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 بخش نخست

 

۷ 

 

 فرار، شورش یمت،هز

 یزندگ یک نمونۀ

 

های بانان در راه بودند تا فانوسشد. فانوس. یک روز سرد و مغموم به پایان خود نزدیک می۸۱۸۱مارس  ۳بروکسل، 

در راه انجام آخرین وظیفه خود در « ژان ژوزف پولاک»دادگستری خدمتکار دادگاه  گازی را روشن کنند. در وزارت

شد و این بود که باید سر وقت به فرد مورد نظر تحویل داده می آمیزمخاطرهاین روز جمعه بود. او حامل یک نامه 

 دستور از بالا بود.

 

سال پیش از آن با همسر و دختر خود به کشور نامه خطاب به یک فرد خارجی بود که از فرانسه اخراج شده و سه 

سلطنتی بلژیک فرار کرده بود. او در میهن خود آلمان به عنوان فرد سیاسی مورد تعقیب با خطر دستگیری فوری مواجه 

 بود و از آن زمان به بعد این وضعیت تغییری پیدا نکرده بود.

 

و « سیاه، فرفری»نسبتاً چاق با رنگ و روی سالم با موهای  متر، ۸٫۰۷کمی بعد برگه تعقیب، او را فردی با قد متوسط 

کرد. علایم ویژه: الف( نحوه کلام توصیف می« کمی احمقانه»ولی « ایقهوه»طور ابروان و ریش سیاه با چشمانی همین

 ۱«رسد.آورد و ب( زرنگ، سرد و مصمم به نظر میانداز ظاهرش منشأ یهودی وی را به یاد میو چشم

 

، یک هتل کوچک در سایه کلیسای بزرگ «بوآ سوواژ»بعدازظهر به مقصد رسید. هتل  ۵بر دادگاه حدود ساعت نامه
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، کلیسای اصلی بروکسل و کلیسای ملی کشور که امروز هم شاهد مراسم ازدواج خاندان سلطنتی و یا «سنت گودول»

زرگ گران پلاس با ساختمان پرعظمت رسمی و دولتی است. تنها چندصد قدم دورتر، میدان ب مراسم خاکسپاری

 بخشد.خود چهرۀ بخش قدیمی شهر بروکسل را شکل می« سربریدۀ»گوتیک شهرداری قرار دارد که با دو برج عظیم 

 

هاست که از بین های پرجمعیت پایتخت مدتها و خیابانهتل نامبرده و تمامی محله در اثر نوسازی و گسترش کوچه

ساختمان عظیم بانک ملی بلژیک خود را به تصویر شهر تحمیل کرده بود، پولاک  ۰۷قرن  ۵۷رفته. آنجا که در دهه 

 گرفت که نامش در آن آدرس به ثبت رسیده بود.مارس سراغ میهمانی را می ۳بر دادگاه در آن روز نامه

 

همان روز بازپرس صبح  ۸۷دانست که منظور کیست. ساعت بدون شنیدن نام، می حتیدار هتل« ژان بابتیست لانوی»

فوریه  ۰۱به هتل آمده بود و در مورد فرد نامبرده تحقیق کرده بود. توجه ویژه بازپرس به روز « شارل برگمان»دادگاه، 

 بود که گویا فرد مظنون مقدار زیادی پول به بانک منتقل نموده بود.

 

اش پذیرفته بود، او را از این ملاقات باخبر ادهاحتمالاً صاحب هتل که قبل از آن نیز چندین بار  میهمان خود را با خانو

بر دادگاه محتوای نامه را به فرد مورد نظر نشان داد او ظاهراً زیاد متعجب نشد. سند مزبور نموده بود چون وقتی نامه

را باید کشور  ۲«دکتر فلسفه کارل مارکس»فرمان داده بود « لئوپولد، شاه بلژیک»دارای مهر سلطنتی بود و در آن 

 ساعت آینده ترک کند. ۰۸ظرف 

 

کرد که مین سالگرد تولدش برای دومین بار حکم اخراج خود را از کشوری دریافت می-۳۷وطن کمی قبل از فرد بی

البته آخرین حکم نیز نبود. تعقیب، حکم دستگیری، فرار و مهاجرت نیمه اول زندگی و فقر و بیماری نیمه دوم زندگی 

آمد که ر رادیکال، کمونیست و انقلابی در آن زمان نیز جزو تیرهۀ به خطرافتاده به حساب میزد. ناشمی رقماو را 

علاوه برآن، خدانشناسی و نقد مذهب که در روح نسل آن زمان با وجود گرایشات سکولار و دمکراتیک، چیز استثنایی 

 تغییر جهان مد بود. برای تحول و رسید. در این دوره آتشین از تاریخ، داشتن ایدهبه نظر نمی
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ها، سازی شده بود. انساننظیر مدرناروپا در حال غلیان بود. انقلاب، موضوع اصلی نسلی بود که شاهد رانش بی

آهن و تلگراف های بخاری، راهمحصولات و اخبار نسبت به گذشته با سرعت غیرقابل تصوری در حرکت بودند. کشتی

وقفه کلیه سطوح زندگی سرآغاز ایجاد شبکه ارتباطی جهانی بشر که بخشی بیشتابداد. مرز زمان و مکان را تغییر می

های موجود ای و اینترنت تکمیل شد، شد. کلیه ساعتهای بارگُنج )کانتینر(، ارتباطات هوایی تودهبعد مجدداً با کشتی

 کرد.میکارها را تعیین ، ساعات کار و شیفتها، ساعات حرکتآهنگ زندگی مملو از ترمین

 

داشت که تا امروز جهان را به حرکت های جدیدی را عرضه میجو متراکم هوشمندانه با سرعت عجیبی کشفیات و ایده

شد که به زودی هرچند که با فاصله ترین افکار در آن زمان در مغز دو نفر پخته میترین و عمیقآورد. گستردهدرمی

رو نشدند: چارلز داروین و کارل مارکس. شاید شاعران ا یکدیگر روبهکردند ولی هرگز بکمی از یکدیگر زندگی می

زنند، رمانتیک معاصر آن دو را دو ستاره درخشان در کیهان فکری و یا دو ستاره از دنیایی دیگر که به ما چشمک می

 نمودند.معرفی می

 

به اتفاق مبین روح زمان: تحرک  هر دو –این یک، معرف قوانین تکامل حیات و دیگری، معرف قوانین حرکت تاریخ 

کشف  ۸۱۳۱رسد پیدایش فتوگرافی بود که در سال سنگ دیگری که گیج کننده به نظر میبه عنوان پارادایم. پدیده هم

داد. فتوگرافی نقاشی را به سوی شد و سکون و ابدیت را که در یک لحظه گرفتار کرده بود و با یکدیگر آشتی می

ای سوق داد که بعدها به آبستراکسیون گریخت و به انسان اجازه داد تا با دید نوینی به شناختهرئالیسم تا آن لحظه نا

آمد. مارکس جزو اولین ها به وجود میخود و دیگران بنگرد. اولین تراشه از آینه عظیمی که در مقابل چشمان آن

 کسانی بود که این تصویر را دریافت.

 

هنوز به دوران قرون وسطا شباهت داشتند. تنها ظلمت شب جای خود را با نور ها در مراکز خود شهرها و پایتخت

مصنوعی عوض کرده بود. نورافشانی، حرکت و روابط تا آن لحظه نیاز به مقادیر غیرقابل تصوری از انرژی داشت و به 

ای و در در مناطق حاشیه انگیزه تعیین کننده قرن تبدیل گشته بود. در برخی از نقاط آب جاری به منازل راه یافته و

 یافت.های مسکونی کاملاً نوین جهان فردا رشد میمجتمع
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های خود و تولید محصولات استاندارد ماشینی برای بازارهای جهان به نماد تحول تبدیل شده انقلاب صنعتی با کارخانه

نده کارگران ساده و به طور ، دود و سروصدا، ارتش عظیم و رشد یاببود. وجه مشخصه محرز آن در کنار دودکش

ساعت در پشت درهای مؤسسات تولیدی  ۸۱و برخی از اوقات تا  ۸۸یا  ۸۰روزافزونی زنان و کودکان بود که روزانه 

 کرد.شدند. استثمار و زور زندگی روزمره و فقر، فلاکت و مرگ زودرس حیات آنان را تعیین میناپدید می

 

های اقتصادی بود. به زودی بازار بورس و خباثت یکی شد و تر از واقعیتبمناسبات اجتماعی و سیاسی همواره عق

های قانونیِ تر در مکانتر و بیشدار به عنوان حاکم واقعی بر مردم، شاه را در جیب خود نهاد. اقتصاد بیشسرمایه

قرار گرفته بودند. خبرگان دار و کارگر مثل راهزن و غنیمت جنگی در مقابل هم قانونی واقعی جای گرفت. کارخانهبی

آوردند و با این که شاهد از دست رفتن دنیای گذشته خود بودند باز دست از افکار کهنه قدیمی به روی خود نمی

 داشتند. در مقابل جوانان قرار داشتند که دنیا از آن آنان بود و خواستار حرکت به جلو بودند.خویش برنمی

 

دانستند و خود را منقد سیستم می ۸۱۸۱های نام گرفتند نسل سال ۸۱۹۱ل که نس ۰۷مثل مقلدین خود در قرن 

ها اشکال آلترناتیو کار و زندگی دادند. آنعدالتی را مورد انتقاد قرار میها، شرایط سخت زندگی نابرابری و بینابسامانی

و نه سلطنت، جمهوری و نه دولت  ها خواهان دمکراسیبستند. آنهای سوسیالیستی را به کار میمتأثر از روح تعاونی

ها قانون اساسی مدرن آور برای جهان کار بودند. آنزادگان و یا روحانیون، خواهان سندیکا و قوانین الزاماشراف

ها را بدون سانسور تضمین های سیاسی و اجتماعات، آزادی سخن و قلم برای رسانهخواستند که آزادی حقوق سازمانمی

 کند.

 

« شاه شهروندان»که خود را « لوئی فیلیپ» ۸۱۳۷ی در این سو برداشته بود. پس از سرنگونی دولت در سال فرانسه گام

ترین جنبش اپوزیسیون انگلیسی در آن زمان ، مهم«هاکارتیست»کرد. در انگلیس نامید در پاریس حکومت میمی

جنگید، مجارستان خواستار استقلال بود، ایتالیا تری بودند. لهستان برای حیات خود میخواستار مشارکت دمکراتیک بیش

پروراند و آلمان به دنبال سرزمین پدری متحد بود. ملت و انقلاب )میهن متحد( را در سر می« پاتریا اونیتا»رؤیای 
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کرد. در این روز به یاد چارچوب صحنه زندگی مارکس جوان را تعیین می ۳، ۸۱های پرقدرت سیاسی قرن اسطوره

 این دوران پایان یافت. ۸۱۸۱مارس  ۳یعنی  ماندنی،

 

 -«جنی»هایش هنوز بسته بود. چند روز پیش از آن او و همسرش فرمان سلطنتی به موقع به دست او رسید.  چمدان

آپارتمان سابق خود را  -نفر افزایش یافته بود ۹ها با یک خدمتکار و یک دختر دوم  و یک پسر به اعضای خانواده آن

ها قصد داشتند به پاریس، مام انقلاب بازگردند. چند روز بود که در پاریس مجدداً تاریخ نوشته بودند. آنترک کرده 

و  ۸۰۱۱دفاع آتش گشوده  بود، برای سومین بار پس از سال شد. پس از این که پلیس به روی تظاهرکنندگان بیمی

 خلق با موفقیت به پا خواسته بود. ۸۱۳۷

 

کرد. از شکست ناپلئون در آمیزی زندگی میکس در دوران تاریخی پرتحرک ولی قابل توجه صلحتا این لحظه نسل مار

بریتانیا به عنوان تنها قدرت  ۸۱۵۳ها در اروپا خاموش شده بودند. تا آغاز جنگ کریمه در سال سلاح ۸۱۸۵سال 

 ۸۱۸۰تا  ۸۱۳۱های نگ تریاک بین سالها با پیروزی در اولین جاروپایی با یک مناقشه نظامی دست به گریبان بود: آن

امپراتوری سلطنتی چین را مجبور کردند تا بازارهای خود را بر روی غرب و محصولاتش بگشاید و از این طریق اولین 

 استعماری در تاریخ، بازارهای فروش و انحصار تجارت با مواد مخدر را برای انگلیس  تضمین کرد.-داریجنگ سرمایه

 

رسید که تنش بین کشورهای اروپایی قابل کنترل است ولی دیده به نظر می ۸۱۸۸/۸۱۸۵ین در سال از کنگره و پس

شود. عدم انجام رفرم، فشار تر از دست حکام خارج میروز بیشها کنترل وضعیت روزبهشد که در درون مرزهای آنمی

ها را تجربه کرد که مشهورترین از خیزش یک سلسله ۸۱۸۷شد. نسل دهه کرد و این فشار به شورش منجر میتولید می

 بود.  ۸۱۸۸آن قیام ریسندگان سیلزی در سال 

 

وضعیت را فراسوی مرزها تشدید کرد. اوج غمناک این بحران گرسنگی زمستان  ۸۷های فقر و گرسنگی سال

فر انجامید که بحران ، آخرین بحران از این نوع در اقتصاد کشاورزی اروپایی بود که به مرگ یک میلیون ن۸۰۸۹/۸۱۸۰

 به آن افزوده شد. گذار از قیام به انقلاب تنها به یک جرقه نیاز داشت. ۸۱۸۰جهانی تجارت سال 
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بر خواست هرچه زودتر وارد معرکه شود. گویا او بعدازظهر همان روز قبل از رسیدن نامهمارکس روی پا بند نبود و می

مارکس دلیر و صادق، سرزمین »دریافت کرده بود: « لا رفرم»امه لیبرال دادگاه نامه مهم دیگری به امضای ناشر روزن

جمهوری فرانسه صحنه آزادی برای کلیه دوستداران آزادی است. قدرت حکام مستبد آن را سوزانده بود ولی فرانسه 

ها مبارزه لیه خلقهای خود را به روی شما و همه کسانی که برای اهداف مقدس و اهداف برادرانه کآزاد دوباره دروازه

 ۴«گشاید. فردیناند فلوکون، عضو دولت موقت.کنند میمی

 

طور گزارش کرده است. در اصل طور آمده و مارکس نیز خود اینها اینطور بوده باشد، در کتابممکن است این

بین با دقت زیر ذرهاین نوشته را بار دیگر  MEGAدانست. ناشرین مجموعه آثار مارکس و انگلس باید او بهتر میمی

جلد  ۱۹۱توان در زیرنویسی در صفحه نهادند. شناخت محققین که برای دانش مربوط به آثار مارکس نمونه است را می

شود ظاهراً عدد صفر است. در نتیجه دیده می ۸ای که بعد از رقم منتشر شد، ملاحظه کرد: نقطه ۰۷۸۹که در سال  ۸۰

 ه دهم مارس بوده است.تاریخ نامه فلوکون نه اول، بلک

 

ظاهراً یک مسأله کوچک. ولی این برداشت از طرف مارکس و هوادارانش که سهواً و یا عمداً شایع شد، به این شایعه 

نویسند ولی در واقع طور میخواند. قهرمانان داستان زندگی خود را اینزد که انقلاب، انقلابیون را فرا میپنهانی دامن می

نامه نبود، بلکه تأییدی مبنی براین بود که مقدم فرد آلمانی در پاریس مبارک است، یک هوادار وتاین نوشته یک دع

 در بین هواداران بسیار دیگر.

 

ها پیش گرفته شده بود. در بعدازظهر همان روز، تصمیم پایان بخشیدن به مهاجرت در بروکسل در عین حال از مدت

س از طریق وکیل خود به اطلاع مقامات امنیتی بلژیک رسانده بود که او و یعنی قبل از دریافت فرمان سلطنتی مارک

نماینده لیبرال مجلس « ژان ژوزف بریکورت»نیروهای اپوزیسیون آلمانی قصد دارند روز بعد شهر را ترک کنند. 

برای خروج آقای مارکس مقدمات سفر خود را آماده ساخته و اعلام کرده که در روز بعد پست مرزی را که »نوشت: 

 ۵«از کشور پادشاهی در نظر دارد، تعیین خواهد کرد.
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دید. رییس سازمان امنیت بر به او ابلاغ کرد تنها گام بعدی در روند رسمی وقایع را مینتیجتاً مارکس در فرمانی که نامه

و همراهانش کرد که مارکس طوری رفتار می« بارون آلکسیس گییوم شارل پروسپر هودی»بروکسل فردی به نام 

« سرپرست عمومی سازمان جاسوسی بلژیک»رود ولی در واقع کردند همه چیز طبق روال معمول پیش میتصور می

 پروراند.نقشه دیگری را در سر می

 

های جاری ای را در مورد سیاستدربلژیک هیچ نوشته»مارکس هنگام ورود خود به بلژیک اجباراً متعهد شده بود که 

که در اصل مثل این بود که نفس کشیدنش را ممنوع سازند. و در نتیجه وزیر دادگستری مقرر کرد که  ۶«منتشر نسازد.

اگر به اطلاع شما رسید که فرد نامبرده »فرد فراری از سوی پلیس زیر نظر گرفته شود. او به شهردار پاریس نوشت: 

پیمانان ما انجام داده، از شما لیه همسایگان و همکه اقدام خصمانه دیگری علیه دولت پروس، عقولش را شکسته و یا این

 ۷«کنم که مرا فوراً در جریان قرار دهید.خواهش می

 

های گشوده شده، مهرهای شکسته و برد زیر نظر پلیس قرار نداشت. نامهکه در مهاجرت به سر میمارکس تنها هنگامی

امات بلژیکی از همکاری او با روزنامه اپوزیسیون تعقیب و کنترل در هر لحظه، برای او روزمره و عادی بود. مق

های او در انجمن فرهنگی کارگری، در جامعه دمکراتیک و قبل از هر چیز در ، از فعالیت«بروکسلر تسایتونگ-دویچ»

از  کرد و در بسیاریالمللی فعالیت میها مطلع بودند. به ویژه این گروه از اپوزیسیون که در سطح بیناتحادیۀ کمونیست

و یا « کمونیست»های های مخفی تشکیل شده بود، خاری در چشم سازمان جاسوسی کشور بود. واژهنقاط از گروه

 نمود.داد و لذا تعقیب و پیگرد را موجه میعبارات هولناکی بودند که براندازی و خشونت معنی می« رادیکال»

 

ند. کشور جوان آنان حاصل انقلاب بلژیک بود که به های موفق را هنوز در خاطر خود داشتها تأثیر شورشبلژیکی

صورت گرفته بود و طی آن هلند پروتستان جنوب کشور خود را که عمدتاً از  ۸۱۳۷دنبال انقلاب فرانسه در سال 

شد، از دست داد که اکنون کشور زیر سلطه شاه لئوپولد قرار گرفته بود. او خود را مانند لوئی ها تشکیل میکاتولیک

نامید. کشورش مانند بریتانیای کبیر می« شاه شهروندان»دخترش او را به همسری گرفت،  ۸۱۳۰یپ، که در سال فیل
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ترین کشورهای اروپایی شهرت یافته و پناهگاه صنعتی شده بود و مثل این کشور در ابتدا به عنوان یکی از لیبرال

 مطلوبی برای سیاسیون تحت پیگرد بود.

 

ها همراه روشنفکران وران کافی نبود. آنبرای شهروندان و به ویژه برای کارگران و پیشه« دانشاه شهرون»ولی دیگر 

ترین بردند، بلکه تمامی سیستم سیاسی و اقتصادی مورد انتقاد آنان بود. رادیکالچپ نه تنها تاجداران را زیر سؤال می

بران سیاسی، کارل مارکس بود. او در بین کارگران پاسخ، کمونیسم و نماینده برجسته آن حداقل در محافل مربوطه کار

 معمولی کاملاً ناشناخته بود.

 

های بلژیکی برای آخرین بار در منزل او گردهم آمد. دو روز قبل از رهبری کمونیست ۸۱۸۱مارس  ۳در غروب  روز 

خود را به محفل بروکسل  آن رهبری اتحادیه کمونیستی در لندن به خاطر وقایعی که در قاره رخ داده بود اختیارات

دار اختیار تام داده و کلیه تصمیم گرفتند به میهمان« بوآ سوواژ»منتقل کرده بود. در این وضعیت افراد حاضر در هتل 

اتحادیه را از نو بر پا سازد. تاکنون « آزاد شده»اسناد و مدراک را در اختیار او قرار دهند. او وظیفه داشت در پاریس 

های دیگر لیبرال خواهان سوسیالیست و گروهپاریس به عنوان نیروی قابل توجهی در کنار جمهوری ها درکمونیست

 کرد.شدند و اکنون باید این وضع تغییر میشناخته نمی

 

لحظه را مناسب دید تا لانه دزدان انقلابی را درهم ریزد. او مارکس را « هودی»در اینجا رییس سازمان امنیت بلژیک 

کنندگان به طور غیرقانونی اسلحه تهیه نموده. او در تمام توضیحات خود در دانست که گویا برای قیاممی یک سردسته

نیز در خاطرات زندگی خود این برداشت رسمی را بازگو « جنی مارکس»طول زندگیش این مطلب را تکرار کرده بود. 

دید. جا توطئه میدولت همه»این وقایع نوشت: رزمان خود بود. او یک دهه بعد از کند که مدیون گزارشات هممی

 ۸«خرد و باید سر به نیست شود.کند، اسلحه میمارکس پول دریافت می

 

جویی خشن شهرت نداشت. البته در آن روزها از میراث این شایعات احتمالاً غلط بود. مارکس هرگز به خاطر ستیزه

به او رسیده بود. ولی برخی شواهد مغایر این است که او با پدری مقدار قابل توجهی پول که هرگز در دست نداشت 
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این پول اسلحه خریداری کرده بود. حداقل در این زمان که گویا خرید اسلحه صورت گرفته بود، به خاطر خطر وقوع 

 تیر، تفنگ و مهمات خودداری کنند.های اسلحه مؤظف شده بودند که دیگر از فروش هفتها، دلالناآرامی

 

معنی انقلابیون آلمانی از خود فت بسیار شدیدی که مارکس کمی بعد از آن در پاریس در رابطه با حمله مسلحانه بیمخال

هایی که نه به قدر کافی تجهیز آمیزی اسلحه خریداری شده. پارتیزاننشان داد مغایر این فرضیه بود که به شیوه توطئه

که در آلمان ارتش مجهزی آماده بود فرانسه را به آلمان منتقل نمایند، با اینشده و نه تعلیم دیده بودند، قصد داشتند قیام 

 طور هم شد.که آنان را زیر پا له کند. و همین

 

های انقلابی برای اولین بار عنصر نوینی از رفتار او عیان گردید. هر چند حداکثر دیگر اکنون، یعنی در بحبحه ناآرامی

افتاده تزاری آن بود و مبارزه ، به ویژه وقتی که علیه روسیه تنفرانگیز و رژیم عقبتوانست برای جنگ که مارکس می

ای برای معنی به عنوان وسیلهبر سر شوق آید ولی هنگامی که هنوز شرایط آماده نشده بود او مردم را از خونریزی بی

ن را تأیید کند. در آن لحظه، که قانونِ توانست آاگر بعضی اوقات با عطف به ماسبق می حتیداشت، براندازی برحذر می

« جوان»تاریخ را درک کرد که تاریخ کسانی را که زودتر از موعد وارد عمل شده اند، مجازات خواهد نمود، مارکس 

 مبدل گردید.« بالغ»به مارکس 

 

رد. این امر در رابطه با آن کای را دنبال میگرایانهاو با وجود استقامت و پافشاری انقلابی، همواره برداشت سیاسی واقع

معاون « بکگومر داکس»شب در بروکسل که برخلاف تصور او پایان یافت، قابل مشاهده است. کمی قبل از نیمه روز

سال برای اجرای آخرین مسؤولیت آخر هفته میز کارخود در پاسگاه را ترک پلیس، مردی میان ۰کمیسر در منطقه 

 شد. این بار قدرت دولتی توانست حریف را غافلگیر نماید.« بوآ ساواژ»هتل کرد و با چندتن ژاندارم عازم 

 

کرد: هنگامی که او در حال فراهم کردن شب را این طور بیان میوقایع نیمه« لا رفرم»ای خطاب به مارکس در نامه

و خانه را زیر و رو یک کمیسر پلیس با همراهی ده پلیس دیگر به زور وارد منزل من شدند »مقدمات سفر خود بود 

از نظر حقوقی این کار درست نبود. تنها فرمان  ۹«کردند و در آخر مرا به بهانه نداشتن سند هویت دستگیر نمودند.
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وجوها توانست به عنوان سند معتبر کفایت کند. ولی این اقدام نیات مورد نظر را تحقق بخشید: طی این جستاخراج می

ها را به دست آوردند. علاوه برآن، پروتکل نشست مخفی شبانه ها و نام رؤسای بخشستمأمورین اسناد اتحادیه کمونی

ها با ابراز احترامات فائقه و همبستگی برادرانه کشور پادشاهی در اختیار نماینده ها افتاد که کپی آننیز به دست آن

 دولت پروس نهاده شد.

 

منتقل گردید. « آمیگو»یک زندان نزدیک با نام با مسمای مارکس مورد بازجویی قرار گرفت و بازداشت شد و به 

)میدان بزرگ(، امروز به یک هتل بسیار شیک با همان نام تبدیل شده « گران پلاس»ساختمان این زندان در نزدیکی 

است که در کنار دولتمردان بلندپایه به طور منظم محل سکونت صدراعظم آلمان هنگام حضور در مرکز قدرت اتحادیه 

 باشد.اروپایی می

 

فرد دستگیر شده برخلاف میهمانان امروزی این ساختمان شب سخت و ناراحتی را پشت سر گذارد. مارکس برای اولین 

رو شد )به استثنای یک بازداشت جزیی به خاطر آشوب در طی ای در زندگی خود روبهو آخرین بار با چنین اقدام زننده

آلات خانوادگی که گویا به او تعلق دوم زندگیش که شبی را به اتهام فروش زینت دوران دانشجویی و یک بار در نیمه

 ۱۰نداشته در زندان به سر برده بود.(

 

اطلاعی از وضعیت زن و فرزندش بود. رزمانش، مورد بدرفتاری قرار نگرفت. از همه بدتر بیمارکس، برخلاف اغلب هم

برند، مادر فرزندان او، بارونس وستفالی کمی هتل در امنیت به سر می ها درکرد که آنکه او حداقل فکر میدر حالی

 بعد از او با خشونت دستگیر و به دادگستری تحویل داده شد.

 

سرانجام او در مقابل بازرس دادگاه قرار گرفت و بازپرس »گزارش داد که « لا رفرم»مارکس بعدها به خوانندگان 

های لازم فرزندان کوچک او را دستگیر نکرده. بازپرسی چیز دیگری جز متعجب بود چرا پلیس با وجود مراقبت

توانست باشد و همه جنایت زن من این بود که با وجود تعلقش به خاندان اشراف پروسی از بازجویی نمایشی نمی

 ۱۱«کرد.های دمکراتیک شوهرش دفاع میبرداشت
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و « خانمانگداهای بی»ای را در کنار ده، شب تحقیرکنندهزاهای آهنین زندان شهرداری این خانم نجیبدر پس نرده

ها آن»کرد. پشت سر نهاد. او در خاطرات خود با تلخی از رفتار مأمورین بلژیکی با خود شکوه می« زنان از دست رفته»

کت سلولی بدبخت جای خود را که یک نیمکنان وارد سلول شدم. یک هممرا به سلول تاریکی هل دادند. من گریه

 ۱۲«چوبی سخت بود در اختیار من نهاد.

 

شوک واقعیت خیلی عمیق بود. شاید یک شب روی نیمکت زندان کارل و جنی مارکس را تا حد زیادی به درک 

حساب را بدون نظر صاحب کافه مشخص کرد و تنها هنگامی تر کرد: هرگز نباید صورتامکانات و واقعیت نزدیک

 ه بتوان در مقابل آنان ایستادگی کرد.باید حکام را به چالش طلبید ک

 

زمان بود. حکام اروپایی هم که شوکه شده بودند تمام توان این برش در زندگی آنان با سکته و وقفه در تاریخ اروپا هم

ها از تجربه تلخ خسارت آموختند و خود را به کار گرفتند تا انقلاب را در ابعاد یک دوره کوتاه محدود نگاه دارند. آن

اروپا از هر نوع  ۸۱۷۵تا سال   ۸۱۰۸تر از قبل زمام امور را در اختیار گرفتند. از کمون پاریس در سال در پایان مطمئن

 انقلابی مصون ماند.

 

توان را می ۸۱۸۱طور که سال  توان به حق نقطه ارشمیدس در بیوگرافی مارکس دانست، همانرا می ۸۱۸۱مارس  ۳روز 

قرن طولانی از حمله به زندان « اریک هابسبوم»شناس انگلیسی محسوب کرد. به نظر تاریخ ۸۱ «طولانی»گرانیگاه قرن 

، یعنی از انقلاب فرانسه تا جنگ اول جهانی ۸۱۸۸آغاز شد و تا سوءقصد به ولیعهد اتریش در سال  ۸۰۱۱باستیل در سال 

آغاز شد که طی آن در ابتدا  ۸۱۱۱تا  ۸۱۸۰از سال  ۰۷« کوتاه»بندی سپس قرن به طول انجامید. طبق این تقسیم

 توان تا روزهای متلاطم بروکسل دنبال کرد.های آن را میپیروز گردید و سپس سقوط کرد و ریشه« کمونیسم»

 

از  ۰۳۱۸۹در آرشیو پایتخت بلژیک به جای گذارد. در پرونده شماره « مسأله مارکس»این وقایع آثار خود را زیر نام 

گوید: تعقیب، تهمت، بدرفتاری. این مسأله چندین ه سیاسی و رفقایش بدان گرفتار شدند، سخن میای که پناهندتوطئه
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 منتظرخدمت گردید.« داکسبک»بار در شورای شهر مطرح گردید و معاون کمیسر 

 

. لئوپولد دیدندکرد. سلاطین جان خود را در خطر میاین اسناد اطلاعاتی را نیز در مورد وضعیت انفجاری موجود افشا می

که تقریباً کلیه افراد خارجی وطنان خود پیشنهاد کرد تحت شرایطی از سلطنت چشم پوشد. البته بعد از اینبه هم حتی

 مظنون از کشور بیرون رانده شده و بسیاری از شهروندان به زندان افتادند، کار به آنجا نکشید.

 

کتر فلسفۀ اخراجی نه پول و نه تپانچه، بلکه قلم تیز او بود. البته داد، تیزترین سلاح دچه را که این اسناد نشان نمیآن

ممکن است راندمان نسبتاً ناچیز کار مارکس نویسنده تا این لحظه سازمان جاسوسی را منحرف و خام کرده بود. او تا 

ی کارشناسان بسیار با این لحظه تنها چندین مقاله اغلب به نام مستعار در روزنامه منتشر کرده بود و چند اثر که برا

اهمیت تلقی شد و دو هجونامه به صورت کتاب که اگر نویسنده آن کارل مارکس نبود، امروز کسی در مورد آن سخن 

 گفت.نمی

 

ها و مجلات علمی که صفحه به قلم از کتابعلاوه برآن، در میان مدارکش تعداد زیادی برگزیده، متن، جدول، سیاه

های پر از صفحات سیاه شده کشی به تعداد صندوقنتقل شده بود، وجود داشت. با هر اسبابصفحه به دفتر یادداشت م

ای از آثار به چاپ نرسیده وی کرد، گنجینهگشت. در چمدانی که او هنگام ترک بروکسل با خود حمل میافزوده می

 اندیشیده و نوشته بود.های خطی حاوی بهترین افکاری بود، که مارکس تا آن لحظه نهفته بود. این نسخه

 

طی اقامت کوتاه  ۸۱۸۱ای به مشهورترین نوشته او در اوایل سال بنا بر مندرجات پرونده، مقامات دولتی هیچ نوع اشاره

به عنوان  ۸۱۸۱مارس  ۳اش در بروکسل نکرده بودند. بنا بر امر سرنوشت بخش اول متن مزبور درست روز زمستانی

شبحی در اروپا در گشت و گذار »ای در لندن منتشر شد. این مقاله با فرمول تاریخی: امهاولین مقاله یک سریال روزن

 آغاز شده بود.« است.

 

تری از هزار نسخه مکتوب که در همین روزها در لندن به این اثر در دسترس به مراتب خوانندگان بیش و از این طریق
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د، به جای آن نام گروهی که وظیفه خلق این اثر را به نویسنده چاپ رسید، قرار گرفت. نام نویسنده این اثر مشخص نبو

 محول کرده بود قرار داشت: مانیفست حزب کمونیست.

 

اگر کسی از لندن به او گزارش  حتیطبیعتاً مارکس در آن روز از چاپ این اثر در مطبوعات اطلاعی نداشت. البته 

 ها بعد مد شد.تلگرام برای افراد عادی تازه سالکرد، با این حال نامه او چندین روز در راه بود. می

 

نظیر تاریخی بود. از ای، در ابتدا به شکل تولیدات چاپی، صعود خود را مدیون سوادآموزی بیهای تودهپیدایش رسانه

دیل تربیت در مدارس با خواندن و نوشتن و حساب در اروپا و آمریکا حداقل برای پسران به استاندارد تب ۸۱آغاز قرن 

به « کوتاه»اوراق ارزان قیمت قابل خرید برای کارگران در انگلیس و آمریکا گامی  Penny Papersشد. تا پیدایش 

 به راه افتاده بود. ۸۱۸۹بلندی یک نسل بود. ماشین چاپ دوار تازه سال 

 

دم ساده نیز قرار فرهنگ دیگر تنها به خبرگان تعلق نداشت. اطلاعات و دانش، فاکت و نظر اکنون در اختیار مر

آور حداقل حوایج زندگی او را برآورد نگاری به عنوان شغل نانبرد: روزنامهگرفت. مارکس فایدۀ مضاعف میمی

در  ۸۱۸۳کرد و برعکس او، به عنوان خواننده علاقمند به مسایل اقتصادی به ویژه در مجله اکونومیست که از سال می

یافت. جزو اسرار ترقی مارکس شانس خوب و مهارت او بود که ای خویش میهبازار بود خوراک کافی برای تئوری

تر بگوییم: در فازی از تاریخ زندگی کند همواره به موقع در محلی حضور داشته باشد که وجودش ضروری بود و یا کلی

 چیز را به نفع او فراهم گرداند.که همه

 

های سیاسی بودند که تا آن لحظه به و بازوی رسمی سازمانهای فرهنگی کارگری که معمولاً وابسته وجود انجمن

های مخفی اشتغال داشتند، مبین رشد و تکامل بود. احزاب به معنای مدرن امروزی چندی بعد از آن پدید آمد. فعالیت

زد و م»ها در مورد وران و کارگران طی یک سلسله از سخنرانیچند هفته قبل از وداع از بروکسل مارکس برای پیشه

به زبان ساده نظریات و اعتقادات اقتصادی خود را بیان کرد. او برای شنوندگان حاضر تشنه دانش توضیح داد « سرمایه

فروشد؟ فروشد. چرا میدر نتیجه کار، یک کالاست که صاحب آن یعنی کارگر دست به مزد آن را به سرمایه می»که 
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 ۱۳«که زندگی کند.برای این

 

لابی که مانیفست کمونیستی نام گرفته بود به جای نقطه، یک علامت تعجب در پایان دوران از این پس اثر انق

های اولیه مارکس نویسنده نهاد. این اثر کلیه عناصر تفکر فلسفی، سیاسی و اقتصادی را تا برش تاریخی در خود فعالیت

پلیس و یا در بازداشت اتفاقی برای او داشت. بعد از آن مارکس کار علمی خود را متوقف کرد. اگر در طی اقدامات 

گیر شد و نام او را در نقشه فکری داد این بیانیه دیگر پا به جهان نهاده بود. تازه بعد از مرگ او این اثر جهانرخ می

 نوع بشر برجسته کرد و تیراژ آن با تیراژ کتاب انجیل برابر گردید.

 

های آمیز کلیه نظمسرنگونی خشونت»بی اطلاع نداشت. با فراخوانی که پادشاه بلژیک نیز در آن زمان از این اثر انقلا

وطن به میهن پروسی وی را کرد، توجیه لازم نه تنها برای اخراج، بلکه تحویل این میهمان بیرا تبلیغ می ۱۴«اجتماعی

 ج شود.مارس اجازه دادند که مارکس از کشور خار ۸رو مأمورین در بعدازظهر نمود. از اینارایه می

 

ساعت گذشته بود و ما مجبور  ۰۸خواهم اشاره کنم که پس از آزادی ما تازه می»از او نقل قول کرد: « رفرم»روزنامه 

یکی از وفاداران او در بلژیک این  ۱۵«ترین چیزها را همراه خود ببریم.که بتوانیم ضروریبودیم حرکت کنیم بدون این

که دارای یک پاسپورت معتبر برای سفر به بلژیک بود و کمی بیشتر در  کار را به عهده گرفت. دوست او انگلس

 ماند، وسایل لازم زندگی او را برایش ارسال کرد.بروکسل می
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۲ 

 

 آشيانه

 یک فرد نابغهستنگاه رُ -(Trier) یرتری

 

رشد کردن کافی نیست.  تواند تحمل کند. صرفاً در آنجا به دنیا آمدن ونمی یکس زندگی در یک شهر کوچک را هر

باید آنجا را  ،از آن لذت ببرد حتیکسی که دارای این کرُسِت درونی نباشد که بتواند تنگی و تراکم را تحمل کند و یا 

هزار  ۸۰ای با جمعیت به عنوان پایتخت کوچک منطقه (Trier) یرتریترک کرده و به دنیای پهناور بیرون سفر کند. 

، برای هاخیلیولی  ند،شناختنمی همه همدیگر راکه البته  ،اضر ده برابر شده(، چنین محلی بودنفر )که البته در حال ح

 بسیاری دیگر آشنا بودند.

 

وجود داشت، این وظیفه را در  ۱«الهی هوشمندانه مشیت»طور که مارکس در کتاب سرمایه نوشت یک اگر همان

بلکه شهر و دیار  ،خانوادگی آشیانۀگرفتن پرواز، نه تنها  فرا او نهاده بود که پس از بیرون آمدن از تخم و ۀگهوار

شناسد. بیرون ناپذیر را میرو بوده، این اشتیاق مقاومتهکس که با سرنوشت مشابهی روب خویش را نیز ترک نماید. هر

 از لانه، جهان منتظر است.

 

نامد که با فعالیت برای را مردان بزرگ میتاریخ کسانی »مارکس برای دیپلم در انشای خود در رشته ادبیات نوشت: 

نامد؛ ترین فرد میبخشند. تجربه کسی را که اغلب مردم را خوشبخت کرده، خوشبختمی اعموم جایگاه خویش را ارتق

جوی آنند، خود را فدای بشریت کردن است و چه وآل که همه در جستآموزد که وضعیت ایدهمذهب به ما می حتی

 جوانان عیب نیست. آرزو بر ۲«نین گفتاری را نادیده انگارد؟ت دارد چأکسی جر
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نوشت به یر این سطور را میدر پناه دیوارهای دبیرستان فریدریش ویلهلم در تری ۸۱۳۵اوت  ۸۰وقتی که مارکس روز 

داشت گیرد. این براو، ولایت کوچک است و جلوی رشد او را می ناین نقطه رسیده بود که دیگر برای نوجوانی چو

ثیرگذار خدمات عظیمی به فرد أکه او در آنجا به دنیا آمده بود، برعکس. ولایت به عنوان محیط تنبود، مخالف شهری 

توان گفت که این شهر کوچک در کنار می نظر گرفتن تکاملی که مارکس پشت سر نهاد، جوان نموده بود. با در

 و پختگی بود.آلی برای رسیدن او به بلوغ رودخانه موزل، محل ایده

 

شد. دورتر از آنجا به مقر حکومت پادشاهی محلی ی این مرکز بخشداری مییوضعیت مربوط به موقعیت جغرافیا این

آمدند، فاصله ذهنی با مرکز لاند میوجود نداشت که یک فرد پروسی زندگی کند و مانند کلیه افرادی که از منطقه راین

 ی قرار داشت.یفیاقدرت در رابطه مستقیم با فاصله جغرا

 

ترین نقطه از آلمان بود که در اشغال یر غربیسفلی و تری« راین»منطقه چپ  ۸۱۸۳تا  ۸۰۱۸دو دهه، یعنی از سال 

که مردم شهر، زیر یوغ سلطه خارجی دچار رنج و آزار شوند، از ثمره انقلاب فرانسه فرانسه قرار داشت. ولی به جای آن

 غیره( ی یهودیان ویهای روحانیت و رهاهای اجتماعی، سکولاریزه کردن ثروتات رستهگشتند. )لغو امتیازمتمتع می

 

Code civil  که مطابق پس از این حتی ،«تالراین»در منطقه  ۸۱۷۸یا کد ناپلئون، حقوق مدرن شهروندی ناپلئونی مورخ

 به پروس الحاق شد، معتبر باقی ماند. ۸۱۸۵با کنگره وین در سال 

 

رفت. وضعیت بد اقتصادی شهر و منطقه شروی بود تا پیتر پسبیش« تالراین»منطقه « پروسی شدن» ،همرویبر ولی 

زد. فقر قابل پروران محتاج، پس از قطع صدور شراب به غرب، جو سیاسی و اجتماعی را رقم میبه ویژه وضعیت تاک

ه اربابان پروسی تقریباً به یک احساس حیاتی رسید. قیام علیجا به گوش می انکار نبود و صدای اعتراض مردم همه

 تبدیل شده بود. گردنکشی و روح مقاومت تا بالاترین رئوس جامعه شهری گسترده بود.
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 ها را در ویترینیر با اعتماد به نفس ادبیات راجع به قیامفروشان شهر تریدر پاریس  کتاب ۸۱۳۷به مناسبت سرنگونی  

اگر ما انقلاب ژوئیه فرانسه را تجربه »گفت: گذاردند. یکی از همکاران پدر مارکس میهای خود به نمایش کتابفروش

هزار شهروند  ۳۷تا  ۰۷در بین  ۸۱۳۰در اواخر ماه مه « نکرده بودیم، مجبور بودیم اکنون مثل احشام علف بخوریم.

احیای رژیم گذشته دست به برای آزادی، وحدت ملی و دمکراسی و علیه « هامباخر»اپوزیسیون که در مقابل قصر 

پروران نیز حضور داشتند. طبق یک گزارش پلیس مربوط به همان سال  شهروندان تظاهرات زدند، تعداد زیادی از تاک

 ها آزاد سازند.ها آنان را از چنگال پروسیر در خفا امیدوار بودند که فرانسویتری

 

 

 

ی که در مقابل در منزل یتوان به کمک مردمان آسیارا می ۸۷ ۀاربود. خانه شم« بروکن اشتراسه»محل تولد مارکس در 

ها کنند، چینیهزار گردشگری که سالانه از آنجا دیدار می ۸۷ی کرد. در بین یکنند، شناسابا دوربین و سلفی عکاسی می

ها ان است. آنهای الزامی در سفر به آلمدهند. برای آنان این دیدار جزو برنامهترین گروه را تشکیل میبزرگ

صبح اولین  ۰حدود ساعت   ۸۱۸۱مه  ۵خواهند حداقل یک بار وارد ساختمانی شوند که کارل هاینریش مارکس روز می

 کند.فریاد خویش را رها کرده بود، فرد خردمندی که رهبری کمونیستی کشورشان تا امروز به او استناد می

 

یعنی آن حزب سنتی که  ،ه به حزب سوسیال دمکرات آلمان تعلق داردبرت و در نتیجساختمان به بنیاد فریدریش اِ این

ی با پدر معنوی گذشته خود وداع نمود. نتیجه این رابطه نسبتاً بغرنج، یبه طور نها« برگگودس»با برنامه  ۸۱۵۱در سال 

د دیگری که در به نام اوست: مانند هر اندیشمن« خانه کارل مارکس»که است، رفتار عجیب و عصبی نسبت به فردی 

ثیرات بزرگ أگیرد که تالعاده قدرتمند مورد توجه قرار میزیسته زندگی و آثار این فرد از نظر فکری فوقمی ۸۱قرن 

 نیز روی آیندگان نهاده است.« یمضرّ»حال ولی در عین
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یس سابق حزب یردمکرات معاصر و  ترین سوسیالها در آرشیوهای خود نقل قولی از بزرگو بعد از این همه، آن

یافته بودند که برای ابراز خیرمقدم به  ۸۱۰۰متعلق به سال « ویلی برانت»سوسیال دمکرات و صدراعظم آلمان 

هرچه هم که به نام مارکس صورت گرفته باشد، انگیزه اصلی اعمال »بازدیدکنندگان در این نمایشگاه نصب گردیده: 

 «یوغ بردگی و وابستگی ناشایسته بود. از ی انسانیرها واو، تلاش برای کسب آزادی، 

 

ای ها نیز مانند میهمانان دیگر تصویر منزل اجارهها ندارند. آنها چیزی برای گفتن به چینیویلی و سوسیال دمکرات

با خود  تواند در اینجا رشد کرده باشد،که قهرمان آنان می رابورژوا در یک خیابان باریک و این تصور غلط  یک خرده

برند. ساختمان پر از گوشه و کنار با یک اندرونی و یک باغچه بسیار زیبا تنها یک بنای تاریخی است که رمغان میبه ا

 القاپا شده باشد، چیزی دیگری به بازدیدکنندگان  توانست برمی، که در هر محل دیگری نیز مییغیر از نمایشگاه دا

 برده بود، مطمئناً آن را آگاهانه درک نکرده بود. رماهی که در آنجا به س ۸۵کند. کارل خردسال طی نمی

 

سالگی تا  که اکنون خیابان سیمئون نام دارد و محل سکونت مارکس بین دو  Simeongasseای که در برعکس خانه

رسد ولی متعلق به خانواده بود و در نزدیکی مرکز آمد و شدهای تر به نظر میهیجده سالگی بود به مراتب حقیرانه

ها ثروتمند نبود ولی آنقدر تمول داشت ی جامعه بود. البته خانواده آنبالای ٪۵داشت. خانواده مارکس جزو  ی قرارشهر

که احتیاجات مارکس و فرزندان دیگر را برطرف سازد. نالایقی او در رفتار با پول پس از ترک خانه پدری نشان 

ولیتی به عهده نداشته و با این که بیش ؤل مالی هرگز مسیمسانارنجی در قبال دهد که او به عنوان یک فرزند نازکمی

 حال از غفلت و اهمال نیز عاری نبود.از حد مورد مراقبت قرار داشت، درعین

 

شد. آثار ترین شهرهای آلمان سپری مینظیر یکی از قدیمیهای اول در محیط تاریخی بیسال بالآرام و فراغزندگی 

شد که تا یت است، سبب میؤها و کلیساها و بازیلیکاها که امروز نیز قابل راترئتها، آمفیهدوران روم باستان مثل چشم

هزار  با قدمت دو« پورتا نیگرا»در جوار  کارلکه فردی چون به ویژه این ،ای در او آگاهی تاریخی ایجاد گردداندازه
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کرد دروازه شمالی شهر و یا منزل خود را ترک می نگریستاق خود به بیرون میتکرد. او وقتی از پنجره اساله رشد می

 دید.یر را در مقابل خویش میو نماد کنونی شهر تری« آگوستوس»رومی 

 

 

 

گردد. در طبقه ها و گردشگران عرضه مییک تابلوی کوچک دیواری با نام مارکس تنها چیزی است که به دوربین

 Trash asکه اغلب از چین وارد شده است. ، کندا عرضه میاجناس ارزان قیمت خود ر« یوروشاپ»کف مغازه هم

trash can ترین فرزند شهر. هگل برای توصیف چنین داری و بزرگبا درودهای فراوان به اولین منقد سرمایه

 برد.را به کار می« طعنه تاریخ»رویکردی عبارت معروف 

 

یر به افتخار مشهورترین شهروند خود نامگذاری نموده هایی است که تریتر فرهنگ یادبود در خیابانکننده دلتنگ

گردد، از شود و به سوی مرکز شهر روان میدرخت کارل مارکس میاست. هرکس که از پل رومی وارد خیابان بی

بار، سلمانی، کلاب، تیبل دانس، شیشهنماید که مملو از نایتنوعی منطقه فسق و فجور در معیار کوچک عبور می

 ها است.در ویترین مغازه-برای اجاره-تعداد زیادی تابلو ی ویرختشو

 

به خیابان   Brückengasseیر برای پایان بخشیدن به این عدم تناسب و تغییر نام های شهر تریدمکرات کوشش سوسیال

دومین در کمیسیون ساختمان شهر برای  ۰۷۸۰ل سال یکارل مارکس و یا تعویض نام این دو خیابان با یکدیگر در اوا

رو شد. رد این پیشنهاد مبین رابطه دوگانه شهروندان با تنها شهروند قدیمی هبا شکست روب ۸۱۸۵بار پس از سال 

 که دارای شهرت جهانی است.باشد، می
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اعلام کرد که قصد دارد تندیسی از این قدیس کمونیستی  ۰۷۸۱وقتی که جمهوری خلق چین به مناسبت سال مارکس 

شدت پیدا  حتیشدیدتر عیان گردید. مقاومت آغاز شد و به خاطر ابعاد این تندیس  حتی، این تضاد به شهر هدیه کند

 .استمتر  ۹کرد: ارتفاع این تندیس تقریباً 

 

 

 

گردد: اولاً صرفاً به خاطر مقبول واقع شدن در بین البته شدیدترین اپوزیسیون از موضع ایدئولوژیکی مطرح می

ها را محدود شمارد، آزادیاز نیست از یک رژیم مستبد کمونیستی که حکم اعدام را مجاز میگردشگران چینی انسان مج

ها نفر انسان است، لکه ول قتل میلیونؤکند، هدیه بپذیرد. دوماً تندیس مردی که مسکند و به مارکس استناد میمی

می خانه مارکس، با ینند نمایشگاه داکشود که کوشش مینیروها از کسانی تشکیل می دامن شهر است. این ننگی بر

ی و تروری که به نام ینواتر به رنج، بیبلکه برعکس بیش ،بیش از حد او را بزرگ جلوه ندهد ،وجود شهرت جهانی وی

 اشاره نماید. ،او صورت گرفته

 

 ت نیست هرآموزند که در مورد دوران طفولیت مارکس اطلاعات زیادی در دسبازدیدکنندگان محل تولد مارکس می

داشته و گویا او خواهرانش را اعمال می« و وحشتناکی مستبدانه»چند که گویا مارکس نسبت به خواهرانش رفتار 

ها بخورند و آن« کیک خاک»یا  و« ین همراهی کنندییر به پابه تاخت او را با کالسکه از کوه تری»کرده مجبور می

کرده. همه این ها نقل میبرای آن ۳«ییهای زیباداستان»دند، زیرا او نهابدون هیچ مقاومتی به خواست او گردن می»

تر از امروز ها در مورد یک پاشای کوچولو که امتیاز مذکر بودن را هم داشته )امری که در آن زمان هم کمحرف

 هم ارزش چندانی ندارد.رویبر متداول نبوده(، 
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انی پلیس که در سال تولد مارکس به اجرا درآمد و به خوبی وضعیت نمایشگاه هیچ اطلاعی در مورد مقررات جدید خیاب

دهد: کرد، در اختیار بازدیدکننده قرار نمیهای این شهرک کوچک را ترسیم میزندگی اجتماعی و بهداشتی کوچه

سلاخی  طوراکیداً ممنوع شده بود لگن توالت و یا چیزهای کثیف دیگر ... از منازل به خیابان ریخته شود. همین»

 «گرفت.گوساله و خوک در ملاءعام تحت تعقیب قرار می

 

 ۳۹ متوسط طول عمر در اروپا بالغ بر فرزند خانواده پا به جهان نهاد حد ۱هنگامی که کارل در مقام سومین فرزند از 

فانی  دگی خود، دارزن ۰۷رسیدند. سه تن از خواهران و برادران او در دهه سال بود. فقط نیمی از مردم به سنین بلوغ می

ماه زندگی کرد. او کمی زودتر از اولین سال  فقط سه سال و شش« موریتس داوید»را وداع گفتند. اولین فرزند خانواده 

ترین فرزند مرد خانواده شد. در این احوال که پدرش آثار و تولد برادرش کارل جان سپرد و از این طریق کارل بزرگ

به پشتکار و توان او »تر او به کارل گفته بود: کارل احساس کرده بود، در مورد برادر جوانم نبوغ را خیلی زود در یعلا

 ۵«ایمان دارم ولی از هوش و ذکاوتش زیاد مطمئن نیستم.

 

دو یک ازدواج توافقی بود. هاینریش  دو والدین وی به یک خانواده قدیمی خاخام تعلق داشتند و احتمالاً ازدواج آن هر

 ۸۰۰۰بود در سال « موردخای بن شموئیل هالوی»و یا « مارکس لوِی»مین فرزند خاخام سارلوئی به نام مارکس که دو

اطلاعی در دست نیست « بوهم»نام  گرفت. در مورد پیشینیان او در « هیرشل»و یا « شلهه»در این شهر به دنیا آمد و 

 بود.« لمبرگ» شهر  Lwowخانواده خاخام ، یعنی مادربزرگ کارل متعلق به «اوآ»و یا « خاجه»ولی همسر او 

 

دنبال کرد. « پادوا»تا  ۸۵ها تا قرن توان نسلمی ،یر مهاجرت کرده بودکه از لهستان به تری خانواده مادری مارکس را

ش فوت کرد. از اییساله بود که دا ۱یر خاخام بود و کارل ی کارل( در ترییمثل پسرش سامول )دا «خاجه»پدر 

 کردند.یر را هدایت میتا این تاریخ پیشینیان او بلاوقفه جامعه یهودی تری ۸۱ اواسط قرن
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خاخام این « ایساک پرسبورگ»به دنیا آمد. پدرش « میخهنای»در شهر هلندی  ۸۰۱۱در سال « هنرییت»مادر مارکس 

ت بودیهودی مجارستانی تعلق داشبزرگم .... به یک خانواده قدیمی  مادر»آورد: به خاطر می« الئونور»شهر بود. نوه او 

یعنی نام شهر سرمنشأ خویش را اختیار نموده « پرسبورگ»گرفته و نام  او در هلند سکن بودکه از میهن خود رانده شده 

ناقص آلمانی صحبت  گفت تا مرگش  به سختی و به طورهلندی سخن می»این شهر امروز براتیسلاو نام دارد. او  ۶«بود.

 ۷«کرد.می

 

شد. پس از شکست ناپلئون و تسخیر پدرش حداقل به طور رسمی دیگر یهودی محسوب نمی ،مان تولد کارلدر ز

چیز قرار دادند. از آنجا که سالگی در مقابل انتخاب بین همه چیز یا هیچ ۸۷ها او را در سن پروسبه وسیلۀ لاند راین

دادگستری محروم بودند، این وکیل حقوقی اگر ها یهودیان از خدمت در وزارت سلطه پروس برخلاف فرانسه زیر

 آور خانواده بیکار نشود، مجبور بود به سوی دیگر دنیای اعتقادی ابراهیم نقل مکان کند.خواست که به عنوان نانمی

 

ای که در همان سال در توضیح توان از خلال نامهبه مسیحیت پیوست. وضعیت روحی او را می ۸۱۸۰احتمالاً او در سال 

 دریافت: ،ضعیت خود به کمیسیون حقوقی ایالات راین نوشته بودو

دانید شهرت خوبی ندارد و به ویژه این ایالت طور که میکه طبیعت مرا به آن زنجیر کرد، همان ای)!(فرقه»

صرف  ی خود رایهای زیادی را تحمل کردم و تقریباً تمامی داراترین و شکیباترین ایالات نیست. و من سختیآزادمنش

تواند با استعداد و صادق باشد؛ لذا اگر من تا نمودم تا دیگران سرانجام بپذیرند و باور کنند که یک یهودی نیز می

 ۸«ای باشد.م نباید جای گلایها ای با احتیاط شدهاندازه

 

اش به مذهبی ل شده و او باوجود تعلقیقا امبنی براین که، استثن-که در ضمن از نظر حقوقی ممکن بود-تقاضای او

لیبرالیزاسیون باز طراوت خود را از دست داده بود. مارکس « بهار پروسی»خدمت گمارده شود، از طرف دولت رد شد. 

لاند حاکم بود، بلکه یک گروه کوچک پروتستان. پدر به دین مسیحیت گروید البته نه به جامعه کاتولیک که در راین

 های هوادار لوتر به منشأ خود خیانت کرد.ساو به نحوی به نفع کارفرمایش یعنی پرو
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 نردبان ترقیدار شود، لذا توانست میراث خاخامی پیشینیان خود را عهدهاو که دومین فرزند خانواده بود در هر حال نمی

نام  ۸۱۷۱دنیوی را انتخاب کرد و به تحصیل علم حقوق پرداخت. در این حالت سنن خانوادگی خود را که از سال 

با این که او آزادانه تصمیم نگرفت ولی با این کار به قول هاینریش هاینه  حتیرا انتخاب کرده بود، شکست.  مارکس

 ۹«را دریافت کرد.« ییبلیط ورودی به فرهنگ اروپا»

 

 اآتشه شده بود و نه به این معنی که به نحوی از انحالبته این نه به این مفهوم بود که مارکس پدر اکنون یک مسیحی دو

یک اهرم بزرگ برای اخلاق، اعتقاد »به فرزندش اعتراف کرد:  ۸۱۳۵بود. او در سال  نهادهطاعت بندگی را به کنار 

انسانی یک نیاز واقعی  دانی که من یک فرد متعصبم. ولی این اعتقاد دیر یا زود برای هرخالص به خداوند است. تو می

منکرین نیز به طور غیرارادی به پرستش قادر متعال خواهند  حتیکه ای فرا خواهد رسید خواهد بود و در زندگی لحظه

 ۱۰«پرداخت.

 

گاه نیز در محفل خانوادگی مطرح نشده باشد. به احتمال زیاد کارل بخشی از نظرات امکان ندارد که چنین مطالبی گه

 کرده بود. کسب ،در مورد یهودیان از جمله از واژگان پدرش که به دین مسیحیت گرویده بودرا خود 

 

سال پس از شوهرش به مسیحیت  ۰سال پس از کارل و خواهران و برادرش و  مادر کارل پس از مرگ پدر، یعنی یک

سال بعد نشان داد تا چه حد گرفتار منشأ باقی مانده بود. هنگامی که دخترش یعنی خواهر  ۰۵گروید. ولی قریب 

ظاهراً سرنوشت قوم )اسرائیل( در »ستگان هلندی خود نوشت: نقل مکان کرد، به ب« اشتاتکاپ»مارکس، لوئیزه به 

 ۱۱«گردند.مورد من نیز صادق است، که فرزندانم در تمام دنیا متفرق می

 

شود ربطی به طور که حدس زده میی )در متن آلمانی( او در متن نامه مشخص نیست ولی ظاهراً آنیهای املاعلت غلط

صورت او مرتکب اشتباهات مشخص زیرا در آن ،نداشت« ییدیش»ارتباط او با زبان دوران طفولیت وی در فلاندر و یا 

شد در حالی که ممکن ی معرفی مییهای املاهای او سادگی ذهنی وی عامل این غلطنامهشد. اغلب در زندگیدیگری می

ترین نداشت. ولی محتمل پریشی تلقی کرد که هیچ ربطی به فهم و شعور ویبود آن را نوعی از شکل پیشرفته خوانش
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و یا زنان دیگر به « کریستیانه وولپیوس»های علت ناکافی بودن تعلیمات نوشتن زنان در آن زمان بود. به اصل نامه

 ،شدشاهدین معاصر به عنوان زنی با هوش و فرهیخته معرفی می از سویحال مادر کارل  هر گوته نظر بیافکنید. ولی به

گرویدن به مسیحیت در اینجا بود که به فرزندان خود تاریخ و بازیگران عهد قدیم را به   رو نقش او پس ازاز این

 از انجیل نصب کند.را فرزندانش بیاموزد و سنگ بنای شناخت مارکس 

 

رسد غیرمحتمل به نظر می ،نوع آداب و رسوم یهودی خودداری شده باشد اگر در منزل از اجرای هر حتی، همرویبر 

ثیری حاصل نکرده باشد. خانواده مارکس کماکان روابط أهای پیشینیان یهودی خود اصلاً تدک از ایدهکه این کو

را بین خود و یک پزشک یهودی به نام « دورفمرتس»ای با بستگان یهودی خود داشت و یک تاکستان در صمیمانه

 تقسیم کرده بود.« کاستللیون برن»

 

ها پس از فوت پدرش او به عنوان مبلغ ه کافی روح یهودی کسب کرده بود. مدتبه انداز« الئونور»دختر مارکس  حتی

او در حالی که روی  ۱۲«من یک یهودیم.»کرد: هایش با قاطعیت اعلام میی در سخنرانییکمونیستی و کاربر سندیکا

ا دارای یک همه چیزه»گفت: می ،کرد، خم شده بودتصویر پدربزرگش که کارل مارکس همواره با خود حمل می

 ۱۳«خصلت کاملاً یهودی ولی یهودیت از نوع خوب بود.

 

اگر پدرش به جای تالموت و  حتیلذا این فرض که کارل در دوران طفولیت خود با سنن فکری یهودی آشنا شده بود، 

رسد. به نظر نمی ها پیش به مطالعه آثار کانت، لسینگ، ولتر، لایبنیتز و شیلر پرداخته بود، دور از حقیقتتورات از مدت

معرفی کرد که « پسر خدا»البته نباید اغراق کرد و این پسر جوان که اولین فرزند خانواده بود، را نظر کرده الهی مانند 

 افرما سازد. ولی ممکن است که ناخودآگاه این وضعیت نقشی ایفرا حکم« عدالت»این وظیفه به او محول شده بود 

 کرده بود.

 

های خود تا دبیرستان به جای رفتن به مدرسه معلم سرخانه داشت. خواندن و نوشتن را یدشاگرهم مارکس برخلاف همه

کتابفروش که دکانش چند قدم دورتر از منزل خانواده مارکس بود، فرا گرفته بود. تعلیمات « ادوارد مونتینی»ظاهراً از 
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طور ریاضیات ین، آلمانی، به حد وفور تاریخ و همینهای کلاسیک از زبان یونانی، لاتآلدر دبیرستان مطابق با ایده

 های ورزش به طور کل لغو شد.شد. به جای زبان عبری مارکس فرانسه را انتخاب کرد. ساعتتشکیل می

 

 التحصیل دانشگاه بود. لیستالبته خانه پدری او زمینه فرهنگی مناسبی را در اختیار او نهاده بود. پدر مارکس فارغ

 ۳۱تر به فرهنگ فرانسوی تمایل داشت. در کنار کتب حقوقی مجموعه تابخانه او بسیار متنوع  بود و بیشهای ککتاب

 شد.اتر فرانسوی نیز یافته میئجلدی ت

 

  النفسل متضاد بود و از تحقیر یک فرد ضعیفینظرات در مورد روابط مارکس با پدرش مثل بسیاری دیگر از مسا

 یدو . احتمالاً هرادار آزادی که از خانواده و سنن خانوادگی خود بریده، گسترده بودمتفکر تا تحسین یک شورشی هو

رو نیز از او کرد ولی تردید نیست که فرد جوان بسیاری از چیزها را مدیون پدرش بود و از اینها نقش بازی میاین

 .حال پدرش بود که امکانات صعود را در اختیار وی نهاده بود متشکر بود. به هر

 

، متدین و خداشناس  «رنگ جماعت شدههم»حال محترم  و در عینچیز کارل پدرش را یک وکیل  قبل از هر

کرد. او در جیب انتقاد را تحمل می مشت کردهکه واکنش نشان دهد با دست شناخت، فردی که معمولاً قبل از اینمی

گری مبری بود. یبرال و از گرایشات براندازی و طغیانثر از روح روشنگری فردی منطقی، و از نظر سیاسی و مذهبی لأمت

از عدم اعتماد به  فردی که معتقد بود نیکی به عنوان بخشی از طبیعت سرانجام پیروز خواهد گردید. ولی فردی که مدام 

جامعه  ستیابرد. با این حال پس از انتخاب شدن به رچه که در زندگی به دست نیاورده، رنج مینفس و نارضایتی از آن

 ی را کسب کرد.ییس شورای قضایعنوان ر ۸۱۰۸یر در سال وکلای دادگستری تری

 

نوشت ی که او در طول تحصیل به والدینش مییهال نبود ولی نامهیاحتمال دارد که کارل احترام زیادی برای پدرش قا

با احترام رفتار « عزیز پدر»ه با نمود، هموارو لجباز می قدر هم که کارل یاغی از لحن دیگری برخوردار بود: هر

 پوشی کنیم(چشم ،حساب پولی که پدرش با زحمت به دست آورده بودهای بی)البته اگر از ولخرجی .کردمی
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، یک مدیر محترم دولتی «لودویگ فون وستفالن»انتخابی کارل جوان، برخلاف پدر واقعی او از نوع دیگری بود.  پدر

و دوست خانواده مارکس ظاهراً کارل کوچک را از بچگی به خاطر « هاینریش»ی یایر ، همکار قضپروس در تری

شیفته « دوست پدروار»انرژی و حضور ذهنش در قلب خود جای داده بود. آنجا که در نزد پدر منطق حاکم بود، 

 کرد.و تشریح میخواند و هومر و شکسپیر را به شکل متفاوتی برای امی« ولتر»و « راسین»رمانتیک بود و برای او 

 

بود. پدرش که « آرگیل»زادگان محترم اسکاتلندی بارون بود. مادرش از نجیب« مادری»توان گفت انگلیسی زبان می

یافته با مادر او، خواهرزاده )برادرزاده( ژنرال انگلیسی  ازادگی ارتقساله بود، به مرتبت نجیبهای هفتقهرمان جنگ

به لاند ج کرده بود. فرزند مشترک آنان لودویگ )دوست پدر کارل(، پس از تسخیر  راینفرمانده قوا آشنا شده و ازدوا

 یر منتقل شد که چون در حاشیه قرار داشت آن رابه تری ۸۱۸۹ها، به عنوان نماینده دولت پروس در سال پروس وسیلۀ

فردینانند فون وستفال بود که بعدها وزیر  فرزند از جمله ۸به عنوان تنزل مقام تلقی کرد. خود او از ازدواج اولش دارای 

 بود.« تویفلمان»کشور کابینه ارتجاعی 

 

ای او مدرسهکردند: هم انفر در ادامه حیات مارکس نقش مهمی ایف در بین فرزندان بعدی او از ازدواج دومش دو

که بعدها نامزد او  «جنی»که بعد رفیق سوسیالیست او شد و دوست دوران کودکی خواهرش صوفی، یعنی « ادگار»

ی به زندگی ارزانی دارد. یکی از این هدایا زبان بود: مارکس یهدایای گرانبها تواند با این نوع جهیزیهشد. ولایت می

 تمام عمر از دست نداد. ،که آهنگ و لطافت آن به زبان فرانسوی نزدیک بودرا یر غیرقابل قیاس تری« موزلی» لهجه

 

تو در اولین و » ید قرار داد و نوشت:أیی خود با فرزندش کارل را مورد تیمکار قضاهاینریش مارکس دوستی ه

تر از توست ... تر و با تجربهترین مسیر زندگی خود یک دوست، یک دوست بسیار ارزشمندی را یافتی که بزرگمهم

اخلاق  حتی، روح، قلب و تو اگر او را برای خود حفظ کنی و لیاقت داشتن او را داشته باشی، او سنگ محک شخصیت

 ۱۴«تو خواهد بود.
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رای این جوان باهوش تکرار این جمله لازم نبود. استعداد وی )روح هشیار و درک سریع( ظاهراً به قدری برجسته بود ب

ها و یا های مکرر در جنگلرویاو را با خرسندی به عنوان دوست خود انتخاب کرد. طی پیاده ،سال سن ۵۷که فردی با 

کردند و مارکس در گو نمیوها فقط در مورد ادبیات با یکدیگر گفتهای منطقه سرسبز و زیبای موزل آنستانتاک

زاده نامبرده که در نزدیکی منزل خوانی در قصر نجیبهای کتابطول عمر خود آن را فراموش نکرد. در طول شب

آشنا « آنری سن سیمون»سوسیالیستی، یعنی  ۀاید کارل قرار داشت، صاحبخانه مارکس را با عقاید یکی از پیشکسوتان

 کرد.

 

ل اجتماعی و اقتصادی را به یکدیگر مربوط یخیلی زود مسا ،چشم از جهان فروبست ۸۱۰۵این فرد فرانسوی که در سال 

کردند میداشتند که واقعاً کار میکرد و خواستار توزیع عمومی تولیدات اجتماعی بود. به نظر او تنها کسانی باید درآمد 

و یا  Occupyداران و یا مستمری بگیران. احتمالاً کنشگران جنبش زادگان، سهامچون نجیب« انگلی»و نه عناصر 

سالارانه خود کردند. با خواست شایستهداری امروز زیر نظرات سن سیمون را امضأ میمنتقدین سیستم سرمایه

(Meritokratie« )بخش مارکس ی برای جمله الهامیسیمونیسم الگوسن« اندمانشکس طبق توانش و هر توانی طبق ر هر

 ۱۵«کس طبق نیازش! کس طبق توانش و هر هر»شد:  ۸۱۰۵تا سوسیال دمکراسی مورخ در نقدی بر برنامه گُ

 

ثر کرد: اجتماعی کردن مالکیت أرو شد که تفکرش را در سنین بلوغ به شدت متهی روبیهاین فرد نوجوان با ایدها

کرد چنین عقاید ت نمیأگریز بود احتمالاً هرگز جرجو و تنشتر مسالمتیا لغو حق ارث. پدرش که بیشخصوصی و 

 کاملاً مغایری داشت. گذشته از این که عقیده ،کند اای را به فرزندش القگرایانهعصیان

 

ای که بر تمام نویسنده که او یک نوجوان نابالغ بود، دوبرای درک شیوه فکری معاصر مارکس باید دانست هنگامی

فوت کرد و گوته، ابرشاعر  ۸۱۳۸هگل، ابرفیلسوف در سال » گذاردند هنوز در قید حیات بودند:  ثیرأهای او تفعالیت

 «یک سال پس از آن.
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خود افتخار کند. هاینریش مارکس به افتخار  ۀآور خانوادساله نشده بود که بالاخره دلیلی یافت تا به نان ۸۹هنوز  او

لاند در کازینو کلوب که مرکز فرهنگی سیاسی شهر بود یک سخنرانی جنجالی بازگشت فرستادگان مجلس محلی راین

آمیز  ولی در عمق از شاه به خاطر که دارای دو پیام بود. او به ظاهر از شاه ستایش کرد، هرچند تاحدی طعنهایراد کرد، 

 نمود: های عاجل اجتماعی و سیاسی انتقادعدم اجرای رفرم

های تخت سلطنت راه پیدا کند. همه قدرت او آزادانه مجمع شهری را بنیان گذارد تا حقیقت به پلهوجود داشتن این با»

تواند پیدا کند ... قلب نجیب او همیشه برای آرزوهای عادلانه و منطقی مردمش ی بهتر از آنجا مییو حقیقت چه جا

 ۱۶«گشاده و پذیراست.

 

شد، احتمالاً در این روز از رفتار متهورانه پدرش بسیار شاد شده بود. حداقل آزادی شناخته می ۀو تشنشق کارل، که کله

قل محافل شهر شد و توجه مقامات را عیان گردیده بود. سخنرانی وی نُ ،بار آن نقشی که او از پدرش توقع داشت یک

ارکس وکیل جلب نظر کرد. او در ضیافتی برای تر نگذشته بود که مجدداً مبه خود جلب کرد. هنوز دو هفته بیش

خوانده شد. Parisienne  «زینپاری»و  Marseillaise« یزمارسی»سیس جامعه کازینو شرکت کرد. سرود أسالگرد ت

رنگ فرانسه به اهتزاز درآمد و فریادهای زنده باد فرانسه! بلند شد. چطور ممکن بود که در غرب کسی برای پرچم سه

آنجا ظاهراً نسبت به ویلهلم سومِ پرقدرتِ پروسی، دوست و یاور مردم « پادشاه شهروندان»هورا بکشد؟ دشمن خونی 

 بود.خود می

 

ر در رفت، یکی از همکارانش به جرم خیانت به سِای را نفی کرده و قِنوع نیات خصمانه در حالی که پدر مارکس هر

نفر از معلمین که در آن  گناه اعلام شد و آزاد گردید. دوبعداً بیکشور در مقابل دادگاه قرار گرفت، که البته او هم 

نامه دریافت کردند، یکی به خاطر خواندن سرود انقلابی و دیگری به جرم ضیافت نظر خود را ابراز کرده بودند، توبیخ

در « هامباخ»ی جشن هاجوی پلیس یک شبنامه با سخنرانیویر که پس از جستخدانشناسی و ماتریالیسم. دبیرستان تری

 شد.های چپ محسوب میبینیحال مرکز جهان آنجا یافته شده بود، در هر
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مدیر  ۸۱۷۸زیر نظر پلیس و کنترل دولت قرار داشت. او از سال « باخیوهان هوگو ویتن»از آن زمان مدیر دبیرستان 

بود و در مورد حمله به باستیل در « مفیدجامعه تحقیقات »سسان ؤسال پیش از آن یکی از م دبیرستان بود، مردی که دو

میان باران سرد( از شوق  قلب چه کسی در آن زمان که این خبر روز را شنید از ترس و )در»گفته بود:  ۸۰۱۱سال 

دم آزادی از این روز آغاز شد. یک خلق بزرگ، با شور شعف ! سپیدهنتپید ،آتشین در امید وقایعی که رخ خواهد داد

 ۱۷«ی را اعلام کرد.های بشرفرمان

 

دوران تحصیل - ۱۸«زمان باتلاق نیست، زمان جریان و روند است.»-خوشبخت کسی که اجازه داشت با این روح

سال اولیه آن را پشت سر  که دوخویش را سپری کند. هنگامی که مارکس وارد ربع چهارم دبیرستان شد بدون این

شد ولی مغزش هنوز جوان و روشنفکر باقی مانده یورها محسوب میسال عمر جزو سن ۹۳با « ویتنبرگ»گذارده باشد، 

 بود.

 

مربیانی چو او بسیار پرارزش و در عین حال نادرند. تنها آن کس که تجربه کرده که چگونه یک فرد بالغ و آزاد با 

درسه تا چه حد زند که دوران موفق مباعتقاد به آینده بشریت خود را در خدمت جوانان قرار داده، قادر است حدس 

ای تنها به طور غریزی و یا با استفاده از نوع اطلاعات حرفهتواند برای آینده فرد مهم باشد. والدین معمولاً بدون هیچمی

ها مشروط کاره باقی خواهد ماند. آنای، تربیت نیمهکنند. بدون مربی به عنوان نیروی مکمل حرفهخود عمل می ۀتجرب

 گشایند.ی دیگر مییناسب باشند راه و نگاه را برای دنیاکه شایسته و مبر این

 

از انشای  ،چیز یس مدرسه بود. قبل از هریروح حاکم بر مدرسه و ر ۀدهندنامه دیپلم، اولین اثر کتبی کارل بازتابپایان

 ی کرد.یساله ممکن بود یک فرد متفکر با افکار مستقل را شناسا ۸۰آلمانی جوان 

 

رسید. وقتی مارکس در مراحل آخر بلوغ به نظر می نگریدرونمانند یک « در انتخاب حرفه تفکر یک فرد جوان»

مکد و آن را با جود، خون هستی را از دل مینفرت از خود ماری است که همیشه در حرکت، سینه را می»گفت: می

 ۱۹ان احساس کرد.توانتقادی او را می نگریدرون ،«نمایدس و نومیدی مخلوط میأنفرت از انسان و ی
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خوان بود و مانند یک خط قرمز در طول زندگی یک خصلت دیگر وجود داشت که با خصلت قبلی هم ،علاوه برآن

این خصلت را در کتاب  ،کمونیست« اوتو روهله»نویسان سابق مارکس، نامهمارکس قابل تعقیب است. یکی از زندگی

در « آلفرد آدلر»که کمی زودتر از آن « حقارت ۀعقد»از عبارت . او است آورده ،منتشر شد ۸۱۰۱خود که در سال 

 علم روانشناسی مطرح کرده بود و در آن زمان مد شده بود، استفاده نمود.

 

او هرگز این ندای تازاننده و تهییج کننده را در پس خود از دست نخواهد داد. تو باید ثابت کنی که »نوشت: « روهله»

 العاده انجام دهی! اولین نفر باشی! این عزمداشته باشی! کارهای فوق انیدرخش پیشرفتباید  توانی! باید ترقی کنی!می

 ۲۰«داد.ثیر قرار میأای او را تحت تفازهای حیات کاری و مبارزه تمامی ،پیروزی

 

طرح نموده خطاب به خود م« نوجوان»ای است که این گونهپیامبرهشدارهای  ،آلمانی یی از انشایهااز این منظر بخش

چه ما طلبی شور و اشتیاق و یا آنطلبی به دنبال دارد. جاهدرخشد، جاهچه میدرخشد. آنچه بزرگ است، میآن» بود: 

طلبی شد، منطق قادر به کنترل او نخواهد بود و دانیم به همراه دارد، ولی آن کس که دچار جنون جاهشور و اشتیاق می

خواند: او دیگر خود تعیین کننده موقعیتش نخواهد بود، بلکه ه کشش شدید او را فرامیی سقوط خواهد کرد، کیاو به جا

 ۲۱«کند.تصادف و صورت ظاهر موقعیت او را تعیین می

 

می کارل مارکس در مبارزه با خود شد. او این کار را با مهارت انجام یطلبی را زیر کنترل نگاه داشتن وظیفه دادیو جاه

به ویژه در  ،حدی نیز به شهرت وی مربوط بوده باشد کست خورد. ممکن است که این امر تاداد و در عین حال ش

تر بود. او خیلی زود و با اطمینان به استعدادهای خود وقوف پیدا دوره او شهرت او مهممقایسه با کنشگران سیاسی هم

 گردید.یوس میأتلخی مشد و همواره به طلبی او مدام در کشش برای مطرح بودن متجلی میکرد. جاه

 

. این اشاره تنها ساختفاش میپاراگرافی وجود داشت که قدرت زودرس ادراک او از واقعیت را  او سرانجام در این انش

اجتماعی تعیین کننده  هستیشود که ها به عنوان اولین اشاره به آن جمله معروف مطرح نمیاز طرف مارکسیست



 تارنگاشت عدالت                                                   35                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

ایم؛ روابط و مناسبات ما  کنیم برای آن ساخته شدهره به آن مرتبتی برسیم که فکر میتوانیم همواما نمی»آگاهی است: 

 ۲۲«اند. ها را تعیین کنیم، شکل گرفتهکه ما بخواهیم آندر جامعه قبل از این

 

این »برای آن در نظر گرفت: را « نسبتاً خوب» ۀرا تصحیح کرد و نمر اشخصاً این انش« ویتنبرگ»مدیر مدرسه آقای 

کند. با این حال نویسنده اینجا نیز در ریزی شده در نظم، جلب نظر میاثر به خاطر غنی بودن در افکار و خوب و برنامه

در نقاط زیادی که  ارو این انششود؛ از اینآمیز بیانی تصویری و نادر دچار اشتباه همیشگی خود میجوی غلوّوجست

 ۲۳«باشد.چنین ارتباط جملات میلب عدم صحت برخی از عبارات و همخط کشیده شده فاقد وضوح و قاطعیت لازم و اغ

 

تر به خاری در چشم مقامات ارشد خود تبدیل روز بیشروزبه« سرودهای آزادی»مجموعه  ۀمربی تجربی و نویسند

ظرات او شناس شدیداً ارتجاعی را به عنوان مدیر دوم جهت کنترل عقاید و نزبان کهنه« ویتوس لورس»ها شد. آنمی

توان گرفتن انتقام و جلب رضایت مدیر محبوب دبیرستان محصل دیگر را می ۳۷در کنارش نشاندند. واکنش مارکس و 

ها پس از پایان دوره تحصیلی از انجام رسم بازدید از همه معلمین برای خداحافظی خودداری کردند و تعبیر کرد: آن

 را تنها گذاردند.« لورس»آگاهانه 

 

کرد که در جرگه دوستان بدی به سر برده که اکنون او را با کرد؟ او با ملایمت به او انتقاد میچه می پدر مارکس

لورس خیلی ناراحت بود که از او دیدار نکرده بودی ... مجبور شدم یک دروغ »رو نموده است: هوضعیت بدی روب

 ۲۴«در منزل نبود. مصلحتی پیدا کنم و به او بگویم که وقتی ما به منزل او رفتیم، او

 

هم رویبر خواند دیپلم خود را گرفته بود، البته نه با معدل بسیار عالی، بلکه متوسط. او وقتی که مارکس این نامه را می

اشتاین شاگرد بسیار زرنگی نبود. البته کارل بهترین شاگرد نبود ولی در سال تحصیلی مثل دیگر بزرگان فکری مثل این

کرد. نمره او فقط در صلی بود که دیپلم گرفت. او رتبه هشتم را با دو شاگرد دیگر تقسیم میترین محجاری جوان

 محصل دیگر هم صادق بود. ۰۱محصل این امر در مورد  ۳۰ریاضیات بد بود ولی در بین 
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مارکس آنان  طور کهآن-التحصیلان دبیرستانتوان کرد نیمی از فارغمحصل رفوزه شدند. باور نمی ۸۷محصل  ۳۰در بین 

بنا بر خواهش پدری از پدرش پیروی  ،تصمیم داشتند علوم الهی تحصیل کنند. برعکس مارکس-نامیدرا بچه دهقان می

 نویسی نمود.کرد و در دانشکده حقوق نام

 

 توانیم در حرکت است و تو مییایستد و داکرد: جهان باز نمی دریافتای وظیفه شیر برای تمام عمرمارکس در تری

چیز همین دوران جوانی آسوده و فارغ از  گیری که این حرکت به کدامین سو باشد شرکت کنی. بیش از هردر تصمیم

های دبیرستانی است که او را از دورهمعضل فرار، پیگرد و تجربیات دردناک مشابه و بدون ارتباط  قابل شناخت با هم

 آورد.ناپذیر و تنها به وجود میسلیمکند و از او یک مبارز تدیگر انقلابیون متمایز می

 

دوران طفولیت خود را ترک کرد. میهن  آشیانۀساعت پس از تولدش  ۰روز و  ۸۷ماه و  ۵سال و  ۸۰مارکس درست 

 زد. تمام فامیل در بندر حاضر شده بود تا با فرزند در حال گموظیفه خود را انجام داده بود و افق تازه به او چشمک می

او پا به عرشه کشتی نهاد که از طریق موزل او را به کوبلنتس  ۸۱۳۵اکتبر   ۸۵صبح روز  ۸اید. ساعت شدن وداع نم

توقف در سفر طولانی  های بخاری مدرن به بن رفت، که اولینیکی از کشتی به وسیلۀکرد. او از آنجا منتقل می

رفته از دیده های شهر رفتهرا ترک کرد و چراغیر کشتی تری که او سوار برفراآموزی و مبارزه او بود. درست هنگامی

 یت بود.ؤدر آسمان قابل ر« هالی»دار دنبالهۀ بینی کرده بود، ستارطور که علم دقیقاً پیششد، هماناو پنهان می
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۹ 

 

 پدر عزیز، پسر عزیز

 تحصيل مطلق

 

در نزدیکی قصر شهر هنوز روشن بود.  یی. سحر نزدیک بود ولی چراغ یک آلونک دانشجو۸۱۳۰نوامبر  ۸۸برلین، 

های بدون فانتزی )برلین( اکنون در سایه صبحگاهی اداره وزارت امور خارجه ساختمان ی که پس از ریزش دیواریجا

نور شمع در حال به رشته تحریر  زیرساله حقوق کارل هاینریش مارکس  ۸۱پا گردیده، دانشجوی  گذاران برسرمایه

 .۸شماره  ،آلته لایپتزیگر اشتراسه کرد. آدرس فرستنده:او را مشغول می کهبود، چه آوردن آن

 

داد که چگونه اکنون افسار زندگی نوشت و توضیح میاو طی این نامه گزارش کار و زندگی خود را برای پدرش می

د تا راه خود را شودهد مردانه پذیرا میی را که سرنوشت در مقابل او قرار مییهاخود را در دست گرفته و شانس

سال پس از ترک  یزی، یعنی تقریباً چیزی بالای دویآگاهانه انتخاب کند. در این ساعات دیروقت یک شب سرد پا

 ناف خود را از خانواده برید. ی بندیخانه پدری، مارکس به طور نها

 

 پدر عزیز!»

گیرد ولی در عین حال با ایان رسیده قرار میی در مقابل دورانی که به پیلحظاتی در زندگی وجود دارد که مانند مرزنما

دهد ... من اگر حالا در پایان سالی که گذشت، وضعیت سال گذشته را بررسی قاطعیت سمت و سوی نوینی را نشان می

دهم نگاهی به وضعیت خود افکنده و ببینم که اساساً زندگی را به مثابه فعالیت فکری که به کنم، ... به خود اجازه می

 ۱«بینم.ل خصوصی گرایش دارد، چگونه مییطور مساسو، یعنی به دانش، هنر و همین همه
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سال نداشت ولی تصمیم خود را گرفته بود. دگردیسی او به یک مرد  ۰۷زندگی به معنای فعالیت فکری. او هنوز 

رل میهنش را از طریق رود نمود، در آن صبح زودی که کاای به پدرش وارد میرحمانهمستقل، که با این نامه ضربه بی

آغاز شد. از منظر کسی که با  ،گشترفته از دیده پنهان میاش در بندر رفتهکرد و خانوادهموزل به سوی شرق ترک می

پیروزی با غم وداع مخلوط  احساسشد، ها گسسته میکرد، زنجیرها تغییر میموفقیت از آشیانه فرار کرده بود مقیاس

 این لحظه خود را این همه مشتاق عمل احساس نکرده نبود.گشت. او هرگز تا می

 

هزار جمعیت  ۸۷با  بننشین کنتسالگی برداشته شد. در شهر  ۸۰کارل در مجامع آکادمیک در سن  نخستینهای گام

رو هلاندی روبطور با کمی تغییر با لهجه آشنای راینبار دیگر او برای آخرین بار با بوی هوای خفه شهرستان و همین

 شد.

 

اولین منزل وی، به نشانه آزادیِ به دست آورده در ژوزف اشتراسه چند قدم دورتر از رودخانه راین قرار داشت. از دهه 

در نزدیکی « اشتوکن اشتراسه»در نیز نوساز قرار دارد. آدرس بعدی او  ۀقرن بیستم در آنجا یک ساختمان ساد ۹۷

ای در تاریخ خویش را تجربه کرد، بسیار ساده بود. ین تظاهرات تودهتربزرگ ۸۱۱۷که بن در دهه « گارتنهوف»

دانشجو، یعنی تقریباً به اندازه دبیرستان او بود و مانند آن نیز تنها  ۰۷۷ بادانشگاه که قدمتش به درازای عمر مارکس بود 

ارکس در بن گذراند فاز گرم را که م دورۀ تحصیلیتوان دو شد. با نگاه به گذشته میاز دانشجویان مذکر تشکیل می

بر کارنامه پایانی، مارکس  ریزی شده زندگی تعبیر کرد. بناکردن خود برای برداشتن گام اصلی و برنامه کردن و آماده

اگوست ویلهلم »چندین واحد درسی در بخش حقوق و فلسفه از جمله ساعات درسی «  جدیت زیاد»با  و« با جدیت»

ی که چند سال پیش از آن هاینریش هاینه استعداد یفلسفه و ادبیات را به پایان رساند، جا محترم در مورد« گلفون شله

 ادبی خود را صیقل داده بود.

 

ی( ی)سازمان دانشجو Landmanschaftenشد. ی نیز منتفع مییباید او از آزادی نوین زندگی دانشجودر جنب آن می

ی که با شمشیر دوئل یها)سازمان Borussen« هابوروس»ی پروسی یهای دانشجوکاری با سازمانیر، دعوا و کتکتری

کردند(، یک دوئل  که به جراحت ابروی چشم چپ او منجر شد ولی به خیر گذشت، یک بازداشت یک شبه در می
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خوارگی. داشتن سلاح غیرمجاز و از طرف دیگر برای ارضای روح و می« به جرم اخلال نظم عمومی»زندان دانشگاه 

 نتیکش، شعر و کلوب هنرمندان.رما

 

کرد. تصویری را که یک گرافیکر روی چاپ سنگی در رفته رشد میریش که در آن زمان نماد مردان آزاده بود، رفته

ی صبح روز تعطیل در بادگودسبرگ، آیدر گردهم« هاترویران»نمود او را در جمع مجموعه یادگاری خود نگهداری می

آلیست ای ایدهجویانه و ژست نابغهی لب، موهای کوتاه و پرپشت فرفری با نگاهی مبارزهبا ریش ظریف چانه و بالا

 داد.نشان می

 

فرزندش را بررسی  آمیزهای ناشی از شیوه زندگی اسرافخاطر که با نگرانی دفتر بدهیو در خانه، یک پدر رنجیده

دهد. ظاهراً والدین وی می کهآنگیرد و که میآن کرد. ولی معمولاً برای این وضعیت همیشه دو طرف لازم است.می

 به او نیاموخته بودند که مخارج باید متناسب با درآمد باشد. شاید در کودکی تربیت وی سخت بود ولی مطمئناً بد

های شد. ولی وضع او بهتر از بسیاری دیگر از شازدهتربیت شده بود، حداقل در مواردی که مربوط به پول نقد می

برخی اوقات از درآمد او  حتیادت و نازنازی نبود. او به عنوان دانشجو مجاز بود به حساب پدرش چک بکشد که بدع

 تر بود.بیش

 

آب و  قدر گرایش به هنر بیگرفت و در چنین وضعیتی او ایناگر تحصیل پسر در چارچوب توقعات پدر صورت می

چند که او این  کرد و هرای همه این چیزها را تحمل میگلایه داد، آقای وکیل بی هیچنان شعر و شاعری نشان نمی

سرانجام او به این وضعیت  ۲«.دلم به درد خواهد آمد که تو را شاعر ببینم» گفت:ولی می ،ستودرا می« گذاریسرمایه»

این « .عد به برلین برودبتحصیلی  برای نیمسالنه تنها اجازه داد، بلکه از او خواست که »ساله  ۸۱پایان بخشید و به جوان 

 انتخاب کند.« فرزندم کارل»تری را برای توانست زمان و مکان مناسبتصمیم نمی

 

مارکس برای اولین بار حال و هوای یک شهر بزرگ را تجربه کرد. دانشجوی پر از امید  ۸۱۳۹پایان اکتبر سال  در

های سبز و تنشاق کرد. نسیمی که  به ویژه در ماهاس ،شدها توصیف میهوای معروف برلین را که بعدها در موزیکال
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های شبه استپ« های ولگردشن و ماسه»که گذشت، زمانیمی (Spree)« اشپره»کنار رود  خرم از این شهر بزرگ در

شد. در خشک منطقه مارک براندنبورگ با رطوبت غنی صدها دریاچه در درون و پیرامون پایتخت پروس مخلوط می

 هزار نفر جمعیت پس از وین دومین شهر بزرگ در منطقه آلمانی زبان بود. ۳۷۷ن با آن زمان برلی

 

امروز هرکس که رایحه فراموش نشدنی آن را بشناسد و دوست بدارد، آن را با احساس زندگی آزاد و سخاوتمندانه، 

های با ظیفه پروسی، ساختمانتر معرف پایتخت و دولت، انجام وکند. در آن زمان برلین بیشمربوط می جذابفقیر اما 

سیس شده بود و شهرت جهانی یافته أت ۸۱۷۱با دانشگاه جوانی که در سال « ن لیندناونتر دِ»عظمت حول محور بلوار 

 طور نحوه کلام گستاخانه مردم عوام آن بود.ولی همین ،بود

 

ی زیر سلطه حکام آلمانی و محل کرد و محل تجمع مردم از کلیه کشورهابرلین در آن زمان نیز با سرعت رشد می

موران و سربازان أطلبان پروسی، متقاطع شرق و غرب شده بود که روشنفکران رادیکال از لهستان و یا روسیه با سلطنت

یای افق ؤمختلف ر هایریشهپردازان اپوزیسیون با مقابل یکدیگر قرار داشتند و در حواشی دانشگاه فرضیه دولتی در

های موجود را تر آزادیروز بیشگیر روزبهپروراندند، در حالی که دولت سختاسی را در سر میسرخ صبحگاهی دمکر

لاندی آن حاکم بود و از سادگی و لاقیدی راین ها برکه اخلاقِ کاری پروتستان جدیکرد؛ برلین این شهر محدود می

 نهاد.جوان میبرای رشد فکری در اختیار دانشجوی را بهترین محیط  ،فاصله زیاد داشت

 

نهاده بود. هنوز  سر سخت در سفر با کالسکه پست را پشت ۀِرسید یک هفت« اشپره»های رود هنگامی که او به کرانه

کشید. او اولین تعطیلات سال نگذشته بود که همین سفر با کشتی بخاری و قطار با راحتی تنها طی دو روز طول می ده

هفته به طول انجامیده  ۹شد( رفته قلباً فراموش میاقامت قبلی وی در میهنش )که رفته یر گذرانده بود.دانشگاه را در تری

های والدینش طور که از نامهاش بازنگشت و آنبود. در تعطیلات آینده کریسمس و تعطیلات تابستانی بعدی او به خانه

 نمود.ها نیز امساک مینگاری به آنرفته در نامهآمد، رفتهبرمی

 

  ۳«سفانه بیهوده بود.أتمام سال خوشحال بودم که ترا خواهم دید، که مت»کرد: در ماه سپتامبر گلایه میپدرش 
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توانست درک کند که کارل نظر به گریخت، میچگونه او، هاینریش که برعکس فرزندش همواره از درگیری می

 یجووهم تا زمانی که در جستظ کند و آندهد فاصله خود را از او حفمی پدرش، ترجیح مییهای داتذکرات و توصیه

 راه زندگی خود است و هنوز آن را نیافته باشد.

 

های خود را در ها و افراطرویپوشی از زیادهدانستند که او تسامح و چشمشناختند و میوالدینش باید او را بهتر می

ی خود را به او نشان یکه مرزهای توانابه جای آنکرد. ولی پدرش انگاشت و احتمالاً تحقیر میبهترین شرایط نادیده می

 ۴«.نزنم تری بدهم ولی به رشد و ترقی تو لطمهحاضرم با میل و رغبت قربانی بیش»گفت: می ،دهد

 

خواهند درک کنند که نیات خوب حتماً نباید خوب باشد و والدین در لجاجت برای حفظ منافع شخصی اغلب نمی

تواند چه بار سنگینی بر شانه فرزندان آنان بنهد. پدری که خود خانه پدری را ترک کرده توقعات و سفارشات آنان می

 تواند از فرزند خود بخواهد:چگونه می و از خانواده و سنن یهودی خانوادگی بریده و آن را پشت سر نهاده،

و نابخردانه باشد که انسان بهترین  توانی بهترین امیدهای مرا برآورده کنی و یا نابود سازی. شاید غیرعادلانهتو می»

حال چه کسی امیدهای خود را منوط به یک فرد کند و به این صورت شاید آرامش خود را از دست بدهد. ولی با این

 گیرولی کدام نابغه سخت ۵«پدران ضعیف بسازد؟ ،چنان هم ضعیف نیستندجز طبیعت قادر است از مردانی که آن

که خود او به آن اذعان داشته باشد؟ او اصلاً شناسد، به ویژه اینک پدر ضعیف را میقدر یای است که پرافاده

ی در اختیار او نهاده یالعاده او را کشف کرده بودند چه هدیه گرانبهاکه والدینش که خیلی زود استعداد فوق دانستنمی

 حتیرا برایش فراهم آورده بودند. البته او  و به جای محدود کردن او با تعلیم و تربیت زیاده از حد، فضای آزاد لازم

 های او در خدمت ارضای امیال پدری قرار داشت.که تا چه حد موفقیت یک لحظه گمراه نشده بود

 

رفاه دنیوی تو تنها آرزوهای  طورآمیزی که روزی شاهد نام والای تو باشم و همینعظیم تو، امید تملق ایرشد و ارتق»

پد و هیچ نابغه شیطانی نتواند قلب ترا نسبت تی قلب تو پاک و خالص بماند و سرشار از انسانیت بمن نیست ... تنها وقت
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هاست از طریق تو آرزو نماید، تنها آن وقت من به آن خوشبختی دست خواهم یافت که سال به احساسات خوب بیگانه

 ۶«ید.صورت من زیباترین هدف زندگی خود را ویران خواهم دکنم؛ در غیر اینمی

 

-اندیشان دیگر جهان نیز صادق استو این امر در مورد بزرگ-توانند از نمونه مارکس جوانپدر و مادرها تا امروز می

که به نظاره کامل شدن کننده باشد. به جای آن تواند محدودای میگیری زودرس حرفهبیاموزند که تا چه حد جهت

کنند، پدران و ها آزادانه رشد میدران نشست و لذت برد که چگونه آننوباوگان و رسیدن آنان به پختگی پدران و ما

فرزند »کردند. و هاینریش حامل امید کوچک خود را با عینک آرزوهای خویش بررسی می« هنرییت»مادران مانند 

باید   های آنان گردن نهاده بود و برعکسرسید اگر به خواستآنان هرگز به این حد از قدرت فکری نمی« خوشبخت

 از والدین او نیز متشکر بود که نهایتاً انتخاب راه زندگی را به عهده خود او قرار دادند.

 

داشت ولی خیلی زود احساس مطمئنی هرچند هم که او در ابتدا مانند یک فرد نابینا به سوی سرنوشت خویش گام برمی

چه حد مارکس از پیشنهاد  جسم کرد که تاتوان مبرای انتخاب جهت درست و مطابق با شخصیت خود کسب کرد. می

کنم که هنر شاعری و فکر می»پدرش که قصد داشت او را به انتخاب شغل دولتی ترغیب کند، متعجب شده بود: 

این ظاهراً یک کارمند دولتی  تر در دستگاه مدیریت هوادار خواهد داشت تا در دادگستری و علاوه برنویسندگی بیش

 ۷«رسد.تر به نظر میخوان طبیعیهیک قاضی آوازخوان نسبت به هآواز

 

باشد؟ « خوان شورای دولتیهعضو آواز»ای که آماده ورود به صحنه زندگی است دوست دارد یک ساله ۸۱کدام پسر 

تر نشانه درایت و داشت بیشمی گریخت و خود را از مهر و علاقه او دور نگاهاین که کارل سرخود از نفوذ پدر می

گیری چند هفته وقت صرف کرد و سپس دل به دریا اش. او برای تصمیمی او بود تا ناشکری و نمک ناشناسیهوشمند

ای را نگاشت که در ضمن تسویه حسابی با پرت و ی نور شمع نامهیزد، کاغذ و قلم به دست گرفت و زیر روشنا

 پلاهای پدری بود.

 



 تارنگاشت عدالت                                                   43                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

موجود را قطع کردم و با اکراه به دوست و آشنا سر زدم و سعی به برلین رسیدم، کلیه روابط تا آن لحظه  کههمین»

کرد مشخص ی که آینده وی را تعیین مییهاو به این صورت از همان آغاز نشانه« کردم غرق در دانش و هنر گردم.

بود. ولی داد که او چه کرده و چه خوانده ناپذیری نشان میچند از منظر ذهنی به طور اجتناب شده بود. آن سطور، هر

در عین حال بینش عمیقی را نیز از شخصیت و خصلت مارکس جوان، که مانند یک فرد معتاد علوم انسانی دوران 

 ساخت.بلعید، مقدور میخویش را می

 

درآمد نوع دگردیسی بخشی از آواز قو و بخشی از پیش زیرا هر ،شودولی فرد منفرد در چنین لحظاتی احساساتی می»

 «های درخشنده  ولی در حال محو را تثبیت نماید.وین است که سعی دارد رنگیک شعر بزرگ ن

 

تواند در مورد شکل و محتوا حکمی صادر کند. نظر کارشناسان طبق معمول متفاوت بود. یکی در بین این هرکس می

فارغ »و  «بدون ماسک و جعل هویت»، «صراحت کامل»و دیگری  ۸«بینی و رنجشمخلوطی از ... خودبزرگ»سطور 

 ۱۰«دردی قلبی و عشق جاودانهآمیز و به نظر غیر واقعی همسوگندهای اغراق»، و باز کسان دیگری ۹«از هرنوع طعنه

 دید.می

 

نویسان تنها منبع حقیقی در مورد چرخش زندگی نامهی جهات یک سند عالی و برای زندگیخحال این نامه از بر به هر

ال تعیین کننده را ؤحال یک سند پایانی خطرناک بود، زیرا یک سرلین و در عینمارکس در اولین سال تحصیلی در ب

زد که با توصیفات خویش تا چه حد گیرنده نامه را خواهد رنجانید؟ و اگر پاسخ گذارد: آیا او حدس میپاسخ میبی

طور هم بود، فقدان کامل همین انتخاب شده بود؟ و اگر نه، که احتمالاً آگاهانهو یا ندانسته مثبت بود آیا این رنجش 

 دردی نمایانگر کدام وضعیت روحی او بود؟وجود هم

 

بایست بداند: او به بیمار چه که میتر زنده نخواهد بود ولی آنماه دیگر بیش توانست بداند که پدرش ششطبیعتاً او نمی

نوع موفقیتی در بهبودی به سر برده بود و  بدون هر« باد اِمس»نوشت که تابستان قبل در آسایشگاهی در سختی نامه می

های سخت دست به گریبان بود. فردی که تمام امید خود را در عزیزترین فرزندش خلاصه کرده بود کماکان با سرفه
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یافت که چگونه کارل در برلین زندگی که حقوقدان محترم و معتبری گردد. فردی که از بین خطوط نامه باید درمی

نهاده ولی اکنون گوشه عزلت گزیده و به شعر و شاعری پرداخته بود تا شکست خود را با پدرش  هرزه را پشت سر

 تقسیم کند.

 

گسترده و  احساسشناسد، حمله به حال، شود حد و مرزی نمیشود و هرچه محو میهرچه که واقعی است محو می»

« چه که باید وجود داشته باشد.جود دارد و آنچه که وشکل شده، همه چیز غیرطبیعی و جعلی، درست نقطه مقابل آنبی

و درست همین پدر بود که خیلی زود و به وضوح شخصیت خودخواه فرزند عزیزدردانه خود را شناخت. در پایان اولین 

 نوشت: ،سر برد پدرش به او که همه چیزش بوده برلین ب زمستانی که مارکس در

کند از سر ام خطور میز، هولناک و بدشگونی را که مانند صاعقه به مخیلهانگیهای غمتوانم ایدهبرخی از اوقات نمی»

ی برای احساسات دنیوی و با ملایمت در آن یهای تو مطابقت دارد؟ و آیا جادور کنم که آیا قلب تو با مغز تو و ژن

آن  انه کرده و برکه همان دیوی که ظاهراً در درون هر فردی موجود نیست، در آنجا خموجود است...؟ و یا این

که آیا تو هرگز قادر خواهی بود از خوشبختی انسانی کند و آیا این دیو آسمانی و یا شیطانی است؟ و اینحکومت می

 ۱۱«و معمولی برخوردار گردی؟

 

نقل آلیسم را به دنیای کارگر فکری مارکس ماگر منطق در مقابل احساسات، نثر در مقابل نظم، ماتریالیسم در مقابل ایده

آوری کامپیوتری و کدهای بینیم که او خیلی زود دارای خواصی بود که در جهان امروزی مسلح به فنکنیم می

سفم که تو خیلی معقول و منطقی أکارل عزیز مت»مادرش روزی به او گفت:  حتیدانند. ریزی، آن را غیرعادی میبرنامه

 ۱۲«هستی.

 

که بعد از شکست در عرصه شعر و شاعری به او نوشت قصد دارد به جای  رسید فرزند پسرطور که به نظر میآیا این

های خود و ی از ریشهیید پدر بود؟ و یا این که این اقدام مبین گسست نهاأیحقوق، فلسفه تحصیل کند خواستار جلب ت

رده و یک نفوذ پدری بود؟ او به طور مبسوط توضیح داد که در عین حال چگونه پلی برای فلسفه حقوق طراحی ک

تضاد میان »پرده بردارد. « از دروغ بودن تمام قضیه»سیستم اساسی نوین متافیزیکی را قبل از آن قرار داده تا در پایان 
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بندی بسیار غلط و ناتوان تقسیم منشأشود که کننده عیان میآنچه که واقعیت است و واقعیت باید باشد، بسیار ناراحت

 «ناشی از آن است.

 

بلکه قدرت او  ،داد. ولی این امر نشانه ضعف نبوداز خود نشان می در انتقادرا ی یهای تواناارکس اولین نشانهدر اینجا م

تواند تواند به خود شک کند. بعدها که او کراراً نمیزیرا تنها آن فردی که به خود باور دارد می ،گذاردرا به نمایش می

شناخت، این قدرت )انتقاد از خود( را باز می« خوب»مجدداً دشمن « ترخوب»زیرا همواره در  ،چیزی را به پایان برساند

طرح « دگماتیسم ریاضی»ابعاد هراسناکی به خود گرفت. در مقابل چشمان پدرش او سیستم خود را زیر و رو کرد و 

ها که از اکسیوم توان مانند یک طرح جزمی مثل هندسهخود را زیر انتقاد شدید قرار داد. یک سیستم حقوقی را نمی

 ه نمود.یتوان به نتیجه رسید، ارامی

 

های اختیاری در آن داخل نکرد، منطق بندیدر اینجا باید شیئی مورد بررسی را طی تکامل آن در نظر گرفت و تقسیم»

هرکس که بخواهد، « آن شیئی باید خود به عنوان یک حرکت متضاد به پیش رود و به وحدت درونی خود برسد.

کند و الیستی به دیالکتیک ماتریالیستی متحول میکه خود را از دیالکتیک ایده« مدرن»واند این نشانه را در مارکس تمی

 یابد، ببیند.حقیقت را در شدن و نه در بودن می

 

رسوخ  توان به درونل را دریافتم و بار دیگر برایم روشن شد تنها از طریق فلسفه مییمن نادرستی همه مسا»و در خاتمه 

رو اجازه داشتم با طیب خاطر خود را مجدداً در آغوش آن بیافکنم و یک سیستم اساسی متافیزیکی جدید کرد. از این

 «های بسیار گذشته خود اذعان نمایم.دیگر مجبور شدم به غلط بودن آن و کوشش تهیه کنم که در پایان آن، بار

 

کننده نامه احتمالاً  این صداقت خالصانه و صریح بود. به نظر دریافت نامه، صادقانه،این نامه بعضاً مانند یک اعتراف

ماه  توان از پاسخ او که یکثیر قرار داده بود را میأت چه حد این نامه پدرش را واقعاً تحت رحمانه بود و تاخشن و بی

که ضی بود، به ویژه اینمی نارایهای داتوضیحات یک مرد پیر و عبوس که از فریب»بعد نگاشته شد، برداشت کرد. 

اگر دو نامه را در کنار « .ای مملو از تصاویر تحریف شده در مقابل چهره صنم و الهه خویش قرار دهدمجبور بود آینه
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 استعداد، درام پدر با رسد. در درام پسر باسر طرح زندگی و جهان می نفر بر یکدیگر مطالعه کنیم به نظر مانند مبارزه دو

 گردید.می استعداد منعکس

 

خواستم مثل ها به عمل آورد. اگر میهای خود را شناخت باید اقداماتی برای رفع آنکارل عزیز! وقتی که انسان ضعف»

های خود را با کرد ... لذا مایلم شکوهمعمول مربوط به هم بنویسم، عشق به تو در پایان مرا دچار لحن احساساتی می

ظاهراً هنگامی که با احساسی عمیق « واقعاً شکایت است. ،کنمبی که مطرح میکلمات قصار عرضه کنم، زیرا مطال

 کرد تا علاقه  فرزندش را به سوی خود جلب کند، اعتماد کافی به عبارات مورد استعمال نداشت:کوشش می

ا تسخیر کند که داریم تا در احساسات ما دوباره محلی ربنهادیم، گرامی  آنچه را که پشت سر خواهیمبا این وجود می»

ترین همراه، خورشید ترین قضات، نزدیکشفقت تر از قلب والدین، بابه خاطر رفتار ما از دست رفته است و کجا مقدس

 «کند!را گرم می های ماترین مرکز تلاشعشق که آتشش درونی

 

تری را رین هدایا است قدردانی بیشهدیه گرفتن، قدردانی به همراه دارد؛ و از آنجا که هدایای طبیعت مطمئناً بهت»پدر: 

 «کند.طلب می

 

باز  نیمسال تحصیلیدر پایان »گفت: توانست در سر داشته باشد وقتی فرزند نوجوانش میآن پیرمرد چه فکر دیگری می

گونه  آلیسم، از طریق لودگی اجباری ... و درام فانتزیبه الهه شعر و موسیقی روی آوردم و در همین دفتر آخر ... ایده

ی با یک ضربه یحال این آخرین اشعار، تنها اشعاری است که گوکرد ... با اینآفرینی میو ناموفق، تمام وقت ...  نقش

 زنان برکننده بود ولی قلمرو شعر واقعی را مانند قصر حوریان چشمک ای که در ابتدا خوردسحرآمیز... ـ آخ! ـ ضربه

 «فرو ریخت. ،بودم من عیان نمود و هرچه را که خلق کرده

 

دریافت. در آنجا آمده بود: « ۸۰۳۰ی به مناسبت سالگرد تولد پدرم در سال یشعرها»توان از این اشعار چگونه بود را می

این شاعر ناموفق ۀ در مقابل استغاث ۱۳«های یک خدای سرد.کشند / و ما، ما میموندنیاها  آوای مرگ خود را زوزه می»
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ین پاسخ نخاطرش چطلب آزردهداشت، پدر جاهاش همواره تا مرز عقل و هوش گام برمیوارونهکه در غیرمنطقی بودن 

 داد:

طور که هست پاسخ دهم، با این خطر خواهم با نثر، از زندگی واقعی آنهراسم و میمن از هر نوع گرایش شاعری می»

کنم در واقع چیزی از د را در آن احساس میآور به نظر رسد. حالتی که من خوکه برای جناب پسرم زیاد از حد ملال

کند و اخیراً بیماری نقرس نیز بدان ای که یک سال بدان گرفتارم و کار را برایم دشوار میشاعرانه بودن کم ندارد. سرفه

 «کند.که مرا بیش از اندازه ناراحت و از ضعف شخصیت خود بسیار خشمگین می ،افزوده شده

 

آلود برای یافتن خودآگاهی که یک فرد جوان، دور از همه در برلین جوی تبوی از جستدر مقابل درد و رنج ناش

ها  به های زیادی با این سرگرمی، شبتحصیلی اولنیمسال این که در »ها چه ارزشی داشت؟ کرد، همه اینتجربه می

ن طبیعت، هنر و دنیا از نظرم تر نشده بودم و در ضمصبح رسید و مبارزات چندانی صورت گرفت و در پایان من غنی

 «ملات، ظاهراً جسم مرا ساختند.أدور افتادند، دوستان از دست رفتند، همه این ت

 

تر چیزی که نیاز داشت، فرزندی بود که تیشه به ریشه های خود به کموالدین او واقعاً نگران بودند و پدرش با بیماری

های دانش، احساس در کلیه بخشنظمی، سیر و سیاحت بیه برخدا!!! بیپنا»زد و به ویرانی خود کمر بسته بود. خود می

بندوباری در لباس خواب فرهیختگان با موهای شانه نکرده، به جای سوز، بیی ناچیز پیهیاحساس در روشناتعمق بی

 «پدر. ملاحظه حتی ،نوع نجابت گریزی زننده و به کنار گذاردن هربندوباری در کنار لیوان آبجو؛ مردمبی
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پزشکی به من پیشنهاد کرد به شهرستان سفر کنم و این شد که برای اولین بار از طول شهر عبور کرده و در : »پسر

زده ماهیگیری جزیره که در آن زمان هنوز یک دهکده خوابدر این شبه« قرار گرفتم. "اشترالو"مقابل دروازه به سوی 

های نوساز لوکس یک تابلو کوچک، اقامت این فرد سرشناس را آپارتمان در بین امروز ،بود« اشپره»در کنار رود 

بود و به عنوان یک دانشجوی جوان تمدد اعصاب  "آلت اشترالو"کارل مارکس در  ۸۱۳۰در سال  : »کندیادآوری می

یت ؤت قابل رای که او به پدرش نوشاین امر از نامه« دست آورد. به ،لازمی را که برای ادامه کار خود نیاز داشت

کردم که من در آنجا از یک فرد ضعیف و رنگ پریده به یک فرد قوی و ورزیده تبدیل خواهم شد. گمان نمی»است: 

 «.ترین چیز در من گسیخته بود و اکنون مجبور بودم خدایان جدیدی را جانشین آن نمایمای افتاده بود و مقدسپرده

 

نزدیک  ،ثیر قرار دادأف بزرگ که بیش از هر فیلسوف دیگری او را تحت ترفته خود را به آثار آن فیلسوکارل رفته

فراز کره  جو کنم. اگر خدایان در گذشته بروآلیسم ... به آنجا رسیدم که ایده را در درون واقعیت جستاز ایده»کرد: 

آوای "را خوانده بودم و  ی از فلسفه هگلیهاکردند، اکنون به مرکز آن منتقل شده بودند ... من تکهزمین زندگی می

 «عجیب و غریب او مورد پسندم واقع نشد. "ایصخره

 

کند. او عزم کرده بود ای را توصیف میکننده البته پدرش طبیعتاً این نکته ظریف را دریافت که فرزندش تحول تعیین

ولی کارل مجبور بود به  ۱۴د.جو کند، ایده را در واقعیت بجویوکه واقعیت را در ایده جستاز آن به بعد به جای آن

ات بیگانه شدی هنوز خیلی جوان بودی که از خانواده»پدرش را تحمل کند:  ،های پارسانمایانههم شکوه ید بازأیجای ت

چه زودتر شاهد اثرات مثبت آن  بینی، امیدواریم که هرثیرات مثبت روی خود را که با چشمان والدینت میأولی ت

« گردد؟کند. ولی کدام ثمره حاصل ما میید میأیم تعمق و هم لزوم به طور برابر آن را تزیرا در واقع ه ،باشیم

 «و یا مبدأ حرکت و لزوم ادامه فلسفه. Kleantheمن دیالوگی نوشتم ... زیر نام کلئانتس »فرزندشان پاسخ داد: 

 

ی این یگو»کارها را تقبل کند؟ نپدرش حتماً فکر کرد خوشا به حال تو ولی آیا فکر کردی چه کسی باید هزینه ای

تالر خرج  ۰۷۷قا پسر برخلاف کلیه قرارها و آداب و رسوم در طول یک سال تقریباً آکنیم، که ما سکه ضرب می

کنند. ولی چرا؟ عدالت را باید رعایت کرد. تالر هزینه می ۵۷۷که فرزندان ثروتمندترین افراد فقط حالی کند درمی
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روز  ۸۸و یا  ۱تواند هر کند و یا ولخرج است. ولی چگونه فردی میها را صرف شکمش میولگویم که او این پنمی

تواند پرسم این فرد چگونه میی را که با زحمت تهیه کرده دور بریزد، میییک بار سیستم نوینی کشف کند و کارها

 ی گردن نهد؟یاپتواند به نظم خردهپا افتاده مشغول نماید؟ چگونه می خود را باچیزهای پیش

 

خانواده  یکیک مشت پول که ظاهراً تو برعکس من، هنوز ارزشش را برای پدر »پدر او در بحث و مشاجره در مورد 

 ۱۵«کنم که در مورد تو لجام را سست نگه داشتم.گاه خود را سرزنش میمنکر نیستم که گه»گفت: « ایدرک نکرده

 

از فرط ناراحتی و »کرد: کشف فلسفه هگل در فضای دیگری پرواز می . او پس ازداشتی نیولی فرزند او گوش شنوا

 شووروح را شست"که  "اشپره"آلود توانستم فکر کنم و مانند یک فرد دیوانه در باغ، کنار رود گلخشم چند روز نمی

بخانه خود به شکار با صاح حتیرفتم و طرف میطرف و آن)نقل قولی از هاینه(  این "نمایددهد و چای را رقیق میمی

 «آغوش کشم. بینم درخواستم هر آدم بیکار و ولگردی را که میرفتم، به سوی برلین دویدم و می

 

های نوشته و شدم همه اشعار و نوول ااکنون که مجدداً احی»پسر: « شود.در پایان جسم ناتوان و فکر پریشان می»پدر: 

ر کردم که قادرم به کلی از آن دست بردارم، که البته تاکنون غیره... خود را در یک جنون آنی آتش زدم و فک

ه کنم. در دوران ناخوشی خود با هگل از اول تا آخر به اتفاق کلیه شاگردانش یید این نیات اراأیام دلیلی در ت نتوانسته

از استادان دانشگاه و تن  به کلوب دکترها راه یافتم که چند« اشترالو»آشنا شدم. طی چندین ملاقات با دوستان خود در 

 در آنجا حضور داشتند.« برگروتن»طور بهترین دوست برلینی من دکتر همین

 

صورت من با توانست بنویسد: پدر عزیز، متشکرم  از این که تو مرا به برلین فرستادی، در غیر ایناو می ،علاوه برآن

رنوشت او را در وقت مناسب به محل مناسب کشاند شدم. بار دیگر ساین محفل مرکزی بحث متفکران آلمانی آشنا نمی

روی از شیطان تو به دنباله»دید که های شاهکار زندگی خود دریافت کرد. پدرش فقط میبرای پایه هایینشانهکه 

یقیناً والدین جوانان « .پیچاند، که دیگر خود قادر به شنیدنش نیستای که حرف خود را آنقدر میجدیدی کشیده شده

 کردند.طور فکر میهمین دادند،وقتی که فرزندانشان آنان را مورد انتقاد قرار مینیز،  ۸۱۹۱ی سال شورش
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ای دریافت نکردیم ... و ها نامهچندین بار ما ماه»کرد: پدر مارکس مدام توقعات خود و خانواده خود را برجسته می

ی یهاای به آن نشد و تنها شامل چند سطر ناخوانا و تکهرهانگار که این عمل سزاوار پوزش نباشد، در نامه بعدی هم اشا

دادم به جای خواندن آن را به دور افکنم، یک اثر عالی که تنها بود که ترجیح می "ملاقات"از دفتر خاطرات زیر نام 

 «آوری. ی تا هیولا به بارینماداری میزندهکنی و شبمبین این بود که چگونه تو استعدادهای خود را حرام می

 

گرفته ولی از رعایت عرف و رسم یک  یی فرزندی که برایش وظایف والاتری در نظرأپدر مارکس، ناراحت از خودر

اگر مارکس  حتینویسد. زد، یک کلمه در مورد مطالعات خودآموخته گسترده فرزند نمیباز می تحصیل منظم سر

 داد.اساس و اصول حقوقی را عمیقاً مورد مطالعه قرار میاداری شود، با این حال به شیوه خود  حقوقدانخواست نمی

 

به خود عادت داده بودم از کلیه »چیز را به تصادف نسپارد. در این راه او خود را در اختیار تصادف نهاده بود تا هیچ

مانند یک روشنفکر او « .ملات خویش را بیان دارمأای تهیه کنم ... و در کنار آن تکنم گزیدهی که مطالعه مییهاکتاب

داد؛ نمونه دیگری از شیوه ی را که مطالعه کرده بود در اختیار پدرش قرار مییهاوسیع کتاب چیزخوار، لیستهمه

 زندگی او:

ی فویرباخ و کرامر، سیستم پاندکت ی، حقوق جناSavigny "مالکیت"کمی بعد فقط به تحقیقات مثبت پرداختم، مطالعه »

های کنم و سرانجام  عنوانکه هنوز روی آن کار می« موهلن بروخ»  Doctorina pandectarumو« ینگنهایم-ونینگ»

 concordiaیعنی  ،ین دادرسی مدنی و به ویژه حقوق کلیسا که من بخش اول آنی، آ«لائوترباخ»منفرد از 

discordantium   طور ضمیمه را به طور کامل خواندم و خلاصه کردم، همین« گراتیان»ازlancelotti Institutiones .

 Baco v. verulam: de augmentisبعد از آن کتاب منطق ارسطور را بعضاً ترجمه کردم و کتاب معروف 

scientiarum   را خواندم، زیاد بهReimarus  پرداختم و لذت بردم بعد به حقوق  "های هنری حیواناتغریزه"و کتابش

 .هاپاپ ادشاه فرانکن و نامهآلمانی پرداختم البته عمدتاً به قوانین پ
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یک جوان نتراشیده و نخراشیده یک فرد منظم و از یک نابغه »ها کافی نبود که از یری همه اینولی به نظر وکیل تری

 «ترین جنبه عرضه نماید.نافی یک متفکر متین پدید آید، ... و خود را از بهترین و مطبوع

 

عصران خود نقطه مقابل آن بود. البته او بلکه برعکس. او در چشم هم ،گنجیدالبته این توقعات در دنیای مارکس نمی

عرضه کند ولی این تنها یک جنبه از طیف متنوع رفتار او بود. « سودمند»و « مطبوع»چنین توانست خود را هممی

جو، بلکه ده و مسالمتشنگرگویِ همکرد که نه موضع، بلکه نفی آن؛ نه بله بله قربانحرکت می أعموماً او از این مبد

نگاری وی که برد. با این روح اولین پروژه روزنامهگوست، جهان را به پیش میآنکس که سرکش، مبارز و مخالف

 انتشار یک مجله نقد ادبی بود، آغاز گردید.

 

های یباً کلیه شخصیتبه ویژه چون تقر ،وجه این طرح را کنار نخواهم نهادولی به هیچ»در نامه به پدر او ادامه داد: 

طور یاور من دکتر کند و همینمی اها ایفکه نقش بزرگی بین آن "بائور"استاد  پشتیبانیمشهور مکتب هگل با 

گاه تحقق نیافت ولی تنها فکر چنین کاری به نظر پدر البته انتشار مجله هیچ« اند.اعلام همکاری کرده« روتنبرگ»

 مارکس یک گمراهی دیگر بود.

 

 ،خواهم نرم شومفشرد ... نمیآورم، قلبم را سخت میاین که قصدم این بود، ولی این احساس که دل تو را به درد میبا »

حدی مقصرم. من  هم تا کنم که خیلی اغماض کردم، خیلی کم اعتراض نمودم و از این طریق منزیرا احساس می

ها آن« درد و رنج فراوانی برای والدینت فراهم کردی.خواهم و باید به تو بگویم که تو به جای شادی و سرور، می

 نداشتند: ،گرفتجو نارضایتی که از برلین صورت می ۀدهندکننده و تخفیفهای ملایمی برای کوششیدیگر گوش شنوا

شما سهیم فراز خانواده ما جمع شده، به کنار روند و من بتوانم در درد و رنج بر ی که یرفته ابرهابه این امید که رفته»

توانم بیان کنم به شما ثابت کنم، باشم، اشک بریزم و شاید در جوار شما عشق عمیق، عظیم و قلبی خود را که اغلب نمی

ای، آنجا که به این امید که تو، پدر عزیز و دوست داشتنی، که به کرات به افت و خیز وضعیت روحی من اشاره کرده

کرده، مرا ببخشی. امیدوارم که به زودی شفای کامل یابی تا بتوانم مبارز غوغا میدل ظاهراً خطا رفته، در حالی که روح 

 ها را بیان دارم.تو را در آغوش کشم و سخت بفشارم و گفتنی
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 «فرزند تو کارل که همیشه دوستدار تو است.

 

جو ننمود وآمیزی جستامتوان به این مرد جوان انتقاد کرد ولی نه به این خاطر که عذرخواهی نکرد و کلمات احترمی

آمدن به اینجا »توان تصور کرد که وقتی پاسخ نامه خود را دریافت نمود چقدر ناامید و دلسرد شد: و بیان نکرد. حال می

ولی -پردازیولی کماکان شهریه می-دانم که تو علاقه چندانی به کلاس درس نداریمعنی است! البته میدر این لحظه بی

دانی تو باشم. من مطمئناً برده عقاید نیستم ولی اصلاً هم دوست ندارم که صورت حساب اهد آدابمایلم که حداقل ش

 «دیگران را بپردازم.

 

رود، باید کاری کرد که حداقل های درس طفره میحال که فرزند، آدم به درد بخوری نیست و از حضور در کلاس

دار را که در پایان نامه سطری اضافه های کارل سرزندهاغهکسی متوجه نشود. با این حال هاینریش پیر خرچنگ قورب

بامداد  ۸پدر عزیز مرا برای این خط ناخوانا و ناهنجار ببخش؛ تقریباً ساعت »کرده بود با تردید فراوان به کنار نهاد: 

ر نزدیکی ام و تا د هاست که خاموش شده و چشمانم تیره گردیده است؛ دچار یک هیجان واقعی شدهاست، شمع مدت

 «الطاف شما نباشم، نخواهم توانست این ارواح ملتهب را آرام سازم.

 

ی افسار را در دست خویش دارد. ولی با صلابت ییس بدبخت خانواده باز طوری رفتار کرد که گویبرای آخرین بار ر

، و با وجود نامه اخیر من بیا-گیر نیستمزیاد سخت-روز زودتر ۸۸در تعطیلات عید پاک و یا شاید »نماند و تسلیم شد. 

به استقبالت  ،ولی تنها به دلیل تحریک بیش از حد بیمار گشته تپدمیمطمئن باش که من با آغوش باز و قلبی که پدرانه 

 خواهم آمد.

 «پدرت مارکس

 

ت سر که با خوشبختی پششد، ل آوریل کارل عازم سفر به میهنی یی فرا رسید. اوایمرگ پدر زودتر از قطع رابطه نها

 ۸نهاده بود. در آنجا چیز دیگری جز وداع با مردی که نام خود را مدیون او بود برای او باقی نمانده بود، آن کلمه 

 تاریخ جهان به جای گذارد.در که آثار خود را ( MARX)ای یحرف
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ری کبدی از سالگی گویا در اثر یک بیما ۵۹سه روز پس از آن که کارل خانه پدری را ترک کرد پدرش در سن 

توانست باشد، اطلاعی در دست نیست. به دو آشتی کردند و یا این آشتی اصولاً چگونه می که آیا آنجهان رفت. این

 کرده است.شود که کارل تا آخر عمر عکس پدر را با خود حمل میحال گفته می هر
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۴ 

 

 متفکرین مرده پدر کلو

 بلند هگل ۀسای

 

های او به ساله تحصیلی وی ناشناخته نیست. اگر نامه ۵ای مانند دوره دگی مارکس پس از بلوغ هیچ دورهدر طول زن

فقط ممکن بود در مورد دگردیسی او به یک فیلسوف اقتصاد سیاسی کم و بیش گمانه زد. ظاهراً   پدرش وجود نداشت،

استاد « برونو بائور»های آخر تنها در کنفرانس باز زد و در های درسی دانشگاه سراو خیلی زود از شرکت در کلاس

 د.کرشرکت می ،الهیات که دارای نظرات انتقادی بود

 

پیشنهاد کرد راه مشابهی را انتخاب کند:  ،رسیداستاد نامبرده به او که هنوز از روند آکادمیک خود راضی به نظر می

بینی ترین پراتیک است و قابل پیشر حال حاضر قویعملی را انتخاب کنی. تئوری د ترقیمعنی است که تو راه بی»

 ۸«نیست که در چه مفهوم عظیمی، عملی خواهد شد.

 

کس قبل از شد. هیچچه جمله پیامبرانه و هدفمندی در مورد ادامه روند تکاملی او در مقابل چشمانش قرار داده می

 تنها او انجام نداد. این روح حاکم نسل وی بود. مارکس نتوانسته بود تئوری را به عمل مبدل سازد. ولی این کار را

 

گئورگ »های تازگی خاموش شده باشد حول محور آموزه ای که بهزندگی روشنفکرانه در کنار رود اشپره مانند ستاره

« یوهان گوتلیب فیشته»این فیلسوف به عنوان جانشین  ،، سال تولد مارکس۸۱۸۱زد. دور می« فریدریش ویلهلم هگل

ساله شد، هگل از دنیا رفت. این که پرفسوری با وضعیت  ۸۳نشگاه برلین به تدریس مشغول شد. وقتی که مارکس در دا

اثر یک اپیدمی وبا جان خود را از دست بدهد، مبین وضعیت اسفناک بهداشتی در این شهر  مین شده و خوب درأمالی ت

 شلوغ  بود.
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ها و مدفوعات آبکند، بوی متعفن فاضلها بازتاب پیدا میلاً در ترانهکه معمو ،هوای این شهر« انگیزرایحه شگفت»در 

گیری آمد، مارکس جوان نیز شیوع چنین بیماری همههای پدر و مادر او برمیطور که از خلال نامهنیز مخلوط بود. همان

 را تجربه کرد ولی از آن سالم بیرون جست.

 

های رسید که استاد برای مدتطور به نظر میفکری حاکم بود و این جوّوقتی که او وارد برلین شد تفکر هگل بر 

فلسفه فعلاً گردش خود را »ای در مورد مرگ استادش نوشت: در مرثیه« ادوارد گانس. »استمدیدی حرف آخر را زده 

که استاد فقید  صورت پذیرد ایتواند از طریق پردازش پرمغز مطلب به شکل و شیوهبه پایان رساند. ادامه آن تنها می

 ۰«همتا آن را دقیق و به همان اندازه روشن معرفی کرده باشد.بی

 

استاد تاریخ حقوق جزو افرادی بود که دانشجوی جوان کارل مارکس را فرم بخشید. البته اگر او در « گانس»پرفسور 

نامه زندگی حتیبماند و شاید کس توانست کماکان استاد مارشاید می سالگی سکته مغزی نکرده و از دنیا نرفته بود، ۸۰

های درس او  کلاس هگل، سخنور آتشینی را از دست داد. دمارکس را به راه دیگری هدایت کند. جهان با این شاگر

گیرد. در کنار  توانست تمامی شنوندگان او را دربرتالار سخنرانی نمی»ین نیایش بود: یمانند استادش نوعی آ

آمدند تا سخنرانی آزاد یک مرد آزاده ها میتی، افسران و نویسندگان نیز حضور داشتند ... آندانشجویان، کارمندان دول

 ۳«را بشنوند.

 

سیمون بود. از هواداران مکتب سن« لودویگ فون وستفالن»پرفسور نامبرده مانند دوست پدرگونه و حامی مارکس 

اگر آزاد باشند  حتیها مانند حیوانات استثمار شوند، نداری نیست که انساآیا این برده»در آن روزها نوشت: « گانس»

 ۸«ای علیه آن وجود ندارد؟ البته: چاره آن ... اجتماعی کردن است.و در غیر آن از گرسنگی بمیرند؟ آیا چاره
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 ز است، هرثیر این استاد روی آثار بعدی او بسیار بارأکرد. تها را یادداشت مییری با پشتکار همه این گفتهنوجوان تری

آورد. او افکار گانس را که او هم یهودی بود به قدری عمیق جذب نقل قول نمی« گانس»گاه از چند که تقریباً هیچ

 ها تقریباً لغت به لغت در کتاب مانیفست حزب کمونیست انعکاس یافته است.کرده بود که برخی از آن

 

محل سکونت  ۱اق خود پناه برد. ترفته به چهاردیواری ا، رفتههای منظم درسی کاسته شدبه زودی از علاقه او به کلاس

 آورد که پدرش از آن زیاد راضی نبود. سال و در این مدت به خودآموزی روی ۵در 

 

ها آموختند تا به خود فشار نیاورد و سالم زندگی کند، او برخلاف آندر حالی که والدینش انواع ترفندها را به او می

خره مریض شد. و از آنجا داستان درد و رنج وی آغاز گردید که در طول عمر چندین بار او را زمینکرد و بالاعمل می

سرا یک مهمانکه  به سر بردماهیگیر « کوهلر»طور مخل رشد فکری او گردید. او تابستان را نزد و همین گیر کرد

  بود. ،کردندالو زندگی میی اشتریجزیره رویافردی که در خارج از شهر در شبه ۱۷داشت و یکی از 

 

حسب  بر بنا خیال که هدف از مقابل چشمانش دور شود.بال به سر برد ولی نه آنقدر آسودهاغرمارکس در آنجا ف

گوی برلین و به وترین محفل گفتی که در کرانه رود اشپره میهماندار مارکس بود، به مهمیسراتصادف باغچه مهمان

شده بود. تقریباً همه شرکت کنندگان تحصیلات خود را به پایان رسانده و بسیاری از  تبدیل آلماناین صورت تمام 

 شهرت یافته بود.« دکتران پکلو»آنان دکترای خود را دریافت کرده بودند و به همین علت این انجمن به نام عمومی 

 

خواهی پژوهی مشتاقانه و آزادیشی، دانیگرادر این محفل جوانان کوشا، روح آرمان»کرد: یک شاهد عینی تعریف می

ی خود بود و کم و بیش یفلسفه هگل که در آن زمان در اوج شکوفا» به ویژه « )خاصه جوانان آن دوران( حاکم بود.

 ۵«.شدداشت، با تعصب شدیدی دنبال می جهان فرهیخته را زیر نفوذ مطلق خود
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های ، استادان، معلمین و نویسندگان که همگی به خانوادهوارد جرگه این مردان« امین سال اولییبن»مارکس به عنوان 

رو گردید که در تاریخ های روبکار بود، با محیط روشنفکرانهمرفه جامعه تعلق داشتند، شد. او که از نظر ادبی هنوز تازه

 نظیر بود.بی

 

آمدند. هم می گرد« هازار ژاندارمبا»در نزدیکی « فرانسوزیشه اشتراسه»ای در در برلین دکترها به طور منظم در کافه

گو وهای خود را به اماکن خصوصی منتقل کردند تا دور از چشم اغیار آزادنه به بحث و گفتها نشستبعدها آن

کافی دانش و  ها به زودی دریافتند که اختلاف سنی با فردی مانند مارکس اهمیت چندانی ندارد. او به حدبنشینند. آن

که عضو  ،معلم« کارل فریدریش کوپن»ها در سطح برابر مجادله کند. هم در چنته داشت تا با آنفرهنگ، منطق و تفا

 دانست.می« ای از ایدهانباری از افکار و کارخانه»این انجمن بود مارکس را 

 

کرد، خواری به هم نزدیک میگو و میورا علاوه بر بحث و گفت« آزاداندیشان»چیز دیگری که این به قول خودشان 

توانست در بحث شرکت کند. این خواست مشترک بود که به کمک هگل از هگل عبور کنند. در ابتدا مارکس نمی

طور که برای پدرش نوشته بود به همین سادگی آثار هگل را مطالعه نکرده بود. اگر این کار را انجام داده بود مطمئناً آن

شد. اکنون مارکس از جو شفابخش تابستانی اشترالو استفاده کرد فت میای از آن در دفاتر تلخیص او یابایست نشانهمی

 سرعت این کوتاهی را جبران کند.ه تا ب

 

 

 گئورگ ویلهلم فریدریش هگل و شاگردان
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تقریباً چیزی وجود ندارد که فلسفه هگل به آن نپرداخته باشد: تاریخ، جامعه، سیاست، حقوق، مذهب، اقتصاد، منطق، 

یک از پیشینیانش، ملهم از  تر از تفکر هرکرد. تفکر وی بیشتعبیر می« درک دوران»هگل فلسفه را طبیعت، هنر. 

 «فلسفهِ تاریخ، تاریخِ فلسفه است.»تاریخ بود: 

 

کرد که بودن تنها در به این صورت هگل چارچوب بینش جهانی دینامیک خود را بسط داد. او از این نقطه حرکت می

که یک تصویر ثابت را مورد بررسی قرار . او به جای آنوضعیتشدرک است، نه در رابطه با  رابطه با حرکتش قابل

 ،شوداو الصاق می« دیالوگ»که به سقراط و کتاب را دهد، همواره در نظاره یک فیلم متحرک بود. او اصول دیالکتیک 

 ها را دینامیک ساخت.پذیرفت و آن

 

داد و به این صورت به قول معروف فلسفه را متحول کرد. او از یقینِ نفسانیِ او منطق و شعور را در مرکز توجه قرار 

جانوری به نام انسان به عنوان سوژه تجربیاتش شروع کرد و به درک جهان و درک خود به عنوان بخشی از آن و با 

امکان را پدید آورد که روح کرد که نهایتاً این  به خودآگاهی رسید. بعد از آن راه به سوی خرد ادامه پیدا« من»بیان 

تاریخ جهانی  پیشرفت در درک آزادی »یابد. ی تدریجی ادامه مییدست یابد. و این روند با رها« دانش مطلق»بتواند به 

 «.است

 

هر پیشرفتی در ابتدا روحی است. او در اثر اصلی  ۰«.شوداز طریق آن انسان، انسان می»به نظر هگل تنها روح است که 

درپی علم، موتور آن یعنی حرکت تاریخ تکامل آن را فرموله کرده بود. او مراحل پی« پدیدارشناسی روح»د گذشته خو

دیالکتیکی و هدف روح، یعنی کمال مطلق را مشخص کرد. وقتی که انسان به معنای خودآگاهی همه چیز را در مورد 

 خود و  تاریخ خود بداند به این کمال مطلق رسیده است.

 

ظریه هگل، روح به عنوان مبین مغز، بخشی از طبیعت و از این طریق بخشی از ماده و مرجعی برای بررسی وجود بر ن بنا

باشد. یعنی تفکر در مورد فکر، و نه یک مقوله متافیزیکی جداگانه. این خود می و به عنوان بخشی از آن، وجود اءاشی
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یک از آن دو به شیوه  اند. هر سوی یک سکه مذهب دوکار وظیفه تعالی فکری مذهبی است. به نظر هگل فلسفه و 

 کنند.ه مییله وجود اراأی در مورد مسیهاخود پاسخ

 

کند که جنبه نمادین دارد، فلسفه با مفاهیم سروکار دارد.  مارکس که مذهب جهان را با تصوراتی توصیف میدر حالی

ماشینی بشریت پرداخت و مذهب را پشت سر نهاد. در  در بین این مفاهیم ابزاری را یافت که به کمک آن به دستگاه

دید. خداوند مجسم کننده روح مطلق و تز و سنتز را میگانه دیالکتیکی تز، آنتیی سهیآواگانگی مسیحیت هگل همسه

 ۱رسند.مسیح مبین ایده مشخصی است که در آن روح و طبیعت به وحدت می

 

برخوردار است و آن ویژگی واژگانی آن است. لغات ترکیبی مثل ادبیات و فلسفه آلمانی از امتیاز بزرگی 

Weltschmerz  ژان پل( به معنی(«و یا  «رنجوریجهانZeitgeist  به معنی )که تکیه کلامی در را  «روح زمانه»)هِردِر

ها به سخت آنهای دیگر ترجمه کرد و با وجود تلفظ توان دقیق به زباننمی ،آلمان بود در ۸۱۸۱ مارسدوران پیش از 

 شود.همان صورت در متون اصلی به کار برده می

 

ها نهفته است. تنها خود چنین لغتی را ابداع کرد. در پس این لغت جهانی از ایده «روح جهانی» Weltgeistهگل با 

ایان عظیم خود را به پ« فرهنگ جامع دانش فلسفی»)مارکس(  ۹«غول تفکر»مرگ ناگهانی توانست مانع شود که این 

 برساند.

 

کرد. کرد، تجلی دانش مطلق در شکل اولیه ناخودآگاه آن را درک میمارکس  از روح جهانی که هگل مطرح می

ایم که ناخودآگاهی را از میان برداریم.  ایم و به معنی انجیلی کلام، نفرین شده گفت ظاهراً ما به دنیا آمدهمارکس می

یم، مشکلاتی را بیابیم و ینما جووها را جستی مطرح کنیم و پاسخ آنیهارسشکند پیک غریزه درونی ما را مجبور می

کارعظیم تاریخ »کنیم و از این طریق است که روح هگل تنها با حضور خالص خود  ها پیدای برای آنیهاحلراه

 دهد.را انجام می ۸۷«جهان
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اش: دانش به عنوان ابزار کرد. وعده محرمانهلب میها را به سوی خود جها و نواهایشان، هگل خردِ انسانمانند سیرن

کس شیمی و متابولیک گیاهان را  گیر بسازد، هرتواند برقکس که صاعقه را درک کرد، می ی. هریقدرت برای رها

کس که تلقیح آبله گاوی را کشف  ق آید و هریتواند به کمک کود صنعتی بر قحطی و گرسنگی فادرک کرد، می

 ها را نجات دهد.نفر از انسان هاجان میلیونتواند کرد می

 

برابر شدن طول عمر متوسط در اروپا انجامید. این  ثری به دوؤم های تحقیقات پزشکی در آن زمان به شیوهپیشرفت

در آن ها بار نفرین مبدل گردید. میلیونبه که آرزوی آن را دارند، توانند بمیرند، با اینی که نمییهاپیشرفت برای انسان

از آن نصیب انسان  یزمان احتمال مرگ زودرس بسیار زیاد بود و به قول هگل به کمک علم و دانش برکت رهای

کس  کرد: هری زندگی مییگردید. در رابطه با این برکت، مارکسِ مدرن هنوز در مناسبات کم و بیش قرون وسطا

 شد.جربیات عمومی محسوب میجمله ت رو گردد. مرگ زودرس ازهلحظه با آن روب ممکن بود هر

 

یابد که روح جهان در شناخت مطلق منعکس گردد و آن گفت: بشر و بشریت وقتی به آزادی کامل دست میهگل می

همه دردها  را درک کند و بشناسد. نقطه اوج اوتوپی، لحظه اودیپی یک جهان خودشیفته، هنگامی خواهد بود که بر

 آن را اوتوپیای فرجامین نامیده بود.« آدورنو»یم و به مرگ غلبه کنیم. یق آیفا

 

دهد. یک ایده غیرمادی تاریخ را های انسان را در خدمت یک کل قرار میفعالیت-یک عبارت هگلی-«نیرنگ منطق»

 این ایده تعیین کننده دنیای فکری مارکس قابل تصور نیست. بدونمور اجرای آن است. أبرد و بشر مبه پیش می

 

کاری را که بخواهد با ما انجام دهد؟ این همان پرسشی است که بیش از هر پرسش  تواند هرهان مییا روح جآولی 

چه حد باید از این سرنوشت که ما را به چیزی  دارد. تادیگری مارکس را در پس پرده صحنه فکری خود مشغول می

واکنش ضروری است؟ کی وقت  تبدیل کرد که هستیم، پیروی کرد؟ چه سطح از علم برای توجیه کنش در مقابل

 اقدام به عمل فرا رسیده؟
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آزادی، درک »دارد. سازد بیان میهگل پاسخ خود را پیامبرگونه در کلماتی قصار که چند نوع تعبیر را ممکن می

کند، کاری را مارکس با این جمله کاملاً موافق است. یک فرد منطقی که وضعیت خود را درک می« .ضرورت است

دهد که باید انجام دهد. چنین لزومی ناشی از خودکامگی و استقلال نیست، بلکه ناشی از منطق وضعیت انجام می

کند که خود و مرزهای خود را بشناسیم تا آن را مدام گسترش بخشیم. از باشد. به نظر هگل آزادی عقیده ایجاب میمی

کار باید  نیروی محرکه است. ولی برای این ولیت به عنوانؤاجزای آزادی کسب شده، فراسوی شناخت آن، درک مس

 بایستن معلق خواهد بود. تفکری که از آن فراتر رود در خلأِ لحظه موعد فرارسیده باشد. هر

 

به عنوان »حال وظیفه ندارد راه جلوی پای جهان بنهد و اصلاً قادر به این کار هم نیست.  از منظر هگل، فلسفه به هر

آید که واقعیت، پروسه فرهنگی خود را به پایان رسانیده و خود را آماده کرده پدید میجهانی، فلسفه هنگامی  فکر

جغد مینروا )نماد الهه خرد( در شفق پرواز خود را آغاز »ترند. به عبارت دیگر فیلسوفان معمولاً از وقایع عقب« باشد.

 ۸۸«.کندمی

 

خواستند صبر کنند تا روح جهانی ها نمیزد. آنن میهای جوان دامصبری هگلیمل، به بیأاین رعایت احتیاط در ت

خواستند حقایق خود را به جهان عرضه کنند تا بتواند خود را تحقق بخشد. به ها میفراگیر شود و تاریخ بنویسد. آن

تر ترغیب ها بیششد، آنی تاریخی تبدیل مییگراتاریخیِ یادآورندهِ هگل، در بین آنان به آینده همان اندازه که مکتب

 ای از تاریخ نباشند.شوند و فقط ثمره« تاریخی»ساز بوده و به این صورت شدند که خود دورانمی

 

داد. دیالکتیک به عنوان عنصر انقلابی در متدولوژی هگل عناصر به حرکت در آوردن جنبش را در اختیار آنان قرار می

چیز را در طور سخنان استاد آنان، زیرا همهبرقرار بماند، همین توانست برای همیشهچیز نمیدر مقابل این دیالکتیک هیچ

 رو بود.هم و از نو با تضاد روبیدید و داحال تغییر می

 

آمیز دشمن، افکار افراطی، مناقشاتی که در چارچوب توافق صلح-دوستاینجا این موضع و آنجا نفی آن، به نوعی طرح 

شود و موقعیت تز که در پس سنتز پنهان میکند. تز و آنتیتعادل حرکت میبار اجباراً به سوی و یا درگیری خشونت
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پردازد تا به مرحله یابد و با آن به ستیز میمی« در قدرت عظیم نفی»آورد که باز اضداد خویش را جدیدی را پدید می

 والاتری برسد.

 

هم تازه آنگاه که روح جهانی هد و آنکه سیستم، و این جزو عجایب مکتب هگل است، به کار خود خاتمه دتا این

 مانند نوعی خودشیفتگی فرجامین خود را در خویشتن بازشناسد.

 

رسد و نیروی محرکه دیالکتیک، یعنی تضاد از بین بهای جهان به پایان ولی آیا واقعاً قابل تصور است که روزی پرسش

و این امر بستگی به -نمایده تاحدی متافیزیکی میهای آلمانی کیس دیالکتیکریلیست برجسته و رآبرود؟ پاسخ ایده

او تا چه حد انتقاد جانشینان او را تحریک  به وسیلۀدهد که توصیف تئوریک وجود نشان می-درایت روح جهانی دارد

 کرده بود.

 

رای همیشه، وقتی که دانش مطلق حاصل نشده و احتمالاً یعنی ب او به پایان رسیده باشد. تا به وسیلۀگیریم که فلسفه 

 ها موتور متد مارکس را که تاکند. آنها اخذ میهای جدید و تعادل بین آنبندیماشین هگل انرژی خود را از قطب

 د.ندهطور زنده مانده تشکیل میامروز این

 

توان که می چه که به دست آمده، آنچهیعنی در آن ،کندآنجا که هگل در واقعیت، عقل و در عقل واقعیت را رسد می

شاهد « گانس»تر از آن خواهد رفت. او مطابق با نظر پرفسور بیند، مارکس یک گام پیشبه دست آورد را می

 غیرمنطقی بودن یک جهان سرکوبگر و استثمارگر است، که باید از میان برداشته شود.

 

پدید آمد « قوی و ورزیده جوان نحیف و رنگ پریده، فردی»در آن تابستان پرطراوت در اشترالاو، وقتی که از یک 

آمد، که تقریباً کلیه عناصر و می چه بر این جوان پرانرژی و فعال گذشت؟ ساختمان کاملی از افکار در مقابل او پدید

 پا نمود. ها سیستم جهانی کار خود را برابزاری را دارا بود که او  به کمک آن
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کننده فلسفه، تصور یک وجود نداشت. مارکس از کامل توان گفت که بدون هگل مارکس همطور هم میالبته این

البته با این تفاوت که نه  ،تواند تحقق یافته و در یک مقصد خیالی عملی گرددکند که میپرنسیپ والاتر را تقبل می

هم  که اوکنند در مرکز توجه مارکس قرار داشت. نتیجه اینچه که عمل میکنند، بلکه آنها فکر میآنچه که انسان

کرد، جو میورا در آزادی دانش مطلق جست جهانگیرد. ولی آنجا که هگل سلامت نظر می مقصدی را در تاریخ در

ی که آزادانه در آن شرکت یهاای متشکل از انسانجامعهدر  ، یعنیرا «آزاد ۸۰ "کنندگانتولید"مشارکت »مارکس 

 دید.دارند، می

 

مارکس شیفته او شد و با وجود داشتن انتقاد به استاد خود تا آخر عمر نیز به او  تنها پس از سه هفته مطالعه آثار هگل،

رابطه من با دیالکتیک هگل خیلی ساده است. هگل استاد من است و »وفادار ماند. او در سنین پیری نوشت: 

اند، مسخره است.  ردهکنند از این متفکر برجسته عبور کهای روشنفکرانه برخی از پیروان او که فکر میییگوزیاده

ل شدم که نسبت به استادم انتقادی بمانم، جنبه عرفانی دیالکتیک او را به کنار نهم و یولی من این حق را برای خود قا

 ۸۳«آن را به طور اساسی تغییر دهم.

 

قرار دادن آن و به این صورت برای مارکس این کار پایان یافته بود و به قول معروف با او متحول کردن فلسفه هگل و 

 آلیسم آلمانی را به نحوی تکمیل کرد.ایده« پا دو»روی 

 

آلود احساسی آن زمان نگاهی به شعر طنز دکترها را با سرعت فتح کرد. برای انعکاس جوّ پکلو ،این فرد جوان

 بیافکنیم: ،سال بعد منتشر شد ۵حماسی که 

 

 برد؟چه کسی تند و شدید از عقب حمله می»

 یر، یک هیولای عجیباز تری یک جوان سیاه

 جهددود، میدارد، نمیاو گام برمی

 ی قصد گرفتن داردیو با خشم شدید، گو
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 ین کشیدن آن به زمینیچادر آسمان را و پا

 هایش به سوی آسمان کشیده شدهدست

 غردکرده میهای گره غضبناک با مشت

 ۱۴«کشند.هزار شیطان موهای سر او را میی دهیگو

 

شناختند. یکی از آن دو، فریدریش انگلس بود که به زودی یار و این طنز ظاهراً فرد نمونه را خوب می ۀنویسنددو نفر 

دکترها راه یافت و  پکه مارکس با پایتخت پروس وداع کرد، به کلویاور همیشگی مارکس شد. او چندی پس از این

د و بعدها به مخالفت با او برخاست و همسر مارکس طی کربود که اول با مارکس همراهی می« ادگار بائور»فرد دیگر 

ولی در این بخش از زندگی  ۸۵«.کند پرمغز استهنوز فکر می»نامید که « دلقکی»او را ا ای به انگلس با استهزنامه

 کرد.می اتری ایفنقش مهم« برونو بائور»مارکس برادر ادگار بائور، یعنی 

 

اشتغال داشت. مارکس او  «نقد انجیل» تمرکز برر دانشگاه به تدریس علوم الهی با این شاگرد هگل در مقام استادیار د

به جای گذارده بود پر « ادوارد گانس»تر جای خالی را که شناخت. به نحوی این فرد مسنمی درسیهای را از کلاس

ای مطمئن به او و با غریزههای جوان آشنا شد شاخص هگلیکرد. اکنون مارکس با او به عنوان چهره روشنفکر و می

آثار دوستی بین  حتیهای مشترک دادند که در شوخیملحق گردید. چهارسال این دو نفر یک تیم فکری را تشکیل می

 شد. آنان دیده می

 

ی برای انتقاد سیاسی وجود نداشت. برای یهای سانسور جابرخلاف انگلستان و یا فرانسه، در آلمان به دلیل محدودیت

ذات مقدس »شد. این دو خدانشناس کلوب دکترها که خود را با ه اصلاً بتوان آن را بیان کرد، باید مخفی میکاین

ثرترین راه برای انتقاد از مناسبات حاکم را در انتقاد از مذهب یافتند. در این انتقاد ؤدادند، مخطاب قرار می« ییخدابی

ال ببرد، اساس اصولی ؤهرکس که مسیحیت و کلیسا را زیر س کرد و نه برعکس:تر وسیله هدف را توجیه میبیش

 به لرزه درخواهد آورد. ،پایه آن دو بنا شده است سیستم را نیز که بر
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های جوان به این پرداختند تا هگل را مورد انتقاد قرار دهند که روح مسیحیت را به عنوان روحی مطلق در ابتدا هگلی در

عی بودند که فلسفه او به نوعی یک علوم الهی فلسفی است و علیه آن به میدان آمدند. ها مددید. آنتاریخ تفکر می

ها چند تیراژ کمی داشت ولی خوانندگان خود را یافت. در این نوشته های انتقادی آنان در مورد مذهب هرنوشته

 امع نومسیحی است.تر مبین توقعات ارشادی جوبلکه بیش ،خواندیم که انجیل هیچ زمینه تاریخی نداردمی

 

فیلسوف و « داوید فریدریش اشترواس»۸۱۳۵شد. در سال ال برده میؤزیر س« بخشییمنجی رها»وجود تاریخی  حتی

کرد که مسیح تنها نماد مجسم از این فرضیه مرتد حمایت می برداشتی انتقادی از زندگی مسیحناشر در کتاب خود 

خبرگان قدرت پروسی با گرایشات شدید مذهبی قابل قبول نبود و له برای أخداوند در کل بشریت است. این مس

 اشتراوس نهایتاً مجبور شد دست از تدریس بردارد.

 

 جوهر مسیحیتاین ایده را در کتاب خود  ۸۱۸۸، یک محقق مستقل در سال «لودویگ فویرباخ»همکار فیلسوف او 

ها زاده ی انسانیخداوند تنها در فقر و بینوا»داشت: یان میهای بشری را بدنبال کرد. به نظر او انجیل آرزوها و نگرانی

حاکم آسمانی تجلی کلیه خواص خوب است، که زمینیان فاقد آنند. این او نبود که انسان را خلق کرد، بلکه  ۸۹«شود.می

دهد رستش قرار میچه را که انسان به عنوان خداوند مورد پها او را مطابق با تصویر مطلوب خود خلق نمودند. آنانسان

تر ها از طبیعت خویش بیگانهشد، انسانتر میچه ایده یک خداوند مستقل بهترِ اوست. هر« منِ»دارد، و بزرگ می

 شدند.می

 

برونو »دار شد، از طرف عهدهرا فلسفی مارکس در آینده نزدیک نقش مرکزی -ملات اقتصادیأبیگانگی که در ت لغت

گفت وقتی که انسان به مخلوق خود، یعنی خدای بود نیز مورد بررسی قرار گرفت. او می که متخصص علوم الهی« بائور

صورت فایده خود را بپرستد و از او استمداد جوید، در آنیاهایش وابسته گردد و در این رابطه خودآگاهی بیؤخیالی ر

 بیگانگی به شدیدترین شکل خود یعنی بیگانگی از خویشتن خواهد رسید.
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شیپور های جوان علیه پیشکسوت فکری آنان منتشر کرد: ای برای هدایت هگلیهنوز با مارکس بود که هجونامهبائور 

در این نوشته او از جمله نوشت که استاد محترم وی  قیامت علیه هگل خدانشناس و آنارشیست. یک اولتیماتوم. روز

 بر همین عقیده بود. سر وحدت ایدئولوژی و مذهب شکست خورده که البته مارکس نیز بر

 

« اسپینوزا»ی و یا وحدت وجود( خطرناک است، یعنی اعتقادی که به نظر یخداتئیسم )همهآنچه که تولید شده یک پان

یک سیستم « روح جهانی»کند. هگل با به جای خداوند مجسم، طبیعت و جهان را به عنوان موجودی والاتر معرفی می

مذهب به عنوان محصول »ایده « نفرت خود به خداوند»متافیزیکی دیگر کرده و در متافیزیکی را جایگزین یک سیستم 

 his را به جای نجات دادن، منحل نموده است. در این لحظه نظر بائور برای مارکس هنوز ندای استادش بود« خودآگاهی

master`s Voice . 

 

نه از خود یمانند یک آ "من"از یک طرف  این خودآگاهی تحقق یافته آن شاهکاری است که» «شیپور...»در کتاب 

یابد که این تصویر که این تصویر مجازی او هزاران سال خدا محسوب شد، درمیسازد و سرانجام بعد از ایننظیر می

برد و به یا را از بین میؤکند، فلسفه این رقلمداد می ای، تصویر خود اوست ... مذهب این تصویر مجازی را خداآینه

 ۸۰«دهد که در پس آینه کسی قرار ندارد.ا نشان میهانسان

 

به « انتقاد انتقادی» که به زودی معنای« انتقاد مطلق»به انتقاد خود پایبند ماند. -پیمانان پسین نیچهیکی از هم-ولی بائور

برسد. این کار  . او نتوانست از تحلیل به سنتز(Selbstzweck, end in itself)شد  «پایان در خود»خود گرفت برای او 

 ای بود که مارکس به عهده گرفت.وظیفه

 

های کهنه یا راست همگی در نزاع در مورد میراث استاد ها در بین هگلیو چه دشمنان آن« های جوانهگلی»البته چه 

ر طور برعکس. از این رو از منظکردند که منطق را باید در واقعیت جست و همینخود  از این نظر هگل پیروی می

الحقوق بود. ولی انقلابیون براین عقیده بودند که متساوی حتیکارانه و یا انقلابی نظرات رسماً های محافظهفلسفی جنبه



 تارنگاشت عدالت                                                   67                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

انجامید رد ی مییگراکاران این جبر را که به سرنوشتهاست که تصمیم خود را گرفته است اما محافظهتاریخ مدت

 کردند.می

 

خود حق  «چپ»دهد هگل چیزی گفت که به تعبیرکنندگان درسی او نشان میهای کلاس طوری که دستنویس به

را درنوردید به نظر او برای  ۸۱ثیرات آن قرن أبا انقلاب فرانسه که ت« چه که منطقی است باید وقوع یابد.آن»داد: می

 ۸۱«پایه آن بنا نهد. بشر به منطق رجوع کند و واقعیت را بر»اولین بار ممکن شد که 

 

حق، »گرفت. نظر هگل در این واقعیت دولت نیز قرار داشت که به نشانه بیان منطق در چارچوب مرز شکل میبه 

رو متعصبانه به آزادی نگریستند و انقلابیون پاریسی از داشتن چنین خردی برخوردار نبودند از این« وجود آزادی است.

در شهر  ۸۱۷۹را بر روی کاغذ آورده بود که در سال  «...پدیدارشناسی»به دامن ترور افتادند. او تازه آخرین سطور 

 کرد.یت کرد، که از مقابل او عبور میؤرا ر« روح جهانی»در ناپلئون « نایه»

 

ناپلئون را نیز با خود به ارمغان آورد. به قول  ی مشهور به کدیبورژوا قیصر تنها حامل جنگ و ویرانی نبود، بلکه حقوق

 ۸۱«جهش کرد.»در این لحظه روح جهانی  « اس آرنتآندره»المللی هگل با سابقه انجمن بینیس یفیلسوف برلینی و ر

 

 مانند هگل در دولت پروتستان پروسی تجلی منطق را وضع موجودهای قدیمی و دست راستی، در مقام حافظ هگلی

ی که به آینده معتقد بودند یهات. آنها انقلاب صورت گرفته بود و فرد انقلابی مارتین لوتر نام داشدیدند. برای آنمی

ها نیز مانند هگل به یافت. آنکردند که باید در مقابل آن منطق تحقق میدر دولت ابعاد کامل ضدمنطق را مشاهده می

یکی  ،«آگوست شیزکفسکی» جسمی اعتقاد داشتند.-بلکه کار احساسی ،پیشرفت تاریخ در اثر کار ولی نه کار فکری

رساند، اکنون عمل و ملات، هنرهای زیبا را به اوج میأطور که افکار و تهمان»انی هگل نوشت: از شاگردان لهست

این ایده که مبین سیری از یک رمانتیک معنوی بود، به  ۰۷«ثیرگذاری اجتماعی فلسفه واقعی را به اوج خواهد رساند.أت

زودی دیگر او تنها خواستار تعبیر جهان نبود، ه ستون فقرات رشد و تکامل بعدی دنیای فکری مارکس مبدل گردید. و ب

 بلکه قصد داشت آن را تغییر دهد.



 تارنگاشت عدالت                                                   68                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

 

ها به تکه بودن کشورهای آلمانی خارج از پروس و فارغ از سیاست سانسور در آنهای جوان به برکت چهلهگلی

سس و ناشر ؤشد. مشر میکردند که در ایالت ساکسن منتاستفاده می «های سال هالهکتاب»عنوان ارگان رسمی خود از  

کرد به وظیفه تاریخی خود خیانت کرده و به که پروس را متهم می الحال بودیک بورژوای مرفه ،«آرنولد رووگه»آن 

 ۰۸که کار پروتستانتیسم و رفرماسیون را ادامه دهد به سوی ارتجاع گرایش یافته است.جای این

 

ندگان دولت و فرمانروای برگزیده الهی حملات انتقادی ضدمذهبی ارتجاع در پروس به سرعت واکنش نشان داد. نمای

برای مدت کوتاهی در بین  ،فریدریش ویلهلم سوم از دنیا رفت ۸۱۸۷که در سال را حمله به خود تلقی کردند. هنگامی

یوس أجوانان شورشی جرقه امید درخشیدن گرفت. ولی آن سال نقطه عطف جنبش آنان شد که بعد از آن برخی م

 آورد. ی روییگراگردیده و واخوردند و گروه دیگر به افراط

 

تر داد ولی در ادامه نشان داد که از پدرش ول این روند ویلهلم چهارم بود که در آغاز وعده آزادی و دمکراسی بیشؤمس

ن امر باعث شد که تر است. دولت، نویسندگان نامطلوب را مورد پیگرد قرار داد و خنثا کرد. ایتر و ارتجاعیعقب مانده

برونو »مسدود گردد. سرنوشت  ،ها، از جمله مارکس که هنوز چیزی منتشر نکرده بودراه ترقی و رشد آکادمیک آن

تر بود. بعد از این که یک فرد دست راستی جایگزین وزیر فرهنگ لیبرالی که دارای رابطه به ویژه از همه وخیم« بائور

ولی بائور در رویکرد خشن  که در بن به او وعده داده شده بود، مسدود گردید. با او بود، شد، کرسی استادی یخوب

ی یدید. او مانند بسیاری دیگر معتقد بود که در شهامتی که نتیجه سرگشتگی است نبرد نهادولت روزنه امیدی نیز می

تر و زیباتر ه ثمربخشزمان هموار»به مارکس نوشت: ۸۱۸۷مارس  ۸بین کهنه و نو زودتر آغاز خواهد شد. او روز 

 «گردد.می

 

چه که مسحیت با آن پا به تر ... از آنتر و سهمگینتر شود ... بزرگفاحعه هولناک است و باید عظیم»هفته بعد:  ۵و 

 ۱ها برای این مصاف آن ۰۰«اند که یک ضربه کافی خواهد بود.های مخاصم به قدری نزدیک شدهجهان نهاد ... قدرت

 مصاف تعیین کننده نشد. ،ند. ولی با این حال این مصافسال منتظر شد



 تارنگاشت عدالت                                                   69                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

 

های جوان پایان گرفت. مارکس اوج این جنبش را تجربه ت حاکمه به اهداف خود رسید. به زودی جنبش هگلیأهی

خواه کرد. در اصل این جنبش، هرگز جنبشی با اهداف مشترک نبود، بلکه جُنگ ناهمگونی از نویسندگان چپ و ترقی

ها در ابتدا دوست و سپس دشمن یکدیگر شدند و با مقالات خود به نفی یکدیگر داد. بسیاری از آنیل میرا تشک

 ۰۳.پرداختند

 

کوتاه او به عنوان هگلی جوان « کاریر»کند.  ابرای مارکس این گفتمان محیط مناسبی را فراهم کرد تا سهم خود را اد

هایش درخشید. او این مرحله از یک متفکر دلیر و نه به خاطر نوشتهبرای او تنها یک مرحله گذرا بود که به عنوان 

 رها کرد. ،زندگی خود را مانند بخشی از موشک که سوخته و او را به مدار دیگری رسانده

 

مارکس اقدام به فراهم کردن مقدمات تز دکترای خود کرد. تم آن را احتمالاً بائور به او پیشنهاد  ۸۱۳۱ل سال یاوا در

ها به نظر چه که بسیار ویژه و خاص کارشناسان و خودی. آنو دمکریت اپیکورتفاوت میان فلسفه طبیعت بود: کرده 

نمود. کارهای وسیع اولیه که می ای را به سوی درک عمیق وضعیت فلسفه معاصر او بازرسید در حقیقت پنجرهمی

در اینجا فرد بلندپروازی در تکاپو و  داد:ان میکرد به وضوح نشها به اصطلاح خود را گرم میمارکس از طریق آن

 کوشش است.

 

های اوست. طیف مطالعات از ارسطو، سقراط، ها و نوشتنهفت جزوه خلاصه شده موجود مبین حجم سنگین خواندن

د رسید. این نامزد دکترا در جلد هفتم جزوات خونیتز و کانت تا فیشته و سرانجام هگل میافلاطون تا هیوم، لایب

 کرد: طور معرفی میاش را اینبرنامه

و  کندطور که در تاریخ فلسفه نقاط تقاطعی وجود دارد که به خودی خود، خود را به عنوان عینیت برجسته میهمان»

طور لحظاتی وجود دارد گردد، همیناصول تجریدی را در کلیتی جمع نموده و از این طریق مانع ادامه خط مستقیم می

 بلکه به عنوان یک فاکتور فعال، تا ،سازد، نه برای درکلسفه چشمان خویش را متوجه جهان خارج میکه طی آن ف

های دنیوی حدی همراه جهان فتنه به پا کرده و از سرزمین شفاف آمنتس خارج شده و خود را به آغوش سیرن
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مزاج و یا در لباس یک راهب کلبی افکند. این لحظه دوران کارناوال فلسفه است و فلسفه در لباس سگ مانند یکمی

گردد و برای آن بسیار اهمیت ظاهر می "اپیکورها"و یا در یک لباس خوش عطر بهاره مانند  "هاآلکساندری"مانند 

که آتش را از  هدارد که ماسک شخصیت بر چهره بنهد ... ولی فلسفه که در سطح جهان گسترده شده، مانند پرومت

خانه ساخت و محل زندگی خود را به کره زمین منتقل کرد، علیه دنیای ظاهری قیام کرد. به آسمان دزدید، برای حود 

)ظاهراً منظور مارکس این است که فلسفه برای  ۰۸«همین صورت فلسفه هگل امروز دست به چنین اقدامی زده است.

کرد تا با بلکه کوشش می ،طرف به نظاره ننشستهدرک وقایع اتفاقیه در جهان دیگر تنها از موقعیت ناظر بی

و به دخالت در وقایع جهانی بپردازد و آن را به زبان اساطیری « همراه جهان فتنه به پا کرده»گیری مشخص موضع

طور بیان نموده بود که فلسفه از سرزمین آمنتس که منظور دنیای ارواح است بیرون آمده بود تا خود را به آغوش این

در سال  «تزهای فویرباخ»نشینشان بیافکند. در اینجا این ایده مارکس که بعدها در آخر های دنیوی با آوای دلسیرن

ولی مهم این است که  ،کردند فسیرخورد که فلاسفه تاکنون جهان را به اشکال مختلف تانعکاس یافته به چشم می ۸۱۸۱

 آن را تغییر داد. مترجم(

 

دید. پس از ی با وضعیت جاری فلسفه مییارسطو-ات تفکر پسای در مشاجریهاهای خود شباهتمارکس با انتخاب تم

داد، شاگردان او در وضعیت مشابهی چون نظر قرار می پروژه هگل در رابطه با سیستمی که کلیه جهات فلسفه را مد

 مانده است؟ یونانیان پس از ارسطو قرار گرفته بودند: چه کار بزرگ دیگری باقی

 

 «های مطلقفلسفه»نظر گرفتن  رفت. با درمارکس از یک فراخوان برای عزیمت فراتر میال تحلیل ؤدر پاسخ به این س

ی و یماند: یا با تغییرات جزراه باقی می و در نتیجه دو ق آمدیتوان بر شکاف دیالکتیک میان جهان و فلسفه فادیگر نمی

 وجود است و تحول و آغاز دوباره.چه که مترمیمی ساختمان موجود به همین راه ادامه دادن و یا حمله به آن

 

شده به انرژی عملی یعنی عزم و اراده ... علیه واقعیت دنیوی  یک قانون روانشناسی است که روح تئوریک آزاد این»

توان با تضاد بین واقعیت و منطق را نمی»گفت: فیلسوف جوان می ۰۵...« گرددتبدیل می ،که بدون او نیز وجود دارد

 «ک از میان برداشت.رایزنی دیالکتی
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ای چنگ ساده تواند هرهر دستی می»پذیر است: ای کاملاً رادیکال، یعنی یک انقلاب عمیق امکانکار ننها به شیوه این

آورد. هرکس که این لزوم تاریخی را درک وفان به صدا درمیطرا تنها  Äolsharfeرا به صدا درآورد، اما چنگ بادی 

 ۰۹«کار این امر خواهد شد، که اصلاً انسان قادر است پس از یک فلسفه مطلق هنوز زندگی کند.نکند منطقاً مجبور به ان

 

کرد به اولین برداشت خود در رابطه با مارکس از این طریق که رابطه دیالکتیک میان فلسفه و جهان را تجزیه و تحلیل 

رسید. این امر به او اجازه داد از هگل، بائور و  طور بین روح و واقعیتِ مشخصثیر متقابل بین تفکر و وجود و همینأت

 نظر قرار دهد. های جوان فراتر رفته و آغاز نوین رادیکالی را مدهگلی

 

در چنین دورانی دارای نظراتی »-کردندمنظور او فیلسوفانی بودند که برخلاف او تا انتها فکر نمی-«بندافراد نیم»

توان میزان خسارات را جبران کرد و کردند با کاهش نیروهای ارتش میمی ها فکربرعکس نظر فرماندهان بودند. آن

مارکس این نقش را برای -«تمیستوکلس»که خطر انشقاق را از طریق رساله صلح با نیازهای واقعی از بین برد، در حالی

ها را )در اینجا بود، آتنی که آتن )در اینجا یعنی فلسفه( در معرض ویرانی قرار گرفتههنگامی»-خود در نظر گرفته بود

پا  پایه عناصر دیگری یک آتن نوین بر یعنی بشریت را( ترغیب کرد آن را کاملاً ترک نموده به دریا زده و بر

 ۰۰«سازند.

 

یعنی کلاً نوع دیگری از فلسفه که به معنی همیشگی آن دیگر فلسفه نبود. و او، یعنی کارل مارکس قصد داشت 

او به شکل  «گفتارپیش»های او نبود. در تواضع از اجزای برجسته خصلت زمین نوبنیاد باشد.پرچمدار آن در این سر

فلسفه پنهان » های جوان کاملاً مشهود بود به صراحت آمده بود:ثر از تفکر هگلیأایسم متکاملاً بدیعی که در آن آته

یک اقرار است و شعاری علیه کلیه  "فرت دارمی نیک کلام من کاملاً از این و هر خدایبه ": هکند. اذعان پرومتنمی

ی نباید در کنار او یپذیرند. هیچ خداخدایان آسمانی و زمینی، که خودآگاهی بشری را به عنوان خدای متعال نمی

 ۰۱«باشد.
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خواهد دخالت کند و تغییراتی به وجود دهد که در این لحظه مارکس در کجا قرار داشت. او میلحن سخن نشان می

جهان  خالقهرکس که مایل نیست با امکانات موجود خویش جهان را بسازد و »الامکان در صف اول. د، حتیآور

گردد و باید به دهد تا ابدیت در لاک خود فرو رود ... از معبد و لذت ابدی تفکر محروم میگردد، بلکه ترجیح می

 ۰۱«خود را ببیند. شب خواب ی در مورد امور شخصی خویش بسنده کند و هریخواندن لالا

 

دکترای او مناظره در مورد یک مطلب پرتنش دیالکتیکی بود که تمام عمر او را به خود مشغول داشته  وزنه اصلی تز

وجود دارد؟ برای این کار او به عنوان نمونه از دو فیلسوف عهد عتیق یاری  ضرورتای بین تصادف و بود: چه رابطه

یک شیئی به ظاهر دارای رنگ است و »کردند. این جمله از دمکریت بود: یگرفت که چارچوب تم او را مشخص م

 «باشد.گردد. در واقع تنها اتم است که در خلأ پراکنده میشیرین و یا تلخ محسوب می

 

دمکریت مطرح شد و تا امروز شهرت جهانی  به وسیلۀ، «در خلأ»ها ها که برای اولین بار فرمول معتبر وجود آناین اتم

(. Repulsionشناسند: سقوط در خط آزاد و یا رانش )ضدضربه و یا ای او به ارمغان آورد دو نوع حرکت مشخص میبر

ی جدی است که پراتیک علوم طبیعی به خوبی با آن آشناست: همه چیز دارای یاز این طریق او مدافع یک جبرگرا

توان به خوبی در بازی بیلیارد مشاهده رد و این را میگیای الزاماً از یک واقعه قبلی سرچشمه میواقعه علت است. هر

 کرد.

 

گزینه سومی نیز به اشکال حرکت اضافه کرد: او  ،برعکس اپیکور که به خاطر اتیک لذت زندگی خود شهرت داشت

که  «تعریف»این  باخود خارج شوند.  ۀتوانند از مدارهای تعیین شدباشند می« آزاد»ی که یها گومعتقد بود اتم

یابد، یعنی به همان اندازه در تغییر جهت حرکت، این فیلسوف از می Repulsionترین انعکاس خود را در رانش بیش

گردد. مارکس با شعف کند و از این طریق اتم نماد اراده آزاد میمی انظر فلسفی به تصادف پایه و اساس فیزیکی اعط

 ۳۷«رانش اولین شکل خودآگاهی است»گفت: می
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جان » ۸۱۷۸کرد. در سال راً زیاد در جریان تحقیقات در رشته شیمی نبود ولی دقت خود را متوجه دیکوتومی میاو ظاه

ی تعلق داشته یکه به کدام عنصر شیمیاها برعکس مدل دمکریت بسته به اینانگلیسی متوجه شده بود که اتم «دالتون

 ند.ا مختلف ،باشند

 

تغییر و همیشه یک شکلی قابل مقایسه است که ماده از آن ریت بود با ذرات بیچه که طبق باور امروزی منظور دمکآن

واقعاً نوعی آزادی وجود دارد. این آزادی در جهان  مبر تعبیر فرضیه مدرن کوانت تشکیل شده. برای این ذرات بنیادی بنا

خداوند طاس »گفت: اشتاین شد که میکوچک برپایه تصادف بنا شده بود که بعدها موجب شک و تردید این

 «ریزد.نمی

 

ال قرار دهد: ؤرا زیر س دمکریتکه ضرورت مورد نظر گرایش مارکس به آزادی مورد نظر اپیکور است، بدون این

توانند. غیرممکن بودن ها بتوانند مدار تعیین شده خود را ترک کنند ولی اقمار و کرات آسمانی نمیممکن است که اتم

دهد که برای روی آب و یا جهش از روی سایه خود نشان می ن وسیله کمکی و یا حرکت برپرواز انسان در فضا بدو

بیند که در رابطه دیالکتیکی با تقدیر انسان آزادی مطلق وجود ندارد. مارکس به جای آزادی مطلق، آزادی نسبی را می

 دارد. قرار

 

مانند یک تابع « تاریخ»آن کاسته نشده: آیا  زگیتاگردد که تا امروز از رو میهو به این صورت او با معضلی روب

که آن تنها در روند کلی از پیش تعیین شده ولی بشر این امکان را در اختیار دهد؟ و یا اینمحتوم به راه خود ادامه می

سبات کهنه تواند مناثیر قرار دهد؟ آیا تنها انقلاب میأگیری آن را تحت تهای آن را تغییر داده و جهتدندهدارد چرخ

 صبر یابد و لذا کاری جزکه این مناسبات تنها از طریق اولوسیون و تکامل تاریخ تغییر میدور افکند؟ و یا این را به

 ماند؟کردن باقی نمی

 

ها، یعنی تصادف و ضرورت، دوی آن مارکس با یک ترفند دیالکتیک این تضاد آنتاگونیستی را حل کرد. او برای هر

طور که به زبان علمی آوری خلق کرد: اینل شد و از این طریق شاهکار تعجبیراده حقوق متساوی قاتقدیر و آزادی ا
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 هر ۳۸«حضرت تصادفاعلی»کنند، بلکه مکمل یکدیگرند. ی یکدیگر را نفی نمییگرای و ارادهیشود، جبرگراگفته می

 قدر محدود است.قدر هم که ویرانگر باشد، باز قدرتش نسبت به تقدیر ظاهراً الهی همان

 

 امکانات تجریدیتصادف یک واقعیت است که تنها دارای ارزش امکان است. اما  » :دانشجوی دکترا مارکس نوشت

است. امکانات واقعی مانند عقل در درون مرزهای دقیقی محدود گردیده است در  نقطه مقابل امکانات واقعیدرست 

چه که  یعنی هر چه که به طور انتزاعی ممکن است، و مرز است ... هر که امکانات تجریدی مانند فانتازی بی حدحالی

و دلیلی هم برای مشاجره  کندقابل فکر است، مانع کار یک انسان متفکر نیست و حدود و ثغوری برای آن تعیین نمی

 .Anything goesها : قول امروزیه و ب ۳۰«دارده نمییارا

 

 بر بنا حال که آزادند، آزاد نیستند.ها در عینخیص داده بود که انسانعصر مارکس، تشهم «گاردسورن کیرکه»

یابند که تقدیر تاریخی اقتصادی خویش را درک کنند. هرچه  توانند به آزادی دستها تنها وقتی میمارکس انسان

 گذارند.بثیر أر تتر خواهند توانست روی روند اموهای آن را دریابند به همان اندازه خلاقها مکانیسمتر آنبیش

مرگ قهرمانان را »کرد. لحظه را مطرح می له آغاز نوین در هرأتز ایده هگل در مورد کمال، مارکس مسدر آنتی

ترس از مرگ یکی از  ۳۳«ای که خود را باد کرده.توان تنها با غروب خورشید مقایسه کرد و نه با ترکیدن قورباغهمی

 است. ،داندی از کل نمییکه خود را جز یعنی فردی ،فرهنگانسان بی هایضعف

 

سازند و با مرگ او از ی که یک انسان را مییهامانند اتم ۳۸«رود.بلکه این وجود منفرد است که از بین می ،حیاتنه »

طور انسان به عنوان خرد مجسم عمومی، شوند، همینروند، بلکه آزاد گشته و به ترکیبات جدیدی تبدیل میبین نمی

ماند، زیرا تر از افراد باقی میای که بیششود. فرد میرنده به عنوان بخشی از جامعهمحدود گم نمی و از نظر زمانیِ پایدار

 ۳۵«کند.آنچه که همیشگی است، بر آنچه فناپذیر است غلبه می»
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 ۳۹.«است مرگ فناناپذیر توان گفت که در فلسفه اپیکورمی»گفت: متفکری که آثارش ارزش همیشگی یافت، می

م در حال تکمیل خود است و مثل پوست انداختن یدانست که دابرای کسی که جامعه و بشریت را یک موجود زنده می

 داد.گذارد، این امر اساس و بنیان کاملی را تشکیل میچندین نسل را پشت سر می

 

لطفی قرار گرفته است: مارکس جوان ای وجود دارد که در گفتمان علوم انسانی به طور منظم مورد کمدر اینجا جنبه

ی داشت. لغت یرو شده بود، گوش شنواهها با انقلابی در جهت درک سیستم روببرای علوم طبیعی که در آن سال

برجسته شد. اگر قرار بود  ۸۱۳۸سال  Scientistله در متن انگلیسی أگیرد. این مست میأها نشاز آن سال «دانشمند»

 ر یک لغت خلاصه کرد، مطمئناً علم انتخاب اول بود.های مارکس را دفعالیت

 

به نمایش گذارده شد، سنتز  ۸۱های پرشکوه قرن ثری در موزهؤم ۀآوری و سیستماتیزه کردن که به شیوپس از جمع

 تر عملباشد. و در اینجا بیشصورت گرفت. قوانین کلی فرموله شد که تا امروز از اجزای اصلی برداشت ما از جهان می

پردازان را ها تکامل یافتند فرضیهتکنیسین به وسیلۀی که یهابرد و نه بالعکس.  اغلب ماشینبود که تئوری را به پیش می

 به وسیلۀ ۸۱۳۸در سال القا به فرموله کردن قوانین طبیعی ترغیب نمودند. مثلاً اول کشف قدرت الکترومغناطیسی 

شرط تولید الکتریسته به کمک ژنراتورها بود که به تکامل پیش «ل فارادیمایک»دانشمند فیزیک تجربی انگلیسی به نام 

 سال بعد صورت گرفت. ۰۷انجامید که  «ماکسول»وطنش هم به وسیلۀفرضیه هنوز معتبر الکترومغناطیسم 

 

انسوی دانشمند فر از سویراه به سوی تئوری عملکرد آن  ۸۰۱۰در سال  «جیمز وات»از ماشین بخار دانشمند انگلیسی 

 یولیوس روبرت»دانشمند آلمانی  به وسیلۀو بعد به فرضیه پایستگی انرژی که برای اولین بار  ۸۱۰۸در سال  «کانو»

 به قانون اساسی جهان تبدیل گردید، ادامه یافت. ۸۱۸۰در سال  «هولتزهرمان هلم» به وسیلۀفرموله شد و  «مایر فون

 

شف تعیین کننده مارکس جوان شد. برخلاف هگل و اقتصاددانان برد کاین اصل که عمل تئوری را به پیش می

کار را در مرکز توجه قرار داد، نوعی از انرژی که به هنگام تولید فرم و کنش  بلکه نیروی ،مارکس نه کار ،کلاسیک

 دهد.خود را تغییر می
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ار دکترای او هنوز معلوم نبود ولی های خود مدتی سرگرم بود و تاریخ پایان کمارکس با از این شاخ به آن شاخ پریدن

او مدرک  ۸۱۸۸مارس  ۳۷گرفت. روز که او آخرین نقطه رساله خود را نهاد، باید همه چیز سریع صورت میهنگامی

 ۹التحصیلی خود را از دانشگاه برلین دریافت کرد. او شرایط سخت دکترای دانشگاه برلین را دور زد و در روز فارغ

 ارسال نمود. «ناهی»خود را به  آوریل رساله دکترای

 

کند. ارزشیابی کار مارکس می اپایه یک رساله کتبی تیتر دکترا را اعط دانشگاه قدیمی هگل شهرت داشت که تنها بر

کید قرار گرفت. تاریخ صدور مدرک دکترای أید و تأیکار او مورد ت «اصالت و ابتکار»روز به طول انجامید و  ۱تنها 

 بود. ۸۱۸۸آوریل  ۸۵مارکس 

 

داد؟ آیا با این رساله خدانشناس نشان می اگر پدر پارسای او هنوز در قید حیات بود چه واکنشی در مقابل این رساله

حدی به دکتر مارکس جوان  که تادید؟ و یا اینید شده میأیانتقادی را که او متوجه فرزندش و لحن او کرده بود، ت

که فرزند یاغیش بخواند را  یانامهتوانست تقدیمبرد اگر میون در آسمان به سر میکرد؟ ولی پدر او که اکنافتخار می

 کرد؟چه فکری می ،در ابتدای کتاب آورده

 

به نشانه  «یرلودویگ فون وستفالن تسو تری»رات )یک منصب دولتی( آقای تقدیم به دوست پدروار محترم، گهایم»

نباید در کنار من پدر دیگری داشته باشی ولی بالا دست من؟ تا چه حد این  گویدانجیل می ۳۰«.عشق فرزندوار نویسنده

توان در بین سطور دردناک ولی شیرین  بعدی که در پشت علاقه داشت را می Übervaterفرد جوان به این پدر پرنفوذ 

 جلد کتاب آمده بود، مشاهده نمود:

ام. در انتظار امکان بعدی  اهمیت نگاشتهای بیما را در دفترچهدوست پدروار محترم من، به من ببخشید که نام مهربان ش»

ای دچار شک و کس که در مورد ایده شما را ثابت نمایم. برای هره ام تا نشانه کوچکی از عشق خود بحوصلهبسیار بی

با شور و  نوع پیشرفت زمان را دلی را ستایش کند که هرکنم که خوشبخت مثل من، پیر جوانتردید است آرزو می
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استدلال  argumentum ad Oculosهمواره  ،نماید ... و شما ای دوست پدرگونه مناشتیاق و آرامش حقیقت استقبال می

 ۳۱« بلکه حقیقت است. ،لیسم تخیل نیستآعینی زنده بودید که ایده
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۵ 

 

 «دکتر مارکس، نام طاغوت من»

 بين روزنامه و سانسور

 

از برلین به بن « برونو بائور»لانی مارکس علیه وضعیت موجود، با مبارزه برای آزادی قلم آغاز شد. او همراه طو ۀمبارز

رو شد. شکست او روح رفت. امید وی برای یک کاریر دانشگاهی در بن به دلیل مناسبات سیاسی حاکم با شکست روبه

 معضلات اصلی آن پرداخت. مبارزش را به عمل واداشت. او به افشاگری اوضاع اجتماعی و

 

لاند روند صنعتی شدن در جریان بود. در بین اکثر شهروندان کاتولیک، هنوز خاطره اشغال منطقه از سوی در راین

افتاده و پروتستان با های عقبها به ویژه در روح انتقادی کلن در مقابل پروسهای جدید آنفرانسه و حقوق و آزادی

آلی برای نشر یک روزنامه مترقی اپوزیسیون در پذیر آن زنده بود و آن زمینه بسیار ایدهناحکومت سلطنتی مصالحه

 بود.« کلنیشه تسایتونگ»کار رقابت با روزنامه محافظه

 

« مانداوید هانزه»داران، بانکداران و دیگر افرادی که دستی در اقتصاد داشتند، از جمله افرادی چون گروهی از سرمایه

داگوبرت »طور و همین« هاوزناتو کامپ»و « لودولف»، «ویسِنگوستاو فون مه»ر دارایی پروس شد، یا که بعدها وزی

ها امتیاز یک روزنامه را که پول لازم را در اختیار او قرار دادند که اولین منبع درآمد مستقل مارکس بود. آن« هایماوپن

« راینیشه تسایتونگ»ای روزنامه در سطح محلی و منطقه ۸۱۸۰یه آزاد شده بود خریداری کردند و در نظر گرفتند از ژانو

 را منتشر سازند.
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کار بخش  آغازسس روزنامه بازدید کرد. اصلاً غیرعادی نبود که در ؤت مأاز جمع هی ۸۱۸۸مارکس در ژوئیه سال 

برقرار کرد که در این  «ونگگئورگ ی»ها را شد. رابطه با برلینیهای جوان تشکیل میعمده همکاران از جمع هگلی

هنگام در مقام وکیل دادگستری در دادگاه کلن به کار مشغول بود و بخشی از ابتکار مردمی برای یک روزنامه لیبرال 

 بود.

 

ثیر فراموش نشدنی روی أاین بازدید کوتاه یک حرکت شطرنجی خردمندانه از آب درآمد. میهمان حاضر در جلسه، ت

یکی از هشیارترین »حال بود و در عین« یوسأانقلابی م»آورد که مارکس یک می خاطره ب «یونگ»حضار گذارد. 

 ۱«شناختم.ی که من مییمغزها

 

ثیر قرار داده بود. این تازه سوسیالیست أتحت ت ،تر از او بودسال بزرگ ۹را که  «موزِس هِس»این مرد جوان به ویژه 

ای به یکی از محرمانش نوشته و آینده اشت در مورد او با هیجان نامهجوان که به یک خانواده ثروتمند یهودی تعلق د

 درخشانی را برای او مژده داد:

توانی با گذارد؛ کوتاه بگویم، میثیر عظیمی روی من میأای است که با وجود  فعالیت من در همین زمینه تاین پدیده»

جا که علناً حضور  اقعی زنده آشنا شوی که در آینده هرتنها فیلسوف و ترین و شایدصبری منتظر باشی تا با بزرگبی

این نام  -( چشمان آلمان را متوجه خود خواهد ساخت ... دکتر مارکسسکوی خطابه یابد )چه از طریق نوشته و چه بر

ی را وارد یهای قرون وسطای به مذاهب و سیاستیساله( که ضربه نها ۰۸مرد بسیار جوانی )حداکثر  -طاغوت من است

سازد؛ فکر کن رسو، ولتر، هولباخ، لسینگ، هاینه، خواهد ساخت. او طنز تیز را با فلسفه کاملاً جدی و عمیق مربوط می

 ۲«گویم متحد شوند و نه جمع شوند، این فرد مارکس نام دارد.هگل همه در یک فرد متحد شوند؛ می

 

چندجانبه بودن و چندچهره  «هس»رسد. با این حال بظر ای اختیاری به ناندازه شاید این لیست از شاعران و متفکرین تا

را به عنوان پیشکسوت فکری چپ که  «هس» بودن این روشنفکر در حال ترقی را شناخت. و مارکس نیز به نوبه خود

کرد و قصد داشت پرولتاریا را از جان کندن برای دستمزد نجات دهد، سرمشق خود لغو مالکیت خصوصی را تبلیغ می

 د.قرار دا
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 ۳«دکتران برلینپ طفل نابغه مورد تحسین کلو»مارکس چگونه بود، این  در موردهای آن زمان که قضاوتفارغ از این

ی که از سیاره دیگری آمده باشد. در یآفرید، گوکرد و نسبت به خود احترام میرفت جلب نظر میکجا که می به هر

کس توان نفی آن را نداشت، احساس برتری که خیلی زود در او ای و قدرت فکری او که هیچتضاد با حضور افسانه

لب به تکبر غشد. این نشانه اعتماد به نفس شدیدی بود که اقرار داشت که خیلی سریع به تکبر تبدیل  ،تکامل یافته بود

یک سطر منتشر کرده باشد  حتیکه او انجامید که تنها او حقیقت را دریافته. قبل از اینو افاده و نهایتاً به این باور می

 رسید.ساز به نظر میمارکس در محافل برجسته فکری مطرح و آینده

 

به پیشنهادات مارکس توجه کردند. پس از  «راینیشه تسایتونگ»یس یسسین روزنامه در انتخاب رؤآور نبود که متعجب

آدولف »یک هگلی جوان به نام  سسین روزنامه رهبری روزنامه را در اختیارؤشکست اولیه یکی از متقاضیان، م

ای شدیداً رادیکال ارگان رسانهیک به  گام راه را برای گذار از یک روزنامه متعادل لیبرال ایننهادند و با  «روتنبرگ

 گشودند. ،طلبیدکه دولت را به چالش می

 

عملاً جانشین  «هس»ید. ولی رفیق رزم و بزم و عضو کلوب دکتران ناتوان از آب درآمد و به زودی خود را کنار کش

تجربگی مطبوعاتی او تر از بیگذاران نسبت به گرایش فکری چپ او بیشالبته بدون امضای قرارداد. سرمایه ،او شد

ای بود که نگاری حرفهتر گام در راهی طولانی نهادند. رشته روزنامهجوی یک نامزد مطلوبوهراس داشتند و در جست

 گذراند.میهنوز دوران طفولیت خود را 

 

ثیر شراب و أگو زیر توانضباط بحث و گفتت دبیران به یک محفل نسبتاً بیأگویا جلسه هی «هس»زیر مدیریت 

نامه روزمره او توانست روزنامه جوان و قابل قبولی را عرضه کند. ویژه ،سیگار برگ تبدیل شده بود ولی با آن وجود

های فرانسوی با اخبار اختصاصی و یک پاورقی برای ابراز نظرات چاپ زنامهرو ، با اقتباس از«کلام بّلُ»آن زیر عنوان 

تر به خاطر نیاز مالی و نه یک برنامه نگار جوان مارکس بود که بیشلی برای فراآموزی روزنامهآسسه ایدهؤشد. این ممی
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که البته ، شودبرابر می چهار -نسخه ۸۷۷۷-های روزنامه دید چگونه تعداد آبونمانمشخص در این نقش رشد کرده و می

 رسید.گیر به نظر میرقم عظیمی نبود ولی در چارچوب شرایط موجود بسیار چشم

 

پرداخت. های شبانه میگاه به میخوارگیگه «برونو بائور»کرد و همراه زندگی می ،مارکس در بن که نزدیک کلن بود

ت أنوای پیاده را هراساندند. در کلن او در هیودند و عابرین بیروان ب «گودِسبرِگ»های یک بار سوار بر الاغ در کوچه

نگار زیر در مقام روزنامهرا کرد. ولی او اولین مقاله خود تحریریه فعالانه شرکت داشت و از نفوذ خویش استفاده می

کتاب »که از  «های سال آلمانیکتاب»در  «آرنولد روگِس»از طریق « اشاراتی به دستورات پروسی سانسور»عنوان 

 منتشر ساخت. ،سرچشمه گرفته بود «سال هاله

 

است که چاپ این مطلب  که سانسور، نوشته مرا سانسور کند، طبیعتاً صلاح ایندوست عزیز، پیش از این» :او نوشت

 گرفت: اوطور هم شد و برای مارکس ناشر تقریباً این امر از روی قاعده صورت میولی درست همین ۴«تسریع گردد.

در  ۸۱۵۸با اولین مقاله خود مورد توجه سانسور قرار گرفت و نهایتاً قربانی سانسور شد. متن نامبرده بعد در سال 

 مجموعه نوشتجات او به چاپ رسید.

 

لودویگ فون »خود  ۵«دوست محترم پدروار»یر کنار بستر مرگ که مارکس در تریپس از این ۸۱۸۰در بهار سال 

د و او را تا لحظه مرگ مشایعت نمود، برای اولین بار به عنوان نویسنده وارد صحنه شد. حضور پیدا کر« وستفالن

را تهیه  «راین لاند»های جلسات غیرعلنی مجلس بود. او پروتکل «راینیشه تسایتونگ»بلندگوی وی در جهان، روزنامه 

البداهه سیاست خشک را با ری بود توانست فینگاکار و بدون هیچ تجربه روزنامهکار، ندانمکه تازهکرد و با وجود این

 تبدیل نماید. آمیز به یک نثر تهییج کنندهپلمیک خشمناک و طعنه

 

که یکی به طور کامل و دیگری بعضاً  کننده. سه گزارش طولانی تهیه شدنوشت؛ مانند یک ناظر شرکتمدرن می او

علم  ر مقابل این قدرت خصمانه با تمامی نیروی جوانی قدمورد سانسور قرار گرفت. چه اقدامی بهتر از این بود که د

 کرد؟
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ای که به شکل کتاب زیر چاپ صفحه ۸۷در همان مقاله اول نویسنده ناشناس توجه انظار عمومی را جلب کرد. متن 

رد یک ف»بلکه به نام مستعار  ،نه با اسم او «گو در مورد آزادی مطبوعاتوگفت»زیر عنوان  ۸۱۸۰مه  ۵رفت روز 

 منتشر شد: «لاندیراین

فکری  ۀمردمی در مقابل خود ... آین یپروامطبوعات آزاد همه جا چشم گشوده روح مردم است ... نوعی اعتراف بی»

آل است داند. آن دنیای ایدهبینند ... آن همه جا و همه وقت حاضر است و همه چیز را میآن می که مردم خود را در

 ۶«تراود.به بیرون میکه مدام از درون واقعیت 

 

درمان رادیکال سانسور همانا از »نوشته بود و چاپ نشد در همین رابطه نوشته بود:  «های سالکتاب»در مقاله که برای 

 ۷«ها قدرتمندترند.زیرا نهاد بدی است و این نهادها از انسان ،بین بردن آن است

 

عقلانی، اخلاقی و باشخصیت آزادی است.  طبیعتاد، مطبوعات آز طبیعت»آمده بود:  «راینیشه پست»در مقاله 

الخلقه معطر شخصیت بندگی است، یک هیولای متمدن و یک ناقصشخصیت مطبوعات سانسور شده خصلت غول بی

 ۸«شده.

 

کتاب قانون، انجیل آزادی یک مردم است. آنجا که قانون، یعنی قانون واقعی، به معنی »او در اولین مقاله خود نوشت: 

 ۹«مین است.أد آزادی است، وجود آزادی واقعی انسان توجو

 

تواند گفت نقاش تنها هنگامی میروزی گوته می»دهد: ک مقایسه شجاعانه انجام میی ،مارکس در همین متن

های جنس لطیف را با موفقیت ترسیم کند که نوع آن را حداقل در یک فرد زنده پرستیده باشد. آزادی مطبوعات ییزیبا

ی زنانه نیست و حتماً هم نباید عاشق آن بود تا بتوان از آن دفاع کرد. آزادی یی است، هرچند که این زیبایاهم زیب

دانم، ضرورتی که من محتاج آنم و مطبوعات چیزی است که من واقعاً دوست دارم و وجودش را یک ضرورت می
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ی که در آنجا فعالیت ینگاران کشورهاروزنامه ۰۱«پرثمر باشد. شده و اتواند کامل، ارضبدون وجود آن یک زندگی نمی

 توانند بهتر از این بیان کنند.نگاری آنان مورد تهدید قرار گرفته و یا غیرممکن گردیده نمیروزنامه

 

راینیشه »یک سال برای  حتیباید این دوران، دوران پرثمر و احتمالاً کاملی بوده باشد که به سرعت سپری شد. مارکس 

 نگار، راه زندگی دکتر فیلسوف را تغییر داد.ننوشت. ولی این اولین تجربه او در مقام یک روزنامه «تسایتونگ

 

چند در ابتدا با سرعت کم، ولی او را  سال در کلن روح انتقادی او سیاسی شد. این دوره، هر تر از یکدر این مدت کم

 :سر مزار دوست خود گفت ن وفادار ماند. انگلس بری و حمله سوق داد که تا آخر عمر نیز به آیجوبه حالت مبارزه

بیش  همرویبر کرد. در مجموعه آثار آنان دوی آنان صدق می البته این امر در مورد هر ۱۱«مبارزه در وجود او بود.»

 ها، سخنانشان بود.اما سلاح آن ،مورد استفاده قرار گرفته است «مبارزات»و  «مبارزه» هایواژهبار  ۸۰۷۷۷از 

چه کسی بوده، بار دیگر توجه « مقاله عالی»این  ۀکه نویسند پرسیداز برادرش  «هاوزنلودولف کامپ»که نگامیه

 روزنامه کردند.« یسیر»یعنی « سردبیر اصلی»سسین روزنامه به سوی مارکس جلب شد و یکسره او را ؤم

 

نگاران گردد. گاهی زیر فشار مهلت وزنامهتوانست عصاره حیات رسرانجام او اجازه داشت در فضایی تنفس کند که می

پر از دود تنباکو با شراب و ویسکی و بحث در مورد وضعیت جهان. او در مقام  هوایمانند لانه زنبور و گاه در  ،تحویل

 ن قدرتمندان و اعمال نفوذ بر انظار عمومی امتیاز تعیین خط روزنامه را در اختیار داشت.کشیدسردبیر، در به چالش 

 

ساله که از سر  ۰۸هیکل یک مرد قوی»کرد: طور توصیف میبعدها کارمند بلندپایه خود را این «موِیسِن»گذار مایهسر

حد ولی عمیقاً جدی و یده بود، آمر، تهاجمی، احساساتی، با اعتماد به نفس بییو صورت و بینی و گوشش مو رو

 ۱۲«عالم.

 

خود را آزرده نساخت. چون روزنامه خود را با مناسبات  حامیاند. او مارکس کار خود را آغاز کر ۸۱۸۰اکتبر  ۸۵روز 

های اپوزیسیون ترین روزنامهنمود، به یکی از مهمبینی میکرد و وقوع انقلاب را پیشموروثی پروسی مشغول می
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رادیکال  «مطبوعات مردمی»لیبرال در اروپا تبدیل شد. زیر رهبری او )مارکس این روزنامه را بخشی از -بورژوا

 داشت. ی دربریهابرابر شد ولی رشد تیراژ هزینهدید( تیراژ روزنامه سهدمکراتیک می

 

مارکس نه  ۱۳«ای آغاز سخن کرد.زیر رهبری مارکس روزنامه جوان به زودی بدون هیچ ملاحظه»گفت:  «موِیسِن»

بخشید. متون تحریک کننده ولی منطقی و از های خود به آن حیات میکرد، بلکه با نوشتهتنها خط روزنامه را تعیین می

داد، بلکه بعضاً مانند دفاعیه در مقابل دادگاه به نظر نظر سبک بسیار توانا نه تنها اطلاعات حقوقی نویسنده را نشان می

 رسید.می

 

ن قانو»های مجلس ایالتی در مورد گو در مورد آزادی مطبوعات مارکس مجدداً به پروتکلوپس از بحث و گفت

شناسان این داد. برای بسیاری از مارکسقرار  پرداخت. او با متنی بسیار زیبا قانون فوق را مورد نقد و انتقاد «دزدیچوب

پر از  «دزدیچوب»در دست است. قانون  ،ل اجتماعی علاقمند شده بودیاولین سندی است که از مارکسی که به مسا

ها قبل مواد مبنای آن پیشینیان از نسل تهیه شده بود که بر (Gewohnheitsrecht)عرفی  حقهای متعدد علیه پاراگراف

افراد خصوصی فوراً  به وسیلۀها آوری هیزم در جنگلکردند و اکنون مقرر گردیده بود جمعسوختی خود را تهیه می

، بلکه شدنمی بریدندشامل حال کسانی که چوب زنده را میتنها مورد پیگرد و مجازات قرار گیرد. این قانون 

 .گرفتدربر می کردند،که چوب مرده را از روی زمین جمع میرا نیز ها فقیرترین

 

آورد که ذات مالکیت پیش از آن خود صادر کند، تنها حکمی را به اجرا در میآوری میفردی که چوب خشک جمع»

ثری ؤبا دفاعیه بسیار م« نیست. کرده، زیرا شما تنها صاحب درختید ولی این درخت دیگر صاحب شاخه شکسته خود

 ۰۷۸۰ل سال یدر اوا «رائول پک»کردند داران خشنی که علیه دهقانان فقیر از مالکیت دفاع میدر مورد تصاویر چماق

 را آغاز کرد: «مارکس جوان»فیلم خود 

ید. آری شما کندو را به عنوان دزدی مجازات می نامید و هرمی دزدیباوجود این اختلاف مهم شما هردو را »

نامید، مجازاتی که ظاهراً کنید، زیرا شما آن را دزدی میآوری هیزم خشک را شدیدتر از دزدی چوب مجازات میجمع
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کردید و به عنوان قتل مورد مجازات قرار باید آن را قتل چوب اعلام میدارید، زیرا میدزدی روا نمیدر مورد چوب

 ۱۴«دادید.می

 

شود. و این هم کافی  طور تصمیم گرفتهی نفعشان در آن است که اینیهازیرا گروه ،شودحق به جنایت تبدیل می

کند. در منفعت هم می حتیزیرا مالک جنگل اگر شانس داشته باشد  ،گردداین جنایت به یک قمار مبدل می»نیست: 

 قیمت معمولی و ساده چوب گردد ولی ممکن است که صاحب جنگل که معمولاًتواند ارزش اضافه هم تولید اینجا می

 ۱۵«های چهار، شش و یا هشت برابری  سود کلانی حاصل کند.کند با جریمهرا دریافت می

 

که را جالب توجه است که مارکس در کنار مقابله محتاطانه با مالکیت خصوصی، اولین اشارات به عبارت ارزش اضافه 

، آن «مالکیت دزدی است»نماید. با تکیه به جمله مطرح می، دناپذیری تبدیل شدر آثار بعدی وی به عبارت اجتناب

مارکس نوشت:  مالکیت چیست؟در اثر بزرگ خود  «پییر ژوزف پرودون»کننده سوسیالیست فرانسوی فرمول شوکه

صورت آیا تمامی شود، در آنتر دزدی محسوب تفاوت و بدون توضیح دقیقای به مالکیت بینوع صدمه اگر هر»

 ۱۶«خصوصی دزدی نیست؟مالکیت 

 

نوشته او در مورد وضعیت دهقانان محتاج به ویژه  ۸۱۸۳له تجارت آزاد در ژانویه سال أملاحظات اقتصادی مثلاً مثل مس

دانست شناخت. او خود را وکیل فقرا میها مطمئناً او برخی را شخصاً میکه در بین آنبود،  «موزل»پروران منطقه تاک

یر به خانواده او که تاکستانی در نزدیکی شهر تریدید. اینقربانی مفعول و نه ذات انقلابی می ها را در نقشولی آن

 تعلق داشت، مطمئناً به تکامل دید اقتصادی او کمک کرد.

 

مارکس با صراحت اعلام کرد که چنین قانونی تنها هنگامی مورد پذیرش  «طرح قانون طلاق»ای در مورد در مقاله

آنان و همراه با آنان آماده شده  به وسیلۀقانون تجلی آگاهانه عزم مردم باشد یعنی »اهد گرفت، که همگان قرار خو

 ۱۷باشد.
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کرد: در پایان خواست  اتنها سه مقاله، ولی همین سه مقاله گام مهمی در رشد و تکامل وی به یک دمکرات انقلابی ایف

 ی مطرح شده بود.یاقشار و طبقات بالا از سویمشخص نمایندگی دمکراتیک مردم و نه نمایندگی 

 

اولین عللی که باعث مشغولیت من با معضلات اقتصادی »ای مربوط به شرح حال زندگی خود در مورد مثلاً در قطعه

معضلات  ۱۸«با خجالت باید در مورد منافع به اصطلاح مادی صحبت کنم.»ربع قرن بعد نوشت: متواضعانه یک ،«شد.

چوب، »المللی: و از نظر بین تپدمیوی قرار گرفت و کاملاً مشخص شد که قلب او در سمت چپ مورد توجه  اجتماعی

 ۱۹«چوب است، چه در سیبیری و چه در فرانسه؛ جنگلدار  جنگلدار است چه در کامچاتکا و چه در ایالت راین.

 

زدوخوردهای قلمی تیز وارد بندد که معرف آن بخش از اوست که با میل و رغبت و جدیدی نقش می «من»در اینجا 

که در ابتدا به او کم بهأ  التحصیل، مارکسکاره و فیلسوف فارغدان نیمهگردد. اکنون مضاف بر حقوقعلنی و جاری می

شد، به ناشر بزرگی تبدیل شده بود که تا آخر عمر نیز باقی ماند. تنها یک سال زمان لازم بود تا او به یک داده می

 باتجربه مبدل شود.ژورنالیست سیاسی 

 

رفت. او که از اعمال ظلم جوانی در محفل خانوادگیش فراتر مییافت مارکس اکنون برای اولین بار به قدرتی دست می

چند هم که حیطه قدرت آنان  ها هرامروز هنوز سردبیران روزنامه حتیطاعت بودند. اظف به ؤداد و دیگران مخط می

کنند. مارکس این ضعف را درک کرد مدل اقتصادی، حاکم سرزمینی احساس میکوچک باشد، خود را در خدمت یک 

 نمود: انگاری را افشو تظاهر و فریب روزنامه

ها را درست همین امر معضل و افتضاح بحران کنونی رسانه ۲۰«اولین آزادی مطبوعات در این است که تجارتی نباشد.»

گردد. های دمکراسی متزلزل مییکی از ستون ،های غیرخبریسانهکند: با مهاجرت آگهی و تبلیغات به رتوصیف می

مطلبی را نادیده انگاشتند. مطبوعات آنقدر به درآمدهای جنبی غیر  «قوه چهارم»ظاهراً پدران و مادران قانون اساسی در 

 سخن گفت. "مطبوعات آزاد"توان از ژورنالیستی وابسته است که تنها به همین دلیل به ندرت می
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توانند در مورد دون نفوذ دولت و جامعه، صاحبان مطبوعات که تنها حاصل کار برایشان تعیین کننده است میب

های ترین رسانههای چاپی، به عنوان قدیمیگیرند. به ویژه رسانهبسرنوشت یک نقد ضروری از سیاست و قدرت تصمیم 

ها به عنوان خود را از این محدودیت رها سازند. رسانه دنتوانستن ،اند ای که امروز در خطر نابودی قرار گرفتهتوده

ولیت ؤنوع و یا خیلی کم مسمالکیت خصوصی، وابسته به میل و خلق و خوی صاحب روزنامه و نوادگان اوست که هیچ

 دانند. حفظ یک ارگان مطبوعاتی با اجزاء سالم، فراسوی منافع خالصاجتماعی را با امتیاز چاپ روزنامه مربوط می

 گردد.های اصلی آنان محسوب نمیاقتصادی و حداکثر نمودن سود، جزو الویت

 

رو هماه دیگر اجازه داشت خود را سردبیر روزنامه بنامد. ولی روزنامه وی به دلایل اقتصادی با شکست روب ۹مارکس 

رین دولتی تهدید به تعطیل موأکه او آغاز به کار کند روزنامه بدون علت مشخص چندین بار از طرف منشد. قبل از این

روزنامه را معتدل نگاه دارد. راهگشایان گذشته او در برلین  ،وجود انتقادات شدید کوشش کرد تا با حتی اوشده بود. 

 کرد.قربانی خطی شدند که او دنبال می

 

یکی از  «تیرنرماکس اش»تبدیل گشته و از مارکس دور شده بود.  «آزادگان»دکتران در این هنگام به انجمن  پکلو

مورد توجه قرار گرفت که تا امروز  فرد و مالکیت اوآنان بود و با کتاب آنارشیستی و فردگرایانه رادیکال خود به نام 

گفت کس مارکس می ی رسید که هریتر بود و روزی به جاسال جوان طور فرد جوانی که دوهم مطرح است. همین

کرد. اولین برخورد این دو که در کلن صورت گرفت گویا با سردی و ه میباید نام او را )انگلس( نیز به آن اضاف

 رو شده بود.هعلاقگی مارکس روببی

 

کنم که وارد اعلام می»جنگ کرد و نوشت:  ناعلا «آرنولد روگه»به یار پیشین خود  ۸۱۸۰مارکس در اواخر نوامبر 

بینی نوین را مثلاً در رد کردن ضمنی اصول یک جهانکردن قاچاقی اصول و عقاید کمونیستی و سوسیالیستی، یعنی وا

دانم و اگر قرار باشد در مورد آن صحبت شود، خواستار طرح غیراخلاقی می حتیاتر نادرست و یا ئهای ادبی و تنقد

 این برخورد برای گام بعدی او در زندگی بسیار مهم بود. ۲۱«کاملاً متفاوت و اساسی کمونیسم هستم.
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به جای آن او خواستار مقالات جذابی  ،رزمان گذشته خود را چاپ کندهای انتزاعی همخواست رسالهنمیسردبیر دیگر 

تئوری واقعی باید در »روزنامه گفت:  حامیانیکی از  «اوپنهایم»او به  .پرداخت و نه به ذهنیاتکه به عینیات میبود، 

 ۲۲«ابد.درون اوضاع مشخص و روابط موجود توضیح داده شده و تکامل ی

 

ترین افراد آزاده و اهل عمل را ناراحت خواهیم کرد که با زحمت زیاد یم بیشیحال تعداد زیادی، یا بگو ولی به هر»

که ما در های اداری برای آزادی مبارزه کنند، در حالیپله در درون محدودیتاند که پله دار شدهاین نقش را عهده

 ۲۳«کنیم.ها گوشزد میآنان را به آنمبلمان راحت انتزاع نشسته و تضادهای 

 

کرد که برای مدت بسیار طولانی عملکرد سیاسی او را تعیین نمود: بدون شرکت این برخورد خطی را مشخص می

شناخت و ها را شریک خویش در راه رسیدن به دمکراسی واقعی میاو آن توان عامل تغییرات شد.شهروندان منتقد نمی

 را. نه خیالپرستان برلینی

 

رزمان گذشته خود را کنترل ترتیب داده بود و از این طریق همبرای دور زدن کنترل سخت دولتی مارکس نوعی پیش

بلکه خوانندگان و دولت  ،خود حامیانیوس نمود. او طی یک مقاله دفاعی کوشش کرد نه تنها أی از خود میبه طور نها

 را آرام کند و باعث تعجب دیگران گردید:

 ،دهدواقعی را تشکیل می "خطر"ایده کمونیستی  "اجرای تئوریک"بلکه  ،"کوشش عملی"معتقدیم که نه بر این  عمیقاً»

 "قدرت توپخانه"توان با که خطرناک شد میباشد، همین "ایهای تودهکوشش"اگر  حتیزیرا در مقابل کوشش عملی 

د و برخورد و نگرش ما را که درک وجدان ما آن را گردکه بر شعور ما پیروز می "ییهاایده"به آن پاسخ داد ولی 

ها ها را گسست بدون آن که قلب خود را پاره کرد، آنتوان آنی است که نمییکند، زنجیرهاساخته تسخیر می

 ۲۴«ها تسلیم شد.ها پیروز گردید که به آنآن توان برشیاطینی هستند که تنها وقتی می
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که در کردند که اصول اخلاقی را کنار گذارده است در حالیش به مارکس انتقاد میدوستان قدیمی او و مخالفین جدید

های او در کتاب  ایدورههای انقلابی که همکرد. او از آموزهای را دنبال نمیاین لحظه او هنوز اصول اخلاقی ویژه

 دور مانده بود. ،خوانده بودند سوسیالیسم و کمونیسم در فرانسه امروزی

 

که از طرف دولت پروس شخصاً جهت تحقیق به پاریس  ،«لورنس اشتاین»کار ثر دوجلدی محقق اجتماعی محافظهاین ا

مد غیرعمد این کتاب، کتابی شد که این آیدر اصل وظیفه هراساندن مردم را داشت. ولی طبق قانون پ ،اعزام شده بود

 های هراسناک را اساساً در آلمان ترویج نمود.ایده

 

توانستند برخی از نویسندگان سانسور شده بهره و گربه بازی که مارکس با سانسورکنندگان به راه انداخت، میاز موش 

شدند، تر از او بودند، اغلب از نکات انتقادی مقاله رد میینیگیرند. سانسورکنندگان دولتی که از نظر فکری خیلی پا

کرد. چگونه را کتمان میبود که شدت و حدت محتوای سیاسی آنبندی شده چنان با مهارت بستهزیرا از نظر بیانی آن

ای در مبارزه مارکس با جهان بود را این مبارزه علیه سانسور صورت گرفت که آن هم به نوبه خود نمونه تکرار شونده

 ای از آن دوران ملاحظه نمود:توان در داستان بامزهمی

زیرا روزنامه صبح روز بعد منتشر  ،شدمورین سانسور قرار داده میأمهای کپی روزنامه باید غروب در اختیار نسخه»

ها آورد و باعث شبکاری پرزحمت چاپچیخورد مشکلاتی پدید میسانسور خط می به وسیلۀگردید. مطالبی که می

یس مجلس یبختش به یک ضیافت رسمی رهمراه همسر و دو دختر دم «سرممیزی»ول سانسور ؤیک شب مس شد.می

قضا  که او به این ضیافت برود مجبور بود وظیفه سانسور خود را انجام دهد ولی دست برت شده بودند. قبل از ایندعو

های کپی آن شب به موقع به دست او نرسید. سرممیزی صبر کرد و صبر کرد چون اجازه نداشت در مورد اجرای نسخه

بگذریم از این  .یس مجلس نیز حضور یابدید خدمت رانگاری کند ولی در عین حال مجبور بووظیفه رسمی خود سهل

بود و سرممیزی به شدت ناراحت و عصبی شده بود و زن و  ۸۷بختش نیز مطرح بود. تقریباً ساعت دختران دم که شانس

 های کپی را تهیهحال گماشته خود را به چاپخانه اعزام کرد تا نسخهدر عین دخترانش را پیشاپیش به ضیافت فرستاد و

صل شده با درشکه خود را به منزل أکند. گماشته او بازگشت و گزارش کرد که چاپخانه تعطیل شده. سرممیزی مست

 شب بود. ۸۸مارکس که نسبتاً دور بود رساند. ساعت تقریباً 
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 پس از مدتی زنگ زدن مارکس سر خود را از پنجره طبقه سوم بیرون آورد.

 

 «های کپی!نسخه»  سرممیزی به بالا نگریست و فریاد زد:

 

 «ندارم!»مارکس پاسخ داد: 

 

 «اما!!»

 

 «کنیم!فردا روزنامه چاپ نمی»

 

 و بعد از این حرف مارکس پنجره را بست.

 

 ۲۵«گیر کرد. از آن پس او آدم شده بود. ،قرار گرفته بود ااز فرط خشم حرف در گلوی سرممیزی که مورد استهز

 

 ه بدون سانسور.البت-این شماره از روزنامه منتشر شد

 

درست این همان چیزی است که مطبوعات را به »سردبیر روزنامه با اعتماد به نفس کامل نوشت:  ۸۱۸۰در اواخر سال 

کند، که مبارزه عینی را به مبارزه ذهنی، مبارزه گوشت اهرم پرقدرت فرهنگ و آموزش و پرورش فکری ملی مبدل می

ها و تجربه را به مبارزه برای تئوری، ادراک و شکل ج، خواستهیمین حواأبرای ت و خون را به مبارزه فکر و روح، مبارزه

 ۲۶«سازد.تبدیل می
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پشت شد. دولت سرانجام به مارکس تفهیم کرد که در بازی لاکدر اینجا او به پایان برخورد متکبرانه خود نزدیک می

یه مجبور شد سرانجام تسلیم شود. روزنامه وی به و خرگوش، بین شکارچی و شکار جلوتر است. او سه ماه پس از بیان

بلکه علیه روسیه. این شماره از روزنامه به دست تزار  ،هم نه علیه دولتدلیل یک مقاله انتقادی ممنوع گردید و آن

 رسیده بود که فوراً از طریق فرستاده خود در برلین از دولت خواست که روزنامه نامبرده ممنوع گردد.

 

های موجود اطلاعی پروس فوراً واکنش نشان داد و تعطیل روزنامه را اعلام کرد. مارکس که از زمینهت حاکمه أهی

مانهایمر »ای در نداشت، آخرین کوشش نومیدانه خود را به خرج داد که حداقل روزنامه را نجات دهد. او طی مقاله

راینیشه »لحن پرخاشجویانه روزنامه سو، پلمیک و  ول سمت وؤبه زبان خود شخص خود را مس «آبِندتسایتونگ

 اعلام کرد. «تسایتونگ

 

البته دکتر »کرد در همین زمینه به دولت مطبوعه خویش نوشت: که شدیدتر از دیگران رفتار می ممیزیآخرین 

های پردازی روزنامه است؛ من با او آشنا شدم. او حاضر است برای ایدهمارکس در اینجا مرکز اصولی و منبع زنده نظریه

نظر کرد: از مقام خود صرف حتیمارکس  ۲۷«خود که به اصول اعتقادی او تبدیل گردیده جان خود را فدا کند.

 "راینیشه تسایتونگ"ت تحریریه أبلافاصله از هی "روابط سانسوری کنونی"کند که به خاطر امضأکننده اعلام می»

که به مطبوعات ه او را به شکل پرومت ،عصراریکاتوریست همها افاقه نکرد. یک کولی همه این ۲۸«کند.گیری میکناره

 کند، ترسیم کرد.چاپی زنجیر شده بود و عقاب پروسی جگر او را با منقار می
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مارکس با از دست دادن شغلش منبع درآمد و به زودی میهن خود را نیز از دست داد. حداقل او برای اولین بار درک 

تا کجاست؛ تا مرکز قدرت اروپا. ولی این بار هم کسی غافلگیر نشد. اواخر ژانویه او نزد ثیر قدرت قلم او أکرد که ت

 اعتراف کرده بود: «روگه»

برای آزادی نیز مجبور به کار بردگی باشد و به جای چماق با سوزن بجنگد. من از این  حتیناگوار است که انسان »

ام. لذا دولت مرا مجدداً  ها خسته شدهییجوها و بهانهراست شدن ها، خم وی و حماقت، استبداد خشک، پیچ و تابیدورو

 ۲۹«کند.توانم هیچ کاری انجام دهم. در اینجا انسان خود را قلب میآزاد کرد ... در آلمان دیگر نمی

 

ی. مارکس به طور غریزی دریافت که چگونه یک بخش دیگر از زندگی او به طور یاخراج به عنوان رها

پرش بعدی مارکس باز  یری به پایان رسید. ولی مبارزه ادامه داشت، نه! مبارزه تازه آغاز شده بود. تختهناپذاجتناب

دو به فکر  ها هرداد. آنبود که با سرمایه خود شانس دیگری به عنوان سردبیری با درآمد خوب به او وعده می «روگه»

های کتاب»، «های سال هالهکتاب»قرار بود این ارگان پس از  نگاری انتقادی افتادند.ایجاد یک ارگان فرامرزی روزنامه

دو کشور را  ترین متفکرین هرمنتشر شود و متون مهم «فرانسوی-های سال آلمانیکتاب»اکنون به نام  «سال آلمانی

 گیرد. دربر

 

سپس پاریس را انتخاب  تراسبورگ وسناشر سوئیس را در نظر گرفته بودند ولی بعد فرانسه یعنی اول ا دو در ابتدا هر

هیولای »ی درست برای ادامه داستان مبارزه مارکس ساخته شده بود. بالزاک میهن انتخابی خود را یکردند که گو

 ۳۰نامید.می« س جهانأهزار رمان، ر ها و افکار، شهر صدهاها، ماشینآور ایدهانگیز، بلعنده تعجبشگفت

 

های تعیین کننده گذار از دمکراتِ های خود و برداشتن اولین گامایدهشدن راه تکامل  در آنجا مارکس شاهد باز

خواه به کمونیسم شد. او آثار مرکزی نیمه اول زندگی خود را در آنجا به رشته تحریر درآورد. و رادیکالِ جمهوری

شکل بخشیدند: در کنار  ایرو شد که راه زندگی او را به طور تعیین کنندههطور در آنجا بود که او با کسانی روبهمین

 انگیز خود.های فتنهها با ایدهها، کنشگران، رهبران کارگری و کمونیستشاعران و قبل از همه سوسیالیست
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ای که داده بایست به وعدهی او را به بهترین نقطه کشاند. ولی قبل از آن او مییی با دستانی نامریبار دیگر سرنوشت گو

ل بود که این وعده در انتظار برآورده شدن بود. پیروزمندانه سرممیزی آخر به برلین سا ۰بود عمل کند و اکنون 

قطع  با راینیشه تسایتونگرا ای نوع رابطه م است پروس را ترک کند و تحت شرایط کنونی هرماو مص»گزارش کرد: 

 ۳۱«یر رفته تا نامزد خود ... را با خود ببرد.نماید؛ و اکنون او پیشاپیش به تری
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۶ 

 

 ییهفت سال تنها

 شودمی خانم مارکس  ن،دوشيزه فون وستفال

 

آیا این زن قبل از آن  ۱«روز ازدواج من بود. ۸۱۸۳ژوئن  ۸۱روز »شد: اش با این کلمات آغاز میاو چه زنی بود که خاطره

نگاهی کوتاه به یکی »در  «جنی مارکس»ت. طور که معلوم بود زیاد زندگی پرهیجانی نداش؟ ظاهراً اینکردزندگی نمی

 ای به آن نکرد.خود نوشت، حداقل اشاره ییسال زندگی زناشو ۰۷که در مورد بیش از « زندگی پرتلاطم

 

آمدهای ناگوار و بدون تجربه پیش ،بود ییبورژوا ۀمین شده او در یک خانوادأاین امر نشانه دوران جوانی ت نخستدر وهله 

سال عمر داشت. به برکت  ۰۱که او ازدواج کرد، چون هنگامی ،خیلی عام در نظر گرفته شده است «وانیج»سنگین. البته 

 زندگی او تازه بعد از ازدواج پرتلاطم شد. «کارلش»وجود 

 

 ، دوران جوانی در آن زمان به معنی تربیت خانگی و آموزش فرهنگی در جهت آمادهای در موقعیت اجتماعی اوبرای دوشیزه

ل دقت در حفظ ظاهر بود تا خود را در بازار ازدواج جذاب و یی و ایفای نقش مادری و از جمله مسایبرای زندگی زناشو شدن

 دلربا نشان داد.

 

تحصیل اجباری وجود نداشت و زنان تازه بعد از سال  حتیها سال بعد، دبیرستان مختص پسران بود. برای دختران هنوز ده

کرده، با مطالعه شگاه تحصیل کنند. در مقایسه با این وضعیت دوشیزه خانم فون وستفال بسیار تحصیلاجازه یافتند در دان ۸۱۷۷

 نهاد. دوران بلوغ را پشت سر ،دانو زبان
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بر هنر کاردستی و به  ،بر رسم متداول محافل آن زمان رقص، آواز و نواختن پیانو را فراگرفته بود و طبیعتاً مضاف برآن او بنا

طور که برادر او به به ویژه آنهای ادبیات جهانی را خوانده بود و لیسی و فرانسه به خوبی مسلط بود. او کلاسیکزبان انگ

 ۲«پدرشان در ساعات دیروقت شب به وسیلۀبخش کتاب خواندن لذت»ها به ادبیات، آورد، یکی از علل علاقه آنخاطر می

 . گوته و دیگر پیروان رمانتیکدششد و شکسپیر به زبان اصلی دکلمه میخوانده می «هومر»و  «اووید»بود. در این جلسات 

 شد.می هگردید و یا از حفظ خواندت مییهای تقسیم شده قرابا نقش

 

تنی در آب سرد رودخانه موزل روی در طبیعت، آببرای حرکت در هوای آزاد و پیاده پدر جنی اهمیت زیادی «لودویگ»

به خاطر زحماتی که متحمل شده بود به  «جنی»آمد که پدرش، یعنی پدربزرگ می «رساکسننید»ل بود. او خود از یقا

با لقبی موروثی اما بدون قدرت و  «زادگی کاغذینجیب»مفتخر شده بود. البته او این « زاده فون وستفالننجیب»دریافت لقب 

 Jean Withart ofمادربزرگ جنی  ندتر کرد.از ادینگبروو ارزشم «واقعی»زاده بدون زمین را با ازدواج با یک نجیب

Pittarow .نام داشت 

 

مادر جنی و سالگی فوت کرد،  ۰۱که در سن  ،«لیزِت فون وِلتهایم»ولی برخلاف چهار خواهر و برادر ناتنی از ازدواج پدر با 

 ۳۸ازدواج کرد  «زالتزوِدِل»اه خود که در زادگهنگامی «بلِجولیا کارولینه هویا آمالی». ندزاده نبودتر او نجیببرادر جوان

 شد.سال داشت و نسبتاً پیر محسوب می

 

جنی  ۸۱۸۸فوریه  ۸۰شهر در مقام معاون فرماندار در خدمت اشغالگران فرانسوی بود. روز  در این «لودویگ فون وستفالن»

سن  و چیز گفته شد. اختلاف سنی ورت همهشوهر آینده خود. به این ص سال زودتر از ۸در این شهر به دنیا آمد، تقریباً 

در سنین بالا حتی کرد، به ویژه که عروس پیرتر از داماد بود. اما مردان می ابرای عروس در آن زمان نقش مهمی ایف ازدواج

 را به عقد خود درآورند.« دختران جوان»توانستند می

 

لاند را صاحب شد، قدرتمندان فرانس وین، راینرا بر سرزمینش گسترد و در کنکه پروس مجدداً سلطه خویش بعد از این

آشنا  «سوفی»یر اعزام کردند. در آنجا جنی به زودی با در دولت محلی به تری «مشاور اول»وقت معاون فرماندار را به عنوان 
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رش بود که روابط نزدیکی با پد «هاینریش مارکس»تر بود و دختر وکیل حقوقی دولت، شد. سوفی دو سال از او جوان

 تر از سوفی بود آشنا شد.داشت. جنی از طریق سوفی با برادر او کارل که دو سال جوان

 

تر از مراسم غسل تعمید پروتستانی او سه روز بعد از در مورد دوران طفولیت و نوجوانی جنی اطلاعی در دست نیست و بیش

ز رفتاری امیدوارکننده و مشوقانه برخوردار بود. او نه تنها توان نام برد. مادر او ظاهراً اتولد با اطمینان از مطلب دیگری نمی

رو او نیز مانند کارل، جوانی از این .نمودهای او بسیار خرسند میبلکه از پیشرفت ،آزادی زیادی در اختیار فرزندش نهاده بود

ترین نماینده حقوق پدر )بلندپایهی و مبارز از آب درآمد. خانواده او دارای مال و منالی نبود ولی به برکت أمستقل، خودر

غم دختر یک شهروند معتبر را که در شرایط آن زمان بسیار لیبرال یر تا وقتی که در قید حیات بود( زندگی بیدولت در تری

 گذراند.می ،تربیت شده بود

 

ه کارل به عنوان شاگرد شود. در زمانی کاو به یک زن جوان دلربا مبدل می ۀدید که چگونه همبازی گذشتجوان می کارل

و به عنوان  کردبرد، جنی در جلسات رقص شرکت میدبیرستان هنوز در سن و سال بازیگوشی نوجوانی به سر می

سال داشت که عاشق  ۸۹رسید. او شد و در اصل برای همسر آینده زندگیش از دست رفته به نظر میدخترشایسته انتخاب می

 تر بود شد. ستوان مزبور تقاضای ازدواج نمود که مورد قبول جنی واقع گردید.او مسنسال از  ۸۸یک ستوان ارتش شد که 

 

خود  ۀزددختر بیچارهِ عاشق به زودی از اقدام شتاب»به قول خواهر شوهرش  چیز جلودار روند سرنوشت نبود ولیظاهراً هیچ

وکشیده طزبل و زرنگ با اونیفورم ا «ویتزن پانِهفو»رسید که جناب آقای پس از شور و شعف اولیه به نظر می ۳«.پشیمان شد

های مرسوم در آن شهر کوچک، جنی تصمیم گرفت پراکنیزاده نبود. با وجود شایعهخود زیاد مورد علاقه آن خانم نجیب

 نامزدیش را لغو کند.

 

ساله برادرش در  ۸۰شاگردی توان تصور کرد که در آن لحظه او نظری احساسی نسبت به کارل کوچک داشت. همنمی

ممکن بود که قضیه در مورد کارل به  ،عنفوان جوانی بود که در آن زمان نیز نسبت به امروز معنای متفاوتی نداشت. برعکس

تر از خود شکل دیگری بوده باشد. او اولین جوانی نبود که در غوغای عاطفی و احساسی دوران بلوغ، عاشق دختری بزرگ



 تارنگاشت عدالت                                                   97                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

ای و موهای مشکی در بین مردان یک که او با اندام ظریف، صورت زیبا، چشمانی قهوهاین ود.ش ،ی بودیکه در حال شکوفا

 شد مطمئناً از چشم کارل دور نمانده بود.العاده زیبا محسوب میدختر فوق

 

جه مشترک ها دارای لهتر بودند. آنهل  به هم نزدیکأها در دوران نوجوانی خود از بسیاری از زنان و مردان متشک آنبی

زمینی، کلم ترش و ای از سیبیری که ملغمهتری «Teerdisch»بودند، آشنایانشان یکی بود، طنز و غذاهای تیپیک مشابه مثل 

وآمد داشت و در آنجا بود که پدر جنی، کردند. کارل به طور منظم به خانه پدری او رفتچربی خوک بود استفاده می

ری کارل تبدیل شد. جنی وقتی ادگار و کارل با بزرگ خانواده در مورد سیاست و ثری در رشد فکؤلودویگ به شخصیت م

داد و بعضاً در بحث شرکت نشستند، گوش فرا میگو میوبینی و یا در مورد بزرگان شعر و ادبیات به بحث و گفتجهان

 کرد.می

 

بلکه به نظرات خود او مربوط  ،کارل نبود از سویشاد نظر بودند، ناشی از تلقین و ارکه این دو از نظر سیاسی دارای اتفاقاین

دید که چگونه مارکس حال او میرفت و در عیندو به موازات یکدیگر جلو می شد. آموزش و پرورش سیاسی و ادبی هرمی

 ۰۸جنی نداشت و  سال ۸۱شود. او هنوز از نظر جسمی به یک جوان رشید و از نظر فکری به یک فرد متفکر مستقل تبدیل می

 عشق و علاقه خود را به یکدیگر ابراز کردند. ساله شده بود که

 

ناپذیری روابط آن دو روشن بود، جنی برادر خود ادگار را در جریان قرار داد ولی در مقابل والدین سکوت از آنجا که امکان

ی زیاد بود، فاصله اجتماعی نیز زیاد به نظر سن اختلافدادند. ید قرار نمیأیها ازدواج آن دو را مورد تاختیار کردند. هرگز آن

بود، ریشه یهودی داشت، هنوز شغلی اختیار نکرده بود و به نظر  اول، کارل از یک خانواده معمولی رسید. برخلاف نامزدمی

کارل برای که شود گمان کرد که آن دو قبل از اینمین کند. ولی میأرا ت رسید که در آینده نزدیک بتواند یک خانوادهنمی

 تحصیل به بن سفر کند، به یکدیگر قول ازدواج داده بودند.

 

یاور زندگی مارکس به تصویر زنی  ویژه آنجا که شخصیت او به عنوان به ،خیلی زیاد نوشته شدهحتی در مورد رابطه او زیاد، 

ی با یق برابر در یک زندگی زناشواز عشق با حقوهرگز  بازد. احتمالاً این نویسندگانقهرمان رنگ می ۀخدمتگزار، در سای
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اند. همبستگی عمیق آنان  دار نبودهرهایش مانند این زوج ما که فراسوی ازدواج مصلحتی تجربه کرد، برخوهمه فراز و نشیب

کردند. هردوی آنان از ها به معنای واقعی کلمه یکدیگر را درک میبرپایه علاقه کهنه در تفاهم و سازگاری متقابل بود. آن

 دانست.رزش دیگری آگاه بود و هرکس دیگری را سرمشق خود میا

 

در شناخت ظاهراً  بداند،مارکس مختص تنها  ها راکسی که این ویژگی مدرن:و  طبع، اصیلشوخسرکش،  و گستاخ، جسور

سوم معمول جنی حداکثر پس از لغو نامزدی خود با نامزد عوضی نشان داد که او آداب و ر به خطا رفته است.شخصیت جنی 

بلکه به دنبال نزدیکی  ،داند. او با تصمیم خویش در مورد انتخاب نامزد صحیح که ناشی از عشق ناگهانی نبودرا قانون نمی

 رفته و درازمدت پدید آمده بود، احتمال از دست دادن موقعیت اجتماعی و شهرت خود را به جان خرید.رفته

 

ی و استهزای گزنده قابل مقایسه با یجودهد که در مبارزهعداد نویسندگی او میمتونی را که او نگاشته بود، خبر از است

بود. و چنان شاعرانه بود که مارکس به ندرت قادر به خلق آن میگاه آنهای او های مارکس بود. و از طرف دیگر نامهنوشته

 تر سرمشقی بود تا شاگردش.در قدرت مشاهده ظریف خود برای کارل بیش

 

که طلایه ازدواج سریع ایندهد. با نشان نمی ،نهاد قدمها راه پردرد و رنجی را که جنی با ازدواج با مارکس به آن ه اینولی هم

با  ۸۱۳۹که این زوج پس از سال اول تحصیل مارکس در بن در تعطیلات تابستانی سال یت نبود ولی هنگامیؤهنوز قابل ر

کیلومتر  ۰۷۷که مارکس برای ادامه تحصیل به مقصد برلین که ها قبل از ایند. آنیکدیگر ملاقات کرد، گام بعدی برداشته ش

 کردند. سوگند وفاداری و عشق همیشگی نسبت به یکدیگر یاد دورتر بود، حرکت کند،

 

ینده سال آ ۵دانست که در منتظر ازدواج خود شود و یا اگر می آورسال رنج ۰دانست که باید آیا اگر او در این لحظه می

که این دو جوان تصمیم گرفتند بار خواهد دید، آیا باز حاضر بود سوگند وفاداری یاد کند؟ علت این معشوق خود را تنها دو

یای شبانه تابستانی ناشی از شور و اشتیاق نهفته؟ ؤچه بود؟ شاید یک ر ،با وجود تهدیدات موجود این گام خطرناک را بردارند

منظور مارکس که بعدها در رابطه با  آیاشد؟ عنوان بهترین اولین تعبیر میه که اولین بهترین ب شاید چند لحظه بسیار خصوصی

 نامید، این بود؟می «رولاند بادپا»این زمان خود را 
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در اینجا حدس و گمان زیاد است ولی در مورد این بخش از زندگی مارکس واقعاً اطلاعات زیادی در دست نیست. تنها 

نی حلقه نامزدی را شد، ج اکه راز افشاز اینان به آن استناد کرد: نامزدی، هرچند غیررسمی ولی انجام شد. بعد توچیزی که می

توانست به شکل دیگری هم وقوع کرد. البته این داستان میعلناً باخود حمل می ،بند سیاه مخملی آویخته بودکه به یک گردن

 کند. پیدا

 

 

 ۱۸۸۱تا  ۱۸۱۴جنی مارکس 

 

نشینی که دیگری مجبور به خانهدر حالی ،دست نقل مکان کردکه یکی به دورندهای وفاداری که شکسته نشد وقتیوگچه س

کلاسی او نبود که اکنون با جنی، و برادر جنی ادگار هم ، خواهر او دوست صمیمیاو «دوست پدروار»شد. ولی آیا پدر جنی 

ی را با خود به همراه دارد. ولی آشکارا این جنی بود که یتعهدها زندگی مشترک ؟ داستانکرداو در برلین تحصیل می

حتی و امکانات آن زمان  کردهم نه تنها چون ساعت بیولوژیک او کار میرا به جان خرید و نه مارکس و آن خطرات

 محدودتر بود.

 

که جنی در حالیدر  شد.ر میتری متوجه مسافنشین شده بود، ریسک کموهر آینده خانهشکس که در انتظار نسبت به آن

روز امکانات نوینی  ها مشغول بود، هرسالحتی آشیانه ولایتی بدون وجود نامزدی آلترناتیو و قابل قیاس به شمردن روزها و 

آمیزی چون ی مثلاً نویسنده تحسینیگردید. چقدر ساده ممکن بود اسیر کمند گیسوی زن دلربادر مقابل مارکس هویدا می

 ساله بود ولی چندی با او رابطه داشت؟ وسهچند سی که هر ،شود «ن آرنیمبتینا فو»
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نامید. ما شاهد نوعی توضیح در خود می «آقا و سرور»ظاهراً مارکس اسیر جادوی عشق شده بود، مثل جنی که بعدها او را 

 نامه مشهور او به پدرش هستیم:

بار فرجام و حسرتم، دنیای عشق و آن هم عشقی که در ابتدا بیکه من شما را ترک کردم، وارد دنیای دیگری شدهنگامی»

بخش باشد و مرا به بررسی طبیعت کشاند و شور زندگی را برایم بسیار لذتتوانست سفر به برلین که میحتی رسید. به نظر می

دیدم تیزتر و هایی که میرهمرا غمگین کرد، زیرا صخ ،برعکسحتی بلکه  ،ثیری روی من نگذاردأدر من پدید آورد، نه تنها ت

تر از بسته غیرقابل هضم رتر وها پُتر از خون من، سفره رنگین رستورانتندتر از احساسات روحی من، شهرهای گسترده، زنده

 ۶«هنر، از جنی زیباتر نبود.حتی کردم و در خاتمه که من با خود حمل می فانتازی

 

ترین شخص در زندگی او متجلی بخشی از میهن مشترک ساخت. مهممربوط می خود أاو را به منشاز آنجا یک وعده پنهانی 

 رییسخانواده مارکس نیز در جریان قرار گرفت.  ،دو بود. البته نامزدی محرمانه زیاد مخفی نماند. در کنار برادر جنی آن

جنی ترا »کارل در برلین نوشت:  داد. او بهل جاری قرار مییخانواده و دوست پدر عروس احتمالی، کارل را در جریان مسا

 ۷«دوست دارد. اگر فاصله سنی باعث ناراحتی اوست، تنها به خاطر والدینش است.

 

توانست پیمان و محرم خوبی شد که میهم «هاینریش مارکس»اطلاع بگذارد، برای عروس آینده که مجبور بود پدرش را بی

بند و بار دار شد. او به فرزندش که به حق او را یک فرد بیا عهدهبا او درددل کند و هاینریش نقش حامی و حافظ او ر

 گفت: ۸۱۳۹کمی بعد از عید کریسمس سال  ،دانستمی

توان با من با جنی صحبت کردم و آرزو داشتم که بتوانم او را آرام کنم. من هرچه ممکن بود کردم ولی همه چیز را نمی»

له أکنند. نظر بستگان و اطرافیان مسلدینش روابط شما را چگونه برداشت میداند که وااستدلال حل کرد. او هنوز نمی

های چنان فداکاریرانم ... او )جنی( نسبت به تو آننگ ،اهمیتی نیست. من از حساسیت تو که اغلب غیرعادلانه استبی

ل ستوده شود. وای بر تو اگر این را توان به طور کامدهد که تنها با منطق سرد میکند و از خودگذشتگی نشان میفراوانی می

 ۸«هرگز در زندگی خود فراموش کنی!

 



 تارنگاشت عدالت                                                   010                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

)جنی فون وستفال( عزیز و  .J. v. W»ها برای که در تعطیلی دانشگاه عازم خانه پدری شود، از طریق آنکارل به جای این

. این اشعار برای گیرنده ودهاکتاب سردو  جلد و علاوه برآن در دو کتاب عشقسه جلد کتاب شعر ارسال کرد: « قدرگران

ن اشعار آها تا آخر عمر نگهداری کرد. جنی اگر با دیدی نسبتاً انتقادی به هدایا بسیار با اهمیت بود. او از این کتاب

رو نخواهد بود. هتراوشات شاعرانه خود از نظر هنری با آینده روشنی روب توانست دریابد که معشوق او بانگریست، میمی

وفانی به طیکدیگر آمیختیم/ روزی چنان آتشین/  جازه ده/ با جسارت/ بگویم این راز را/ دو روح عاشقی را/ که باجنی، ا»

 ۹«پا خواهد کرد...

 

که با خصلت من زیاد تطابق ه از روی عشق به تو کاری کردم دانی ککارل عزیز می»ل فوریه پدرش به اطلاع او رساند: یاوا

آزارد ... او داشتنی مدام خود را میحد و حصر جنی ترا جلب کردم. ولی این دختر خوب و دوستکند و ... اعتماد بینمی

کند یک تواند برای خود توضیح دهد که چگونه او، که فکر میدانند ... او نمیبسیار ناراحت است که والدینش چیزی نمی

ی آن را دیکته ییاؤکه یک شاعر راین تو ... مشروط برانسان منطقی است، حاضر به انجام چنین کاری شده است ... یک نامه 

 ۱۰«بخش باشد.تواند تسلینکرده باشد، می

 

آیا تو به نحوی غیرقابل درک دل دختری را نبردی که اکنون هزاران نفر به حال تو »کید کرد: أسال مجدداً تدر نوامبر همان

مین کردن أآینده او را ت»در قبال نامزدش یادآوری کرد:  راایف او بار دیگر وظاو سه هفته بعد  ۱۱«خورند؟غبطه می

اق دودزده، در نور چراغ نفتی و در تو نه ا ن او باشد، در جهان واقعیأای که در شحل است، آیندهترین راهترین و عملیساده

 ۱۲«کنار یک ادیب دور از مواهب تمدن.

 

 ،بردیر بازگشت که پدرش در بستر مرگ به سر میخود تریبه میهن  ۸۱۳۱که مارکس در طی تعطیلات عید پاک هنگامی

کارشان به مشاجره کشید. در طول این یکدیگر را دیدند و ظاهراً  ال و نیم برای اولین بارسیکدو معشوق پس از گذشت  آن

امیدی، اگر روزی نطور میدر لحظه اوج عاشقی مرا این»کرد: نامید. او شکوه می« دختر ساده»اش را یک مشاجره کارل جنی

این عشق حرارت خود را از دست داده باشد، باید منتظر چه واکنشی باشم. کارل نگاه کن، این فکر جهنم را در من زنده 

نگارم ولی کند. به این فکر اندیشیدن به معنای خودکشی است و باید بدتر هم بشود. به من ببخش که این مطالب را میمی
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 ۱۳«شد.کگاه دلم تیر میهنوز گه

 

به جو احساسی حاکم  های جنی به اولذا باید تنها از نامه ،های او در طول تحصیل به دست جنی نرسیدیک از نامهچون هیچ

برد. در روز مرگ هاینریش مارکس که جنی در آن اواخر او را مانند پدر دوم خویش دوست داشت و  دو پی بین آن

به  ،که به درد و غم خود اشاره نمودای به برلین فرستاد. پس از اینکرد، جنی نامهیصراحتاً درد و غم خود را برای او بیان م

 جریان مشاجره بازگشت:

ای تو گفتم؟ من ساکت بودم. قلبم ایستاده بود؛ در آن لحظه احساس کردی که چه کردهه کارل، آیا من چیزی شبیه به آن ب»

که آیا در نامه قبلی مطلبی را نوشته بودم که باعث رنجش خاطرت شده  و از من پوزش طلبیدی ... کوشش کردم به یاد آورم

کار نبوده ولی من خود را  تحقیرشده  باشد. چیزی نیافتم ولی اگر هم بوده باشد، عمدی نبوده؛ به خدا قسم که چنین قصدی در

ن بار مرا ببخش، نامه را بسوزان و کارل تنها ای دانی که من چقدر مغرورم وکردم و بسیار عصبانی بودم و تو میاحساس می

 ۱۴«ای تنها، تنها قلبم. ،آن را فراموش کن ... امیدوارم که مجدداً حالت خوب شود

 

یک آشیانه کهنه کشیشان »یر را که بود. جنی تری «ووژ»نامه بعدی که از او دریافت شد اواخر ژوئن از منطقه کوهستانی 

چشمان من بیهوده در -های لفظی اولیهتراحت ترک کرده بود. پس از ناز و نوازشبرای اس ،دانستمی« با بشریت مینیاتوری

ها و مهرآمیزترین ترین نامکنم و شیرینشود، بیهوده ترا صدا میجوی توست، بازوان من بیهوده به سوی تو دراز میوجست

 محرم بوده است:شود که تا چه حد جنی با پدر او مارکس متوجه می -نمایمها را نثار تو میعشق

به قدری  "ریوه"نامید؛ همسر فرماندار یس مییرو بازیگوش شد که مرا مدام خانم گوآنقدر بذلهحتی تر شد و بعداً او سرحال»

توانم جای او را بگیرم و به عنوان یک گفت من میرو پدرت میروز منتظر مرگ او بودند و از این مریض بود که مردم هر

توانم به عنوان این روال مینخواهد گرفت و در حین  سر هازودیچون ازدواج با تو به این  ،ازدواج کنمشوهر موقت با او 

با شیطنت از من  نگریستمبار که به او می کرد و هرخود را گرم می ها سریس عمل کنم. او مدت مدیدی با این فانتازییرخانم

 ۱۵«یس محترم بنده چطور است؟یرحال خانم»: پرسیدمی

 

این آخرین چیزی است که از کالبد ظاهر او برای ما باقی » ،را ارسال کرد« موی پدر محترم چند تار»او به معشوق خود 
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طلسم  نمناک کردم. امیدوارم که در گذار زندگیها را بوسیدم و با اشک خود ها را سفید کرده من آنمانده. غم و نگرانی آن

 اً مارکس موهای پدر را تا آخر عمر خود نگهداری نموده بود.گویا واقع ۱۶«حافظی برای تو گردد.

 

جنی مجدداً بیهوده منتظر عزیز خود بود.   ۸۱۳۱جا که عشق باشد، حسادت نیز وجود خواهد داشت. عید کریسمس سال  هر

میراث دیگر ل ارث و یسر مسا دعوا و مرافعه با مادر بر ف این بود که کارل پس از مرگ پدر وعلت این امر از یک طر

زیرا به گوش او رسیده بود که جنی با مرد دیگری  ،از طرف دیگر او در برلین ماند چندانی به ملاقات خانواده نداشت.علاقه 

 نمود. او خشمگین و جنی آرام کننده:کرد و جنی با توضیحات خود به تشدید اوضاع کمک میدیده شده. او جنی را متهم می

قدر نگران کنم ولی شک و تردید تو نسبت به عشق و محبت و وفاداری من که توانستم تو را اینبه من ببخش  ،تنها عشقم»

تر از طولانی زیرا ،طور خشک بنویسی و مرا متهم کنیل را اینیتوانستی ... این مسا هنابود کرد. کارل به من بگو چگونمرا 

احساسی که درد اطلاعی و چقدر کمدر از وضعیت من بیشناسی. چقمعمول سکوت کرده بودم ... آخ کارل چقدر مرا کم می

چکد ... ولی کارل به وضعیت من بیاندیش. تو به فکر من نیستی و به و غم من ناشی از چیست و از کدام نقطه قلبم خون می

دانستم و عمیقاً یسرد، خردمندانه و عقلانی برایم روشن کنند من از همان ابتدا مد نداری و قبل از این که دیگران من اعتما

 که قادر نیستم آن عشق دوران جوانی ترا زنده نگاه دارم ... کارل ببین، نگرانی از ادامه عشق تو مرا از هر کردماحساس می

برایم  تواندچیز نمیمطمئن نیستم. هیچزیرا دیگر از آن  ،توانم از عشق تو شادمان باشمکند. نمینوع لذتی محروم می

 ۱۷«ین باشد.تر از اوحشتناک

 

های خانواده نیز برآن اضافه وراجی حرفی، نه نگاهی و نه تماسی وکرد و نه ذات وی. نه تر نیاز بود که عمل میدر اینجا بیش

جوانی در سن  شد و: قابل تصور نبود که زندگی مردساله می ۰۹زودی ه رفت. او بروز بالا میبهروزشد و سنش نیز که می

 گذشت.ی با جنس لطیف در برلین میین آشناسال( بدو ۰۰کارل )

 

کاری هم کرد، محرمانه کرد ولی به جنی وفادار ماند. کارل پای حرف خود ایستاد.  دوست او در کنار رود اشپره هر حال

در توانست بیابد. گام بعدی اندوزی با جنس مخالف مطمئناً نظر او را استوارتر کرد: جنی بهترین همراهی است که میتجربه

 گردد.ها مشابه توصیف مینامهکلیه فیلم
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و مجدداً در  کرد. او برلین را ترک کرده بوددر ابتدا مارکس علاوه بر عشق سرسخت او، ثبات قدم و تحمل از او طلب می

البته این کشی مشغول بود. در آنجا به وقت ائورتوان گفت: او به اتفاق رفیقش برنو بکرد. البته میزندگی می «لاندراین»

کرد. ولی او نامزد  رفته رو به جنوب یعنی کلن گرایش پیدانگار شد و رفتهزیرا او در این مدت روزنامه ،حرف عادلانه نیست

چند این سفر از طریق کشتی  هنوز ملاقات نکرده بود. هر ،بردسر می یر بهخود را که دیگر در نزدیکی وی یعنی در تری

 کشید. با وجود این او یک نامه عاشقانه دریافت کرد.نمیتر طول بخاری دو روز بیش

 

که مشتاق دیدار من باعث انبساط خاطر تو شد و اینکه نامه که خوشحالی و از اینحالم از اینچقدر خوش ،کوچولوی عزیزم »

 پکه در آنجا کلونکه در کلن شامپانی نوشیدی و ایکنی و اینکاغذهای دیواری زندگی می اق باتکه در یک امنی و این

ای که تو، کوتاه کنم تو، عزیزم، خوکچه وحشی منی ... آخ عزیزِ عزیزِ عزیزم حالا تو که خواب دیدههگل وجود دارد و این

 ۱۸«تر است.کنی و این از همه سختدر سیاست هم دخالت میحتی 

 

کرد. ولی بینی میمدهای این گام را پیشآیپ ظاهراً مارکس در مورد روند جدید مسیر زندگیش به او گزارش کرده بود و او

انگیزی به شکل رقت امروز سر پر شر و شورم»اش بود: بیش از این از او انتقاد نکرد و به مطلبی پرداخت که واقعاً میل قلبی

عشق و خالیست و چیز دیگری جز سروصدا، هیاهو و همهمه در آن نیست. تمام افکارم بیرون رفته ولی در عوض قلبم از 

رود ای دا دیوانه خواهم شد ... بتوانم والّام لبریز است ... من دیگر نمیاشتیاق و تمنای آتشین نسبت به تو ای محبوب ابدی

 ۱۹«طور نیست؟کوچولوی عزیزم ... اجازه که دارم با تو ازدواج کنم، این

 

 ۲۰«برای حفظ ظاهر و باطن»خواست مادر نگران، خواست بداند و کارل هم به همین صورت. و سرانجام با درجنی بالاخره می

در کلن  ۸۱۸۸دو فرد عاشق در اواخر ماه اوت  به عنوان محافظ، «ادگار»و در معیت برادر جنی و دوست و همکلاسی خود 

 یکدیگر را چنان در آغوش فشردند که جنی به یاد آن نوشت:

 -بینمبخش و خندان ترا میبندم و سپس چشمان آرامسفت میکنم. چشمانم را با و جود این کارل، من احساس ندامت نمی»

چیز نباشم. آخ کارل به هیچهم در این فکر قرین رحمتم که برای تو همه چیز و برای دیگران دیگر  ببین، آنگاه من کارل



 تارنگاشت عدالت                                                   015                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

با این حال خوشحال و دانم، ولی ها را میگرفتم، همه اینکردم و چگونه مورد تحقیر جهان قرار میدانم که چه میخوبی می

قدر مهربان و گاه اینها را با هیچ گنج دنیوی مبادله نمایم ... ولی تو هرگز و هیچسرمستم و حاضر نیستم خاطره آن ساعت

پرلطافت نبودی ... آخ کارل این حقیقت دارد که اکنون به طور ابدی و برای همیشه به من وفادار خواهی ماند و به زودی مرا 

... پایان عشق تو و پایان حیات من در یک لحظه صورت خواهد گرفت. و پس از این  کردود انتخاب خواهی به همسری خ

اق تزیرا تنها در عشق است که امید و اعتقاد به ادامه حیات نهفته. آخ کارل، ا - مرگ دیگر رستاخیزی وجود نخواهد داشت

 ۲۱«زند.یم زنگ میهاچرخد و گوشدور سرم می

 

ها ازدواج کنند. در این مدت تنها که بالاخره آنتقریباً باورکردنی نبود که دو سال دیگر به طول انجامید تا این با این حال

ها گرفته شده و وقتی که تصمیم «کرویتزناخ باد»در  ۸۱۸۳ل ماه مارس ییک نامه دیگر از جنی در دست است که در اوا

 در آن مستتر بود.گری بختی، حسادت، شهوت و حسابنوشته شده و آثار خوش ،ازدواج قطعی گردیده بود

 

اندیشی؟ ... همه جا در خواب و نیمه بیداریمان میساعات نیمههایمان و های دوپهلویمان، به چشمکآیا هنوز به صحبت»

برخواهم داشت ... خواهم کرد و موانع را از پیش پایت  هموارها را برایت کنار تو، پیشاپیش تو و به دنبال تو خواهم بود. راه

را از  . ای پسر شیطان. این عادتدیگر پیدا کردی "هرمان"آیا روی عرشه کشتی بخاری پسر خوبی بودی و یا باز یک خانم 

را به صورت قراردادی در سند ازدواج  ییهارویهای بخاری. چنین کجسرت بیرون خواهم کرد. همیشه روی عرشه کشتی

، آخ "چی، چگونه"درود ای تنها عزیزم، ای کوچولوی شیرین و عزیزم، یرت خواهم آورد ... ببالاخره گ قدغن خواهم کرد ...

 ۲۲!«دام دام دامدرود، زود برایم بنویس، ! ، بدام دام دامای شیطون. 

 

ب و مانند یعقو»گفت: ترین دختر خانواده با نظر به گذشته میجوان «الئونور»های شادی یک زن با حوصله پیروزمند. ترانه

های پیوندد و نامهبرد نهایتاً به حقیقت میآنچه که زمان می ۲۳«سال زحمت کشید تا جنی را به دست آورد. ۰راحل، مارکس 

ها در تاریخ این نوع ادبیات است. برعکس کارل که چند روز بعد به ترین نامهکند که از شیرینای را تولید میعاشقانه

پا  تا کنم که جداً از سرنوع رمانتیکی تضمین می من بدون هر»رسید: خته به نظر میپ نامه نوشت، اکنون فردی «روگه»

به خاطر من ترین مبارزاتی را که سلامتیش را به خطر افکند سال است که نامزدم و نامزد من سخت ۰عاشقم. من بیش از 
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سخن  "تجربه زندگی" در موردم یند و دانسبت به برخی که سه برابر ما عمر دار نامزدمرو من و تحمل نمود ... از این

 ۲۴«تری را تحمل کردیم.تر و سختهای غیرضروریها درگیریگویند ... سالمی

 

خوانده شد. مادر جنی پس از مرگ شوهرش در آنجا زندگی  «کرویتزناخ باد»خطبه عقد سه ماه بعد در کلیسای پروتستان 

اطلاعات موجود او هرگز با کلیسا قطع رابطه نکرد. قرارداد  کرد. بنا بر ایست به سبک مسیحی ازدواجکرد. مارکسِ آتهمی

به « آقای کارل مارکس، دکتر فلسفه، ساکن کلن و دوشیزه یوهانا برتا یولی جنی فون وستفالن»رسمی محضری ازدواج بین 

 درخواست زن جوان صادر شد.

 

نوع قراردادها متداول بود و وضعیت مالی زوج را معلوم و مشخص ی این یجنی بود. در محافل بورژوا دراحتمالاً این خواست ما

اندازه قابل توجهی تنها شامل مارکس  شد که البته تادر آینده نیز حل می ثتله وراأبایست مسنمود. در این قرارداد میمی

 شد.ها مالک ثروت مشترکی بودند که عمدتاً از بدهی تشکیل میشد و در غیر، آنمی

 

شد امیدوار بود، طور که میسس خانواده و اینؤحال م این ساعات خوشبختی و سرمستی صحبتی از آن نبود و به هر البته در

در مقام نویسنده و سپس سردبیر روزنامه راینیشه تسایتونگ اولین دستمزدهای خود را به دست آورده بود. در  ،آور آیندهنان

به  مین مالیأشغل بعدی برای ت ،تصیمیم به ازدواج گرفته شد. علاوه برآن ماه ادامه نداشت ششحتی این پنجره زمانی که 

 نیز در افق ترسیم شده بود. «های سال آلمانی فرانسویکتاب»عنوان کمک ناشر 

 

ها خروش آبشار راین در نجامید به سوئیس سفر کرد. آناتر از دو هفته به طول زوج جوان برای گذراندن ماه عسل که کم

از غذاهای خوب محلی لذت بردند و در آخر  های این شهرک عروسکی قدم زدند ورا تجربه کردند، در کوچه «زنهاوشاف»

ای پیروی نصیبش شده بود تقبل کرد و در این راه از نمونه به تارگیبه بادن بادن رفتند. مخارج آنان را مادر جنی از ارثی که 

 برد:بادآورده را باد می -ماندندوفادار  بدان ییکردند که تا آخر زندگی زناشو

دو آن را  ای با دو دستگیره قرار دادند و به کوپه خود بردند و هنگام پیاده شدن هرها را نقد کرده و در جعبهزوج جوان پول»

ها را ملاقات های مختلف بردند. وقتی که رفقا و همفکران محتاج آنماه عسل خود به هتل کردند و در سفرحمل می
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و طبیعی  داشتمیتوانست نسبت به نیاز خود از آن برکس می نهادند و هرها جعبه را با در باز روی میز میردند، آنکمی

 ۲۵«است که جعبه به زودی خالی شده بود.

 

آن روز نیز مثل  «کرویتزناخ باد»عروس به سر برد. ماه در منزل مادر سهکه پول نقد به پایان رسید زوج جوان پس از این

در اختیار  ،آنچه که شوهر جوان برای پله بعدی تکامل خود نیاز داشت مرکز فکری آلمان نبود. ولی کتابخانه محلی هر ،مروزا

ای از همه انتظار اکنون برای مدتی همسر منتخب خود را در بستر گل سرخ بنهد، کارل نمونه که بعد از آناو نهاد. به جای آن

 آلود به کار مشغول شد.ی آینده منتظر همسرش خواهد بود به نمایش گذارد و تبیچه که عمدتاً در زندگی زناشوآن

 

آوری شده متعددی که او طی این ربع سال فراهم های جمعگذراند. برگزیدهتر از وقت خود را در حالت نشسته میاو بیش

توان ها میکند. در بین آنآثار را پر می هصفحه از مجموع ۰۵۷ «۵تا  ۸های کرویتزناخ دفترچه»کرده بود مبین این امر بود. 

مطالعه آثار رسو، ماکیاولی و منتسکیو  او مثلاً به یافت.آمریکا  ی و ایالات متحدهیای در مورد تاریخ کشورهای اروپادوسیه

ی نوشت به نام اای دیگر از روند رشد دنیای فکری فلسفی او بود. او جزوهپرداخت. و باز به هگل بازگشت که این خود نمونه

 که مثل بسیاری دیگر از مقالات ناتمام ماند. «نقدی بر حقوق کشوری هگل»

 

بلکه خلق  ،آورداز این طریق قانون اساسی خلق را به وجود نمی» :لاند آمده بوددر این جزوه با اشاره به قانون اساسی راین

راتِ لیبرالِ رادیکال خود را از زیر سایه استادش خارج و در اینجا بی سروصدا یک دمک ۲۷«کند.قانون اساسی را تعیین می

 ۲۸«است. وجود انسانیبلکه قانون برای انسان وضع گردیده و  ،انسان برای قانون به وجود نیامده»کرد. می

 

گو با وهای مشترک به جای بحث و گفترویو یا هنگام پیاده میز شام و یا نهار توان تصور کرد که مارکس سرآیا می

های نوینی که از خلال کرد؟ آیا واقعاً چنین زن خردمند، بیدار و علاقمند به ایدههمسر فرهیخته خود سکوت اختیار می

نکرد؟ آیا  ای فکری همسرش هیچ نقشی ایفیخورد، در شکوفااش به چشم میهای ژورنالیستیهای او و بعدها در فعالیتنامه

شد؟ البته تنها به استفاده مشترک از بستر خواب با همسرش خلاصه می «رویتزناخک باد»وی طی این دوره گذرا در  «وظیفه»

 گرفت.داد، این وظیفه هم انجام میماه بعد نشان می ۱طور که تولد اولین فرزند آنان همان
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 مورد حمایت ل کرده، بلکه فعالانهناپذیرش را نه تنها دنباه خانم مارکس حجم کار شوهر خستگیتر محتمل است کولی بیش

های پس از آن با او آشنا شد، او را سخنوری خودآگاه تجربه های بعدی در پاریس و سالقرار داده بود. هرکس که در ماه

 کرد.تر میرا غنیبا اظهارات خود آنحتی اشت، بلکه ند اگو با مردان ابوکرد که از بحث و گفت

 

نی او با چه سرعتی در نقش شریک سیاسی ظاهر شد که آماده بود همراه ها آرامش شهرستاکه پس از سالانگیزتر اینشگفت

ی که شهر عاشقان منتظر یدانست بیافکند. گومحبوبش خود را به درون ازدحام متروپولی که خود را مرکز سیاسی جهان می

 ۸۵ولی تنها -سپری کردند ترین دوران زندگی خود را در آنجاشان خوشبختبه هم رسیده بود، که بنابرگفته ۀاین دو دلداد

 ماه.
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۱ 

 

 «شاید بهتر است خوب پاریسی رفتار کنيم؟»

 ییمهاجرت به عنوان رها

 

 ۱«ی که در آن تاریخ جهان در غلیان استیگهواره اروپای نوین، دیگ بزرگ جادو»دره بزرگ پاریس را  «آرنولد روگه»

مدیون او و ثروت او بود. پاریس مزرعه حاصلخیزی برای این  ۸۱۸۳یس از اکتبر در پاررا نامید. خانواده مارکس اقامت خود می

 .ندو نطفه یک فرزند دیگر را نیز نهاد هدو فرد فرانکوفیل و عاشق شد که در طی این ابدیت کوتاه فرزندی در آنجا به دنیا آورد

 

یابند که آیا به آن تعلق شوند فوراً درمیگ میآیند وقتی که برای اولین بار وارد یک شهر بزرافرادی که از شهرستان می

یر ظاهراً برای زندگی در شهر بزرگ با تلون و تراکم ی از تریییاؤکه در حاشیه خواهند ماند. این زوج رخواهند داشت و یا این

ها، ها و کافهرانرستو عرضه غنی طوربایستی شرایط  زندگی تنگ و محدود و همینموجود در آن ساخته شده بود. در آنجا می

 تقسیم کنی. غیره را با بسیاری دیگر از مردم ها، فرهنگ و سیاست وها و جلسات، رفقا، روزنامهبرنامه

 

در آزمایشی  «روگه»به پیشنهاد  ۸۱۸۸ل بهار یها در اواکردند. به روایتی آنها در نقاط مختلفی زندگی میپس از ورود آن

و مارکس در  «هِروِگ»های دیگر از جمله زندگی کنند و با زوج« کمونیستی»ها که آن پیشنهاد کرد «روگه»شرکت کردند. 

ها در خانه مارکس و ،«فابورژ سن ژرمن» )یک خیابان کوچک جنبی «۰۰وانو »در خیابان  «روگه»کمون زندگی کنند. 

 د.پا کر را بر «دفتر تاریخ»ت تحریریه، أکردند( به عنوان مقر هیزندگی می ۳۸شماره 

 

شود، طور که از طرف برخی ادعا میکه آیا واقعاً اینطبقه برای کمون اجاره شد. این دو ۳۱، در منزل شماره چند خانه دورتر

تبلیغ و عملاً  «شارل فوریه»از سوی که بود،  با سبک زندگی و عشق آزاد «فالانسترها»زندگی در کمون مطابق با تصورات 

 رسد.های مهاجر، غیرواقعی به نظر میی آلمانییشیوه زندگی بورژوابا در نظر گرفتن  شد،اجرا می
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سال  ۸۱داری جان سپرد، مارکس در برلین بود و پرداز اجتماعی و یکی از اولین منقدان سرمایهنظریه «فوریه»که هنگامی

ان سوسیالیسم تخیلی شده بود واژه حقِ داشتنِ کار را فرموله کرد. او که در اواخر عمر یکی از هوادار ۸۱۷۱داشت. او در سال 

اگر ما حماقت کنیم و زنان را »ت از پیشکسوتان برابری حقوق زن و مرد دانست. أتوان به جرفمینیسم را ابداع کرد. او را می

گرفتن  راهای برابر برای فیییم، هارمونی پدید نخواهد آمد. طبیعت، زن و مرد را با توانایبه آشپزخانه و دیگ و اجاق محدود نما

 ۲«دانش و هنر آفریده است.

 

ید أیحتماً در پس این جمله علامت ت ،دو حامله دو باهوش، فرهیخته و هر ، هر«اِما هروگ»عروسان جنی مارکس و نو

کردند. لوسیونر ما بود ترسیم نمیکه مورد پسند سوسیال روُ «مدرن»ی خود را آن قدر هم یها زندگی زناشوگذاشتند ولی آنمی

 و احتمالاً هرگز آغاز نشده بود. هفته قطع شد شده که این آزمایش پس از دو گفته

 

در همان لحظه اول خانم هروگ وضعیت را سنجید. چگونه خانم »آورد: یاد می بعدها به فرزند شاعر شهیر «مارسل هِروِگ»

این بسیار بلندپرواز بود و از  علاوه بر توانست با مادام مارکس که بسیار باهوش وروگه، این زن مهربان و ظریف ساکسونی می

ن ترین زن بیکنار بیاید و مثل خانم هروگ که تازه ازدواج کرده بود و به عنوان جوان ،او برتری کامل داشت نظر علمی بر

 ۳«کننده بداند؟اها این زندگی مشترک را اغوآن

 

رسید که گویا مادرش اصلاْ ه نظر میبطور ولی در واقع این کردها را بازگو میاحتمال دارد که نویسنده این سطور تنها شنیده

جو کرد و پیدا نمود و در آنجا سالن وبلافاصله برای خود و همسرش محل سکونت دیگری جست ،وارد صحنه نشد و برعکس

 ادبی معروف خود را ترتیب داد.

 

کس در چهاردیواری خود ولی در ماه  دند، هربراین مبنا تنها دو زوج، یعنی مارکس و روگه مدتی زیر یک سقف زندگی کر

ماندند. تا اینجا نگاه  ۳۱م در آپارتمان شماره یاکتبر خانواده روگه به آپارتمان دیگری نقل مکان کرد و مارکس و ضما

 کوتاهی بود به کموناردهای آلمانی ماقبل مارس در کنار رودخانه سن.
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 ،دو اولین شهر بزرگ در طول حیاتشان بود ین شهر بزرگ که برای هردو مشترکاً به کشف ا جنی با اِما دوست شد. آن

بودند. این خانم نویسنده سوسیالیستی مشهور که  «ژرژ ساند»کردند و شیفته گو میوها در مورد ادبیات گفت. آنپرداختند

ابطه داشت و گویا جنی از طریق او برای کارل سرچشمه انرژی انقلابی بود، با اِما ر زبانزد عام و اشزندگی سخاوتمندانه عشقی

 با ساند آشنا شد.

 

بود. او معرف زنان مدرنی بود که اهداف  «فردریک شوپن»این زن که طلاق گرفته و دارای فرزندی بود، در گذشته معشوقه 

رت مسلسل انتشار ها به صوکه در آن ماه کونزوئِلاکردند. او در رمان تخیلی خود اجتماعی و فمینیستی را دنبال می-انتقادی

ل یکرد که فاقد اختلافات طبقاتی و اختلاف بین زن و مرد بود. ولی جنی که در مورد مساای را تصویر مییافت، جامعهمی

 توانست بپذیرد.نمی ،شدمنشانه او مربوط میکه به شیوه زندگی لیبرالرا چه خانوادگی بسیار سنتی تربیت شده بود آن

 

ای م دارای درآمد قابل توجهی بودند، که در منطقه هفتم بسیار شیک شهر به عنوان خانوادهیطور دا ها در پاریس بهمارکس

کردند و از تن می های آخرین مدل برها کم و کسری نداشتند، لباسبردند. آنی به سر مییشکن با شیوه زندگی بورژواسنت

 بردند.لذت می vie francaiseسوی زندگی فران تسهیلاتآشپزی فرانسوی، شراب، شامپانی و دیگر 

 

 ،های کنونی بود«مال شاپینگ»ها به عنوان نمایندگان مرفه جامعه مصرفی در بهترین پاساژهای فروش پاریس که عقبه آن

ثروت در »آوری کرد: جمع «کاپیتال»کردند. در اینجا احتمالاً مارکس نظراتی را نیز برای کتاب حماسی خود خرید می

 ۴«رسد.آن حاکم است، مجموعه عظیمی از کالا به نظر می داری درشیوه تولید سرمایه جوامعی که

 

چه که برای زندگی آینده مارکس به عنوان یک عسل این زوج سیاسی یک سال و سه ماه به طول انجامید. در این مدت آن ماه

به موتور رشد، تحول او به  یک فرد کمونیست، به وقوع پیوست: کشف اقتصاد به مثا ،پرداز لازم بودفرد انقلابی و نظریه

 رزم او تا پایان عمر.ی با فردریش انگلس، رفیق و همیآشنا
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نویس بسیار پراهمیتِ نیمه اول زندگی خود را کم و که این زن و شوهر به سواحل رود سن رسیدند، کارل دو دستهنگامی

است و  روزرایج و بهبود که هنوز  له یهودیانأدر مورد مسعنوان ها زیر بیش آماده برای چاپ در چمدان داشت. یکی از آن

دهد. این دو اثر از ه نمییای به محتوای گستاخانه آن ارا، اشارهگفتارپیش-نقدی بر قانون کشوری هگلدومی که عنوان آن 

 بهترین آثاری است که مارکس به شکلی بسیار کوتاه به قلم آورده است.

 

بار چاپ شد و  فرانسوی، که مستحق این نام نبود، انتشار یافت. دو شماره این نشریه یک-ی سال آلمانیهااین متون در کتاب

روِگ، هس، انگلس، مارکس و در کنار مقاله باکونین روس تنها شامل مطالب نویسندگان آلمانی به زبان آلمانی بود: هاینه، هِ

 رو شد.هعلاقگی و مخالفت روبیه با بیها در نشرها برای شرکت دادن فرانسویکوشش مۀهروگه. 

 

در آن زمان »ول نشریه ارتباط داشت. باکونین با نگاه به گذشته نوشت: ؤالبته شاید این مخالفت با شیوه برخورد سردبیر مس

یست ایست شده و یک ماتریالیست ساخته و پرداخته و یک سوسیالتر ولی او آتهچند جوان مارکس خیلی از من جلوتر بود، هر

سفانه کراراً أشد، که متنظرانه منحرف نمیگو با او بودم، که اگر به خاطر نفرت تنگوخودآگاه بود ... من با ولع منتظر گفت

او را مغرور، بدقول نامید و حق هم با او بود. من لیست با احساس میآ... او مرا یک ایدههمواره آموزنده و بامزه بودداد، رخ می

 ۵«نامیدم و حق هم داشتم.زیرگاه میو آب

 

 

 ۱۸۷۶تا  ۱۸۱۴میخائیل الکساندروویچ باکونین 

 

. در گذاشتهای مادی را به نمایش میپیشگی، اعتقاد خود به یک زندگی آزاد از محدودیتبرخلاف مارکس، باکونین با قناعت

که بوی بود، چیز دیگری  فاقد هر «بورگونی»اق او در خیابان ت، یک چمدان و یک لیوان فلزی، اکنار یک تختخواب سفری

نیز حضور  «پرودون»گو در جریان بود، سوسیالیست معروف وشب در دود سیگار بحث و گفت آنجا که هر .دادی مییبورژوا
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فرانسوی با مبارز روس که به زبان فرانسه در مورد هگل برایش  کرد. این فردداشت که برای چند ماه در پاریس زندگی می

 کرد، دوست شد.سخنرانی می

 

طی »سال بعد به خاطر آورد:  دانست که غیرمنتظره نبود. او دورا کافی نمینآ ،دادمارکس که افتخار حضور به این مجلس می

گوهای طولانی شبانه او را به ضررش با وکردم. طی بحث و گفت با پرودون رابطه خصوصی برقرار ۸۱۸۸اقامتم در پاریس، 

 ۶«ه به خاطر عدم شناخت زبان آلمانی نتوانسته بود درست مطالعه کند.هگلیسم مسموم کردم ک

 

شرکت کرد، که مطمئناً توجه عام را در  های سالکتابدر تولید  ترین سوسیالیستحال: نه پرودون به عنوان معروف به هر

 های آن برای خوانندگان احتمالیهنسخ رو شد.گیری روبهنمود و نه اساساً این نشریه با موفقیت چشمتر جلب میمیهنش بیش

زبان در مرز پروس توقیف شد و برگه تعقیب ناشرین آن از جمله مارکس، روگه و هاینریش هاینه صادر شد. در پروس آلمانی

 ممنوع و مشمول مجازات شد. ۷«محتوای تقریباً جنایتکارانه آن»مطالعه این متون به دلیل 

 

ای در های زیادی پیدا نکرد ولی راه به جهان گشوده بود و این امر یک پیروزی مرحلههداین متون در نقاط دیگری نیز خوانن

 مبارزه برای آزادی کلام بود که به قیمت سنگینی به دست آمد. 

 

 ۸۱لوئی فیلیپ اول، آخرین پادشاه این کشور حکومت را آغاز کرد. در طول  ۸۱۳۷در فرانسه آن زمان پس از انقلاب ژوئیه 

آهن در را عمدتاً مدیون ساختمان عظیم راهکه آن دی اقتصادی شیومت تا لحظه بیرون افکندنش، کشور شاهد شکوفاسال حک

 کشور بود.

 

که در  «ثروتمند شوید!»فیلیپ اول استقبال کردند:  ها، همه از فراخوان لوئیداران، تجار، اربابان کارخانهداران، کوپنسرمایه

ی یزمان با شکوفاقرار گرفت. هم «تقدیر»و مورد  انم تاچر، ریگان و هلموت کوهل مجدداً احیآغاز دوران نئولیبرالی خا

کرد که مارکس آن را در مرکز تئوری انقلابی خود نهاده بود: پرولتاریا. وجود رفته رشد پیدا میرفته «ایطبقه»سازی صنعتی

 این طبقه در پاریس دیگر قابل اغماض نبود.
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هایی را که در کرویتزناخ های سیاسی خود، بدون خستگی فعالیتهد بود که چگونه مارکس در کنار مشغولیتدر اینجا جنی شا

یک در  که هر ندازدااشتاین مینیوتون و این «انگیزهای اعجابسال»دهد. این رویکرد انسان را به یاد ادامه می ،آغاز کرده بود

 ۸«پایتخت نوین دنیای نوین»را خلاق پاریس که آن از این جوّ کردند. مارکس با اهمیت جهانی خلقآثار فراوانی  چندین ماه

 را نهاد. های پاریسیادداشتاستفاده کرد و سنگ بنای اثر اصلی زندگانی آینده خود یعنی  ،نامیدمی

 

شود. نامیده می «اصلیشکم و یا هسته »چنین دورانی در مورد توصیف زندگی و اثر فرد مورد نظر  ،نامه نویساندر بین زندگی

شود. در آثار مارکس تحول او  از کارل تر میتر گردد، توصیف آن گستردهچه داستان یک حیات )و یا فکر( متراکم هر

آید. او در ماه گریز به چشم میونیست مانند یک تصویربرداری زمانمارکسی با گرایشات دمکراتیک به یک فرد انقلابی و کم

 نوشت:به روگه  ۸۱۸۳مارس 

توان دست به انقلاب پرسید: با این کار ما چه چیز به دست خواهیم آورد؟ از زور شرم نمینگرید و میشما با لبخند به من می»

دهم: شرم خود یک انقلاب است ... شرم نوعی خشم است که به درون ریخته. و اگر تمامی یک ملت واقعاً زد. من پاسخ می

 ۹«هد شد که برای پرش به درون، خود را عقب خواهد کشید.خجالت بکشد، همانند شیری خوا

 

گوهای روشنفکری وهای دیگری به غیر از تنها بحث و گفتدر آنجا باید روگه متوجه شده باشد که همکار مطبوعاتی او نقشه

توان مشخص طمینان نمیکه شریکش دخالت نموده بود با اکه آیا مارکس واقعاً به همین صورت نوشته و یا ایندر سر دارد. این

فرانسوی  انتشار یافته بود نکرد. در سپتامبر همان سال -های سال آلمانیها که در کتابای به این نامهکرد. نویسنده دیگر اشاره

گذراند دریافت کرد که در آن مارکس برنامه کرویتزناخ می ای از زوج خوشبخت که دوران ماه عسل خود را در بادروگه نامه

 داد:ه مییرا اراخود 

یای چیزی است که باید اول به خودآگاهی دست یابد تا واقعاً صاحب آن ؤها دارای رسپس روشن خواهد شد که جهان مدت»

افکار گذشته است. و  اجرایله بر سر یک خط فاصله بزرگ میان گذشته و آینده نیست، بلکه أشود. روشن خواهد شد که مس

ریت کار جدیدی را آغاز نخواهد کرد، بلکه با خودآگاهی کار کهنه خویش را انجام خواهد نهایتاً روشن خواهد شد که بش

تواند تنها نتیجه اتحاد نیروها باشد. این تنها نوعی اعتراف است و داد ... این کار، کاری برای جهان و برای ماست. این کار می
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 ۱۰«ها را همان که هست معرفی کند.شدن گناهان، کافی است که بشریت آن تر. برای آمرزیدهنه بیش

 

ثیر شراب در أکه ناشر شبی زیر تسال طول نکشید. پس از اینزمان میان این سخنان آتشین و قطع روابط همکاری با روگه یک

 «فرانس لیست»او بلافاصله پس از ازدواج خود با معشوقه سابق زندگی لوکس و روابط نامشروع او )و شیوه  «هروِگ»مورد 

های سال انتقاد نموده بود، مارکس رابطه خود را با او قطع ی پرداخته و از تنبلی در کار برای کتابیبه بدگو (داشتی سرِّ و سرَ

 کرد.

 

و توضیح  اً او )هروگ( را فرد رذلی نامیدممن در گرماگرم بحث مکرر»طور تعریف کرد: روگه جریان را برای مادرش این

من وداع کرد و روز بعد  کند. مارکس سکوت کرد و با نرمی و محبت باکند باید بداند چه میدادم وقتی که انسان ازدواج می

ناراحت  که من هروگ را یک فرد رذل نامیدمهروگ یک نابغه است و آینده بزرگی در انتظار اوست؛ او از این»به من نوشت: 

 ۱۱«بینانه نامید و از آن پس دیگر همدیگر را ندیدیم.ی برعکس غیرانسانی و کوتهیدر مورد زندگی زناشورا شده و نظرات من 

 

زیرا  ،های سال را متوقف کردها در کتابگذاریولی این درگیری دلایل محکم دیگری داشت: روگه نه تنها کلیه سرمایه

دی که به مارکس مزفرانک پای ۸۱۷۷ها از نظر سیاسی ناخوشایند شده بود، بلکه علاوه برآن از پرداخت مطالب منتشره در آن

)که البته گویا  .های سال پرداخته بودنسخه چاپی کتاب ۸۷۷۷وعده داده بود خودداری کرد و در عوض مزد همکاری او را با 

 (فرانک درآمد داشت ۰۷۷۷

 

مارکس به من توضیح داد که چون من یک سیاستمدارم و او یک کمونیست است دیگر »گفت: ی یروگه در سال بعد از جدا

را پشت سر  "سوسیالیسم خشک و خشن"او این پیشرفت به  ۸۱۸۸تا مارس  ۸۱۸۳تواند مشترکاً با من کار کند. از سپتامبر نمی

 .بود ۸۱۸۱ساز بروکسل در سال ماه در زندگی روشنفکرانه مارکس قبل از روزهای سرنوشت ترین ششاین زمان مهیج ۱۲«.نهاد

 

تکامل فکری و  ۀهم پیوست ای از یک روند بهکند در واقع یک تصویر لحظهمی آنچه را که روگه یک تحول ناگهانی معرفی

نگاری یک شکل عملی پیدا کرد. به دلیل برای اولین بار با روزنامهنزد شاگرد مدرسه کارل آغاز شد و سیاسی بود. این روند 
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عملی بود  گردید. تعیین کننده سرعتمی قاگذاشت، وجود جهش السر می ای که مارکس تحول خود را پشتادهالعسرعت فوق

 .شتگذابه نمایش می در جلب و یا دفع دوست و یا اعتقاداتکه او 

 

 یافت:ولی روگه باید زودتر درمی

رفرم » :نوشت ،گرفته شده بود های سال در نظردر مورد نیات احتمالی که برای درج در کتاب ۸۱۸۳مارکس در سپتامبر 

های جهان را به جهان یا در مورد خود بیرون آید و کنشؤه آگاهی جهان را درک کند، از رآگاهی تنها در این نهفته ک

ل مذهبی و یطور که در نقد فویرباخ به مذهب آمده سبب وجودی ما چیز دیگری نیست، جز این که مساتوضیح دهد. همان

 ۱۳«یم.یسیاسی را به شکل خودآگاهانه بشری مطرح نما

 

چه برای گذارد. ولی آنبلکه یک روند معمول را به نمایش می ،ی نبودیبا روگه یک مورد استثنابه این صورت قطع رابطه 

ها های سال مرده بود و به این صورت با مرگ آنرو شده بود. کتابهشکست روب مارکس تعیین کننده بود: پروژه مشترک با

 وشش نکشید.صدای او در جهان نیز قطع شد. او تا امکان دیگری نیافت دست از ک

 

به بررسی شهر و مردمانش از جمله مهاجرین زیادی مثل خود پرداخت.  ها به شدت به کار مشغول شد، بلکهدر پاریس او نه تن

رو گردیده هشد این اولین بار بود که او با کارگران واقعی روبشد. گفته میهزار نفر می۸۷۷تنها تعداد صنعتگران آلمانی بالغ بر 

 .بود

 

برای مبارزه علیه را های انقلابی خود طور در قدرت و آمادگی پرولتاریا برای مبارزه، انگیزهی و همینینوار فقر و بیمارکس د

تر بلکه بیش ،دیده و خسته ندیده بودسرکوب و استثمار یافت. در حقیقت، مارکس کارگران را در هنگام کار، عرق کرده، رنج

شد، تماس داشت. او عمدتاً از کارگران و صنعتگران مکلا در اجتماعات کارگری تشکیل می آنان که ۀیافتبا نمایندگان سازمان

 یادداشت کرد: «های خطی پاریسنسخه»در 

 گساری و غذاکشیدن، می ها علم، تبلیغات و غیره است... سیگارشوند اول هدف آنوقتی صنعتگران کمونیست متحد می»

که به نوبه خود هدفش ایجاد جامعه  سرگرمی و یا وسیله ارتباط نیست. جامعه، انجمن ط وای برای ارتباخوردن دیگر وسیله
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دهد و نجابت بلکه برای آنان حقیقتی را تشکیل می ،ها دیگر حرف پوچ نیستها کافی نیست. برادری انسانبرای آن ،است

 ۱۴«گردد.اند متبلور و متجلی می بشریت در افرادی که در اثر کار آبدیده شده

 

یک کارگر زحمتکش و پولاد آبدیده، بلکه یک فرد متفکر و یک نه ها ترین دوست مارکس در بین آلمانولی در پاریس مهم

ها پیش مورد تحسین او و جنی  قرار داشت و اکنون در اش از مدتکه اشعار سیاسیبود،  «هاینریش هاینه»شاعر مریض یعنی 

کرد. غول ادبی آلمان مانند مارکس یک یهودی بود زندگی می محل سکونت مارکسمسافت کوتاهی از  در «ماتینیون»خیایان 

زد و دوست خانوادگی مارکس شده و به طور منظم خانواده مارکس های سال قلم میکه به دین مسیح گرویده بود و در کتاب

 کس را نجات داده بود.بار با اقدامی متهورانه جان دختر اول نوزاد مار یکحتی د. گویا او کررا ملاقات می

 

کنم، ترک هاینه از همه ناگوارتر است. ی که در این شهر ترک مییهابین انسان»ترک پاریس مارکس به او نوشت:  هنگام

 با خانواده مارکس برقرار ماند. ۸۱۵۹دوستی او تا هنگام مرگ در سال  ۱۵«بردم.خواست همه را همراه خود میخیلی دلم می

 

مدهای یک تحول بزرگ نگران بود. آیکرد ولی از پالبته انقلابی بود و مانند مارکس فکر می ییگان سیلیزیابافندشاعر سرود 

گردم که پرولتاریای اندیشم، دچار کدورت غیرقابل بیانی میوقتی به فروپاشی می»او یک سال قبل از مرگ خود نوشت: 

 «تیک کهنه جهان باید از بین برود.کند که همراه با نظم رمانپیروزمند اشعار مرا تهدید می

 

ی است و توان ایستادگی در مقابل آن را ندارم به اجرا یکنم این کمونیسم را که مانند جادوحال صریحاً اعتراف میبا این»

کم و بیش شامل حال رهبران مخفی »سمپاتی او  ۱۶«ق و گرایشات من در تضاد باشد.یهمه علا اگر باحتی درآورید، 

 بود.« های آلمانیکمونیست

 

اند و بدون شک تواناترین مغزها و  ها از مکتب هگل گذشتهترینا قویهدانان بزرگی هستند که در بین آنها منطقآن»

رحم، تنها مردانی در آلمان هستند که جان در ند. این دکترهای انقلاب و شاگردان بیهستهای آلمانی ترین شخصیتپرانرژی

 ۱۷«سم که آینده از آن آنان باشد.تروجودشان هست و می
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ها، یعنی کارل و همسرش شد به تشخیص مارکسکه هرگاه شعرهایش مطرح بود بسیار ظریف و حساس معرفی می «هاینه»

شد، این جنی بود که مانند نهاد. وقتی که باز به خاطر نقد اشعارش چشمانش به معنی واقعی کلمه گریان میجنی ارج زیادی می

 روح حساس و دقیق خانم جنی راهاینه » :گفتداماد جنی می «پل لافارگ»داد. و یا یک مشاور به او دلداری مییک دوست 

 ۱۸«کرد.تحسین  می

 

یک »دهند. این امر در اشعار حماسی های معمولی هاینه، سیاسی و رادیکالیزه کردن او را به مارکس نسبت مینامهدر زندگی

ناشر، از هامبورگ  «کامپه»به وسیلۀ شود. شاعر اشعار چاپ نشده خود را قبل از انتشار شاهده میبه خوبی م «افسانه زمستانی

که در پاریس به زبان آلمانی چاپ  Vorwärts «به پیش»کرد. این اشعار به طور مسلسل در روزنامه برای مارکس ارسال می

 گرفت.ار را تحویل میگشت و مارکس به عنوان تقریباً سردبیر این اشعمنتشر می ،شدمی

 

مبین  «به پیش»شد. بار دیگر مارکس توانست صدای خود را به خارج برساند. از آغاز سال منتشر می «به پیش»روزنامه 

ماه قبل از  داد.  چندو وضعیت روحی و جو حاکم در آن روزها را نشان می بودبینی و خاصه نیروهای چپ پیشرفت و خوش

بافیم/ ما کفن ترا می در این روزنامه منتشر کرده بود. ای آلمان پیر/ «قیام بافندگان»در مورد را خود شعر معروف  «هاینه»آن 

 «بافیم.بافیم، میبافیم، میکنیم/ میین میبافیم و سه بار نفرمی

 

ای که سریع رشد طبقه له پرولتاریا را مطرح کرد.أای در همین مورد به طور روشن مسمارکس در اولین شماره روزنامه طی مقاله

 عهده داشت. کردن انقلاب را بر پا کرد و به اعتقاد او وظیفه برمی

 

که یکی « کارل لودویگ برنزِ»گردید و در این راه سردبیر روزنامه تر میروز برجسته وزنه مارکس در تعیین خط روزنامه هر

ارتباط « کامپه»و مارکس هم به نام روزنامه با ناشر آن  کرد.های سال بود او را یاری میاز همکاران او در انتشار کتاب

 ۱۹«.یدیاگر هاینه هنوز در هامبورگ است بهترین تشکرات مرا برای ارسال اشعارش به او ابلاغ فرما»مکاتباتی داشت. 

موجود را  وّخود جناشر در خاطرات « اشتاینرنهاینریش بو»کرد. ت تحریریه را استنشاق میأنگار ما مجدداً هوای هیروزنامه
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 کرد:طور توصیف میاین

خواب و یا روی کردند که بعضاً روی تختنفر شرکت می ۸۸تا  ۸۰شد اق تشکیل میتت تحریریه که در این اأدر جلسه هی»

گو شرکت وکشیدند و با حرارت در بحث و گفترفتند و اکثراً سیگار مینشستند، برخی ایستاده و برخی راه میچمدان می

کردند تا از علت مشاجره و فریاد مطلع شوند، در زیرا مردم در خیابان ازدحام می ،شدداشته می ها بسته نگاهدند. پنجرهکرمی

توانستیم تمیز دهد و ما هم نمیتوانست چهره حضار را وارد نمیشد که یک تازهاق چنان پردود میتنتیجه پس از چندی ا

 ۲۰«.یکدیگر را ببینیم

 

کار  افکند ولی او به اینتر به خطر میخواست شاهد باشد که چگونه کارل با حملات خویش وضعیت خویش را بیشجنی نمی

به یک آدمک  راتوان آنتر از آنست که بای به مراتب جدیلهأدولت مس» داد. کارل با اشاره به پروس نوشت:ادامه می

بازی مبدل کرد. شاید بتوان یک کشتی پر از دیوانگان را مدتی به دست باد سپرد؛ ولی درست به همین دلیل کشتی به شبخیمه

سوی سرنوشت خویش خواهد شتافت، زیرا دیوانگان به این سرنوشت معتقد نیستند. این سرنوشت انقلاب است، انقلابی که در 

 ۲۱«انتظار ماست.

 

ولیتش در قبال خانواده افزون گردیده بود، با این حال گرایشات و احساسات خود را پنهان ؤا این که اکنون مسمارکس ب

. مادرش تصمیم بوداحوال مریض «جنی کوچک»کرد. روز اول ماه مه دخترک او به دنیا آمد. نام مادر به او اطلاق شد ولی نمی

را استخدام کرد و حال نوزاد  یر بازگردد. در آنجا پرستاریمیهن خود تری با کالسکه تحمل کند و بهرا  هگرفت سفر سه روز

 روز بهتر شد.بهروز

 

مقاله یک پروسی در مورد  های انتقادییادداشت «به پیش»شد. او در  دستگاه سانسور آلمان متوجه مارکسدر این هنگام نظر 

پیمان قدیمی. در این مقاله جمله مشهور او که جای با یک همی یحساب نهاروگه بود(؛ تسویه «پروسی»را منتشر کرد. )فرد 

سازد و از ه کهنه را منحل میانقلابی جامع هر»آمده بود:  ،گذاردگونه تردیدی در مورد افکار و منویات نویسنده باقی نمیهیچ

 ۲۲«رو سیاسی است.و از اینسازد انقلابی قدرت کهنه را سرنگون می رو اجتماعی است. هراین
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مورین پروسی مصون نگاه أتوانست برای همیشه او و همکارانش را در مقابل فشار و پیگرد مآزادی مطبوعات در فرانسه نمی

یر به محبوبش و از تری کرددارد. دیری نگذشت که او زیر فشار آلمان از فرانسه اخراج شد. جنی این درد و رنج را احساس می

 نوشت:

. اول کندکنم و ظاهر من نیز کاملاً این پرنعمتی را توجیه میان بسیار پرنعمت و غنی رفتار میدر ضمن من در مقابل دیگر»

چند که  حال، هرام ... با این تر از امروز نبودههرگز در زندگی خود بهتر و بشاش ،ترم و علاوه برآنکه از دیگران شیکاین

چند هم  کنم که تو دارای شغل ثابتی باشی. آه، ای چهارپایان، هراست، ولی آرزو می رضایت و نعمتتمام وجود و ذاتم مبین 

ایم. ولی جای پای محکم و زمین استوار کجاست.  ا بر یک صخره استوار قرار نگرفتهدانم که مکه مستحکم ایستاده باشید، می

کرده عیان نشده است؟ تصور  اهای خود را بنلرزه و خالی شدن زمین، آنجا که جامعه معابد و دکانجا آثار زمین آیا همه

 «بار دیگر هوا منقلب گشته. "برسلاو"کنم که زمان، این موش کور به زودی از حفر زیرزمینی دست برخواهد داشت. در می

 

عقیده بود: جویش همگفت و جنی با کارل مبارزهدر این روزها همه دنیا در مورد سرکوب قیام بافندگان در سیلیزیا سخن می

فرزندک » که بهبودی فرزند نوزادشان را گزارش کرد  نوشت:او پس از این« ژوئن قلبم چقدر به تو نزدیک بود! ۸۱روز »

و سپس او را به احتیاط و اعتدال « رفته بهبود یافت و غذای تازه و سالم را پذیرفتمحبوب ما در روزهای ازدواج ما رفته

 فراخواند:

انم چه نزدیک و چه دور از تو باشم و جزای روحیه خوب و پرنعمتی خود را دریافت مان نگرمن اغلب به خاطر آینده ،قلبم»

 گویند و من تنها با چهره گلگون، پوست سفید، لباس مخملسخن می مستمرتوانی مرا تسکین ده. همه از درآمد دارم. اگر میمی

 «.دهمپردار پاسخ می و کلاه

 

زیاد »و یا التماس از خرد او که قلمش را مهار کرده و با احتیاط رفتار کند:  به دنبال آن یک هشدار خردمندانه، یک خواهش

است. یا منطقی و ظریف بنویس و یا  ثر بودهؤهای دیگر تو مدانی که تا چه حد نوشتهو تهییج شده ننویس. تو می تندمزاج

ریخت، افکار  د و یا افتاد و جمله نیز با آن فرود و اگر لغزیکنم بگذار قلمت روی کاغذ بسِرُّآلود و سبک. قلبم، خواهش میطنز

کراواتت را شل کن و  ،کار گارد، دلیر و با افتخار ایستاده خواهد ماند... لگام را رها کنتو کماکان مانند یک سرباز کهنه

ی یلق جنگجونین خُخواهند کنار هم قرار بده. چطور که میکلاهت را از سر بردار. اصول را به حال خود بگذار و لغات را آن
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 ۲۳«موی من.شود؟ با آرزوی موفقیت برای سردار جنگی، برای سرور سیهنباید حتماً رژه برود. و ارتش تو وارد صحنه نبرد می

 

 «پیشبه»که حرف جنی را بپذیرد، مارکس آزادی مطبوعات را فراسوی مرز امکان تحریک کرد. او از روزنامه ولی به جای آن

سوی رود راین روابط نزدیکی  دانست که بین دو کشور پادشاهی در دوها تبلیغ کند با این که میتا علیه پروسکرد استفاده می

 برقرار است.

 

کردند که خواهند توانست بدون دردسر به کار خود ادامه دهند. چیز آرام ماند. مارکس و همراهان حتماً فکر می در آغاز همه

ماه زندگی در  اه نوزاد و به اتفاق پرستار  پس از سهه به سوی آنان در حرکت بود، جنی همررفتوفانی که رفتهطاطلاع از بی

طور که ترک کرده بود، در یر عازم پاریس شد، به این امید که بتواند کارل خود یعنی شوهر با عطوفت خود را همانتری

 گیرد.بآغوش 

 

ترسم وقتی که بابا و ترسم، میمی، ترسمین عروسک ما تنها بماند؟ میکارل کوچولو تا کی باید ا»او در اواخر ماه اوت نوشت: 

نفره شود. شاید بهتر باشد خوب پاریسی رفتار کنیم؟ معمولاً  ها دوهم باشند، بازی بچه کنار مامان مجدداً در خانه مشترک در

 ۲۴«.باشدتر میتر است، تعداد شهروندان جهانی کوچولو بیشآنجا که امکانات کم

 

یر که او در تریرو شد. در حالیهجدید روب رویداد غیرمنتظرۀاطلاع از همه چیز با یک او در آنجا، در بهشت پاریسی، بی ولی

 ی را که گویا مسیح برییر آمده بودند تا آخرین قبابیش از یک میلیون نفر زواّر به تری-ای بودترین همایش تودهشاهد بزرگ

برد، شوهر عزیز او با لی که او به عنوان یک مادر جوان از میهن دوران کودکی خود لذت میدر حا-تن داشته زیارت کنند

در اینجا خوشبختی کوتاه او ضربه  ی کرده و با او دوست شده بود.یمردی آشنا شده، او را به خانه خود آورده، از او پذیرا

در ماه »کند. او در خاطرات خود خیلی کوتاه ذکر کرد:  خورد. او مجبور شد تا پایان عمر شوهر عزیزش را با این مرد تقسیم

سپتامبر همراه یک پرستار آلمانی ... با جنی کوچولو که چهار دندان درآورده بود به پاریس بازگشتم. در غیبت من فریدریش 

 ۲۵«انگلس از کارل دیدار کرده بود.
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های او بیدار و برعکس ارواحی که شوهرش برخلاف آرزویکرد. انمی اله برای او نقش مهمی ایفأدر این لحظه هنوز این مس

های زیادی را در زندگی تجربه کرده بود. دیری نیانجامید و پروس واکنش نشان داد. در پس پرده ها و آمدنکرده بود، رفتن

آماده « رک کند!ساعت پاریس را ت ۰۸کارل مارکس باید در عرض »چه که در بهار سال بعد به اجرا درآمد، یعنی مقدمات آن

 شد.می
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۸ 

 

 سال عمر دارد، اعتماد نکن ۹۳به کسی که بالای 

 تکامل دنيای فکری مارکس

 

ای های فراموش شده و ناخوانای نویسندهنوشتهای از دستشد اگر امروز زیر شیروانی یک ساختمان کهنه مجموعهچه می

 دارد؟ری بود که امروز نیز هنوز ما را به خود مشغول میشد که سرشار از افکاکشف می ۸۱از قرن 

 

در بروکسل گلوله یک ژاندارم به مارکس اصابت کرده بود، احتمال چنین سناریویی زیاد دور از  ۸۱۸۱اگر در ماه مارس 

ای گذشته ههای نوشتهترین بخشرسید. او در چمدانی که قصد داشت با آن پاریس را ترک کند مهمواقعیت به نظر نمی

-های خطی فلسفیخود را به همراه داشت، از جمله آثار خود در فاز نخست زندگی در پاریس که بعدها به نام نسخه

طور تزهایی های خطی پاریس شهرت یافت، متن اصلی برای کلیه آثار بعدی خود و همیناقتصادی و یا به اصطلاح نسخه

طور احتمالاً پیش طرحی در مورد کرد و همینجهان را منعکس میدر مورد فویرباخ که تحول سریع برداشت او از 

 در بروکسل آماده کرده بود. ۸۱۸۵ایدئولوژی آلمانی که همراه با انگلس در سال 

 

های او پس از مرگش، نیاز زیادی به داشتن فانتازی نبود که چگونه آثار او به زیر با در نظر گرفتن اودیسه واقعی نوشته

تبعید و به دست فراموشی سپرده شده باشد. به غیر از سه صفحه از تزهای فویرباخ، پس از مرگ مارکس  شیروانی منزلی

انتشار پیدا کرد  ۸۱۳۰ها در آرشیو حزب سوسیال دمکرات آلمان یافته شد و نهایتاً در سال سال طول کشید تا بقیه آن ۵۷

 دار شده بود.سال پس از انقلاب اکتبر رهبری آن کشور را عهدههم نه در آلمان، بلکه در روسیه که استالین ده و تازه آن
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شبه بروکسل را ترک کند. برخی از مارکس هنوز سومین دهه از زندگی خود را سپری نکرده بود که مجبور شد یک

ا در اصل در آوری نموده بود و بقیه کارهترین افکار خود را در این مدت جمعمنقدان مارکس بر این عقیده اند که او مهم

 خدمت تحقیقات علمی بوده است.

 

و به قول  ۱بینی جامعی که به طور کامل فرموله شده باشد نبودهبرخی برعکس، بر این عقیده اند که این اسناد جهان

نباید آثار بعدی مارکس را از منظر این آثار مربوط به « »کنشتسارا واگن»پرداز چپ آلمانی خانم سیاستمدار و فرضیه

 ۲«ران جوانیش تعبیر کرد.دو

 

گوید: که به خاطر موضع انتقادی خود از حزب کمونیست اخراج شده بود، می« لاشک کولاکفسکی»فیلسوف لهستانی 

خطوط اصلی تنها کتابی بود که مارکس در پایان زندگی خود نوشت و نسخه نهایی آن کتاب "آثار اولیه مارکس »

 ۳«بود. "سرمایه"

 

با « کارل لوویت»های خطی که زیر شیروانی یافته شده بود به قول فیلسوف آلمانی شت نسخهبر مبنای این بردا

 ۴ترین واقعه در تاریخ پساهگلی بود.اهمیت

 

اشتاین. فرضیه کلی نسبیت برای آثار مارکس، آثار دوران جوانی او به همان اندازه ارزشمند است که فرضیه نسبیت این

آمد. این آثار بر پایه کشفیات است. دومی بدون اولی هرگز پدید نمی« سرمایه»ادل شناسی مدرن( مع)اساس کیهان

 در اینجا نسبیت و در آنجا سلطه خارجی.-اساسی بنا گردیده بود

 

 کار و بيگانگی -الف

ی که ها، از چیزکه وجود آنکنند. یعنی هنگامیهاست خود را بیگانه احساس میهایی که وجودشان مغایر ذات آنانسان

ذات »کند: شود. مارکس این تیره را به این صورت توصیف میدانند دور میها به طور ناخودآگاه عصاره بشری میآن

این بدان معنی است  ۶«ای از روابط اجتماعی است.انسان چیز تجریدی مختص هر فرد نیست. ذات انسان در واقع مجموعه
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گفت: تواند در درازمدت زندگی کند. مارکس مینمی« سپر هاوزرکا»که یک انسان به طور منفرد و منزوی مانند 

 ۷«باشد.رادیکال بودن یعنی به عمق و ریشه پرداختن است ولی ریشه انسان خود انسان می»

 

شد به انسانی فردگرا، خواست درک کند که چگونه موجودی که در ابتدا یک حیوان اجتماعی محسوب میمارکس می

ها عاری از احساس همبستگی تبدیل شده بود. در مرکز توجه او فکر، ند، حسود و به قول امروزیرو، خودخواه، آزمتک

گردد، قرار نگرفته، بلکه به زعم هگلی ها تفوق بشری به بهترین وجهی عیان میمنطق، زبان و آگاهی که از طریق آن

ود. او کار را کاربست خالص انرژی به معنی مقوله مرکزی در جهان مارکس ب« کار»دهد و جوان، فعالیتی که انجام می

اولین اقدام تاریخی این افراد که خود »کرد. دانست، بلکه تحول آگاهانه جهان را به وسیلۀ انسان درک میفیزیکی آن نمی

تفاده ها دست به تولید مواد غذایی مورد اسکنند، بلکه آنرا از این طریق از حیوانات جدا ساختند، این نبود که فکر می

 ۸«خویش زدند.

 

های خود به عنوان ابزار کار، فراسوی قدرت و امکانات طبیعت، نوع بشر را با این توانایی مجهز کرد که به کمک دست

ها و که: حوایج جدید، شیوهکند. نتیجه اینها را لازم میطبیعی خود عمل کند. استفاده از ابزار کار، کشف و تولید آن

 آورد. کار به عنوان فعالیت اجتماعی در خدمت منافع متقابل است.یمحصولات جدید پدید م

 

از این مرحله دیگر چیزی به گام بعدی نمانده بود: به قول مارکس نفرین کار با تقسیم کار پدیدار شد که به نوبه خود از 

یک طرف با تقسیم کار  رو آزادی و تبعید از بهشت، دو روی یک سکه بودند: ازبرکت پیشرفت حاصل شده بود. از این

ای است، شرط هر فرهنگ پیشرفتهشد و با آن ثروت، اجناس لوکس و اوقات فراغت که پیشتر میخلاقیت کار بیش

ها پدیدار شد و به مصداق حق با زور است، مفهوم  پدید آمد و از طرف دیگر نابرابری نوظهوری بین افراد و گروه

 ژیکی اعطا کرد.دیگری فراتر از سلسله مراتب بیولو
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با این روند اشکال مختلف و غیرقابل تصوری از سرکوب و استثمار ممکن شده بود که از برده فاقد هر نوع حق و حقوق 

صنعتی را که حداقل در مقابل « حیوان کاربر»طور که به فرد دیگری تعلق داشت، گرفته تا رعیت و کشاورز و همین

 گرفت.ار را پذیرفته بود، دربر میقانون و طبق قرارداد آزادانه استثم

 

دید، بهتر بگوییم در تولید محصولاتی که هم مورد استفاده مستقیم و هم مارکس جوان فاجعه تقسیم کار را در مبادله می

 کنند، دیگرسازند و یا تولید میکنند، آماده میآوری و یا شکار میچه را که جمعها آنقابل مبادله بود. همین که انسان

آید که به قول خیلی ساده مورد استفاده شخصی قرار ندهند، بلکه به جای تقسیم مبادله نمایند، دوقطبی دیالکتیک پدید می

 مارکس مانند یک خط قرمز در طول تاریخ قابل رؤیت است.

 

ای مختلف چگونه ممکن است که تجارت که چیز دیگری جز از مبادله محصولات افراد و کشوره»پرسید: او از خود می

مانند  "آدام اسمیت"ای که به قول اقتصاددان انگلیسی فرمایی کند. رابطهنیست، بر پایه عرضه و تقاضا بر دنیا حکم

آورد و یا کند، افراد ثروتمند پدید میسرنوشت از دوران باستان با دستی نامریی خوشبختی و بدبختی مردم را تقسیم می

 ۹«سازد.آورد و یا از صحنه جهان محو میود میها را به وجسازد و خلقنابود می

 

نیات تاراج و کلاهبرداری »دهد: شکنی مبادله را برای هرکس که بخواهد توضیح میمارکس علت این نابکاری و پیمان

در کمین نشسته، زیرا قصد ما از مبادله خودخواهانه است، چه از طرف تو و چه از طرف من، زیرا هر کس کوشش 

 ۱۰«تری حاصل کند و لذا ما لزوماً مجبور به تقلب خواهیم بود.ع بیشکند نفمی

 

شود که هر دو طرف معامله یکدیگر را به عنوان شریک قبول کنند. وجه مشترک البته این کار تنها هنگامی ممکن می

بیش از هر فرد مارکس متأثر از روح زمان خویش  گردد.تر از زنا محسوب میای سختآن دو مالکیت است که پرهیزه

به رسمیت شناختن متقابلِ قدرتِ متقابلِ اشیاءِ ما در اصل یک »دانست: دیگری آن را به چالش طلبیده بود، زیرا او می

رفته حریف رفته ۱۱«تری داشته باشد.شود که انرژی، نیرو، بینش و مهارت بیشمبارزه است و کسی در مبارزه پیروز می

 گرفت.شد و شکل میمشخص می
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زیرا »اول تقسیم کار و مبادله روند تمدن را ممکن ساخت. ولی همین امر در عین حال مسؤول سفلگی بنیادی است، 

ای برای فعالیت خود خواهد داشت که به او تحمیل شده است و همین که کار تقسیم شد، هر کس دایره محدود و ویژه

 ۱۲«و لوازم بقای حیات خود را از دست بدهد. که نخواهد ابزارتواند آن را ترک کند، مشروط برایننمی

 

آوری و سازندگی مشترک آغاز شد که هر کس دارای وظیفه مشخصی بود. این روند به کار در این کار با شکار، جمع

خود به شیوه « عصر جدید»کارخانه با روندی یکنواخت، مکانیکی و دایمی منجر گردید که چارلی چاپلین در فیلم 

توان این قضیه را نیز به نحو دیگری هم دید، یعنی تقسیم کار را یک کشف دی به نمایش درآورد. طبیعتاً میغیرقابل تقلی

 چیز دیگری که خود قادر به تولید آن نبودیم، دسترسی پیدا کنیم.درخشان تعبیر کرد که به ما امکان داد به هر 

 

گیرد، خطر دیگری خدمات و تحویل کالا را نیز دربر می ای که امروز سفارشات،ولی به نظر مارکس در سیستم کارخانه

 ۱۳«تواند به عنوان رقیب در مقابل او قرار گیرد.از آنجا که کارگر به سطح ماشین نزول کرده، ماشین می»نیز نهفته است: 

کار تنها کالا » آید.و هوش مصنوعی نیز توفیری در این امر پدید نمی Big Dataبر پایه  4.0در دوران اتوماسیون صنعت 

سازد و آن هم به همان اندازه که او کالا تولید کند و کارگر را به کالا مبدل میکند؛ کار کار تولید میتولید نمی

 ۱۴«کند.می

 

گرانیگاه تئوری او را بنا کرد، نهاده شد: کار شرایط خود را طلب « کاپیتال»چه که بعد در کتاب در اینجا نطفه آن

 Homo»تر محیط و زندگی روزمره انسان کارکُن تر و بیشهای مختلف خود بیشنماید. کار با پروسهمی کند و تولیدمی

laborans »ها و از طریق نماید: به عنوان بخش زنده دستگاه آنکند و همه را مرعوب یک منطق برابر میرا تعیین می

گردد. همین که روبات یابد و قابل خرید و فروش میر راه میهایی تبدیل خواهد شد که به بازاها به اندازهها، کار آنآن

فراآموخته خود  هایها تنها کار خود را از دست نخواهند داد، بلکه صلاحیتو یا رایانه بتواند سودمندتر تولید کند، انسان

 دهند.گذاری برای زندگی نیز از دست میرا به عنوان سرمایه

 



 تارنگاشت عدالت                                                   028                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

دستمزد به طور قانونی مشخص نشده باشد، باید برای بقای خود با تمام وجود فعالیت کنند های مزدبگیر، اگر حداقل انسان

سازد و در این راه نه تنها باید خود را به طور چیزی که آنان را نسبت به حیوانات و یا ماشین برتر مییعنی با تمام آن

رکس را به موضوع اصلی فاز شکوفایی تئوریک کامل وقف کار کنند، بلکه باید خود را فدای آن سازند. این موضوع ما

در فرهنگ حتی مفهومی است که در دنیای مارکس تا امروز « استثمار»در کنار « بیگانگی»کند. عبارت او هدایت می

فروید در گنجینه لغات عمومی علمی جای خود را یافته « رانیواپس»عامه نیز بازتاب یافته است. این مفهوم مانند مفهوم 

 است.

 

های پیاز حول مغز طبیعی آن که آن را ذات هم برای بیگانگی فزاینده چهار بُعد قایل بود، که مانند پوستهمارکس بر روی

 نامید، قرار گرفته.می

 

 بعد نخست:

آورد، یعنی محصولی که مانند یک موجود غریب، مانند قدرتی دانست که کار آن را پدید میشیء می»او اولین پوسته را 

 ۱۵«خارج از حیطه اراده تولیدکننده قرار دارد، است.که 

 

که با فکر، دست،  ۱۶«کارگر از محصول خود پوشیچشم»رحم و بدعهد قرار دارد. با در پس این جادو یک پیمان بی

و قرار و در پایان مانند یک امر انتزاعی در مقابل ا« گرددماده تبدیل می»ابزار، ماشین پدید آمده، بخشی از روح او به 

گیرد که سرچشمه خویش را فراموش کرده است. به ندرت فردی که در تولید شرکت دارد هنگام خرید به تولیدکننده می

 اندیشد.کالا می

 

داند که دارای سرچشمه شود که هر کس ناخودآگاه میو به ناگاه در باغچه منزل و یا در اتاق نشیمن اشیایی پیدا می

چه که غریبه است به او تعلق گرفته است. این فکر اساسی مانند علق به اوست غریبه شده و آنچه که متانسانی است. آن

کند که به نظر او علم خط قرمزی در تمامی آثار مارکس قابل رؤیت است. ولی این تنها یک جنبه از کار را توصیف می

 ری در کلیه سطوح است.تمایلی به دانستن آن ندارد ولی جنبه دیگری نیز موجود است و آن نابراب
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گردد. کارگر تری پیدا کند، فقیرتر میتر ثروت تولید کند و هر چه تولید او قدرت و ابعاد گستردهکارگر هر چه بیش»

برداری از دنیای اشیاء به طور مستقیم با بهره گردد.تری تبدیل میتر کالا تولید کند، خود به کالای ارزانهر چه بیش

 ۱۷«دهد.ارزش خود را از دست میها دنیای انسان

 

گیرد و وضعیت واقعی دوران او را دهد که از همه سو مورد انتقاد قرار میرا تشکیل می« تئوری فقر»این تحلیل اساس 

طور در ولی مارکس همین ۱۸گردد.تر میشود که بورژوازی غنینماید: پرولتاریا به همان اندازه فقیرتر میمنعکس می

 گفت:مورد کار می

سازد نوایی کارگران را به همراه دارد. کار قصر میکند ولی فقر و بیای برای ثروتمندان تولید میالعادهکار آثار خارق»

آفریند ولی برای کارگران معلولیت به دنبال دارد ... کار فکر کند. کار زیبایی میولی برای کارگران دخمه تولید می

 ۱۹«آورد.ن بلاهت و حماقت میکند ولی برای کارگراتولید می

 

 بعد دوم:

شوند. تولیدکنندگان زیرپیراهنی، در بعد دوم کارگران در اثر اغلب یکنواخت بودن کار خود دچار بیگانگی می

بیگانگی خود را نه تنها در نتیجه کار، بلکه در »کنند: فون و یا کارهای خدماتی در کال سنترها هر روز تجربه میسمارت

 ۲۰«کند.منعکس می دعمل تولی

 

شود: حال اگر قرار است کار دستمزدی طور فهمیده میبه این مفهوم عبارت بیگانگی مثلاً در محافل سندیکایی امروز این

باشد، باید حداقل به شکلی انجام شود که کارگر با انجام آن احمق و یا وحشی نشود، بلکه بتواند به نحوی خود را در آن 

 «با خود باشد.»ول هگل بازیابد و یا به ق

 

این کار برای کارگر غریب است یعنی به وجود او تعلق ندارد و در نتیجه او خود را در کار خود »گفت: مارکس می

ممکن است که این جمله در  ۲۱«رو کار او آزادانه نیست، بلکه جبری و یا کار اجباری است.بیند ... از اینتأیید شده نمی
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کشی های بهرهو یا یک دفتر مهندسی غربی مدرن عجیب به نظر برسد ولی در کارگاهیک کنسرن خودروسازی 

Sweatshop .در سطح جهان این سخنان هنوز به خوبی قابل لمس است 

 

های حیوانی خود یعنی خوردن، نوشیدن، تولیدمثل و حداکثر شود که انسان )کارگر(  تنها در کنشطور میدر نتیجه این»

بیند. اعمال انسانی های انسانی خود، خود را حیوان میکند و در کنشآلات خود را آزاد احساس مینتمحل سکونت و زی

او در محل کار به یک حیوان خلاصه شده که اگر شانس داشته باشد و دچار  ۲۲«شود و اعمال حیوانی، انسانی.حیوانی می

های آزادی کردن و جماع، به عنوان آخرین پناهگاهگرسنگی نگردد، پناه خویش را تنها در نوشیدن، بلعیدن، خرید 

 «خواهد یافت.

 

های زندگی انسان فعالیت»کند: دوستانه خود را در مورد وجود هسته انسانی مطرح میعلیه این روند مارکس اعتقاد انسان

هرچه  ۲۳گردد.دیل میتب "نوع بشر"کند ... تنها از این طریق او به خود را به موضوع خواست و آگاهی خود تبدیل می

شود را تر مجبور است آن چه به او  تحمیل میکند دورتر شود، بیشدر اثر کار از آن چه که انسان را انسان می "انسان"

 «قبول کند.

 

 بعد سوم:

گردد. جسم و دار جایگزین میای تحقق بخشیدن غریب در خدمت سرمایهدر اثر کار وابسته به جای درک نفس، گونه

کند. این نوع مسخ واقعیت های انسانی آن به ابزار تضمین بقا تنزل پیدا میبا کیفیت« نوع بشر»یعنی خصلت  روح،

Entwirklichung  طور از وجود روحی و انسان را از جسم خود، از طبیعت خارج از وجود او و همین»به عنوان بعد سوم

 ۲۴«سازد.ذات انسانی او بیگانه می

 

 بعد چهارم:

شد. دانست که از سه بعد اول ناشی  میجام به عنوان بعد چهارم بیگانگی را به مفهوم منزوی شدن و رقابت میو سران

گردد، به معنی بیگانگی که انسان از محصول کار خود، فعالیت حیاتی خود و فعالیت نوع بشر بیگانه میپیآمد مستقیم این»
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دهد. آنجا که هر کس در فکر که اساساً بشریت را تشکیل می« ایهمجموع»یعنی بیگانگی از  ۲۵«انسان از انسان است.

تقبل کرده(، جامعه و اشتراک به رقابت و « مسؤولیت شخصی»ها خود است و در فکر خود باید باشد )به زعم نئولیبرال

 گردد.تنهایی تبدیل می

 

انجام آنند. منظور تولید اشیاء و خدماتی ها قادر به سرچشمه این نکبت به قول مارکس در تولیدی است که تنها انسان

هر چند که حیوان نیز تولید »شود. این امر یک نقطه ارشمیدس در تفکرات اوست. است که تنها برای فروش منظور می

ها این کار را تنها زیر فشار فیزیکی سازد ولی آنکند مثلاً مثل زنبور، موش آبی، مورچه و غیره لانه و آشیانه میمی

 ۲۶«کند.فارغ از فشار فیزیکی نیز تولید میحتی دهند ولی انسان انجام می "نیاز"یم مستق

 

دهد، چون به سخن دیگر، وقتی که حوایج برطرف شد انسان به جای آرمیدن و بدون نیاز شخصی به تولید ادامه می

ای اشیاء متنوع خود دارند و بالعکس. ای برکنند، موارد استفادهتواند و چون دیگران که فراسوی نیازهای خود کار میمی

 کند.زنجیره استدلالات از این فکر تا فرضیه اضافه تولید و بحران در سرمایه ادامه پیدا می

 

شد. هر کس های اولیه مارکس که اغلب با لغات برخاسته از علوم الهی مزین شده، نوعی گناه معرفی میتولید در نوشته

های آورد و سرانجام به همان دره اشکرا به حرکت درمی« داشتن»کرد دایره شیطانی که بیش از مصرف خود تولید می

توانست اعتقاد داشته چه که میکرد که آن فرد گناهکار زیر درخت شناخت که قصد داشت بیش از آندنیوی سقوط می

 باشد بداند، رانده شده بود.

 

انسانی که کاملاً از دست »دهند ولی ورند، نیازها روح را تغییر میآکند، اجسام نیاز به وجود میروح به اجسام حلول می

کند. نوع بشر داند به چه چیز استناد یابم، دیگر نمیگوید: این من نیستم و خود را در آن باز نمیوقتی که می ۲۷«رفته

 ماند.مانند مغز پیاز، محصور و ناپیدا باقی می

 



 تارنگاشت عدالت                                                   032                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

خواست بداند که چگونه او می ۲۸«انگی چگونه در ذات تکامل بشری مستدل است.بیگ»پرسید در اینجا مارکس از خود می

زندگی کند. این سؤال سرآغاز یک تجسس  ۲۹«جهان وارونه»در اثر تقسیم کار اساساً به اینجا رسیده که در یک  انسان

ت فتیشی کالا، پول و سرمایه الشعاع قرار داده و او را به خصلاقتصادی او را تحت-بود که تأملات فلسفی پزشکیروان 

 ترین کشفیات او بود.هدایت کرد که از جمله غیرمعمول

 

طور زیر تأثیر محیط خود متحول شده اند. ها همواره محیط خویش را متحول کرده و شکل بخشیده اند و همینانسان

ها را نادیده بگیرد. درک آنتواند روابط اجتماعی و اقتصادی مشترک ها را دریابد، نمیهرکس بخواهد انگیزه آن

چه که نو شود. آنگیرد و در اینجا بیگانگی و عادت همراه میمناسبات به وسیلۀ تحول مستمر محصول و تولید شکل می

کند. هر نسلی با چشم، گوش بینیم تغییر پیدا میگردد، زیرا ادراک همراه دنیایی که ما میاست، همیشه به نرمال تبدیل می

 کند.شنود و لمس میبیند، میی جهان را میو دست دیگر

 

شرایط به بخشی از ضمیر  ۳۰«حس، نتیجه کار تمام تاریخ جهان تا امروز بوده است. ۵پدید آمدن »گفت: مارکس می

اً گردد. شاید هنوز بتوانیم احساس کنیم که زیر سلطه قرار داریم ولی دقیقشود، تبدیل میتر مییافتهناآگاه که مدام تکامل

 ۳۱توانیم بگوییم زیر کدام سلطه.نمی

 

دانیم، هر چند که این ای در دل ماشین جهان میدندهرسد بغرنج نیست. ما خود را چرخطور که به نظر میالبته مسأله این

ین بیند که مناسبات قدرت را آشکار نماید. او در اامر همیشه در ضمیر ما حاضر نیست. مارکس وظیفه خود را در این می

 فاز از تحقیقات خود کار و تولید را مبدأ قرار داده و قبل از هر چیز به جنبه عرضه پرداخته است.

 

ها خواستن و داند که در زندگی مشترک انساندهد با این که میاو در این مرحله پدیدۀ تقاضا را مورد اغماض قرار می

 زند.و امیال خریدار تولید کند این تعادل را به هم می توانستن دو سوی یک معادله است و هر کس که فارغ از علایق
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هر انسانی امیدوار »داری تقاضا نیز مصنوعی است. گوید در سرمایهها استفاده کرده و میترین برداشتمارکس از مدرن

وینی مبتلا نماید و ایجاد کند تا او را به دادن قربانی جدیدی مجبور ساخته و به وابستگی ن "نوینی"است برای دیگری نیاز 

کند دیگری را زیر نفوذ و از آن طریق به ویرانی اقتصادی هدایت کند. هر کس کوشش می "لذت"جدیدی از  به شیوه

 ۳۲«خارجی قرار دهد.

 

کند: چندی بعد گفته شد که آن رفته هسته مرکزی شناخت خود را محدود میبینیم که چگونه مارکس رفتهدر اینجا می

ها را زیر سلطه مطلق خود ، چیزی را که به دست انسان و در خارج از وجود انسان ساخته شده، انسان«قدرت خارجی»

 دهد.قرار می

 

های مبتکر و حسابگر گسترش محصولات و نیازها به برده»حتی چنان چندجانبه، انتزاعی و بغرنج گردیده که بیگانگی آن

سال  ۸۰۵ها که گویی دیروز نوشته شده و نه این حرف ۳۳«گردد.ل میلذات غیرانسانی، ظریف، غیرطبیعی و تخیلی تبدی

 آوری درست عصب حیاتی امروز را مورد اصابت قرار داده است:پیش، به شکل تعجب

ایم درنیافته-های اجتماعی و تقریباً هر جای دیگریوجوگرها، رسانهدر دوران تبلیغات فردی شده، در جست-ما تازه امروز

-کردکه برای مارکس هنوز نقش مهمی ایفا نمی-وهای ما ساختگی است. از زمانی که آگهی وجود داردکه اکثر آرز

 های خود برای خرید از استقلال مطلق برخوردار است.گیریتواند ادعا کند که در تصمیمدیگر کسی نمی

 

ا به سوی خود جلب کند. خواهد به کمک آن ذات و پول دیگری رهر محصولی مانند یک طعمه است که هر کس می»

 ۳۴«اندازد.هر نیاز واقعی و یا مصنوعی ضعفی است که مانند تله انسان را به دام می

 

کند. در مقطع قدر پربهره اند، توصیف میبوک را که اینهایی مانند گوگل و یا فیساین به خوبی مدل اقتصادی شرکت

کنند و در اینجا نسبت به استفاده و یا کیفیت تولیدات، ازی میهای خود همان نقش تله را بها از محل آگهینهایی آن

نیست، بلکه نحوه عرضه و یا به اصطلاح پرزنتیشن جای « طعمه»تر بازاریابی مطرح است. از این پس دیگر آن چیز بیش

 آن را گرفته ولی پرنسیپ اساسی همان است که بود.
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حجم عظیم اشیاء، امپراتوریِ موجودِ غریبی که انسان زیر سلطه آن با »گوید: مارکس در تحلیل خود فراتر رفته و می

جنون »و با این تحلیل انگیزه اصلی آن بخش از حیات اقتصادی و اجتماعی را که برخی  ۳۵«کند.است، رشد پیدا می

دنیای غرب بالغ  سرانه متوسط در-کنندپر می« محصولات»سازد: مردم دور و اطراف خود را با نامند، برملا میمی« خرید

توان بودن از طریق که بخواهند این احساس را در خود زنده نگاه دارند که چگونه میبدون این-هزار محصول است ۸۷بر 

 داشتن را سرکوب کرد.

 

کنیم طور خیلی ساده فراموش میعلاوه برآن، نه تنها ما احساس خود را برای چیزهای غریبه از دست داده ایم، بلکه همین

کند: هر کس که استطاعت داشته باشد، صاحب اشیایی است وجه با ارزش مصرف مطابقت نمیارزش مبادله به هیچ که

ها باید ها و کلیه فعالیتکلیه شور و اشتیاق»گفت: که صرفاً برای داشتن است و نه برای مصرف کردن. مارکس می

 ۳۶«صرف حرصِ داشتن گردد.

 

نان را تأیید کنیم، زیرا جزو بدیهیات و ضروریات است. مارکس از منظر تئوریک  توانیم این سخما امروز تنها می

تنها زبان قابل درکی که مورد استفاده ما قرار خواهد گرفت، اشیاء ما »کند: بینی میاحساس اساسی جامعه مصرفی را پیش

 ۳۷«ها نسبت به یکدیگر خواهد بود.در رابطه آن

 

روحِ اجسام هستیم که سایه ما دارای ارجحیت ویژه خود خواهد بود. ما اسیر جهانِ بیخودرو و یا وسایل آشپزخانه هم

ها بر تولیدات، بلکه که دیگر نه انسانکند، زیرا روح ما برای بقای آن ضروری است، برای اینروح ما را تسخیر می

تر گسترش یابد، باید باور کنیم که شبیحتی که وضع به همین صورت بماند و تولیدات بر انسان حاکم گردد و برای این

 ماییم که برای بقای خود به این چیزها محتاجیم و نه این چیزها به ما.

 

و در راه رسیدن به هدف نهایی و اصلی آن نقطه عطف مهمی « انسان در سرنوشت کالا»گفت: طور که مارکس میاین

یگری هستیم: نه یک فرد، بلکه یک چیز بر ما مسلط است و اگر ما به طور مستقیم دارای تجربه و یا احساس دحتی است. 
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رحمی است و دارای الگوریتم )شیوه عملی برای حل مسایل( ویژه خود روح و اصلی که سرشار از بیهم یک چیز بیآن

 باشد.می

 

سانی است: در آن العاده و غیرنفهای فوقتر دارای کیفیتگردد که بیشبا این انتزاع چیزی وارد مرکز تأملات وی می

کند. تنها هر کس که وسیله بین تولیدکننده و محصول عمل می پولگیرد لحظه که دیگر مبادله مستقیم صورت نمی

پرداخت را به نمایندگی از وجود مالکیت و به عنوان رابط بپذیرد خواهد توانست اشیاء ساخته شده دیگران را خریداری 

و در اصل و به طور « جاری و منقول»به عنوان سرمایه  پولدیگران بفروشد.  کند و یا برعکس، محصولات خود را به

 کسب خواهد کرد که ابعاد مافوق انسانی به خود خواهد گرفت.« به قدری قدرت»کل در هر سطحی قابل استفاده، 

 

ها را د ساخت و آنهای انسانی را حقیر خواهپول کلیه طاغوت»مارکس در ابتدای تحقیقات خود به این نتیجه رسید که 

ها خواهد رو پول ... ارزش خاص تمام جهان، چه جهان بشری و چه طبیعت را از آناز این« به کالا تبدیل خواهد نمود.

 ۳۸پرستد.گرفت. پول موجود بیگانه شده کار و وجود انسان است و این موجود غریبه، بر او تسلط دارد و  او آن را می

 

چنین یخچال برقی و سینمای خانگی ممکن بود رسد. اگر با چماق و یا نیزه و همه اوج خود میدر پول، عینیت نوع بشر ب

شود، کالایی که وجود انسان را در پس محصول احساس کرد، با وجود پول این احساس برای کالا به کلی گم می

 ترین ارزش مصرف آن ارزش مبادله است.بزرگ

 

های طبیعی انسانی، پدید آمدن نزدیکی بین چیزهای غیرممکنِ پول، در ذات یفیتوارونه شدن و به هم ریختگی کلیه ک»

 ۳۹«آن نهفته است، به عنوان نوع بشر بیگانه و محروم شده، به عنوان ثروت از دست رفته بشریت.

 

ناس و کنیم )چه اسکذات ما در پول نهفته است. فکر ترسناک و ملموسی است که هر بار که کیف پول خود را باز می

نگرد و در مقابل قدرتی به آن اعطا چه کارت اعتباری(، کار انجام شده و عینیت یافته، یعنی یک کار بیگانه شده به ما می

 شده که صاحب آن از آن برخوردار خواهد بود.
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باترین زن را وجه به دست فردیت من تعیین نشده است. من زشتم ولی قادرم زیتوانم باشم به هیچهرچه که هستم و یا می»

خریداری کنم. در نتیجه من زشت نیستم، زیرا تأثیر زشت بودن و نیروی هراسنده آن در اثر قدرت پول نابود گردیده 

روح باشد؟ علاوه بر این تواند صاحب آن بیروحم ولی پول، روح واقعی همه چیزهاست، پس چگونه میاست ... من بی

 ۴۰«تر از افراد پرمغز نیست؟کند. آیا کسی که برافراد پرمغز مسلط است، فرهیختهتواند افراد پرمغز را خریداری پول می

 

شود و روابط دارد ظاهر می چه که روزی به عنوان کار آغاز شد، مجدداً به شکل عفریتی غیرقابل کنترل که پول نامآن

ه نفرت، نفرت را به عشق، پاکدامنی را به گناه وفایی، عشق را بپول وفاداری را به بی»سازد. ها را وارونه میانسانی انسان

کند ... و و گناه را به پاکدامنی، ارباب را به نوکر و نوکر را به ارباب، حماقت را به خرد و خرد را به حماقت تبدیل می

 ۴۱«دارد.هاست. پول تضادها را به بوسیدن یکدیگر وا میاین اخوت و نزدیکی بین غیرممکن

 

توان بهتر از این توصیف دار و کارگر را میدار و سرمایهناپذیر کارگر و سرمایهبل تضادهای آشتیآیا وابستگی متقا

 کرد؟

 

 سلطه و مالکيت -ب

از زمانی که تقسیم کار و مبادله در زندگی مشترک حاکم شد، مارکس با بیگانگی، یک فاکتور ثابت پیدا کرد که انسان 

تر عمل کند، تر و کارشناسانهتند: غریزۀ بقا. هرچه جامعه با تقسیم کار بیشرو هسو همه موجودات دیگر با آن روبه

کردند و یا آوری میهایی که مواد غذایی، میوه و دانه جمعها و یا آنتر خواهند توانست مانند شکارچیتک مردم کمتک

ترین سعی و کوشش و با بیشحتی ها ندهقانان، وسایل و ابزار حیات خود را به طور مستقیم تأمین کنند. عموم انساحتی 

ترین عزم قادر نبودند، بقای خویش را تضمین کنند. آذوقه، لباس و محل سکونت بسته به دستمزد برای همان نوع مصمم

 کند.ای است که او در طرف دیگر تولید میشدهاز فعالیت بیگانه

 

تواند چاکرمنشی به وجود آورد که هر چه شرایط در یانجامد که موابستگی با ترس اجین است. این ترس به تسلیم می
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تر خواهد بود. بازار کار زیر سلطه رقابت و خودکامگی کارفرمایان قرار دارد، که تر باشد، بی قید و شرطبازار کار سخت

توان گیرند. تنها هدف، کسب سود است و منبع آن بارآوری و ضامن آن افزایش نهایتاً در مورد استخدام تصمیم می

 های فردی مطلوب است و نه استقلال فکری و یا خودشکوفایی.باشد. تواناییمی

 

ها بتوانند ای که دستگاهشود، تا نهایتاً به مرز توانایی خود برسد. در لحظهتر با رقابت ماشین مواجه میروز انسان بیشروزبه

ج بیگانگی در حسرت به چیزی که مورد نفرت است تر انجام دهند، کارگر زاید خواهد شد. آنگاه، اوکار را سودمند

 خواهد بود: کار، جبر، فشار و اضطراب، محصول، رییس، کارخانه و سیستم.

ها بود. در روند تمدن چه چیز انسان را ها را نشان دهد، بلکه هدفش یافتن علل آنخواست تنها پدیدهولی مارکس نمی

ها به طور های زندگی خود آنکنند؟ که قدرتها مستقل میا علیه آنها خود رکه روابط آن»طور تغییر داد، این

 ۴۲«کنند؟ها قیام میناپذیری علیه آنمقاومت

 

شود، به مراتب تغییر کرده و داری شرایطی که زیر آن کار انجام میداری، فئودالیسم تا سرمایهاز دوران کمون اولیه، برده

نیروهای »گیرد، از طرف که کار چگونه صورت مینامد. ولی اینمی« تولید مناسبات»ها را نو شده است. مارکس آن

آلات آوری و اقتصاد در دوران مربوطه است که خود را در روند، ابزار و ماشینشود. منظور او سطح فنتعیین می« مولده

 دهد.نشان می

 

دهند، به تعبیری پایه و زیرزمین را تشکیل مینآ« زیربنای»نیروهای مولده و مناسبات تولید مشترکاً پایه جامعه و یا 

ها، تصورات حاکم که مبین وضعیت دستگاه دولتی و آلها و ایدهساختمان که روی آن به گفته مارکس دنیای ایده

 شود.های فوقانی ساختمان نامیده میعملکرد حقوقی آن است ساخته شده، که روبنا و به عبارت دیگر اشکوب

 

کنند. در پایین دوران و از آن طریق روابطی را که شاید دیگر مطابق با زمان نباشد، تعیین می ساکنین آن روح

ها پیش مورد اغماض قرار گرفته و یا نفی شده بود. در آنجا آید که در بالا کم و بیش از مدتهایی به وجود میواقعیت

که پایه، چه در فکر و چه در عمل شود در حالیفی میبدیل معرکماکان خواسته خدا و بی« بازار آزاد»فئودالیسم و یا 

 ۴۳«سازد.دهد که انسان وضعیت را دگرگون میقدر انسان را تغییر میوضعیت همان»بسیار جلوتر است، زیرا، 
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یابند، طور در روانشناسی و پژوهش انسانی تکامل میآوری و دانش، همینکه نیروهای مولده به دنبال رشد فندر حالی

رسد، فردا کهنه شده. این وضعیت از آن زمان چه که امروز مدرن به نظر میافتد. آنناسبات تولید به طور منظم عقب میم

گذاری خود را با ها تنظیم شود، تغییری نکرده است. تا سیستم قانونکه هنوز بحث بر سر این بود که کار در کارخانه

رفته از بین لازم است تا تضاد بین قوانین موجود و پراتیک حقیقی رفتهاینترنت تطبیق دهد، زمان « سرزمین نوآباد»

 برداشته شود.

 

دهند و با تغییر شیوه تولید، برای تأمین معیشت خود، ها شیوه تولید خود را تغییر میبا کسب نیروهای مولده نوین انسان»

ای با فئودالی و آسیاب بخاری زاده جامعه دهند. آسیاب دستی، زاده جامعهکلیه روابط اجتماعی خود را تغییر می

 ۴۴«داران صنعتی بود.سرمایه

 

های احتمالی ای را به دنیا خواهد آورد. پاسخدر نتیجه امروز باید از خود بپرسیم که آسیاب اطلاعاتی دیجیتال کدام جامعه

اتوماسیون بر پایه اطلاعات گسترده به باشد. علاوه برآن، از دمکراسی با شفافیت مطلق تا دیکتاتوری با کنترل مطلق می

 کمک هوش مصنوعی دنیای کار را مورد تهدید قرار خواهد داد.

 

در زمان مارکس واگرایی مناسبات و نیروها مانند امروز این قدر ملموس نبود. در نتیجه تحولات عظیمی در انتظار ماست، 

 ۴۵«توانند و باید دچار تضاد شوند.این سه عامل، نیروی کار، وضعیت اجتماعی و آگاهی می»زیرا 

 

های تکتونیک های فزاینده مانند برخورد صفحهدید. تنشمارکس جوان در این تضاد نیروی محرکه تاریخ را می

آورد روزی با خشونت تخلیه خواهد شد. گیر کردن و سکته ای( که زلزله به وجود میهای صفحهساخت)زمین

ریزد و ول خودی به خشونتی که از کنترل ما خارج است، توقعات ما را به هم میهای اجتماعی، تبدیل محصفعالیت

 ۴۶«کند.محاسبات ما را نابود می

 

ریزی کرد که بعدها اساس مارکسیسم یعنی روید. با این نظر مارکس تئوری را پایههای کهنه، نو فرا میبر خرابه
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 را بنا کرد.« ماتریالیسم تاریخی»

 

ریزد و بمیرد. این ای است که در پایان شکوفایی باشکوهش باید در خود فرو «آگاوه»ی مانند آن گیاه داردر آن سرمایه

بتوان از شر »ها نفر در مبارزه با سیستم شد: امید فلسفی مدللی موجود است که بخش میلیونامر نوینی بود و پیامی که الهام

خواهند توانست خود را  از صغارت خودخواسته البته  ۴۸«ایی شدهزدانسان»های انسان ۴۷«تمام کثافات کهنه خلاص شد.

 تنها با نیروی خود آزاد کنند.

 

کند! این تنها انسان است، انسان واقعی های هنگفت نیست. تاریخ مبارزه نمیکند، تاریخ دارای ثروتتاریخ  کاری نمی»

با این حکم انسانی صحنه مبارزه مشخص  ۴۹«کند.میدهد، مالک است و مبارزه و زنده است که همه کارها را انجام می

تفاوت که در اینجا تکانۀ حرکت از درون توده فعال  شده بود: کنش و واکنش به عنوان قانون اساسی حرکت. فقط با این

 خاست.برمی

 

رو یک ز اینکند و ارو انسان به عنوان یک موجود نفسانی، موجودی بردبار است که رنج خود را احساس میاز این»

و در اینجا مارکس به مرحله  ۵۰«موجود احساساتی است. شور و احساسات از جمله نیروی ذاتی انسان پرتحرک است.

رسد: او روی احساسات بشری فراسوی عادت، روی خشم و عزمی که روابط را برهم شناسانه خود میبعدی بررسی روان

چه که در آینده خواهد بود منظور مارکس آن« »اس آرنتآندره"ف برلینی کند. البته به قول فیلسوریزد حساب باز میمی

 ۵۱«نیست، بلکه شناخت آن چیزی است، که وجود داشت.

 

.  مارکس از طبقههای او حضور داشت: های او اکنون بازیگر جدیدی پیدا شده بود که تا آخر عمر در نوشتهدر نوشته

جامعه »نامیم به توانگران از نظر سیاسی و اقتصادی قدرتمند وابسته به چه را که ما امروز نخبگان مییک طرف آن

گیرد، با وجود گفت حقوق و قوانین و تمامی دولت بنا بر سلیقه آنان شکل میکرد. مارکس میخلاصه می« بورژوایی

 نامید.می بورژوازیها را دهند. مارکس آنتر تشکیل نمیها اقلیتی را بیشکه آناین

 



 تارنگاشت عدالت                                                   041                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

دهد، که به دلیل درد و رنج عمومی خود دارای را قرار می "زنجیرهای رادیکال"ای با ایجاد طبقه»ها در مقابل آن مارکس

 "ظلم عمومی"، بلکه "یک ظلم ویژه"نیست، چون نه  "حقوق ویژه"ای که متوقع داشتن یک خصلت عمومی است، طبقه

تواند مجدداً انجامد و تنها به کمک بازیابی کامل انسان مینسان میا "از دست رفتن کامل"گردد، ... که به به آن روا می

 ۵۲«نام گرفت. پرولتاریااحیا شود. این تقسیم اجتماعی به عنوان یک طبقه ویژه، 

 

ها و فکر خود زندگی در دوران ما این گروه منطبق با گروه دست به مزدان نادار است که کم و بیش از کار دست

کار ندارند و برای حتی تفاوت قایل است که افرادی هستند که « لومپن پرولتاریا»ها برای بین آن کنند. مارکس درمی

در مقابل »دهد که هم پرولتاریا اکثریت قریب به اتفاق را تشکیل میبقای خود به خیرات و مبرات نیازمندند. بر روی

 ۵۳«ولی باید همه چیز باشم. العین قرار داده: من هیچمجویانه را راسرقیب این شعار مبارزه

 

ناپذیر در مقابل یکدیگر قرار دارد. ساده بگوییم: مدافعین و مهاجمین نظم کهنه. در آرایش تجربی مارکس دو قطب آشتی

داند و به دست می "قدرت خویش"طبقه اول ... بیگانگی را »طلبان باید از لحظه مناسب به نفع خود استفاده کنند. تحول

کند و در کند؛ طبقه دوم خود را به خاطر بیگانگی نابود شده احساس میک موجودیت انسانی را تلقین میی "ظاهر"آن 

 ۵۴«بیند.آن درماندگی و حقیقت وجود غیرانسانی را می

 

به  ۵۵مالکیت خصوصیگوید: تازه بیگانگی ممکن ساخت که اصل نابرابری مناسبات درآمد و ثروت یعنی مارکس می

آمد شد، در اصل پیلوم شد که ... مالکیت خصوصی که به عنوان دلیل و یا علت کار انجام شده معرفی میمع»وجود آید. 

 ۵۶«مستقیم آنست، درست مثل همین امر که در اصل خدایان نه علت، بلکه معلول انحرافات فکری بشری هستند.

 

کند. کسی که رؤیای ها کمک میپرهیزهحال چه در زندگی مذهبی و چه زندگی واقعی علیه این فکر تنها عبور از 

تواند مسأله سیستم را مورد اغماض قرار دهد. اینجا خداوند، آنجا پول. پایه آن مالکیت پروراند، نمیانقلاب در سر می

آلات نیست. فون و یا کمی زینتخصوصی است و نه برعکس. در اینجا منظور مارکس خانه مسکونی، خودرو، اسمارت

 کند:تر میگردد. تصویری از زمان او منظور او را روشناست و قدرتی که از آن منبعث می یل تولیدوسامنظور او 
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آلات حمل و نقل سنگ و سپس آهن و ماشین های معدنی، ذغالهر کس که قصد داشت محصولات سنگینی چون سنگ

های آهن و کشتیهای آبی، راه. کانالکند، تا آن زمان هنوز قادر نبود آن را به کمک درشکه، گاری و اسب عملی سازد

ها نه تنها سیستم حمل و نقل، بلکه منظرۀ شهر و ده را نیز متحول ساختند. نحوه زندگی کردن، نمود. آنبخاری لازم می

 سفر رفتن و فکر کردن و طبیعتاً شرایط کار نیز تغییر کرد.

 

نهایت افزایش بخشیده و قدرت یافتند که ثروت آنان را بیطلایی دست داران به آن غاز تخمبا کشف سود و بهره سرمایه

ها تواند سلطه خود را بر انسانبینیم چگونه مالکیت خصوصی  میو ما می»و از آن طریق  نفوذ خود را افزایش بخشند. 

 ۵۷«کامل کرده و به شکل کلی به قدرت تاریخی و جهانی تبدیل گردد.

 

آمدهای روند رشد های آزمند مردمان ثروتمند اختراع نکردند. این مناسبات پیفلمناسبات مالکیت را به قول مارکس مح

« کاپیتالیست»عبارت  ۵۸«آورد.رابطه کارگر با کار، رابطه کاپیتالیست و یا کارفرما با کار را پدید می»اقتصادی است. 

 ظاهراً در آن زمان هنوز زیاد مرسوم نبود.

 

داری همه چیز روی داری، ارباب رعیتی و یا تیولداری برخلاف بردهکه در سرمایه به قول مارکس نقطه اوج اینجا است

گیرند ولی به گیرد: کارگر و کاپیتالیست به عنوان دو فرد آزاد طرف معاهده در مقابل یکدیگر قرار میقواعد صورت می

 کند:گفته مارکس وضعیت حقوقی واقعیت را کتمان می

شود. بعداً معلوم بین کارگر آزاد و کاپیتالیست آزاد مشخص می "آزاد"به وسیلۀ قرارداد سطح دستمزد کار در ابتدا »

شود که کارگر مجبور است به او اجازه تعیین کردن دهد، و کاپیتالیست هم مجبور است سطح دستمزد او را تا آنجا می

هم نه فقط برای پایینی، بلکه ، آن۵۹«واقع شده جبرطرفین معامله،  آزادیکه ممکن است نازل نگه دارد. به جای 

 طور برای بالایی.همین

 

توانست متصور شود. مطلب نمیحتی ای را مارکس کار در قمار تعرفههایی چون اشتغال کامل و یا کمبود نیرویوضعیت

کند که می ها تولیدتوانست احتمال دهد: برخلاف دوران او سرمایه امروز قشری از پردرآمدتریندیگری را که او نمی
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تر از دستمزد متوسط کارگر است این نیز به برابر بیش ۰۷۷شوند. با درآمدهای مدیرانی که دار تبدیل میخود به سرمایه

 گردد.معضل مالکیت و درآمد اضافه می

 

او ثروت را  تر تحلیل شمرد تا اتهام.که در مورد مارکس ناحقی نشود باید گفت که سخنان وی را باید بیشالبته برای این

دار را به خودی خود، بلکه اعوجاجات، سرکوب و کند، نه سرمایهدهد، بلکه فقر را محکوم میمورد انتقاد قرار نمی

داری، یعنی سیستم و دنیای کار ساخته او داد سرمایهچه را که او مورد انتقاد قرار میگسیخته را. آناندوزی لجامثروت

 رکز توجه او قرار ندارد، بلکه اصولاً ثروت به عنوان سوژه مورد نظر اوست:رو ثروتمند در ماست. از این

طور نیروی متضاد خود یعنی و همین خودمالکیت خصوصی به عنوان مالکیت خصوصی و یا ثروت مجبور است »

است که کنند، بلکه پول در دست آنان این صاحبان پول نیستند که بر جهان حکومت می ۶۰«پرولتاریا را حفظ کند.

نماید. هرکس که همکاری نکند، بازی تبدیل میشبکند. پول آنان را نیز مانند کارگران به آدمک خیمهحکومت می

 «نفع طبیعتاً گرایشی به تغییر سیستم ندارند. این وظیفه به عهده محرومین نهاده شده.بازی را باخته. به عنوان افراد ذی

 

به  ۶۱«ی با تولید پرولتاریا در مورد خود صادر کرده، به اجرا در خواهد آورد.پرولتاریا حکمی را که مالکیت خصوص»

پرداز مهمی بود که پیشنهاد کرد کارگران باید انقلاب ویژه مارکس اولین نظریه» "جانتان وولف"قول فیلسوف انگلیسی 

 ک جنبش کارگری آینده بسیار مهم بود.این ایده نو و از نظر تاریخی به عنوان پایه و اساس تئوری ۶۲«خود را انجام دهند.

 

کرد، مطرح می ۶۳«شده بشریبیان احساسات مادی زندگی بیگانه»که مارکس مالکیت خصوصی را به عنوان در حالی

در نتیجه لغو مثبت مالکیت خصوصی به عنوان تصاحب حیات »گردد. بیگانگی به مسأله نهایی داشتن و یا بودن مبدل می

ها و بازگشت انسان از مذهب، خانواده، دولت و غیره به وجود انسانی خود یعنی وجود بت کلیه بیگانگی، لغو مث"انسانی"

 ۶۴«اجتماعی خواهد بود.

 

بر مالکیت -فرضی-آغاز شده بود، بسته شد. با غلبه« یافتهنوع بشر عینیت»در دنیای آثار اولیه مارکس مداری که با 

 آمد. تا اینجا مبارزه طبقاتی حاکم بود.بدون وجود علت، معلولی هم پدید نمییافت. خصوصی، بیگانگی نیز پایان می

 



 تارنگاشت عدالت                                                   043                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

 "های سیاسیهای اجتماعی دیگر  انقلابتکامل"تنها در آن نظمی که طبقات و مبارزه طبقاتی وجود نداشته باشد، »

مبارزه و یا "علم اجتماعی: نخواهند بود. ولی تا رسیدن به آنجا، در آستانه اجرای هر طرح کلی جامعه، آخرین کلام 

 ۶۵«رحمانه مطرح خواهد ماند.؛ جنگ خونین و یا هیچ خواهد بود و این سؤال، به همین شکل بی"مرگ

 

تاریخی خود را خلاصه کرد، البته -های ماتریالیسمبررسی« ژرژ ساند»مارکس با سخنان نویسنده منتقد اجتماعی، خانم 

هایی که بر ی از افراد یکدست شده و بدون تفاوت مخلوط کرد. هر چند که تفاوتطبقه را با مجتمعنباید یک جامعه بی

 رمق خواهد شد.بنا شده از بین رفته است. بدون تنش دیالکتیکی موتور انقلاب بی« تضاد طبقاتی»پایه 

 

 .مکمونیسگردد: ای نهفته است که بیش از هر کس دیگری به مارکس منسوب مینوایی در واژهوداع با بی

 

 ریزی شدهاشتراکی و برنامه -ج

رویم، چه چیز آییم، به کجا میدارد: از کجا میکند، از چشم دور نمیگاه آن هدف اصلی را که دنبال میمارکس هیچ

کمونیسم ... انحلال واقعی »محرک ماست. از عجایب مکتب او، که با هگل مشترک است، تصور پایان تکامل است. 

ضرورت، بین فرد و تیره است. کمونیسم معمای  و یات، بین عینیت و تأیید خویشتن، بین آزادیمناقشه میان ذات و ح

 ۶۶«داند.حل آن میحل شده تاریخ است و خود را راه

 

که او جامعه کمونیستی را شناسان، حال چه دوست و چه دشمن است، اینچه که بیش از هر چیز مورد توجه مارکسآن

جا به تصویر این امر به نوبه خود انتقاداتی را به همراه داشت که چرا او این جامعه آتی را در هیچشد. و چگونه متصور می

که سوسیسی در مقابل پوزه سگ را به عنوان بهشت آتی به مردم معرفی کند، مانند ایننکشیده و لذا خیلی ساده بود آن

دان گرفتن آن را نداشته باشد. ولی در واقع قضایا به شکل کند و اجازه به دناش را استنشاق نگه داریم که تنها رایحه

چه که ها مقاومت کند که بخواهد بیش از آندیگری بود: مارکس به قدر کافی خردمند بود  که در مقابل کلیه وسوسه

خوبی در اختیار  تواند بداند، بداند. او در این مورد هیچ چیز از خود باقی نگذارد و برای این کار نیز دلایلیک انسان می

 داشت:
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آلی است که واقعیت باید آن را ایجاد کند. کمونیسم برای ما یک وضعیت نیست که بشود آن را ایجاد کرد، بلکه ایده»

لذا کمونیسم اوتوپیایی نیست که  ۶۷«دانیم که وضعیت امروزی را لغو خواهد کرد.می "واقعی"ما کمونیسم را حرکت 

چه را که خواهد آمد چه که موجود است آنآورد، بلکه چیزی مانند حیات است که از آن واقعیت باید آن را به وجود

 ۶۸«ای برای یک روند و نه طرحی برای یک نظام.بخشد. برنامهشکل می

 

ایستیم که: این واقعیت است، در مقابل آن زانو بزن! ما برای جهان از های نوین در مقابل جهان نمیما جزمی با پرنسیپ»

کند و آگاهی دهیم که چرا اصلاً مبارزه میآوریم ... ما فقط به جهان نشان میول موجود، اصول نوینی به وجود میاص

 ۶۹«آن را کسب کند. "باید"اگر نخواهد حتی امری است که 

 

دیدآمیز بخش است ولی کمی هم تهخواهد برای جامعه بنوازد. این نغمه به نظر آرامای است که مارکس میاین آن نغمه

 رسد.به گوش می

 

های ماتریالیستی در مورد تغییر اوضاع و تربیت فراموش آموزه»داد: گرایانه هشدار میمارکس در مورد تربیت تعصب

 ۷۰«شود و مربی نیز باید خود تربیت شود.ها تغییر داده میکند که وضعیت به وسیلۀ انسانمی

 

یابد که تحقق آن مورد نیاز اوست ... این کافی نیست که فکر برای تحقق تئوری در بین خلقی همیشه آن قدر تحقق می»

خواهد تنها ادراک ولی نه روابط را علمی که می ۷۱«بخشیدن فشار وارد کند، واقعیت باید خود را به تفکر تحمیل سازد.

 ۷۲«دهد.با نمایش واقعیت حامل حیاتی خود را از دست می»تغییر دهد، 

 

گردد. ولی ها میدین خود که اغلب منظورشان مارکسیسم است دایماً متهم به  تحقیر انسانمارکس از طرف منتق

تنها رهایی عملی ممکن، آزادی برمبنای این تئوری است »دوستی او در آثار دوران جوانیش غیرقابل انکار است. انسان

خواست مناسبات را متحول کند نه به این میاگر مارکس  ۷۵«که انسان را به عنوان والاترین موجود انسانی اعلام دارد.

 کند، بلکه او را در مرکز جهان خود قرار دهد.« زداییانسان»تر خاطر که از انسان بیش
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طور که همان»رسید: برای رسیدن به هدف به نظر این فرد جوان و پرشور پیمانی بین کارگران و متفکران لازم به نظر می

زیرا  ۷۶«دید.خود را می معنویخود را پیدا کرده بود، همین طور پرولتاریا در فلسفه سلاح  ادیم فلسفه در پرولتاریا سلاح

تواند بدون از میان برداشتن پرولتاریا به خود تحقق بخشد و پرولتاریا قادر نیست خود را لغو کند بدون تحقق فلسفه نمی»

 ۷۷«بخشیدن به فلسفه.

 

تمامی پرولتاریا در حتی مسأله این نیست که این یا آن پرولتر و یا »ل توقف بود: از نظر مارکس این روند تکاملی غیرقاب

و از نظر تاریخی این هدف اجباراً چه  "این هدف چیست"شوند. مسأله اینجاست که می "متصور"ضمن کدام هدف را 

 ۷۸«برگشت خواهد بود.کار خواهد کرد. این هدف و نقش تاریخی آن ... بی

 

این تحول  "ایده"دهد، طور که تاریخ کمونیسم نشان میتفاوت است که آیا همانبرای تکامل عملی بی»و به نظر او 

ای نسبت به قابلیت تحقق بخشیدن به آن خوب است. تنها با وعده، شکم هر ایده ۷۹«تاکنون صدها بار اعلام گردیده است.

 ۸۰«آورد.ه این زندگی است که آگاهی را به وجود میکند، بلکآگاهی زندگی را تعیین نمی»کسی سیر نشده است. زیرا 

 های مشهور مارکس شد.ای که بعدها یکی از فرمولجمله

 

حقیقی، مجسم و روی کره گرد زمین ایستاده، که تمامی نیروهای  "انسان"این »چگونه خواهد بود که  ولی این مبارزه

گوید. تا اینجا هنوز اهد داد؟ در این مورد مارکس سخنی نمی، انجام خو۸۱«کندطبیعی را در دم و بازدم خود احساس می

سخن « چه»او تنها از « چگونه»صحبتی از اسلحه، اعتصاب و یا سنگر به عنوان ابزار و وسایل انقلاب نیست. به جای 

 گوید.می

 

م، در جهت رهایی و و برای تکامل تاریخی بعدی لاز "واقعی"رو همان آنِ کمونیسم موضع نفی در نفی است و از این»

شود. حداقل آمیز مطرح شده و سپس بر زمین واقعیات کوبیده میاین فکر هگل است که غلو ۸۲«نجات بشری است.

این جمله طبیعتاً مورد «. نهایی»و نه تکامل « بعدی»شد تکامل تر شده بود. اکنون گفته میانداز افق روشناکنون چشم



 تارنگاشت عدالت                                                   046                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

 یک سلطه جدید جایگزین کنند، نبود. باخواستند سلطه کهنه را نمیپسند همه کس، به ویژه آنانی که 

 

های دیگری که تاکنون وجود داشته دارای این تفاوت است که اساس کلیه مناسبات تولیدی و کمونیسم با جنبش»

ها را از طبیعی ، آنارتباطی را به هم ریخته و برای اولین بار با آگاهی به عنوان انسان با کلیه مقتضیات طبیعی رفتار کرده

 ۸۳«دهد.بودن خارج نموده و در خدمت افراد متحد قرار می

 

انگیز ولی برای داند، هراساین تعبیر برای کسی که آزادی را با فردگرایی یکی می«: قدرت افراد متحد»کلکتیو به عنوان 

هم ها رویکوچکی خواهد بود و همه آنداند، در کلکتیو فرد برخی دیگر دلگرم کننده است. فردی که خود را گمنام می

تواند چرخ سرنوشت را ها، میعنصر عمل کننده در تاریخ خواهند بود. ابر ارگانیسمی کلکتیوی که خواست مشترک آن

 ۸۴«ترین طبقه است.در بین ابزار تولید، نیروی مولده انقلابی»به حرکت درآورد. 

 

سرنگونی قدرت موجود و »اقتصادی خود را سیاسی کرده و -لسفیرو منطقی بود که مارکس اکنون تزهای فاز این

های اساسی را او با بیگانگی، مالکیت خصوصی و پرولتاریا ارایه کرده بود را خواستار شود. ستون ۸۵«انحلال روابط کهنه»

 ت:کرد که تحت آن فوران در تقارنی مطلوب با رشد ثابت صورت خواهد گرفو اکنون شرایطی را فرموله می

لغو گردد. ... برای این کار بیگانگی توده بشر را به  "عملی"شرط تواند تنها تحت دو پیش... طبیعتاً می "بیگانگی"این »

 ۸۶«خلق کرده و در عین حال در تضاد با جهان ثروت و دانش موجود قرار گرفته. "مالکیتبی"عنوان تقریباً توده 

 

کند. ولی بلافاصله مارکس مثل همیشه این تردید را مطرح وزی مطابقت میاگر کلی بنگریم این وضعیت با شرایط امر

سازماندهی عناصر انقلابی به عنوان طبقه، مشروط بر وجود کلیه نیروهای مولده خواهد بود، که در دامن »کند که: می

 ۸۷«جامعه کهنه رشد و تکامل یافته است.

 

کرد: از منظر امروزی شرایط او به قدری ویژه بود که در ک تصور میکه او این وضعیت نهایی را بسیار نزدیبا اینحتی 

وجود کامل نیروهای »اصل هیچ کس نیازی به داشتن هراس از انقلاب و یا از او به عنوان فرد آمر نداشت. در چه زمانی 
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 شد که طبقه انقلابی بتواند به پیروزی برسد؟تحقق یافته محسوب می« مولده

 

گفت که گویی قصد دارد انقلاب را کرد. گاه طوری سخن میبه نحو غریبی دمدمی مزاج رفتار می در این نقطه مارکس

شود. خشونت مادی باید به وسیلۀ خشونت مادی سرنگون  سلاح انتقاد البته قادر نیست جایگزین انتقاد سلاح»اعلام کند: 

 ۸۸«گردد.دی تبدیل میها را بگیرد خود به خشونت ماکه دامن تودهشود. تئوری نیز، همین

 

که بتوان ثمره انقلاب را چید،  باید شرایط گوید که قبل از اینولی بعد دوباره از پخته شدن  و رسیدن مناسبات سخن می

جامعه بورژوایی مقارن هم صورت گیرد ...،  "رهایی یک طبقه ویژه"و  "انقلاب خلقی"که برای این»فراهم شده باشد. 

ای وجود داشته باشد، به طوری که آزادی از این حوزه، ها، حوزه اجتماعی ویژههمه حوزه "ای آشکارهجنایت"باید برای 

 ۸۹«به معنی آزادی خود به طور کلی به نظر رسد.

 

های حاکم زمان کلیه خلقو هم "بارهیک"کمونیسم از نظر تجربی تنها به عنوان اقدام »گوید: فراتر رفته و میحتی او 

چیز، یعنی همه چیز یا هیچ ۹۰«گیرد.تکامل جامع نیروهای مولده و ارتباط جهانی مربوط به آن را دربر می ممکن است که

در دوران امپریالیسم تنها ملل بزرگ اروپایی است. در این کشورها دلیلی « های حاکمخلق»که البته منظور مارکس از 

 للی تنها روی کاغذ بود.المکاران وجود نداشت. همبستگی بینبرای نگرانی محافظه

 

است: کارگران نازل « طبقات حاکمه»گیرد، به نفع داری، انفرادی کردن که به دست سیستم صورت میدر جامعه سرمایه

خورده امروز دورتر از آنند که بتوانند به انداز کنندگان کوچک فریبدستمزد استثمار شده، بازندگان فرهنگی و یا پس

هم علیه چه کسی؟ خود را تعقیب کرده و ائتلافی پرقدرت پدید آورند. تازه آن« سرنوشت محتوم»عنوان گروه اجتماعی 

 توان امروز مشخص کرد.برندگان و بازندگان نظم نوین جهانی به عنوان گروه را که نمی

 

در جهانی شدن و  گویند باید به زعم مارکس هر نوع پیشرفتی راداری که در مورد انقلاب جهانی سخن میمنقدین سرمایه

شود، خواهد رسید. او طی تر به شکوفایی جهانی که بعد پژمرده مییا هر قرارداد تجارتی تأیید کنند، زیرا سیستم سریع
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کند و تضاد بین پرولتاریا و های کنونی را متلاشی میسیستم تجارت آزاد، ملیت»گفت:  ۸۱۸۱یک سخنرانی در سال 

ک کلام، سیستم تجارت آزاد انقلاب اجتماعی را شتاب خواهد بخشید. و آقایان گرامی، بخشد. با یبورژوازی را شدت می

 ۹۱«تنها در چارچوب این معنای انقلابی من با تجارت آزاد موافقم.

 

فشان شناسی است که هر چند وقوع شناسی و یا آتشای اجتماعِ خود مانند یک محقق زلزلهمارکس با تکتونیک صفحه

تواند فردا و شاید صد سال دیگر تواند تاریخ دقیق آن را مشخص کند. این فاجعه میکند ولی نمینی میبیفاجعه را پیش

کند، مفهوم می« صورتدر آن»و « اگر»رخ دهد و شاید هرگز؟ او از این طریق که وقوع انقلاب را منوط به شرایط 

نیاز به فشار بخار زیادی در « لوکوموتیو تاریخ»ن طور که بعد گفت، انقلاب به عنواسازد. همانانقلاب را متحول می

 خانه خود دارد تا آن را به حرکت درآورد.آتش

 

در کمونیسم باید انسان بتواند به خویشتن خویش بازگردد و خود را تحقق بخشد. مبادله به عنوان فعالیت متداول تیره 

رو نیاز و یا لذت، طبیعت خودپرستانه و طبیعت، یناز ا»بشری دیگر در خدمت داشتن نیست، بلکه در خدمت بودن است. 

 ۹۲«گردد.دهد به این شکل که نفعش به نفع بشری مبدل میصرفاً! سودمندی خود را از دست می

 

کند. طرح او  در جهت پاسخ دادن به این سؤال است که این های دنیوی پیدا میمارکس برای علل دنیوی، ضرورت

کنند که زندگی کنند و یا زندگی ها کار میدارد: آیا آنرا کماکان به حرکت وا می« مزدبگیران»ها چگونه ضرورت

است. زیر شرایط  "لذت بردن از زندگی"و در نتیجه  "بیان آزادنه حیات"کار من »کنند که کار کنند؟ در کمونیسم می

 "ابزار"و از طریق آن  "دگی کنمتا زن"کنم است، زیرا کار می "محرومیت از زندگی"مالکیت خصوصی، کار به معنی 

 ۹۳«حیات خود را فراهم سازم.

 

کند. این امر فراسوی افق دید او و هر فرد دیگری است. او فقط تا مارکس خردمندانه سرنوشت آینده را مشخص نمی

ردیده، های هر کس تنها یک حیطه محدود منظور نگدر جامعه کمونیستی، برای فعالیت»رود که بگوید: اینجا پیش می

رو برایم مقدور خواهد بود کند و از اینتواند در هر بخشی تعلیم یابد. جامعه تولید عمومی را تنظیم میبلکه هر کس می
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امروز این کار و فردا کار دیگری را انجام دهم. صبح شکار کنم، ظهر ماهی بگیرم و غروب به دامداری بپردازم و بعد از 

 ۹۴«گیر، دامدار و یا منقد گردم.که مجبور باشم شکارچی، ماهی، بدون آنغذا بنا به میل خود انتقاد کنم

 

تر به درد نمایش گرفته شده، بیش« ایدئولوژی آلمانی»گیرد از جزوه این نقل قول که بسیار زیاد مورد استفاده قرار می

های نادر در ول که یکی از طرحهای او. اغلب نویسندگان از این نقل قخورد تا مشخص کردن ایدهطبع شوخ نویسنده می

کنند که گویی مارکس بازگشت به مورد جامعه کمونیستی است که مارکس در آثار خود به ثبت رسانده، استفاده می

 زادگان تنبل و از زیر کار در رو انگلیسی را.آغاز روند تمدن را در نظر داشته و نه استهزای رفتار اشراف

 

نامشخص ترسیم شده منظور این نیست که ما باید از نو به پختن نان بپردازیم، بلکه هدفی  با این تصویر که بسیار محو و

باشد این است که: خودشکوفایی در کار به جای پیروی از اراده دیگری، که به که بخش اعظم بشریت خواستار آن می

 گردد.ریزی شده اجتماعی میسر میکمک اقتصاد برنامه

 

رسد. ولی این فرمول را نیز که در مدار یم کار است که از منظر امروزی بسیار تخیلی به نظر میگشا، لغو تقسکلید مشگل

توان مطرح کرد: آزادی یعنی داشتن اوقات فراغت. ولی آنجا که هر شود، میجغرافیایی ما اینجا و آنجا به کار گرفته می

در یک جامعه کمونیستی نقاش وجود ندارد، بلکه . »داندکس قادر به انجام هر کاری باشد هیچ کس کاری را درست نمی

 بینند.ها قضیه را طور دیگری میمطمئناً نقاش ۹۵«کنند.هایی وجود خواهند داشت که در ضمن نقاشی میحداکثر انسان

 

د روز به چنخورد که روزبهشود در این هنگام روندی به چشم میتکیه می« من»در جامعه مدرن امروزی که زیاد روی 

پذیری که اغلب تحمیلی است و زیر شعار اغوا کننده گردد. تطبیقتر میها نزدیکپذیری انسانجنبه شدن و یا تطبیق

کند، که خرید، رزرو کنندگان را به تولیدکننده و انجام دهنده خدمات تبدیل میکند و مصرفعمل می« خودمختاری»

افزار کاربردی و مرکز نرم Appیک  بادهد. کار اصلی تنهایی انجام میبلیط هواپیما، نقل و انتقال بانکی و ... را به 

کننده اطلاعات خصوصی خود را که ارزشمندترین مواد خام گیرد. و مصرفای که در پس آن قرار دارد صورت میرایانه

 دهد.شود در اختیار آن قرار میمحسوب می
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را که خیلی پرطمطراق  (Silicon Valley« )دره سیلیکون» اگر کسی محل کار منتفعین این استثمار خویشتن یعنی

هر کس بنا بر توانش و »افتد: شود، بررسی کند به یاد فرمول مارکس در مورد آینده کمونیستی مینامیده می« کامپوس»

بالا این شرکت مانند یک دولت مجازی مشغله روزمره شاغلین را که دارای درآمدهای بسیار « هر کس بنا بر نیازش.

ها را زیر المقدور همیشه آنکند ولی حتیشویی و یا سلمانی تقبل میهستند از سرویس حمل و نقل اداری گرفته تا لباس

 نظر دارد.

 

تواند کار خود را به شکل مبسوطی شرح داده است. هر کس که بخواهد می The Circleدر رمان خود به نام « دیو اگرز»

های خود قطع کند و مثلاً ها و یا طراحی و پردازش محصولات باشد مطابق با برنامهآلگوریتم ریزیکه برنامهفارغ از این

های جالب برود و یا خود را با پونگ بازی کند و شب به سخنرانیصبح به شنا بپردازد، بعدازظهر والیبال و یا پینگ

 شود؟بنای اصول میل و علاقه از در پشتی وارد میهای رایگان سرگرم کند. آیا اینجا نوعی کمونیسم برمکنسرت و یا فیلم

 

منظور مارکس این نبود که با وقوع انقلاب یک قشر رهبری کننده نوین پدید خواهد آمد، بلکه او فنای هر نوع جامعه 

پرولتاریا  وجه به جنبه مطلق جامعه تبدیل نخواهد شد، زیراوقتی پرولتاریا پیروز شد، به هیچ»کرد: بینی میطبقاتی را پیش

صورت هم پرولتاریا و هم طرف مقابل آن یعنی هنگامی پیروز خواهد شد که خود و ضدخود را از بین ببرد. در آن

 «مالکیت خصوصی ناپدید شده است.

 

 دنيوی و اخروی -د

دوران توان از بطن تردیدهای متافیزیکی او درک کرد. این تردیدها در آثار تکامل دنیای فکری مارکس را تنها می

گشت. این های انتقاد به مذهب وی متعلق به دوران دانشجویی او برمیخورد. کل آثار او به ریشهجوانی او به چشم می

 داری شکوفا گردید.خاست که نهایتاً در انتقاد به سیستم سرمایهافکار از انتقاد به مناسباتی برمی

 

کرد که ین نقد خداوند را یک اختراع بشری توصیف میهای جوان بود. انقطه حرکت تأملات او نقد مذهب هگلی



 تارنگاشت عدالت                                                   050                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

کند، تنها خودِ بهتر اوست. و پرستد و عبادت میچه را که انسان میگفت آنشده بود. او میرفته نسبت به خود بیگانه رفته

نیست، بلکه یک  گفت: قدرت واقعاً حاکم، زاده خیالکشید. او میدر پایان، مارکس حاکم جهان را از آسمان به زمین می

موجود برتر و والاتر واقعی است که به وسیلۀ انسان خلق شده، همه جا حضور دارد، صاحب قدرت متعال است، فاقد جسم 

 ۰۳کرد. او روز توان آن را احساس کرد. جوّ آن زمان را گوته به خوبی توصیف میقابل لمس است ولی با جسم خود می

ما فرا رسیدن روزی را شاهد خواهیم بود که خداوند دیگر شور و »گفت: « اکرمان» در مورد جهان خطاب به ۸۱۰۱اکتبر 

 ۹۹«کند و مجبور خواهد شد بار دیگر آن را نابود سازد و جهان نوینی خلق نماید.شعفی در رابطه با جهان احساس نمی

 

تری داشت. شیوه همیت بیشمارکس یک روشنگر و مخالف هر نوع خرافات بود. برای او فیزیک نسبت به متافیزیک ا

ایسم او در چارچوب کرد. آتهفکری فلسفی او تحت تأثیر علوم طبیعی قرار داشت. و در نتیجه طبیعتاً ماتریالیستی فکر می

 به دنیا آمده باشد.« نیچه»که بود. پیش او خدا مرده بود قبل از این« هاینه»گرفته تا « هابز»سنن متفکران غربی از 

 

شمارد، هر نوع پردازی را مردود میطور که هر نوع گمانهورد نظر مارکس علمی است. مارکس همانسوسیالیسم م

های توخالی اعتقادات مختلف مذهبی را طور وعدهگردد و همیناوتوپیایی را که اغلب در غالب تقریباً مذهبی مطرح می

واقعی  ۱۰۰«هراساوتوپی»گاه آکسفورد، مارکس یک از دانش« دیوید لئوپولد»شناس انگلیسی کند. به زبان سیاسترد می

هم با را در کره زمین و با امکانات دنیوی فراهم کرد. آنتوان آناست. اگر قرار باشد بهشتی وجود داشته باشد، تنها می

 منطق و شناخت.

 

س، کریستیانزن و در وضعیت سختی قرار گرفته ام. بائور، مارک»کرد: شکوه می ۸۱۸۸در سپتامبر « آرنولد روگه»

ناپذیری پذیری را برافراشته اند. خداوند، مذهب و زوالایسم رسیدند و یا رسیده بودند و اکنون پرچم زوالفویرباخ به آته

 ۱۰۱«به کنار نهاده شده و جمهوری فلسفی، انسان را خدا اعلام کرده است.

 

ر دکتر مارکس، دکتر بائور و لودویگ اگ»در همین مورد خطاب به روگه گفت: « گئورگ یونگ»یک ماه بعد 

اگر همه ملائکه دور خداوند پیر جمع شوند و او خود حتی فویرباخ در یک مجله فلسفی مذهبی با یکدیگر همکاری کنند، 
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حال این سه نفر او را از عرش آسمان بیرون خواهند افکند و علاوه براین، او را به با رحم و انصاف عمل کند، با این

 ۱۰۲«داند.واهند کشید. حداقل مارکس دین مسیح را یکی از فاسدترین مذاهب میدادگاه خ

 

چه به کراّت ... به یاد داستان این پادشاه بابلی »آورد: بعدها این دوران را مانند یک قصه بد به خاطر می« هاینریش هاینه»

انگیزی سقوط کرد و مانند ش به شکل رقتافتم که چگونه از اوج غرور خوینامید، میکه خود را پروردگار مهربان می

یک حیوان روی زمین خزید و علف خورد ... در کتاب پرعظمت و پرآب و تاب دانیال این افسانه آمده که آن را نه تنها 

طور آقایان فویرباخ، دائومر، برونو بائور، ترم مارکس و همینعاطفهطور به دوست بیبه روگه خوب، بلکه همین

 ۱۰۳«کنم.دیگران، این خدانشناسانِ خدامانند برای آموختن و توجه توصیه می هنگستنبرگ و

 

مارکس با سرعت تکامل متافیزیکی خود را از یهودیت و مسیحیت پشت سر نهاد و خدانشناسی را در پایان وضعیت 

متدین باقی ماند به طوری ایست عمیق و که هوادار دنیاپرستی بود ولی تا آخر عمر یک آتهنهایی مطلوب یافت. او با این

 نوشت:« های خطی پاریسینسخه»ایسم برایش بیش از حد مذهبی شد. او در آتهحتی که سرانجام 

گردد؛ جایگزین می "وجود انسان"است و با این نفی  "نفی خداوند"ایسم معنی شده، زیرا آتهایسم ... نیز دیگر بیآته»

وعی خودآگاهی مثبتی است که دیگر در اثر لغو مذهب به انسان منتقل ولی سوسیالیسم به عنوان سوسیالیسم ... ن

که واقعیت انسانی مثبتی است که در اثر لغو مالکیت خصوصی و کمونیسم از بین  "زندگی واقعی"گردد. مثل نمی

 ۱۰۴«رود.نمی

 

ه حقوق و دین، قانون و ای رابطایست که مسیحی تربیت شده بود به شکل بسیار موشکافانهدان آتهمارکس این حقوق

نگاری خود اعتقاد را مورد بررسی قرار داد. در روزنامه راینیشه تسایتونگ در همان ابتدای پیشرفت حرفۀ روزنامه

 پرسید:می

آگوستینوس مقدس  De civitate Deiآیا قبل از هر چیز این مسیحیت نبود که دولت و کلیسا را از هم جدا کرد؟ »

ن کلیسایی و روم مسیحیت را مطالعه کنید، بعد پیش ما برگردید و به ما بگویید که آیا دولت و یا را بخوانید، کتب پدرا

دهید؟ آیا این امر است! آیا در هر لحظه از زندگی عملی خود فرضیه خود را زیر سؤال قرار نمی "دولت مسیحی"کلیسا 
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گوید ناحقی است. آیا طرف راست صورت خود را یدانید که دادگاهی جانب شما را بگیرد؟ ولی آپوستل مرا ناحقی می

کشید؟ که او را با دلایل حقوقی به دادگاه میکنید، اگر کسی سیلی به طرف چپ صورت شما بزند و یا اینهم عرضه می

 ۱۰۵«کار را ممنوع کرده است.ولی انجیل این

 

جمعی است که انسان تعیین وانین زندگی دستهطور قرآن یعنی کلام خداوند، در تضاد با قمنطق انجیل و تورات و همین

دولت، که در « ایستیآته»وآمد به قوانین کرده. هر کس که در مورد مسأله مالکیت مثلاً حق سکونت و یا حق رفت

که کافکا نسبت به « هلاخا»تواند در رابطه با طلاق و ختنه به شریعت و یا کند تکیه کند، نمیقلمروی آن زندگی می

رای آن ارجحیت قایل است، استناد کند و قاچاقی از کنار دربان عبور کند. حق، طبق قواعد بازار که انسان قانون ب

 های دنیوی مسؤولیت دارند.کند. برای رعایت این قوانین تنها دادگاهتر را انتخاب کند، عمل نمیتواند عرضه مطلوبمی

 

ترین کنید، آیا با کمترین افزایش مالیاتی اعتراض نمیستید، آیا با کمآیا شما خواستار قوانین خردمندانه در این جهان نی»

شوید؟ ولی باید به شما گفت که رنج این دوران، ارزش  آینده شکوهمند را های شخصی خود منفجر نمیلطمه به آزادی

ترین قوانین مدنی شما بیش های شما  وترین دادرسیندارد و انفعال در تحمل و سعادت در امید تقوی اصلی است. آیا بیش

 ۱۰۶«های شما دنیوی نیست.در مورد مالکیت نیست؟ ولی باید گفته شود که گنج

 

داند، نکته کند و انتقاد به مذهب او را تنها شامل اعتقاد عمومی در غرب میکس که مارکس را ضدمسیح معرفی میآن

های سال در کتاب« مسأله یهود»ع به ویژه در اثر او در مورد بیند. این مواضایستی او را نمیاصلی در مواضع اساسی آته

را که در نیمه اول « مسئله یهود»فرانسوی به خوبی معلوم است. در این اثر مارکس کتاب برونو بائور با همین نام -آلمانی

 در سطح اروپا بحث آتشینی به راه انداخته بود، مورد نقد قرار داد. ۸۱قرن 

 

از یهودیت، مسیحیت و به طور کل دولت « رهایی دولت"یان، مسیحیان و به طور کل انسان مذهبی، رهایی سیاسی یهود»

، دولت خود را از مذهب رها "دولت"است. در شکل خود، یعنی در شکلی که ویژه آن است، به عنوان  "مذهب"از 

ان دولت دارای هیچ مذهبی نیست و سازد، یعنی دولت به عنوسازد به این صورت که خود را از مذهب دولتی رها میمی
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یعنی لائیسم به شکل خالص خود، به عنوان آزادی مذهب یا به عنوان آزادی از  ۱۰۷«شناسد.دولت خود را دولت می

 مذهب.

 

طور که مسیح یک رابط است که انسان بار سنگین خداوندی و جانبداری مذهبی خود را به دوش همان»گفت: مارکس می

در این  ۱۰۸«طرفی انسانی خود را به او منتقل نموده است.نیز رابطی است که انسان تمام ناخدایی و تمام بیاو نهاده، دولت 

شد به خوبی راه فلسفی و حقوقی او به مارکسِ مقاله که بلافاصله پس از ازدواج و ماه عسل وی نوشته شده بود تقریباً می

 آغاز کرده بود، لمس کرد.سیاسی را که به عنوان نویسنده راینیشه تسایتونگ 

 

و در  "واقعیت"آنجا  که دولت سیاسی تعلیمات واقعی خود را کسب کرد، انسان نه تنها در فکر و در آگاهی، بلکه در »

برد. یک زندگی آسمانی و یک زندگی دنیوی. زندگی اجتماع سیاسی که در در یک زندگی دوگانه به سر می "زندگی"

های کند، که انسانت و زندگی شهروندی که در آن او به عنوان فرد خصوصی عمل میآن او یک موجود اجتماعی اس

 ۱۰۹«گردد.بخشد و توپ بازی نیروهای خارجی مینماید و خود را به سطح وسیله تنزل میدیگر را به عنوان ابزار تلقی می

 

رو یک نوع بشر سیاسی و از این کند. انسان از یک شهرونددر اینجا مارکس به موجودیت دوگانه انسان اشاره می

مستقل یک فرد »از طرف دیگر او بخشی از جامعه بورژوایی ولی یک فرد خصوصی است،  ۱۱۰است.« شخصیت اخلاقی»

او به زودی الگوی فرضیه سیاسی اقتصادی او شد که به کمک آن « خصلت دوگانه»انگیزه دیالکتیک  ۱۱۱«.و خودپرست

 افشا کرد. را« های بیگانهقدرت»او وجود 

 

کند. او نیز با همان تضاد در دولت سیاسی نیز نسبت به جامعه بورژوایی مانند آسمان نسبت به زمین، روحانی عمل می»

کند، فایق مقابل آن قرار دارد و بر آن به همان شکل که مذهب بر کودنی و محدودیت فکری دنیای خاکی  غلبه می

 ۱۱۲«را به رسمیت شناخته، احیا کرده و سر به طاعتش بنهد.ت آنهم مجبور اسآید به این صورت که آنمی

 

حل ممکن وجه بهترین راهشود که مارکس در جدایی دولت و مذهب به هیچبا بینش علناً ضدمذهبی او اغلب فراموش می
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مالکیت به شکل  آورد و مانندایستی شکافی در مقابل حیات مذهبی پدید میبیند: دولت در مقام یک ساختار آتهرا نمی

خواهد انجام تواند در چارچوب مجاز هر چه که میکند. انسان چه در این و چه در آن زمینه میمشابهی از آن حمایت می

 دهد: مثلاً به عبادت خدا بپردازد و یا به کنسرت راک برود، دولت را تحمل کند و یا مسیح را پرستش کند. 

 

تواند به طور کامل به مسأله شخصی تبدیل گردد، که اجرا و یا عدم اجرای ه میتازه مذهبی که از نظر سیاسی آزاد شد

ایسم نیز مقام و مرتبت خود را خواهد آداب و رسوم آن ربطی به دولت نداشته باشد و در دولتی تا این حد سکولار، آته

 د.تواند تا آنجا پیش رود که لائیسم خود خصلت مذهبی به خود گیریافت. و این امر می

 

کند. درست جدایی دقیق دولت از گرایی تازگی کسب میاظهارات مارکس در رابطه با گفتمان امروزی در مورد هم

ناپذیر را به جای از مذهب مثلاً به شکلی که در ایالات متحده آمریکا به کمک قانون اساسی تثبیت شده است، تضاد آشتی

فردی به عنوان یک انسان معتقد به یک مذهب ویژه با موقعیت ای که بین مناقشه»کند. تر میبین بردن، عمیق

و  سیاسیمیان دولت   دنیویآید به انشقاق های دیگر به عنوان اعضای یک جامعه به وجود میاش که با انسانشهروندی

 ۱۱۳«گردد.خلاصه می جامعه مدنی

 

تر خواهد کرد. مارکس ک وضعیت را بحرانیگرایان از طریق تقویت اصول لائیمبارزه با رشد فزاینده مذهب و مذهب

کند مرزبندی از خارج به محرومیت از ای ایفد میگوید تا زمانی که تفکر مذهبی در حیات مردم نقش تعیین کنندهمی

گرایی حال چه مسیحی، یهودی، اسلامی و یا بودایی رادیکالیزه شده انجامد. و از این طریق اعتقاد به سوی اصولدرون می

 ظم دولتی را در کل خود زیر سؤال قرار دهد.و ن

 

مسیحیان در کشورهای مختلف جهان با قوانین اساسی »در روزنامه راینیشه تسایتونگ توضیح داد:  ۸۱۸۰مارکس در سال 

های مشروطه. های مستبده و برخی دیگر سلطنتیکنند، برخی در جمهوری برخی دیگر در سلطنتیمختلف زندگی می

چه را بیند. مسیحیت آنگیرد، زیرا تفاوتی میان قوانین اساسی نمیقانون اساسی تصمیم نمی مرغوبیترد مسیحیت در مو

از طرف خداوند تفویض شده است. لذا نه از مسیحیت،  قدرتی هرآموزد: رعیت قدرت باشید، زیرا که وظیفه آن است، می
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وری را تعیین کنید. نه از درون ذات جامعه مسیحیت، بلکه از درون طبیعت خود و ذات دولت باید حق قانون اساسی کش

  ۱۱۴«بلکه از درون جامعه بشری.

 

رسد که طور به نظر میدهد. اشارات او در مورد اسلام اینمارکس هر مذهبی را به شیوه خواص آن مورد انتقاد قرار می

های مختلف را خیلی راحت و ساده به لقنگاری خقرآن و شریعت اسلامی جغرافیا و قوم»گویی دیروز نگاشته شده است: 

کند و است یعنی دشمن است. اسلام ملیت کفار را تحقیر می "حربی"دو گروه مسلمان و کافر تقسیم کرده است. کافر 

 ۱۱۵«زند.خصومت دایم بین مسلمانان و کفار را دامن می

 

ین در مصر آغاز شد، با تأسیس جمهوری المسلمگرایی مذهبی که با جنبش اخوانبازیابی مجدد قدرت مذهب و تعصب

دولت واقعی مذهبی یک کشور تئوکراتیک است. »گفت: در ایران به اوج خود رسید. مارکس می ۸۱۰۱اسلامی در سال 

باشد و یا مثل تبت معاون خداوند،  "یهوه"شاهزاده چنین کشوری یا باید مانند کشور یهود خدای مذهب، یعنی شخص 

 ۱۶۱«یعنی دالایی لاما.

 

قابل درک است. تعیین کننده این است « مسأله یهود»انگیز مارکس در باره با در نظر گرفتن این زمینه، اظهارات بحث

رمز و راز »کند. متمایز می ۱۱۷«یهودیان شباترا از  یهودیان معمولییهودیان واقعاً دنیوی ... یعنی »که او از آغاز 

تز )در تز و آنتی ۱۱۸«بلکه رمز و راز مذهب را در بین یهودیان واقعی بجوییم.وجو نکنیم، یهودیان را در مذهب او جست

کند و در اینجا شور و شوق هگلی جوان هنوز خوب به چشم وارونه کردن دیالکتیک جملات(، یکدیگر را قطع می

شدت مرتعش کند، عقربه زلزله سنج ضدسامی را به ترسیم می« یهودی معمولی»خورد. تصویری که مارکس از می

. خدای چانه زدن. فرهنگ دنیوی یهود چیست؟ خودخواهی، یعنی عملیدلیل دنیوی یهودیت چیست؟ نیاز »سازد: می

یعنی از یهودیت عملی و واقعی، خودرهایی دوران ما خواهد  پولو رهایی از  زنچانه. بله. رهایی پولدنیوی آن چیست؟ 

 ۱۱۹«بود.

 

توانست رشد شد( نمیاری بدون کاسبکاری تیپیک یهودی )که آن زمان نامیده میدآفت اصلی در اینجاست که سرمایه
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قابلیت رهایی یهودیان امروزی، رابطه یهودیت نسبت به رهایی جهان امروزی است. این رابطه الزاماً  نتیجه موقعیت »یابد. 

 ۱۲۰«باشد.ویژه یهودیت در جهان به یوغ کشیده شدۀ امروزی می

 

به معنی کاسبکار و تاجر مورد استفاده قرار « یهودی»نامید، می« گونی فلفل»ها را که روزی هامبورگی« هاینه»به قول 

گرفت. هاینه که خود روزی مانند مارکس از یهودیت به مسیحیت گرویده بود و سرانجام اعتقاد خود را از دست داده می

گفت: ای را انتخاب کند، میکه مذهب ویژهته بدون اینبود با این تفاوت که در بستر مرگ باز روی به خدا آورد، الب

 ۱۲۱«نامم.ها را یهودی میمن همه هامبورگی»

 

شناسیم که به دنبال تکامل بازمی عنصر کلی ضداجتماعیحاضر یک لذا ما در یهودیت در حال»داد: مارکس ادامه می

ن شریک بودند، به اوج خود رسیده و  الزاماً باید تاریخی که طی آن یهودیان در این رابطه بد با سعی و کوشش فراوا

لقمه بزرگی است که تنها با در نظر  ۱۲۲«است. یهودیتبه معنای نهایی، رهایی بشریت از  رهایی یهودیانمنحل گردد. 

 توان آن را قورت داد.انداز بیوگرافی خود مارکس میگرفتن فیلتر تاریخ و چشم

 

بعد از گرویدن به مسیحیت طی مراسم کلیسایی ازدواج کند، هنوز ازدواج بین  سال ۸۰که مارکس، کمی قبل از آن

اعتیاد زنان و ای زیر نام شد. تقریباً در این زمان جزوهبا دیده تردید نگریسته می« اصیل»های تباران و آلمانییهودی

ردان یهودی گویا از نظر جنسی انتشار یافت. چون م ۱۲۳،شوددختران مسیحی به یهودیان مانع از ازدواج مسیحی می

کرد که بهتر است یهودیان اخته شوند. در آن زمان تعداد زیادی از مردم میان قدرتمندترند، نویسنده مقاله توصیه می

 دانستند.می« بیگانگان آسیایی»و  یهودیان را خصلتاً  ۱۲۴شدندتفاوت قایل می« یهودیان یهودی»و « یهودیان مسیحی»

 

طعم  ۱۲۵نوشت.« شانیهودیان و عملکرد آنان ... در شکل کثیف و یهودی»فکری مارکس پیرامون در چنین فضای 

داد و نه خون را. نقش اجتماعی مطرح بود و نه رنگ پوست و یا تر پول را خطاب قرار مینژادپرستانه برخورد فوق بیش

جامعه بورژوایی »به طور کلی و به عنوان نوع: یهودی به معنی محدود کلام، بلکه یهودی حتی شکل بینی. و در خاتمه نه 

 ۱۲۶«آورد.از امعا و احشای خود مدام یهودی به بار می
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کند که افرادی چون بارون روتشیلد شود و تا سرمایه بزرگ مالی گسترش پیدا میطیف آنان از رباخوار کوچک آغاز می

یهودی آزاد کرد، به این صورت که نه تنها قدرت پول را از  فرد یهودی خود را به شیوه»به نیابت از آن شناخته شده اند. 

را به قدرت جهانی و عملاً روح یهود را در اصل به روح  پولآن خود کرد، بلکه به این صورت که با آن و بی آن 

و از  ۱۲۷«های مسیحی تبدیل کرد. یهودیان به این صورت خود را آزاد ساختند که مسیحیان به یهودی تبدیل شدند.خلق

 تر فاصله نبود.دیگر چند گام بیش« توطئه جهانی یهودی»اینجا تا 

 

گذاران یهودی و بانکداران مسیحی سیستم شد که بدون سرمایهالبته به روایتی از طرف برخی از نیروهای مترقی گفته می

رو باید مناقشه مارکس با یهودیت رفت. از اینفئودالی که هنوز هم نه تنها در آلمان برقرار بود به این زودی از بین نمی

 ۱۲۸طور در رابطه با گذارش به کمونیسم بررسی کنیم.را همین

 

کرد که مارکس یهودیت را نه نژادی، بلکه اقتصادی و سیاسی، به عنوان بیان کتمان می« مسأله یهود»برخورد شدید او با 

توان توضیحات و حملات او را درست این طریق می دید. تنها ازسیستمی که او قصد از میان برداشتنش را داشت، می

 تعبیر کرد.

تواند وجود داشته باشد. پول کلیه خدواندگان پول، خداوند کوشای اسرائیل است که در مقابلش هیچ خدای دیگری نمی»

ها است و این انساننماید ... پول موجود بیگانه شده کار و وجود ها را به کالا تبدیل میکند و آندیگر بشر را تحقیر می

پرستد. خداوند یهودیان دنیوی شده و به خداوند جهانی تبدیل را میکند و انسان آنروایی میموجود بیگانه بر او حکم

 ۱۲۹«گردیده است. سفته، خدای واقعی یهودیان است.

 

وجوی معضل ر جستالفظی تلقی کنیم )چرا که نه؟( ممکن است متوجه نشویم که مارکس داگر این تعریف را تحت

دار شده بود، که سرنوشت مردم را رقم عهده« موجود بیگانه»اصلی به مرحله اول رسیده بود: پول نقش خداوند را به عنوان 

 زد.می
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دانستند. شرط رهایی میپرده مسیحیت و در جذب و ادغام، پیشبرونو بائور و دیگران یهودیت را قبل از هر چیز پیش

طور که کرد. همان، از طریق رهایی سیاسی یهودیان مبارزه می«سیستم دنیوی یهودیت»بر مارکس برای غلبه 

 داری مالی نشان داد.سرمایه

 

شوند و در نتیجه به انجام مشاغل و کارهایی ها به حاشیه رانده مییهودیان، مردمی که از طرف بسیاری از دست راستی

شنبه روز تعطیل رسمی روز یک ۸۱۸۷که در سال گردد. بعد از اینها میه آنای برای حمله بشوند که بعد بهانهمجبور می

که فرد یهودی معضل نیست، آن ۱۳۰«آیا شبات )شنبه( یهودی نیز همین حق را ندارد؟»اعلام شد، مارکس سؤال کرد: 

 کند، معضل است.مسأله یهود را مطرح می

 

بینی ناشی از عهد عتیق ، یعنی جهان«حدودیت فکری مذهبیم»وقتی که موانع و مرزهای اجتماعی از بین برود، 

فقط  ۱۳۱ساخت.گردد و از این طریق مارکس مسأله مربوط به علوم الهی را به مسأله دنیوی مبدل میخود منحل میخودبه

نه از گراها هم کلبیداری به آخر خط برسد، معضل یهود پایان خواهد گرفت. نازیاز این طریق که یهودیت=سرمایه

 کردند.همین استدلال استفاده می

 

بندی و تضاد نه تنها در که از نظر انسانی خود را رها سازند، نیماگر یهودیان خواهان رهایی سیاسی خود باشند بدون این»

ی گرفتار هستید به علت جانبداری کل مقولههاست، بلکه در ذات و مقوله رهایی سیاسی قرار دارد. اگر در این درون آن

کند، فرد رفتار می مسیحیکه دولت است در مورد یهودیان کند، با ایناست. به شکلی که دولت مسیحیت را تبلیغ می

 ۱۳۲«نماید.عمل می سیاسیکند، یهودی با این که یهودی است وقتی حقوق شهروندی خود را طلب می

 

ک خود از حق، انقلاب و تاریخ، خواستار کند تا در چارچوب درمارکس موضوع رهایی و تساوی حقوق را بهانه می

سازد تری شود. نه به حاشیه راندن، بلکه به رسمیت شناختن برابری حقوق، یهودیان را به شهروند مبدل میدمکراسی بیش

بخشد و در مقابلِ حق انتخاب آزاد مذهب این وظیفه حقوقی قرار خواهد داشت که و به موقعیت ویژه آنان خاتمه می

 رفت:هم فراتر میمقابل نظم ناشی از قانون اساسی قرار داده نشود. ولی مارکس از اینمذهب در 
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خود در یک جامعه بورژوایی یک موجود غیرمذهبی است. اینجا که او به عنوان یک فرد واقعی  بعدیانسان در واقعیت »

ایی که انسان به عنوان نوع بشر است. برعکس در دولت، ج غیرواقعیرسد، یک پدیده برای خود و دیگران به نظر می

دهد و با یک شود، عضو خیالی یک حاکمیت متکبر است، لذا فردیت واقعی حیات خود را از دست میشناخته می

رساند که گذار فکر او به کمونیسم را آماده و سرانجام این نظر او را به جایی می ۱۳۳«شود.حاکمیت غیرواقعی پرُ می

 سازد:می

که انسان واقعی مفرد، شهروند انتزاعی را در درون خود کنار زند و به عنوان انسان مفرد و جداگانه در تنها هنگامی »

، یعنی وقتی که به بخشی از یک «شده باشد نوع بشرزندگی تجربی خود، در کار فردی خود و در روابط فردی خود 

شناسایی  اجتماعیرا به عنوان نیروی  Forces propres تنها وقتی که انسان نیروی خالص خود»کلکتیو  مبدل گردیده، 

از خود جدا کرده باشد، تازه آنگاه رهایی  سیاسیرو نیروی اجتماعی را نه به عنوان نیروی کرده و سازمان داده و از این

 ۱۳۴«انسان حاصل گردیده است.

 

تواند سرنوشت خویش را به دست انسان می از نظر عینی متعلق به جامعه و از نظر ذهنی متعلق به اجتماع، تنها از این طریق

قرارداد داند که از کتاب نظر میدر اینجا مارکس خود را با روسو هم ۱۳۵گیرد و مجدداً جهان را از آن خود کند.

 کند:انتشار یافت و چندی بعد ممنوع شد، نقل قول می ۸۰۹۰او که در سال  اجتماعی

تواند به کند که میارایه کند، باید این توانایی را نیز در خود احساس  آن کس که جرأت دارد یک نظم حقوقی به خلق»

و طبیعت هر فردی را که به خودی خود و برای خود یک کلیت کامل است به  دهد تغییرانسان را  طبیعتاصطلاح 

ای وجود کند متحول سازد و به جتری که فرد از آن به نحوی حیات و وجود خود را کسب میاز کلیت بزرگ بخشی

ای در اختیارش فیزیکی آزاد و مستقل، وجود ناکامل اخلاقی قرار دهد. او باید نیروی انسان را از او گرفته تا نیروی بیگانه

 ۱۳۶«نهد که قادر خواهد بود تنها با کمک دیگران از آن استفاده نماید.

  

اش نوشته نشد( در مقام )که ادامه گفتاریشنقدی بر فلسفه حقوقی هگل. پدر مقاله « مسأله یهود»زمان با مارکس هم

 یک هگلی جوان، مذهب را مورد نقد قرار داد:

المعارف آورد. مذهب تئوری کلی این جهان است. دائرهآورد. مذهب انسان را به وجود نمیانسان مذهب را به وجود می»
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مات اخلاقی آن، تسلّا و دلداری عمومی آن و آن، با منطق مردمی آن، نقطه افتخار عالم غیرمادی، شور و اشتیاق و تحری

العاده وجود انسان است، زیرا وجود انسان فاقد حقیقت واقعی است. در نتیجه مبارزه دلایل توجیهی آن. مذهب تحقق خارق

 ۱۳۷«باشد.علیه مذهب به طور غیرمستقیم مبارزه علیه جهانی است که رایحه فکری آن مذهب می

 

شرط کلیه در آلمان نقد مذهب عمدتاً به پایان رسیده و انتقاد به مذهب پیش»شود: طع آغاز میمقاله با این برهان قا

 بیاندر یکی  مذهبی،درماندگی »رود: رو مسأله از نقد ساده مذهب به مراتب فراتر میاز این ۱۳۸«انتقادات دیگر است.

 «به درماندگی واقعی است. اعتراضدرماندگی واقعی و در دیگری 

 

مذهب مویه موجودات زیر فشار »ای که به دنبال آن آمد، امروز به یکی از علایم مشخصه مارکس تبدیل شده است: هجمل

برای مارکس مذهب علت نیست،  ۱۳۹«باشد.شعور است. مذهب افیون خلق میعاطفه و روح وضعیتی بیو نفس جهانی بی

 بلکه نشانه بیگانگی است.

 

و نه خداوند به عنوان حاکم « دنیای واقعی»ه به مسأله اصلی، یعنی به آن مرجع حاکم در رفتو از این طریق مارکس رفته

تر در چارچوب انتقاد از خواست که بیششد و در نتیجه او میتر میاگر در تخیلات انسانی وجود داشت( نزدیکحتی )

 ۱۴۰«وضعیت سیاسی از مذهب انتقاد شود و نه از وضعیت سیاسی در مذهب.

 

وجوی یک ابرانسان است، وقتی انسانی که در واقعیت تخیلی آسمان، در جست»مر نهایتاً او را به این نتیجه رساند: این ا

خویش، تنها آن غیرانسانی را بیابد که در  نمودای نخواهد داشت تنها وجود خود را پیدا کند، دیگر علاقه انعکاستنها 

 های جوان برید و به نقطه عطف رسید:حرکت او از هگلی ینبا ا ۱۴۱«وجوی واقعیت اوست و باید باشد.جست

تبدیل  انتقاد از مذهب به انتقاد از حقوق و انتقاد از علوم الهی به انتقاد از سیاستانتقاد از آسمان، به انتقاد از زمین، »

س از خودبیگانگی که هیبت مقدای قرار دارد که در خدمت تاریخ است، که پس از اینوظیفه آن فلسفهاین » ۱۴۲«شد.

 ۱۴۳«انسانی افشا شده، از خودبیگانگی را در هیبت نامقدس آن نیز افشا کند.
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دار با این حکمِ مارکس که منافعِ حاکم همیشه منافع حکام است و دولت حفاظت از مالکیت را جزو وظایف اولویت

کیت یک جفت مشابه است. اعتقاد )و یا عدم شود: مسأله مذهب و مالشناسد، بار دیگر مدار استدلالات بسته میخویش می

 شود.اعتقاد( به شهروند تعلق دارد و به عنوان مسأله خصوصی درست مانند منزل او از طرف دولت حفاظت می

 

حق شرکت در انتخابات عمومی به جای انتخابات طبقاتی که وابسته به رسته و وضعیت دارایی انتخاب کنندگان بود، 

سازد. یاست مانند مذهب که در یک سیستم لائیک از نظر سیاسی عقب رانده شده، محدود میاهمیت ثروت را در س

سرلوحه اقدامات خویش قرار دادند تنها زیر این  ۸۰۱۱و در فرانسه  ۸۰۰۹طور که انقلابیون در ایالات متحده در سال همان

 شرایط کلیه شهروندان واقعاً در مقابل قانون برابر خواهند بود.

 

مردم است. این درخواست در مورد  واقعیمردم، خواست خوشبختی  واهیو  زنندهگولمذهب به عنوان خوشبختی  لغو»

وضعیتی است که نیازمند تصورات پردازی در مورد وضعیت خود، درخواست دست برداشتن از دست کشیدن از خیال

 ۱۴۴«باشد.آن می هاله مقدسه مذهب است ک دره اشک و آه. لذا انتقاد از مذهب در اصل انتقاد از باطل است

 

فراهم شده بود و در مجموعه آثار تنها سه صفحه چاپی را دربر  ۸۱۸۵رنگ که در اوایل سال یک طرح فکری بسیار کم

کرد. انگلس پس از مرگ دوستش این نوشته گرفت، کامل شدن چرخش تفکر مارکس را به ماتریالیسم هویدا میمی

که مشترکاً از سوی آن دو فرموله « ماتریالیسم تاریخی»قیمانده او یافت، فوراً به عنوان سنگ بنای خطی را در بین اسناد با

 شده بود، شناخت و منتشر کرد.

 

ها مورد در یازده تز در مورد فویرباخ مارکس علیه خصلت متافیزیکی ماتریالیسم او قیام کرد. هرچند فیلسوفی که مدت

در آغاز فلسفه، خداوند قرار نگرفته ... آغاز فلسفه  »گفت: الیسم هگل رها ساخته بود که میاحترام او بود خود را از ایده

که  او احساس و احساسات را به جای ولی هنگامی ۱۴۶«باشد.رسد و مشخص و واقعی است، میچه که به پایان میآن

ها از طریق آن اشیای خارج از خویشتن را درک داد، تنها اقدام غیرمستقیم خرد را که انسانشعور در مرکز توجه قرار می

 گرفت.کنند، در نظر میمی
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گردد، به وسیلۀ کار فعال انسانی که از طریق آن جهان را شکل ولی به نظر مارکس احساسات از عمل و پراتیک متأثر می

های انسانی با ها و اجتماعسانتر به شکل اشیأ و یا ساختارها عرضه کند که انبخشیم. هرچه که احساسات خود را بیشمی

های ما نگاه دهد. مخلوقتر خصلت شئی بودن عینی خود را از دست میاحساس خود آن را ایجاد کرده اند، احساسات بیش

 بخشند.ما را شکل می

 

انگی در بیند. ولی در واقع بیگکند ولی او بیگانگی را تنها در آگاهی میهرچند فویرباخ اهمیت واقعیت را تأکید می

کند و در اثر زندگی واقی قابل رویت است. مارکس انگیزه بیگانگی انسان را از روابط الهی به روابط دنیوی منتقل می

 دارد.پیشرفت اقتصادی از چهار بعد پسرفت آن پرده برمی

انتزاعی که او مورد است و فرد  محصول اجتماعیبیند که ذهن مذهبی خود یک فویرباخ  نمی»گوید: مثلاً در تز هفتم می

هر مذهبی از مناسبات اجتماعی متناقض و « ای تعلق دارد.دهد در واقع به شکل اجتماعی ویژهتجزیه و تحلیل قرار می

 آید.اساس دنیوی آن پدید می

 

 ۱۴۷«این مناسبات باید در خود، یعنی هم در تضاد خود شناخته شود و هم عملاً متحول گردد.»

 

آلیستی عیتی، تولید و با آن دوگانگی میان نیروهای مولده و مناسبات تولیدی را در مقابل موضع ایدهمارکس به عنوان واق

توان با انتقاد تئوریک و یا تربیت مطابق با سنن روشنگری شود را نمیدهد. معضلات اجتماعی که از آن ناشی میقرار می

 توان به حل آن پرداخت.حل کرد، بلکه در عمل می

 

موضع ماتریالیسم کهنه، جامعه بورژوایی است؛ موضع ماتریالیسم نوین جامعه انسانی و یا بشریت »هم آمده بود: در تز د

داد که او یک کمونیست است. تازه اکنون مارکس با این شیوه برخورد ماتریالیستی نشان می« باشد.اجتماعی شده می

ود را بخشی از ما بداند و وقتی که همه برای هم کار کنند و حال و به طور خودکار خفرا آموخت در عین منهنگامی که 

به آگاهی عمومی تبدیل شد، تازه آنگاه ممکن خواهد شد که ذات و وجود انسان به  مانه هرکس برای خود، هنگامی که 
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 صلح و صفا برسند.

 

ا نیز تغییر خواهند کرد. مطلب هگرفت که اگر اوضاع تغییر کند، انسانمارکس از دیالکتیک بین فکر و وجود نتیجه می

فلاسفه تاکنون فقط جهان را به اشکال مختلف »عمده در گرایش جدید او در تز یازدهم و آخرین تز فویرباخ نهفته بود: 

طور که در تز دکترا مطرح شده بود صحبت از اکنون دیگر آن ۱۴۸«دهیم. تغییرکرده اند، مهم این است که آن را  تفسیر

 شد.لسفه نبود، بلکه تمام جهان باید متحول میبه هم ریختن ف

 

 لدَاصل و بَ -ه

تبار ترین اتهامات، اتهام سرقت فکری باشد. فیلسوف یهودی انگلیسی روسدر انتقاد به مارکس و آثار او شاید سنگین

مارکس( وجود یک مطلب در بین نظرات وی )حتی احتمالاً »گفت: از جهان رفت، می ۸۱۱۰که در سال « ایسایا برلین»

کنند که آثار ها او را متهم میبرخی ۱۴۹«ندارد که هسته اصلی آن از سوی یکی از متفکران قبل از او مطرح نشده باشد.

الشمس بوده گرفته و از نو مطرح نموده و سپس خود را در رأس چه که اظهر منرحمانه سلاخی کرده، آندیگران را بی

 جنبش قرار داده است.

 

برداری جدیدی را در سطح جمله و یا کلمه در آثار او به اثبات بسیاری از محققین جاری شده تا مبدأ نسخهعرق جبین 

نامد، شبیه این فکر که بسیار زیبا فرموله شده را احتمالاً از برونو بائور ها میرسانند. وقتی که مارکس مذهب را افیون توده

ها را توصیف کرده بود و بار دیگر تحلیل نموده بود که چگونه وی انسانعلوم الهی ر« تأثیر افیونی»گرفته. او روزی 

 ۱۵۰«گوید که همه چیز از نو خلق خواهد شد.در نشئه افیونی اعتیاد خود به ویرانی از وضعیتی در آینده سخن می»مذهب 

 

ارگران فکری به نحوی همیشه زند باید فوراً بپذیرد که کلیه کآیا واقعاً مارکس کپی کرده بود؟ هر کس چنین حرفی می

در فضایِ تنگ ِبحثِ دورانی که جو « فوکو»تر از افکار دیگران استفاده کرد. او به قول مارکس بیش« کنند.کپی می»

زد. برای او افیون ماده مخدر نبود، او ها و مفاهیم مختلفی سروکله میکرد و با ایدهفلسفی سیاسی حاکم بود، حرکت می

 نمود.تر قابل تحمل میدید که به کمک آن واقعیت راحتضد درد می افیون را داروی
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بلعیده، هضم کرده و به عمل ها را دید. او آثار آنهای بزرگ میمارکس نیز مانند هر متفکر مهمی خود را محتاج غول

ئاتر، نمایشی را مورد نقد قرار گرفت. انتقاد به این صورت که یک منقد تها را به باد انتقاد میآورد و بعد آزادانه آنمی

ها مکاتبه شناخت و با آنهای جوان بودند که او میبخشیدند، هگلیترین کسانی که در این فاز به او الهام میدهد. مهممی

کرد و ریخت، متلاشی میشد. او دل و روده این متون را به هم میکننده او میداشت. متون آنان وارد دستگاه مصرف

 نهاد.کرد و نهایتاً آنان را پشت سر میها حمله مینمود، به آنمی بازسازی

های اجتماعی، نابرابری، فقر محرک اصلی نسل به حرکت درآمده او قبل از هر چیز پرسش در مورد علل نابسامانی

روری و قابل طور اعتقاد به برش رادیکال با گذشته و آزادی و رهایی محتمل، ضگسترده در بین کارگران، ولی همین

 فکرانش زنجیره مطولی از تفکرات انتقادی در اختیار داشتند.ها بود. و در این راه مارکس و همتحقق انسان

 

توان بهترین خواص را شناسد، میای که فقیر و غنی نمیدر جامعه»گفت: افلاطون سه قرن و نیم قبل از میلاد می

هر کجا که مالکیت خصوصی وجود داشته باشد و پول معیار همه » نوشت:« توماس موروس» ۸۵۸۹در سال  ۱۵۱«یافت.

هیچ شهروندی مجاز نیست آنقدر غنی »سال بعد روسو اعلام کرد:  ۰۵۷تقریباً  ۱۵۲«چیز باشد، عدالت وجود نخواهد داشت.

که مجبور شود طور هیچ شهروندی مجاز نیست آنقدر فقیر باشد باشد که بتواند شهروند دیگری را خریداری کند و همین

 ۱۵۳«خود را بفروشد.

 

در یک جامعه واقعی باید نه فقیر و نه غنی وجود داشته »مشخص کرد: « فرانسوا بابوف»چند سال بعد از انقلاب فرانسه 

داری ناشی از نابرابری است و نابرابری ناشی از باشد. نابرابری و سرکوب دارای معانی مشابهی هست. بدبختی و برده

 ۱۵۴«. در نتیجه مالکیت بدترین آفت اجتماعی است.مالکیت است

 

ای با توده مردم در ستیز است و به هر تولیدکننده»هنگامی که کارل کوچولو ده ساله بود گفت: « شارل فوریه»و یا 

 ۵۶۱«ادامه استثمار انسان از انسان»که «  سن سیمون»بعد در همان سال  ۱۵۵«ورزد.خاطر منافع خصوصی با آن دشمنی می

دوران طلایی بشریت پشت سر ما قرار »نمود: بینی دوران خویش را بیان میرا مورد حمله قرار داده و در عین حال خوش
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 ۱۵۷«ندارد، بلکه در مقابل ما است.

 

این سخنان متعلق به مارکس و یا پرولتاریا نیست، بلکه از دهان شهروندان در روزهای « من هیچم و باید همه چیز باشم.»

 انقلاب فرانسه بیرون آمده بود. داغ

 

 تیره نوع بشر؟ یک مفهوم متعلق به فویرباخ.

 

 انتقاد از مالکیت خصوصی؟ که قبلاً پرودون به آن پرداخته بود.

 

 شود.کار به معنی ذات ثروت که به آدام اسمیت و بعد از او به کلیه اقتصاددانان ملی نسبت داده می

 

پول مُهر »گفت: و در مورد پول می ۱۵۸«های خلاق زندگی است.ادل فعالیتزندگی تب»گفت: می« موزِس هِس»

های سال( خوانده که مارکس )به عنوان سردبیر کتاب ۱۶۰در مورد ذات پولاین جمله در متن  ۱۵۹«داری ما است.برده

برخی از تزهای آن خورد، مارکس ولی منتشر نکرده بود، ذکر شده بود. در زمانی که این متن در کشوی میز خاک می

ارزش انسانی »داری و یا جمله در مورد پول به عنوان را، از جمله مازاد تولید به عنوان ضعف اصلی شیوه اقتصادی سرمایه

 اقتباس کرده بود. ۱۶۱،«که به عدد تبدیل شده

 

های به ابزار مبادله فعالیتاقتباس کرده بود که پول به ثروت فروخته شده انسان، « هس»طور او این جمله را نیز از همین

شده، که آزادی خود را در مقابل ارضای حوایج فردی خود مبادله های نسبت به یکدیگر بیگانهزندگی، به محصول انسان

روبنا، یعنی نکته برجسته در -مثلاً در رابطه زیربنا« ماتریالیسم تاریخی»فکر اصلی حتی  ۱۶۲کنند، تبدیل شده است.می

 هسم قبلاً مطرح کرده بود.»رکس را تاریخ فلسفه ما

 

داری را از آدام اسمیت گرفت. ولی آنجا که این فرد انگلیسی از اشکال بندی از جامعه بدوی تا سرمایهمارکس تابلو دوره
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نمود. این کار ویژه مارکس بود: او نیابتاً و با کرد، مارکس روابط سلطه را برجسته میاقتصادی حرکت می-اکتسابی فنی

کرد. براین پایه مارکس افراد تعیین کننده در تحقیقات اقتصادی را زیر احت استثمارگر و استثمار شونده را معرفی میصر

 گذارد:بین میذره

است که از حرکت آن، ما دانشمندان برخی از لحظات را اختیاری به شکل قانون تثبیت  تصادفقانون واقعی اقتصاد ملی »

کردند. س در مورد نقش بازار بود که پیروان آن، آن را مانند یک عَلَم پیشاپیش خود حمل میاین نظر مارک ۱۶۳«کنیممی

 ۱۶۴«آورد آز و جنگ بین آزمندان و رقبا است.هایی که اقتصاد ملی را به حرکت درمیتنها چرخ»

 

اقتصاد ملی از واقعیت »ن است: کننده مکتوبات آناداد، خصلت توجیهچه که او از همه شدیدتر مورد انتقاد قرار میولی آن

ای به علت تقسیم کار و سرمایه، دهد. هیچ اشارهکند. ولی مالکیت خصوصی را توضیح نمیمالکیت خصوصی حرکت می

 ۱۶۵«کند.چه را که باید تکامل بخشد، تلقین میکند ... اقتصاد ملی آنسرمایه و زمین نمی

 

داری را استریم، نظم سرمایهامده است. اقتصاددانان، حداقل قدرتمندان در مایندر این امر تا امروز هیچ تغییری به وجود نی

را دانند، بلکه آنها مثل مارکس مالکیت خصوصی را یک متغیر نمیشمارند. به این صورت که آنشرط لازم پیشرفت می

و مطابق با  اولیهو  اساسیشکل روابط اجتماعی را به عنوان  شدهبیگانهشکل »کنند، صنف اصل ثابت تاریخی اعلام می

 ۱۶۶«نمود. تثبیتسرنوشت انسان 

 

هر چند که مفهوم بیگانگی در اقتصاد تازه کشف شده ولی تاریخ این مفهوم در فلسفه بسیار قدیمی است. بنابر منابع 

های مختلفی را، که موجود این مفهوم از دوران ارسطو وجود داشته تا به مارکس رسیده و در این سفر منباب مثال ایستگاه

توان انجیل، آگوستینوس، لوتر، روسو، فیشته و هگل را نامید، درنوردیده است. مارکس با شیوه ها میترین آناز مهم

 سازد.های فویرباخ ممزوج میهای اسمیت را با آموزهنگرش خود در رابطه با بیگانگی چهارگانه سپس آموزه

 

شد این مفهوم را در اقتصاد به محسوب می« اولین کمونیست آلمانی»بود، بلکه که هگلی جوان ن« هس»ولی قبل از او 

کار بسته بود. مارکس این شناخت را نیز از او اقتباس کرد که مالکیت خصوصی و دولت مبین از خودبیگانگی انسانی 
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، بیگانگی ساده همه این احساسات فیزیکی و روحی کلیهرو به جای از این»برد: از نویسنده آن نام میحتی است. او 

 ۱۶۷«جایگزین شده است ... )پیرامون مقوله داشتن، ر. ک. به هس( داشتناحساسات، یعنی احساس 

 

ای در تحول پلی بین فلسفه آلمانی و کمونیسم فرانسوی به وجود آورد، نقش تعیین کننده« هس»به این صورت که 

ک کمونیست ایفا کرد. و از این طریق مارکس مجدداً با فویرباخ طور انگلس( از دمکرات رادیکال به یمارکس )و همین

 های روزانه خود نوشت:سخن شد که در یادداشتهم

ناپذیرند. بدون خودخواهی سر ، زیرا هر دو مانند سر و دل جدایی"کمونیسم"و  "خودخواهی"پرنسیپ من چیست؟ »

کند ولی موضوعی به این پرنسیپ ز این قیاس استفاده میمارکس به نوبه خود ا ۱۶۸«نخواهی داشت و بدون کمونیسم دل.

 .«پرولتاریاستآن  دلو  فلسفهاین رهایی  سر»افزاید تا آن را به واقعیت تبدیل نماید: می

 

رو در عین بخشد و از اینها را از نو تعبیر کرده و تکامل میگیرد، آنمارکس عبارات و تصاویر دیگران را به کار می

باشد. او  مؤید این عبارات خردمندانه است که ها میها و نوسازی آنهای غربی ایدهتسلسل فکری با سنت حال نماینده

 ای از آسمان به زمین نیافتاده و یا موفقیت چندین پدر دارد.هیچ نابغه

 

وسو گفت، از راست و وقتی که از برابری طبیعی سخن می« سن سیمون»نقد خود را بر حق وراثت مدیون « هس»

« حق داشتن کار»طور داری و همینانتقاد به رقابت به عنوان مشخصه ذات تجارت سرمایه« فوریر»کرد. او از پیروی می

طور به نظر ها ادامه دارد و اینمطرح کرده بود، اقتباس نموده بود. و این نمونه ۸۱۷۱را که فیلسوف فرانسوی در سال 

کرد بهتر از ر غلیان بود همه چیز با یکدیگر رابطه داشت و هر کس سعی میرسد که در این دوران که جوّ فکری دمی

 دیگری گردد.

 

چه که تواند از آنسازد نباید حتماً یک کارگاه جدید بر پا کند، بلکه میهر کس که به عنوان اولین نفر هواپیما می

از عناصر شکل گرفته مثل قطعات فلز و  موجود است مثلاً از کارگاه یک خودروساز استفاده کند. در این کارگاه او

سازد و ما ها را به چیز نوینی تبدیل میدهد و آنها را تغییر میکند. تنها او فرم آنفولاد، شاسی و موتور استفاده می
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 تواند پرواز کند.شاهدیم که این شئی می

 

ها به وسیلۀ فویرباخ ساخته نه از بائور و بالفراهم کرده بود، بد« هس»مارکس مجبور نبود شاسی را اختراع کند. شاسی را 

ها، بلکه پروانه را به حرکت شده بود و موتور هواپیما را هگل در اختیار او نهاد. فرقش این بود که این موتور نه چرخ

دن هوا چه که مربوط به وظیفه و عملکرد آن، یعنی به کنار زآورد. البته پروانه چیز کاملاً جدیدی بود حداقل آندرمی

پروانه به وسیلۀ  ۸۱۸۷شد و یا اگر آن را به سیستم مارکس انتقال دهیم، به معنی محرک تاریخ. جالب است که در سال می

 رود.یک اتریشی کشف شد: پروانه کشتی که تا امروز نیز به کار می

 

متصور شد. او یک مهندس جامعه  طورتوان اینوضعیتی را که مارکس افکار خود را در آن به پرواز درآورد، تقریباً می

های نوینی تکامل های موجود جهان پرنسیپبرای جهان از پرنسیپ»بود که گنج عظیمی از کشفیات در اختیار داشت. او 

 کرد.های جوان مشتق از آن را ارایه میهم عمدتاً فلسفه هگل و هگلیو فلسفه جعبه ابزار لازم و آن« بخشید.

 

دستگاه فلسفی هگل را در اختیار گرفت و به سیاست و اقتصاد منتقل کرده و گسترش و تعمیم  مارکس به طریقی تمامی

تر از بقیه، که منشأ خود را به رو سخترا احساس کرد و از اینتوان تنها غیرمستقیم نفوذ آنداد. در بعضی از مواقع می

هگل به طور مستقیم در  شناسی روحپدیدهوکر در کرد، قابل شناخت است. مثلاً رابطه ارباب و نطور مستقیم افشا می

آنتاگونیسم سرمایه و پرولتاریا انعکاس یافت. نکته ظریف اینجا معکوس کردن روابط بود که قدرت را در مقابل طرف 

 نهاد.تر میتر در اختیار طرف ضعیفقوی

 

کاشف به عمل آورد که برای این آید، هگل پدید می« به خودی خود»با حرکت از این موضع که چگونه خودآگاهی 

های خود قبول داشته باشند. بدون به رسمیت شناختن امر دو سوژه و یا موضوع لازم است که باید یکدیگر را در نقش

تواند چیز زیادی طور برعکس. ولی در حالی که ارباب نمیارباب از طرف نوکر، ارباب هرگز ارباب نخواهد بود و همین

 وزد، برعکس نوکر قادر است از آگاهی ارباب استفاده نماید.از نوکر خود فراآم
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شود. نسبت به نفی ارباب از سوی نوکر، ارباب در موضع خود به عدم تقارن روابط در رابطه وابستگی متقابل معکوس می

یر سلطه خود عملی خود ارباب باید ببیند چگونه نوکر فعال و کارکن طبیعت را زتر است. در انفعال بینوکرش وابسته

رو نوکر نزد مارکس، از این« دهد، در اصل کار ارباب است.چه که نوکر انجام میآن»گفت: دهد. هگل میقرار می

 است که وظیفه متحول ساختن جهان به عهده او نهاده شده است.« طرف بد»پرولتاریا، یعنی 

 

نیاز و »خوانیم: ر اختیارش نهاده بود؛ در آثار مارکس میهایی دمایهبرای انتقادات فلسفی اقتصاد سیاسی او هگل پیشحتی 

ای که در آورد، حیات مردهکار در بین یک خلق بزرگ برای خود سیستم عظیمی از اشتراک و وابستگی متقابل پدید می

ام باشد و به عنوان یک حیوان وحشی نیازمند تسلط و رخود متحرک است و حرکاتش کورکورانه و جزیی و نوسانی می

 این جمله خیلی شبیه به مارکس است ولی به هگل تعلق دارد. ۱۶۹«کردن دایمی است.

 

 "شناسی ...پدیده"عظمت »شود، خلاصه کرد: تأکید بر نقش کار را مارکس در بخشی که زیاد مورد نقل قول واقع می

در اثر کار به انسان واقعی تبدیل  گیرد و انسان واقعی کهرا در نظر می کارهگل در اینجاست ... که او نتیجتاً ذات 

 ۱۷۰«گردد.می

 

کرد گذاری کرد. ولی او در عین حال انتقاد میو با این کار استاد با یازده تز، اساس مهمی برای شاهکار زندگی خود پایه

وظیفه دولت به  طور شدیداً با برداشت هگل ازاو همین ۱۷۱«بیند.های منفی کار را میتنها جنبه مثبت و نه جنبه»که هگل 

آموزه مهم در مورد لزوم مالکیت »تر از آن و مهم« خداوند مجسم»به عنوان حتی  ۱۷۲،«واقعیت ایده اخلاقی»عنوان 

 مخالف بود. ۱۷۳«خصوصی

 

کند دولت را به مثابه یک نهاد به خودی خود منطقی درک کرده و ارایه کوشش می»بنا بر گفته شخص هگل او 

دارد(، بیان مجدد بیگانگی مارکس دولت و بوروکراسی را )که دولت را ملک خود محسوب می ولی برعکس، ۱۷۴«دهد.

کند تعریف می ۱۷۵گیردکه تا امروز مورد استفاده قرار می« جامعه بورژوایی»چه که هگل با عبارت کند. و آنتعبیر می

 باشد.برای مارکس باندی از بورژواهای خودخواه می
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انسان ... »که شهروندان قیام کردند، متأثر از مناسبات آن زمان بود: انقلاب فرانسه، هنگامی« ردهایآودست»طور و همین

از مذهب رها نشد، بلکه آزادی مذهب به دست آورد. او از مالکیت رها نشد، بلکه آزادی مالکیت کسب کرد. او از 

 ۱۷۶«خودخواهی تجارت آزاد نشد، بلکه آزادی تجارت به دست آورد.

 

پردازی ماند که همیشه در رخلاف اکثر متفکران بزرگ و درخشان معاصر خود که تعداشان هم کم نبود، مارکس فرضیهب

ای، بلکه تسلسل تصاویر دانست که نه تصویر لحظهاندیشید. فردی که در بهترین شیوه تفکر هگلی میرابطه با عمل می

وضعیت قبلی است و شرایط به وجود آمدن وضعیت بعدی را فراهم کند: هر وضعیتی نتیجه قانونمندی تاریخ را عیان می

 سازد.می

 

توان با فیزیک، شیمی یا بیولوژی مشخص ها را میرسد که مرز آندر حالی که طبیعت بازی مشترک نیروهایی به نظر می

گوید کنند و هگل میهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی عمل میهای دیگری از جمله مکانیسمکرد، در اجتماع مکانیسم

 . But  the times, they are changing کند:گنجاند. ولی زمان تغییر میفلسفه، زمان آن را در فکر می

 

ها به بیگانگی انسان»برای مارکس منقدین هگل، به ویژه فویرباخ نیز کم اهمیت نبودند. او با این اتهام که فلسفه استادش 

خود شسته و  تز ۸۸ماندگاری برای خود کسب کرد. مارکس درست همان مردی را که در  انجامیده، افتخار ۱۷۷«از خود

 ستود که شبیه آن در آثار مارکس بسیار نادر است:ای میروفته بود، با چنان مدیحه

. چه کسی دیالکتیک مفاهیم، جنگ خدایان، که تنها فلاسفه آن را فویرباخرا برملا کرد؟  "سیستم"چه کسی راز »

جایگزین  "خودآگاهی نامحدود"به جای آت و آشغال کهنه  "هاانسان". چه کسی ... به فویرباخناختند نابود کرد؟ شمی

 ۱۷۸.«فویرباخو تنها  فویرباخکرد؟ 

 

در آن زمان یک کشیش و امروز یک فیلسوف »نوین کشف کرده اند: « لوتر»معتقدند که در او یک حتی ستایشگرن او 

رو نشد. برخلاف مارکس که زندگی مارکس هرگز با اسوه گذشته خود روبه ۱۷۹«ب آغاز گردید.بود که در مغزش انقلا
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در نزدیکی نورنبرگ زندگی و کار « فرانکن»داد، فویرباخ در یک دهکده خوابزدۀ در شهرهای بزرگ را ترجیح می

 کرد.می

 

هایی در آن صورت شباهت ۱۸۰«نهفته استنسان با ا وحدت انسانذات بشر تنها در اجتماع و در »گفت: وقتی فویرباخ می

ولی انسان یک موجود انتزاعی که خارج از جهان چمباته »های سال تصادفی نیست: موجود با مقاله دوم مارکس در کتاب

انسان یک حیوان »دانست: از طرف دیگر سقراط نیز می ۱۸۱«زده است، نیست. انسان، یعنی دنیای انسان، دولت، اجتماع.

 «اعی است.اجتم

 

ها با ها به سوسیالیسم اساس فلسفی بخشیدید ... وحدت انسانشما ... در این نوشته»زده به فویرباخ نوشت: مارکس هیجان

ها بنا گردیده، مفهوم نوع بشر را از آسمان انتزاع به واقعیت کره زمین کشید که چیز یکدیگر که برپایه تفاوت واقعی آن

 ۱۸۲!«دیگری جز از اجتماع نیست

 

های جوان را در مقابل ذات از سوی هگلی» های واقعیانسان»فویرباخ محدود کردن تصویر انسان به خودآگاهی انتزاعی 

 ۱۸۳«تواند از آگاهی و آگاهی از وجود جدا شود.شود، نمیوجود که فلسفه با آن آغاز می»داد: احساسی و حقیقی قرار می

 

کند. او گفت: کننده جایگزین میعمل-حقیقی را به وسیلۀ عملی-و ذات احساسی کپی اصل. مارکس یک گام فراتر رفته

هم به کمک عمل و پراتیک تا به آگاهی دیگری ، و سپس باید وجود تغییر کند و آن«کندوجود، آگاهی را تعیین می»

برد، پراتیک برای ئوری از بین نمیتردیدی را که ت»برسد. در این رابطه فویرباخ مجدداً نوعی الگو در اختیار او قرار داد: 

 ۱۸۴«تو حل خواهد کرد.

 

آگوست » فلسفه عملطور که تکرار شد به کرد. در اصل همگی هماننیز افکار مشابهی را دنبال می« هس»

ترین کرد. در اینجا روح زمان خود را از خلاقکردند و لذا به نحوی هرکس از دیگران کپی میاستناد می« چیشکفسکی

 سال دوران عزیمت پدیدار شد. ۸۷خود به نمایش گذارده بود. همه این افکار در عرض  جنبه
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های اقتصاد و تولید مقدار زیادی از افکار مارکس قبلاً به وسیلۀ نویسندگان دیگری، به ویژه اسمیت و به ویژه در بخش

های انیکی خود همگی تنها ساعت، پیچ و مهرهمک-ریکاردو تنظیم و فرموله شده بود. اقتصاددانان بنا بر سنن ماتریالیستی

کردند: فعل و انفعالات بازار، تولید ارزش، نرخ سود و غیره. ولی متفکرین منتقد در آن و عملکردش را توصیف می

دادند. مارکس از هر دو واژگان استفاده اندوزی، استثمار را در مرکز توجه قرار میتر نابرابری، ثروتمواضع سیاسی بیش

کرد ولی غولی را که جامعه بورژوازی از شیشه بیرون آورده و مجدداً قادر نبود آن را در شیشه محبوس کند، از یاد یم

 برد.نمی

 

ی هگل استناد کرد، که طی آن هگل یک فلسفه مبسوط «سیستم نیازها»سروصدا به و این که بار دیگر مارکس بی

 قر و ثروت را مطرح نموده بود، آن دیگر مسأله دیگری است.اقتصادی را فرموله کرده و تعمیق شکاف میان ف

 

 انباشت ثروتبیند، از یک طرف هگل نوشت: وقتی که جامعه بورژوایی خود را در وضعیت اثربخشیِ بلامانع می»

ار ای که به این کو در نتیجه وابستگی و فلاکت را برای طبقه انزوا و ضیق کاریابد ... و از طرف دیگر افزایش می

را به وجود می آورد که به نوبه خود به  و اوباش اراذلمربوط است به دنبال دارد ... افت توده وسیع زیر خط فقر ... 

 ۱۸۵«شود.اندوزی بیش از حد و تمرکز ثروت در دست تعداد کمی از افراد منجر میتری برای ثروتسهولت بیش

 

توانست از مارکس باشد ولی این جمله از او نیست، بلکه مارکس جمله میرسد. این روز و حادّ به نظر میاین امر بسیار به

و  اراذلالبته »از استادش اقتباس کرده بود و هرگز آن را فراموش نکرد. هگل آن سوی سکه را نیز کاملاً در نظر داشت: 

رسد که این ین فکر میاوباش غنی نیز وجود دارد، زیرا ثروت قدرت است و این قدرت ناشی از ثروت خیلی ساده به ا

تواند خود را در قبال بسیاری از مسایل که برای دیگران عواقب وخیمی قدرت مافوق قانون است و فرد ثروتمند می

خواهد انجام توان این را فساد نامید که فرد ثروتمند بتواند هر کاری را که میخواهد داشت، مصون دارد ... البته می

 ۱۸۶«دهد.
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کرد، بلکه در واقعیت منطق گیری انقلابی نمیجنبان دیالکتیک از این شناخت هیچ نتیجهمتفکر و سلسله در حالی که مغز

دانست، انتقاد مارکس به اقتصاد، تحول روابط را در مرکز توجه خود قرار داده بود. در این امر و خرد را مؤثر می

اش با هیولاها یت است، تأثیرگذار بود. هر کس که در مخیلههای رومانتیک او که در اشعار دوران جوانی او قابل رؤزمینه

 دار( را به عنوان هیولا درک کند.داری )نه سرمایهمبارزه کرده بود، قادر بود سرمایه

 

آلیسم طور رومانتیک، ایدهگرایی و ماتریالیسم، همیندر واقع مارکس همه چیز را در خود جمع کرده بود: در کنار منطق

کرد. ولی در عمق او دایماً ترس و نگرانی، حسرت و امید به تغییرات را یعنی با آنچه که در سطح مبارزه می و اوتوپیا،

 مانند بسیاری از مردم دوران ما در نظر داشت.

 

های تاریخی را مطرح کرد ولی وقتی مارکس موضوعهای قدیمی نقش مهمی ایفا نمیدر تحلیل« کاپیتالیسم»واژۀ 

عمدتاً بورژوازی و پرولتاریا را به عنوان زوج دیالکتیکی متضاد، منظورش سیستم مستقل شده بود که به کرد، یعنی می

 نمود.وجو مینوبه خود قطب متضاد خود را جست

 

های بعدی او آثار فردی بود که دیپلم نداشت، چه رسد به تیتر آکادمیک. فردی که ترین معنی برای کلیه فعالیتمهم

پردازان فاقد آن بودند: برداشت مستقیم از دنیای کار و کارهای ه همراه آورد که اغلب متفکرین و فرضیهچیزی با خود ب

 تجارتی.

 

 ,It`s the economyاین نویسنده خودساخته تنها با یک نوشته موضوع اصلی بقیه زندگی مارکس را در اختیار او نهاد: 

stupid. 
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۳ 

 

 ندکمرگ شما را جدا که  زمانیتا 

 تيم خلاق مارکس و انگلس

 

گردد. وسوی نوینی آغاز میی در آن به خواست سرنوشت، سمتیشناسد که گوزندگی لحظات نادری را می

 تأژرمن پاریس در دفتر هی رو شد. او در محله سنتبا چنین لحظاتی روبه ۸۱۸۸ل یساله در اوا ۰۵مارکس 

تازه از انگستان ارسال شده بود. این مقاله قرار بود مانند  کهبود، تحریریه خود نشسته و مشغول مطالعه متنی 

 فرانسوی منتشر شود.-های سال آلمانیله یهود در نسخه اول کتابأمقالات نقد هگل و مس

 

سنگین بود.  یصفحه نبود ولی متن ۰۹که بیش از با این ،که طرح کلی نقدی بر اقتصاد ملی نام داشت ،این متن

مد طبیعی گسترش تجارت بود و با آن به آاقتصاد ملی پی»ردبیر را تکان داده باشد: همان سطور اول باید س

یافته کلاهبرداری مجاز، یک دانش کامل در مورد جای کاسبکاری ساده و غیر علمی، یک سیستم سازمان

 ۱«اندوزی جایگزین گردید.ثروت

 

ابل درک فرموله شده بود، نیاز نداشت، مارکس بیش از یک ساعت برای مطالعه این متن که کاملاً روشن و ق

)یافتم، یافتم ارشمیدس م.( حیات او و یا  ی«یوریکا» ۀولی در اینجا ظاهراً اتفاقی رخ داده بود، شاید لحظ

حداقل نیمه اول حیات او به وقوع پیوسته بود. ظاهراً در این لحظه، کلیدی در مغز او زده شد و از این لحظه او 

توانست با عمق البته نمی «رنبوغطرح پُ»طور که او بعدها گفت این د کرد. هماندانست که چه بایمی

خود به همراه داشت که فیلسوف  های سال رقابت کند ولی رمز و رازی را باتئوریک متون وی در کتاب
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هتر ها را به صدا درآورده و یا بهای سرنوشت زنگی که قدرتیمزاج ما را مستقیماً مسحور کرد. گوآتشین

 یم چشمان او را گشوده باشند.یبگو

 

هم بسیار گذرا دیده بود. این متن را مردی ارسال کرده بود که مارکس او را تا آن لحظه تنها یک بار و آن

کرد. نام این مرد طالع مین میأدار زندگی خود را تنگار چپ که در منچستر به عنوان سرمایهیک روزنامه

دریش انگلس با یرشته آسمانی برای او اعزام کرده بود. فرد مزبور، یعنی فربخت مارکس شد: سرنوشت یک ف

 ای استدلالاتی را در تحلیل خود به کار گرفته بود که مارکس تا آن لحظه نخوانده بود.کنندهسهولت خیره

 

م ییت است که سرمایه ساکن مانند مرده در صندوق خوابیده در حالی که سرمایه در گردش داؤقابل ر»

که سرمایه ... در ... همین است "کار ذخیره شده"یابد. اقتصاددانان خود اذعان دارند که سرمایه افزایش می

طور که مالکیت خصوصی نهایتاً انسان را به کالا روند تولید به گوهر مایه و یا ماده کار تبدیل شد ... همان

کس را به فردیت  نماید ... زیرا هررضه و تقاضا میکند، تولید و یا نابودی آنان را نیز وابسته به عتبدیل می

کس مانند همسایه خود دارای منافع مشابهی است، لذا یک  سازد و از آنجا که هرخام و خالص منزوی می

طور یک کارگر در داری دیگر و همیندار در مقابل سرمایهداری دیگر و یک سرمایهدار در مقابل زمینزمین

موضعی خصمانه خواهد داشت ... اقتصاد اصلاً به این فکر نخواهد افتاد که حقانیت دیگر  یمقابل کارگر

ال قرار دهد ... رقابت تمام روابط زندگی ما را درنوردیده و مردم را به اسارت ؤمالکیت خصوصی را مورد س

برای ارضای حرص  های نوینیمتقابل واداشته ... شما زوایای دورافتاده کره زمین را متمدن ساختید تا سرزمین

ها را به اخوت و برادری رساندید، ولی اخوت دزدان و راهزنان ... و آز پست خود به دست آورید؛ شما خلق

این آخرین گام برای تاراج بود، تاراج زمین، زمینی که همه چیز ماست، که شرط اول وجود ماست ... در این 

کس باید  مناسب برای خرید و فروش را بیابد. هرکس باید کوشش کند تا لحظه  افت و خیزهای مداوم هر

اندوزی نماید، روی بدبختی سوداگر شود، یعنی درو کند، آنجا که نکاشته و به برکت خسارت دیگران ثروت

مند گردد ... بداخلاقی ربح و ربا، یعنی کسب پول بدون دیگران حساب باز کند و یا به طور تصادفی بهره

طرفانه توده مردم که در این نوع قرض دادن، بسیار واضح است و از طرف آگاهی بی انجام کار، به خاطر تنها
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تر از ثروت ها است که شناخته شده ... اصلاً ثروت بزرگ به مراتب سریعموراد اغلب محق است، مدت

ها و لیونرکه جهان بین میتر ناپدید شوند تا اینروز بیشیابد ... طبقات متوسط باید روزبهکوچک افزایش می

بگیران تقسیم شود ... )و( مردم در اثر فراوانی از مزدگیران، بین ثروتمندان بزرگ و روزب خیرات و مبرات

گرسنگی جان بسپارند ... و ) این امر در حال( تحول بزرگی است که آشتی بشریت با طبیعت و با خود را به 

 ۲«رود.دنبال دارد و سده جدید به استقبال آن می

 

یاد ه ن در مقابل مارکس طیف وسیعی از آثار بعدی او پهن شده بود. انگلس در دوران پیری خود باکنو

حتی مارکس در آن زمان هوادار هگل بود و اصلاً هیچ اطلاعی در مورد اقتصاد نداشت و قادر نبود »آورد: می

 ۳«چیزی متصور شود. "شکل اقتصادی"در مقابل لغتی مثل 

 

ل اقتصادی را با سیستم فلسفی خود متحد سازد: در طی یس( آغاز به کار کرد تا مسااکنون فرد ناشی )مارک

های خطی پاریس فراهم شد. جای هیچ نوع تردیدی نیست که این آقای انگلس ظاهراً قصد فقط چندماه نسخه

نیروی کار  برای فروشرا نیز نداشت فقط مقاله بنویسد. او نه تنها کتاب خوانده بود، بلکه صف انتظار مردم 

ی و یا بحران را که او در دفاتر یناشی از شکوفا ۀنوع تکان ها دیده بود. مردمی که هرخود در مقابل کارخانه

 کردند.کرد، روی پوست خود لمس میخود ثبت می

 

ی داد. او به عزیمت، تحول، تغییر و دستیابهای او برداشت و زمینه، خشم و امید را به یکدیگر پیوند میتحلیل

حل را در لغو مالکیت خصوصی کرد و راهله سیستم را مطرح میأبه موفقیت اعتقاد داشت. براین پایه او مس

 ،نوشته بود Vorwärts «پیش به»دید. مارکس چندی بعد یک سلسله مقالاتی را که انگلس برای روزنامه می

بر ذات خود  قیاس با خود بسنجد، بناانسان باید تنها خود را بشناسد، کلیه مناسبات زندگی را در »خواند: 

های طبیعت خود واقعاً انسانی بیاراید. در آن صورت او معمای دوران ما را ارزیابی کند، جهان را طبق خواست

 ۴«حل کرده است.
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شناسی انگلس بود که مارکس بیگانگی به عنوان نقطه حرکت و مرکز آثار ثیر وظیفه انسانأو سرانجام این ت

فرموله کردند: مشترکاً ها کمی بعد را برجسته ساخت. آن« پراتیک اجتماعی»نهاده و  سر خود را پشت

 ۵«دهدکند. در اصل این انسان است، انسان واقعی و جاندار که همه کارها را انجام میتاریخ هیچ کاری نمی»

نهادند. بدون چنین  برای همیشه بنارا ها تازه به هم رسیده بودند ولی سنگ بنای یک رابطه دوجانبه آن

 کرد.برخوردی تاریخ جهان احتمالاً روند دیگری را تجربه می

 

صورت گرفت. یک روز چهارشنبه. در پاریس، سبکباریِ یک روزِ تابستانی،  ۸۱۸۸اوت  ۰۱این ملاقات روز 

های اغچهحاکم بود. کمی دورتر از لوور در ب ،با ترنم آرام موسیقی که تنها پایتخت فرانسه با آن آشناست

ای کافه دو فرد جوان ریشو پشت میز ۸۹۸، در  خیابان سنت اونوره شماره «د لا رژانس»در کافه  «رینتوله»

چند که از یک منبع ثانی  هر ،شدطور تعریف میگوی عمیقی مشغول بودند. البته اینونشسته و به گفت

رایم تعریف کرد که مارکس در سال به خاطر آورد: انگلس ب ۸۱۷۵در سال  «پل لافارگ»برآمده بود )

 شد.م ترسیم و تکرار مییی بود و طبیعی است که باید دای( صحنه زیبا۶...«۸۱۸۸

 

بود و  «موزل و آیفل»تر لهجه نواحی لاندی که یکی بیشگفتند، با گویش راینمردان جوان آلمان سخن می

 وگو آندادند ولی غرق در گفتسفارش می ایگاه نوشابهها گه. آن«برگیش»در مورد دیگری لهجه منطقه 

احساس  ،کردندتر شطرنج بازی میبرخی ورق و برخی بیش دو محیط شلوغ کافه را که در آن برخی بیلیارد،

 نمودند.نمی

 

بازان شهرت داشت. تازه یک سال بود که دو قهرمان جهانی شطرنج )یک فرانسوی و این کافه به کافه شطرنج

های امروزی برای جام جهانی با یکدیگر نبرد کرده بودند. فرد روز متمادی مثل دوئلیک انگلیسی( چند 

که خود شد که ناپلئون در این میدان قبل از اینانگلیسی پیروز شد. یک میز شطرنج مرمر در سالن یادآور می

 را قیصر بنامد، از شاه خود دفاع کرده و به حریف حمله برده بود.
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بنجامین »در این کافه حضور داشتند.  ۸۱بر سنن متفکرین بزرگ قرن  تر بنایشدو فرد آلمانی ب هر

این  «برادرزاده رامو»که در کتاب  «دیدرو»و یا به ویژه  «روسو»معمار استقلال آمریکا چون « فرانکلین

 وآمد داشتند.رفت «رژانس»کافه را ابدی کرد در کافه 

 

آخ! آقای فیلسوف، مشتاق »شود: شته شده، با این سخن آغاز میاین هجونامه که به شکل دیالوگ پرمغزی نگا

توان برخورد اول بین این دو هموطن به احتمال زیاد می« کنید؟و بیعاران چه می اندیدار. اینجا در بین بیکار

 به همین شکل متصور شد. ،دار و دیگری فیلسوف بودکه یکی کارخانهرا لاندی راین

 

تز. در این سو بازرگان جاافتاده با تفکری عمیق یتتیره مثل تز و آنتیرگان، ولی همزیستی بین همنوعی هم

پرداز، ژورنالیست کرد و در آن سو فرضیهنگاری را به عنوان سرگرمی پنهانی دنبال میکه سیاست و روزنامه

لی رفیقش انگلس های ماتنها به برکت پرداخت ۸۱۵۷ای ناموفق که مبارزه برای بقایش از سال و نویسنده

 ممکن بود.

 

تطابق کامل »دو گفت که در پروتکل این نشست طولانی خصوصی در پاریس  بعدها بورژوا بزرگ بین آن

کرد. او با نگاه به سفر می «رتالووپِ»حاصل شد. او از منچستر به میهنش « فکری در همه امور تئوریک

 ۷«اند. از طرق مختلف ... به نتیجه مشابه رسیده»ها نآدار خود توضیح داده بود که گذشته به میهمان

 

تفکر با یکدیگر برخورد کرده و دیگر قابل جدا شدن از یکدیگر  ۀمانند مدار اقمار، این دو زندگی و شیو

ای )برتر بین برابرها( بود ادامه الگوی شناخته شده  Primus inter Paresنبودند. نزد مارکس که از ابتدا 

 سر راه او قرار داد و آن هم نه هر تاریخ در لحظه مناسب شریک مطلوب را بر دیگر مکر رشد. بامشاهده می

طور به نظر طور که او توانست جنی را به عنوان تنها زن مناسب برای خود اختیار کند، همانرا. همان یکس

 رسید که انگلس تنها مرد ممکنی بود که با او پیمان مودت همیشگی ببندد.می
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شود که انگلس ابتکار عمل را به دست یست که این ملاقات در پاریس چگونه به وجود آمد. گفته میمعلوم ن

سال  ۳۷یکدیگر برخورد نکردند، با این که  با گیریم که مارکس و داروین هرگزبگرفته بود. اگر در نظر 

تغال داشتند، در آن صورت کردند و به کارهای تحقیقی اشتنها با فاصله چندین کیلومتر از یکدیگر زندگی می

 دو. یا از منظر سرنوشت: تصادف و خوشبختی هر خصلت این ملاقات مبین علاقه، نیاز و ضرورت بود و

 

دو  دو را از یکدیگر جدا ساخت، رابطه آن اگر از پایان ماجرا به آن بنگریم، هنگامی که مرگ مارکس آن

 عیان گردید. ولی این دوستی تازه هنگامی که هر ،بودمرد که تاریخ تا آن لحظه ندیده  به عنوان دوستی دو

ی از جمله در مورد یهاها و کدروتکردند به وجود آمد. قبل از آن کراراً دلخوریدو در انگلیس زندگی می

 توان چیزی در این مورد به دست آورد.ل خصوصی وجود داشت که دقیقاً نمییمسا

 

توانست تصویر بدی از های او را که میز مرگ او همه نامهپس ا «لائورا»و  «الئونور»دختران مارکس 

طور میراث باقیمانده او را ه دهد، سوزاندند. انگلس نیز که همینیها با دوستانشان اراها و یا رابطه آنآن والدین

لس که نامه به ثبت رسیده مارکس و انگ ۸۷۷۷کنار  کرد. در امورد ارزیابی قرار داد احتمالاً سهم خویش را اد

که  ،نامه دیگر وجود دارد ۹۷۷۷وجود  دو ردوبدل شده بود، شواهدی بر نامه بین آن ۰۵۷۷ها فقط در بین آن

 به این امر پی برد. ۸های دیگرتوان از اشارات در نامهاز بین رفته است. البته با کمی دقت می

 

گردد که ی بیان مییاپذیر، بهانییجدا ME. در Eو  Mشود: نماد گویای زوج شدن از دو حرف تشکیل می

پردازد. هیچ متفکری در سطح و اهمیت او وجود ی فکری مشترک مییمارکس و نه انگلس برای ماجراجو

ندارد که مجموعه آثارش فقط زیر نامش تنها انتشار نیافته باشد. شهرتش نیز تقسیم شد. به جای مارکس، 

عه آثار مارکس و انگلس، به جای منتخب آثار مارکس و انگلس. به جای مجموعه آثار مارکس، مجمو

هایشان کاملاً مارکس، منتخب آثار مارکس و انگلس. زیرا خیلی ساده غیرممکن است که این دو را در نوشته

ترین مکاتبات به ثبت رسیده و انتشاریافته در دو که گویا گسترده از یکدیگر جدا کرد. و زیرا مکاتبات آن

 نهد.فکری مارکس را در اختیار ما می ۀنامه و شیوبرای شناخت زیست تاریخ است، دانش ضروری
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ی بعضاً  یجوش و مالیخولیاشوند که نسبت به مارکسِ سختدر جهان مارکس و انگلس افراد زیادی یافت می

از جمله به این دلیل چون انگلس، اگر سطحی بنگریم،  ،کنندتر تلقی میبرخوردتر و محبوبانگلس را خوش

سریع  ،توانست با خطی خوانانهاده بود. انگلس می تری را پشت سربت به مارکس زندگی به مراتب  جالبنس

های وتابهای متعدد پیچخوردگی و تصحیحخطی ناخوانا و خطو جذاب بنویسد، برخلاف مارکس که با دست

د نشونوز هم استادانی یافت میها شد و هنمود، از جمله متونی که مشغله فکری نسلبسیار بغرنجی را خلق می

تر یک بنای در حال ساختمان است و نه یک ساختمان دهند که آثار او بیشکه به شاگردان خود هشدار می

رفت و طلب و تندرست بود که اسب داشت و به شکار مییافته. و سرانجام زیرا انگلس یک فرد عشرتپایان

ار در فرانسه شراب و ذوگداد و در گشتهل ترجیح میأبر تبه جنس لطیف علاقه داشت و زندگی مجردی را 

 نمود.ی را بهشت موعود تعبیر مییجنس لطیف گالیسیا

 

م مریض شناخته شده بود که در مقام شوهر و پدر تصویر ینشین و دابه عنوان یک فرد خانه ،برعکس مارکس

 وفا شده بود، برملاهرگز نسبت به همسرش بیداد و اگر هم ه مییی ارایلی از زندگی یک خانواده بورژواآایده

ای آزادانه مارکس را در جریان گذاشت که چگونه او با همسر دوست طی نامه ،نشد. برعکس انگلس

 .است رابطه داشته «هس»مشترکشان 

 

سازد. یکدیگر مربوط می دارد، چیزی است که این دو را با چه که در این بخش از داستان اهمیتولی آن

ها در آمادگی برای مبارزه علیه دگراندیشان به ویژه تاریخی طبقه کارگر اعتقاد داشتند. آن رسالتها به آن

دانستند و از فکر میمسلک و همخود را هم اهدر بین صفوف خود در اردوگاه چپ اشتراک نظر داشتند. آن

یشتن را از خدا و مذهب دوران ها به شیوه خود خوآن یدو افتاده نفرت داشتند و هرروسیه تزاری عقب

ی را یدو در متون خود چه در غالب بیان و چه در غالب استعاره این رها طفولیت خود رها ساخته بودند و هر

 کردند.تبلیغ می
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ای لحظهحتی از نظر فکری این دو همه چیز را در طبق اخلاص نهاده و خواستار هیچ چیز از دیگری نبودند. 

دو  دو چیزی را از دیگری دریغ کرده باشد. برای این کار لازم نبود که آن کی از آنتوان یافت که ینمی

عاشق یکدیگر باشند. احترام به اندازه کافی وجود داشت. این امر در تاریخ علوم عقلانی هرگز قبل از آن دیده 

 ای دارای چنین روابطی دانست.اندازه شاید بتوان تنها گوته و شیلر را تا نشده بود.

 

بین خود از بین  ،دو رقابتی که انگلس را در امور اقتصادی مسحور کرده بود رسد که آنطور به نظر میاین

فهمید کرد و آقای انگلس که مارکس را میکه دکتر مارکس که جهان را درک میبرده بودند. در حالی

آورد، که دوستی با خود وابستگی میندانستند که دارای چه نعمت بزرگی هستند. با علم به ایظاهراً دقیقاً می

مارکس/انگلس  ترکیبناپذیری ییدر پاریس پیمان مودت بستند. این پیمان بر جدا ۸۱۸۸ها در ماه اوت آن

 تا پایان صحه گذارد.

 

های کهنه در ترین داستانپر احساس»ها و تعبیرات در مورد این رابطه عرفانی که به قول لنین چه داستان

مارکس است و « جانشین مادر»بار انگلس سروده نشد. یک ،«دهدهای انسانی را در سایه قرار مییمورد دوست

چند در مورد پدر واقعی  است که انگلس به آن گردن نهاد، هر ۹«اتوریته پدری»بار دیگر مارکس گویا 

یم از نظر فکری چیز این تسل خویش چنین رفتار نکرد. در حقیقت نوعی تسلیم وجود داشت ولی قبل از هر

 بود.

 

مارکس یک نابغه بود، بقیه ما شاید فقط بااستعداد »نوشت:  ۸۸۱۳انگلس پس از مرگ مارکس در سال 

مارکس »ه کرد، به اطلاع خوانندگان رساند: یاو تزهای فویرباخ را ارا ۸۱۱۱و هنگامی که در سال  ۱۰«بودیم.

ولی اگر  ۱۱«کرد.تر از همه ما درک میتر و سریعبیشدید، بالاتر از همه ایستاده بود، افق دورتری را می

کننده به شیوه طرفه تعبیر کند، در اشتباه است. تحسیندو را یک کسی برمبنای این سخنان بخواهد رابطه آن

 آفرینی کرد.قدر برای گسترش و تثبیت روابط سهیم بود که تحسین شونده نقشخود همان
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بدرود »به دوست جدید خود نوشت:  ،اولین نامه خود که هنوز موجود استانگلس در  ،هفته بعد از وداع ۰

 چه زودتر بنویس. من پس از آن ده روزی که با تو سپری کردم هرگز دیگر آنقدر سر کارل عزیز و هر

 ۱۲«ام. حال و انسانی نبوده

 

امروزی سپری کرده بود.  ای از ووپرتالاو از پاریس به بارمن رفت. او  دوران کودکی خود را در بارمن محله

 خانه اعیانی که در آن به دنیا آمده بود هنوز موجود است و برای مردم قابل بازدید:

و اجدادی که به دیوار  اهای بزرگ و پرنور با اسباب و اثاثیه نفیس، تابلوهای نقاشی و تصاویر آبسالن

 رسید.ی به نظر مییبورژواردهیر یک خانه کوچک خخانه مارکس در تری ،آویخته است. در مقابل آن

 

 

 

ها را بازرگان در حال ترقی و مرفه رشد کرد. شرکت آن غم یک خانوادهانگلس نیز در محیط محفوظ و بی

 نهادند. دو دوران بلوغ خود را بی هیچ تجربه بحرانی پشت سر سیس کرده بود. مارکس و انگلس هرأجدش ت

 

کرد، که در سمت چپ رود موزل قرار داشت زندگی میآلودی برخلاف مارکس که در شهرک خواب

در تماس با دنیای کارگران، با  کودکیاز  «ووپر»در سمت راست ساحل رود « منچستر آلمان»انگلس در 

پروتستانتیِ موفقیت و  ی که اخلاق سختیها، سروصداها و تبخیرات آن قرار داشت. دنیاکارخانه

داری جوان  در کمال سازی با روح سرمایهکرد، که در آن صنعتیمیکار را تبلیغ  و اندوزی، کوششثروت

شد. اخلاق منفور اعلام می« فرد خدانشناس»زمان با آن گوته به عنوان برد و همی به سر مییشکوفا

حاکم بود.  ،کردندکه با سرعت رشد می «فلدزابر»و  «بارمن»شهر  بر ووپرتال با دو یو پیوریتان پرهیزکارانه



 تارنگاشت عدالت                                                   084                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

رو به رشد نهاد. این وضعیت نوجوان در  «روهر»حوی از اینجا مرکز آینده صنایع سنگین آلمان در منطقه به ن

به عنوان اولین پسر خانواده به  ۸۱۰۷نوامبر  ۰۱حال بلوغ و سه برادر و چهار خواهرش را فرم داد. انگلس روز 

 دنیا آمد.

 

در واقع  ۱۳«فرزند پسر سالم و زیبا به ما بخشید.خداوند مهربان یک »پدر فریدریش به شوهرخواهرش نوشت: 

با تحمل درد شدید این طفل را به دنیا آورده بود که  «فان هار»دختر کشیش متدین  «الیزه انگلس»همسر او 

 های عهد عتیق را به او فرا آموخت.پدر مادریش بعدها اسطوره

 

فلد زندگی زیس دبیرستان نسبتاً لیبرال ابریساله بود که خانه پدری را ترک کرد. او در منزل ر ۸۸انگلس 

او باید به  ۱۴«پدر پیر متعصب و مستبدش»میل  رب کرد. او به این دبیرستان رفت ولی دیپلم نگرفت. بنامی

 با»گفت: به همسرش می« معمولی»شد. پدر او در مورد این شاگرد بازرگان می ،جای تحصیل علم حقوق

در اینجا در  ۱۵«ترس از مجازات نیز حاضر به قبول اطاعت نیست. باحتی او وجود تربیت سخت گذشته ظاهراً 

 خورد.یک رابطه ذاتی با مارکس به چشم می رابطه با عزم آهنین دوران جوانی، وجود

 

 &ارمن »فریدریش به دستورات پدر گردن نهاد و با او به انگلستان رفت. شرکت  ،البته برخلاف مارکس

مدهای آن صنایع، آریسی پنبه بود. در آنجا مرد جوان با بدترین پیای یک شرکت نخدر منچستر دار« انگلس

به صدا  ۸۱داری را در اواسط قرن زنگ آغاز دوران سرمایه Spinning Jennyهای بخاری آن مثلاً که ماشین

امت خود در ناشر و دانشمند علوم سیاسی فرانسوی در مورد اق «آلکسیس توکویل»درآورده بودند، آشنا شد. 

 ثری از خود به جای گذارد:ؤهای مداری منچستری به نام آن شهرت یافت، توصیفشهر منچستر که سرمایه

شود. در این نور نور دیده میای بیدودی غلیظ و سیاه روی شهر را گرفته. از میان آن خورشید مانند صفحه»

وقفه در این هزارتویه ند. هزاران صدا بیا وقفه در حال حرکترنگ سیصدهزار نفر موجود انسانی بیکم

ی نیستند که معمولاً از ورای دیوار شهرهای بزرگ شنیده یها صداهاتاریک در خروش است. ولی این صدا

فش سایند، فشهای خود را به یکدیگر میدندهها، که چرخهای توده مشغول، ناله چرخشوند. صدای گاممی
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ها های سنگین. اینهای ریسندگی، غلطیدن ماشین، صدای منظمِ چکشیِ چرخشودها خارج میبخار که از دیگ

رسد ... در میان این گنداب متعفن جریان عظیم صنایع ی است که بلاانقطاع به گوش مییتک صداهاتک

بشری سرچشمه خود را یافته و از اینجا جهان را بارور خواهد کرد. از این گنداب متعفن طلای ناب جاری 

کند و شود؛ اینجا تمدن ایجاز میاینجا مورد تحقیر واقع می رسیده و باز هم کمالاینجا روح بشر به حد است. 

 ۱۶«گردد.باز اینجا انسان متمدن به حیوان تبدیل می

 

در راه بازگشت از انگلستان پدر انگلس او را در برمن به جای گذارد تا در دفتر یک شرکت تجارتی علوم 

خود را در کلوب دکترها دریافت  تلنگرهایکه مارکس در برلین اولین گیرد. در حالیبازرگانی را فرا

باوری حاکم آنجا از جو آزاد و لیبرال ناشی از موقعیت باوجود دین «وِزِر»کرد، انگلس در کنار رود می

رت او برد. در کنار کسب علم و اطلاعات عملی تجابندری و  ارتباط با جهان خارجی این شهر لذت می

ها در آینده نه آوری نمود. این شناختداری را جمعهای اولیه در مورد نحوه عملکرد سیستم سرمایهشناخت

 طور در رسالتش به عنوان رهبر برجسته کمونیستی بسیار سودمند واقع شد.بلکه همین ،اشتنها در حرفه

 

منظم و  که مارکس سیستم کاردر حالی شد:رزم آینده مشخص میاینجا تفاوت عمده میان دو هم مسلک و هم

، کندمین أاش را تکسب نان را که آرزوی پدرش بود ترک کرد، به طوری که قادر نبود خود و خانواده

شغل نان  «یوغ»اش پیشاپیش مشخص کرده بود، مقهور انگلس در چارچوب سیستم کسب درآمد که خانواده

کرد، نگاری را تنها منبع قابل ذکر درآمد خود محسوب میهآور خود بود. در حالی که بعضاً مارکس روزنام

 داد.انگلس آن را در اوقات فراغت انجام می

 

چند  ها، هرها بود. آنداد عشق به ادبیات و گرایشات نویسندگی آنچه که این دو را به هم پیوند میولی آن

گ، از شعر به عنوان آخرین پناهگاه کلام خود مثل هاینه و یا هرو با فاصله زیاد از قهرمانان مورد ستایش

صفحه  رسد که خواننده در مجموعه آثار شاهد صدهاای عجیب به نظر میکردند. ولی تا اندازهآزاد استفاده می

تر ید ضعف ادبی است که با آثار پخته بعدی قابل مقایسه نیست. مهمؤتر ماز این تراوشات ادبی است که بیش
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رفته آنان منجر کردند است که به سیاسی شدن رفتهدو در دوران جوانی خود مطالعه می چه که ایناز این، آن

 گردید. یکی از منابع فرانسوی و دیگری از منابع انگلیسی.

 

ای برای آزادی او بود که او را شدیداً و قصیده «شلی»و به ویژه  «کولدریچ»، «بایرون»انگلس شیفته اشعار 

که داشت،  «های جوانآلمانی»انگلس علاقه شدیدی به انجمن آزاد نویسندگان  ،برآنمنقلب نموده بود. علاوه 

 «لودویگ بورن»نگار لیبرال و رادیکال پرداخت. در مرکز این انجمن شاعر و روزنامهبه نقد اجتماعی می

وران را که در سطح اروپا بود، قصد داشتند این د نآلمانی که بخشی از جنبش فعالی «جوانان»فعالیت داشت. 

یای دوران ؤها بسیار پرشاخ و برگ در ردادند، پشت سر نهند. آندانستند و مورد انتقاد قرار میکار میمحافظه

سرخ داشت( )رنگ -زرد-های سیاهزدند. در کنار ایده آلمان واحد )انگلس کیف پولی با رنگعمل قلم می

ی ژوئیه یطه مشابه سیستم ناشی از انقلاب بورژواها مایل به استقرار یک سلطنت مشروپرچم آلمان م.( آن

 در فرانسه بودند. ۸۱۳۷

 

کشور انقلابی همسایه برای این جوانان آلمانی مهد آزادی و پیشرفت بود. کلیه آثار فلسفی و سیاسی که در 

ان گشود. انگلس به دوست دورشد، با هر سطر افق جدیدی را به روی آنان میآن سوی رود راین تولید می

او پس از این  ۱۷«های فراوان قرن، شب خواب ندارم.من از فرط ایده»اعتراف کرد:  «ویلهلم گربر»جوانیش 

اش  ادبی روی آورد که به خاطر ملاحظه خانواده های ادبی قبول کرد به نقدکه شکست خود را در کوشش

 نمود.منتشر می «سوالداُفریدریش »ها را با نام مستعار آن

 

 ۸۱فلسفی با تز دکترای خود مشغول بود، انگلس  ژرفایساله شده بود در  ۰۸که مارکس، که تازه در حالی

نوشت که نسبت به سنش از توان تحلیلی و پختگی مقالاتی می «سوالداُ»ساله در سطح واقعیت به نام 

شد تماعی محسوب میهای تند اجاو تا امروز جزو رپرتاژ «ی از ووپرتالیهانامه»آوری برخوردار بود. تعجب

 نامید.ولین امر را به نام میؤکه وضعیت و اوضاع خراب اجتماعی را مطرح کرده و اغلب مس
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تمام منطقه در »گفت: کرد و میطور بیان میانگلس کراهت خود را از توقعات فرهنگی نسل کهنه این

داران، ترین کارخانهمنؤای که مچه تدین ریاکارانه ۱۸«ور است.نظری غوطهی و تنگیی از تقواگرایدریا

 ترین استثمارگران کارگران خود از آب درآیند.شدید

 

رو فریاد خشم در ریسی پدری  مشغول به کار شد و از ایناو پس از تعلیم در برمن، در حسابداری کارخانه نخ

در وضعیت »شدم می اگفت اگر افشآورد. میالوصفی به وجود میدیمیهن وی در نویسنده ناشناس لذت زا

 ۱۹«گرفتم.بسیار بدی قرار می

 

اگوست »انگلس در پایتخت کشور پروس وارد خدمت نظام شد. در آنجا معمار سرشناس  ۸۱۸۸در سپتامبر 

کنند، بنا کرده بود. او های عظیمی را که هنوز تصویر مرکز شهر را تعیین میمیادین و ابنیه «ویلهلم شینکل

... با بورژوازی ناچیزش، با خرده بورژواهای بددهن ولی بزدل و چاپلوسش، با طبقه برلین آن زمان »در پیری 

شمارش با تمام خصلتش که تنها زادگان و درباریان بیها، نجیبکراتوکارگرش، با بور ۀتر رشد یافتکم

 ۲۰آورد.را به یاد می« شدمحسوب می "پایتخت"

 

را ترک کرده بود. در واقع فرد جوان جای فرد پیرتر را  «هوهن سولر»مارکس چندی بود که پایتخت سلسله 

کرده بود. او از موقعیت استفاده کرد و در کنار تعلیمات نظامی از وقت آزاد خود که ظاهراً به اندازه کافی  رپُ

 های فلسفه برود.استفاده کرده و به عنوان دانشجوی میهمان در دانشگاه به کلاس ،اختیار داشت در

 

پیر، قهرمان او هگل و  «شلینگ»شنید که چگونه یافت و میحضور می ۹س اونیفورم در سالن شماره او با لبا

دو چهره  ۲۱«نفیس، متعدد و متنوع»داد. در بین شنوندگان او را زیر ضربه قرار می «ییخداهمه»های آموزه

سورن »یست شد و نیز حضور داشتند: میخائیل باکونین که بعدها آنارش ۸۱مشهور از بزرگان قرن 

 فیلسوف. «گاردکیرکه
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نگذارد که به کدام سو تمایل دارد. او با نام مستعار در تلگراف برای آلمان  انگلس هرگز جای تردید باقی

ها مصون نگه داریم. ما از مبارزه ییوظیفه ما این خواهد بود، آرامگاه استاد را در مقابل بدگو»نوشت: 

ام که هوادار هگل  ای رسیدهمن به مرحله»رساند:  «گربر»به اطلاع دوستش  چند هفته بعد ۲۲«هراسیم.نمی

در مورد هگل اطلاعاتی در اختیارم نهاد که تمام  "اشترواس"دانم ولی شوم. آیا خواهم شد. البته هنوز نمی

 ۲۳«اند. ی از وجود من بریدهیدهد. تاریخ فلسفه او را گوله را برایم کاملاً منطقی نشان میأمس

 

کتاب زندگی  نایستی خود را با خواندانگلس نیز مانند بسیاری از جوانان منقلب نسل خود تجربه بیداری آته

مورد اعتقاد  در»گفت او باید  «گرِبر»طور که آغاز کرد. آن «داوید فریدریش اشترواس»مسیح به قلم 

هی به طول انجامید و بعد از آن با شده باشد. این شک و تردید تنها مدت کوتا ۲۴«ووپرتالی خود دچار تردید

 شد. ۲۵«وداع»اعتقاد مذهبی 

 

داری از مارکس جلوتر بود، ولی ل سیستم سرمایهیکه انگلس از نظر برداشت و شناخت در مورد مساحالی در

را « های جوانآلمان»کرد. او را دنبال میحدی رد پای مارکس  از نظر رشد تکاملی خود در رابطه با هگل، تا

دکترها شد، که مارکس به  پپیوست )گروهی که جانشین کلو« آزادگان»سر گذارد و به انجمن  شتپ

آرنولد »توان از جمله عنوان همکار روزنامه راینیشه تسایتونگ اختلاف نظر پیدا کرد(. جزو این گروه می

 برد. و برادران بائور را نام «ماکس اشتیرنر»، «روگه

 

منتشر کرد شد، شعر حماسی مسیحی را که قبلاً ذکر  «برونو»علیه اخراج برادر او  «ادگار بائور»انگلس همراه 

یر، یک هیولای از تری یک جوان سیاه»که در آن انگلس مارکس را قبل از اولین ملاقاتشان به عنوان 

 شد.رفته دوایر آنان به هم نزدیک میمعرفی کرده بود. رفته« خشن

 

 دفتر»نبود که در مقاله دوم انگلس برای راینیشه تسایتونگ زیر عنوان مارکس احتمالاً زیاد خوشبخت 

های که از شمار هگلی «کهمارهاینه»ای در مدح استاد علوم الهی در دانشگاه، مدیحه« خاطرات یک کارآموز
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 پشت بخواند. برای او این نویسنده هنوز ناآشنا به محفلی تعلق داشت که افکار و نظراتشان را او ،راست بود

 کرد.سر نهاده و با قاطعیت معمول رد می

 

)به قول انگلس( ناشی از این  ۸۱۸۰تحریریه در کلن در نوامبر  تأدر دفتر هی «سرد»احتمالاً برخورد 

 با خلق و او را مطابق ،شدنامیده می «دیکتاتور»کرد که این سردبیر که زمینه بود. او باید خدا را شکر میپیش

 برای همیشه از خود نرنجانیده بود. ،کبر برندهبا ت ،خوی بد خود

 

 «موزِس هِس»دو را هدایت کرده بود:  دو راه زندگی آن آشنا وارد بازی شد که هر چهرۀدر این نقطه یک 

تر بود به یک جوان سال از او ۹شد و مثل مارکس که لاندی محسوب میبن به دنیا آمده بود و راین که در

بلکه به خاطر عدم تمایل به خدمت به  ،ها تعلق داشت. پدر او نه از روی اعتقادخامخانواده سنتی مذهبی خا

سیس نموده و از این طریق ثروت انبوهی أشکر ت کنیسه از مذهب روی برگردانده بود، یک کارخانه قند و

 اندوخته بود.

 

آلمانی در پاریس در شد، به عنوان یکی از اولین پیشکسوتان فکری نامیده می «خاخام یهودی»که « هس»

کندن از دین یهود در سال  ی پیدا کرد. پس از یک دوره دردناک دلیهای مخفی با افکار چپ آشناانجمن

نواترین هیچ. دیگر هیچ چیز برایم باقی نماند؛ من بی»گرویدن فکری خود به سوسیالیسم را اعلام کرد:  ۸۱۳۰

ین رابطه در کتاب تاریخ مقدس بشریت به وضوح و در ا ۲۶«ایست شده بودم.فرد جهان بودم. من آته

 گیری کرد و تضاد بین فقر و اشرافیت مالی را مورد حمله قرار داد.موضع

 

 ۸۱۸۸که با اشتیاق فلسفه عمل چیشکفسکی را پذیرفت و به ایده خود تبدیل کرد در سال او نیز بعد از این

ک افراد مختلف در جهت یک هدف مشخص ... و ذات انسان، ... ذات اجتماعی است، عملکرد مشتر»نوشت: 

 ۲۷«شناسی، سوسیالیسم است.علم واقعی بشر، هومانیسم واقعی، علم اجتماعی شدن انسانی است. یعنی انسان
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کند، آن را در نزد موزِس هس کاملاً روشن و جو میوهرکس که ریشه افکار مارکس و انگلس را جست

 یابد.آشکار می

 

له أمس»ارتباط دادن هگلیسم جوان آلمانی با افکار فرانسوی بود. هم او بود که  «هس» وردهایآیکی از دست

اثر پول را  را در مرکز توجه قرار داده و لغو مالکیت خصوصی را اعلام نمود تا بیگانگی انسان در «اجتماعی

 «له اجتماعیأسم»کرد. انگلس با در نظر داشتن پایان بخشد. انگلس قبل از مارکس از خط هس پیروی می

در کارخانه ریسندگی در منچستر تجربه کرد. پدرش او را به عنوان شریک شرکت در آنجا را آغاز کار خود 

 کرد.ای تجلی پیدا مینیابتاً در مبارزه علیه سیستم خشن کارخانه «پیرمرد»به کار گمارده بود. تعارض با 

 

کرد و سپس او را  «ارشاد»ات کرد. هس او را را در کلن ملاق «هس»انگلس قبل از سفر به انگلستان 

که انگلس به جزیره رسید با دیدگاه نامید. همین ۲۸«هایکی از کوشاترین کمونیست»و « انقلابی ساعات اول»

مستقیم واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسبت به مارکس دارای امتیازی شد که مارکس مجبور بود با هفت 

 ود را از تفکر فلسفی به تفکر اقتصادی سیاسی آن پشت سر نهد.کفش، کلاه و عصای آهنین راه خ

 

های رو شدم، که واقعیتمن در منچستر با این واقعیت روبه»آورد: انگلس پس از مرگ مارکس به خاطر می

کرد، حداقل در جهان مدرن اهمیتی ایفا مینویسی هیچ و یا شاید تنها نقش بیاقتصادی که تاکنون در تاریخ

 ۲۹«د.نهای است و اساس ... تمام تاریخ سیاسی را بنا میاریخی تعیین کنندهقدرت ت

 

گشت. بخشی از تفکر او با چیزی مشغول بود گسیختگی ادامه وجود وی آشکار میرفته رواندر این زمان رفته

شغل که به کمک آن به این  نخبگانکه بخش دیگر خواهان نابودی آن بود. او از یک طرف به عنوان عضو 

در خدمت مالکیت خصوصی فراگیرد و مورد استفاده قرار دهد و را های استثمار توانست مکانیسم ،رسیده بود

نمود و لذا در مقابل خود مانند دشمن تری در مقابل اصول اتخاذ میروز مواضع عمیقاز طرف دیگر روزبه
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نداشت. ولی او هم مانند انگلس جزو  کرد. چنین تعارضی ناشی از دوگانگی درونی را مارکس هرگزرفتار می

 کردند حتماً خود را به اثبات برسانند.شد که هنوز پس از مرگ پدرانشان کوشش میفرزندانی محسوب می

 

ها با حقوق برابر نه رو کند که آنچیز روشن می رابطه آن دو قبل از وصلت در پاریس را این امر بهتر از هر

های متشکل از گوشت ها به عنوان انسانگر برخورد کردند. قبل از این که آنبلکه روی کاغذ با یکدی ،در رو

 رو شد.ههای سال با یکدیگر روبهای آنان در کتابو پوست با یکدیگر برخورد کنند، نوشته

 

تامس »دو، دو مقاله عرضه کرده بود. انگلس در مقاله دوم خود در مورد فرهیخته اسکاتلندی،  هریک از آن

تجزیه بشریت به یک توده »باید مورد پسند مارکس قرار گرفته باشد: مطالبی نوشته بود که می «کارلایل

های سیاسی، منافع ملی و اصولاً منافع ویژه و های دافع، به خودی خود نابودی کلیه گروهمنزوی متشکل از اتم

 ۳۰«آخرین مرحله ضروری برای وحدت بشریت با خود است.

 

رفته شکل آمد: فرمولی که رفتهمارکسی پدید نمی ،وجود نداشت و بدون انگلس نیز انگلسی ،بدون مارکس

که انگلس پس داشتند. هنگامیدو سوارکار بودند که متقابلاً رکاب را برای دیگری نگاه می ،گرفت. آن دومی

قف نمود، بازگشت و سر راه در پاریس تو «بارمن»از پایان دوره کارآموزیش منچستر را ترک کرد و به 

های مسلک که از جهتدو هم «لا رژانس د»تردیدهای مارکس در قبال او فوراً از بین رفت. در کافه 

دو در  که آنآمدند ولی مشترکاً جهت نوینی را انتخاب کردند، با یکدیگر ملاقات کردند. آیا اینمتفاوتی می

 دانیم که مارکس بازنده خوبی نبود.متعدد می آنجا با یکدیگر شطرنج هم بازی کردند، معلوم نیست. از تعاریف

 

غیرقابل قیاس تاریخی در پاریس دو رفیق جانی تازه به هم رسیده مشترکاً وارد صحنه نبرد  در این ده روز

شدند. سوتیتر اولین اثر مشترک آنان که با نام اصلی آنان به چاپ رسید خانواده « علیه برونو بائور و اذناب»

، یعنی در کنار برونو، «هاشارلوتنبرگی»بر نقد انتقادی بود. در این کتاب موضوع بر سر مقدس و یا نقدی 
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آمیز با رفیقی که حساب طعنهمسلک آنان بود. یک تسویهبائور و دوستان هم «اگبرت»و  «ادگار»برادرانش 

 بعد شد.های هم به سبکی که معرف کار مارکس در سالچندی پیش مورد احترام آنان بود و آن تا

 

آشکار  ،ها استکردن دو نویسنده که مبین ذات متفاوت آن کار اینجا برای اولین بار تفاوت فاحش بین شیوه

آن جنبش برلینی که از  «انتقادی نقد»گردد. انگلس یک جزوه قاطع و مستحکم در نظر داشت که باید با می

چنین از کارگران به عنوان ز و همه کس هماهمیت بود و عزم کرده بود از همه چیمنظر امروز بسیار بی

 انتقاد کند، برخورد کند. «توده»

 

کرد که سهم خود )یعنی یک و نیم صفحه چاپی( را ادا کرده که او پاریس را ترک کرد، فکر میهنگامی

نویسنده دوم کتاب بر سر جزوه خطی چه را که است. ولی فکر  مارکس را نکرده بود. چند هفته بعد آن

چه را که دیگران تجربه کرده بودند، تجربه کرد. در دست داشت. در اینجا او برای اولین بار آن ،رده بودآو

خواند. او با شدت غیرقابل او زیاد کتاب می»: ماه قبل در مورد او خطاب به فویرباخ نوشته بود شش «روگه»

کند و دوباره از نو اره کار خود را قطع میرساند. او هموکند ... ولی هیچ چیز را به پایان نمیوصفی کار می

اعتقاد داشت. او عقیده  ،کاغذ آمده بود چه که برمارکس به آن ۳۱«سازد.ی از کتاب غرق مییخود را در دریا

بخشد. او ها را شکل میزبان نیز انسان ،سازند ولی برعکسها زبان خود را میچند که انسان داشت هر

توان چه که نمیدر مورد آن»این بود:  «اشتاینویتگن»شعار او به قول « زبان نیست. ها جدا ازایده»گفت: می

 «سکوت کرد، باید نوشت.

 

بسیار »چند از متن به عنوان  ای از کتاب به دست انگلس رسید، هرکه سرانجام در ماه مارس نسخههنگامی

وجود همه  ولی با»د انتقاد قرار داد: اختیاری ادبی دوستش را مورتعریف کرد ولی در عین حال بی« عالی

)نشریه برادران بائور( روا  "روزنامه ادبی"ی که ما در مورد یجاای از آب درآمد. تحقیر بهچیز گنده هااین

زنی و ایم. بخش  اعظم آن از نقد گمانهای است که ما به آن اختصاص دادهصفحه ۰۰نقطه مقابل این  ،داریممی
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خش وسیعی از خوانندگان غیرقابل درک خواهد ماند و در ضمن مورد علاقه عام هم ذات انتزاعی برای ب

 ۳۲«کند.بر میتمام کتاب بسیار عالی نوشته شده و خواننده را از خنده روده ،نیست. ولی فارغ از آن

 

بین طور که ما بعداً مطلع شدیم، جهان از این»پذیرد: مخرب پایان می« گفتار تاریخیپس»کتاب با یک 

صفحه به  ۰۷۷چه که کتاب در بیش از یعنی آن ۳۳«انتقادی بود که از بین رفت. "روزنامه ادبی"بلکه  ،نرفت

 بود، هنگام انتشار کتاب دیگر وجود نداشت.پولمیک با آن اختصاص داده 

 

گزارش وضعیت »حال نوعی چند بسیار محدود ولی با این شناسی کتاب خانواده مقدس، هربرای مارکس

سال بعد خود یکی از قربانیان  شود: بائور کنار گذاشته شده بود، از پرودون که دومحسوب می ۳۴«روشنفکرانه

ترین کلمات مورد تمجید قرار شد و فویرباخ با آتشینمارکس بود در مقابل انتقادات بائور حمایت می

 کرد.چند غیرعلنی او نیز زخم زبان مارکس را تجربه  گرفت. چندی بعد، هرمی

 

)به پیش( در مهاجرت انتشار یافت  «فورورتز»سریال وضعیت انگلستان به قلم انگلس که در روزنامه آلمانی 

کننده بود. سری اول  های سال بود نیز برای محققین به همان اندازه آشکارکه در اصل مقاله دوم او در کتاب

آشنا در آپارتمان مارکس در ا این دوستان تازهمنتشر گردید. آنج ،که او وارد پاریس شدسه روز بعد از این

سلسله مقالات غیرمنظم در عمل نوعی  با شراب قرمز و دخانیات خود را غرق در کار کردند. «وانو»خیابان 

 تمرین برای کتابی بود که به یک ضرب انگلس را مشهور ساخت.

 

به دستش رسید، به  «بارمن»ر میهن او که نسخه چاپی خانواده مقدس دکتاب انگلس تنها چند روز پس از این

پایان رسید. وضعیت طبقه کارگر در انگلستان کتاب پرفروشی در سطح جهان شد، کاری که مارکس در قید 

نظر صرف ۸۱۰۸داخلی در فرانسه متعلق به سال  حیات خویش قادر به انجامش نشد، البته اگر از جزوه جنگ

قدر یک از آثار مارکس و یا انگلس اینداری هیچلیه دوران اولیه سرمایهنامه آتشین عکنیم. نسبت به این اتهام
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بینی انقلاب کمونیستی به این کتاب با پیش ۳۵.گو قرار نگرفته استومکرر و با دقت مورد بحث و گفت

 رسد.پایان می

 

عیب و نقص یتر انگلس( این تحقیقات با نثری مهیج، گیرا و بکم برخلاف آثار معمولاً بسیط مارکس )و

در « پایه منابع معتبر. بر برداشت شخصی و بر بنا»داد: تهیه شده بود که راز خود را در این زیرسطر نشان می

نگاری های زنده خود را با آمار، واقعهکه توصیفبود، حال خبرنگاری حساس اینجا یک مرد عمل و در عین

ی برای مارکس به ویژه برای یکتاب که بعدها الگو نمود. بیهوده نیست که اینکید میأهای خطی تو نقشه

گردد. برداشت سیس تحقیقات اجتماعی تجربی محسوب میأاش شد، به عنوان نوعی سند تکتاب سرمایه

 تر بود:انگلس از منچستر به مراتب از برداشت توکویل خشمناک

اضطراری برای تنفس چقدر کم اگر کسی بخواهد بداند که انسان برای حرکت چقدر کم به فضا، در شرایط »

 ی( نیاز دارد و یا با چه تمدن کمی قابلیت حیات دارد، کافیست که به اینجا بیاید ... هریهم چه هوابه هوا )آن

انگیزد، تازه به وجود آمده و متعلق به دوران صنعتی است ... تنها صنایع بود را برمی چه که انزجار و خشم ما

کنند ... تنها صنعت به صاحبان این که امروز در آن زندگی می ،کرد رکارگران پُ که این منازل را با انبوه

های سنگین برای زندگی در اختیار کارگران قرار دهند و از فقر ها را با اجارهدهد که آنها اجازه میطویله

بگیرند، تا تنها برای خود ها را استثمار نمایند. سلامتی هزاران نفر را به بازی کارگران سوءاستفاده کرده و آن

آزاد  leibeigenschaftاندوزی کنند. تنها صنعت ممکن ساخت که کارگری که تازه از قیود بردگی ثروت

 ۳۶«شده بود، مجدداً به عنوان جنس و یا شئی استعمال گردد.

 

ی یا با رسواها حداقل نباید ترسگ»نویسنده با سخاوت درآمد فروش کتاب را در اختیار دوست جدیدش نهاد. 

و از این طریق او در این فاز اولیه روابط  متقابل،  ۳۷«خود در مضیقه مالی قرار داده و از آن لذت برند.

حدی عجیب جلوه داد:  زیستی آن دو را تاها سال برقرار ماند و هممکانیسمی را به حرکت درآورد که ده

سال بعد توانست همواره روی انگلس  ۰۵طی حال مارکس  کند. به هرمین میأانگلس مارکس را با پول ت

 و همواره از حمایت او برخوردار ماند. حساب کند
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ای که فقط برای بخش عمده زندگی او صادق نبود. او این واقعیت را نیز مارکس به پول نیاز داشت. جمله

سر نیازهای  له برأدا مسدانست که در مورد نقش پول نیز در جهان به تعمق بپردازد. ولی اینجا در ابتجذاب می

 «فورورتز»چند او با روزنامه  های سال شغل و درآمد خود را از دست داد. هرعملی بود. مارکس با کتاب

مین کند با خود أپلاتفرمی برای آثار سیاسی خود پیدا کرد ولی این مشغله درآمدی که بتواند یک خانواده را ت

 تهاجمی مزمن او بود. خشونت و حالت ،به همراه نداشت. مضاف برآن

 

ای از مارکس در روزنامه فورورتز منتشر شد که در آن او پادشاه روز قبل از ملاقات با انگلس، مقاله ۸۸

که تازه از یک سوءقصد جان سالم  «فریدریش ویلهلم چهارم»پروس و نحوه گفتار او را به سخره کشیده بود. 

را به پاریس اعزام کرد.  «آلکساندر فون هومبولت»ت. او به در برده بود، هیچ تفاهمی نسبت به آن نداش

فیلیپ رسید و از طرف پادشاه پروس یک  به حضور پادشاه فرانسه لوئی ۸۱۸۵ژانویه  ۰فرستاده پادشاه روز 

دان پرارزش چینی و یک یادداشت اعتراضی تقدیم کرد. بعد از آن چندی نگذشت که مارکس و دیگر  لگ

طور گزارشی از طرف یک جاسوس پلیس مبنای گزارش شاهدین و همین ین چپ برنویسندگان نشریه مهاجر

 پاریسی حکم اخراج از کشور را دریافت کردند:

کاران، صنعتگران آلمانی بیچاره را آوری است که از چه طریقی برخی از دسیسهسفأاین واقعاً وضعیت ت»

آیند ... سخنرانی های آلمانی گردهم میکمونیستنفر از  ۰۷۷و یا  ۸۷۷، ۳۷کنند ... اینجا اغلب منحرف می

 ،کنند و مضاف برآنکنند، و علناً قتل پادشاه، لغو مالکیت، به زیر کشیدن ثروتمندان و غیره را تبلیغ میمی

دارند( ... من این ها )را اعمال میترین بلاهتترین و منزجرکنندهزمختو خلاصه  نماینددین را نفی می

 ۳۸«نویسم تا مارکس، هروگ و هس نتوانند به بدبخت کردن جوانان ادامه دهند.ر با عجله میچیزها را بسیا

 

به بروکسل آغاز کرد. پایتخت را سفر خود  «هاینریش بورگر»مارکس در معیت رفیقش  ۸۱۸۵فوریه  ۸روز 

ه برای بار دوم شد. جنی کبلژیک تقریباً تنها پناهگاه مطمئن برای دگراندیشان در قاره اروپا محسوب می
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س خویش را پنهان کند. آیا او واقعاً مجبور بود پاریس محبوب، أتوانست نارضایتی و یحامله بود به سختی می

 افتاده عوض کند؟ شیک و مدرن خود را با بروکسل کهنه و از مد

 

نشدنی ی رامیجوال مطرح  بود که آیا در این لحظه جنی دچار شک و تردید در مورد ستیزهؤدر اینجا این س

له چه ربطی با آن چیز اصلی أشوهرش نشده بود. آیا واقعاً توهین به شخص اول مملکت لازم بود؟ این مس

 خواست ثابت کند؟کار چه چیزی را میجوی آن بود؟ او با اینوطور با شدت در جستکه کارل این ،داشت

 

گرفته شد. ولی شاید در  ،شده به آن مربوط میی کیآفرین با همه چیزهاتصمیم جنی به نفع این فرد نابغه بحث

تر مورد پسند او بود. او هنوز با دوست جدید نظر گرفتن نتیجه کار، فردی مانند انگلس بیش این لحظه با در

پرست که شیوه زندگی این فرد زن ی در مورد او شنیده بود.یشوهرش آشنا نشده بود، ولی البته چیزها

قدر مثل رانه او احتمالاً همانیکرد، مطمئناً باب طبع جنی نبود. ولی شیوه کار پیگی را اکیداً رد مییزناشو

 آمادگی او، پلمیک صریح را در پس نام مستعار مخفی کردن، مورد پسند جنی بود.

 

با صبر و حوصله  «اشتاینبورن»، هاینه و ناشر روزنامه فورورتز «روگه»توانست مانند احتمالاً مارکس هم می

ماه  ۸۵او چرا مهاجرت جدید را به مهاجرت پیشین که عمرش از که را اینیر حکم اخراج فرار کند. ولی از ز

کرده بود. او به ا توان درک کرد. در منطق بیوگرافی او پاریس دین خود را ادنمی، ترجیح داد ،نگذشته بود

کارل فریدریش یولیوس »آلمانی  توانست بازگردد ولی او در آستانه امضای قراردادی با ناشرآلمان نمی

ملی شد ولی  بیهوده تا پایان تابستان منتظر نسخه نقدی بر سیاست و اقتصاد «لسکه»در دارمشتات بود.  «لسکه

 مارکس بیش از فهرست آن، فراتر نرفت.

 

اب همت کن و کار کت»از او ناراصی نبود. انگلس در ژانویه به دوستش فشار آورده بود:  «لسکه»ولی تنها 

اند و باید  تفاوت است. مردم آمادهکه از برخی چیزها راضی نیستی، بیاقتصاد ملی خود را به پایان برسان. این

 ۳۹«آهن را تا سرخ است کوبید.
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چند که به محض ورود به بروکسل به سرعت کار خود را  هر ،ولی مارکس از این گوش کر بود و کر ماند

گذراند تا دریابد که تحقیقاتش در مورد اقتصاد ا در کتابخانه سلطنتی میآغاز کرد. او بخش عمده وقت خود ر

گذارد. البته شکی در دقت و وجدان علمی او نبود. کتابی که سر می ملی هنوز دوران جنینی خود را پشت

تئوریک برای کتاب خود در مورد کارگران انگلیسی به  یشناس به عنوان نوعی همتاانگلس منضبط و وقت

زیر  «اوتو مایسنر»ناشر هامبورگی به نام به وسیلۀ خیر أسال ت ۰۷وعده داده بود، سرانجام با بیش از خود 

 انتشار یافت. Das Kapital «سرمایه»عنوان 

 

به فروش  «به ثمن بخس»ل زندگی خود را یبعد از این که بارونس سابق وستفالن در پاریس بخشی از وسا

مین کند، جنی بزرگ و جنی أه فروش آن شد تا مخارج سفر خود را تیم مجبور بیرساند و یا بهتر بگو

طور به پایتخت بلژیک آغاز کردند. او در خاطرات خود وضعیت احساسی خود را اینرا کوچک سفر خود 

 ۴۰«ل فوریه به دنبال کارل به بروکسل رفتم.یبیمار و در سرمای شدید اوا»کرد: توصیف می

 

 اسکن «بوا ساواژ»در هتل  ،ی پیدا کنندیجا «فوبور سان لوان»حومه کارگری  که درها قبل از اینمارکس

جانبه از رفیقش اقتباس کند در میهن آلمانی ی قصد داشت به طور همهیگزیدند. در این هنگام انگلس که گو

 خرید. خود به عنوان سخنور و نویسنده سرکش از گمنامی خود بیرون آمد و خطر بریدن از خانواده را به جان

 

کنندگان در جلسات را با تفکرات تا شرکت ندیک سلسله جلساتی سازماندهی کرد «هس»او همراه با 

نفر از جمله کارمندان دادگستری،  ۰۷۷کمونیستی خویش آشنا سازند. در جلسه سوم این نشست بیش از 

 های تجارتی شرکت داشتند.طور شرکتسای کارخانجات محلی و همینؤر

 

از اشرافیت مالی تا تجار و بازرگانان ... همگی حضور  "ابرزفلد و بارمن"تمام »سل گزارش داد: او به بروک

درست کارگران که امید به تحول منوط به عزم آنان بود در این « داشتند. تنها پرولتاریا شرکت نداشت.
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واهد داد. چه کار انجام پرولتاریا انجام خ»های شیک اجازه حضور نداشتند. انگلس به مارکس نوشت: رستوران

 ۴۱«توانیم هم بدانیم.دانیم و تقریباً نمیخواهد داد، نمی

 

بعد  ۸بعد از آن تا ساعت »زده برای دوست خود روند وقایع را تشریح کرد: هیجان ۸۱۸۵ل مارس یاو در اوا

است و هر  جا فقط سخن از کمونیسمگو ادامه داشت. این چیز کشش عظیمی دارد. همهواز نیمه شب گفت

واقعیت و در اصل، قدرتی است.  uneveiteپیوندند. کمونیسم ووپرتال یک روز هواداران جدیدی به ما می

 ۴۲«رو هستیم.هخیزی روبتوانی تصور کنی ما در اینجا با چه زمین حاصلنمی

 

در این مورد ای در دست نیست که برداشت مارکس از این سطور چگونه بود؟ از این دوره نامه و یا نوشته

که او این گزارش را اطلاعاتی در اختیار ما بگذارد. آیا او هم به این سرخوشی و دلشادی مبتلا شد؟ یا این

های تبلیغات غلوآمیز و غلط تعبیر کرد و آن را ناشی از شعف زیاده از حد انگلس در رابطه با اولین موفقیت

 دانست؟علنی خود 

 

های ، در مقابل انسان«دیدگان روح»اعی برای مخاطبین انتزاعی در مقابل در ضمن نسبت به قلم زدن انتز»

 ۴۳«عظه کردن احساس کاملاً متفاوتی است.ؤبخش و صریح برای آنان مواقعی ایستادن و به طور مستقیم، لذت

را های نویسندگی وی قرار داشت که تمامی فعالیتساله  ۰۳ولی درست همین سرنوشت در انتظار این جوان 

دو  اش قهر کرد و به دنبال مارکس به بروکسل رفت و در آنجا هرتا آن لحظه در سایه قرار داد: او با خانواده

 به کار نویسندگی مشترک ادامه دادند.

 

، یعنی «گذاردکاسبکاری را به کلی کنار می»ولی قبل از آن فریدریش جوان برای ابوی خود توضیح داد که 

 "بارمن"کاسبکاری زشت است، »گی به کار خود ادامه دهد. مارکس نوشت: خواهد در شرکت خانوادنمی

در مقام حتی زشت است، اتلاف وقت زشت است و به ویژه بسیار زشت است، که نه تنها بورژوا بود، بلکه 

 ۴۴«ماند. کند، برقراری که فعالانه علیه پرولتاریا اقدام مییدار، در مقام بورژواکارخانه
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نبود. فرزند مرتد قبل از سفر به بلژیک به مارکس  های مالی فرزند را قطع کرد و تنها اینپدر انگلس کمک

ی پدر پیرم مجدداً بیدار شد. و با یگرابه دنبال اتفاقاتی که در جلسات صورت گرفت ...  تعصب»نوشت: 

 ۴۵«دید آمد.ی نیز در او پیی درخشان بورژوایگراحضور علنی من به عنوان کمونیست در ضمن یک تعصب

 

ی خود را دورادور عملی کرد و پدرش را تنها یک بار در بستر مرگ ملاقات یبرخلاف مارکس که جدا

امکان بازگشت بعدی را باز نگاه  ،ها را پشت سر خراب نکرد و با وجود همه اختلافاتنمود، انگلس همه پل

دار خرج زندگی خود را تحصیل کرد مایهدر منچستر به عنوان سر ۸۱۰۷تا  ۸۱۵۷داشت: او طی دو دهه از سال 

مین أدر لندن ترا ادامه حیات دوست خود  «گذشتگی از خود»و رضایت پدر را جلب نمود و توانست با این 

 انگیز بود:حاکم در خانه پدری را کمی قبل از ترک او به نظر بیاوریم، بازگشتی بس شگفت کند. اگر جوّ

گیرد. از دست من برسد از همه طرف مورد بررسی قرار میه که باز این کنم، قبلای دریافت میوقتی نامه»

توانم غذا بخورم، بنوشم، رود ... نمیها در هم میبار چهره آن های کمونیستی است، هرها نامهآنجا که آن

غروب با شود ... دیروز های درهم رفته مقابل چشمان من ظاهر میکه باز آن چهرهبخوابم یا بگوزم و یا این

گفتیم. طبیعی است که امروز بودیم که تا ساعت دو نیمه شب در مورد کمونیسم سخن می در ابرزفلد "هس"

پیش " -پیش هس.  -پرسد دیروز کجا بودم. کند و میت میأها در هم بود ... سرانجام یکی جرباز چهره

این چه محیطی است که تو " شود ـتر میس مسیحی در صورت بیشأسکوت، آثار ی - "هس! خدای بزرگ!

 ۴۶«شود.ناله و غیره. انسان دیوانه می -ای! برای خود انتخاب کرده

 

کمی بعد از آن مارکس و انگلس مجدداً در بروکسل در کنار یکدیگر بودند. دوران بزرگ مشترک آنان 

در پایان، در آستانه  شناختند، فوراً دوبله وارد عمل شدند.آغاز شد. با این که هنوز یکدیگر را خوب نمی

جای نهادند.  تاریخی ماندگاری بر ها رهبران جنبش کمونیستی بودند و با مانیفست خود اثرآن ۸۱۸۱انقلاب 

 .ناپذیری جوش دادییدو را برای بقیه عمر با یکدیگر به طور جدا بوته آتش تاریخ مشترک، آن
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۷۳ 

 

 رهبران بروکسل

 ونيستی مبدل شدندچگونه مارکس و انگلس به رهبران کم

 

 سر،»

یر، محروسه سلطنتی پروس، از آنجا که قصد دارد همراه ساله از تری ۰۹کننده، کارل مارکس، دکتر فلسفه، اامض 

کند که اجازه سکونت حضرت تقاضا میکمال خضوع از اعلی حضرت زندگی کند، درهمسر و فرزندش در کشور اعلی

 ۱«در بلژیک صادر فرمایند.را وی 

 

نامه رسمی خود را به پادشاه بلژیک تقدیم کرد. چندی بعد این هفته پس از ورود به بروکسل فرد مهاجر تقاضایک 

کرد. خوشبختانه او توانست درخواست به طور مشروط پذیرفته شد: متقاضای باید فقط منبع درآمد خویش را اعلام می

الزحمه از ثروت همسرش ارتزاق ین کرد که تا رسیدن حقه کند. او تضمیناشر دارمشتاتی را ارا، «لسکه»قرارداد با 

 بایست نگران باشند.خواهد نمود. در این مورد مقامات دولتی واقعاً نمی

 

پرداخت کتاب اقتصاد سیاسی که هرگز له تعیین کننده تبدیل نشده بود. به برکت پیشأمضیقه مالی خانواده هنوز به مس

 ۰۵۷، که انگلس به او هدیه کرد )وضعیت طبقه کارگر در انگلستانوش کتاب فرانک(، درآمد فر ۸۵۷۷نوشته نشد )

تا  ۰۵۷آوری کردند )بین ای که رفقای او در آلمان جمعمندانهطور اعانه سخاوتفرانک( و همین ۰۰۵۷تالر، معادل 

 چندین هزار فرانک( تا آن لحظه از نظر مالی مشکلی وجود نداشت.

 

ل کار مستقل در بلژیک معادل صفر نبود، وضعیت به همان صورت مانده بود. ولی در ماه اگر درآمد مارکس طی سه سا

شک خود را به گرو بگذارد. این وضعیت تبخش اعظم لحاف و حتی مارکس مجبور شد آخرین طلا و نقره و  ۸۱۸۹مه 
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 ده بود.نها سال تعیین کناش دهدر زندگی او و خانواده

 

خواهد فرزند خود را به ویژه نسبت به خارج بسیار خوب جلوه دهد، وضعیت متفاوت بود. البته از نظر یک مادر که می

آورد که در صورت محدودیت با مارکس آنقدر پول در می»به یکی از دوستانش نوشت:  «کارولین فون وستفالن»

است و ارزش والای ی یچون دارای خصلت بسیار نیکو ،نمایدکند و جنی را خیلی خوشبخت میخانواده خود کمک می

 ۲«شناسد و در نتیجه فرزندان عزیز من از زندگی مرفه و مطبوعی برخوردارند.جنی را می

 

ها در پاریس بودند که جنی برای بار دوم حامله شد. وقتی جنی چند روز بعد از کارل وارد بروکسل شد، حامله هنوز آن

 «ایکسل»در حومه شهر و محله  «آلیانس»خره در خیابان زن و شوهر بالا ،بود. پس از تعویض چند محل سکونت موقت

 سال به سر بردند. ۸ای پیدا کردند که در آن بیش از خانه

 

در این خیابان بود.  ۵۷نام دارد و منزل مارکس خانه شماره  «ژان دوآردن»این خیابان کوچک، خیابان  ۸۱۰۸از سال 

فاصله آن « در اینجا کارل مارکس ...»لاصه اشاره به آن دارد: اکنون تابلوی کوچکی به دیوار آن نصب است که خیی خ

 ،کنندشب آنجا خود را قاطی جوانان رنگ و وارنگ می ی هریامروزی که کارآموزان نهادهای اروپا «فلاژه»از محله 

 شده بود. ابن ،ی، بیش از همه دانشجویان کشور کنگویفریقاآبسیار کوتاه است. این محله روی هسته اولیه دانشجویان 

 

 

 

را به خانواده جوان  «هدیه»ترین ها، شاید در این زمان بزرگنزد آن «هلنه دِموت»مادر جنی با فرستادن  خدمتکار خود 

 کرد.ها کار میسال بود که پیش آن ۸۷آمد و یر میساله که فرزند یک نانوا بود از نزدیکی تری ۰۵تقدیم کرد. دختر 
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لی سریع به وضعیت جدید زندگی عادت کرد و به عضو ضروری خانواده کارل و جنی در دوران لِنشِن )هلن کوچولو( خی

که به خاطر  ،به ویژه برای بارونِس جوان ،خوب و بد تبدیل گردید. ورود او خوشبختی و راحتی برای این خانواده جوان

 به ارمغان آورد. کرد،اش فشار زیادی تحمل میمشغله روزمره و شوهر دست و پا چلفتی نویسنده

 

وجود جو  و ولدش کمک کرد تا با به ویژه یک وضعیت جدید راحتی و آسایش آنان را کامل کرد و به مارکس و زاد

بروکسل، پاریس پرتحرک را فراموش کنند، که آن ورود انگلس در ماه آوریل بود که به  «آورکسالتیکنواخت و »

طور با همسرش و همین "هس"کمی بعد نیز »دفتر خاطرات خود نوشت:  کشی کرد. جنی دراسباب ۰خانه مجاور شماره 

به این محفل کوچک آلمانی پیوستند و کلنی کوچک آلمانی به اتفاق زندگی مطبوعی را  "سباستیان زایلر"فردی به نام 

 ۳«کرد.سپری می

 

ت. انگلس که او را تازه برای اولین بار ساخدو این محیط را مکدر می یم روابط آنیولی از نگاه او، دو زن و یا بهتر بگو

کردند. خانم یک با زنی از طبقه پرولتاریا زیر شرایط ازدواج سفید زندگی می شناخت هردید و هس که از پاریس میمی

، کارگر ایرلندی «مری برونز»ها به طول انجامید تا جنی توانست کرد. مدتداری را اکیداً رد میمارکس این نوع معشوقه

 بپذیرد. ،ر کنار انگلس راد

 

وفاداری به زندگی مجردی و به دله  و این که انگلس تا آخر عمر بدون سند ازدواج وفادار در کنار او ماند )البته مانند

او مانع از این نشد که او دختران سبکی مثل  ۴«مترس»وجود نیاورد و به های موسمی(، نیز تغییری در احساس جنی دزدی

 یس و یا ژوزفین را با دوستان خود آشنا کند.فل «مادموازل»

 

چین حروف «اشتفان بورن»هنگامی که انگلس با یکی از دوستان دختر خود در یک ضیافت سوسیالیستی شرکت کرد، 

دو  نیز حضور داشتند. هر -خانمش- انگلس با چنینطور مارکس و همسرش و همدر بین مدعوین همین»تعریف کرد: 

گویم، مارکس با بزرگ از یکدیگر جدا بودند. وقتی که نزد مارکس رفتم تا به او و همسرش خیرمقدم یک سالن ب بازوج 
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 ۵«کند.را اکیداً رد می -خانم- ی با آنیچشم و ابرو و لبخندی بسیار گویا به من تفهیم کرد که همسرش آشنا

 

کردند با وجود ازدواج بعدی زندگی می ۳ره خانه شمادر ها که در همسایگی آن «سیبیله پش»انزجار او از مِترِس هس، 

یک چهره آشنا به صورت من خیره شده بود و من در این لباس هرزه ابریشمی و این شال مدرن »دو از بین نرفت.  آن

یس کمونیست امروز، یبچه مردم و زیرخواب کلنی دیروز و ر Enfant du peupleخاکستری چه کسی را بازشناختم؟ 

نیث أ)که موزین به آلمانی شکل ت -کردخطاب می )مخفف موزِس( «موزی»ارکس شوهر او را همیشه م- ۶«خانم موزین.

باشد که جنی مخصوصاً برای تحقیر همسر هس استفاده کرد. حال به معنی آلت تناسلی زن نیز میاست و در عین «موزی»

 م.(

 

در پاریس و بروکسل یافته بود. چندی بعد برادر جنی او  ،که به مارکس وفادار ماندندرا ی یهامسلکیاکثر دوستان و هم

ترین دوستان نفر اخیر به نزدیک نیز به این کلنی پیوستند که دو «ویلهلم ولف»و  «مایریوزف وایده»و سپس  «ادگار»

 سن مارکس بود و مارکس او را به عادت همیشگی با نامکمونیست که هم «مایروایده»مارکس و انگلس مبدل گشتند: 

 هیجدهم برومر لوئی بناپارتتاریخی او  بعدها پس از مهاجرت به آمریکا شاهکار ،کردخطاب می« وای وای»خودمانی 

که مارکس او را  «ولف»بلکه به  ،را نه به دوست خود انگلس ۸۱۹۰را در سال  کاپیتالرا منتشر ساخت. مارکس کتاب 

 تقدیم نمود. ،ال پیش از انتشار کتاب فوت کرده بودنامید و مارکس را وارث خود معرفی و سه سمی «لوپوس»

 

ها به منچستر رفتند. در این آمیزی را آغاز کردند: آنهنوز مدتی نگذشته بود که دو دوست از بروکسل سفر موفقیت

اولین بازدید از میهن بعدی خود  انگلستان، مارکس به برکت تجربیات انگلس به سرعت کمبودهای خود را نسبت به 

تواند سرمایه را به حرکت درآورد با همه عظمت آن در یکش جبران کرد: برای اولین بار مارکس دستگاهی که میشر

 مقابل دیدگان خود داشت و از این طریق احساسی برای پرولتاریای زحمتکش و شرایط زندگی او در خود به وجود آورد.
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را دریافت. او در این کتابخانه آثار آن اقتصاددانانی را یافت که های انگلیسی ارزش کتابخانه Chethamاو در کتابخانه 

ها نقل قول کرده بود که یا در بروکسل وجود نداشت و یا تنها به شکل ترجمه های اقتصادی خود از آنانگلس در نوشته

 رزم خود رساند.داشت و دانش خود را با سرعت به سطح همخواند و یادداشت برموجود بود. او 

 

در پشت میز سنگین چوبی پایه و اساس آثار  ،های رنگی پنجره که هنوز موجود استاقک کوچکی پشت شیشهتدر ا

دو پشت  ها نه تنها هرها را تا آخر عمر به یکدیگر وصل کرد. آنپرحجم و سنگین مارکس و انگلس ریخته شد و آن

 .کردندیک دفترچه وارد می ملات خویش را درأاینجا و آنجا تحتی بلکه  ،نشستندیک میز می

 

قدرت تخیل »گفت که آثار او پرداخت و میبینی سوسیالیستی او میو جهان «ریچارد اوِن»مارکس به ویژه به آثار 

های مارکس را های این فرد انگلیسی بیش از یک سوم یادداشتکپی نوشته ۷«سازد.های وسیع را جلب خود میتوده

ها وضعیت موجود در را به دست  آورد که بازرسان کارخانه هاآبی کتابطور ین بار همینداد. او برای اولتشکیل می

صنایع انگلستان را صادقانه و بدون دستکاری برای اطلاع پارلمان انگلیس آماده کرده بودند. این گزارشات یکی از 

 شد.  سرمایهترین منابع برای کتاب مهم

 

کند: آشکار می ،گیردکه اغلب مورد اغماض قرار میرا د وی در مورد اقتصاد سیاسی های او یکی از منابع عمده نقتلخیص
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مورد  ،نوشته بود «فرانسیس برای»را که نویسنده رادیکال انگلیسی  شتباهات کارگران و راه چاره آنااو با کمال دقت 

به چالش طلبیده »پیتال علوم اقتصادی را تحلیل قرار داد. این نویسنده از افراد نادری بود که به قول مارکس در کتاب کا

 نمود:را مطرح می «برای»تحلیل او از همان آغاز عقاید رادیکال  ۸«بود

ل رجوع کنیم، خواهیم دید که هر نوع دولتی ... پیدایش خود را مدیون سیستم اجتماعی موجود، یوقتی که به مبدأ مسا»

باره درد و رنج خویش را پایان بخشیم، باید آرایش رو اگر بخواهیم به یکداند )مثل امروز( و از اینیعنی نهاد مالکیت می

 له سیستم را کشف و اختراع کند.أمارکس مجبور نبود مس ۹«کامل سرنگون و متحول گردد. کنونی جامعه به طور

 

تمامی »تباس کرد. دار و کارگر را اقهای معادل بین سرمایهارزش« مبادله نابرابر»ایده  «برای»طور از مارکس همین

مبادله نابرابر به »علنی و قابل لمس است.  ۱۰«معنیداران یک کلاهبرداری و اقدام بیتراکنش بین تولیدکنندگان و سرمایه

 ۱۱«مکد.ی است که شیره ما را مییعنوان علت نابرابری در تملک، همان دشمن ناپیدا

 

دند. در این مدت انگلس آشنایان خود در بین نیروهای هفته در لندن اقامت گزی دو برای دو در راه بازگشت هر

تعلق داشتند که علناً زیر نام « خواهانعدالت»اپوزیسیون آلمانی را به مارکس معرفی کرد. همگی آنان به اتحادیه سری 

ه اتحادی»کردند. دو سال بعد زیر مساعی مارکس و انگلس این اتحادیه به های فرهنگی کارگری فعالیت میانجمن

نفر از آنان در زندگی مارکس  تبدیل شد. رهبری این انجمن صنفی در اختیار سه آلمانی قرار داشت که دو« هاکمونیست

« ایانقلابی حرفه»شناسان او را یک که تاریخ «کارل شاپر»و  دانشجوی سابق « یوزف مول»ساز کردند: ساعت انقش ایف

 دانند.می« کارگری رهبر»و 

 

 «شاپر»لبته به همت انگلس، مارکس در لحظه درست و در مکان درست حضور داشت. او از طریق انگلس و این بار نیز، ا

ی آشنا شد. او با نمایندگان برجسته جنبش منشوری که با تکیه بر منشور کبیر خلق یهای اروپاها و سوسیالیستبا رادیکال

گرایان مبارزه ها مصلحتملاقات نمود. اغلب آن ،کردمیتشکیل شده بود و برای یک بریتانیای کبیر دمکراتیک مبارزه 

 کارگری بودند و توجه زیادی به تئوری نداشتند.
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درآمد. او در نشریه  «خواهاناتحادیه عدالت»در همان سال به عضویت  «جورج جولین هارنی»رهبر جناح چپ جنبش، 

به را ترجمه مانیفست حزب کمونیست  ۸۱۵۷ال زد، در س، که انگلس نیز در آن قلم میThe red Republicanخود 

 های بعد بود.ناپذیر و نادر سالنیز یکی دیگر از دوستان تسلیم «ارنست جونز»انگلیسی منتشر ساخت. و 

 

و خدمتکار خود به  «جنی کوچک»در زمانی که مارکس و انگلس در انگلیس به سفر مشغول بودند، جنی و دخترش 

کرد. دو هفته پس از بازگشت به از پیش او رفته بود در آنجا تنها زندگی می «هلنا»که از زمانی یر بازگشتند. مادر اوتری

کوشش کرد  «موزل»های رود را به دنیا آورد. او از کرانه «لائورا»او دختر دوم خود  ۸۱۸۵سپتامبر  ۰۹بروکسل در روز 

 همسرش را برای وضعیت جدید آماده سازد:

کشی خواهم کرد. اسباب نییوضع حمل را در طبقه بالای ساختمان به پایان رساندم، باز به طبقه پا بعد از این که من امر»

حل بسیار خوبی است. در اق کار فعلی خود بخوابی و در سالن بزرگ بساط خود را پهن کنی: این راهتتوانی در اتو می

توانم در اوقات آرامش پیش تو آیم و و من می ها ایزوله شده و کسی مخل آرامش تو نیستین سروصدای بچهیطبقه پا

  ۱۲«حدی همیشه با نظم و ترتیب نگاه دارم. اق را تاتا

 

طبقه در که یک ساختمان سه ۵های نویسندگی او اولویت داشت. و نه تنها آن. در خیابان آلیانس، منزل شماره فعالیت

طور گفت که توان ایننام گرفت. می« حزب مارکس»که به زودی بسته شد نطفه چیزی  ،یک محله نسبتاً فقیر بود

رفته افراد دیگری چون همگی با آین آدرس در ارتباط بود. طی چندماه بعد رفته ۰۷قرن « های مارکسیستیانقلاب»

 «کارل هاینتزن»طور چین و همینحروف «اشتفان بورن»شاعر و  «راتفردیناند فرایلیگ»و  «گئورگ ورت»

 به این محفل پیوستند.نگار نیز روزنامه

 

کنیم، مطمئناً از اگر برایت بنویسم که ما اینجا چطور زندگی می»به نامزد خود نوشت:  ۸۱۸۹در فوریه  «یمایروایده»

های خود را به اوج برسانیم مارکس، وایتلینگ )ویلهلم وایتلینگ که بازیگوشیها متعجب خواهی شد. برای اینکمونیست

او خواهیم نوشت( که شوهرخواهر مارکس است و من تمام شب را به بازی گذراندیم. وایتلینگ از که به زودی در مورد 

همه زودتر خسته شد. مارکس و من چند ساعت روی کاناپه خوابیدیم بعد تمام روز را با همسر و شوهرخواهرش به نحو 
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رفتیم و نهار را آنجا صرف کردیم و سپس  "وردویل"ای رفتیم و سپس با قطار به احسن به بطالت گذراندیم. اول به میخانه

 ۱۳«منبسط و راضی با آخرین قطار به شهر بازگشتیم.

 

های مستانه اکیداً محروم بود : میخائیل باکونین، که او هم به بروکسل شبانه و شبگردی یگوهاونفر از گفت تنها یک

های معمول خود ویژه مارکس به شرارته ها و بانآلم» :کردشکوه می «هروگ»مهاجرت کرده بود. باکونین در مقابل 

 ۱۴«بورژوای شهری.پا خرده تا مشغولند. غرور، بدجنسی، وراجی، افاده تئوریک و بزدلی عملی ... ولی خود همگی از سر

 

ران نشینان جهانی دوشهرستانی بودن مارکس هرگز مانع از آن نشد که فرامرزی فکر کند. او به دایره کوچک بادیهمنشأ 

شد که برایشان ملیت فقط از نظر سیاسی خود تعلق داشت که از هنرمندان، نویسندگان، دانشمندان و انقلابیون تشکیل می

های آن زمان پایه و اساس تفکر بی حد و مرز را مطرح بود ولی از نظر شخصی اهمیتی نداشت. این انترناسیونالیست

 د کرد.سال بعد انترناسیونال را ایجا ۰۷ریختند که 

 

مجوز مهاجرت »تقاضای  ۸۱۸۹یز یانجامید، مارکس در پابرای فرار از اخراج و تحویل به میهن خود که به حبس وی می

البته در واقع او هرگز قصد نداشت به ایالات متحده مهاجرت کند. و اگر این  ۱۵را کرد.« به ایالات متحده شمال آمریکا

 گرفت.شکل دیگری به خود می کار را کرده بود احتمالاً تاریخ جهان

 

وطن ماند، که قیمت شد. او تا آخر عمر بی ۱۶«تابعیت از کشور محروسه سلطنتی پروسترک»سه هفته بعد او خواستار 

یس دولت پروس یسنگینی برای فردی بود که هرگز به عنوان یک مجرم خشن به خاطر جرمی محکوم نشده بود. البته ر

د. او بسیار خرسند بود که راه بازگشت مارکس نویسنده که به عنوان خائن به وطن و جنایت دیجریان را طور دیگری می

 ۱۷«علیه پادشاه مجرم شناخته شده بود به این کشور را به طور کامل و برای همیشه قطع کرده بود.

 

ز از بین نرفته بود. سه اکنون مارکس از تحویل داده شدن به دولت پروس در امان بود ولی خطر اخراج او از بلژیک هنو

سال زندگی در بلژیک بلندترین دوران مهاجرت او قبل از لندن بود. انگلس کمی بعد از ورود مارکس به بروکسل 
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را اذیت و آزار کنند و نهایتاً مجبور باشی فقط به انگلستان و ها در بلژیک نیز تترسم که آنولی می»بینی کرد: پیش

 ۱۸«بروی.

 

ترین اثر مشترک خود شدند که دو )بعضاً با شرکت هس( مشغول تهیه مهم سفر خود به جزیره، هر پس از بازگشت از

مشترکاً به »دو را که  شیوه کار آن «جولیان هارنی». ایدئولوژی آلمانیمنتشر نشد:  ،وقتی که در قید حیات بودند تا

نامید. البته نباید فراموش کرد می ۱۹«فلسفی یک سیستم» ،«عنوان یک زوج  تا سه و یا چهار صبح مشغول نوشتن بودند

توانست بدون انگلس نیز چند مارکس می هر ،ای را بدون مارکس فراهم کندصفحه ۵۷۷که انگلس قادر نبود این نسخه 

 چنین کاری را به انجام برساند.

 

یالیستی خود را مشخص خطوط اصلی تئوری تاریخ ماتر»انگلس بعدها یادآور شد که وقتی به بروکسل رسید، مارکس 

خود که سال پیش از آن تهیه کرده بود استفاده  های پاریسیخطدستدر واقع مارکس از  ۲۰«کرده و تکامل بخشیده بود.

که برای فلاسفه قابل کرده، از تولید گرفته تا بیگانگی و  لغو تقسیم کار، هرچه دانستنی بود، مطرح نموده و البته برای این

 ۲۱را در گیومه  قرار داده بود.« انگیبیگ»درک بماند 

 

به نظرم بسیار مهم است که علیه فلسفه آلمانی و »او به ناشر خود در دارمشتات که منتظر کتاب دیگری از او بود، نوشت: 

توانم به کمک که تاکنون وجود داشته پیشاپیش پلمکیکی صورت گیرد ... اگر لازم شد می سوسیالیسم آلمانیعلیه 

 ای نشستهصبری در انتظار چنین نوشتهمتعددی که از فرانسه و آلمان به دستم رسیده ثابت کنم که مردم با بی هاینامه

 ۲۲«اند.

 

اقتصاد داشت، کتاب « توقع»از مارکس  «لسکه»این برخورد خوشبینانه و یا وقیحانه بود. کتابی که  ،ما بسته به دید

زیرا به درآمد ناشی از آن امید بسته بود. تقریباً نوعی  ،ل داده شودبود. جنی نیز توقع داشت که کتاب تحوی سیاسی

 خواست آن راداد که نه قادر بود و نه میمی شرمی بود، چگونه مارکس به ناشر خود تحویل متن آماده چاپی را وعدهبی

 تمام کند:
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که در پاریس نوشته  ،اقتصادی است-ی فلسفیهاهایم )منظورش احتمالاً طرحچون نسخه تقریباً پایان یافته جلد اول نوشته»

ها را بار دیگر از نظر فرم و محتوا کنترل و تصحیح کنم، حاضر به انتشار که آنها پیش تمام شده، بدون اینبود( از مدت

ماه  ۹تواند لغت به لغت آنچه را که ماه نمی ۹کند پس از م کار مییها نیستم. قابل درک است که یک نویسنده که داآن

پیش نوشته چاپ کند ... بازبینی جلد اول کتاب تا آمادگی برای چاپ تا پایان ماه نوامبر به طول خواهد انجامید. جلد دوم 

 ۲۳«گیرد با سرعت آغاز خواهد شد.می تر مطالب تاریخی را دربرکتاب که بیش

 

حجم « آوری و به آن اضافه شدنگلستان جمعبه دلیل مطالبی که در ا» :رسانده و اضافه کرد سپس گستاخی خود را به اعلا

نظر گرفته شده برای چاپ  اجرت صفحاتی که بیش از صفحات در»تر خواهد شد و درخواست او سوم بیشکتاب یک

مطلوبی  ۀنپذیرفت و از این طریق بهان «لسکه»دانیم تا آنجا که می«. شود، طبق معیار قبلی محاسبه خواهد شداضافه می

راهم شد که او را ترک کند. در نهایت این ناشر نه توانست کتابی از مارکس به چاپ رساند و نه اجرتی برای مارکس ف

 پرداخت شده بود دریافت کند.را که پیش

 

ها اولین ستون عمده آموزه خویش را ماه آن ۹تر از تری در پیش داشتند. طی مدتی کمنویسنده ما و دوستش کار مهم

، لغو مالکیت خصوصی و هدایت «کنندها نسبت به محصولات خود احساس میگانگی که انسانبی»آماده کردند: لغو 

 «.جنبش و حرکت واقعی»های عمده کمونیسم به عنوان یک اجتماعی تولید یعنی خصلت

 

صورت کند و نه برعکس، در آنها این باشد که وجود انسان است که آگاهی او را مشخص میاگر هسته مرکزی نوشته

خانواده شود: بخش بزرگی از متن درست مانند کتاب ل در مورد بدیهیات نویسنده در آن زمان آشکار مییرخی مساب

 از نقد و پلمیک علیه دگراندیشان تشکیل شده بود. مقدس

 

های چپ پا به عرصه های جوان و هگلیتر علیه متفکرین آلمانی هگلیتمام چه ها مجدداً با شدت هردر بروکسل آن

« .ماکس اشترنر مقدس»او و بیش از نیمی از کل متن علیه  نقد انتقادیو « برونو بائور مقدس»مبارزه نهادند، مثلاً علیه 

ت أاو جر ۲۴«رابطه فلسفه و بررسی جهان واقعی مانند استمناع و جماع است.»گفتند: گرفتند و میها به او را خرده میآن
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 "غریزه طبیعی"گسیختگی فرد بین »مستقیماً مارکس را خطاب قرار داده و  لکیتشتنها فرد و ماکرده بود در کتاب خود 

 «ترجمه کند. "پلیس درونی" و "لومپن درونی"را به تنش دیالکتیکی بین  "وجدان"و 

 

های هها ماها مهم بود. آنقدر برای آن بین قرار داده بودند. او اینرا صفحه به صفحه زیر ذره «اشتیرنر»ها و اکنون آن

کند، به هدر دادند. نابودی  اقتصادتوانست صرف تر میطولانی نیروی ارزشمند کار خود را که مارکس خیلی هدفمند

ها از این آمد. حداقل آنها پدید میهای صوری آنآورد که مکرراً در جدلمطلق احساس خستگی و سیری به وجود می

 ها مطلب برای انبساط فکر و خنده زیاد داشتند.آن شد که در خلال کاربردند. گفته میکار لذت می

 

کرد و در رفتار مارکس در شکل زندگیش مانند ورزشکاری بود که در استادیوم به بهترین وجه در مسابقه شرکت می

 د و غیرضرور دیگری نیز با حریفانی که دریخلال مسابقات، خارج از استادیوم  تقریباً به شکل اجباری در مسابقات زا

العاده او زیر معنی بود، چه اگر دانش و برتری فوقحال بی نمود. این رفتار خردکننده در هرشرکت می ،ن او نبودندأش

 (.شد )که احتمالش زیادتر بودید میأیرفت و چه تال میؤس

 

 حجیم که بعد با( واقعاً یک اثر Selbstverständigung« )درک متقابل پیرامون» که آیا برای گزارش وضعیتالبته این

رو شد و هکوشش که با شکست روب ۹ها، به حق هیچ ناشری پیدا نشد که آن را چاپ کند و پس از وجود کلیه کوشش

ضروری بود؟ آیا او مجبور بود استعداد طنز انتقادی خود را به جای  ،قرار گرفت« هاانتقاد جونده موش»اجباراً در اختیار 

شد، صرف این هنر واقعاً بی نان و آب نماید؟ مالی می تنگنایخود که به زودی دچار  مین خانوادهأکسب درآمد برای ت

ترین شیوه زندگی خود نامطلوب شکنان اختلاف نظر وجود دارد. مارکس در بین دودر این مورد بین مردم عادی و سنت

مین نماید: أشکنانه تگی خود را سنتمصالحه را انتخاب کرد. او عزم کرد که مانند شهروندان زندگی کند ولی درآمد زند

 عمدتاً به خرج دیگران.

 

  بهره ببرد. ایدئولوژی آلمانیهای اساسی در اصل حیف که دوست و دشمن نتوانست از بخش
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گفتار بخش اول در مورد فویرباخ یکی از بهترین آثار مارکس )و انگلس( است. کتاب مستقیماً با آن پیش

 شود:بخش، مانند جهش به درون آب سرد، آغاز میاشق آنست؛ طراوتی که مارکس عیهاییگوکلی

بر تصورات خود از خدا، از  داشتند. بنا ،ها تاکنون همواره تصویر غلطی از خود، از آنچه که هستند و یا باید باشندانسان»

ها، یعنی لال یافتند و آنرفته استقها رفتهها روابط خود را مشخص کردند. مخلوقات مغز آنمردم معمولی و غیره آن

 ۲۶«خالقین در مقابل مخلوقات خویش زانو زدند.

 

نهفته است: غولِ از شیشه خارج  ،کندچه که او را جاودانی میدر این طرح تمام مارکس مخفی شده بود. در این طرح آن

اجسام آغاز شد، در این لحظه  چه که با بیگانگی و انقیاد ازاند. آن گرفته شده. خالقین زیرسلطه مخلوقات خویش قرار

نظر داشتن مطلب اصلی، برای نمایش تفکر خویش  برای اولین بار به شکل انتزاعی خود ظاهر شده بود. مارکس با در

 برد:گفتار را با یک تمثیل به پایان میپیش

هستند. اگر این  ثقالتفکرِ سنگینی و زیرا مسحور  ،شوندها در آب غرق مییک مرد شجاع  روزی تصور کرد که انسان»

ی خواهند یافت. او یفکر را از سر بیرون کنند و آن را خرافه و یا تصور مذهبی بدانند، از کلیه خطرات ناشی از آب رها

کرد، مبارزه نمود. این ه مییدهای خسارتبار آن اراآمییای سنگینی که همه آمارها، سند جدیدی در مورد پؤتمام عمر با ر

 ۲۷«ید فلاسفه انقلابی آلمان بود.مرد شجاع نوع جد

 

منافع حتی سر منافع واقعی و نه  له نه برأنویسی آلمانی، که در آن مسمد این تاریخآیپ»نویسندگان با خشم و غضب علیه 

یم مارکس آن برداشت تاریخی یها، یا بهتر بگوقیام کردند. در مقابل آن آن ۲۸«سر فکر خالص است سیاسی، بلکه تنها بر

که در  «ماتریالیسم تاریخی» ۰۱«تکامل اقتصادی فرماسیون اجتماعی، یک روند طبیعی تاریخ است.»داد که رار میرا ق

ثیر قرار داد و فرم بخشید. و نویسندگان ما توانستند آن را تنها در أهای بعدی را تحت تنگاریاینجا مطرح شد کلیه تاریخ

 صفحه بیان دارند. ۵۷تر از کم

 

تر اسمیت و هگل( تنها مراحل مالکیت در اشکال ها مانند بسیاری دیگر قبل از خود )از همه معروفآندر این کتاب 

-دار و اربابدار و فئودالیسم یا تیولاجتماعی مختلف یعنی از قبایل بدون ساختارهای دولتی تا شهرها و کشورهای برده
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 هنگامیبهنده اقتصاد را به باد انتقاد گرفتند )که امروز از داری را توصیف نکردند، بلکه کنش تعیین کنرعیتی تا سرمایه

 ای برخوردار است(.ویژه

 

ها البته آن .برداشت خود از پایان تاریخ را مطرح نمودند «مناسبات تولید»و  «نیروهای مولده»ها با دید نوین خود از آن

 «داریشیوه تولید سرمایه»ول مارکس و انگلس داری را جشن نگرفتند. به قی سرمایهیپیروزی نها ۸۱۱۱برخلاف سال 

 باشد!ها کاراتر میچند که از همه آن هر ،تنها یک پدیده گذارا است ،مانند سه مرحله قبل از آن

 

جامعه تولید عمومی را »ی که یریزی شده، جاناپذیر کمونیسم با اقتصاد برنامهتنها در جامعه جهانیِ از نظر تاریخی اجتناب

ی خود رسیده است. در شرایط امروزی که مخالفین، اجتماعی کردن مطلق را مورد یبشریت به مقصد نها ۳۰«کندتعیین می

طور هم آنشود و آنای فرموله میحال تهییج کنندهدهند در اینجا تئوری تاریخی کاملاً قابل درک و در عینحمله قرار می

 که مورد پسند پرولتاریا است.

 

تر بوده است. هنوز یک متنی ریخته شد که بعدها گفته شد تیراژ انتشار آن از کتاب انجیل بیش و از این طریق اساس

ها را باید  دیالکتیک میان اردوگاهعنصر مهم کم بود تا مانیفست کمونیست را به یک اثر قرن تبدیل کند. مارکس می

ترین نیروی مولد تاریخ درک نماید. تنها گداری را به عنوان بزرتجربه کند، تضادها را به اوج رساند و سرمایه

داری قادر است آن نیروهای مولدی را تولید کند که برای غلبه بر نظم مالکیتِ ظاهراً تثبیت شده، ضروریست سرمایه

 رسد.هرچند که به ظاهر در سیستم مارکس متضاد به نظر می

 

رخشانی دست یافت که نهایتاً باید روزی خاموش گردد. چه داری به ستاره ددر تاریخ بشریت، نوع بشر با استقرار سرمایه

لوکزامبورگ: سوسیالیسم یا  چاله؟ و یا به قول روزاآلترناتیوی در مقابل آن وجود خواهد داشت؟ تولید مجدد سیاه

هد خود پیروز گردد و سپس این وظیفه کمونیسم خوا داری قادر است برتوان گفت تنها سرمایهطور میبربریت؟ همین

 آن حفظ کند. گربود تمدن در حال زوال را در مقابل توان ویران
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صبر پیشه کند. ما این شناخت را مدیون  ایدئولوژی آلمانیدر انتظار انتشار کتاب  ۸۱۳۰انظار عمومی مجبور بود تا سال 

سال در بازار  ۱۷اکنون که صورت زحمات ناشر مجموعه آثار مارکس و انگلس هستیم که بدون آن این کتاب به این

ه شده در دوران یبینی نوین مارکسیسم اراسیس جهانأها پیش به عنوان سند توجود نداشت. کتابی که از سال ،است

 آوری شد.استالین جمع

 

یر سفر کند. مادر او به سختی مریض بود ولی مجبور شد مجدداً به تری «جنی»کتاب هنوز به پایان نرسیده بود که 

چیز را کرده  من فکر همه»پیش نرفت. جنی در دفتر خاطرات خود نوشت:  ،رفتطور که تصور میع آنخوشبختانه اوضا

بودم و خود را برای بدترین حالت تسلی داده و آرامش یافته بودم ولی با این حال اکنون قلبم سرشار از لذت وجود و 

رور را با کارل تقسیم کرد و هنوز چند هفته او همین که به بروکسل بازگشت این شادی و س ۳۱«.احساسات بهاری است

 نگذشته بود که باز حامله شده بود.

 

رو شدند. این وضعیت هها با مشکلات مالی جدی روبولی خوشبختی آنان دچار ضربه سختی شد. برای اولین بار مارکس

ها به طور گذرا مجدداً در د. آندامانند نفرینی که متناوباً تکرار گردد زندگی خانوادگی آنان را زیر فشار قرار می

به قیمت مناسب زندگی کردند ولی بعد مجبور شدند به خانه محقری در خیابان ارلئان  «بوا ساواژ»ای در آپارتمان مبله

 کشی کنند.اسباب

 

نجام دار نقش منشی شوهرش شد که در کنار وظایف خانوادگی بخشی از مکاتبات را نیز اتر عهدهروز بیشروزبه «جنی»

شد. اغلب مطالبی که مارکس منتشر های ناخوانای شوهرش میتر وقت او صرف پاکنویس کردن نوشتهداد ولی بیشمی

چینی کرد با خط جنی به دست ناشر رسید. او برگزیده یا محکوم شده بود ارتعاشات مغزی شوهرش را که هیچ حروف

 ند.قادر به خواندن آن نبود به سطور قابل خواندن تبدیل ک
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 خط مارکس؛ نسخه اول مانیفستدست

 

تر است، در تمام این مبارزات سهم ما زنان سنگین»که دوست خانوادگی آنان بود نوشت: « ویلهلم لیبکنشت»او روزی به 

گردد، تر میگیرد و در مقابل دشمن قویپا افتاده نصیب ماست. مرد در مبارزه با جهان خارج نیرو میزیرا کارهای پیش

 ۳۲«هستیم. رچند هم که تعداد آنان زیاد باشد ولی ما در خانه نشسته و مشغول رفوی جورابه

 

ی یضمن ابا های او درگردید. در این نامهنوشت، برجسته میی که به دوستان مییهاگاه در نامهاستعداد جنی در نوشتن  گه

 گیرد. البته شاید عکس آن هم صادق بود؟ های شوهرش را عیناً به کاری از نوشتهیهاهم نداشت که گاه بخش

 

های به ویژه جشن سال نو در سالن نقطه اوج زندگی اجتماعی این جامعه کوچک کمونیستی در بروکسل ضیافت

در گراندپالاس امروز یک تابلو کوچک  ۸۹۱۱های کارگری بود. روی دیوار ساختمان باروک متعلق به سال انجمن
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ها شرکت کرده بودند. این دو زن و شوهر تا دوران کهولت به رقص که در این ضیافتست، ایادآور میهمانان سرشناسی 

برد، حضار را سرگرم کرد. می که در حاملگی پیشرفته به سرمادام مارکس با این ۸۱۸۹علاقه داشتند. در جشن پایان سال 

استعداد دراماتیک او در روزنامه محلی بازتاب حتی او چنان توانا و با شور و اشتیاق سرودها و اشعاری را دکلمه کرد که 

 یافت.

 

چارلز »حد شوهرش شد: جنی اولین فرزند پسر خود را به دنیا آورد که باعث مسرت خاطر بی ۸۱۸۱فوریه  ۸۰روز 

ندگی شد. نام تعمیدی او از نام مردان مهم در زکه کوتاه ادگار و یا به نام مستعار )موش( نامیده می «لوئیس هنری ادگار

 جنی، برادرش، کارل و پدر کارل. مادرش گرفته شده بود: پدر

 

که کتاب خود را با ها به جای آنمارکس و انگلس با کتاب ایدئولوژی آلمانی خود شکست دردناکی را متحمل شدند. آن

مل قرارداد أرد تطور دقیق تا آخر مول را اینیغرور عرضه کنند، از نظرها غایب شدند. ولی کسی مانند مارکس که مسا

خود را طوری فرموله کرده بود که تبدیل به اعتقاد راسخش گشته  و تز متقاعد کننده-تعداد چنین کسانی زیاد نیست-بود

دوی  کرد. یکی تهاجمی و دیگری تدافعی. ولی هردنبال می ،ها متوجه خارج بوددوی آن بود، مطمئناً دو غریزه را که هر

داد که در جهت مشابهی در راه بودند درست شد. حملات به ویژه کسانی را هدف قرار میز میها بسیار سبعانه ابراآن

رقیب بماند. در این روند بین برد تا سرانجام بی نماهای دیگر را ازطی هزاران سال کلیه انسان مانند انسان مدرن که در

 پرشررِ تکاملِ فرهنگی نیز تنها یک سیستم تعبیری مجاز بود.

 

نواع دیگر امپریالیسم تئوریک که نسبت به درون خودکامه و نسبت به برون کشورگشایانه است، به نوبه خود دو راه از ا

ویلهلم »سیاسی مارکس، معرف نوع آخر به نحو بارزی  مسیر ترقیشناسد: یکی کتبی و دیگری شفاهی. در ابتدای را می

ت کرده أ)اشاره به قهرمان داستان برادران گریم( جر «اط شجاعخی»قرار دارد. به نظر غول فکری ما، این  «لینگوایت

 کند. های خود، خود را رهبر سوسیالیستی کارگران آلمانی قلمدادبود با نوشته

 

وایتلینگ در بین روشنفکران و  بشریت چگونه است و چگونه باید باشددر مورد  ۸۱۳۱از زمان اولین کتاب او در سال 
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که از  «خواهانجامعه عدالت» «رهبر»و  «پرداز بلامنازعنظریه»رده بود. او با این کتاب به کارگران محبوبیتی کسب ک

 ۸۱۸۰که در سال  های هارمونی و آزادیضمانتدر کتاب بعدی خود در مورد  ۳۳مبدل شد. ،سس آن بودؤاعضای م

 منتشر شد، او مالکیت خصوصی را کانون شرارت اعلام کرد.

 

 

 ۱۸۷۱تا  ۱۸۰۸ ،ویلهلم وایتلینگ

 

داد: توضیح می (Vorwärts) «به پیش»ستود و به خوانندگان را هنوز می ۳۴«های درخشان وایتلینگنوشته»مارکس  ۸۱۸۸

کننده کارگران آلمانی اندازه خیرهیِ ادبیِ بییمایگی معقول و خجالتی ادبیات سیاسی آلمانی را با این پیشنمااگر میان»

 ۳۵«بینی کنیم.را پیش ندرلای آلمانی هیبت یک پهلوانسیمقایسه کنیم، باید برای 

 

ضیافت شامی ترتیب دادند. او به عنوان سخنران جذبه عظیمی برای شنوندگان  «وایتلینگ»رهبران سوسیالیستی به افتخار 

رسید های او به تیراژی گفت. نوشتهسخن می ،های عظیمی که مارکس هرگز شخصاً تجربه نکردداشت و در مقابل توده

 توانست تنها خواب آن را ببیند. که مارکس می

 

شد. همه های مارکس زیاد مورد توجه واقع نمیگرفت در حالی که نوشتههای او مورد بحث و ستایش قرار مینوشته

که داند، بلهم نه در ژست یک آلفا، که خود را برتر از همه میها کافی بود که مارکس را به تهاجم سوق دهد و آناین

 نصیب مانده.در مقام فردی که بی

 

شد: دکتر فلسفه تحصیل کرده و شاگرد صنعتگر ناشی )او نمود، تخم نفاق بود که گسترده میتر میچه سنگینولی آن
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دو از مبارزه طبقاتی سخن  که مطلوب مارکس باشد به هم نزدیک بودند. هرل بیش از آنیخیاط بود( در بسیاری از مسا

 دو سودمندی کار را در عمل قبول داشتند. دو به همبستگی طبقه کارگران همه کشورها اعتقاد داشتند. هر گفتند. هرمی

 

له اصلی بود: از دید مارکس، این فرد تحصیل نکرده پشتوانه تئوریک نداشت. تصورات أها با یکدیگر تنها در مستضاد آن

ماه اسارت در  ۸۷که در زوریخ دستگیر شد و طی . و او پس از اینپایه علم او برپایه احساس و تجربه بنا شده بود و نه بر

کرد. او خواهان سرنگونی بدون قید و شرط ه مییهای مغشوش دیگری را اراروز ایده زندان سوئیس دچار شوک شد، هر

بشریت یا »ت: گفخواست همه را مسلح کرده و دست به کار شود و مبارزه را تا پیروزی به پیش برد. او میبود، او می

او خواستار تشکیل ارتشی حتی و برای این کار  ۳۹«همیشه برای یک انقلاب آماده است و یا هرگز آماده نخواهد بود.

 هزار فرد جنایتکار و بی قانون بود که چیزی برای از دست دادن ندارند.۸۷متشکل از 

 

داد و نشان می ،طی اسارت زندان متحمل شده بود های خود را که دروایتلینگ مانند فرد به صلیب کشیده به هرکس زخم

ثیر او قرار گرفته بود. مانند أرو شد تحت تهمشتاق رسیدن به یک جامعه مسیحی بود. هاینه که در هامبورگ با او روب

 کاتکیزم )پرسش و»که آن را  های هارمونی و آزادیضمانتآمیز هم از ارباب اشعار توهین «گوتفرید کلر»فویرباخ و 

 متلذذ شده بود. ،نامیدمی ۳۷«های آلمانیپاسخ( کمونیست

 

خواهان را در لندن ملاقات کرد تا تر از صعودش بود. هنگامی که او رهبران جامعه عدالتنزول صنعتگر سیار خیلی سریع

رد تا یوس و دلسرد لندن را ترک کأرسماً ریاست این انجمن سری را در دست گیرد، کسی او را جدی نگرفت. او م

 شانس خود را در بروکسل بیازماید.

 

ای را برای که کتاب ایدئولوژی آلمانی را به پایان رسانند، گام تعیین کنندهولی در آنجا مارکس و انگلس قبل از این

دو در سفر  آن «خواهانعدالت»ها برداشته بودند: مطابق با روح تبادل نظر با کسب مقام رهبری فکری در بین کمونیست

شبکه یک سیس کردند. با این گام اقدامی آغاز شد که در طول زمان به أرا ت «کمیته مکاتبات کمونیستی»ود به لندن خ

امروز با وجود ایمیل و حتی رفیق مکاتباتی در سطح جهان مبدل گردید. چنین موفقیتی  ۰۷۷۷المللی با تقریباً عظیم بین
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 های اجتماعی کار بسیار سختی است.شبکه

 

اگر خبر پیروزی  ۳۸آغاز توسعه سریع ارتباطات در سطح جهان و شتاب سریع آن بود. ۸۱بلکه قرن  ،۰۸روز قرن نه ام

های جزیره بتوانند آن را منتشر هنوز یک هفته نیاز داشت تا روزنامه ۸۱۷۵ی ترافالگار در سال یانگلستان در جنگ دریا

ساعت وقت نیاز  ۳۹فرانسه تنها  یافت خبر پیروی آلمان برخوانندگان روزنامه برای در ۸۱۰۷/۸۱۰۸سازند، در سال 

 داشتند.

 

تلگراف برقی از اواسط قرن عمدتاً در افزایش سرعت انتقال خبر سهیم بود، هرچند که این امکانات هنوز برای ارتباطات 

گرفت )ماشین خطی صورت میهای دستهای عمومی هنوز از طریق نامهشخصی در اختیار عموم قرار نداشت. ارتباط

حمایت  ،ی آن تا امروز آشکار استیسیستم پستی که کارا به وسیلۀتحریر تازه پس از مرگ مارکس به بازار آمد( و 

 شد.می

 

به موقع برای شرکت در اولین جلسه کمیته به بروکسل رسید. مارکس که سر میز نشسته بود فوراً با کلماتی  «وایتلینگ»

بلکه  ،کارگران را آزاد نخواهد کرد ۳۹«عظهؤوجدان او با مبازی درون تهی و بی»کرد.  سخت حمله خود را به او آغاز

تر عصبانی ی سوق خواهد داد. وایتلینگ به دفاع از خود پرداخت که طبیعتاً مارکس را بیشینواتر به ورطه بیآنان را بیش

میز کوبید به طوری که لامپ روی میز مارکس که اکنون کاملاً خشمگین شده بود با مشت روی »کرد و در خاتمه 

و بحث  ۴۰«تاکنون هرگز نادانی به کسی کمک نکرده!»لرزید و به سروصدا افتاد و بعد از جا جست و فریاد کشید: 

 خاتمه یافت.

 

 داد و به ویژه او را به عنوانآیا واقعاً لازم بود؟ چه عیبی داشت اگر مارکس با وایتلینگ گفتمانی منصفانه صورت می

نمود؟ آیا مارکس دیگر این سیندرلای در رزم خویش مبدل میهای خود مجاب کرده و او را به همیک صنعتکار از ایده

که واقعاً از جانب او احساس نهاد؟ و یا ایندانست و به همین دلیل او را به کنار میهیبت پهلوان را به ناگاه کافی نمی

ساله  ۰۱ای از سخنگوی که در جلسه حاضر بود، تصویر برجسته «یچ آننکفپاول واسیلیو»کرد؟ نویسنده روس خطر می
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 ترسیم کرد:

شوند. او از نظر ظاهر نیز ناپذیر تشکیل میمارکس از آن افرادی است که تنها از انرژی، عزم جزم و اعتقادات تسلیم»

عوضی بسته بود ولی با این حال  هایش پرمو بود. دکمه کتش رادستحتی نمود. موهای سیاه مجعد، کاملاً عجیب می

نمود ولی احترام که ظاهر و رفتارش به اندازه کافی عجیب مینمود که حق و قدرت به جانب اوست و با اینمردی را می

ای از طلبد. حرکاتش مقطع ولی خونسردانه و خودآگاهانه بود. برخوردش مغایر هرنوع رفتار اجتماعی بود ولی با نشانهمی

که در مورد  ،رسید. صدایش پرقدرت مانند آهن سخت و متناسب با آن احکام رادیکالی بودغرور به نظر میتحقیر، پر

هم با لحنی که کرد و آنگفت و هیچ مخالفتی را تحمل نمیآمیز سخن میکرد. او فقط تحکمها و چیزها صادر میانسان

کرد. این لحن بیانگر اعتقاد راسخ او از درونم رسوخ میگفت به گذارد و هرچه که میبه شکلی دردناک روی من اثر می

مقابل من یک  ها دیکته کند. دراین وظیفه بود که افکار دیگران را زیر سلطه خود قرار داده و قوانین خود را به آن

 ۴۱«دیکتاتور دمکرات مجسم ایستاده بود.

 

کرده بود با عصبانیت خطاب به مارکس نوشت: یوس واقعه را برایش گزارش أکه وایتلینگ سرخورده و م «موزس هس»

خواهم با این جریان سروکاری داشته کنید که دیوانه شده. اصلاً دیگر نمیشما او را دیوانه کردید و اکنون تعجب می»

بیش از این »گیری کرد. کناره «خاخام کمونیست» ۴۲«بعُد! ۸۷کاری در خورد. گُهباشم. واقعاً حال آدم به هم می

دو صلح و صفا برقرار شد: پس  البته در این مورد به زودی مجدداً بین آن ۴۳«خواهم با حزب تو سروکار داشته باشم.نمی

 از گذشت چندماه طرفین آمادگی خود را برای آشتی اعلام کردند.

 

ب ما تنها شک نابغه حزحیف. واقعاً حیف که عزت نفس این فردِ بی»با نظر به گذشته در مورد مارکس نوشت:  «هس»

چه کند و خواستار تسلیم مطلق است. آنند، قناعت نمیا لیچه که او انجام داده برایش قابه ارزشی که همه به خاطر آن

 ۴۴«شود هرگز حاضر نیستم چنین شرطی را در مقابل یک فرد بپذیرم.که به من مربوط می

 

دهد؟ د. ولی آیا نتایج حاصله حق را به جانب او نشان نمیاز این منظر تمام زندگی مارکس را باید یک مبارزه تدافعی نامی

 ناپذیر او( راه خود را باز کرد و بقیه دسترزم اجتنابهای او )و همو آموزه ها در پایان همه نصیب او شدبرگ زیتون
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 خالی ماندند.

 

تنها یک نفر در کنار او ماند: رفته خالی شد. چندی پیش مورد تعریف و تمجید بود رفته دور و اطراف وایتلینگ که تا

جنی مارکس. -طور یک زنسس کمیته مکاتباتی بروکسل بود و همینؤنفره م ۱. او هم از اعضای «هرمان کریگه»

 را منتشر نمود. «فولکز تریبون»بعد به نیویورک مهاجرت کرد و در آنجا روزنامه چپ  «هرمان کریگه»

 

پایان آنان به های بیها، در تاریخ درگیریر کردند که زیر نام بیانیه علیه جنگای را تهیه و منتشمارکس و انگلس اعلامیه

ی مخالف وایتلینگ تصمیم گرفت، رفیق أشد، با رتر میرفته کوچکهای بروکسلی که رفتهثبت رسید. دایره کمونیست

صفحه به شیوه تهاجمی همیشگی  متهم نموده و طی چند« تبدیل کمونیسم به رمانتیک عشقی»دیرین خود را رسماً به جرم 

 مهری قرار گرفته ما نیز به ایالات متحده مهاجرت کرد و فقط یکانتقاد سخت قرار دهد. چندی بعد خیاط مورد بی زیر

 برای مدت کوتاهی به آلمان بازگشت. ۸۱۸۱به مناسبت انقلاب  ۸۱۸۱بار در سال 

 

ها و ها علیه دشمنان واقعی، دست راستیگرفت. رفتار آنیموتور مارکس و انگلس تازه گرم شده بود و داشت سرعت م

چه کسانی که سوار خط سوسیالیستی  تر صفراوی بود. هرارتجاعیون نسبت به رقبای خود در درون جنبش، به مراتب کم

یان این گرفت. لیست قربانها شدیدتر صورت میشدند، تسویه حساب با آنها نزدیک میتر به آنو کمونیستی بودند بیش

طور نام برد و همین «کارل گرون»و  «کارل هاینتزن»توان به عنوان نمونه از ها طولانی است ولی میحسابتسویه

 ها با قلم تیز زخمی شدند.سه آن هر .این قدر مورد ستایش قرار گرفتخانواده مقدسش که کتاب  «ژوزف پرودون»

 

گرفت.  معاون مارکس بود و آخرین نفری بود که مورد حمله قرارت تحریریه راینیشه تسایتونگ، أدر هی «هاینتزن»

اعدام او علنی در صفحات روزنامه آلمانی بروکسلی صورت گرفت. مارکس و انگلس این روزنامه مترقی مهاجرین را 

و  «نتزنهای»رفته برای تبلیغ و ترویج مورد استفاده قرار دادند. مارکس فوراً یک سلسله مقالات در مورد آقای رفته

 منتشر کرد. ،با اشاره به وضعیت جسمی نویسنده و نحوه زندگیش که یادآور دوران لوتر بود «اشنخراشیده»های برداشت
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جرم این فرد خاطی چه بود؟ او در مبارزه علیه خشونت پول، مردم را به خشونت علیه پول و صاحبان آن دعوت کرده 

ناپذیر زاده اجتنابمیلیون اشراف و نجیب ۰تا  ۸بین بردن  ی پیروزی انقلاب ازگفته بود که برا ۸۱۸۱بود. او پس از سال 

 پذیرفت.ی و عواقب کور آن را هم نمییگراوجه فرد پاسیفیستی نبود ولی عملاست. مارکس به هیچ

 

النفس یفاو را که به کار فکری اشتغال داشت، احتمالاً فردی ضع «های واقعیکمونیست»مخالفین او در بین صفوف 

به « بورژوازی باید اول قدرت را در دست گیرد»جداً خواستار این بود که « تحقق کمونیسم»دانستند که قبل از می

ای به ی با مارکس پایان یافته بود طی نامهیسیاسی کوتاه او پس از زورآزما ترقیخیاط که  «وایتلینگ»صورت این

 کرد.مارکس را ریشخند می «هس»

 

نامه نویس فویرباخ بود و مارکس با فردی از نوع دیگری بود. او مترجم آثار پرودون و وصی و زندگی «کارل گرون»

سپس  ،دو را اول به پاریس شناختند. سرنوشت مهاجرت، هرها یکدیگر را از بن و برلین میرو بود. آنهدر سطح خود روب

های ثیر را هگلیأترین تکه عمیق سر نهاده بودنددو مکتب فکری مشابهی را پشت  به بروکسل هدایت کرده بود. هر

دانستند که عقاید فرانسوی را به آلمانی انتقال پرداز سوسیالیستی میها خود را نظریهآن یدو جوان به جای نهاده بودند. هر

 هم در سطح یک سلسله مقالات از نویسندگان بزرگ با ترجمه آلمانی. رقابت در کلیه سطوح!دادند و آنمی

 

سر راه چاپ بازنگری کتاب گرون که مطلقاً  هیچ مانعی بر»بروکسلی با زخم زبان نوشت: -مارکس در روزنامه آلمانی

چنانی برای حمله به این که کسی ارزش آنمغایر با قوانین سانسور نبود، وجود نداشت، با یک استثنای کوچک و آن این

مزه و لوس سوسیالیسم آلمانی مجبور بود به آقای گرون نیز اشاره بی ل نبود و تنها در چارچوب توضیح ادبیاتیکتاب قا

 ۴۶«کند.

 

های یر واکنش نشان داد. در این روزنامه انتقادی میهن وی آمده بود، انگیزهمارکس در قبال مقاله گرون در روزنامه تری

ها به میدان بیاید؛ علیه د در آن سالترین مخالف خوپست و افاده و غرور باعث شده که او کتابی بنویسد و علیه بزرگ

 پرداز پیشکسوت و انکارناپذیر سوسیالیسم فرانسوی.پرودون فرضیه
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گو ٫های طولانی را به بحث و گفتکردند و شبدر پاریس در آغاز مارکس و پرودون یکدیگر را خوب درک می

رد کرده بود. از بروکسل مارکس مجدداً کوشش  های سال راکه فرد فرانسوی همکاری با کتاببا اینحتی  ،گذراندندمی

های آلمانی ها و سوسیالیستکمونیست« مکاتبات جاری»با خواهش خواست پرودون را به همکاری با حتی کرد و 

 ۴۷«کنیم که برای آن جمع کاتب بهتری از شما را نخواهیم یافت.همه ما فکر می»دعوت نماید: 

 

حال نشان بلکه در عین ،نفر بود اطلاعی روابط بین این دوه بود که نه تنها مبین بیدر خاتمه یک بند الحاقی اضافه شد

در ضمن، در اینجا مایلم در قبال آقای »کند: تن خارج از گود نیز عمل میبهداد که چگونه مارکس در جنگ تنمی

های مدرن قصد باشد که با ایدهن میگرون در پاریس به شما هشدار بدهم. این فرد یک فریبکار ادبی و یا نوعی شارلاتا

 ۴۸«های خودخواهانه مخفی کند.دانشی خود را در پس الفاظ پرطمطراق و سخنوریی دارد. او سعی دارد بییگدا

 

داند و از روست که قدر دوستان خویش را میهوزنی روبپاسخ پرودون به مارکس نشان داد که در اینجا با حریف هم

دیگر واکنش  تر از ترجمه آلمانی آن است و باراین نامه در زبان اصلی فرانسوی به مراتب برجستهکند. ها حمایت میآن

 تدافعی مارکس را به دنبال داشت:

ای از بردباری و کنم که نظریات مختلف را مطرح کنیم ... و به جهان نمونهشما را ستایش می از صمیم قلب ایده»

س یک جنبش قرار داریم، خود را سخنگوی یک أولی چون در ر یم ...یه نمایاار اسازگاری دوراندیشانه و پرمحتو

اگر آن مذهب منطق و مذهب خرد باشد. حتی ناپذیری نوین نسازیم و خود را پیامبر یک دین جدید جلوه ندهیم تحمل

پرستی را طرد ظلمت بگذار به اتفاق عمل کنیم و کلیه نظرات دیگر را به عنوان انحصار تقویت نموده ولی کلیه اشکال

 ۴۹«خیر! ،صورتاین کنیم ... تحت این شرایط حاضر به همکاری با شما هستم. در غیر
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 ۱۸۶۵تا  ۱۸۰۹ ،پییر ژوزف پرودون

 

هم که خشم خود را به خاطر تحقیر دوستش گرون بازتاب دهد با پاسخ خود مارکس را به نوعی و آنپرودون بدون این

فیلسوف عزیزم این موضع کنونی من »لی در عین حال خواستار دوئل فکری شد، که گفت: کرد و به نحو احسن جواب

است و طبیعتاً موضع من باقی خواهد ماند تا عکسش ثابت شود و به آنجا بیانجامد که شما مرا محکوم به شلاق کنید که 

 ۵۰«البته با متانت آن را پذیرا خواهم شد تا بعد نوبت من فرا رسد.

 

داده و به فرانسوی )که حریفش زودتر واکنش نشان  پرودون را مفتاح قرارفلسفه فقر نکرد و عنوان کتاب  مارکس صبر

 منتشر کرد که در جهت نابودی حریف نگاشته شده بود. فلسفه فقرای زیر عنوان صفحه ۸۷۷دهد( یک کتاب 

 

آقای پرودون با این »گذارد: ده باقی نمیشد که جای تردیدی برای نیات نویسنکوتاهی آغاز می «گفتارپیش»کتاب با 

زیرا در  ،شود. در فرانسه او حق دارد یک اقتصاددان بد باشدروست که به نحو عجیبی قدرش شناخته نمیهبدبختی روب

باشد، زیرا به مثابه  دانند؛ برعکس در آلمان او اجازه دارد یک فیلسوف بدفرانسه او را یک فیلسوف پرکار آلمانی می

گردد. ما در نقش مضاعف خود، یعنی به عنوان یک آلمانی و یک ترین اقتصاددانان فرانسوی محسوب میاز قوییکی 

 ۵۱«دانیم علیه این خطای دوگانه اعتراض کنیم.ظف میؤاقتصاددان خود را م

 

دمندانه از واکنش رو نشد به طوری که پرودون خرهکتابی را که مارکس به خرج خود چاپ کرد در فرانسه با استقبال روب

مالکیت نظر کرد. چه لزومی برای هراساندن مردم وجود داشت؟ پرودون نویسنده کتاب علنی نسبت به آن صرف

از ستایش استوار هواداران  ۸۱۹۵کتب زیادی نوشت که مورد توجه قرار گرفت و تا فرا رسیدن مرگش در سال  چیست؟
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 فرانسویش برخوردار بود.

 

تر مانند یک نقد فلسفی کتاب فقر فلسفه زیاد جالب نیست. متن آن در بسیاری از جاها بیش برای خواننده معمولی

سر  ها و برها، فرضیهها، مقولهسر شیوه تر برله بیشأی نیست. مسیرسد و یک مناقشه بزرگ محتواتکنیکی به نظر می

 ر کرده و دیگران را مورد استهزاء قرارسر درک صحیح هگل است. مارکس مانند یک معلم رفتا واقعیت و انتزاع و بر

 برد.داده و از این کار لذت می

 

اینجا هم  ۵۲«بندی شده مملو از هرزگی، تهمت، تقلب و دزدی ادبی.یک اثر سرهم»پرودون در نسخه ویژه خود نوشت: 

را داشت. پاسخ  همه زحمت و صرف مخارج مالیشود که آیا این اثر مارکس ارزش تحمل اینال مطرح میؤباز این س

یابی مارکس تعبیر کنیم. این امر چند هم که بخواهیم آن را گامی دیگر در جهت خویشتن کننده نیست، هرعنقاالبته زیاد 

در قبال مبارزه طبقاتی خلاصه را شود که مارکس طی چندین صفحه موضع خود به ویژه در آخر کتاب برجسته می

 کند.می

 

خواهان لندن وخوردهای فکری لحظه اتحاد نیز به او کمک کرد: صنعتگران اتحادیه عدالتکنار همه زد در اینجا در و

 ،طور پرودون( آن مایه علمی برای جنگ صلیبی علیه سرمایه را دارا نیستند)و نه همین «وایتلینگ»دریافتند که نه 

را به بروکسل اعزام کردند تا با  «لمو»ها رو آنن است. از اینآبرعکس فردی به نام مارکس در معیت انگلس شایسته 

 دو تماس برقرار کند. آن

 

طور که مارکس بعدها به خاطر ها دعوت کرد که به عضویت اتحادیه درآیند، بلکه همانساز نه تنها از آنساعت «مول»

به عنوان نظرات انتقادی ما را که مطرح کرده بودیم در یک مانیفست علنی »طور پیشنهاد کرد که همین ،آوردمی

ی نویسندگی مارکس در یمنظور وظیفه تهیه مانیفست حزب کمونیست بود که اوج توانا ۵۳«دکترین اتحادیه منتشر گردد.

 کرد.نیمه اول زندگیش را نمایان می
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که )گویا به در لندن یک کنگره به یادماندنی تشکیل شد که شدیداً زیر نفوذ مارکس قرار داشت، با این ۸۱۸۰در ژوئن 

ها اعزام شد. انگلس که از طرف بروکسلی «ویلهلم ولف»لیل ضعف توان مالی( او در آن حضور نداشت. به جای او د

که از تعداد مشخصی از مهاجرین آلمانی را آنجا  یهایک سال پیش برای تبلیغ و ترویج به پاریس رفته بود کمونیست

 کرد.نمایندگی می ،شدتشکیل می

 

های گوناگون برای یک جامعه نوین حاکم بود. به دنبال فرانسه یک مسابقه واقعی بین ایده در این زمان در پایتخت

کرد. پردازان سوسیالیستی برای جلب نظر کارگران فعالیت میطیف وسیعی از فرضیه« سن سیمون»و  «فوریه»، «بابوف»

برد.  نام «ژرژ ساند»و  «یلوئی بلانک»، «ابهاتیان ک»توان در کنار پرودون از ها میجزو نمایندگان برجسته و مترقی آن

الهام گرفته بود تا کمونیسم  «رابرت اون»های پیشنهادات آنان از ساختارهای تعاونی و جوامع زندگی مشترک که از ایده

شد. به ویژه صنعتگران تشکیل می ،بود «گرون و وایتلینگ»« های واقعیسوسیالیست»ناپذیر که مورد پسند مصالحه

 ثیر این ایده قرار داشتند.أانی در کنار رود سن تحت تآلم

 

های پرشورش دین خود را داد، انگلس در پاریس با سخنرانیدر حالی که مارکس در بروکسل با قلمش به مبارزه ادامه می

خلال گزارشات او  توان ازکرد تا نظرت خود را به دیگران بقبولاند، میدار سعی مینمود. چگونه این فرزند کارخانهمی ااد

کنند ... ولی توده وسیع علاقمندان با من همراهی اشترائوبینگرهای اینجا به شدت علیه من پارس می»به دوستانش دریافت: 

خواهند دهند و میتمایل بسیاری برای همکاری نشان می "فرهیختگان"ها جدا شد و این از کمونیست "گرون"کند. می

ی گرفته خواهد شد ... اکثریت أکمونیسم به طور ضدونقیض بحث صورت گیرد. امشب ردر مورد کمونیسم و یا غیر

 ۵۴«به تنشان باشد و دیگر شرکت نخواهم کرد. خواهم سرها کمونیست نباشند، نمیهوادار من است. گفتم که اگر آن

 

سفانه بسیار أها متیایم. آنکنار ب "اشترائوبینگرها"کنم در اینجا بتوانم با فکر می»روز بعد گزارش داد:  ۸۸او 

دهند تا به این آمیز و نظیر آن تن درمییاهای پیروزی صلحؤتر به رنجارها ... با رغبت، بیشحتی اطلاعند ... کم

 ۵۵«. در اینجا سردرگمی به حد و مرزی گسترده است."کمونیسم قاشقی"
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در جامعه کمونیستی متجلی  ۵۶«اشباح فقرهراس گسترده خرافاتی از »آن  «کمونیسم قاشقی»به قول انگلس، در 

نماینده(  ۸۵)متشکل از  ااو در آخر توانست پایان کار را گزارش کند: مجمع با اکثریت آر ،وجوداین  گردید. بامی

تعریف انگلس را از کمونیسم پذیرفت. پرولتاریا علیه بورژوازی، لغو مالکیت خصوصی به نفع جامعه و انقلاب دمکراتیک 

 ۵۷آمیز.متغیرمسال

 

تواند با ام، زیرا فریاد زدن از ابزار این حرفه است و انسان می ای عادت کردهمن اینجا درپاریس به لحن کلام وقیحانه»

انگلس در کنار تبلیغ سیاسی در بین کارگران آلمانی به اندازه کافی  ۵۸«همین لحن دل جنس لطیف را نیز به دست آورد.

 ر نیز برسد. او به مارکس نوشت:وقت داشت تا به کارهای دیگ

کردم و از می فرانک پول داشتم، فقط کار ۵۷۷۷کننده خارج شوی و به پاریس بروی. اگر تو باید از بروکسل کسل»

اگر کسی در  ۵۹«های فرانسوی نبودند، زندگی اصلاً ارزشی نداشت.یردم تا سقط شوم. اگر خانمها لذت میمصاحبت خانم

جای دیگری شاهد آن خواهد  این اظهارنظر بهتر از هر رک و تفاوت میان این دو دوست باشد درجوی نقاط مشتوجست

 بود.

 

در کنگره لندن که انگلس توانست قدرت ارشادگری خود را به نمایش بگذارد برای او و مارکس موفقیت مورد نیاز و 

نامید  «هااتحادیه کمونیست»تغییر نام داد و خود را « خواهاناتحادیه عدالت»نهایتاً  .های آنان حاصل شدگشایش راه ایده

علیه کار مخفی و به نفع فعالیت علنی اعلام داشت و در این چارچوب به مارکس و انگلس این وظیفه را را و موافقت خود 

 )کتکیزم کمونیسم( را تهیه کنند. «کتاب مرجع کمونیسم»محول کرد تا 

 

جهانی خود را  توسعۀدر این لحظه شعار جدیدی مطرح شد که از آنجا « برادرند!هم  همه مردم با»به جای شعار گذشته 

ها شناسد که آنگویا مارکس گفته بود که مردان منقلب زیادی را می« پرولتاریای همه کشورها متحد شوید!»آغاز کرد: 

ای با تشکیلات مرکزی هری و محلهتصمیم گرفته شد که اتحادیه ایالتی، ولایتی، ش ،داند. علاوه برآنرا برادر خود نمی

 مورد بحث قرار گیرد که نوعی مقدمه برای مانیفست بود.« عقیده»سازماندهی شود و  در آن طرح انگلس در مورد 
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، مارکس کمیته مکاتبات کمونیستی در بروکسل را به انجمن ایالتی مبدل کرد و خود ریاست آن را پذیرا شد. پس از آن

سیس کردند که به زودی أرا ت« لمانیآانجمن کارگران »ها ها عملاً به عنوان بازوی قانونی، مثل لندنیبعد از آن بروکسلی

و در جنب آن  جریان داردگو ودر اینجا مثل پارلمان بحث و گفت»نفر عضو داشت. مارکس خوشحال بود:  ۸۷۷بیش از 

 ۶۰«گیرد.آن صورت میاتر و نظایر ئهای جمعی مثل خواندن سرود یا شعر و بازی تسرگرمی

 

از ها شد. برخی از سخنرانیهای چهارشنبه آماده میبرای سخنرانی «ولف» به وسیلۀشنبه برنامه سیاسی هفته روز یک هر

 ۶۱«گذارد.کنندگان میبخشی روی شرکتثیر روحأهای علنی تفعالیت»گرفت که به نظرش مارکس صورت می سوی

ی در آن شرکت ینفر از کشورهای مختلف اروپا که بیش از صد فتی ترتیب داداواخر سپتامبر انجمن کارگری ضیا

در انگلستان،  Fraternal Democrats «های برادرجامعه دمکرات»نامه پایان یافت که مانند کردند. این ضیافت با این قطع

سیس أی بود تیای گرایشات بورژواتر دارسیس گردد. در ماه نوامبر این انجمن که بیشأالمللی دمکراتیک تیک جامعه بین

 یس آن کارل مارکس نام داشت.یشد و یکی از دو معاون ر

 

ها ظاهراً یک سلسله از وقایع زنجیروار مطابق با روح دوران پیش از انقلاب در تمام اروپا رخ داد. در اواخر در این هفته

ها به لندن در کنگره دوم اتحادیه کمونیست برای شرکت« انجمن دمکراتیک»مارکس و دو نماینده دیگر  ۸۱۸۰نوامبر 

 مجاب کرد.« های نوینتئوری»گوها ده روز به طول انجامید و آنجا مارکس مدعوبن را با وسفر کردند. بحث و گفت

 

رفیق جایگزین شد: هدف اتحادیه  نامه اتحادیه خط خورد و به جای آن بند اول مطلوب دوجامعه اموال مشترک از آپین

و  ؛پا شده پایه تضادهای طبقاتی کهنه بر که براست ی یبورژوازی و استقرار سلطه پرولتاریا و لغو جامعه بورژوا سرنگونی

 ۶۲«.استقرار جامعه نوین بدون طبقات و مالکیت خصوصی
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 که مارکس به برکت هنر خیاطی او در مهاجرت مشترک در لندن به کت و شلوارهای نفیسی دست «فریدریش لسنر»

 ه داد:یاز جمله در این جلسه شرکت داشت و تصویر دیگری از بازیگران آن جلسه ارا ،تیاف

سال داشت ولی همه ما را جداً به تعجب واداشت. مارکس قامتی متوسط  ۰۱مارکس هنوز یک فرد جوان بود. او تقریباً »

یشانی بلند و موهای مجعد و کاملاً بندی بدنش درشت و رفتارش پرانرژی بود. او دارای پداشت و چهارشانه و استخوان

هراسیدند. خود داشت که دشمنان سخت از آن می سیاه بود. او نگاهی پرنفوذ داشت. لبش در همان زمان اثری از طعنه بر

د یآور بود. او از جملات زامارکس برای رهبریِ خلق زاده شده بود. سخنانش کوتاه ولی جامع و دارای منطقی الزام

یاآفرینی در خود ؤجمله یا فکری یک حلقه ضروری از زنجیر استدلال او بود. مارکس هیچ چیز ر کرد؛ هراستفاده نمی

شد تر میشدم، برایم روشنتفاوت بین کمونیسم دوران وایتلینگ و مانیفست حزب کمونیست آشناتر می چه با نداشت. هر

 ۶۳«باشد.یکه این مارکس است که معرف یک فرد بالغ با افکار سوسیالیستی م

 

عقاید جدید اتحادیه را به  رسد: کنگره به او و انگلس وظیفه دادجا بخش بروکسلی بیوگرافی مارکس به پایان میندر ای

 .رساندکتاب مانیفست را در لندن به چاپ  «لسنر»شکل یک مانیفست برای جهان خارج خلاصه کنند. سه ماه بعد آقای 
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۷۷ 

 

 «گرددده، محو میهمۀ مناسبات خشکيده و زنگ ز»

 مانيفست کمونيستی

 

جیره و ای بیسال عمر داشت. وظیفه ۳۷جاودانه خود را به رشته تحریر درآورد نزدیک ر که مارکس اثهنگامی

 تاریخی بسیار به موقع و در آستانه انقلاب پیش شناسی از نظروجود وقت آمد و بامواجب که به نظر ناشناس می

نصیب او گردید.  ،راموشی سپرده شد و تازه پس از مرگش شهرتی که مستحقش بودها سال به دست ف، دهرو

 جلد کتاب نوشت برای این شهرت کافی نبود. بر «فرانتس مرینگ»ی که مثلاً یهاییسرامدیحه

 

 ۸۱۸۱فرانتس مرینگ « نظیر ... یک سند تاریخی جهانیتوصیفی گیرا و عالی ... با حقایقی بی»

 

دید ... که کرد ... میشمارد ... احساس میکرد ... میچنان مستقیم بررسی میامروز ما را آن نگرانهاو آینده»

 ۸۱۰۱اتو روهله « شناسان زمان معاصر آن را نوشته.ی دیروز یکی از بهترین دورانیگو

 

 ۸۱۳۹اوتو منشن هلفن، نیکلایفسکی  ۸«انگیزترین جزوه ادبیات جهانی.شگفت»

 

شود؛ اگر نویسنده این کتاب، کتاب های بعدی یافت نمیثیر او بر نسلأهب، مشابهی برای تخارج از تاریخ مذا»

 ۸۱۳۱برلین  ،ایسایا ۰«دیگری هم ننگاشته بود، باز تنها همین اثر شهرت فناناپذیری برایش به ارمغان می آورد.

 

لان دیوید مک له ۳«کرد.ضه میهای پیگیرانه ماتریالیستی ... چیز نوینی را عرسنتز جامع و پرقدرت و شیوه»
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۸۱۰۳ 

 

 ۸«تر از هر دعا، فرمان و قانون قبل از آن بود.کلمه مانیفست کمونیستی دارای قدرتی بس عظیم ۱۹۷۷تقریباً »

 ۸۱۰۵فریتز راداتز 

 

 ۸۱۱۸تال ریشارد فریدن ۵«ه کرده بود.یارا تاکنونترین اثری که او ترین و متشکلترین، عظیمکامل»

 

ترین وجه توصیف گردیده به برجسته ۸۱۸۱داری که تازه چندیست آغاز شده، در فوریه کردن سرمایهجهانی »

 ۸۱۱۱رات ماتیاس گرف ۹«بود.

 

خود، خود را به کلمات قصار فراموش ی حاصل یک غلیان خلاق است که با جملاتی قاطع که تقریباً خودبهیگو»

 ۸۱۱۱بائوم اریک هوبس ۰«سازد.نشدنی مبدل می

 

 «درصد بقیه جامعه ۱۷»عبارت  او به جای پرولتاری «درصد جامعه ۰۷ترین غنی»اگر به جای بورژوازی عبارت »

 ۸۱۱۱ریچارد رورتی  ۱«را جایگزین کنیم، اغلب جملات مانیفست کمونیستی هنوز معتبر خواهد ماند.

 

نظیر خود از صیف کوتاه ولی بیتنها به خاطر توحتی خواهد ماند،  مانیفست کمونیستی یک اثر کلاسیک باقی»

 ۰۷۷۰گارت استیدمان جونز  ۱«داری مدرن.سرمایه

 

 اًکننده ...کارنامه عمیقای سرگرمدار، باکلاس، با لغاتی پرقدرت و با طعنهیک شاهکار ادبی، فشرده، استخوان»

 ۰۷۸۳یوناتان اشپربر  ۸۷«تکاملی افکار مارکس خصوصی روند

 

ها و تمجیدها را بشنود و یا بخواند ولی این مدایح با انگیزه تنها بخشی از این تعریف توانستکاش نویسنده میای
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یک از آثار او در بروکسل نوشته شد و در لندن به چاپ رسید  تر از هراصلی او مطابقت نداشت. متنی که سریع

تشویق از طرف  ی ویسرارزمش بود و نه به خاطر جلب مدیحهدر وهله اول برای کسب رضایت رفقای هم

یم خطاب یای بود که خطاب به ظالمین و مظلومین یا بهتر بگوبینی تیرهمنتقدان. این اثر یک فراخوان و یک پیش

 به بشریت نفرین شده تنظیم شده بود.

 

ای برای مبارزه طبقاتی، اولین نقطه اوج در زندگی این دو فرد سیاسی را مانیفست کمونیستی به عنوان جزوه

های تئوریک این دو را تا آن زمان گردهم آورد و با تفکر سوسیالیستی معاصر د. این کتاب فعالیتمشخص کر

که مارکس عازم کنگره لندن شود از پاریس به او در آن زمان پیوند داد. این ایده انگلس بود که کمی قبل از این

 نوشت:

نامه را کنار نهیم و کتاب را که ما شکل مرجعنامه کمی فکر کن. معتقدم بهتر از همه این است مرامدر مورد »

وبیش تاریخ مطرح خواهد شد، فرمی که تاکنون داشته با آن بنامیم. از آنجا که در آن کم «مانیفست کمونیستی»

 به جنبش رنگ مذهبی خواهد داد که مقبول نیست. «نامهمرام» ،علاوه برآن ۸۸«کند.مطابقت نمی

 

ها گفته شده. مطمئناً مارکس طرح دوست خود را مورد ده واقعی نسخه اصل سخندر این رابطه در مورد نویسن

ی مطرح کرده بود، یهاکه انگلس به شکل پرسش و پاسخرا خر اساسی أطور تقدم و تداده و همین استفاده قرار

ه قبل از های انگلس کاز نوشته علایمیپایه  طور وضوح متن چاپ شده در نکات مختلفی بره کپی کرده بود. ب

بنا گردیده بود که بعد مشترکاً در کتاب ایدئولوژی آلمانی تکمیل شد. این  ،همکاری با مارکس تهیه شده بود

 نوشته مبین عزم راسخ او بود.

 

ت به مبارزه خود ادامه دهید. ما أاربابان محترم سرمایه، با جر»نوشت:  ۸۱۸۱انگلس چند روز پیش از آغاز انقلاب 

اینجا و آنجا نیازمند سلطه شما هستیم. شما باید آثار و بقایای قرون وسطا و حتی تیاج داریم. ما فعلاً به شما اح

ید ... ولی یحکومت سلطنتی مطلقه را نابود کنید... به عنوان دستمزد اجازه دارید برای مدت کوتاهی حکومت نما

 .که یک نقل قول از هاینه بود ۸۰«-جلاد جلوی در ایستاده-فراموش نکنید
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که انگلس بروکسل را روز به اتفاق در بروکسل در کنار هم بودند، قبل از این ۸۷ها چند روز در لندن و چون آن

چه که پاریس ترک کند، احتمالاً وقت کافی برای تبادل نظر در مورد برنامه آینده خود داشتند. ولی آن یوسبه 

نظر وجود شود، در بین کارشناسان اتفاقند، مربوط میکگیری که شهرت جهانی این نوشته را توجیه میبه نتیجه

ی به تحریر درآورده یبه تنها ۸۱۸۱ی را در ژانویه یکه مارکس نسخه نها باید از این نقطه حرکت کرد»دارد: 

 ۸۳«بود.

که راه را برای  «بورژوازی»داری به دست ساز سرمایههای دورانتوان گفت که حماسه موفقیتبا اطمینان می

 ونیسم آماده خواهد کرد، از خامه مارکس تراویده است.کم

 

ای به گرفت و برای اتمام آن عجلهظاهراً مارکس تحویل متن مورد نظر در مهلت تعیین شده را زیاد جدی نمی

های کارگری یک برد و در انجمنداد. با صبر و حوصله از نقش خویش به عنوان سخنران لذت میخرج نمی

برای صنعتکارانی که حتی ، که را این متون او ایراد کرد. «کار و سرمایه مزد»ها در مورد یسلسله از سخنران

به طور مسلسل قبل از پایان کار خود در  ۸۱۸۱در سال  ،تری بودند بسیار ساده و قابل درک بوددارای سواد کم

شود که او تا چه حد وظیفه ه میروزنامه راینیشه تسایتونگ در این روزنامه به چاپ رساند. در این مقالات دید

اختیار پرولتاریا قرار  تعلیم و تربیتی خود را جدی تلقی کرده بود، تا نظرات خویش در مورد اقتصاد سیاسی را در

 ،ماشین نابود شود، چقدر برای سرمایه دردناک خواهد بودبه وسیلۀ وقتی که تمام طبقه کارگران مزدور »دهد. 

 ۸۸«ه نیز وجود نخواهد داشت؟زیرا بدون مزدوری، سرمای

 

به نوعی با او اتمام حجت کرده و او را تهدید به  ۸۱۸۱ژانویه  ۰۸رفته لبریز شد. روز ها رفتهکاسه صبر لندنی

که مارکس ابلاغ کند، در صورتی دارد به برادرظف میؤمقامات مرکزی، شعبه بروکسل را م»تحریم نمودند: 

فوریه سال  ۸شنبه تا سه ،را مارکس در کنگره گذشته تقبل کرده بودنکه تهیه آ ،مانیفست حزب کمونیست

که برادر مارکس صورتی جاری در لندن تحویل داده نشود، اقدامات دیگری علیه او به اجرا درخواهد آمد. در

 گذاشتهکه کنگره در اختیار او هستند، مانیفست را ننویسد، مقامات مرکزی خواستار استرداد فوری اسنادی 

 ۸۵.«است
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ها العجلکار بود. او فقط با این نوع ضرب این لحن کلام ظاهراً باعث تعجب مارکس نشد. او خود استاد این

ثیر چندانی بر مارکس نداشت. او هنوز وقت کافی در اختیار أی نداشت. ولی با این حال ظاهراً این نامه تیآشنا

به  ۸۱۸۱مهلت معین روز اول فوریه  جنی سر به وسیلۀکنویسی داشت تا جزوه را به پایان رساند و آن را پس از پا

 لندن ارسال دارد.

 

گیریم: آن سه نفر عضو بنفر اولی که جزوه را خواندند در نظر  توانیم تصویر آن سهثیر این متن میأبرای درک ت

وشته را به چاپخانه برد خیاط که ن «لسنر»کردند و به خواندن مشغول شدند.  اتحادیه در لندن محموله پستی را باز

اوراق چاپی را از دستگاه بیرون  ۸۱۸۱و شاید نگاهی اجمالی به آن افکند، چاپچی که در روزهای آخر فوریه 

کشید و از نظر چاپ، فاصله خطوط و حروف کنترل کرد و به خواندن مشغول شد و تا آن را به پایان نرساند 

 چشم از آن بر نگرفت.

 

ولی افرادی بودند که با کتاب  ،رفتندشمار نمیه ها بای بودند و جزو آکادمیسینافراد سادههم رویبر ها همه آن

حتماً آن را بر زبان  اگر قادر نبودندحتی نظیر بودن این سند شده بودند، ها متوجه بیبیگانگی نداشتند: مطمئناً آن

معانی بیانی متنوع و غیرقابل  با ،هاهمه این رنظیر، لحن کلام مدرن و نو، قدرت بیان و علاوه بآورند: ترکیب بی

 تقلید.

 

که چگونه مارکس روی متن  دهدثیرگذاری نشان میأمانده است و آن به نحو تاز این نسخه تنها یک صفحه باقی

روی تکیه و مصراع دقت نموده بود. در بالای صفحه یک جمله به خط خانم مارکس نوشته شده حتی کرده و  کار

 تواند این و یا آن فرمولبندی را اضافه کرده باشد.ی نویسندگی خود میی جنی برپایه تواناکه احتمالاً

 

درخشد. ساختار آن کنار محتوا از نظر ادبی نیز می صفحه چاپی است. این کتاب در ۳۷متن کتاب تقریباً بالغ بر 

همه  ۸۹،بخشاه خشمگین و گاه فرحانداز، گکاملاً روشن، تغییرات گاه ضعیف و گاه شدید در لحن کلام و چشم
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گیری قاطع خود له مرکزی در استدلال پیگیرانه و موضعأله مرکزی قرار داشت و این مسأدر خدمت یک مس

 گذارد.باقی نمی جای هیچ ایرادی

 

تر کمونیستی و تر تصور تصویر آینده؛ کمتر ادامه وضع موجود و بیشی؛ کمیگوتر پیشی و بیشینماتر پیشکم

کرد، نشان طور که مارکس توصیف میداری واقعاً موجود که تازه در دوران امروزی ما خود را آنتر سرمایهبیش

یاهای ؤآن باز یابد، از جمله ر تواند خود را درقدر مطلب نهفته که انسان امروزی میدهد. در این کتاب آنمی

که دچار فانتزی شود به ویژه در دوران او بدون اینکس تعیین سرنوشت. هیچخود در مورد برابری امکانات و حق

انداز جهانی بدون مرز با بازار جهانی، ارتباطات بینی نکرده بود. چشمطور روشن پیشجهانی شدن را مثل او این

 جهانی و ادبیات جهانی.

 

م کند و بشر پذیر که هست ترسیطور کوچک و آسیبو در عین حال او توانست با کلام خود کره زمین را آن

تصویری که از کره ماه گرفته شده بود تازه آن را درک کرد. ویرانی طبیعت،  با ۸۱۹۰برای اولین بار در دسامبر 

زمین، همه به طور ضمنی اشاره شده بود و بلافاصله با مشت گره کرده دشمن تهدید  تخریبتاراج مواد خام و 

ها مردمانی چون شما هستند که کرد: کمونیستکید میأت  شد که سقوطش ناگزیر است و خطاب به پرولتاریامی

 خی خویش را دنبال خواهند کرد.یپرده از مناسبات جاری برداشته و وظیفه تار

  

طور روشن بیان نکرده بود: سیستم مانند ترین پیام مارکس حول یک محور متمرکز بود که قبلاً آن را آنمهم

ای به نام سرمایه، که هدفش را مستقل کرده و به کمک نیروی محرکهغولی که از شیشه خارج شده باشد خود 

ی که کنترل آن را از یتنها انباشت است خود را از زیر نفوذ خالقش آزاد کرده بود. انسان به عنوان خالق هیولا

ده بود و اشتاین مبدل گردیفرانکن ی( به دکتریدست داده، نه به عنوان فرد، بلکه به عنوان تیره )انسان اروپا

کنترل او را در دست گرفته بود.  ،روحی که ظاهراً ماوراء اراده او قرار داشت، مانند یک فرمول سرد و بییچیزها

 کرد.داری نطفه سرنگونی و زوال آن را با خود حمل میهای سرمایهو درست همین چیزها مانند آلگوریتم

چه که دند؟ آیا با وجود همه ضررها باز بهتر نبود به آنهراسیتر از تلاشی میولی مردم باید از چه چیزی بیش



 تارنگاشت عدالت                                                   235                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

کرد که ه مییی از آینده ارایمانیفست طرح زیبا ،هست قناعت کرد و دل به آینده نامعلوم نسپرد؟ برعکس

شد، بازار آزاد که صحنه پایکوبی غول بود با کمونیسم نام داشت و در آن اجتماع به جامعه اشتراکی تبدیل می

ها شد، زیرا آنگردید که بنابر اراده آزاد مردمان دمکراتیک سازماندهی میرو میهای روبریزی شدهامهتولید برن

ها، استثمارها و شرط پایان کلیه بیگانگیشرط آزادی همه تلقی خواهند کرد و این پیشآزادی فرد را پیش

 ها بود. در صورت لزوم با اعمال خشونت.سرکوب

 

رو خواهیم بود که در آن زوال یکی با انفجار بزرگ دیگری به اجرا درخواهد آمد. این هبا اپرای بزرگی روب

های که مقهور قدرتیای همیشگی بشر را به صحنه خواهد آورد که وجود خویش را به جای اینؤانفجار ر

نیای وفور اتر جهانی که دئخارجی باشد، در توازن و هارمونی با موطن خویش کره زمین تعیین خواهد کرد. ت

توانست در مقابل بلکه اجرای یک تمرین ورزشی خواهد شد. چه کسی می ،است و در آن کار نه وظیفه

 های عظیم آن زمان که برای هرکس قابل لمس بود تردید داشته باشد که چرا در واقع نباید همه درها برپیشرفت

 باشد؟ روی بشریت باز

 

بازپژواک آن امروز نیز غلیان احساسات را به دنبال دارد و این امر کرد که ی را احساس مییهامارکس ارتعاش

پرسیم که چرا در طول یابیم و از خود میآن باز می مبین مدرنیته مانیفست کمونیستی است. ما خود را در

این  که خیلی چیزها تغییر کرده است. تنها بهصدوهفتاد سال گذشته تنها تحولات کمی به وجود آمده است. با این

هنوز هم مانند دوران او مطرح است: دنیا به چه ، کردرحمانه مطرح میله سیستم، که مارکس بیأدلیل که مس

 کسی تعلق دارد؟

 

های بیولوژیک چرا هر فردی نباید وجود کلیه اختلاف دوستانه قرار دارد: باانسان له یک تفکرأپس این مس در

طور که باشد در زندگی خود آن کس نباید قادر هر د؟ چرازیر شرایط مشابهی زندگی خویش را آغاز کن

یابد و در صورت موفقیت چرا نباید از امکاناتی که در  فرد دیگری به موفقیت دست تواند مانند هرخواهد و میمی

استفاده نکند؟ البته این امر استثمار دیگران را به برکت  ،اثر موفقیت به دست آمده و دیگران از آن محرومند
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که دست به طور قابل توجیه نخواهد بود که فرزندان آنان بدون آنهمین ،کندثروت به دست آمده توجیه نمی

 سیاه و یا سفید بزنند از آن ثروت متمتع گردند.

 

اش را داشتند، در برخورد مشابه به مالکیت و ژن در طی اساس شر که مارکس و انگلس قصد خشکاندن ریشه

بود، بلکه تنها کافی بود که میداری بایست ضدسرمایهنمی کار این برخورد حتماً. یرای اینگذار به نسل بعدی بود

داد که حتماً به جنبش کمونیستی مردگان خلع ید شوند. با درخواست لغو قانون ارث مانیفست سنتی را ادامه می

 تعلق نداشت.

 

ودون مشهورترین مدافع این درخواست البته این امر در مورد خواست مرکزی یعنی لغو مالکیت خصوصی )که پر

دهم به جای کشتار سن بارتلمی که به ترجیح می»کرد. بود( نیز صدق می ۸۱۸۷های کوچک در سال با گام

 ۸۰«مالکان قدرت جدیدی خواهد بخشید، مالکیت با شعله کم بسوزد.

 

های فقط مخالفین نیروهای چپ و رهیزهها، یعنی قوانین ارث و مالکیت خصوصی تا امروز تنها جزو پدو این هر

چیزی هستند که  آورند، نماد آنکمونیست نیست. در محافل گسترده، خلع ید و اوباشی که آن را به اجرا درمی

می تمدن را یم نتوانسته این دو حق اساسی و داینامند. هیچ تحولی هرگز به طور داها آن را کمونیسم میآن

 کند:ابل درک است که چرا مارکس مانیفست را با این درام هولناک آغاز میرو قمتزلزل سازد و از این

شبح کمونیسم. همه نیروهای اروپای کهن برای تعقیب مقدس این شبح -شبحی در اروپا در گشت و گذار است»

برابر ها نظریات و مقاصد و تمایلات خویش را در اند ... حال تماماً وقت آن رسیده است که کمونیست متحد شده

این را  ۸۱«خود را قرار دهند.حزب همه جهانیان آشکارا بیان دارند و در مقابل افسانه شبح کمونیسم مانیفست 

ها وجود دارد. نویسنده کنند که در خیال آنها شبحی را دنبال میی نامید. با کمونیسم قدرتیگراتوان واقعمی

ی به عنوان یهای اروپااکنون از طرف کلیه قدرتکمونیسم هم»رسد: گیری آگاهانه میکتاب نهایتاً به این نتیجه

 «شود.قدرت به رسمیت شناخته می
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بورژوازی و »ها بخش اول شود، که در بین آنکتاب به چهار بخش تقسیم می ،گفتار کوتاهیپس از پیش

نی به شمار آورد. در توان از جمله میراث آثار فرهنگی جهاو قسمت آخر بخش چهارم را به حق می« پرولتاریا

با پیشنهاد به کارگران با حمله علیه مناسبات حاکم به عنوان مناسبات قشر « پرولتاریا و کمونیسم»بخش دوم 

شود که تقریباً به ده فرمان کمونیستی شباهت گردد و علیه آن قواعدی مطرح میحاکم به یکدیگر مربوط می

 دارد.

 

در برخی از کشورهای حتی نین ارث و یک سلسله دیگر از اقدامات که امروز جمله خلع ید از زمین و پایان قوا از

، تمرکز «مالیات تصاعدی»مثل  ،چندی پیش به حقیقت پیوسته بود داری به اجرا درآمده و یا تاشدیداً سرمایه

دست  تمرکز حمل و نقل در»و یا  اعتبار در دست دولت و یا بانک مرکزی با سرمایه دولتی و انحصار دولتی

 .«تعلیم و تربیت رایگان همه کودکان»طور و همین «دولت

 

کننده است و حدی خسته برای خواننده معمولی امرزوی تا« ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی»بخش سوم کتاب 

مواضعی که مارکس و حتی های شبیه و یا نزدیک و یا در آن مبارزه دفاعی علیه تفکرات و گرایشات جنبش

ی بدترین دشمنان پرولتاریا هستند که یهامنعکس شده است. درست آن چپ ،روزی مدافع آن بودندانگلس خود 

 کنند.های غیرقابل اجرا مطرح میحلراه دانند ولی پیشنهادات ناپخته و یاها میخود را یاور آن

 

نامیده شد « اتریالیسم تاریخیم»متن فوراً از میانه رویدادها به اختصار به آنچه که بعد  «اشباح»گفتار پس از پیش

که تاکنون  وامعتاریخ همه ج»ترین بیان ماتریالیسم تاریخی در یک سطر و نیم است: که کوتاه ،کنداشاره می

 «وجود داشته تاریخ مبارزه طبقاتی است.

 

تادکار و مرد آزاد و بنده، پاتریسین و پلبین، مالک و سرف، اس»سر  له برأنیز مس« ییجامعه مدرن بورژوا»در 

است. مارکس این جمله را تقریباً لغت به لغت از استاد دانشگاهی خویش « خلاصه ستمگر و ستمکش-شاگرد

تضاد طبقاتی را از بین نبرده است، بلکه تنها طبقات نوین، شرایط »کپی کرده بود. بورژوازی  «ادوارد گانس»
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 «یط کهن ساخته است.نوین جور و ستم و اشکال نوین مبارزه را جانشین اشکال و شرا

 

جا که به قدرت رسید کلیه مناسبات فئودالی پدرشاهی و احساساتی را برهم زد.  بورژوازی، هر»و در جای دیگر 

رحمانه از هم ساخت، بیخویش وابسته می« مخدومین طبیعی»پیوندهای رنگارنگ فئودالی را که انسان را به 

عاطفه باقی نگذاشت و هیجان مقدس بی« نقدینه»فع صرف و گسست و بین آدمیان پیوند دیگری، جز پیوند ن

های حسابگری ۀزدهای یخنظرانه را در آبمآبانه و شیوه احساساتی تنگجذبه مذهبی و جوش و خروش شوالیه

ای بدل ساخت و به جای ... خودپرستانه خویش غرق ساخت. وی مرتبت شخصی انسان را به ارزش مبادله

ه پندارهای مذهبی و سیاسی پیچیده و مستور بود، استثمار آشکار، خالی از شرم، مستقیم و استثماری که در پرد

ها با خوفی ی را که تا این هنگام حرمتی داشتند و بدانیهاج گردانید. بورژوازی انواع فعالیتیای را راسنگدلانه

ش، شاعر و دانشمندان را به نگریستند، از هاله مقدس خویش محروم کرد. پزشک، حقوقدان، کشیزاهدانه می

 «خوار مبدل ساخت.مزدوران جیره

 

اما به جای استفاده از الگوی دوست و دشمن، مرد توانگر علیه ایلعازر فقیر )مردی که طبق روایت انجیل یوحنا 

به عیسی مسیح دوباره زنده شده( و اعزام ارباب و برده به صحنه نبرد، او اول  به وسیلۀچهار روز پس از مرگش 

 پرداخت. انقلابی نامیدن کسانی که خود از« یک عنصر انقلابی»به عنوان « بورژوازی در حال رشد»ستایش از 

 کرد:آمدن تیغه گیوتین تاریخ آماده می هراسیدند فقط طعنه و بدخواهی نبود، بلکه زمینه را برای فرودانقلابیون می

ایجاد چه چیزهاست و عجایبی از هنر پدید آورد که به  وی برای اولین بار نشان داد که فعالیت آدمی مستعد»

ی انجام داد که به کلی از یهاهای گُتی است؛ و لشگرکشیهای آب روم و کاتدرالاهرام مصر و لوله کلی غیر از

های صلیبی متمایز است ... کلیه مناسبات خشکیده و زنگ زده با همه آن های اقوام و قبایل و جنگمهاجرت

گردند و آنچه که تازه ساخته شده، سالی که در التزام خویش داشتند، محو مینظریات مقدس و کهنتصورات و 

گردد، آنچه که مقدس است چه که صنفی و راکد است، غبار میکه جانی بگیرد کهنه شده است و آنپیش از این

دیدگانی  روابط متقابله خویش با شوند به وضع زندگی وها ناگزیر میشود و سرانجام انساناز قدس خود عاری می

 «هشیار بنگرند.
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سال.  ی زیر سییهاچیز غیرممکن نیست، همه چیز ممکن خواهد شد. درست باب میل انسانی که هیچیدر جا

یت عبور کند. او ؤساله شود و از دیوار غیرقابل ر ۳۷ماه مانده بود که مارکس  که کتاب منتشر شد دوهنگامی

چنین امکان ایجاد نمود، همنوس میأم کرده بود که در کنار نابودی آنچه که کهنه و متصویری از جهان ترسی

 نیز برای بشریت دربر داشت.را یک اجتماع جهانی 

 

جا  کشاند. همهالتوسعه برای فروش کالاهای خود، بورژوازی را به همه جای کره زمین میمینیاز به یک بازار دا»

کشی از بازار همه جا رابطه برقرار سازد. بورژوازی از طریق بهره اکن شود. باجا باید س باید رسوخ کند، همه

 «وطنی داد.جهانی به تولید و مصرف همه کشورها جنبه جهان

 

گردش به دور »سال امکان  ۰۵نهاد. تنها بعد از  گذشت افزایش می به کردن به شدت رو در آن زمان مسافرت

ساعت جهان را دور زد و تازه به قدر کافی  ۱۷توان طی مروز به راحتی میمیسر گردید. ا «جهان در هشتاد روز

هم وقت برای خرید خواهد داشت. از دوبی به شانگهای، از سیدنی، سئول، ریو، ژوهانسبورگ تا پراگ: در هر 

ز ها و محصولات عرضه شده مشابه. اای و کنسرنهای زنجیرههای مشابه، شعب مشابه فروشگاهشهر فروشگاه

های فاست فود تا منوی کامل: همه جا فرهنگ مصرفی ، از رستورانSUVسمارت فون تا خودروی شاسی بلند ا

ها ها از مدتهای مشهور، تولیدات جهانی با هنجارهای مشابه که محل تولید آنجهانی، در سطح کره زمین مارک

 گیرد.پیش دیگر در یک نقطه از جهان صورت نمی

 

های ها را رشتهمیان رفتن است. جای آن روز نیز در حال از الخورده ملی از میان رفته و هرهای صنایع سرشته»

ی که مواد خامش دیگر در یهاگیرد. رشتهنوین صنایع که رواجشان برای کلیه ملل متمدن امری حیاتی است، می

هایش نه محصول کارخانه ی کهیهاشود، رشتهدرون کشور نیست، بلکه از دورترین مناطق کره زمین فراهم می

 «رسد.تنها در کشور معین، بلکه در همه دنیا به مصرف می

 

تر در بخش صنایع نساجی و ریسندگی هویدا هم در اصل بیشکرد تازه اولین شواهدش آنچه که او مطرح میآن
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 کرد:بینی میشدهنده جهانی شدن را پیشد. او با سخنانی تکانشده بود. در اینجا بصیرت مارکس آشکار می

جانبه و گردد. رفتار یکتک ملل اشتراکی میچه در تولید مادی و چه تولید معنوی. تولیدات معنوی تک»

رود و از بین تعداد زیادی از ادبیات ملی و محلی، ادبیات جهانی پدید رفته از بین میهای ملی رفتهمحدودیت

 «خواهد آمد.

 

داری یکدست کننده بزرگ است. آمار دقیقی از ترجمه کتاب مانیفست ایهبه نظر مارکس نه کمونیسم، بلکه سرم

ثر از این روح، أعضو سازمان ملل متحد است. مت ۸۱۳چه که محرز است تعداد آن بیش از در دست نیست ولی آن

ته(، رود )کتاب انجیل را یک نفر ننوششمار می ترین نویسنده در تاریخ بشری بهنویسنده بزرگی که پرخواننده

 گفت:می

ل ارتباط، همه و یحد و اندازه وسابورژوازی از طریق تکمیل سریع کلیه ابزارهای تولید و از طریق تسهیل بی»

 «آفریند.شکل و همانند خویش میکه جهانی همکشاند ... خلاصه آنترین ملل را به سوی تمدن میوحشیحتی 

 

شد. ل مییداری قدرت الهی قابورژوازی و مخلوقش سرمایه مارکس برای «آید!؟فقط از خداوند برمی»این کار 

ی بوده ینماایست فرا گرفته بود، پیشایست از فویرباخِ آتهطور که مارکسِ آتهحال که خدا از بین رفته و یا آن

داده و یا حال که نه ایده و روح جهان )به قول که بشر خویشتن خوب خود را در آن مورد ستایش قرار می

داری کند، پس بورژوازی و سرمایهبلکه پراتیک و عمل سرنوشت خوب یا بد تیره بشری را تعیین می ،هگل(

 تواند زمین را به بهشت و یا دوزخ تبدیل کند.است که می گریحال ویراندارای آن انرژی سازنده و در عین

 

آوری ژنتیکی و بقیه های اتمی، فنروگاهای، تغییر شرایط اقلیمی، نیدر اینجا چه کسی فوراً تولید گازهای گلخانه

ها نفر حال میلیونمیلیارد نفر را تغذیه کند ولی در عین ۰آورد. انسان قادر است تکبرهای انسانی را به خاطر نمی

های مقاوم حال پاتوژنگیر را از بین ببرد و در عینهای همهتواند بیماریرا به دست گرسنگی بسپارد. او می

 شود.به کره مریخ پرواز کند و در کره زمین در ترافیک خفه  پرورش دهد،
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آوری های سریع فنثر از جو حاکم در رابطه با پیشرفتأولی برخلاف جو بدبینانه و پر از تردید امروزی کتاب مت

. دادصنایع مدرن وعده وفور و خیر و برکت می که هرچیز ممکن است، بود.مبین جو خوشبینی و اعتقاد به این

 ظاهراً بستگی به زمان داشت و براین پایه مارکس نوشت: «تحول جهان»

چنان نیروهای تولیدی پدید آورد که از سال سیادت طبقاتی خود، آن تر از صدبورژوازی در عرض مدت کم»

قوای  کردناند. رام  های گذشته جمعاً به وجود آوردهلحاظ کمیت و عظمت بالاتر از آن چیزیست که همه نسل

آهن، تلگراف برقی، مزروع رانی، راهکار بردن شیمی در صنایع و کشاورزی، کشتیه طبیعت، تولید ماشینی، ب

ی از یی از جمعیت که گویهاهای جهان، قابل کشتیرانی کردن رودها، پیدایش تودهساختن یک سلسله از بخش

اجتماعی یک چنین  د که در بطن کارتوانستند حدس بزننیک از اعصار گذشته میجوشند؛ کداماعماق زمین می

 «نیروی تولیدی پنهان است.

 

های هآمیز از کتاب مانیفست حزب کمونیست باید در اصل به صورت پلاکارد در کلیه اشکوبجیاین سخنان تهی

ها به دیوار آویزان باشد، البته اگر دنبال آن جملات بعدی ذکر نشده نبود. مارکس در یک سای کارخانهؤر

اگهانی ورق را برگرداند و علیه چیزی که تا چند لحظه پیش مورد ستایش قرار داده بود به پا خاسته و چرخش ن

 مطرح نموده و رقیب آن را وارد صحنه نمود. ،آیدداری پدید میتهدیدی را که از جانب سرمایه

 

ی سحرآسا یمالکیت آن که گو ییی تولید و مبادله و با مناسبات بورژوایی، با روابط بورژوایجامعه نوین بورژوا»

ل نیرومند تولید و مبادله به وجود آورده است، اکنون شبیه جادوگری است که خود از عهده اداره و یچنین وسا

ای از اگر قرار بود جمله« .آیدبرنمی ،الارضی که با افسون خود احضار نموده استرام کردن آن قوای تحت

شد. این جمله وین او از دوران را بازگو نماید، باید این جمله انتخاب میمارکس برجسته شود که برداشت جهانی ن

اش و خصلت فیتیشی کالا راه تحلیل او از بیگانگی در آثار اولیهمناسب با پایان نیمه اول زندگی اوست. در نیمه

 که ایده بزرگ خویش را فرموله کرد. «سرمایه»در 

 

کافی »خویش را از دست نداده است:  تازگیوجه شود به هیچدل میچگونه این سیستم به تهدیدی برای خود مب
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تر هستی تمام های تجارتی اشاره کنیم که با تکرار ادواری خویش و به نحوی همواره تهدیدآمیزاست به بحران

های تنها بخش هنگفتی از کالا بار نه دهند. در مواقع بحران تجارتی هری را در معرض فنا قرار مییجامعه بورژوا

ها یک بیماری همگانی گردد. هنگام بحراناند نابود می ای که به وجود آمدهنیروهای مولدهحتی ساخته شده، بلکه 

رسید و آن بیماری همگانی نظر می شود که تصور آن برای مردم اعصار گذشته نامعقول بهمی اراجتماعی پدید

ی قحطی و یشود. گوو ناگهان به حال بربریت دچار می گردداضافه تولید است. جامعه ناگهان به قهقرا باز می

ل زندگی محروم ساخته است، پنداری که صنایع و یگرانی و جنگ عمومی خانمانسوزی او را از همه وسا

ل زندگی، بیش از حد یوسا که جامعه بیش از حد تمدن، بیش از حدبرای آن بازرگانی نابود شده است. چرا؟

 «انی در اختیار دارد.صنایع و بیش از حد بازرگ

 

را به طور مستقیم بررسی کرد: سرمایه بیش از حد که در  ۰۷۷۰/۰۷۷۱توان روایت بحران در اینجا می

های فراوان که کشورهای زیادی را به خطر انداخته بود. قدرت بیش از گذاری بود، بدهیسرمایه «جویوجست»

ها ها به زانو درآورده و نابود کردند. و همه اینقیمت «مبارزه» اندازه انحصارگران که فروشندگان را مانند رقبا در

 ی بودند که از بطری آزاد شده بودند. دوره شبح کمونیسم به پایان رسید. یهاغول

 

کشورهای کمونیستی به دنبال بحران اقتصادی خود از پای درآمدند. شبح سرمایه پیروز شد ولی شاید به این خاطر 

 گونه اول یکی باید برود تا بعد نوبت دیگری شود.ر این مبارزه شبحکه به قول مارکس د

 

تواند به دهد، امروز تنها میداری بدون رقیب در سپهر تاریخ مانند یک ستاره تنها جولان میامروز که سرمایه

معنا است. آیا تواند متصور شود که این امر در واقع به چه جهان نمی دست خود خود را از بین ببرد. هیچ فردی در

له را أاز نظر تاریخی این ضرورت وجود ندارد که باز انسان سکان را در دست گیرد؟ مارکس درست همین مس

برد که به نظر او پایان کار می کند که در این نقطه با استفاده از دیالکتیک کامل، حریف طبقاتی را ناممطرح می

 را در نظر گرفته است.
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خود بورژوازی متوجه است. ولی  آن فئودالیسم را واژگون ساخت، اکنون برضد سلاحی که بورژوازی با»

بورژوازی نه تنها سلاحی را حدادی کرد که هلاکش خواهد ساخت، بلکه مردمی را که این سلاح را به سوی او 

فرد  جبورند فردمتوجه خواهند نمود، یعنی کارگران نوین یا پرولتارها را نیز به وجود آورد ... این کارگران، که م

ی دیگر و به همین جهت نیز دستخوش کلیه حوادث یکالا مانند هر ی هستندیرسانند، کالاهابخود را به فروش 

 «رقابت و نوسانات بازارند.

 

کند، مزد منتقل میاین امر اکنون در سطح جهان یک عنیت است. وقتی شرکتی تولید خود را به کشورهای نازل

ها در یکدیگر و تعطیل کارخانجات به درخواست گردد. ادغام شرکتاز سکنه میای خالی مناطق گسترده

 تر بود:بخشد. ولی او دوراندیشمی مارکس در مورد حق داشتن کار مجدداً روح

کارخانه از کارگران انجام یافت و کارگر سرانجام مزد خویش را دریافت کرد، تازه  همین که استثمار صاحب»

افزایش « افتند.وازی مانند صاحب کارخانه و دکاندار و گروگیر و غیره به جانش میهای دیگر بورژقسمت

کند تا بحران اعتباری مردم مستضعف به تهدید بزرگی ناشی از پیدایش مخارج، رکود درآمدها ادامه پیدا می

 بعدی گردد. «حباب»

 

چند به عنوان قراردادی به  گیرد، هرار میداری به عنوان سازنده جهان مورد تشویق قراول بورژوازی و یا سرمایه

زعم دکتر فاوست که کنترلش از دست رفته و سپس تقابل با آن در مقام دشمن و گورکن. و در پایان مارکس 

 رود:داران میها رشته کلام را در دست گرفته و مستقیماً به سراغ توانگران و سرمایهبه نام کلیه کمونیست

افتید. ولی در جامعه کنونی شما، مالکیت واهیم مالکیت خصوصی را لغو کنیم به هراس میخکه ما میشما از این»

جامعه لغو شده است. این مالکیت درست به این دلیل موجود است که برای نه دهم ی خصوصی برای نه دهم اعضا

ازیم که محرومیت خواهیم مالکیتی را ملغا سکه می کنیددیگر موجود نیست. بنابراین شما ما را سرزنش می

 «اکثریت مطلق جامعه از مالکیت، شرط ضروری وجود آن است.

 

خطاب به یک درصد مردم ثروتمند و  ۰۸داری در قرن طور از طرف جنبش ضدسرمایهتواند همیناین پیام می
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د. ولی نکنگذار بر بشریت حکومت می، سهامدار و یا سرمایه«شرکت خانوادگی»ثروتمندترین باشد که به عنوان 

 شود.از طرف نیروهای رادیکال چپ نیز مطرح نمیحتی سفانه گام آخر امروز أمت

 

داری به دست خود متلاشی شود. او وقتی استدلالات طرف کار باید مطابق با نظر مارکس اول سرمایهبرای این

رآمد بلاشرط پایه، مخالف رسد که پس از به اجرا گذاردن دطور به نظر میدهد اینمقابل را مورد تحلیل قرار می

 های سوسیالیستی است:و یا تعلیم و تربیت دولتی کودکان و یا ولخرجی «خوران اجتماعیمفت»

شود و لختی و بطالت همگانی گونه فعالیتی متوقف می مالکیت خصوصی هر ایاثر الغ گویند که برمعترضانه می»

اثر لختی و بطالت نابود شده  ها پیش بره بورژوازی مدتبایستی جامعگیرد. در این صورت میهمه جا را فرا می

آورد، کار که چیزی به دست میآورد و آنکند، چیزی به دست نمیکه کار میزیرا در این جامعه آن ،باشد

ی مالکیت است، یهای شما خود محصول مناسبات تولیدی جامعه بورژوازی و مناسبات بورژواکند ... ایدهنمی

ای که مضمونش را شرایط مادی که احکام حقوقی شما نیز عبارت است از اراده طبقه شما، ارادهطور که همان

خواهیم به استثمار والدین از اطفال خود خاتمه کنید که میرا سرزنش می کند ... مازندگی طبقه شما تعیین می

 کنیم.دهیم؟ ما به این جنایت اعتراف می

 

ترین مناسباتی سازیم، گرامیجای تربیت خانگی، تربیت اجتماعی را برقرار می ید که وقتی ما بهیگوولی شما می

بریم. مگر تعیین کننده این پرورش، آن مناسبات اجتماعی که در درون را که برای انسان وجود دارد از میان می

یست؟ آن به کار پرورش مشغولید و نیز دخالت مستقیم و غیرمستقیم جامعه از طریق مدرسه و غیره ن

دهند و کار ها تنها خصلت آن را تغییر میکنند؛ آنثیر جامعه در پرورش را از خود اختراع نمیأها تکمونیست

 «کشند.ثیر نفوذ طبقه حاکمه بیرون میأپرورش را از زیر ت

 

 منظور گردهم« خواهید اشتراک زن را عملی کنید.ها میزند: آخر شما کمونیستبورژوازی یکصدا بانگ می»

های عمومی که در آن زمان رسم بود و یا برای صرف قهوه نیست. این عبارت ییشوآمدن زنان مثلاً در لباس

ی به ماشین تولید مثل یتر به معنای زندگی مشترک زنان و مردان است که در آن زنان مانند جوامع بورژوابیش
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 .اند خلاصه نشده

 

ها حقوق سیاسی مشابه ی زن است و برای آنیکه حامی رها کردندمخالفین در آن زمان کمونیسم را متهم می

توان گفت که در کشورهای زیادی کمونیسم حاکم کند. از این منظر امروز میحقوق مردان درخواست می

-یینسبت به کشورهای بورژوا ۰۷های آن در قرن گردیده است. در واقع با جنبش کمونیستی و انقلاب

تر رشد کرد ولی امروز تنها در سطوح مدیریتی نیست که این امر ای زنان سریعداری، تساوی حقوق برسرمایه

 هنوز تحقق نیافته.

 

دارد ... ولی بدیهی است که با نابود شدن مناسبات کنونی تولید، بورژوا زن خود را  تنها ابزار تولید محسوب می»

 «غیررسمی نیز از میان خواهد رفت.رسمی و  ایآن اشتراک زنان که از این مناسبات ناشی شده، یعنی فحش

 

خواهند میهن و ملیت را ملغا سازند. کارگران میهن ندارند. کسی کنند که میها را سرزنش میو نیز کمونیست»

پسرک »با این استعاره که مخالفین مارکس با تکیه به آن او را « بگیرد. ،ها چیزی را که ندارندتواند از آننمی

ی او خطاب به یساخت که در شعار نهاالمللی کمونیسم را برجسته میمارکس جنبه بین ،نامیدندمی «وطنبی

را که یک طرفه به داری فراملیتی و گرایش برابرسازی آنکارگران جهان بازتاب یافت. او وزنه مقابل سرمایه

 کرد.توصیف می ،گرددکمونیسم اطلاق می

 

های پیوند با مناسبات مالکیتی است که از گذشته به ارث ترین شکل گسستن رشتهانقلاب کمونیستی قطعی»

ی که از گذشته به ارث رسیده به یهاآور نیست اگر این انقلاب در جریان تکامل خود با ایدهرسیده است. شگفت

 ایترین شکلی قطع رابطه کند ... در بالا دیدیم که نخستین گام در انقلاب کارگری عبارت است از ارتققطعی

 « ریا به مقام طبقه حاکمه و به دست آوردن دمکراسی.پرولتا

 

گردد: از یک طرف باید آشکار می ۸۱۸۱در اینجا ضدونقیض افکار این دو کمونیست، مارکس و انگلس در سال 



 تارنگاشت عدالت                                                   246                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

ی اکثریت اعضای خود قدرت را أکارگران به کمک بورژوازی شرایط دمکراتیکی به وجود آورند تا سپس با ر

ها صراحتاً به اعمال خشونت انقلابی کشند و از طرف دیگر چند سطر بعد در مانیفست  آناز دست آنان بیرون 

پاسخ نهاد. اعلام جنگ ها بیشوند. درست این پرسش در مورد راه درست را مارکس برای مارکسیستدعوت می

کته را فراموش کرده گردد. )البته اینجا نویسنده این نسیاست کاربردی نیز مخفی نمیحتی کاملاً روشن است و 

ی دمکراتیک اکثریت بنهد و نتیجتاً اعمال خشونت انقلابی أکه بورژوازی بدون مقاومت حاضر نیست گردن به ر

 گردد. م.(جبراً به پرولتاریا تحمیل می

 

وقتی که بورژوازی روش انقلابی داشته باشد،  در آلمان حزب کمونیست )که به این شکل وجود نداشت( تا»

ای بورژوازی مبارزه خواهد کرد. ولی لحظهو علیه خرده علیه سلطنت مستبده، علیه مالکیت فئودالی زمین همراه آن

المقدور در مورد تضاد خصمانه بین بورژوازی و پرولتاریا شعور و آگاهی از این غافل نخواهد شد که حتی

اصله از آن شرایط اجتماعی و سیاسی که تری در بین کارگران ایجاد کند تا کارگران آلمانی بتوانند بلافروشن

ضد خود او استفاده کنند و فوراً پس از سرنگونی طبقات  ای برسیادت بورژوازی بایستی به بار آورد، مانند حربه

 «ارتجاعی در آلمان مبارزه علیه خود بورژوازی را آغاز کنند.

 

تواند از استقرار دهد که تا آنجا که میرار میفراوانی در اختیار دشمن ق ۀکنندقانعاز این طریق مارکس دلایل 

وقتی که قدرتمندان احساس کنند که قدرت آتش برتری  مناسبات دمکراتیک جلوگیری به عمل آورد، حداقل تا

 را در اختیار دارند.

 

را از  تمام سرمایه»-نه یکباره؟ و-«پرولتاریا از سیادت سیاسی خود برای آن استفاده خواهد کرد که قدم به قدم»

چنگ بورژوازی بیرون بکشد، کلیه آلات تولید را در دست دولت، یعنی پرولتاریا که به صورت طبقه حاکمه 

حجم نیروهای مولده بیافزاید. البته این کار در ابتدا  تر برچه تمام متشکل شده است، متمرکز سازد و با سرعتی هر

مناسبات تولیدی بورژوازی یعنی با کمک اقداماتی انجام ممکن است تنها با دخالت مستبدانه در حقوق مالکیت و 

رسند، ولی در جریان جنبش خود به خود نشو و نما یافته و گیرد که از لحاظ اقتصادی نارسا و نااستوار به نظر می
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 «لی برای ایجاد تحول در کلیه شیوه تولید امری احترازناپذیر است.یمثابه وسا ها بهبه کار بردن آن

 

که در جریان تکامل، اختلاف طبقاتی از میان برود و کلیه تولید در دست اجتماعی از افراد تمرکز یابد، هنگامی»

در آن زمان حکومت عامه جنبه سیاسی خود را از دست خواهد داد ... به جای جامعه کهن بورژوازی، با طبقات و 

آزادنه هر فرد شرط تکامل آزادانه همگان  آید که در آن، تکاملتناقضات طبقاتیش، اجتماعی از افراد پدید می

 «است.

 

گری را در یک جمله خلاصه کرد: امر مطلق کانت را به حرکت تکاملی جامعه توان الگوی روشنبهتر از این نمی

گرانه و زیرزمینی، بلکه تهاجمی و علنی فشارها دیگر نه توطئه منتقل کردن. و این هدف باید با وجود کلیه اعمال

 گرفت:یانجام م

کنند که تنها از ها آشکارا اعلام میها عار دارند که مقاصد و نظریات خویش را پنهان سازند. آنکمونیست»

هایشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در طریق واژگون ساختن همه نظام موجود، از راه جبر، وصول به هدف

دهند. ولی میان چیزی جز زنجیر خود از دست نمی خود بلرزند. پرولتارها در این مقابل انقلاب کمونیستی بر

 «جهانی را به دست خواهند آورد.

 

. تعبیر مدرن این حکم که روسو تقریباً یک قرن پیش از آن در سطور اولیه ۸۱۸۱در سال  I have a Dreamنوعی 

ولی همه جا در زنجیر انسان آزاد به دنیا آمده »به دنیا عرضه کرده بود:  Contrat Social «قرارداد اجتماعی»

 «است.

 

ی روی یک بورژوا داشته باشد. اعلان جنگ یثیرهاأتواند چه تدانست که چنین جملاتی میطبیعتاً مارکس می

« طبقه حاکم»تر از این مقدور نبود. در پس این جملات یک هدف مخفی بود. تمامی مانیفست تلویحاً با صریح

به مخاطب اصلی خود  ی مارکس رویگیری نهاجا یعنی در نتیجهقط همینکند. تنها در جمله آخر و فگو میوگفت

 «پرولتارهای جهان متحد شوید!»خواند: کرده و او را به مبارزه فرا می
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فرضیه »ی که بعدها یها و یا اشتباهات در مانیفست سخت است؛ پیش از همه ادعاقدر که یافتن ناخوانیهمان

قدر اظهارات او تر خواهد بود(، همانتر شود، دستمزد آن کمشئامت کار بیش چه نام  گرفت )هر «فلاکت و فقر

مارکس و  ۸۱۰۰رسد. در چاپ بعدی کتاب در سال تر به نظر مینظر گرفتن اوضاع امروزی روشنگرانه با در

دارای  اقدامات انقلابی که در پایان فصل دوم قید گردیده است» :کنندگفتار کتاب اعتراف میانگلس در پیش

 ۸۱«.نیست(. در شرایط امروزی شایسته بود که این قسمت از بسی لحاظ به شکل دیگری بیان شود «اهمیت مطلق

این  ۰۸«.امروزه نیز به صحت خود باقی استحتی ولی رئوس مطالب آن  ۰۷«یات آن کهنه شده.یبرخی از جز»

 باقی است.سال هنوز به قوت خود  ۸۰۵نظرات با کمی محدودیت بعد از تقریباً 

 

ی که تحت شرایطی قابل تحمل است، نیست. او سیستم موجود در پس سیستم یدشمن اصلی مارکس جامعه بورژوا

های طلبد. در آموزهداند، به چالش میداری، یعنی پرنسیپ مالکیت خصوصی را که یک دوره گذرا میسرمایه

شرط لازم برای روند تمدن محسوب پیش اءاشیکلاسیک فکری غرب این رابطه بسیار قدیمی حقوقی بین انسان و 

گرفت و  جا پا شود. این رابطه هرطور برای پیدایش دولت که با قوانین بغرنجی تضمین میگردد. و همینمی

بشری، که به کرات نقض شد  های سیاسی و اجتماعی را از سر گذراند: قوانین حقوقی اولیهتثبیت شد کلیه انقلاب

 کس که این اصول و قوانین را تکان دهد، بنیاد و اساس هر ل به ضرر ثروتمدان لغو نشد. هرولی تا امروز حداق

 جامعه مدرنی را متزلزل خواهد کرد.

 

در  «کارکن»ل تولید و سرمایه یکه اساس مالکیت بر وساشناخت ولی از زمانیمارکس این پرهیزه را می

بزار سرکوب و استثمار بدل گردیده، وقت آن رسیده بود داری منحرف شده، خود را مستقل کرده و به اسرمایه

چند که  پرودون فیلسوف گرفته بود هر «بینوایان»های اولیه را از نشانهکه او که از میان برداشته شود. از این

نماید، جزو تضادهای عجیب روند سیاسی و روشنفکری  ادر کتاب مانیفست نیز افشحتی سعی داشت سیستم او را 

 گردد.میمحسوب 
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این پرنسیپ مقدس با تکیه به نام مارکس برای اولین بار در تاریخ پیدایش خود در قرن بیستم به دنبال خلع ید 

گسترده به طور جدی لغو گردید. آزمایش لنین و جانشینانش چندین دهه به طول انجامید و در آخر منجر به 

 شکست شد.

 

وجود ه زمان مجدداً باریخی و یک واقعه تاریخی را به طور همتاریخ چنین برخوردی، یعنی انتشار یک سند ت

نیاورد. جزوه انقلابی تازه روی میز چاپخانه در لندن در دفتر انجمن کارگری آلمان قرار گرفته بود که در پاریس 

یک انگلس که چهار هفته پیش از آن از پاریس اخراج شده بود، وقایع درامات اولین سنگرها به آتش کشیده شد.

توده انبوه مردم از طبقات مختلف، ایستگاه »کرد: طور توصیف میرا از منظر بروکسل این ۸۱۸۱فوریه  ۰۵روز 

دقیقه از نیمه شب گذشته قطار با این خبر  ۳۷. ندکرده و با اشتیاق منتظر رسیدن خبرهای جدید بود آهن را پرراه

زنده "ه است. غریو جمعیت به آسمان رسید و فریادهای شنبه انقلاب آغاز گردیدپنجبخش وارد شد که روز نشاط

 «به هوا بلند شد. "باد جمهوری

 

ها در زمستان انقلاب پاریسی»کمی قبل از وقوع حوادث لوئی فیلیپ کوشش کرد تا اطرافیان خود را آرام کند: 

ا از وقوع حادثه فوریه شاه مجدداً کوشش کرد ت ۰۸که سنگرها به آتش کشیده شد روز هنگامی« کنند.نمی

ناپذیر جلوگیری نماید. او با چند خط، سلطنت را به پسرش واگذار کرد. این تکه کاغذ در آرشیو هنوز اجتناب

 Vive la Revolutionموجود است. خانواده سلطنتی فرار کرد و در انگلستان پناهندگی یافت. 

 

 

 ۱۸۵۰تا  ۱۷۷۳پادشاه فرانسه  ،لوئی فیلیپ
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۷۲ 

 

 یانقلابسرخوردگی 

 یک ماه در پاریس

 

تارهای عصبی تاریخ »مارس، یعنی روز اخراج مارکس از بلژیک، او با قطار وارد شهری شد که در آن  ۸روز 

گردید که تمام جهان را به لرزه سب رعد و برقی متصاعد میشد و از آن در فواصل متنااروپا به یکدیگر وصل می

 خاطرات سفری به فرانسه بود. این نظر انگلس در دفتر ۱«آورد.درمی

 

پاریس، بهشت انقلاب، پایتخت سیاسی جهان! ما توصیف زنده روابط و مناسبات آن روزها را مدیون نویسنده 

هم کپه شده بود، یک هنوز جاسازی نشده و  روی اهفرشکنار خیابان سنگ»هستیم: « والدفانی له»آلمانی خانم 

پا شده بود ... در  ی بود که اینجا و آنجا بریون شده، همگی نشانه سنگرهاهای واژگگاری شکسته نان، اتوبوس

ها شکسته بود ... ها و داربستها، پنجرهبسیاری از شیشه ،شودنامیده می «پاله ناسیونال»که اکنون  «پاله رویال»

 «تویلری»ه بود. در قصر ها شکسته و تخریب گردیدها و حوضدر بلوارها برخی از درختان به زمین افتاده و فواره

 ۲«زدند.های شکسته به بیرون بال بال میپاره سفید از پنجرههای پارهپرده

 

های او به دوستش در بروکسل نمایانگر از نفس مارکس هیچ نوع گزارش مشابهی از خود به جای نگذارد. نامه

نهادهای مرکزی اینجا »شت: س و سرخوردگی بود. او هشت روز پس از ورود خود نوأافتادن و به نوعی ی

اینجا »کرد: او چهار روز بعد خطر انقلاب را احساس می ۳«.یس ... انتخاب کردندیسیس شد و مرا به عنوان رأت

 )ولی خواهد دید( mais elle verra»۴شود بورژوازی به شکل زشتی وقیح و ارتجاعی می

 

واقعی یعنی اعضای دولت موقت تماس برقرار کرد  «ونانقلابی»مارکس تنها یک ماه در کنار رود سن ماند. او با 
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 رفت. ،بردسر میه ب «بستر بیماری»که در  «سرود بافندگان»و به ملاقات سراینده بسیار مریض 

 

روز پیش نزد او بودم. او در بستر بود و دچار ضعف  ۸۸رود. میهاینه از بین »: انگلس در ژانویه به او نوشته بود

برد. او قادر نیست سه قدم راه برود، هتر بود ولی با این حال در وضعیت بسیار بدی به سر میعصبی است. دیروز ب

سروصدای منزل،  ،خزد. از صندلی به رختخواب و از رختخواب به صندلی. مضاف برآنتقریباً می با تکیه به دیوار

 ۵«حدی خسته شده. ی و روحی نیز تاکند. او از نظر فکرعربده، صداهای بلند پا و نظیر آن که او را دیوانه می

 

تا مرگ -«شوداندیشم، خواب از چشمانم ربوده میها به آلمان میوقتی که شب»-شبسراینده شعر تفکرات نیمه

در پاریس از دور نیز به دوستی با مارکس وفادار ماند ولی با پیروی از او، روابط خود را با  ۸۱۵۹خود، در سال 

و  «های سالکتاب»قطع کرد. هاینه روزی از او به عنوان همکار  «گئورگ هروگ»شاعر بزرگ دیگری، یعنی 

 دفاع کرده و او را نابغه نامیده بود. «آرنولد روگه»دوست و آشنای فامیلی خود در مقابل 

 

، مارکس را در تریبون ۸۱۸۱مارس  ۹در روز  «های آلمانیدمکرات»نفر از  ۸۷۷۷هاینه در همایش بیش از 

آماده کرده  «هروگه»جای داد. از آنجا مارکس نه تنها شاهد بود که چگونه حضار پیام شادباشی را که افتخاری 

 ،آلمانی رسماً به دولت موقت در پاریس تقدیم کرد، به تصویب رساند ۹۷۷۷بود و دو روز بعد از طرف بیش از 

 سیس یک انجمن جدید بود.أبلکه در عین حال شاهد ت

 

را به های خود را به انظار عمومی عرضه کرد که مارکس آنهشت روز بعد برنامه «آلمانی جامعه دمکراتیک»این 

شمارد. مارکس آنان را متهم نمود که قصد دارند انقلاب را به زور به آلمان صادر مردود می« دیوانگی»عنوان 

به دنبال این هدف بودند.  «اشتتآدالبرت فون بورن»نگار دیگر به نام به اتفاق یک روزنامه «ههروگ»کنند. 

بود که مارکس و انگلس از آن به عنوان پلاتفرم برای  «تسایتونگ-بروکسلر-دویچ»ناشر روزنامه  «اشتتبورن»

 کردند.های ژورنالیستی خویش استفاده میفعالیت

 

ها اینجا نمانند سفلگان است. آ هاشتت و هروگرفتار بورن»نوشت:  ،مارکس به انگلس که هنوز در بروکسل بود
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اند. اولی را امروز از اتحادیه اخراج  پا کرده ی )اشاره به پرچم آلمان( علیه ما بریطلا-سرخ-یک انجمن سیاه

عضو  ۳۷بعد از اخراج کارل گرون، ویلهلم وایتلینگ و هوادارانش اکنون اتحادیه کمونیستی تنها  ۶«خواهیم کرد.

 تر نداشت.بیش

 

خورد. اتحادیه کمونیستی فرق؛ و هنوز اثری از دیکتاتوری پرولتاریا به چشم نمیاغتشاش، انقلابیون متشتت و مت

ای نداشت. البته کرد، در وقایع انقلابی در پاریس نقش تعیین کنندهیس آن فعالیت مییکه مارکس به عنوان ر

که  ،آلمانی( پرداخت به طور سریال به انتشار مانیفست )البته به زبان ۸۱۸۱مارس  ۳از  «لندنی آلمانی»روزنامه 

آخرین قسمت آن در ماه ژوئیه به چاپ رسید. ولی واکنش قابل توجهی از طرف خوانندگان به ثبت نرسیده و 

شد. کتاب اروپا میحتی بایست نقل محفل محل یا صحبتی هم در مورد این شاهکار ادبی در میان نبود. در اصل می

 کرد. کاملاً دقیق ولی تصادفی به قلب وقایع اصابت

 

بها دادن به سفی در مورد فقدان بازتاب و نه بدخلقی به خاطر کمأو نویسنده؟ صدایش در نیامد. نه ابراز ت

که مطلبش از زیر چاپ خارج و پخش شد، کرد که همینای رفتار میهای ادبی او. مارکس مانند نویسندهییتوانا

 دیگر به گذشته تعلق داشت.

 

داد، که وقایع در اروپا به سرعت به زندگی در حومه رود سن عادت می خود را به جوّرفته خانواده مارکس رفته

مسلکان او را وقوع پیوست. سه روز پس از نامه به انگلس خبری در پاریس منتشر شد که مارکس و دیگر هم

کار و دیداً محافظه، فرد ش«مترنیخ»زده کرد و توجه آنان را به شرق متوجه نمود: یک هفته قبل از آن بارون برق

ریش مجبور تمعمار نظم پساناپلئونی جنگ در اروپا، از وین اخراج شده بود. قیصر، نگران تخت و تاج سلطنتی ا

 شده بود به درخواست شورشیان پاسخ مثبت دهد.

 

ر درست مانند انقلاب در کنا «اشپره»یک روز بعد از برلین نیز خبر شورش رسید: انقلاب مارس در کنار رود 

دفاع آغاز شده بود. بیهوده نبود که مارکس دیگر در پس از تیراندازی بر روی تظاهرکنندگان بی «سن»رود 

ولی قبل از این که او شهر را ترک کند، انگلس پس از گذشت سه سال و نیم از اولین . پاریس زیاد ماندنی نبود
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 ها، به پاریس آمد.ملاقات عجیب آن

 

خورد که بوی شورش در پیش را به همراه داشت. ی در غرب پروس به چشم مییهایهفته پیش از آن ناآرام دو

را از پادشاه بلژیک  ییکه مارکس آن نامه کذاهنگامی ۸۱۸۱ساز در بهار درست در همان روزهای سرنوشت

رگر نفر در مقابل ساختمان شهرداری کلن اجتماع کردند. اکثر آنان کا ۰۷۷۷دریافت کرد، شب هنگام بیش از 

در کنار دستمزدهای  اهکردند. این خواستهای خود را با صدای بلند مطرح میها مشترکاً خواستهبودند. آن

که  طور یک قانون اساسی جدیدتر، بهبود شرایط کار و حمایت از کارگران در مقابل رقابت ماشین و همینبیش

 .های اجتماعات، تشکیلات و  مطبوعات را تضمین کند، بودآزادی

 

وقتی سربازان پروسی وارد صحنه شدند، بخشی از مردم به ساختمان شهرداری پناه بردند. دو نفر از اعضای دولت 

که هنوز در ساختمان حضور داشتند، به هراس افتادند و هریک خود را از پنجره به بیرون پرتاب کرد. یکی از 

 در تاریخ به ثبت رسید. «سقوط از پنجره»دو پایش شکست. این واقعه به نام  ها هرآن

 

مسلکانش ، در این لحظه خطاب به مارکس و همداشتمیمفهومی  زمانتا آن «خواندمیهن ترا فرا می»اگر جمله 

بود. او در خود کششی به بازگشت به پایتخت پروس در شرق دور که دانشگاهش راهنمای زندگی او شده بود، 

لاند ردد، بلکه قصد گام برداشتن به جلو داشت. هدف او راینخواست به عقب بازگکرد. او نمیاحساس نمی

ها های باختری رود راین که نزدیکی مردمش با همسایگان فرانسوی آنیم در کرانهیرایکال بود، یعنی بهتر بگو

 ی نبود.یتنها از نظر جغرافیا

 

کنند، چند روز قبل از سفر، زده که خود را آماده بازگشت مشترک به میهن انقلابمارکس و انگلس برای این

یعنی سازمانی  های حزب کمونیست آلمانخواستهها کمک کند: متنی آماده کردند که برای تبلیغ و ترویج به آن

 که تا آن لحظه فعالیت علنی نداشت.

 

از طرف  ل همان ماه انتشار یافته بود. متنیدرج در مانیفست کمونیستی بود که اوانای از ده نکته ماین متن خلاصه
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 ۳۷شده بود که متشکل از مول، شاپر، مارکس، انگلس، هاینریش بائور و ویلهلم ولف بود و روز  اامض «کمیته»

همه کشورها  یدرخواست مندرج: پرولتریا ۸۰نامه منتشر گردید. اولین درخواست از مارس به شکل یک شب

 بود.« ر خواهد شد!ناپذیتمام آلمان، یک جمهوری واحد و تقسیم»متحد شوید! و بعد 

 

بود و دیگر اجباری در اشتراکی کردن تمامی « محدودیت قانون ارث»اکنون به جای لغو قانون ارث، صحبت از 

های دیگر منظور شده بود. خواسته« هازادگان و فئودالاشراف»های بلکه تنها زمین ،شدها مطرح نمیزمین

ی کامل یجدا»های رایگان و اب کردن و انتخاب شدن، دادگاهها حق شرکت مستقیم در انتخابات، انتخکمونیست

 ۷بود.« دین از دولت

 

این نوشته که در ابتدا در پاریس منتشر شد و هزار جلد مانیفست حزب کمونیست در چمدان خانواده، مارکس  با

های مختلف ز راهکارگر نیز از نقاط مختلف و ا ۸۷۷تا  ۳۷۷آوریل از پاریس عازم آلمان شدند.  ۰و انگلس روز 

شن و که در بین آنان تعداد زیادی از رفقای اتحادیه کمونیستی حضور داشتند. جنی، لهن عازم آلمان شدند

یر و انگلس به خانه پدری در بارمن رفت، شاپر عازم ناسائو، ولف به برسلاو و مارکس به کلن کودکان به تری

ها بود در خدمت هدف مشترک فعالیت اغلب محل تولد آنموریت خود، که أکس در محل م رفتند. قرار بود هر

 ۸.«ها را با یکدیگر مربوط سازدهای کارگری ایجاد کرده و هرچه زودتر آندر شهر و یا ده خود انجمن»نماید و 

 

تک و از ولیت خویش، تکؤکس با مس ها نیز پاریس را ترک کردند، هرآلمان»ساله نوشت:  ۰۰یک دانشجوی 

ویلهلم »نام این نویسنده جوان  ۹«کرد.یک شفای جهان را در سینه خود حمل می مسافرینی که هر نقاط مختلف،

ی یعنی یسس و رهبر اولین حزب با اهمیت کارگری اروپاؤم «آگوست ببل»بود که بعدها همراه  «شتنِکِلیب

 دمکرات شد. حزب سوسیال
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 ۱۹۰۰تا  ۱۸۲۶ ،شتنِکِویلهلم لیب

 

اشتت و بورن« لژیون آلمانی»نفر عضو  ۸۷۷۷شدند حداکثر او که در این لحظه عازم کشور میوطنان از هم

از اسلحه را فرا گرفته و در مارسفلد پاریس  فادهسواری طرز استها در یک میدان قدیمی اسبهروگ بودند. آن

حال خود گذارد و خوشحال بود ورود به آلمان را تمرین کرده بودند. دولت فرانسه این افراد آتشین مزاج را به 

ها به آوریل وقتی آن ۸روز حتی جو به زودی کشور را ترک خواهند کرد. دولت که این افراد نامطمئن و ستیزه

 ها خرج سفر داد.شرق به حرکت درآمدند، به آن یوس

 

ه زودی مصاف که در پاریس ب-البته به حق-های مارکس را پذیرفته بودند. مارکس منتظر بودایکاش که حرف

اند،  ها خواست اکنون که عزم به مقابله کردهرودررو و علنی بین پرولتاریا و بورژوازی آغاز خواهد شد و از آن

 ای نبخشید.سفانه فایدهأحداقل در کنار پرولتاریای فرانسه به مبارزه بپردازند، که مت

 

های عظیم ما وارد آلمان توده:»ها ناز رود راین عبور کرد. شعار جنگی آ «لژیون»آوریل  ۰۸به  ۰۳شب 

ها که با ساز و برگ بسیار بدی مجهز شده بودند از طرف روز بعد از عبور از مرز آلمان، پارتیزان ۸« شود.می

نیروهای دولتی ورتمبرگ تقریباً به کلی نابود گردیدند که پیش درآمدی شد برای ایجاد حمام خون که چندین 

 ان پاریس گردید.هفته بعد شامل حال شورشی

 

را از نزدیک تجربه نکرد ولی دو ولی مارکس مدتی بود که شهر را ترک کرده بود. او انقلاب و سرکوب آن

ای از آن باقی گذارد. در این کتاب او برای تندیس جاودانه مبارزات طبقاتی در فرانسهسال بعد با کتاب خود 
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های اولیه فرانسوی ها، یعنی سوسیالیستاز طرف بلانکیست )فرمولی که« دیکتاتوری پرولتاریا»بار از  ناولی

 بود.« مییانقلاب دا»سخن گفت  که خواستار  بدعت گذارده شد(

 

گرفت که تر ارتجاعی و خطرناک صورت میروز بیشتا اینجا استحاله او در آلمان اول انقلابی و بعد روزبه

سر تحقق بخشیدن  له برأمس»ه زودی صحبت تنها از این بود که: گرایانه نامید. برا انتخاب سیاست واقعتوان آنمی

 ۱۰«سر شناخت روند تکاملی است. به این و یا آن عقیده، این و یا آن ایده سیاسی نیست؛ بلکه بر

 

حال تفاهم برای روابط س و سرخوردگی و در عینأتر، یبا وداع از پاریس، برای مارکس فاز طولانی پختگی بیش

 وجود آغاز شد. اوضاع برای یک انقلاب پرولتری آماده نبود.و مناسبات م
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۷۹ 

 

 راهِ کوتاهِ وداع طولانی

 ۷۸۴۸/۷۸۴۳سالی که سریع گذشت 

 

کنند. های بزرگ تاریخ جهانی به اصطلاح دوبار ظهور مینویسد که تمام حوادث و شخصیتی مییهگل در جا»

مارکس با این  ۱«اول به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی مسخره. ولی او فراموش کرد بیافزاید که بار

آغاز هیجدهم برومر لوئی بناپارت نظیر خود را در مورد به قدرت رسیدن ناپلئون سوم به نام جملات تحقیقات بی

 کند.می

 

معکوس به عقب باز  رسید که تاریخ به طوربه نظر می ،و اخراج از بلژیک ۸۱۸۱مارس  ۳ساز پس از روز سرنوشت

کلن شده بود. در کلن مارکس درست از همانجا -پاریس-گرد: از کلن به پاریس و بروکسل، اکنون بروکسلمی

 ولی اکنون همه چیز متفاوت بود. ،آن را خاتمه داده بود ۸۱۸۳کار خود را آغاز کرد که قبل از وداع در سال 

 

باً تمام ثروت )به ارث برده( خود را اهدا کرد. همراه انگلس مارکس تقری ،سال پس از مرگ راینیشه تسایتونگ ۵

کرد. او  اداران هوادار، روزنامه را مجدداً احیپیمانان گذشته و سهامحمایت مالی برخی از هم مارکس با ،و دیگران

ای به دوست هنامید. دو سال بعد جنی طی نام «نویه )نوین( راینیشه تسایتونگ»جویانه آن را اکنون مغرور و ستیزه

ی شوهرم در قبال روزنامه یهاچه فداکاری»آورد که تقاضای کمک مالی کرده بود، به خاطر می «مایروایده»خود 

 ۲«کرده و به اصرار یقه سفیدهای دمکرات هزاران مارک صرف آن نمود.
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مارکس صحنه  به وسیلۀساعت ما  ۰۸طی »طور توصیف کرد: را این پس از مرگ مارکس، انگلس غصب خصمانه

 ۸۱۸۱داران روزنامه در اواخر ماه مه در مجمع عمومی سهام ۳«از آن ما شده بود. روزنامهرا در اختیار گرفتیم. 

 تالر تعیین شد. ۸۵۷۷اش کرد و درآمد سالانه اساله امضانتخاب شد. او یک قرارداد سه« کل سردبیری»مارکس به 

 

ولی هدفشان  ،مدار و ناشر به نحوی راهشان از یکدیگر جداده بود. سیاستاو اکنون قدم به نیمه دوم زندگی خود نها

گر به ویژه نگار تحلیلبینی دقیق یک روزنامهی که او در روزنامه نویه راینیشه تسایتونگ با واقعییکی بود. در جا

اش ت تحریریهأهیزد، همراه نامید قلم میرا حقوق حکام میبرای آزادی مطبوعات علیه حقوق حاکم که او آن

 ،پیوست، به ویژه در ارتباط با وقایع انقلابی  در اروپا که در آن روزها به وقوع میرا شادمانه سیاست دولت پروسی

 کشید.به نقد می

 

ها برخاسته بودند. آلمان «مترنیخ»ها به مخالفت با ریشیتکردند. اها برای ایجاد جمهوری مبارزه میفرانسوی

کردند؟ بودند. و مردم  جزیره چه می ،ها تحمیل کردندمشروطه مشابه آنچه که روزی انگلیسیخواستار سلطنت 

شناخت. لندن سرد و نمناک روح تضاد به اصطلاح رعایای خویش را بهتر از هر مرکز قدرت دیگری در اروپا می

 کردند.تر از طریق اجماع حل میها فاقد ژن انقلابی بودند و مشکلات خویش را بیشولی آن

 

ها نیز هرگز فکر تلاشی نظم حاکم را در سر نپروراند. در آن زمان این قاعده حاکم بود: ترین آنرادیکالحتی 

ای صورت گرفت که آوریل در لندن اعتراض توده ۸۷حال روز چه که امتحان پس داده را باید حفظ کرد. با اینآن

ر مورد رفرم قوانین انتخابات تقدیم پارلمان انگلیس شد که گویا ای دیهیهزار نفر شرکت کردند. شکوا در آن صدها

حال مجلس توجهی به آن ننمود و این امر به نشر و تولید مقالات نوین زیر خود داشت. با این امیلیون امض ۹بیش از 

 چپ کمک کرد.

 

 ورژوازی هنوز از تولیدراینیشه تسایتونگ رئالیسم ناب و این شناخت پنهان بود که بدر پس خط روزنامه نویه

ها، پرولتاریای متشتت هنوز هنوز خیلی دور است. با وجود برخی از شورش« گور آن را خواهد کند»ای که طبقه
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ها از آن مرحله که مبدل به یک گروه انقلابی با توان پیروزی شده باشد، بسیار فاصله دارد. مارکس به نظر فرسنگ

که کارگران بتوانند فرماندهی را در دست گیرند باید با رسید که قبل از این گیری صحیحخود به این تنها نتیجه

شهروندان رادیکال همکاری نمایند. طبق الگوی انقلاب فرانسه باید اول فئودالیسم و سلطنت مطلقه از میان برداشته 

متوسط ممکن  گر و قشرشده و جمهوری اعلام گردد. و این کار تنها به دنبال یک ائتلاف گسترده میان طبقه کار

 خواهد بود.

 

طور که در ی خود قادر خواهد شد، همانبه برکت اکثریت کمّ پرولتاریاو تازه در یک جمهوری دمکراتیک، 

مانیفست آمده بود، قدرت را از چنگ بورژوازی بیرون آورد. مارکس که شکست انقلاب را به شدیدترین وجه با 

های کارگران برای ادامه مبارزه با پاریس شاهد بود، علیه کلیه کوششهای ماه ژوئن در سرکوب خونین شورش

 ولیت خویشتن به مخالفت برخاست.ؤمس

  

طور که در صفحه اول روزنامه مانهبلکه  ،رو روزنامه نویه راینیشه تسایتونگ نه بلندگوی جنبش کمونیستیاز این

ت تحریریه کوچک أد. البته دولت از ابتدا هیتبدیل گردی «ارگان رادیکال برای دمکراسی»آمده بود به یک 

هفته احضار کرده، دفتر روزنامه را مورد بازرسی قرار داده  ها را تقریباً هرروزنامه را با سوءظن زیر نظر داشت و آن

تفنگ  ۱نویسان برای دفاع از ساختمان روزنامه داشت. روزنامهها را در مورد آنان اعمال میو انواع مزاحمت

 فشنگ تهیه کردند. ۰۵۷دار و هسرنیز

 

پیمانان محتمل، یعنی بورژوازی و قشر دریافت که همکاری با هم «ووپرتال»انگلس در بدو ورود خود به میهنش 

ل اساساً اینجاست که این بورژوازی رادیکال کنونی ما را دشمن اصلی آینده خود کمش»ای نیست: متوسط کار ساده

 ۴«ها به کار گیریم.اسلحه در اختیار ما قرار دهد که ما به زودی علیه آنیل نیست اکند و ممحسوب می

 

ثر أآورد، متاحساس انزجار شدیدی به وجود می «کمونیسم»و بدتر از آن  «جمهوری»در آلمان که عباراتی چون 

اه مه احزاب و ل میای را شاهد شد. برای انتخابات مجلس شورای ملی در اوااز انقلاب، بهار دمکراتیک محتاطانه



 تارنگاشت عدالت                                                   261                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

روز پس از ورود مارکس به کلن در این شهر زیر رهبری یک پزشک یهودی  . درست دوندسیس شدأهایی تانجمن

 ایجادیک انجمن کارگری  «آگوست فون ویلیش»و یک افسر سابق توپخانه به نام  «شالکتاس گوآندره»به نام 

لوسیونری و اهداف گرایشات شدید سوسیال روُ با «کارل گرون»و  «موزس هس»شد. این انجمن در خط افکار 

 عضو شد. ۱۷۷۷خواهی قرار داشت. این انجمن دارای جمهوری

 

جزو رهبرانی بودند که  ،سازیعنی به قول مارکس روز سرنوشت ۸۱۸۱مارس  ۳در روز  «ویلیش»و  «گوتشالک»

فردیریش »ها همراه ستوان سابق . آنهای تظاهرکنندگان را مطرح کردندخواسته «سقوط از پنجره در کلن»قبل از 

روز به دنبال انقلاب مارس مجدداً  ۸۸ولی بعد از  ،دستگیر و زندانی ،ها پیوسته بودکه اکنون به سوسیالیست «کهآنه

 آزاد شدند.

 

یک دیکتاتور مجسم، با انرژی آهنین و خردی تیز و برنده » :ه کردیارا «گوتشالک»یک شاهد معاصر تصویری از 

 توانست برای مارکس ترسیم کند.البته همین تصویر را او می ۵«.گیوتین، تصویر مشابهی چون ربسپیرچون 

 

که پس از مهاجرت به ایالات متحده آمریکا تا پست وزیر کشور آن  «کارل شورتز»رادیکال دمکرات او  رزمهم

او شهرت داشت که در »آورد. د میای در کلن به یاکشور ترقی کرد، در مورد ملاقات با مارکس در خلال کنگره

گفت، در واقع پرمغز ، منطقی و روشن چه که مارکس میترین فرهیختگان است ... آنرشته خود یکی از با اهمیت

بودم که رفتارش تا این حد گزنده و برخوردش این طور  رو نشدههبود. ولی من تا آن لحظه هرگز با فردی روب

 ۶.«متفرعن و غیرقابل تحمل باشد

 

تر یک انجمن که بیش ۷«انجمن دمکرات کلن»قناد  «ورکفرانس اشتول»در پایان ماه مارس از اجتماعات در کافه 

در کنگره آن شرکت کرده بود. مارکس و انگلس نه به انجمن کارگری  «شورتز»سیس شد، که أی بود، تیبورژوا

چه که به ای کلن برخاسته بود، پیوستند. آنامنطقه، بلکه به این انجمن که از بطن جامعه کمونیستی فر«گوتشالک»

طلبی در درون آمد مبین نماد چرخش به سوی درک نوین واقعیات  نسبت به خارج و سلطهنظر پشتک وارونه می



 تارنگاشت عدالت                                                   260                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

ها رهبر خواستند عضو انجمنی باشند که زیر سلطه دیگران بود. به زودی آنجنبش بود: مارکس و انگلس نمی

 های کلن بودند.کراتغیرقابل اغماض دم

 

هفته پس  های حزب کمونیست کجا رفت؟ فراموش شده بود؟ انگلس دوو مانیفست حزب کمونیست و یا خواست

بند ما اینجا انتشار پیدا کند، بازی را در اینجا خواهیم  ۸۰اگر تنها یک نسخه از » از ورود خود به ووپرتال نوشت:

ولی  ،هنوز بسیار خاماما  ،کنندرفته قد راست میشایند است. کارگران رفتهدر بین بورژوازی واقعاً ناخو باخت. جوّ

 ۸«له مانع راه ماست.أها فوراً دست به ائتلاف زدند. ولی همین مسای. آنتوده

 

ی کارگران، گرسنگی فقرا برای شما ینوافقر و بی»کرد: پزشک و قهرمان خلق به مارکس انتقاد می «گوتشالک»

ها قرار دارید. در مقام  عالم منور تنها به احزاب ش آموزشی و علمی دارد. شما مافوق این نوع فلاکتتنها دارای ارز

آزادی »زدند پس از این سخنان مارکس چه احساسی داشت؟ او در مورد کارگرانی که فریاد می ۹«.افکنیدنور می

هراً عشق به افراد عادی در مرکز توجه او اندیشید. ظاچگونه می« مطبوعات؟ ما خواهان آزادی از گرسنگی هستیم!

 قرار نداشت.

 

در مورد پایان خونین « انقلاب ژوئن»پید. در مقاله خود تحداقل قلب او به عنوان نویسنده به خاطر مستضعفین می

کشید، ها را به کام مرگ میها، که گرسنگی آنپلبی»های پاریس در نویه راینیشه تسایتونگ نوشت: شورش

ها را مورد سرزنش قرار کردند و دزدان معمولی آنزدند، پزشکان آنان را طرد میها بهتان میت به آنمطبوعا

و  شدندمینامیدند، و زنان و فرزندان آنان دارای وضعیت بدتری افروز و بردگان پاروزن میدادند و آنان را آتشمی

دار آنان حق شدند؛ نصب تاج برگ بو  بر پیشانی چینبهترین آنانی که زنده مانده بودند از طریق دریا اخراج می

 ۱۰«اصلی و وظیفه  مطبوعات دمکراتیک است.

 

مرثیه تبعیدشدگان و شهدای پاریس مانند نماز میت امیدهای برباد رفته تجربه یک انقلاب پرولتری موفق به نظر 

این »غرق شادی و سرور بود:  ۱۱«کامژاکوبن نا»که آتش مبارزه هنوز برافروخته بود، انگلس، رسید. هنگامیمی
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ور در خون، قیام به پاریس غوطه»و بعد به ستایش آن پرداخت:  ۱۲«قیام یک قیام کاملاً کارگری است.

 ۱۳«ترین انقلابی که هرگز رخ داده بود، به انقلاب پرولتاریا علیه بورژوازی مبدل گردید.بزرگ

 

ی یبه تواناحتی تداوم انقلاب معتقد نیست ... نه "مارکس به »فت: زخم باز نهاد و گ انگشت خود را بر «گوتشالک»

 رسید.طور به نظر میانگلس دیگر کمونیست نیستند؟ تقریباً اینو آیا او  ۱۴«"انقلابی خود.

 

از عضویت خود در اتحادیه استعفا داد، مارکس انجمن را فوراً منحل کرد. به نظر او این  «گوتشالک»که پس از این

ها در لندن در پایان سال کوشش کردند تا انجمن مسلکان قدیمی آنرسید. وقتی همبه نظر می «دیزا»دیگر  انجمن

ها قدر برای آنکنند، مارکس و انگلس از به عضویت درآمدن در این انجمن که تا یک سال پیش این ارا مجدداً احی

 نمود.ار مانیفست، بسیار مهیج میمهم بود، خودداری کردند. این روند تنها چند ماه پس از انتش

 

دانست. انقلابی که در واقع خود را یک روزنامه انتقادی ولی اساساً ملازم جانبدار انقلاب می «نویه راینیشه»روزنامه 

 «ناپذیرجمهوری واحد و تجزیه»ترین هدف خود را یک رو شد. روزنامه مهمههنوز آغاز نشده با شکست روب

کردند که تعداد چند صد عضو طور فکر میبسیاری دیگر نیز همین»دین سال بعد نوشت: دانست. انگلس چنمی

رو راه مشخص شده بود. اتحادیه در بین این توده عظیم که ناگهان به حرکت درآمده بود، بسیار ناچیز بود. از این

که در یک روزنامه جز این  پذیرفتیم... سرنوشت دیگریله دمکراسی مطرح باشد ... اگر نمیأتوانست مستنها می

نوع کار آماده نکرده  ها نبود... ما برنامه خود را برای اینای به کار تبلیغی بپردازیم در انتظار ما کمونیستپستوخانه

 ۱۵«بودیم.

 

 ۱۶لاندایالت راین «سازیپروسی»های دولت پروس و له به معنی کار سخت، انتقاد به سیاستأبرای روزنامه این مس

در جنگ »زیرا تنها  ۱۷.گرفتمی را دربر« جنگ با روسیه و احیای مجدد لهستان»طور خواست مکرر د که همینبو

جنگ آلمان انقلابی »تنها به کمک  ۱۸«.عناصر وحدت آلمان به یکدیگر بپیوندد»ممکن بود « وفان انقلابطو 

های مالی لهستانی کمککارگران ه رسید کلذا منطقی به نظر می و ۱۹«.ممکن است گناهان گذشته شسته شود
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تالر  ۰۷۷۷ای بالغ بر م در وضعیت بد مالی قرار داشت با اعانه سخاوتمندانهیآوری کردند و به روزنامه که داجمع

  کمک رسانند.

 

اگر در سیصد شماره از روزنامه نویه راینیشه تسایتونگ دنبال مطالب سنگین تئوریک بگردیم، کوشش ما زیاد 

تر اخبار و وقایع را نخواهد داشت. مارکس اکنون ناشر بود و نه فیلسوف محقق. در نتیجه روزنامه بیشای نتیجه

کننده در مورد وضعیت زندگی کارگران در آلمان که انگلس در این کار از نمود البته نه مقالات منقلبمنتشر می

 ای برخوردار بود.ی ویژهیتوانا

 

مارکس از این موضع مجدداً با . شدندمی شناخته دمکرات فرد دو عنوان هب عمومی انظار در دوست دو اکنون

شکل مقبول »برخورد کرد که در یک مجمع عمومیِ انجمن، یک دیکتاتوری موقتی را به عنوان  «ویلهلم وایتلینگ»

هاد کرد اوت جمهوری اجتماعی را پیشن ۸در عوض مارکس در سخنرانی خود روز  ۲۰تبلیغ کرده بود.« قانون اساسی

که علیه سلطنت مبارزه بود، که بر طبقه متوسط و کارگر تکیه داشت. او خواستار ائتلاف نیروهای مترقی  

در مورد بایکوت انتخابات مجلس  سراسری در  «گوتشالک»رو او مردم را علیه پیشنهاد از این .کردندمی

 فرانکفورت بسیج کرد.

 

ها شش ماه زندانی مجدداً دستگیر شدند، وضعیت تغییر کرد. آن «کهآنه»و  «کوتشالک»ل ماه ژوئن که یبعد در اوا

ریاست انجمن  کارگری را  ۲۱«خواست کارگران تا آزادی دکتر گوتشالک و به طور موقت بنابر»شدند. مارکس 

ابا داشتند، که او و انگلس از پیوستن به آن  ،آن فوراً دست به تغییر آن سازمان «پرزیدنت»دار شد و به عنوان عهده

 بنا بر میل و تصورات خود زدند.

 

 ۸۱۸۱در همان اولین شماره خود در اول ژوئن « برخورد وقیح ارتجاع»و روزنامه؟ روزنامه به عنوان پاسخ به 

ها در رزمان آنبلکه هم ،ارد و راه تقابل را انتخاب کرد. حریف دولت نبودذخود را به کنار گ ۀدادطرفی وعدهبی

 تیک بودند.صحنه دمکرا
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کاران را انتخاب کردند و ی را انتخاب کرد، زیرا دهقانان محافظهیطور دمکراتیک سیر قهقرا انقلاب اول در پاریس

بعد آنگاه که شورشیان بار دیگر به مقاومت خود افزودند با خشونت از بین برده شد. پس از سرکوب خونین که 

د که آقایان نمایندگان ننه تنها حق، بلکه وظیفه دار»د مطبوعات های ژوئن نام نهاد، گفته شرا شورشمارکس آن

 ۲۲«د.نمردم را دقیقاً زیر نظر قرار ده

 

دولت پلیسی و »گردد و مدام با م مانع از تحرک خود مییکه داها مجلس ملی در فرانکفورت را به اتهام اینآن

که مثل امروز از تعداد زیادی « نمایندگان منتخبه»مورد شدیداً مورد حمله قرار دادند. در  ،کندمصالحه می ۲۳«فئودال

ها در این یا آن مورد آن»شد: صنعتگر و هیچ کارگری تشکیل شده بود، گفته می ۸دان ولی تنها معلم و حقوق

نمودند و بعد کشی میانداختند و وقتکشیدند، سروصدا به راه میبست میگفتند، به بنکردند، سخن میبحث می

 ۲۴«افکندند.گیری را به تعویق مییأر

 

در  «دکه حرافی» ۲۵«نیمی از سهامداران ما را فراری داد»، تنها این گزارش  گفت انگلس مارکس، مرگ از پس

جلسه بود تا سرانجام در ماه اکتبر توانست شور و مشورت در مورد قانون اساسی  ۸۷۷کلیسای پائول حقیقتاً نیازمند 

 ر این میان ضدانقلاب سلطنتی سخت در کار بود.جدید را آغاز کند. و د

 

سپتامبر در  ۸۰لاند روز ترین اجتماع اعتراضی در راینشد. بزرگتر از مارکس در انظار ظاهر میاکنون انگلس بیش

ها به انتخاب کرد. آن دبیرهزار شرکت کننده او را به عنوان  ۸۷در نزدیکی کلن با تقریباً  «وورینگر هایده»

برخاستند. سه روز بعد  ،که از طرف شاه منصوب شده بود «ارنست فون فول»با دولت جدید ارتجاعی ژنرال  مخالفت

ها علیه موافقت همایش کلیسای پائول در مورد نفری بود. آن هزار ۰انگلس در کلن سخنران اصلی تظاهرات 

 ودند.ب ،بس پروسی با دانمارک و سرکوب قیامی که بعد از آن در کلن رخ دادآتش
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 ۰۰کنشگران علنی مانند انگلس تحت تعقیب قرار گرفتند. کمی قبل از اعلام وضعیت اضطراری در کلن، روز 

اکتبر  دولت پروس  ۳سپتامبر انگلس به بروکسل گریخت و پس از اخراج از آنجا، مجدداً به پاریس بازگشت. روز 

زنامه که دو هفته اجازه انتشار نداشت اعلام جرم شد. دبیران رودیگر چنین علیه حکم دستگیری او را صادر کرد. هم

برعکس او طی یک سخنرانی در بازار . علنی نشده بود از این پیگرد مصون ماند «وورینگر هایده»چون مارکس در 

 کهنه، کارگران را از پاسخ به تحریکات پلیس برحذر کرد.

 

کلماتی صریح دست به انتقاد زد، ارتش وارد عمل شد.  همین که روزنامه علیه حملات نظامیان در طی هفته اشغال با

دو سرباز مسلح به منزل مارکس رفته و او را تهدید کردند ولی سردبیر ما در اینجا نیز توانست از خود دفاع کند. 

تیر خالی را در جیب لباس خواب طوری مارکس با لباس خواب به پیشواز آنان آمد. او هفت»ف کرد: یانگلس تعر

نظر کنند و با تر صرفدار از مناقشه بیشاش هویدا بود. این تصویر کافی بود که آقایان درجهده بود که قبضهجا دا

 ۲۶«که مجهز به سرنیزه بودند دست از پا درازتر خانه او را ترک کنند.این

 

در کنار  «راتفرایلیگ»و دوست شاعر او  «ورت»ویژه روزنامه بخش پس از انتشار مجدد روزنامه تنها سردبیر 

بار دیگر علیه سلطنت  «سال پرتحرک»که وین انقلابی در ماه اکتبر . شاعر نامبرده هنگامیندمارکس بود

توانستیم هنوز زانو بزنیم/ اکنون زانو زده اگر می»ها قیام کرد، اشعاری در همبستگی با آن سرود.: هابسبورگ

 ۲۷«کردیم.دعا میتوانستیم هنوز دعا کنیم/ برای وین بودیم/ اگر می

 

ریشی خود نشتافتند. یک روز پس از ورود ارتش تهای امسلکیوجه به کمک همولی شورشیان آلمانی به هیچ

( پادشاه  «ویندیش گرتز»هزار سرباز به فرماندهی گراف  ۹۷) ۸۱۸۱ل اکتبر یسلطنتی به پایتخت دانوب در اوا

 به قدر کافی راست و ارتجاعی نبود. به نظر او دیگر «فون پول»پروس دولت را عوض کرد. 

 

تر براندنبورگ به گارد ویژه خود دستور داد پارلمان پروس را از برلین بیرون بیافکند. پارلمان وزیر ارتجاعینخست

 به ولایت منتقل شد و سپس خود را منحل نمود. یک ماه بعد دولت طی یک کودتا قدرت مطلق را از آن خود کرد.
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 !Vae»انقلاب جو و رادیکال شد. زیر شعار ضدهلحن کلام خود را تغییر داد. روزنامه او ستیز رو مارکساز این

Victis»  :نتیجه روزهای ژوئن و کشتار بی»)وای بر شکست خوردگان!( خوانندگان خود را گوش به زنگ کرد

را متقاعد خواهد کرد که  هااکتبر عید قربان خسته کننده فوریه و مارس، آدمخواری ضدانقلاب همه و همه خلق

مرگ جامعه کهنه و درد زایمان خونین جامعه  ۀکردن تشنج کشند تنها یک راه برای کوتاه کردن، تمرکز و ساده

 ۲۸«است. تفهیم شد موسیو؟ "تروریسم انقلابی"نوین وجود دارد و آن 

 

خودداری  کارزاریتاً هنگامی که او به داد. نهازد و و از دل و جان به نوشتن ادامه میمارکس خشم خود را فریاد می

را منتشر کرد، در مرکز  «مالیات نپردازید!»از پرداخت مالیات پیوست و در هر شماره از روزنامه خود فراخوان 

 گرفت. توجه حقوقی رژیم منفور قرار

 

تا ساختمان  صدها نفر از سوی»نوامبر او به دادگاه مطبوعات فراخوانده شد. او طبق گزارش مقامات  ۸۸روز 

ها پنهان نکردند . آننددادگستری بدرقه شد، ... که پس از بازگشت او از دادگاه با غریو شادی از او استقبال نمود

 ۲۹«ی نخواهند داشت تا او را با زور آزاد کنند.یکه در صورت دستگیری او ابا

 

س و أت،  خشم و یا یأجر rcheLa revolution ma»۳۰ رود.انقلاب پیش می»مارکس بلافاصله به انگلس نوشت: 

ها سال بعد نفتالین خورده و تردید؟ آن شبحی که چندی پیش در اروپا در حرکت بود، کجا رفته بود؟ آیا برای ده

که سرنگونی را فکر در باطن این بینی بود ولی آیا چند که در ظاهر مظهر خوش بایگانی شده بود؟ آیا مارکس هر

 پذیرفته بود؟ ،دیک مقدور نخواهد بودرژیم آلمان در آینده نز

 

فشارم/ این ها، شما را در آغوش میای میلیون»سرود شادی شیلر را نقل کرد:  ۸۱۸۱ای در پایان سال او طی مقاله

هرگز یک جنبش انقلابی با »او سالی را که گذشت مورد بررسی قرار داده و گفت: « بوسه برای همه جهان است

و مقاله خود را با این کلمات به پایان رساند:  ۳۱«آغاز نشده بود. ۸۱۸۱ای مانند انقلاب دهدرآمد آموزنچنین پیش
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جنگ به عنوان  ۳۲«خواهد بود. ۸۱۸۱این فهرست وقایع در سال  -خیزش انقلابی طبقه کارگر فرانسه، جنگ جهانی»

 آن را بر زبان بیاورد.ی نداشت که یآیا او واقعاً به آن باور داشت؟ حداقل ابا-ی انقلابیگزینه نها

 

های ارتجاعی، بلکه کلیه جنگ جهانی بعدی نه فقط طبقات و دودمان»در هفته بعد در همین جهت گفته شد: 

ولی برای روزنامه  ۳۳«این خود یک پیشرفت است. کن ساخته و نابود خواهد کرد. وهای ارتجاعی را ریشهخلق

در را تازه قدرت مطلقه  ۸۱۸۱ل دسامبر یبار دیگر در اوا «لم چهارمفریدریش ویله»چرخید. اوضاع بر وفق مراد نمی

 س و ناامیدی نوشتند:أها با یکشور به دست گرفته بود که سرمقاله

دهد که در آلمان یک انقلاب داستان بورژوازی پروس و اصولاً بورژوازی آلمانی از ماه مارس تا دسامبر نشان می»

ت بورژوازی  به شکل سلطنت مشروطه اصلاً مقدور نیست و تنها چیزی که ی خالص  و استقرار حاکمییبورژوا

 ۳۴«خواه اجتماعی است.رسد یا ضدانقلاب فئودال و هوادار سلطنت مطلقه و یا یک انقلاب جمهوریمقدور به نظر می

 

مصیبت اصلی،  رۀدر باکرد. تر رفتار میشد، روزنامه نویه راینیشه تهاجمیتر میانداز انقلاب ضعیفچه چشم هر

توانند مرحله غیرقابل اجتناب گذار باشند، لکن می»ها چند که آن شد هرگفته می ،«داران بزرگحاکمیت سرمایه»

ها سخنان مارکس بود. تنها او بود که مسیر حرکت را تعیین این ۳۵ «.کنندی را تعیین نمییوجه نتیجه نهابه هیچ

ت تحریریه، دیکتاتوری ساده مارکس بود، که از طرف همه أوضعیت هی»کرد. انگلس در خاطرات خود نوشت: می

 ۳۶«ما با رغبت به رسمیت شناخته شده بود.

 

های انقلاب های سالترین روزنامهگیری باثباتی که روزنامه را به معروفموضع»چند هم که دوستش  ولی هر

د شدید خود را در مورد مهارت فنی او ابراز نوشت، با این حال تردییسش مییرا به پای ر ۳۷«بود تبدیل کرده

او »از تحریریه بازدید به عمل آورده بود، گویا انگلس گفته بود  ۸۱۸۱که در سال  «اشتفان بورن»داشت. به قول می

ساعت آماده  ۰ژورنالیست نیست و هرگز هم نخواهد شد. ... برای یک سرمقاله که دیگران شاید در عرض 

سر حل یک معضل عمیق فلسفی است؛ آن را تغییر  له برأی که مسیزند، گوز با آن سروکله میکنند، او تمام رومی

را آماده موقع آن تواند سردهد و نهایتاً به خاطر نظم و دقت فراوان هرگز نمیکند، باز تغییر میدهد، تصحیح میمی
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 ۳۸«کند.

 

ولی گویا او را در  کردید میأیت ۳۹«همکار عمده»وان در تهیه مقاله به عنرا ی عظیم انگلس یتوانا» «بورن»چند  هر

که شد. پس از اینمقام سردبیر بسیار سختگیر تشخیص داده بود. دفتر روزنامه به طور منظم دچار اغتشاش می

از سفر خود به وین و برلین که برای فراهم کردن امکانات مالی انجام داده بود،  ۸۱۸۱مارکس در اواخر تابستان 

ت تحریریه به قدری دچار اختلاف نظر شده بود که تضادهای موجود ظاهراً تنها از طریق دوئل قابل أهی»، بازگشت

 ولی او به حمایت خود از دوستش وفادار ماند. ۴۰«رسید.حل به نظر می

 

خود توانا  انگلس آن مردی بود که مارکس او را برای همکاری با»آورد: به یاد می «گلافار»داماد مارکس 

که یک بار در مورد وفاداری او به هنگامی ۴۱«.شددید. جلب نظر انگلس برای او یک موفقیت محسوب میمی

 محضگذارم، فانتازی باین که من بتوانم ترا فقط یک لحظه تنها »دوستش تردید پدید آمد، فوراً به اطلاع او رساند: 

 ۴۲«هم همیشه محرم تو باقی بمانم. ناست. تو همیشه دوست و همدم من خواهی ماند و امیدوارم که م

 

ای تفریحی در که به عنوان یک فرد تبعیدی زانوی غم در بغل گیرد، عازم یک سفر چهارهفتهانگلس به جای این

های شادان، انگورهای شیرین و دختران زیبارو صحبتقدم با هم در هر»تا سوئیس شد.  «لوار»فرانسه، از دره 

کرد، تبعیدی ما در حال لذت بردن از هنر ها غوغا میکه در میهن موج دستگیری در حالی ۴۳«.رو شدمهروب

 ۴۴«داد.ترین کارناوال جهان سوق میآفرینبا یک شیشه شامپانی به شادی»سازی فرانسوی بود که او را شراب

 

کرد به شهر تجارتی ت أمجدداً آزاد شدند، انگلس جر «کهآنه»و  «گوتشالک»که ، پس از این۸۱۸۱ژانویه  ۰۸روز 

هرگاه دلیل کافی »های رود راین بازگردد. کمی پیش از آغاز سال نو او به مارکس نوشته بود: و نظامی در کرانه

ت أتوانند مرا در مقابل هیها میوجود داشته باشد که نباید نگران بازداشت بود، فوراً بازخواهم گشت. بعد از آن آن

دادگاه  ۴۵«توان سیگار کشید و من به آنجا نخواهم رفت.چون در بازداشتگاه نمینفری قرار دهند،  ۸۷۷۷۷منصفه 

 گناه تشخیص داده شد.آغاز شد و انگلس بی
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مارکس پس از بازگشت از وین و برلین، که در آنجا با نمایندگان چپ مجلس ملی پروس ملاقات کرده بود به 

تبدیل کند. ولی به گفته  ۴۶«خدمتکار مزدور خلق»د شاه را به توانانگلس اظهار امیدواری کرده بود که پارلمان می

 ۴۷«برلین مقر انقلاب و پایتخت دمکراسی نبوده و نخواهد بود.»ها معتقد بودند که انگلس آن

 

 

 ۱۸۴۸جلسه مجلس ملی در کلیسای پائول 

 

م بود. در واقع نمایندگان حاک ۴۸«لاندسالاری پروسی به عنوان شاخصه رایننفرت علیه دیوان» حال جوّ به هر

گذاری کنند. شاه رد کوشش کردند شاه پروس را به عنوان قیصر تاج ۸۱۸۱مجلس در کلیسای پائول اواخر مارس 

 ۴۹«زنجیر نماید. ۸۱۸۱این به اصطلاح تاج، غلاده سگ است که باید مرا به انقلاب »کرد و گفت: 

 

با حزب دیگری که در اپوزیسیون قرار »فتی نداشت که مارکس مخال ۸۱۸۱برای انتخابات در پیش ماه فوریه 

تر بورژوازی رادیکال های سوسیالیستی نبود، بلکه منظور او بیشوجه گروهمنظور او به هیچ ۵۰«داشت، اتحاد شود.

 بود، که نسبت به روزنامه نویه راینیشه هنوز برخورد مثبتی داشت. نهایتاً کلن دو فرد دمکرات را به مجلس ایالتی

 برلین اعزام کرد.

 

مطمئناً ما آخرین کسانی هستیم که خواهان حاکمیت »مارکس در روزنامه خود نوشت:  ۸۱۸۱ژانویه  ۰۰روز 

خوانیم: بهتر است که شما در یک جامعه مدرن اند ... ولی ما کارگران و خرده بورژوازی را فرا میبورژوازی
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آورد و همه شما را آزاد خواهد می فراهمیک جامعه نوین  جادایبرای  رای که با صنعت خود ابزار مادی یبورژوا

ساخت رنج ببرید، تا به آن شکل کهنه و قدیمی از جامعه بازگردید که به بهانه نجات طبقه شما، تمام ملت را به 

 ۵۱«ی سوق خواهد داد!.یبربریت قرون وسطا

 

د که نهایتاً او را نابود خواهد کرد. پاسخ سلاحی را آماده ساز داری بایدساله، تمام قد: سرمایهمارکس سی

قای واعظ، آیا ما باید اعلام کنیم که واقعاً مانند آجناب »از نظر صراحت جای انتقادی باقی نگذاشت:  «گوتشالک»

ی، آزادانه خود را به آتش جهنم سلطه سرمایه خواهیم سپرد تا از آنجا وارد یی از دوزخ قرون وسطایشما، برای رها

 «وایتلینگ»گیری است که مارکس از این همان موضع ۵۲«گونه اعتقاد کمونیستی شما شویم؟حبهشت شب

که صبر و زنند و نه اینبخواهند دست به حمله رو خواهد شد: انقلابیون میهشناخت و باز هم کراراً با آن روبمی

 انتظار پیشه کنند.

 

سر  له برأس اعلام جرم شد و دادگاه تشکیل گردید. مسعلیه مارک« کاری مطبوعاتیخلاف»یک هفته بعد به خاطر 

ی در مورد خویش و با روح جنبش بیان یگویا توهین به یک دادستان بود. مارکس تحصیل کرده حقوق، خطابه غرا

جلسه در صورت« اولین وظیفه مطبوعات این است که کلیه اساس وضعیت سیاسی موجود را زیر و رو کند.»داشت. 

 ۵۳«.آمیز از سوی حضارهای تحسینفریاد»ود دادگاه آمده ب

 

 ت منصفه او را تبرئه کرد.ألاند حاکم بود سود برد: هیلئونی که در راینپبسیار عالی. مارکس از قانون مجازات نا

تحریک و »به جرم  «مالیات نپردازید!» کارزارروز بعد جریان ادامه پیدا کرد. این بار او به خاطر شرکت در 

 ،در مقابل قاضی قرار گرفت. این بار هم او از خود دفاع کرد. او تقریباً یک ساعت سخن گفت «شورشتشویق به 

جلسه دادگاه را به کلاس آموزش ماتریالیسم تاریخی، به انضمام تعریف و توضیح روبنا و زیربنا تبدیل کرد. در 

 ۵۴.مل آوردبار او تشکر به ع ت منصفه از مارکس برای توضیحات پرأخاتمه سخنگوی هی

 

که و ویلهلم ولف از کمیته او، شاپر، آنه ۸۱۸۱آوریل  ۸۸ها خاتمه داد. روز با دمکراترا مارکس مغازله خود 
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کرد، خارج شدند و کوشش کردند تا مجدداً با می اولایتی انجمن دمکرات، که مارکس در آن نقش غالب را ایف

مان داده بود، رابطه برقرار کنند. آیا مارکس به هواداران حزب ها در لندن که خود را از نو سازاتحادیه کمونیست

ماً در حال ییوس مبدل شده بود که در طول یک سال گذشته داأپرداز متر به یک نظریهباد پیوسته بود؟ و یا بیش

 برد؟می نشینی به سرعقب

 

روز پس  ۱داد. کار خود ادامه میکرد با حرارت به وپنجه نرم میاو در روزنامه خود که با خطر ورشکستگی دست

پیمان های خود به عنوان دمکرات، مجدداً تیغه حمله را متوجه امپراتوری تزاری که هماز پایان بخشیدن به فعالیت

 دولت پروس بود کرد:

ها را وارد کشور کند. ما ، روس"بورگنزیبن"به آنجا خواهیم رسید که دولت و بورژازی، مانند چندی پیش در »

ایم. پیروزی ضدانقلاب برلینی و وینی برای ما کافی نبود. ولی اگر آلمان یک بار تازیانه  نوز به آنجا نرسیدهه

سال  ۹آیا او فراموش کرده بود که  ۵۵«ها را روی پوست خود احساس کند، طور دیگری رفتار خواهد کرد.روس

 پیش چه بر سر روزنامه راینیشه آمده بود؟

 

ملی کلیسای پائول سرانجام یک قانون اساسی تقدیم شاه کرد، او با آگاهی از قدرت بازیافته که مجلس پس از این

آخرین خیزش در درسدن صورت « توان از سرباز استفاده کرد.ها، فقط میعلیه دمکرات»خود آن را تماماً رد کرد. 

ه نهایتاً به دلیل قدرت آتش های خیابانی با باکونین، گوتفرید سمپر و ریچار واگنر کگرفت. یک هفته جنگ

برد. اکنون قوه مجریه این قدرت را در می های خود را فروحریف سرکوب شد و از این طریق انقلاب واپسین نفس

 که نگران از اعتراضات خطرناک باشد، از کشور بیرون کند.وطن را بدون آنکرد که سردبیر بیخود احساس می

 

فکر »یس کل ایالت راین نوشت: یگناهی مارکس از طرف دادگاه به راعلام بی معاون فرمانده پادگان کلن پس از

کنم اکنون وقت آن رسیده که او را اخراج کنیم، زیرا قابل قبول نیست که یک فرد خارجی که حضورش می

 ۵۶«ند.تاکنون تحمل شده، بتواند به سمپاشی خویش ادامه دهد. حشرات موذی داخلی به قدر کافی به این کار مشغول

 



 تارنگاشت عدالت                                                   272                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

ای در وستفالن و شمال آلمان برای در یک سفر سه هفته «خارجی تحمل شده»اخراج مجدد در غیاب وی اعلام شد. 

هفته اول که در هامبورگ و  آوری کمک برای روزنامه خود که در مرز ورشکستگی قرار داشت، بود. در دوجمع

اقامت او را تمدید نکردند و یک پاسپورت فقط  برد، مقامات محلی اجازهبه سر می ۵۷«یک هتل درجه یک»در 

دانست که مه به کلن بازگشت می ۱که مارکس روز برای سفر به پاریس به اعتبار یک سال صادر نمودند. هنگامی

اند. درست یک هفته به طول انجامید تا برای بار سوم در زندگی کوتاهش به وی مهلت داده  ها به صدا درآمدهزنگ

کرد، کشوری که او در آنجا به شور را ترک کند و این بار این کشور پروس بود که او را اخراج میشده بود تا ک

 دنیا آمده بود.

 

سیس أآمیز آن و تهای آخر خود طرد دولت وقت و سرنگونی خشونتروزنامه نویه راینیشه تسایتونگ در شماره»

نتیجه باید حقوقی که به عنوان میهمان برای سردبیر  تر برجسته کرده و درروز بیشیک جمهوری اجتماعی را روزبه

 «پا گذارده، از او گرفته شود. طور آشکار زیرمارکس در نظر گرفته شده بود و ایشان این آن، آقای دکتر کارل

 

ساعت کشور را ترک کند. اگر او  آزادانه به این حکم گردن ننهد،  ۰۸در عرض »دیگر مارکس مجبور بود  بار

 ۵۸«ا جبراً از مرز بیرون کرد.باید او ر

 

ها نیز حکم جلب صادر شده بود، وداع فراموش باد رفته بود. مارکس، انگلس و دبیران دیگر که علیه آن آرزو بر

به طور  ۸۱۸۱مه  ۸۱تهیه دیدند: شماره آخر روزنامه روز  ،سال نرسید که عمرش به یکرا نشدنی با روزنامه خود 

( به سرعت نایاب شد و به عنوان ۹۷۷۷ از ترهزار نسخه )قبل از آن کم ۰۷تیراژ  کامل به رنگ قرمز چاپ شد.

به نظم نوشت.  «فرایلیگرات» را شاعر آلمانی  «کلام آخر»نسخه نایاب به ده برابر قیمت خرید و فروش گردید. 

 یابد: بند اول شعر با این کلمات پایان می

 شدهای کشنده از تاریکی پرتاب میتفنگ قنداق»

 گرفتها در کمین صورت میتوطئه

 ،جان من اینجا افتادهو اکنون جسد نیمه
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 ۵۹«جسد یکی شورشی مغرور.

 

از شما هم توقع ترحم نداریم. وقتی که  ،رحمیمما بی»مارکس مقاله آخر خود را با تهدیدی نسبتاً علنی به پایان برد: 

ی که یهاطلب، تروریستهای سلطنتتروریست نوبت ما رسید، تروریسم را بزک نخواهیم کرد ولی برعکس

کار، هاست؛ در عمل بسیار خشن، تحقیرکننده، بدجنس و در تئوری بزدل و زبون، مخفیخداوند و قانون حامی آن

 ۶۰«کنند.آبرو عمل میدو عرصه بی دورو و در هر

 

ت تحریریه فراخوان أپارد. در پایان هیولی روزنامه با این کار قصد نداشت خوانندگان باوفای خود را به امان خدا بس

دهیم ... ی در کلن هشدار مییکودتا نهایتاً ما به شما در مورد هر»صادر کرد: « خطاب به کارگران کلن»عاجلی 

ت دبیران روزنامه نویه راینیشه أهی»در آخرین درود:  و« ها در مقابل آرامش شما بیچاره خواهند شد.پروس

ی یرها" جا این خواهد بود:ها همیشه و همهکند. حرف آخر آنر شرکت فعالتان تشکر میتسایتونگ از شما به خاط

 ۶۱«"طبقه کارگر!

 

نوشت:  «ورنر بلومنبرگ»نویس مارکس، نامهو از این طریق برای یک ارگان مطبوعاتی تندیسی ساخته شد. زندگی

ولی قیمتی که پرداخته شد بسیار  ۶۲«ی باقی ماند.شماره خود بهترین روزنامه سوسیالیستی آلمان ۳۷۸این روزنامه با »

یس روزنامه سریعاً کارهای اداری یکه ربالا بود. این پروژه تمامی ثروت خانواده مارکس را بلعید. پس از این

سای دیگر حقوق همه ؤچه که قابل فروش بود به فروش رساند و برخلاف برخی از رروزنامه را انجام داد، آن

توانست تا می و طور کامل پرداخت، دیگر چیزی برایش باقی نماند. تمام ارثی که به او رسیده بود کارگران را به

توانست با خیال راحت به تحقیقات خود ادامه اش فراهم کند و او میآخر عمر زندگی راحتی را برای او و خانواده

 دهد، باد شد و به هوا رفت.

 

شن در توضیحات معمول مارکس و جنی کوچک، لورا، موش و لهن گفتند؟ از جنی بزرگزن و فرزندش چه می

دانیم که خانم مارکس و زاد و دقیقاً نمیحتی تقریباً حرفی به میان نبامده بود و ما « سال پرتحرک»در رابطه با 
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ر ها وارد کلن شدند و دآن ۸۱۸۱ولدش اساساً چه وقت از موزل به راین عزیمت کردند. در ماه مه و یا ژوئن 

 گزیدند. اشماره هفت، در نزدیکی دفتر تحریریه در آپارتمانی سکن «سیسیلین»خیابان 

 

 «فرانکفورتر ژورنال»چرخید. در روزنامه یس و فرزندان کم و کسری نداشتند. کار روزنامه به خوبی مییهمسر ر

تسایتونگ در چنین مدت کوتاهی،  توانستند مثل روزنامه نویه راینیشهها میتنها تعداد کمی از روزنامه»آمده بود: 

خورد و حقوق خود را از ارث خود راز شرکت طبیعتاً مارکس از اصل میتدر  ۶۳«همه آبونمان جلب کنند.این

 پرداخت.می

 

ی به پایان رسید. ولی او مانند یغم جنی و فرزندان به طور نهابا پایان حیات روزنامه از نظر مادی دوران زندگی بی

جشن  «خرمن آتش چه در فرم و چه محتوا»معروف روزنامه را به عنوان  «شماره سرخ»رواقعی یک پایان غی

 اما روز بعد نیمه دوم غمناک زندگیش آغاز شد. ۶۴گرفت.

 

 ۸یر بازگشت، او تنها از یک نظر امیدهای شیرینی در سر داشت: وقتی که او پس از اخراج کارل از کلن به تری

جات نقره»رزند چهارم در شکم، نزول آغاز گردید. برای تهیه مخارج سفر جنی مجبور شد ماهه حامله بود ولی با ف

 ۶۵«خود را که تازه از سمساری بیرون آورده بود مجدداً به پول تبدیل کند.

 

ترین و کوچک»او اکنون میهن خود را  ۶۶«گذرد.اینجا به من زیاد خوش نمی»جنی از موزل به او نوشت: 

ژوئن  ۰دید. هنگامی که او با زاد و ولدش روز یم ۶۷«های مسخرهپرستیآشیانه، پر از شایعات و بتبارترین فلاکت

 «لیل»به آغوش شوهرش بازگشت، کارل مانند یک ولگرد فراری با نام مستعار در هتل ولتر در خیابان  ۸۱۸۱

 کرد.زندگی می ۸۵شماره 

 

ی و سه فرزند هنوز یک سال مهلت داشت، یدگی زناشوسال زن ۹سرنوشت کارگردان عجیبی است و جنی پس از 

 ۰ی او: یعمر نیز قادر به خروج از آن نشد. کارنامه روابط زناشو ها شود که تا آخرکه وارد دره اشکقبل از این
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 تر تاریک تا روشن.سال زندگی بیش ۳۷سال زندگی نسبتاً خوشبخت و بیش از  ۰ی، یسال تنها

 

نوعان خود با جنی ظاهراً نسبت به هزارن نفر از هم»کرد: ر دیگری را تبلیغ مییر تصوییمادر جنی در تر

جای دیگر  وجوش و حرکت از همهی است که جنبیرو بوده است. همیشه او در جاهترین سرنوشت روبعجیب

 ۶۸«بسیار خوب و مورد رضایت من است.الله تر است. حال او و همسرش به حمدبیش

 

حال در مرکز ساخت و در عینسوخت و میمی ۶۹«حزب ما»گام او و ر کنار او، همدرست مانند همسری که د

 کرد.ها در کنار رود راین گذراندند به خوبی توصیف می، سالی را که آن«موفق»وقایع جهانی قرار داشت، لغت 

، زندگی دوم کارل کردپس از دوره کوتاه در کلن که مانند لولا، دو نیمه از زندگی او را به یکدیگر متصل می

 مارکس آغاز شد.

 

هم دوره کوتاهی بود که پایان گرفت. او روزنامه و رویبر های سیاسی کنار کشید. وبیش خود را از فعالیتاو کم

ی دوم خود در کلن قدم به یآخرین شغل ثابت خود را از دست داد و تقریباً بدون داشتن امکانات مالی از ماجراجو

 ذارد.ای نامعلوم گآینده

 

هزار  هاده شد، اکنون در فاز پساانقلابی غرق شده بود.پاریس که یک سال پیش از آن پناهگاه خوبی محسوب می

نفر از انقلابیون کشته شده و هزاران نفر دیگر اعدام و یا به جزایر دورافتاده تبعید شده بودند. پاریس اکنون جای 

تر )یک فرد هرزه( پشت در آماده ایستاده بود. در طی مدتی کوتاهای نبود. قیصر دوم  خوبی برای شورشیان حرفه

 از چند ماه ناپلئون سوم، اول اجازه داد او را انتخاب کنند و سپس تاج سلطنت را بر سر خود نهاد.

 

نامید به دوست خود می «موسیو رامبوز»و خود را  گزیده بود اآن فرد ریشو با چشمانی پرنفوذ که در هتل ولتر سکن

فرماست ... با این وجود در اینجا ارتجاع سلطنتی حکم»فیلم دیگری نشسته است:  ۀی اشتباهاً به نظارینوشت که گو

یات را بعداً شرح خواهم داد. من با تمام حزب یقدر نزدیک نبود. جزفوران آتشفشان عظیم انقلابی در پاریس این
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هنوز یک  ۷۰«روز انقلاب را در اختیار خود خواهم داشت.ینده تمام ژورنال امآانقلابی در تماسم و طی چند روز 

 هفته نگذشته بود که این اوراق به تاریخ پیوسته بود.

 

های علامت»برد. در برگ تعقیب او آمده بود: هنوز در مرکز واقعیت انقلابی دیررس به سر می ،برعکس انگلس

به جنوب آلمان سفر کرده بود. آن دو به  «یشویل»او همراه  ۷۱«بین است.گوید و نزدیکسریع سخن می ویژه:

ل نظامی علاقه یشورشیان بادن، یعنی آخرین سنگر انقلاب آلمان پیوستند. انگلس از دوران سربازی خود به مسا

در دوران سربازی به عنوان آجودان  «ویلیش»شد. نامیده می «ژنرال»داشت و بعدها از طرف مارکس و خانواده 

را در صحنه جنگ تجربه کرده، زنده مانده و توانسته بود فرار کند.  ۸۱۸۱یای ؤانگیز رپایان غمخدمت کرده بود. او 

ای که به پیشانیش اصابت کرد، کشته گلوله به وسیلۀساز که عضو اتحادیه کمونیستی بود در جبهه ساعت «مول»

گلس شد و به سختی مورد حمله  در ابتدا کمونیست بود ولی بعد مخالف سرسخت سیاسی مارکس و ان «ویلیش»شد. 

این دو قرار گرفت و به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد. در آنجا به عنوان ژنرال در جبهه اتحادیه در 

های داخلی این کشور شرکت کرد و شهرتی به دست آورد. در این دوران ملتهب سیاسی، نیروهای عظیم جنگ

شد که جزو پاشی در کار بودند و همه چیز به چهارسو پرتاب میگریز از مرکزی مانند انفجار، انقلاب و فرو

گردید. مام میهن جای خود را به  مهاجرت داد و جامعه به جمعی از افراد منفرد نرمالیته پساانقلابی محسوب می

 تبدیل گردید. برخی مصمم بودند هنوز به کار انقلابی خود ادامه دهند ولی اکثریت دیگر تمایلی نداشت.

 

ی و هویتش مشخص شد، در مقابل چنین وضعیتی قرار گرفت. جنی در خاطرات یتی مارکس در پاریس شناساوق

یک روز صبح باز همان جاسوس آشنای پلیس وارد خانه شد و گفت: شما کارل و خانم باید در »خود نوشت: 

 ۰۰«ساعت پاریس را ترک کنید. ۰۸عرض 

 

موربیان » ظف بودند به یک نقطه دورافتاده نقل مکان کنند.ؤانند ولی متوانستند در فرانسه بممارکس و خانواده می

توان به حساب در روم باستان بود. این پیشنهاد را می «پونتین»انگیز های نفرتدر برتاین تقریباً شبیه باتلاق «مارشه

نوز قدرت درک شیوه مطبوع اخراج به سبک فرانسوی گذارد. مارکس با تشکر این پیشنهاد را رد کرد. او ه
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 واقعیات را از دست نداده بود.

 

نوشت:  «مایروده»ل ماه اوت به یبرد. او در اوالود انقلابی خویش به سر میآپنداره جهان مهولی او هنوز در پس

وفق مراد است و واترلو و شکستی که دمکراسی رسمی تجربه کرد را باید پیروزی دانست.  چیز بر همه»

خواهند داشت که انتقام ما را از  ت خداوند تشکیل خواهند شد، این وظیفه را به عهدهی که به همیهادولت

 ۷۳«ها را تنبیه کنند.بورژوازی بگیرند و آن

 

خوشبختانه یک کشور دیگر یعنی کشور پادشاهی متحده نیز به اروپا تعلق داشت که به زعم خویش جزو قاره 

بریتانیا از زمان گذشته سخاوتمندانه به دشمنان خویش نیز پناه  زیرا برای خود یک قاره بود. ،شدمحسوب نمی

 وتخت نشوند )که یک بار نیز به مارکس در این مورد تذکر داده شد(. هرها مخل کار تاجداد. مهم این بود آنمی

 ۸۱پادشاهی متحده در طول قرن  جو کند. کشوروبایست بسته به تصورات خود عافیت خویش را جستکس می

 کس را نیز اخراج ننموده بود.نع ورود هیچ مهاجر سیاسی که از قاره به این کشور گریخته بود، نشد و هیچما

 

ل اساسی وجود یتر از انگلیس برای تفکر و تعمق در مورد مسانامه مارکس، مکانی مناسببا بازنگری زندگی

چه که تا آن روز مانند بدتر از آنجا نبود. آن اینداشت. ولی برای فامیل او و عملاً برای زندگی خود او هیچ نقطه

شد. اسیر در مکانی غریب. که تازه آغاز می ،رسیدای به نظر میدرآمد اودیسهرسید تازه پیشیک اودیسه به نظر می

 ی زیادی با زبان انگلیسی نداشت.یکرد، آشناکه بلیط سفر به انگلستان را خریداری میمارکسِ فرانکوفیل هنگامی

 

و از  کندسپارد، کامل عمل میتاریخ وقتی یک قالب کهنه را به خاک می»شد: ر یکی از آثار گذشته او گفته مید

طور رفتار نماید. آخرین فاز یک قالب تاریخ جهانی، فاز کمدی آن است ... تاریخ چرا اینفازهای متفاوتی عبور می

 ۷۴«وداع نماید.که بشریت با انبساط خاطر با گذشته کند؟ برای اینمی

 

ها فرد جوانی وجود داشت که در او با جیب خالی به سفر رفت. هزینه سفر او را را حامیانش تهیه کردند. در بین آن
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سس حزب در آلمان نام و نشانی به هم زد: ؤهای بعد با وجود عدم رغبت مارکس به عنوان رهبر کارگری و مسال

 دیگر تسخیر شد.یکی  از سویش را ترک نکرده، قلمرویش . هنوز شیر قلمروی خوی«فردیناند لاسال»

 

 

 

 ۱۸۶۴تا  ۱۸۲۵فردیناند لاسال 
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 دوّمبخش 

 

۷۴ 

 

 عزیمت به سوی هدف نامشخص

 مارکس چندگانه

 

هر کس یک بار مجبور به »ای پیرامون میهن نوشت: کند در قطعهکه در پاریس زندگی می« عتیق رحیمی»شاعر افغانی 

هاجرت شده باشد، یک موجود هزارتویه خواهد ماند. به طور کلی او اینجا حضور دارد، ولی هرگز به طور کامل اینجا م

که اودیسه فرار به معنای وضعیت همیشگی مهاجرت نهایتاً در لندن پایان گرفت، دقیقاً این جمله هنگامی« نیست.

 توانست مبین وضعیت مارکس باشد.می

 

برانیم. ارتش فلد مارشال ۸۱۸۱اوت  ۰۸تر بگوییم به تاریخ جمعه مان را کمی به عقب، یعنی دقیقبار دیگر ماشین ز

های کهنه گران علیه رژیمرا سرکوب کرد. با سقوط آخرین سنگر شورش« جمهوری سن مارکو»در ونیز « رادِتزکی»

اع سرکوب شد ولی با این حال این انقلاب، پس از یک سال و نیم مبارزه سرانجام از طرف ارتج ۸۱۸۱/۸۱۸۱اروپا، انقلاب 

 ای دگرگون ساخت.سابقهرا به طور بی ۸۱قرن 

 

مبدل   ۰۷برای اولین بار در تاریخ از سلاحی استفاده کرد که در قرن « هابسبورگ»برای تسخیر این شهر کولابی، دودمان 

کمک بالن و مشروط بر وجود بادهای مناسب،  ی. در آن زمان که هنوز به یجنگی شد: بمباران هوا به ابزار مدرن ترور

 شد، کشتن مردمان غیرنظامی نیز مورد نظر بود.بمب و مواد منفجره به محل مورد نظر حمل می
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یس همایش طرح نوین خود در یالمللی صلح به پایان رسید.  ویکتور هوگو به عنوان ردر همان روز در پاریس کنگره بین

کرد ولی او در این ه کرد. کارل مارکس مطمئناً با رغبت نظر خود را به جلسه اعلام مییرا ارا «ایالات متحده اروپا»مورد 

تبعید نگردد، به حکم اخراج گردن نهاد و  «موربیان»که به مناطق باتلاقی رو بود. او برای اینهروز با مشکلات دیگری روب

رد. او مجبور بود در ابتدا خانواده خود را تنها گذارد. او ل خود را جمع کرد و پاریس را ترک کیدر مهلت تعیین شده وسا

ترین راه بود به که سریع« تمز»از کانال مانش عبور کرد و دو روز بعد از طریق رود « سیتی آو بولونی»با کشتی بخاری 

 لندن رسید.

 

کیلومتر و  ۸۵ز شرق تا غرب بیش از ها امیلیون نفر بود. انبوه خانه ۰٫۵ترین شهر جهان در آن زمان بالغ بر جمعیت بزرگ

کننده در همسایگی فقر شدید قرار داشت. اینجا کیلومتر گسترده بود و در آن ثروت خیره ۸۸از شمال به جنوب بیش از 

ای باورنکردنی از سوادی برای دیگری. مجموعهقصرها و آنجا مناطق فقیرنشین، تحصیلات آکادمیک برای یکی و بی

 ی، کوشا، باعظمت، خشن، متعفن و گران.وطنتضادها؛ جهان

 

 

 ۲۰لندن در آستانه قرن 

 

شرکت داشت با  ۸۱رحل اقامت افکند. این فرد که در انقلاب سال  «کارل بلیند»در منزل  «کامبرول»مارکس ابتدا در 

به دوشی )خانه couchsurfingازدواج خود با یک خانواده متول به مال و منالی رسیده بود. امروز این کار را محترمانه  

نامند. فرد تازه وارد برای اجاره یک محل سکونت آبرومندانه پولی در اختیار نداشت. همین که تراژدی نیمه اول مدرن( می
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زندگی مارکس که با حروف سرخ آتشین پایان خود را جشن گرفته بود، به پایان رسید، کمدی پوچ نیمه دوم در لندن 

 آغاز گردید. ۱«خواب مهاجرتشب بی»انگلس:  آلود آغاز شد. به قولمه

 

ها را مجبور کرد دو دهه با قرض و قوله زندگی های خالی مارکس و خانواده او که به طبقه متوسط تعلق داشتند، آنجیب

ها در این وضعیت تنها گرفت. البته آنترین سطح زندگی صورت میینیهای آغازین در پاخود را بگذرانند که در سال

وبیش در شرایط مشابهی ها همگی کمبزرگ را درنوردید. آن بودند. پس از سرکوب انقلاب، موج مهاجرین از قاره، شهرن

 بردند.به سر می

 

 ،سال عمر توان با اطمینان فراموش نشدنی تصور کرد. او اکنون با سیبرخورد با مارکس در این سفر با ماشین زمان را می

ی )عینک یک چشمی(، یآمیز در پس یک مونکول طلانده، باهوش، بافرهنگ، با چشمانی طعنهای با حضور تسخیرکنپدیده

های مختلف صورت خود استفاده کرد. و آنگاه که از حالته مییجو و جالب و در عین حال آرام و مصمم اراقاطع، مبارزه

کرد. مارکس ها را تشدید میآنحتی د، بلکه ها را پنهان کنتوانست آننمود، به قدری قوی بود که ریشش نه تنها نمیمی

 آمد.ص به حساب نمییای وجود ندارد ولی در آن لحظه این خصاداد، در این امر شک و شبههثیر قرار میأهمه را تحت ت

 

در هنوز به طور کامل مستقر نشده بود که ویژگی دیگری از زندگی آینده او هویدا گردید. او به خاطر اسهال و استفراغ قا

س و نومیدی آغاز شد. این وضعیت به أفقر و بیماری همراه ی به وسیلۀمی فرد مهاجر یدانبود منزل را ترک کند. شکنجه

 های کوتاه بهبودی، مارکس را تا آخر عمر همراهی نمود.استثنای فاز

 

ی که دارای یهاخصیتپس از مرگ کسی به سادگی در مورد او حکم صادر کرد. ولی آیا این مطابق با تصویر ش نباید

ه کنند، فقط کمی بدخو و یا کمی یهای متفاوتی اراچنین افرادی که قادرند چهره ۲متفاوتند، نیست؟ «من»چندین 

یس یباشند. در مقام رها و جوانبش میها همه آن با تمامی خصلتیا کمی ترسو نیستند. آن ت وأخو، کمی پرجرخوش

 کند، یک فرشته و به عنوان یک فرد مریض، غیرقابل تحمل. عمل میالله سبیلفیخشن و ناخوشایند، در مقام فردی که 
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مزاجی مارکس در گزارشات دمدمی ،دوست و دشمنو بسته به وضعیت پیرامون و در رابطه با رفتار شخصی او با خانواده 

نزدیکان او به خاطر شباهت شد )داشتنی محسوب میبامحبت و دوست «کاکاسیاه»مختلفی به ثبت رسیده است. یکجا او آن 

ای که بر خطاناپذیری خویش نامیدند( و در جای دیگر دیوانهاو را به این نام می «ییمسلمانان اسپانیا»ظاهریش به موروها 

ها بود. و باز در جای دیگر یت آنؤهای دشمن که تنها او قادر به ربادیاصرار داشت و جای دیگر مبارز علیه آسیاب

ص به شدت افراطی. این یدشمنان جدیش مجبور به اذعان آن بودند. و در تمام این خصاحتی باهوش که  متفکر حساس و

درخشید که از چندضلعی می بلورنویسان او را توجیه نماید. مارکس مانند یک نامهتواند شیوه نگرش متفاوت زندگیامر می

گویا او فردی سرزنده بود که  ،اعضای خانواده و دوستان اورسید. بنابر تعاریف مشابه طرف به نوعی دیگر به نظر می هر

در آن مواقع سختی که کسی دل و دماغ حتی خندید م آماده شوخی و تفریح بود، فردی که با علاقه و بسیار زیاد مییدا

 خندیدن را نداشت.

 

 «اختلال تجزیه هویت»اطی مرز بین رنج بردن و منش فرد اغلب زیاد دقیق و قابل تمیز نیست. تا چه حد اشکال افر

Dissociative identity disorder در  «رابرت لوئیس اسیونسون»تواند عمل کند را به عنوان بیماری غیرقابل علاج می

سه سال پس از مرگ مارکس در تاریخ ادبیات جهانی به ثبت رساند.  «دکتر جکیل و مستر هاید»داستان فراموش نشدنی 

شود. و مارکس در این مورد نیز از کل سالم و قدرتمند، نقطه قوت و امتیاز محسوب میاین چندگانگی امروز در ش

 توانست به شدت از آن بهره برده باشد.عصران خود جلوتر بود و میهم

 

توان قابل تغییر خود را به کار گرفته و از این طریق نیروی خود را متمرکز کرده باشد، در آن صورت می «منِ»اگر او 

جامعه شناس همکاری کرده و  ,فیلسوف و اقتصاد دان ,العاده تکاملی دنیای فکری او را درک کرد. تاریخ شناس فوقروند 

 گرفت.هریک از آنان تخصص خویش را در بنای ساختمان مورد نظر به کار می

 

افکن شناس، فرد بدعنق و نفاقنگار، تاریخمدار، کمونیست، روزنامهو بسته به این که کدام جنبه مارکس، اقتصاددان، سیاست

ص به یکدام از این خصا گردید. ولی هرشد، به همان صورت تصویر وی ترسیم مینظر گرفته می و یا دوست وفادار در

تر ما با چندین مارکس ای بیشوجود نداشت، بلکه چه از نظر انسانی و چه از نظر حرفه مارکسی کافی نبود. فقط یک یتنها
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 ی واقعاً یک زندگی دوگانه بین مستر کارل و دکتر مارکس وجود داشت.یگو رو بودیم،هروب

 

ای در یک حرفه وجود ندارد که نخواهد فراتر از حیطه فعالیت خود گام نهد، بلکه کوشش هیچ متخصص و یا فرد برجسته

به معنای واقعی،  های مختلفخواهد کرد تا کل مجموعه را درک کند. مارکس به عنوان کسی که در ارتباط با بخش

و یا  «دیدرو»المعارف در سنت گانه بود. یک دائرههای دهاندیشد، در اصل شبیه به یک ورزشکار ورزشای میچندرشته

نظر داشت ولی نه به  که یکی از نوادر در این زمینه بود. یک فرد غیرطبیعی که همه چیز را در «گوته»همه چیز دانی چون 

لکه مانند یک فیلم، به عنوان یک چیز دینامیک و جاندار، که با زمان در حرکت بود و زندگی ب ،عنوان یک تصویر ثابت

 کرد.می

 

جوی نبوغ اوست، آن را در یک کشو نخواهد یافت. اگر بخواهیم در همین تصویر بمانیم، او تمام وجست هرکس که در

دگی او شبیه یک مجموعه هنری است که ارزش یم یک انبار عظیم مملو از گنجه و کمد است. زنیکمد و یا بهتر بگو

های کتابخانه که اگر قدرت مالیش خطی، نقل قول از کتابتری از مجموعه اجزای آن دارد. هزاران هزار صفحه دستبیش

 ،دچه که گفته شهای دیگر از آنها را خریداری کند، مبین علاقه چندجانبه او به رشتهتوانست اصل آنتر بود حتماً میبیش

شناسی و پزشکی، ریاضیات و فیزیک، شناسی، زیستتوان از زمینها را برشماریم میبرای این که برخی از آن .بود

های خارجی، از جمله کشاورزی و الکتروتکنیک نام برد. برای این که بتواند مطالب را به زبان اصلی مطالعه کند، زبان

 ی بسیار ساده است.یکه گو ی و روسی را با سرعتی فرا گرفته بودیاسپانیا

 

آکنده از تضاد باشد. بین هیولا و  توان یافت که شرح زندگیش تا این حدنویسی، فرد دیگری را نمینامهدر تاریخ زندگی

پرداز، در این طیف گسترده اشکال زیادی وجود داشت. در اینجا نه تنها از طرف العاده، بین رئالیست و خیالانسان خارق

شارلاتان، و سوداگر مخرب تاریخ »شدند که او را شد ولی در جای دیگر افرادی نیز پیدا میبغه شناخته میلنین یک نا

)البته این نقل قول آخری از شخصیت تاریخی قابل ذکری نیست و نویسنده کتاب با نقل قول از این  ۳دانستند.می «جهان

ارزش علمی کتاب  -های فراکسیون ارتش سرخ آلمانز تروریستیکی ا «هوفاولریکه ماین»دخترِ خانم -فرد نسبتاً گمنام

 ین آورده است. مترجم(یخود را پا



 تارنگاشت عدالت                                                   284                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

 

اند. ما با  یکدیگر در مبارزه رحمانه بانمایند، بیکنند و آنانی که مارکس را قلب میآنانی که مارکس را درک می

شویم رو میهنامه تهیه شده، روبیا به شکل تقدیس کند وی که سرشار از نفرت است و یا تاریخ را نسبی مطرح مییهانوشته

 حساس رفتار کند. ،کنیم که با او، یعنی فردی که از احساس تردید نسبت به خود فارغ نیستاما به ندرت آثاری را پیدا می

 

رد که البته چه هواداران و چه مخالفان او که با میراث علمی این نویسنده بسیار کوشا سروکار دارند در این مو

های او بسیار بد و ناخوانا است، اتفاق نظر دارند. از شانس بد کسانی که پس از او به دنیا آمدند، ماشین قورباغهخرچنگ

هزار نسخه چاپ کرد ولی بقیه مکاتبات و  تحریر هنوز اختراع نشده بود. روزنامه و کتاب را ممکن بود تا تیراژ صدها

 شد.خطی تهیه میهای دستنسخه مراسلات مانند قرون گذشته از طریق

 

ی قصد دارد در پناه این خط ناخوانا یگری معرفی کرد، که گوخط کج و معوج خود، استاد حیلهخود را با دست مارکس

افکار خویش را پنهان دارد. ولی او مجبور بود برای نگارش افکار خویش به قلم و دوات توسل جوید و در اینجا خود را 

 خروار. ۀق مشت نمونابه مصد «یازدهم در مورد فویرباخ تز»عرضه نمود. نمونه زیر  «ییخطاط توانا»

 

 

 

مارکس به زودی پس از ورود به لندن کار علمی خود را آغاز کرد. کتابخانه موزه بریتانیا خانه و محل کار دوم او محسوب 

ترین مجموعه ادبیات اقتصادی در سطح جهان شد. در اینجا بود که اثر عظیم او شکل گرفت. در این محل او از بزرگمی

خط خود فراهم سازد. او قبل از این که بخواهد نظر خود را در استفاده کرد تا مجموعه اطلاعات شخصی خود را با دست

 کرد.جانبه درک میمورد اقتصاد سیاسی اعلام کند، باید آن را همه
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نمود، نشمرده است. مضاف بر بندی میکرد و جمعانه مطالعه میروز ساعت کار ۸۰کس تعداد صفحاتی را که او طی هیچ

ها اضافه کرد. از این نگ دیگری از نشریات را نیز به آنو جُ «اکونومیست»، «تایمز»این که باید مطالعه روزانه روزنامه 

گذاری شده، که لسل شمارهمس طوزدفتر از خلاصه مطالبی که مورد مطالعه و تلخیص قرار گرفته و به  ۰۸هم رویبر ها سال

 موجود است. ،گرفتمدام مورد استفاده او قرار می

 

نگاشته  ۸۱۱۰تا  ۸۱۳۱های دفتر در اختیار ماست که بین سال ۰۷۷اگر تنها آثاری را که هنوز موجود است در نظر گیریم 

صفحه به  ۹۷۷یک  حجم هر جلد کتاب به ۵۷هزار صفحه است که نسخه چاپی آن چیزی بالغ بر ۳۷شده و حجمش بیش از 

 باشد.زبان مختلف می ۱

 

شود. این اسناد برای المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام نگهداری میدر انستیتوی بین۸۱۳۱کابوسی از اوراق که از سال 

ق استفاده آیندگان در انبار قدیمی خشک و خنک کاکائو در بندر آمستردام در پس دری آهنین که مانند یک گاوصندو

خطی مارکس را های دستهای مقدس که مجموعه گردآوری شده نسخهشود. گردشی در این هالهمحافظت می ،ساخته شده

سازد. مارکس در دوران حیات های عظیم فرا انسانی را که مارکس در سایه انجام داده، ملموس میدربر گرفته، کوشش

از  تن دو «رسیورگن هه»و  «رگینه روت»ست نیاورد. به قول خویش زحمات فراوانی متقبل شد ولی نتایج چندانی به د

توان مارکس عصران مارکس، میمعیارهای هم بر بنا» :اند آوری کردهآثار مارکس و انگلس را جمعهمکارانی که مجموعه 

 ۵«را احتمالاً فردی ناموفق نامید.

 

های له اصلی غفلت کرده ولی این برداشت کوششأاغلب در توصیف تکامل فکری مارکس آمده که او از پرداختن به مس

مسلک گیرد. او هرگز وقت خود را به بطالت نگذراند. خیاط و همل نادیده مییناپذیر او را برای رسیدن به عمق مساخستگی

ساعت کار در روز است درحالی که  ۱میل حگفت هدف ما تمارکس اغلب می»آورد: به خاطر می «فریدریش لسنر»او 

 ۶«کنیم.ما روزانه بیش از دوبرابر آن کار میخود 

 

های اولیه زندگی او در لندن آمده بود: او یکی از گزارشات متعدد پلیس مخفی دولت پروس در مورد مارکس در سال در
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کند، وار زندگی میمزاج و یک میهماندار بسیار بد است. او واقعاً کولیانضباط و سگدر زندگی خصوصی خود بسیار بی

دهد. ولی در عوض با رغبت دمی ی است که او به ندرت انجام مییهای زیر از جمله کارهاکردن، تعویض لباس شستن، شانه

ناپذیری شب و روز ذراند ولی اگر کارش زیاد باشد به طور خستگیگزند. گاهی اوقات روزها را به بطالت میبه خمره می

ماند و سپس در طول شناسد. به کرات تمام شب را بیدار مییا بیداری نمی کند. او ساعات مشخصی را برای خواب وکار می

کند،  تا غروب وآمد میی که آزادانه به منزل او  رفتیافتد و بدون توجه به دنیاروز با شال و کلاه روی مبل می

 ها از همه چیز مطلع بودند.سایه ۷«خوابد.می

 

م در حال کار کردن است، البته به این شرط که ممکن باشد. او یاو دا»ود: آمده ب «کنشتویلهلم لیب»های در یادداشت

های خود را به رشته تحریر لحظه ممکن یادداشت هر»کند دفترچه کوچکی همراه خود دارد و در روی میپیاده وقتیحتی 

 ۸«آورد.درمی

 

گاه آن بخش از زندگی  و آثار ه است. هیچهای بیوگرافی مارکس تجربیات زندگی روزمره او زیاد مطرح نشددر ترازنامه

ی مارکس با چشمانی بسته از یباشد تا این حد نادیده گرفته نشده است، گواو که مبین نگاه ساده یک فرد به محیط خود می

داد و بدون های زندگی عبور کرده است ولی در واقع او با چشمانی هوشیار واقعیات را مد نظر قرار میدرون واقعیت

دهد. ثیر خود قرار میأهای مربوطه و لازم شاید هرگز قادر نبود به نتایجی دست یابد که ما را تا امروز تحت تداشتبر

 ق چندجانبه او فراهم کرد.یدرست همین واقعیات بود که زمینه مناسبی برای علا

 

ال ذاتاً کنجکاو و جویای حقیقت حرو و در عینهای از جهان برای فردی که از یک طرف با فقر مزمن روبهیچ نقطه در

 وجود نداشت. در این شهر او که از نظر فکری مورد توجه قرار ۸۱تری چون هزارتویه بابلی لندن در قرن بود، محیط مناسب

تر در سمساری با افرادی معاشرت داشت که انسان با این نوع از مردم بیش داشت ولی از نظر فردی زیاد مورد توجه نبود،

های تجارتی. و از آنجا که او قادر نبود با درشکه ایاب و ذهاب کند، اجباراً راه خود را پیاده کرد تا در بانکمیبرخورد 

 کرد.داد و او را با زندگی روزمره مردم آشناتر میها او را از درون یک شهر بزرگ جهانی عبور میپیمود. این راهمی
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تر از با پای پیاده بیش «گریت راسل»رکس با درب اصلی کتابخانه در خیابان فاصله منزل ما «سوهو»سال اول در  ۰در طی 

چند که به علت  از آن روز تاکنون تغییر چندانی نیافته است. این منطقه نمای خود را )هر «چاپلوایت»ده دقیقه نبود. ظاهر 

ی نداده و خصلت اولیه خویش را هنوز تر شده است( ولی تغییر چندانها متراکمخراشهای مدرن و آسمانوجود ساختمان

د. پر از اتوبوس و درشکه که با نشوهای بزرگ اصلی قطع میخیابان باهای تنگ که ی با کوچهیهاحفظ کرده است. محله

 ی بود.ینوعی ماجراجو «هام کورت رودتوتن»عبور از حتی کردند. در آن زمان نیز اسب حرکت می

 

های گیرد که علاقمندان را به محلصورت می Marx Walkشنبه زیر عنوان روز یک های شهرگردی هرامروز برنامه

کند. برنامه مزبور علاقمندان را از کنار سلمانی مارکس به اولین محل سکونت و کار این فرد مهاجر در شهر هدایت می

که گویا است   Le Bunنام  ای بهکند، که امروز شعبه یک رستواران زنجیرههدایت می «لاکسترهاوس»سکونت وی در 

کف آن طبقه همو در  .کندتابلوی کوچکی به مارکس اشاره می به وسیلۀدارد و را عرضه می «بهترین هامبورگر لندن»

 مستقر شده است. Que Vadisی یرستوران شیک ایتالیا

 

 

 

های به هم گیر بود. زندگیچشم تر به خاطر موقعیت آنتر از نظر ساختمانی ولی بیشکم «سوهو»مارکس در  آپارتمان

های های فروش نسیه، پاتق مهاجرین و انجمنهای دودزده و مغازهاترهای فراوان، میکدهئها و نژادهای مختلط، تریخته، خلق

توانند آرزوی زندگی در چنین محلی، در مجاورت همسایگانی که در کارگری بود. افرادی با سطح درآمد او امروز تنها می

به وسیلۀ رفته ها رفتهبپرورانند. اشکوب ساختمان بلند پارک شده در سرمنزلشان خودروهای کورسی و یا شاسی مقابل

ها نیز های حومه محله چینیشد. باربران در کوچهپر می ،الحال که در شهر لندن به کار اشتغال داشتندهای مرفهخانواده

کاونت »های چینی، روس و عرب به روز میلیونرشدند و روزبهیگزین میکارگران لهستانی و اوکرائینی جا بارفته رفته

 وطن نبودند.نمودند. فقط کارگران بینقل مکان می «گاردن
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قانون »...  کنند:اند بین شیوه زندگی و تفکر مارکس رابطه برقرار می راهنمایان شهرگردی که تعلیمات مارکسیستی دیده

تواند به حیات خود ادامه دهد. اگر سود حاصل نشود در اری تنها با رشد سود است که میدکند.  سرمایهارزش حکومت می

شود. در این رابطه کند، گم میروز را سرو میی نیمهیای که آبجوی سرپاسروصداهای میخانه بقیه جملات در« صورت....آن

 لطف نیست:بائور بیگردی مستانه همراه مارکس و ادگار کنشت در مورد یک دورهتوضیحات لیب

این  ۹.کنند "خالی"ک لیوان آبجو یای در هر میکده "استیدهم"ها تصمیم گرفته بودند بین خیابان آکسفورد و جاده آن»

ها با یک گروه از جوانان انگلیسی برخورد کردند. مارکس یک سخنرانی تصمیم تقریباً به طور کامل عملی شده بود که آن

ها بودند ... من تا آن ها که موسیقی نداشتند شدیداً مقهور آلمانموسیقی آلمان ایراد کرد. ... انگلیسیپرشور در مورد علم و 

شد ... بحث تر میلحظه ندیده بودم که کسی به این روانی انگلیسی صحبت کند ... چهره جوانان انگلیسی لحظه به لحظه تیره

وا رفت. البته ما خردمندتر بودیم و جانب بهتر شجاعت را انتخاب ها گره شد و به علامت تهدید به هبالا گرفت. مشت

ای از سنگفرش لوث برخوردیم نشینی، هرچند نه بسیار ساده  ولی آبرومندی زدیم ... سر راه به تودهکردیم و دست به عقب

فاهت مسری است. ای شکست. سبنگ! یک فانوس شیشه« هورا! ... ایده خوبی دارم...»ها سر خورد. و ادگار روی آن

  ۱۰«مارکس و من نیز عقب نماندیم و چهار یا پنج فانوس دیگر را خورد کردیم.
days happy Oh 

 

ی را پیش یی از تحریکات بویایترین شهر جهان در آن زمان داشته باشد باید دنیاخواهد تصوری از مرکز بزرگهرکس می

ها و هزار و یک کیوسک انواع ها، رستورانعطر و بوی میخانهگازوئیل در رایحه  خود مجسم کند. آنجا که امروز دود

شود، در آن روزها عفن غیرقابل تحمل ناشی از حضور غیرقابل تصور چهارپایان باربر، همراه بوی گند ی گم مییاغذیه سرپا

 بود. گوشه و کنار جریان داشت، حاکم که در هر های روباز فاضلابو مشمئزکننده مدفوعات انسانی در جوی

 

های اسیدی و نمکی در مقابل بوهای متعفن متصاعد های خیس آغشته به گچشد تا مجلس عوام را به کمک پارچه کوشش

که سه سال بعد پرنس آلبرت، همسر ملکه مصون نگه داشت که موفقیتی حاصل نشد. تازه پس از این «تمز»از رود 

 ۱۱لندن اقدام به ساختمان سیستم فاضلاب شهر نمود. ویکتوریا در اثر بیماری تیفوس فوت کرد، شهرداری
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های زمستانی هوا های متعدد شهر در فصلگند ناشی از مدفوع انسان و حیوان، دود ذغال سنگ از دودکش مضاعف بر بوی

ولی تا هوای کرد بارید و هوا را تمیز میو این باران بود که فراوان می شدکرد که دید بسیار محدود میرا آنقدر تیره می

که بود، « همستید هیث»در نزدیکی  «کنتیش تاون»تر معرف منطقه نوساز ییلاقی هنوز خیلی فاصله بود. این صفت بیش

مارکس سرانجام  «گرانتون تراس»های اول، در در سال .کرددر مناطق مختلفی از آن زندگی  ۸۱۵۹خانواده مارکس از سال 

اق را به رشته تحریر درآورد و توضیح تداماد  او مشخصات این ا «گپل لافار». اق کار منحصر به خود شدتصاحب یک ا

های بزرگ بود که نور فراوان اق در طبقه اول قرار داشت و دارای پنجرهتاین ا»کرد. داد که مارکس چگونه آنجا کار می

را پوشانده  های کتاب دیوارقفسه یورهطرف بخاری و پنجره روب شد.  در دوو رو به یک پارک باز می بخشیداق میتبه ا

و کتاب و روزنامه و نوشته تا سقف روی هم انبار شده بود. در مقابل بخاری و در کنار پنجره دو میز قرار داشت که  بود

اق و در نوری ملایم یک میز کوچک و ساده به طول تهای وی روی آن انبار شده بود. در وسط اکتاب، روزنامه و نوشته

سانت قرار داشت. یک صندلی چوبی راحتی و یک قفسه کتاب در مقابل پنجره و یک کاناپه  ۹۷یک متر و عرض تقریباً 

ها نمود. طاقچه بخاری نیز پر از کتاب بود و در میان آنگاه روی آن استراحت میاق بود که مارکس گهتچرمی در ا

ف و فریدریش انگلس قرار داشت. مارکس زیاد های دخترش، همسرش، ویلهلم ولسیگار، کبریت، بسته تنباکو، عکس

او به این صورت « ... کتاب آنقدر درآمد نخواهد داشت که من صرف سیگار کردم.»کشید. روزی به من گفت: سیگار می

اق پشم قالی مانند جای پا در چمنزار در تنمود. از پنجره تا در ارفت تمدد اعصاب میطرف میطرف و آناق اینتکه در ا

 ۸۰«ر پهنی از بین رفته بود.نوا

 

تر از یک گاراژ  بزرگ بود )که هنوز موجود است( کمی پهن «گرافتون تراس»در  ۸۹اق زیاد بزرگ نبود. خانه شماره تا

را زنده نگاه نداشته است. صاحب  «تاونیش کنت»چیز خاطره سرنشین مشهور شد ولی هیچو از چهار طبقه تشکیل می

ی بر دیوار منزل که یهراً مایل است نام مارکس را به دست فراموشی بسپارد، زیرا از نصب تابلوامروزی این ساختمان ظا

 کند.یادآور خاطر مارکس باشد، خودداری می

 

نامد. او ظاهراً ثروتمند نیست و فوراً متوجه می «کالین»کند که خود را سالی زندگی میدر این ساختمان امروز مرد میان

اید. درست است؟... افراد زیادی به خاطر مارکس به  شما به خاطر مارکس به اینجا آمده» :شودوانده میمنظور میهمان ناخ
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رود و درب سرخ رنگ منزل را پشت سر خود ها بالا میو بعد از پله« دهم.کس اجازه ورود نمیآیند و من به هیچاینجا می

خواهم، ولی شاید اجازه عذر می»پرسد: ملاقات کننده از پشت در میگذارد.. فرد بندد و میهمان ناخوانده را پشت در میمی

الی پاسخ ؤدهد ولی به هیچ سگشاید و او را به داخل منزل راه میصاحبخانه درب را می« دهید از توالت منزل استفاده کنم؟

که ولی قبل از این« ها!اقتی انظمبه خاطر بی»بندد: و همه درها را می« در مورد مارکس هیچ حرفی نخواهم زد»دهد. نمی

اق در طبقه اول و در سطح تاق کار مارکس بیافکند. این اتتواند نگاهی گذرا به داخل ادرب کاملاً بسته شود، فرد میهمان می

زیرا سرانجام  ،کردمی ااق متفاوت بود ولی ظاهراً ارباب منزل )مارکس( را ارضتورودی منزل قرار داشت. شکل ا

 دون مزاحمت در منزل به کار بپردازد.توانست بمی

 

کرد. حمام در طبقه دوم روی سالن کف صرف میها رسم بود در طبقه همطور که در این نوع ساختمانخانواده غذا را همان

کشی بود که برای آن دوران اندازی به باغچه کوچکی داشت قرار گرفته و بسیار کوچک بود ولی دارای آب لولهکه چشم

 نمود.مدرن میبسیار 

 

 «کامدن»ربع ساعت در راه بود. راه او از روی پل بندری کانال  ۳پیمود و از اینجا تا موزه را مارکس با پای پیاده می

ای برای منطقه تجارتی محبوب توریستی متشکل از های کهنه خود امروز تنها صحنهگذشت. این کانال با جرثقیلمی

ها و مغازه اجناس ارزان قیمت کفش و لباس است. اگر مارکس این فرهنگ فروشگاه بازارهای مکاره، کافه رستوران،

قمار  های ماشین، با استفاده از کارخانجات قدیمی، آبجوسازی و انبارهای کالا که امروز مبدل به قمارخانه، سالنرا صنعتی

 داد؟کنشی نشان میدید، چه واهای خدماتی شده  است، میبرای جامعه تفریحی و پرولتاریای بخش

 

چه که دیروز گرفت. آنمارکس دارای شناخت مطمئن و قاطع از تغییرات بود. تحول جهان در مقابل چشمان او صورت می

داری در نیمه ای برای گسترش سرمایههای قابل کشتیرانی فاکتور تعیین کنندهرسید. آبد به نظر مییضروری بود فردا زا

 ها صادق است.امروز در رابطه با قارهحتی له أبود. این مس ۸۱اول قرن 

 

انداز مثبتی برای تولید سودمند ونقل کند، چشمهای خود را در مقیاس صنعتی حملتنها هرکس که قادر بود کالاها و دستگاه
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آبی  هایداری خود داشت. و از آنجا که این کار از راه خشکی و به کمک اسب و گاری غیرممکن بود، تنها راهسرمایه

نقطه از کشور  آهن تقریباً هرکه خطوط  راهها تا امروز مبین این شناخت است. البته همینماند. وجود شبکه کانالباقی می

های آبی کاسته شد. مارکس در ابزار و لوازم سنگین را ممکن ساخت، از اهمیت ویژه راهحتی ونقل را درنوردید و حمل

د این گذار بود. اینجا جوشش  کارگران و باربران بندر و آنجا کار و کوشش کارگران خود به کتابخانه شاه روز رمسیر ه

آهن راهروی وسیعی در شهرها از خود خطوط راه .«سنت پانکراس»های نوین  به سوی ایستگاه گذاری تراسبرای ریل

کار نمودند. هرچند به ندرت درصد از سطح خود را فدای این ۸۷باقی گذارد و شهرها برای تضمین تحرک جدید خود تا 

مانده و قادر نبود  های مارکس، او را انسانی متصور شد که در زندگی عادی خویش بسیار حساس باقیتوان در نوشتهمی

کرد. کالاها باید در داری مناسبات ویژه خود را تولید میثیر این تحولات مصون نگاه دارد. سرمایهأخود را در قبال ت

ناظر بود که چگونه اولین متروی زیرزمینی جهان ساخته  ۸۱۹۷روز شاهد این امر بود. و از سال  و هرحرکت بودند و ا

 شد.می

 

ها به چشم توانست در راهروهای گسترده مترو شهر از پدیده دیگری که در سطح جهان به ویژه در پایتختاو امروز می

گرفت که سرمایه خود را گذاران خارجی قرار میه ویژه سرمایهتر در چنگال بروز بیشخورد متعجب گردد. لندن روزبهمی

اکنون به شکل خانه مسکونی هم «مرغوب»کردند. برخی از نقاط به عنوان سرمایه غیرمنقول خالص در مستغلات پارک می

و دیگر قادر نیستند در کنند ها پیش در لندن زندگی میروز به تعداد افرادی که از مدتکه روزبهاند، در حالی اشباح درآمده

 گردد.ای بخرند و یا اجاره کنند، افزوده میشهر خود خانه

 

ای بخرد و یا عوض کند، ولی اکنون توانست اینجا خانه، نامی که افراد محله به او اطلاق کرده بودند، می«بابا مارکس»و 

 .هستندها و یا میلیاردرها قادر به خرید آن سازند که تنها میلیونرهای جدیدی را میالمللی محلههای بینکنسرسیوم

 

دفتر  ۰، بنیاد دولتی کشور نفتی قطر «تمز»در کرانه رود  «واترلو»، کنار ایستگاه «شل»اصلی کنسرن نفتی  در نزدیکی مقر

دارد.  میلیون پوند قیمت ۸٫۵ها که بسیار لوکس ساخته شده ترین واحد این آپارتمانو آپارتمان در اختیار دارد. کوچک

آن است، که  عالیسازی از نوع تجربه بسیار سودمندی کسب کردند. برج شارد نوعی لوکس «Shard»ها با برج قطری
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سوی  یده و در مقابل بازار بورس لندن در آنیرو متری به آسمان فرا ۳۷۷تر از پل لندن به صورت یک هرم ینیکمی پا

 رودخانه قرار گرفته است.

 

 

  

مینستر در آن سوی رودخانه هویداست و گذریم. وستکنیم. از مقابل بیمارستان سنت توماس میت میسمت غرب حرک به

فاصله دارد. در یک ساختمان بسیار عظیم آجری و  «باترسی»سنگی  متر در کرانه جنوبی با نیروگاه ذغال تنها چندصد

میلیارد  ۸۵به قیمت  Nine Elmsحله عظیم به نام ی در حال ساختمان یک میهای بایر اطراف آن یک کنسرسیوم مالزیازمین

 بهتران هرگز به آنجا نقل مکان خواهند کرد یا خیر؟ ما پوند برای از ما بهتران است و البته معلوم نیست که آیا از

 

ده های شیک پس از ساختمان و تحویل مهر و موم شگفتند که در آن آپارتمانی سخن مییهاکارگران ساختمانی از مجتمع

ها را نیز اجاره هم کنند و آنهای خود زندگی نمیگذارانی که در آپارتمانروز به تعداد سرمایهشد. روزبهو خالی گذارده می

های رسند تا آپارتمانهای نوساز مانند خودروهای نو بهتر به فروش میشود که خانهشود. گفته میافزوده می، دهندنمی

برای ارتش ذخیره فرودستان نایاب است، حتی نی قابل ابتیاع برای درآمدهای متوسط و یا مستعمل. برعکس واحدهای مسکو

 یهاوجود صندوق با»گفت: شوند و به طوری که روزی انگلس میرفته از شهرها بیرون رانده میها رفتهبه طوری که آن

 ۱۴«ط شوند.پر، نوعی خزانه خالی وجود دارد تا این که مردم از فرط وفور از گرسنگی سق

 

زمان رفتن به کتابخانه نیز تجربیات جدیدی به همراه داشت. از روز کشی به شمال لندن، به طور همبرای مارکس با اسباب
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ترین و کارت عضویت او امکان استفاده از سالن مطالعه کاملاً جدید زیر گنبد عظیم این کتابخانه که بزرگ ۸۱۵۹ژوئیه  ۸۸

 کرد.آوری کرده، فراهم میی از کتاب و نوشته را جمعیر نوع خود بود و دنیاانگیزترین معماری دشگفت

 

 

 

نورمن »معمار انگلیسی  به وسیلۀساختاری مدرن متشکل از فولاد و شیشه قلب و مرکز این ابنیه را که  ۰۸ از آغاز سده

ان سرپوشیده عمومی اروپا تبدیل کرد. ترین میددهد. او تمام حیاط خلوت موزه را به بزرگتشکیل می ،ساخته شده «فاستر

نشان داده  ،گرفتمارکس مورد استفاده قرار می از سویمی یال کند، محلی که به طور نسبتاً داؤای ساگر ملاقات کننده

المعارف. یک میز و یک های دائرهدر کنار قفسه G7صندلی « نشست.نوشت اینجا میمارکس وقتی که  ... را می» :شودمی

که آیا مارکس همیشه آنجا سازد. البته اینهای دیگر. کتابخانه، به نحو مطبوعی همه را یکسان می، مثل میز و صندلیصندلی

 نشست زیاد معلوم نیست.می

 

ها راحت و شد. صندلیها خالی بود ولی با این حال مانع از رفتن به کتابخانه نمیگاه شکمگه»آورد: کنشت به خاطر میلیب

 ۱۵«ای اصلاً وجود داشت.فرما بود، البته اگر منزل و آشیانهن گرمای مطبوعی که در منزل فاقد آن بودیم حکمدر زمستا

 ۱۶نامیدند.می «کتابخانه»فرزندان مارکس دوست خانوادگی را 

 

ا اساس و آوری کرد و در اینجتصویر جهانی خود را جمع ایکرد و در اینجا اجزمارکس در اینجا ساعات خود را سپری می

کرد. راه بازگشت فرموله نمود. او تئوری را مطالعه و پراتیک را تجربه می ،بنیاد ایده خود را که هنوز زنده و برقرار است

کرد. این های ساختمانی در منطقه نوساز عبور میبرد. از روی خاکریزها و خاکروبهبه خانه آخرین امیدهای او را از بین می

های شد، بلکه زیر نظر شرکتساختند، بنا نمیدگان کوچک که برای مصرف شخصی خود خانه میسازن به وسیلۀمنطقه 

شد که بزرگ ساختمانی قرار داشت که صرفاً به خاطر سوداگری به این کار اشتغال داشتند. او اغلب تازه وقتی متوجه می

 خورد.درب خانه را عوضی گرفته که کلید به قفل نمی
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و پس از  خوردمیاو شام خود را »گفت: می «لسنر»رسید کار او هنوز پایان نیافته بود. به منزل می هنگامی که سرانجام

 ۱۷«تا سحرگاهان ادامه داشت.حتی شب و یا پرداخت که اغلب تا نیمهزد و دوباره به کار میصرف غذا چرت کوتاهی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تارنگاشت عدالت                                                   295                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

 

۷۵ 

 

 جنی مارکسوجود 

 نابغهزوجۀ  ماجرای

 

شناسد: یا شکوفا شده و سپس ها چه آرام و چه با اشتیاقی سوزان آغاز شود تنها دو روند کلی را میشق میان انسانع

ماند تا ها برقرار میفروکش یا ها وگردد تا نهایتاً به پایان طبیعی خود برسد و یا در تمام اوجرفته پژمرده میرفته

 رد. در اینجا صحبت از این نوع عشق است.که بازمانده، آن را با خود به گور بباین

 

ی  یسال تنها ۰کنیم، بخش دوم و بخش تراژدی داستان بین جنی و کارل است. پس از چه را که اینجا تعریف میآن

ی از همان روز اول در یسال زندگی نسبتاً خوشبخت مشترک در پاریس، بروکسل و کلن، زندگی زناشو ۹و سپس 

 ها تحمیل کرد.به آن ،رو شودهتواند با آن روبه یک زندگی مشترک میکرا دی یلندن کلیه شدا

 

شد. به جای شوهر مریضش که در  «تمز»ماهه حامله بود وارد بندر رود هنگامی که او هشت ۸۱۸۱سپتامبر  ۸۰روز 

مریض و »ها نوشت که به کمک او  شاعر به پیشواز او آمد. جنی بعد «گئورگ ورت»بستر بیماری خوابیده بود، 

تری رمق با سه بچه بازیگوش ابتدا در خانه کوچک یک خیاط در چهارراه لستر پناه یافتیم. با عجله منزل بزرگبی

 ۱«شد.تر میرفته نزدیکپیدا کردیم، زیرا زمان برای داشتن سرپناهی آرام، رفته «چلسی»را در 

 

انگیز بخش با پایانی غمای روحشاهد واقعه Slone «ونسل»، با فاصله کمی از چهارراه «آندرسون»اق در خیابان تدو ا

زد و پسران خردسال با خلق در آسمان اوج می "زنده باد گای فاکس"نوامبر، هنگامی که فریاد  ۵روز »بود: 

 "هاینریش"سروصدا   دادند، در این لحظات پرها جولان میهای چوبین در خیابانهای باروک سوار بر الاغماسک
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نام واقعی  ۲«نام گرفت. "فاکس کوچولو"بزرگ، نوزاد ما  ۀنوای من به دنیا آمد. به احترام الهام دهندبیکوچک و 

 شد. «هنری ادوارد گای»روباه کوچولو 

 

 ۸۹۷۵که در این روز در سال  Guy Fawkes «گای فاکس»گروهبان  «توطئه باروت»نوامبر به مناسبت  ۵روز 

باروت از میان بردارد، در تاریخ به ثبت رسیده است. به این مناسبت تا امروز  کوشش کرد شاه و مجلس اعلا را با

های اخیر کلکتیو اینترنتی اندازند. در سالبازی به راه میها مشعل به دست، آتشمردم انگلستان در خیابان

داده، ه بالا تابهای بهای خود با لبخندی گشاده و سبیلرا در ماسک «گای فاکس»و جنبش اشغال،  «آنونیموس»

 اند. مجدداً به نماد اعتراض خود تبدیل کرده

 

 

 

من »پدر نوزاد به دوستش در منچستر نوشت:  ۸۱۵۷نوامبر  ۸۱تولد نوزاد برایش با بخت و اقبال همراه نبود. روز 

تشنج،  گر کوچولوی باروتی ما پس از یک، توطئه"روباهک" ۸۷نویسم. امروز صبح ساعت فقط دو جمله برایت می

کرد. این واقعه خندید و بازی می. چند دقیقه قبل از آن هنوز می.ناگهان از دنیا رفت. ،شدبه آن دچار می که کراراً

عدم وجود تو اینجا، خود را  کنی که اینجا چه خبر است. ما در حال حاضر با توانی تصوربسیار غیرمترقبه بود. می

 ۳«کنیم.بسیار تنها احساس می

 

که این زوج  تجربه کرد. علت مرگ بود، ای فرزند مرده ۸روز زندگی کرد.  او یکی از  ۸۸سال و نها یکنوزاد ت

پوند اجاره ماهیانه منزل  ۹مادی والدین نامید.  جا و فقر توان محرومیت، تنگیدر گواهی فوت نیامده بود، می را که

کرد. وقتی که  اای ایفنقش تعیین کننده وجوش است،جنب در مرکز محله چلسی که امروز بسیار شیک و پر

ی را گرفتند. جنی برای دریافت کمک یتوانستند اجاره سنگین منزل را بپردازند، تصمیم نهاها دیگر نمیمارکس



 تارنگاشت عدالت                                                   297                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

 چه که در دل داشت بازگو کرد:نوشت و آن «مایرژوزف وایده»ای به نامه

دهم، و خواهید دید که شاید تنها تعداد شما شرح می طور که هست برایمن فقط یک روز از این زندگی را همان»

 اند. چون دایه در اینجا بسیار گران است، تصمیم گرفتم که با گذرانده قلیلی از مهاجرین تجربه مشابهی را از سر

نوای کوچولوی من با شیرم همه درد و رنج شیر دهم. این فرشته بی مفرزندم را خود ،وجود درد شدید سینه و پشت

کشد. او از روزی که به دنیا آمده م مریض است و شب و روز درد مییمکید به طوری که داهایم را مینگرانیو 

های شدیدی نیز تر. در این اواخر تشنجساعت و نه بیش ۳یا  ۰هیچ شبی را به طور کامل نخوابیده. در نهایت شاید 

زد. با این بار دست و پا میین مرگ و زندگی فلاکتم بیبه بقیه مشکلات اضافه شده است به طوری که این بچه دا

گاه خون به دهان ؛ و گهاند باز کرده هایم زخم شده و سرمکد که پستانام را میدرد او گاهی چنان با شدت سینه

ریخت. ... روزی نشسته بودم که ناگاه زن صاحبخانه ... وارد شد و قرارداد ما را تکذیب کرد و کوچک او می

مور وارد خانه شدند و دار و أقدر پول نقد نداشتیم ... دو مپوند که به او بدهکار بودیم شد و ما چون این ۵ر خواستا

های دخترها که بازیفرزند کوچکم، اسباب ۀگهوارحتی ندار مرا توقیف کردند؛ رختخواب، ملافه، لباس، همه چیز، 

خود خواهند برد.  کردند که در عرض دوساعت همه چیز را باها تهدید های گرم به نظاره ایستاده بودند. آنبا اشک

من با کودکان لرزان و درد سینه روی زمین دراز افتاده بودم ... روز بعد مجبور بودیم خانه را ترک کنیم. در آن 

بچه قبول کند.  ۸کس حاضر نبود زن و شوهری را با جوی خانه بود. هیچوروز سرد و بارانی شوهرم در جست

های خود را فروختم تا جام دوستی به ما کمک کرد. بدهی خود را پرداختیم و من سریعاً تمام تختخوابسران

های خود را در حسابچی، قصاب، نانوا، لبنیاتی و کسان دیگری را که از ترس مصادره اموال ما صورتداروخانه

بیرون از خانه منتقل کردیم که روی گاری  های فروخته شده را بهبپردازم. تختخواب ،مقابل من انبار کرده بودند

کار را ممنوع ساخته است. سوار شد. بعد چه اتفاقی افتاد؟ چندی از غروب آفتاب گذشته بود و قوانین انگلیس این

ما بست و ادعا کرد که شاید در بین لوازم، چیزی به او تعلق داشته باشد و ما  خانه با چند پلیس راه را برصاحب

نفر از مردمان فضول، یعنی اوباش  ۳۷۷تا  ۰۷۷دقیقه در مقابل درب منزل بیش از  ۵تر از فرار کنیم. کمقصد داریم 

دانم که مبارزه ما یک مبارزه مجزا نیست و من شخصاً هنوز جزو بودند ... من به خوبی می چلسی دور ما را گرفته

نقدر و ستون زندگیم هنوز در کنارم ایستاده زیرا شوهر گرا ،شومبرگزیدگان خوشبخت و ممتاز جامعه محسوب می

نماید این است که شوهرم باید کند و قلبم را خونین میاست. تنها چیزی که واقعاً مرا تا عمق وجودم نابود می
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شد و او که این همه و با شوق و له حل میأکه با کمک ناچیزی مسپا افتاده را تحمل کند با اینل پیشیهمه مسااین

در حتی کند. او هرگز، چنان درمانده بود ... ولی شوهرم طور دیگری فکر میکرد اکنون اینک میرغبت کم

که مرا خندان و فرزندانمان را داری و خلق شوخ خود را از دست نداد و همینبدترین لحظات، امنیت آینده، سرزنده

 ۴«دید، راضی بود.در حول و حوش مادرشان سرگرم می

 

توانست به او انتقاد کند؟ او امید کمک ولی چه کسی می ،ی بیش از حد گلایه سر داده بودامکان دارد که جن

کرد که مارکس چه همسر شجاع و برباری در کنار خود دارد. جنی داشت. توضیحات او در وهله اول مشخص می

ز خود به نمایش ها را داشت بزرگی و بلندهمتی انیز درست مثل مارکس آنگاه که زندگی قصد خورد کردن آن

 کننده لازم بودند.پذیری فاکتورهای حفاظتگذارد. قدرت، نرمی و انعطاف

 

ی خوب است یگو بین دو همسر که بهترین شاخصه یک زندگی زناشووداد، رشته گفتاتفاقی هم که رخ می هر

کنشت و یا ویش مانند لیبها کراراً دوستان مهاجر خخود، آن ۀاقتمنزل دو ا ۀکنندشد. باوجود تنگی خفهقطع نمی

 دادند. ولی فعلاً این رویکرد به گذشته تعلق یافته بود.آگوست ویلیش را سرپناه می

 

ی یواأم «لستر»کودک( در هتل آلمانی در چهارراه  ۸مستخدمه و  ۸وبیش بدون اسباب و اثاثیه، این خانواده )کم

 روز مجبور به تخلیه شدند. با ۰اره بپردازند و تنها پس از پوند بابت اج ۵ای ها نتوانستند هفتهیافت. آنجا هم آن

 «سوهو»فروش یهودی در ها آواره نشدند. یک توریشانسی و کمی کمک مالی از طرف مادر جنی آنکمی خوش

ماه در آنجا زندگی ها توانستند ششدر اختیار آنان گذارد که آن ۹۸شماره  «دین»یک مسکن موقت در خیابان 

 ناپذیر رخ داد.نجا بود که آن واقعه ظاهراً اجتنابکنند. و آ

 

ی را به همسری اختیار کرده بود. این واقعیت باید حداقل از همان روابط خصوصی یخانم مارکس ظاهراً مرد توانا

ی با وجود وضعیت فرار مکرر ظاهراً یهای نخستین تقریباً بی خیال زناشوچه که در سالبود. آناول روشن می

که داد. هنگامیشد. مارکس وقت نفس کشیدن به او نمیرفته به عذاب مبدل میبخش بود، اکنون رفتهلذتبرایش 
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داد، باوجود صراحت کلام یک واقعیت سنگین را از او مخفی توضیح می «مایروایده»جنی وضعیت خود را برای 

تر ست در این وضعیت برای او نامناسبتواننگاه داشت که او برای پنجمین بار حامله است. هیچ چیز دیگری نمی

 باشد.

 

در هلند، صاحب کنسرن جهانی به همان نام که در  «فیلیپس»مارکس از طرف مادری با خانواده ثروتمند یهودی 

سیس شد، فامیل بود. باوجود وضعیت بغرنج به خاطر نوزاد مریض، زن و شوهر تصمیم گرفتند تا أت ۸۱اواخر قرن 

تقاضای  «لیون»اش عازم هلند شود. قرار بود او در هلند از عمو نشده و به جای او همسر حاملهمزاحم پدر خانواده 

هم از چند کند. این سفر بسیار بیهوده از آب درآمد و آنرا بپدری مارکس  پرداختی از سهم ارثوام و یا پیش

 جنبه.

 

ساعت حال تهوع  ۸۵کشتی و ساعت تحمل نوسانات  ۸۵وفانی و طپس از یک سفر بسیار سخت در هوای »

وفان و رعد و برق و باران سختی که ما را به طور کامل خیس آب کرد، طتناک سرانجام دیروز بعدازظهر در وحش

رسید که فوراً حال و  مرعوب به اینجا رسیدیم ... عمویت، که ظاهراً پیر و باطناً عبوس و بدعنق شده، به نظر میبی

بود ... هرچه کوشش کردم اثری نداشت و بیهوده بود ... آه ای کارل عزیز و گرانقدر متوجه نیات من از سفر شده 

کنم که مین کنم. تصور میأنتوانم خرج سفر را تحتی فایده بود و نهایتاً هایم بیترسم که تمام کوششترسم، میمی

 ۵«توانستی به نتایج بهتری دست یابی.تو می

 

های فانتازیحتی س و خشم آنقدر عمیق بود که أثروتمند گلایه کرد. ی جنی با تلخی از رفتار تصنعی تاجر

ها را که روی در ضمن وقتی که محفل گرم و مطبوع خانوادگی این»کرد: آمیزی را در مخیله او ایجاد میخشونت

تش آخواهم کنم، میهای روغن بنا شده مشاهده میهای ماهی و شیشههای چای، بشکههای قهوه، جعبهکیسه

 ۶«و با مشعل زمین و زمان را به آتش کشم. بیافروزم

 

یوس، دلشکسته، تا دم مرگ شکنجه شده أکنم که مقدر، فکر میکارل گران»ولی نهایتاً جنی مجبور شد تسلیم شود: 
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مان یکوچولو دانستی که تا چه حد نگران تو و فرزندای نزد تو بازخواهم گشت. اگر میو بدون اخذ هیچ نتیجه

ها را ببوس، توانم بنویسم، چشمانم به لرزه افتاده و باید اینجا با شجاعت استقامت کنم. آنها نمیم. در مورد بچههست

کنید. بدون وجود ها مراقبت میاز آن "شنلن"دانم که چگونه تو و کوچولو را هزار بار از طرف من ببوس. می

بسیار سخت است. آخ که چقدر مشتاق حضور مجدد در زندگی دم آرام نبودم. کار او اکنون من اینجا یک "شنلن"

 شن.ماده منفجره در یک جمله معمولی نهفته بود: تو و لن ۷«کوچکمان هستم.

 

های جدیدی به او وارد کرد. پس از چند وقتی که خانم مارکس به لندن رسید، سرنوشت یکی پس از دیگری ضربه

زدم چه رنج و زندی بود که از دستم رفت. آه، در آن لحظه حدس نمیاولین فر»او مرد.  «روباه کوچولوی»هفته 

 ۸«چیز، همه چیز فنا شد.مصیبت دیگری در انتظارم است که در مقابل آن همه

 

کند تا ارتفاع ظاهر تسهیلاتی برایش فراهم می کس که سرنوشت طرح سختی برایش در نظر گرفته، اول بهآن

مربوط بود: جنی در سوگ فرزندی  اده مارکس اولاً با تسلسل سریع مرگ و تولدتر کند. برای خانوسقوط  را بیش

د و ثانیاً دوست آنان انگلس در این میان نقشی داشت، انپرورنشسته بود در حالی که نوزاد دیگری را در شکم می

 که پس از زندگی کوتاهی در لندن مجدداً به منچستر رفته بود.

 

مالی خانواده، پول انگلس هم به پایان رسید، تصمیمی گرفت که مارکس  حمایت که به خاطر فقدانپس از این

شد: انگلس که رشته بازرگانی تحصیل کرده بود دارای چنان امکانی نبود و اگر هم بود حاضر به استفاده از آن نمی

اشتغال در شعبه برای را با پدرش در ووپرتال تماس مجدد برقرار کرد و علاقه خود  «ماری»از طریق خواهرش 

 اعلام نمود. ،ها در انگلستانشرکت خانوادگی آن

 

در برده و اعمال او را به پای خطاهای جوانیش ه پدر انگلس بسیار خوشحال بود که فرزندش از انقلاب جان سالم ب

تر در منچس Ermen&Engelsنوشت و شانس دومی در اختیار او نهاد: فریدریش پسر اکنون اجازه داشت در شرکت 

مجدداً به عنوان بازرگان به کار مشغول شود. ولی او به این امید که در صورت لزوم بتواند مجدداً به صحنه مبارزه 
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پذیرفت و یوغ شغلی، البته با درآمد  مدت بودن و داشتن حق تمدید مجدد آنبازگردد، قرارداد را مشروط برکوتاه

 خوب را به گردن گرفت.

 

و از  «لیزی»و خواهر او  «ماری»طور مخارج زندگی دوست دخترش ی او و همینیورژوااین اقدام، شیوه زندگی ب

روز  ۹کرد. بلافاصله در نامه اول خود به خانواده مارکس، مین میأطرف دیگر حمایت مالی دوستش در لندن  را ت

 دار شد: دو پوند استرلینگ.پس از مرگ فرزندشان اولین پرداخت را عهده

 

نمود( طور خطاب می)او تا آخر دوست همسرش را این« آقای انگلس»به  ۸۱۵۷ل دسامبر یاوا پس از این جنی

کردیم و دلمان برایتان تنگ شده بود. با این حال من و همسرم همگی جای خالی شما را شدیداً احساس می» نوشت:

قدیمی بمانید  "فریتز"همان  بسیار خوشحالم که اینجا هستید و در صددید با وجود تجارت کتان و دیگر امکانات

 ۹«له مقدس آزادی بیگانه نشوید.أو ... با مس

 

 ،کمی بالاتر از منزل قبلی ،ای جدیدیکوچولو به آپارتمان اجاره «روباه»خانواده مارکس یک ماه پس از مرگ 

اق نشیمن، تا اق و نیم، یکتا ۰سال آدرس ثابت آنان شد.  ۵و بیش از  ۰۱شماره  «دین»کشی کرد: خیابان اسباب

 اق کار پدر خانواده بود.تها و ااق بازی بچهتکه در عین حال ا

 

در تمام آپارتمان یک قطعه مبل درست و »در گزارشی که جاسوس پلیس مخفی پروس فراهم کرده بود، آمده بود: 

نظمی مطلق. در جا بیپاره و کهنه شده، همه جا را گردوغبار گرفته، همهشود. همه چیز شکسته، پارهحسابی پیدا نمی

های او، کتاب، روزنامه و وسط سالن یک میز بزرگ کهنه قرار دارد که با مشمع پوشیده شده. روی این میز نوشته

های مستعمل، چاقو و چنگال، های همسرش، چند فنجان لب پریده چای، قاشقها، خیاطیطور اسباب بازی بچههمین

، کیسه توتون، به یک کلام همه چیز قروقاطی روی این میز تنها قرار شمعدان، دوات، لیوان، پیپ رسی هلندی

کنند و تنباکو ی مییها با محبت پذیراشود. آنها اصلاً اسباب خجالت مارکس و همسرش نمیدارد ... ولی همه این

ی موجود را حالکند و پریشانی پرمغز و مطبوع کمبودهای منزل را جبران مییگوونمایند. گفتو پیپ تعارف می
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کند. این تصویر و یا بدیع احساس می محفل را جالبحتی یابد و نماید. انسان با این مجمع انس میقابل تحمل می

 ۱۰«ها مارکس است.یس کمونیستیواقعی زندگی خانوادگی ر

 

ان در دوستی حضور داشت. توالت ساختمترین منزل نیز شور زندگی و میهماندر کوچکحتی بعد از این همه، 

ها مجبور بودند برای انجام رسید. اغلب آنهای همسایه نوعی تجمل به نظر میکف بود که نسبت به خانهطبقه هم

کشی بود ولی به خاطر کمبود فشار آب، های عمومی مراجعه کنند. خانه دارای آب لولهقضای حاجت به آبریزگاه

رفت، گذشته از کمبود کار سر نمی «شنلن»مطمئناً حوصله  شد.باید برای شستن و پختن، آب به طبقه بالا حمل می

ولی اصلاً حاضر نبود مولد طفل را  ،شد. او نیز مانند خانم خانه حامله بودتر میروز بیشها روزبهکه سختیاز این

 معرفی کند.

 

و نه پسر و بدتر سفانه یک دختر به دنیا آورد أمت» ۸۱۵۸مارس  ۰۱مارکس برای انگلس تعریف کرد که جنی روز 

ای نوزاد کوچولو اول به دایه»دارد.  جنی قادر نبود نوزاد را در منزل نگاه ۱۱«که جنی بسیار ضعیف شده.از آن این

سه روز پس از وضع حمل دختر که  ۱۲«اق کوچک و تنگ نگاه داشت.تسپرده شد، زیرا ممکن نبود او را در سه ا

 سرخوردگی خود را برای انگلس شرح داد: س وأشد، مارکس ینامیده می «فرانسیسکا»

ام ...  ی فرو رفتهیبورژوااست و من تا خرخره در کثافات خرده یخواهی پذیرفت که کل زندگی گُه نسبتاً مطبوع»

کلمه برایت روشن  که یک جنبه تراژیک مضحک نیز اضافه شود، یک راز پنهان را در چندولی سرانجام برای این

برایم مزاحمت ایجاد شد و باید به عیال بیمارم برسم. لذا آنچه که در ضمن به تو هم مربوط  خواهم کرد. ولی فعلاً

 ها حضوری مطرح شد.بقیه حرف ۱۳«شود را دفعه دیگر توضیح خواهم داد.می

 

به « در چند کلمه»خواست چه را که شوهرش میوجه آنبایست به هیچدر وضعیتی که جنی قرار داشت، نمی

که فرانسیسکا به دنیا آمد، کارل مجدداً پدر شد. خانم مارکس در خاطرات ید، بشنود: سه ماه پس از ایندوستش بگو

تر از آن بود که بتوان آن را مستقیم عنوان کرد و له بسیار بغرنجأزیرا مس ،ای به این مطلب نموده بودخود تنها اشاره

ای ای رخ داد که مایل نیستم زیاد به آن بپردازم. ولی واقعهعهواق ۸۱۵۸در آغاز تابستان سال »روزی در دنیا جار زد. 



 تارنگاشت عدالت                                                   313                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

 ۱۴«های داخلی و خارجی ما افزود.که به نگرانی

 

 «هنری فردریک»شن( فرزندی مذکر و سالم به دنیا آورد. نامش را )لن «هلِنا دِموت» ۸۱۵۸ژوئن  ۰۳روز 

فردریک که به معنی فردریش بود. انگلس، مانند پدر مارکس و خود مارکس و  «هاینریش»گذاردند. هنری یا 

که آن را رسماً به ثبت برساند. دامنه فداکاری برای دوستش البته بدون آن ،نام طفل، او را به فرزندی پذیرفتهم

 دار شد.آنقدر هم فراخ نبود هرچند که ظاهراً مخارج زندگی طفل را عهده

 

کرد. منشی انگلس بعدها تعریف کرد: پیدا نمی دید تردیدی در مورد پدرشهرکس که این کودک را می

یش شبیه نبود. تصویری از فرزند خندان در یو اصلاً به ر« به نحو مضحکی به مارکس شباهت داشت. "فرِِدی"»

 ید این نظر بود.ؤسنین پیشرفته  با پیشای بلند و سبیلی پرپشت م

 

برای  ۸۱۰۱سوسیالیست آلمانی در فوریه سال  «ینکلارا تستک»فرما بود. ها در مورد این فرزند سکوت حکممدت

ها پیش صورت گرفته بود که سال «الئونور»ی با یگوووصی مارکس در مسکو در مورد گفت «داوید ب. ژاسانف»

به خاطر ملاحظه مادر او  "ژنرال"پدرش و » گفته بود «الئونورا»ترین دختر مارکس، اشاره کرده بود که کوچک

 شد.شناخته می «ژنرال»انگلس در خانه مارکس با نام مستعار  ۱۵«کوت کرده بودند.جنی دروغ گفته و س

 

دوست انگلس و مترجم جلد اول کتاب سرمایه به انگلیسی مدعی است که انگلس در بستر مرگ در  «ساموئل مور»

له این مطلب را و او بلافاص« فریدریک دموت فرزند مارکس است.»حالی که قادر نبود سخن بگوید نوشته بود که 

گوید و کراراً گفته که ژنرال دروغ می»ترین دختر مارکس گویا گفته بود رسانده بود و جوان «الئونور»به اطلاع 

نزد انگلس رفته بود و پس از آن  «الئونور»سپس گویا روز قبل از مرگ انگلس « او پدر فردریک است.

 تردیدهایش برطرف شده بود.

 

نوشت:  «آگوست ببل»دمکرات آلمان  یس حزب سوسیالیبه ر ۸۱۱۱در سپتامبر  «وتسکیبرگر کائلوئیزه فرای»
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گردن من نهاد و با  بر اق بیرون آمد که تمام نفرت خود علیه مرا فراموش کرد و سرتچنان منقلب از اآن "توسی"»

طلاق چندین  مارکسیست که بعدها تجدیدنظرطلب شد، پس از «کارل کائوتسکی»همسر سابق  ۱۶«تلخی گریست.

ای مورد تردید است با این حال اندازه چند که قابلیت اعتماد به خاطرات او تا سال تا مرگ انگلس منشی او بود. هر

 پدری مارکس به عنوان فاکت پذیرفته شده است.

 

م در مقابل چشمان مارکس قرار داشت؛ او مهری نسبت به پسرک یطلاق از همسر بسیار حسودش، دا»او گفت: 

 ۱۷«کرد برای پسرک کاری انجام دهد.ت نمیأی بزرگ بود و او جریشد رسواداشت و اگر برملا مین

 

ی او مجبور بود این عمل یترین وظیفه زندگی به گردن جنی افتاده بود. برای جلوگیری از رسوااکنون سنگین

کرد و مناسبات ه خارج درز میکه هیچ چیز نباید بغیرقابل بخشایش را ببخشد و به روی خود نیاورد، یعنی این

رفت ولی شد و طفل باید میدرون منزل مارکس اجازه نداشت دچار هیچ نوع تغییر ظاهری گردد. باید کتمان می

آیا مارکس نقشی  اش حفظ گردد.ماند. تنها از این طریق ممکن بود شهرت شوهرش و خودش و خانوادهمادرش می

ن مورد اطلاعی در دست نیست. شایعاتی وجود دارد که مارکس یک سال قبل نمود؟ در ای ادر زندگی این پسر ایف

به  «هاکنی»جر بود، اقامت کرده. پسر یکی از همسایگان در أای که فردریک در آنجا مستاز مرگش شبی در خانه

خانه  کارل مارکس در این»ی به دیوار خانه نصب کرده بود: یآورد که بعد از این جریان پدرش تابلوخاطر می

 «خوابید.

 

 ین تابلو را فوراً دور کرده بود.خانه انفر داشته باشد ولی صاحب که اطلاعی از نسبت احتمالی فامیلی دوبدون این

در تردید فزاینده خود )او به یک بیماری عصبی مبتلا بود( کاملاً به برادر ناتنی  «الئونور»ها پس از مرگ پدر مدت

کرد. تقریباً ملاقات کرده و با او درد دل می «گرانسدن»طور منظم در خیابان خود چسبیده بود و او را به 

آمده بود، نسبت خانوادگی او را  نظر گرفتن اعتماد روزافزونی که پدید در با «الئونور»غیرمحتمل است که  

ن زن ناکام در ماه آخر قبل از خودکشی ای ۰که همگی متعلق به « فرِِدی عزیز»نامه به  ۱مسکوت گذارده باشد. 

 باشد، هنوز موجود است.می ۸۱۱۱سال 
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شود. گاه دارای همان احساسی هستم که تو داری، که هرگز چیز درست و کاملی نصیب ما نمی! گه"فردی"» 

حال فرِِدی عزیز،  ایم ولی با این های به خصوص بدی بودهکنم که من و تو انسانی و من ... فکر نمییمنظورم تو

 ۱۸«شویم.رسد که ما واقعاً مجازات میطور به نظر مینواقعاً ای

 

ی خویش یهنوز کودک نوزاد از منزل بیرون نرفته بود که مارکس تا آنجا که ممکن بود برای نجات زندگی زناشو

طور به نظر کوشش کرد. برای زن وفادار و فداکاری چون جنی تحمل و گذشت از چنین خیانتی ساده نبود. این

دو  تر از سر تقصیر  دخترک  گذشته و ظاهراً از نظر جسمی مدتی بین آنه او نسبت به شوهرش سریعرسید کمی

 امساک مطلق حاکم شد.

 

ی ینواداد و این بود که در کنار فقدان بضاعت مالی و بیدو را به یکدیگر پیوند می ولی سرنوشت مشترک آن

یعنی  ۸۱۵۰آوریل  ۸۸کرد. روز ا به یکدیگر نزدیک میدو ر های خانوادگی نیز آنزندگی در مهاجرت، تراژدی

قدرت پرداخت تابوت بچه را نداشت. حتی تقریباً یک سال پس از تولد، فرانسیسکا مرد. صندوقچه مالی خانواده 

 پوند لازم را در اختیار او نهاد. ۰جنی در عمق درماندگی و نیاز دست به دامن یک مهاجر فرانسوی شد که 

 

هفته پس از مرگ دخترش  ۹تر بود. بار کوتاهدوران سوگواری مارکس این «روباه کوچولو»ا مرگ در مقایسه ب

تصمیم گرفت تغییر آب و هوا داده و به ملاقات انگلس به منچستر رود. در حالی که او در کنار دوستش زندگی 

، دوری جسمی، نزدیکی درونی به برد. اما چون اغلباش در لندن در فلاکت به سر میگذراند، خانوادهمطبوعی می

کند. جنی با ی کمک مییهای زندگی زناشوهای جنی مبین آن است که چگونه زمان به التیام زخمهمراه دارد و نامه

 گردید.های گذشته مبدل میدلباخته سال تر به همسرای بیشنامه هر

 

تو درد دل  کنم باید باآورم. ولی فکر میدرد می ایافتاده پاعزیزم، قلبم، سرت را با چه مزخرفات و چیزهای پیش»

ی و جای خالی که تنها با وجود تو پر یای از طول مدت جداکنم و از این راه افکار خود را منحرف سازم تا اندازه
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 پا افتاده سروکله بزنی،های پیشضمن خوشحالم که تو رفتی و مجبور نیستی مجدداً با این چیز شود بکاهم ... درمی

)انگلس( هستی. از   "فردریک"قدر هم که روزها بدون تو طولانی و سخت است، باز خوشحالم که پیش  زیرا هر

کنند و دیروز اکیداً خواستار بودند که برایت م در مورد تو صحبت مییها دارسانم. بچهصمیم قلب به او سلام می

هفته هنوز تمام نشده  ۸گردد؟ کاکاسیاه امروز برمیپرسد: صبح می هر "موش"ای ژامبون در پاکت قرار دهم. قطعه

 ۱۹«است؟ به سلامت عزیز گرانبهایم. جنی تو.

 

کرد افتاد. او کار خود را دنبال میهای اولیه روابط خود میکرد. جنی به یاد رفتار گذشته او در سالکارل دوری می

زد. و هنگامی که از منچستر پول سروکله میکردند، های خود را درخواست میو جنی با قصاب و نانوا که طلب

 خاطر درخواست کمک عذرخواهی کرد:ه رسید، او ب

چنان همه چیز روی من آوار خود شدم. آنطور از خود بیعزیزم، قلبم، کارل بار دیگر به من ببخش که دیروز این»

دانم که انگیز بود. میب دادن تو نفرتطور عذاحل دور و یا نزدیکی به نظرم نرسید. با این حال اینشد که هیچ راه

 ۲۰«تو همه کاری کردی و از هیچ چیز کوتاهی ننمودی.

 

و »رسید: زیرا چاره دیگری برای تغذیه فرزندان به نظرش نمی ،جنی چه کار کرده بود؟ او به حق گلایه کرده بود

توانست ما را پوند می ۵است. هفته پیش شوم. کارل، اکنون دیگر وضع به نهایت رسیده ام و فنا می من اینجا نشسته

ام و  ام که قادر به نوشتن نیستم ... اینجا نشسته چنان ضعیف شدهنجات دهد ولی این هفته دیگر کافی نیست. من آن

روز توانستم مجدداً نیروی خود را جمع کنم  ۱ترکد. رسد ... سرم دارد میریزم و هیچ کمکی به فکرم نمیاشک می

 ۲۱«توانم.یگر نمیولی اکنون د

 

در ضمن تو نباید همیشه از گفتن همه چیزها به من خجالت بکشی. تو، ای شیطون »مارکس در جواب نوشت: 

توانم انجام دهم این است که از نظر روحی و فکری رو هستی حداقل کاری که میهکوچولو وقتی با واقعیت تلخ روب

 اترین نکته مثبت مجدداً تو را احیپذیری و کوچکحد انعطاف دانم که تو تا چهاز تو حمایت کنم. در ضمن می

 ۲۲«کند.می
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من امروز چیزی »کند که در تئوری نابرابری و در پراتیک تسلیم نام دارد. عشق همواره از یک فرمول پیروی می

بلکه خاطر خودم.  ،تو های تو خیلی خیلی غمگین  شدم، نه به خاطرکه از خواندن نامهبرای گفتن ندارم، به جز از این

از  "خالی"از سروصدای برخورد سکه بود، بلکه به این خاطر که  "خالی"هایم نه به این خاطر که به قول تو نامه

ی کوتاه تو از فلاکت لندن را یها این چنین بود، صرفاً گناه من است. من رهاکه نامهمهربانی و عشق بود. و این

چنان تحریک کرده و هراساندم که واقعاً تو حرام نمودم و تو را آن یک را برچنان تلخ و اقامتت در نزد فردر

توانی از دیدن من خوشحال شوی. من تو را زجر دادم  و آنقدر ترسم و از دیدار مجدد تو نگرانم. تو دیگر نمیمی

گناه و های بیرهبچگانه ترا تعقیب کرده و شکنجه دادم. ولی تو حداقل از دیدن کودکان عزیز، مهربان با چه

گردی؟ و فرزندان عزیزمان نیز بخشی از من طور نیست؟ و با اشتیاق پیش ما برمیمان خوشحالی، ایننیکوسرشت

ملاحظگی خواهی بخشید. عزیزم، قلبم، بیش از این از دست من ناراحت ها را به خاطر این بیهستند و تو مادر آن

 ۲۳«نباش.

 

ی بدون حاملگی به یترین فاز زندگی زناشوسالگی قرار داشت، طولانی ۸۷آستانه برای خانم مارکس که اکنون در 

انگلس تخفیف  به وسیلۀگاه ها از بین نرفته بود. بیماری، نیاز دردناک مالی که گهرسید. ولی نگرانیپایان می

 یافت و اکنون بعد از کارل جنی هم به او رجوع کرد:می

خاطر پول مجبورم به شما نامه بنویسم. شما به کرات به ما کمک کردید. ولی این  برایم بسیار نامطبوع است که به»

توانید مقداری برای ما ارسال کنید؟ برای روز جمعه نانوا تحویل بار راه نجات و راه فراری باقی نمانده است ... می

پاسخ  ?is Mr. Marx at Homeال نانوا: ؤتوانست جلوگیری کند و در پاسخ به س "موش"نان را قطع کرده، دیروز 

 ۲۴«گزارش کرد. "کاکاسیاه"و با سه نان زیر بغل سریع به خانه آمد و به پدرش  !No he ai`nt upstairsداد: 

 

پول ارسال کرد و آرامش خانوادگی مجدداً برقرار شد ولی پدر  «عمو فریتز»چه کسی تاب مقاومت داشت؟ 

البته  ،ها همگی از رختخواباکنون که دیگر حالم خوب شده و بچه»ند: توانست اعلام رفع خطر کخانواده هنوز نمی

خوابی و مراقبت از فرزندان بیمار خیلی ضعیف شده و اند، همسرم، احتمالاً به علت بی بیرون آمده ،نه هنوز از خانه
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 ۲۵«خواهد خودش خود را درمان کند.رود و میبخواهد به دکتر که نمیبدتر از همه این

 

مانند  حامله بود. و ششم خود او بود: جنی برای بار ،دانست. سبب اصلی آنیقاً علت کسالت همسر خود را میاو دق

کرده  آخر این هفته  اگر همسرم به اندازه کافی قدرت پیدا»دفعات پیش باز جنی به نزد مادر خویش بازگشت. 

ونتون به سر خواهد برد. به کمک هوای ییلاقی در ادم "زایلر"هفته در ویلای آقای  ۰ "شنلن"ها و باشد با بچه

)بدبختی  petites miseresدهم که در اثر این یر برود. به تو اطمینان میقدر تقویت شود که بتواند به تریشاید آن

ای کس( که خانواده)خوشبخت آن Beatus illeام.  )بسیار سگ خرفتی( شده  very dull dogکوچک آخر( 

  ۲۶«ندارد.

 

را در مورد خود به کار بندد. انگلس امتیازات یک زندگی « کسخوشبخت آن»توانست مستقیماً عبارت ش میدوست

ی را ینفره بدون برخورداری از نکات منفی مخلفات زناشویم یک زندگی سهیتر بگودر کنار زنی با خواهرش، دقیق

 وجود داشت: ها محرومیت سرانجام اخبار خوشی نیز نهاد. ولی پس از سالارج می

جشن کریسمس امسال اولین جشن پرسروری بود که ما در لندن »جنی مارکس در دفتر خاطرات خود نوشت: 

کردند. عروسک، تفنگ  ابرگزار کردیم. دوستان ما برای برگ شبدر ما )منظور فرزندانشان( هدایای قشنگی اهد

رزمان( آخر غروب آمد تا درخت کریسمس هم )یکی از "درونکه"اسباب بازی، لوازم آشپزخانه، طبل و شیپور و 

 ۲۷«ین کند. شب بسیار خوبی بود.یرا با ما تز

 

صبح همسرم از  ۰تا  ۹دیروز بین ساعت »مارکس با حالتی ناراضی از لندن به منچستر رفت.  ۸۱۵۵ژانویه  ۸۰روز 

یک  "فقط"باز  ۲۸«د.تر قابل تحمل بویک سفر حسن نیت )وضع حمل( به سلامت بازگشت. اگر پسر بود، بیش

این طفل سوگلی واقعی کارل " :شد و بعدها گفته شدنامیده می "توسی"که در منزل  "الئونورجنی جولیا "دختر: 

 «"کرد.های او را دور میخود غمی هاخندید و با وراجیبود. می

 

ل نیانجامید. خانواده ماه به طو ۳کرد بیش از دوران خوشی که خانم مارکس در خاطرات خود به آن اشاره می
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ای با سه سطر از لندن دریافت کرد: ترین آن را در اواسط ماه مارس تجربه کرد. انگلس نامهتراژدی بعدی و بزرگ

توانی خوب )یعنی ادگار پسر خانواده( قادر خواهد بود بر بیماری خود چیره شود. می "موش"معتقد نیستم که »

ری روی خانواده دارد. همسرم باز کاملاً خود را باخته ولی وضعیت باید به ثیأانداز چه تتصور کنی که این چشم

 سفانه حق با او بود.أو مت ۰۱«زودی مشخص شود.

 

 

 ادگار مارکس )موش(

 ۱۸۵۵تا  ۱۸۴۷

 

به اطلاع او  ،در طول دوستی خود با انگلسرا، انگیزترین خبر مارکس غم ۸۱۵۵آوریل  ۹در آدینه مقدس، 

صبح در آغوش من به خواب ابدی  ۹تا  ۵نوا دیگر بین ما نیست. او امروز بین ساعات بیموش »رساند: می

 ۳۰«فرورفت.

 

از دست دادن بهترین دوست خود » شود که موهای مارکس در این شب کاملاً سفید شد. چندی بعد او از:گفته می

ه گذشته از نیازهای مالی گلایه گفت. همسر او با نظر بسخن می ۳۱«داشته کس دوست تر از هرکه شخصاً بیش

بودیم، شاید  ها را به کنار دریا بردهزمان آن آپارتمان کوچک و ناسالم را ترک کرده و بچهاگر در آن»داشت: 

 ۳۲«ممکن بود او را نجات داد ولی گذشته، گذشت.

 

به جای گذارده است: ای از آن ساعات دهندهمی منزل مارکس بود گزارش تکانیکنشت که میهمان داویلهلم لیب

کرد کنم: مادر در سکوت کامل روی طفل مرده خم شده بود و گریه میمن آن صحنه را هرگز فراموش نمی»
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نوع ابراز همدردی را با  کرد. مارکس به شکل ترسناکی منقلب بود و هرهق میدر کنار او ایستاده و هق "شنلن"

ها را در آغوش کردند و به مادرشان چسبیده بودند که آنمیکرد. دو دختر دیگر گریه شدت و عصبانیت رد می

ها در مقابل مرگ که پسر او را باخود برده بود، حفاظت خواهد از آنی که مییفشرد، گوگرفته و به خود می

 ۳۳«کند.

 

کنشت در راه به خاک سپردن طفل کوشش کرد مارکس را دلداری دهد، مارکس روز بعد لیب که دوهنگامی

ی ظاهراً مارکس تمام نیروی خود را یدر وداع نها« توانید پسرم را به من بازگردانید!شما نمی»کنان فقط گفت: زاری

چنان منقلب بود که من در کنار او ایستادم  وقتی که خواستند  تابوت را در قبر بنهند مارکس آن»از دست داد: 

 ۳۴«ند.ترسیدم او همراه تابوت خود را به قبر پرتاب کزیرا می

 

رو شده بودم ولی همن با همه نوع بدشانسی روب»مارکس به دوستش در منچستر نوشت:  ،پس از مراسم خاکسپاری

 ۰با  در مجموعهمسر او  ۳۵«کنم.احساس می شکستهفهمم که بدبختی واقعی چیست. من خود را درونتازه اکنون می

 مانده برای او ارزش دیگری داشت.تر باقیزایمان فرسوده شده بود ولی فرزند پسر نسبت به سه دخ

 

کردند این جنبه او را یا تجربه نکرده بودند و یا عاطفه توصیف میاحساس و بیهمه کسانی که او را فردی بی

مقهور احساساتی چون همدردی، غم و وفاداری بود. چند روز پس از مراسم دردناک  شناختند. منِ اولِ او،نمی

اکنون پس از مرگ فرزند گرانقدر ما که »دهنده بعدی به منچستر ارسال شد: یت تکانخاکسپاری گزارش وضع

توان توصیف کرد که چگونه آفرین کانون خانوادگی ما بود، خانه طبیعتاً یتیم و مغموم شده است. نمیروح شادی

 ۳۶«شود.فقدان این طفل همه جا احساس می

 

آثار مرگ غلبه کرد. مارکس همواره از توان و استقامت  ن بود بربینی ممکتنها به کمک برنامه و نقشه و خوش

کرد ولی چند که او زیاد آه و ناله می همسرش متعجب بود. خود او نیز بهره کمی از این کیفیت نبرده بود. هر

اند داشته توای است که انسان میرسید. از دست دادن فرزند بدترین تجربهانگیز به نظر نمیگاه مفلوک و ترحمهیچ



 تارنگاشت عدالت                                                   300                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

باشد. این امر در مورد فرزندی که سنی از او گذشته باشد و علاوه بر ارتباط قلبی، ارتباط کلامی هم با او به وجود 

که مجبور شد به مراتب بدتر خواهد بود. در مورد مارکس نکته دیگری نیز وجود داشت: پس از آن ،آمده باشد

 سر خود را از دست داده بود.را از خود براند، اکنون تنها فرزند پ "فردی"

 

های واقعاً مهم دارای گوید که انسانمی "بکون"»ها پس از این فقدان دردناک مارکس به فردیناند لاسال نوشت: ماه

کنند. راحت تحمل میرا نوع خسرانی  رو هرباشند و از اینق فراوان نسبت به طبیعت و جهان مییارتباطات و علا

نوایم کنم. همسر بیم را عمیقاً تکان داد و من این صدمه را هنوز مانند روز اول احساس میمرگ فرزندم قلب و مغز

 ۳۸«نیز درهم شکسته است.

 

عزیزترین »فقدان  هاش بیش از همشش سال بعد جنی به انگلس اعتراف کرد که در بین کودکان از دست رفته

یابد و زخمی کنم! این دردی است که هرگز التیام نمیچیزی که در زندگی داشتم، تنها ادگار عزیزم را احساس می

 ۳۹«است که هرگز جوش نخواهد خورد.

 

کردند. در بار دیگر آزمایش می بایست یکبرای از بین بردن این فقدان تنها یک راه باقی بود: زن و شوهر می

کرد و اکنون واقعاً یک شد میبسیار عالی ر»کوچولو  «توسی»این آزمایش که تحقق یافته بود.  «آناوراله»مورد 

ترین حربه خود را به کار مارکس قویو اکنون یک کوشش آخر. برای این ۴۰«انگیز مامانی شده بود.بچه شگفت

ای که به ندرت فردی در گذراند، نامه عاشقانهی را مییکار گرفت: حربه کلام. از منچستر که همراه دوستش تنها

 همسرش نوشت:کند، به زندگی خود دریافت می

بدون  ،کشم در فکرم با تو محاوره کنمزیرا تنها هستم و زیرا خجالت می ،نویسمعزیز قلبم. من باز برایت نامه می»

 دهد و تازه متوجه شدهکه تو بتوانی بدانی، بشنوی و یا پاسخ دهی. و تصویر تو بهترین خدمت را برایم انجام میاین

کند ... به ، یعنی بدترین تصاویر از مریم مقدس نیز هواداران فناناپذیری پیدا میمریم عذرای سیاهحتی ام که چگونه 

یک از این تصاویر مریم عذرای سیاه آنقدر مانند عکس تو این قدر بوسیده نشده و مورد ستایش قرار حال هیچ هر

 نگرفته است ...



 تارنگاشت عدالت                                                   302                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

 

کنان زنم و نالهبوسم و در مقابل تو زانو میا پا میت کشم و از سرای و من ترا در آغوش میواقعاً تو در مقابلم نشسته

چه که کاکاسیاه ونیزی )منظور و من واقعاً شما را دوست دارم بیش از آن "مادام، من شما را دوست دارم"گویم: می

دهد. ها را تقلبی و گندیده نشان میتوانست دوست داشته باشد. دنیای تقلبی و گندیده همه خصلتاتللو است. م.( می

ام تا نقش اول  کسی از دشمنان متعدد بدگو و دوروی من تاکنون هرگز به من انتقاد کرده که من به دنیا آمده چه

حدی از طنز  اتر درجه دوم را ایفا کنم؟ ولی این امر حقیقت دارد. اگر این مفلوکان تائیک عاشق در یک ت

ف و مرا زانوزده در مقابل تو در طرف دیگر ترسیم را در یک طر "مناسبات تولید و مبادله"برخوردار بودند، 

 inهای احمقی هستند و ها بدبخت. ولی آن Look to this picture and to thatنوشتند کردند و زیر آن میمی

secula seculorum )خواهند ماند.باقی احمق نیز  )برای همیشه 

 

یکدیگر شباهت دارد و قابل تمیز نیست ... فقط  خیلی به اءعدم حضور آنی خوب است، زیرا در زمان حال اشی

دانم که زمان مثل آفتاب و باران که برای رشد به نباتات کمک یایم ظاهر شوی و من فوراً میؤکافیست که در ر

گردد که هست؛ که از من دور شدی به شکلی ظاهر میکند. عشق من نسبت به تو همینکند، به من کمک میمی

کنم، زیرا فشرد. من مجدداً خود را یک مرد احساس میی روح و تمام خصلت قلب مرا به هم میغولی که تمام انرژ

و یا پرولتاریا،  "شوتیموله"به انسان فویرباخی و یا متابولیک آید ... نه عشق اشتیاق عظیمی در من به وجود می

 کند.مرد میبلکه عشق به معشوق و در اینجا به طور مشخص عشق به تو، مرد را دوباره 

 

توانستم ام؟ ولی اگر می طور سخنور شدهقلب شیرین من،  حتما لبخند خواهی زد و خواهی پرسید چگونه من این

توانم با وردم. چون نمیآکردم و کلامی برلب نمیقلب شیرین و سفید تو را به قلب خود بفشارم، حتماً سکوت می

 libriشعر بسرایم و  "اووید"مانند حتی توانستم ت تو را ببوسم. در واقع میلبانم تو را ببوسم باید با زبان و با کلما

tristium فقط به دستور قیصر آگوستوس سوزانده شد ولی من به  "اووید"های غمناک بنویسم. به آلمانی کتاب

 دانست.نمی "اووید"شوم و این را حکم تو سوزانده می
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ای بیابم که هر توانم چهرهکه برخی از آنان بسیار زیبا هستند. ولی کجا میواقعاً زنان زیادی در جهان وجود دارند 

پایان درد بیحتی سازد؟ ترین خاطرات زندگی مرا مجدداً زنده ترین و شیرینچین آن بزرگ هرحتی و  و اشاره اایم

بوسم، درد و رنج تو را می خوانم و وقتی که چهرهزیبای تو می ناپذیری را که تجربه کردم در چهرهو خسران جبران

های تو من یعنی در بازوان تو و بوسه "هایشمدفون در بین بازوان او، بیدار شدن با بوسه"کنم. خود را فراموش می

بخشم ... بدرود قلب شیرینم. ترا ها و فیثاغورث و آموزه رستاخیز را به مسیحیان میآموزه حیات مجدد را به برهمن

 طور فرزندان را.و همین بوسمهزاران بار می

 ۴۱«کارل تو

 

-۱۸جا در وقت مناسب به جنی کمک کرد تا خسران بعدی را نیز تحمل کند. در حضور فرزندان خود هعبارت ب

گیرد. چند روز پس از آن زن بجشن  ،مین سال تولد مادرش را که اکنون پس از سکته نیمی از بدنش فلج شده بود

در آلمان از دست داد و اکنون خانه و را . با مرگ او جنی آخرین پناهگاه خود سالخورده دیده از دنیا بربست

فردی را  توانست هرهم در شهری که بزرگیش میکاشانه او و کارل در کنار فرزندانشان انگلستان نام داشت، آن

 خرد و کوچک نمایان کند.

 

شود. اینجا فرد نسان در آن محو و ناپدید میای عظیم است که الندن به اندازه» :جنی به یکی از دوستانش نوشت

کس تواند به صدف خویش پناه برد و هیچکس می رو برای خود و دیگران اهمیتی ندارد. هرارزش است و از اینبی

درآمد جناب "داند که چه چیز روی میز بوده و کس می غمخوار دیگری نیست در حالی که در آلمان روز بعد هر

 ۴۲«است.چقدر بوده  "شوهر

 

خود به آلمان بازگردد، جنی به فردیناند لاسال نوشت:  هنگامی که بعدها شایعه شد که مارکس قصد دارد با خانواده

کردم ولی مام میهن را  جووام. در تمام گوشه و کنار قلبم جست را از یاد برده "گرانقدر"میهنِ  صادقانه بگویم مامِ»

 ۴۳«نیافتم.
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ها اند و برای آن سه فرزند با جسم و روح به لندن علاقه دارند ... و کاملاً انگلیسی شده هر»جنی به دوستی نوشت: 

و بعد به خانم  ۴۴«تر از این نیست که روزی مجبور باشند انگلستان را با آلمان تعویض کنند.چیز هولناکهیچ

لی این تنها چیزی است که بهتر های آنجا از اینجا بهتر است وحال شیرینی معتقدم که در هر»کنشت نوشت: لیب

ها و اشکالات آن با جویبارها و بادهای های سخت لندن را با تمام ناراحتیاز اینجاست و من مایل نیستم سنگفرش

 ۴۵«شنی و درختان سبز برلین معاوضه کنم.

 

م پس از مدت ما سرانجا»ارث کوچک مادر امکان جهشی به جلو برای خانواده فراهم کرد. جنی به دوستش نوشت: 

ویژگی است که  ۸ی را یافتیم. ... این خانه دارای یجوی فراوان یک خانه بسیار زیباوزمان طولانی و جست

گیر، خشک و روی )باز، آفتاب gravely soilو روی  Airy, sunny, dryشمارند. ها برای یک خانه لازم میانگلیسی

 «کنتیش تاون»دیگر را ننوشت: موقعیت، موقعیت و موقعیت.  البته سه ویژگی مهم ۴۶«بنا شده باشد. زمین سخت(

 همسایه جدید در شمال لندن در آن زمان هنوز در حاشیه پایتخت قرار داشت.

 

رسید در خانه کوچک و دنج ما با وجود تنگی و شرایط مصغر خود نوعی قصر به نظر می» آورد:جنی به یاد می

چیز دیم تقریباً قابل عبور نبود. هیچ جاده مسطحی به خانه راه نداشت. همهقیاس با دیگر منازلی که زندگی کرده بو

در حال ایجاد بود. ما مجبور بودیم از روی خاک و خل عبور کنیم و زمین که با خاک رس قرمز پوشیده شده بود 

رساندیم. و علاوه چسبید و ما با زحمت و اغلب با بار زیاد خود را به خانه میها میدر شرایط بارانی به کف کفش

که غروب را با مبارزه علیه تاریکی شب، خاک و گل فرما بود و لذا به جای آنتاریکی مناطق وحشی حکم ،برآن

 ۴۷«دادیم شب را در منزل کنار بخاری هیزمی سپری کنیم.رس و سنگ و کلوخ بگذرانیم، ترجیح می

 

کرد. کمی بعد از ه که نیاز داشت از سمساری تهیه میاش را تزئین کند. او هرچتوانست خانهولی اکنون جنی می

مین سالگرد تولد جنی رخ داد -۸۰دار شدند. این واقعه احتمالاً در زن و شوهر باز بچه «ییجادو قصر»کشی به اسباب

 «رنج و ناراحتی در تمام طول زمستان.»های آن معلوم بود: مدآو پی
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رفت و در مرکز شهر با دوستانش ملاقات داشت. کارل به کتابخانه می ی را به همراهیدوران سرد زمستانی، تنها

های اغلب آرزوی قدم زدن در خیابان»گفت: آمد. جنی مییک نفر از آشنایان به خارج شهر نمیحتی نمود. ولی می

را پر سروصدا نوس أهای مخانهها و قهوهپها، کلویآیدیدار گردهم یرا در سر داشتم. آرزو "وست اند"پرازدحام 

 ۴۹«پروراندم.در سر می ،سپردکه اغلب غم و غصه روزمره زندگی را برای مدتی به فراموشی می

 

بایست لوازم زندگی یکی بعد از دیگری مجدداً زودی میه ب»ارث مادری تقریباً به آخر رسیده بود.  ۸۱۵۰ل سال یاوا

 رولندهای همیشگی گوش فرا دهد:بار دیگر انگلس مجبور بود به غ ۵۰«به سمساری برده شود.

 "دین"ام و مثل دوران خیابان  خود را خرج آن کردم، به خاک نشسته ای که تمام پول نقد کممن اکنون در خانه»

اندازی و با افزایش روزافزون مخارج زندگی خانواده. هیچ چشممین کنم؛ بیأدانم چگونه مخارج زندگی را تنمی

ام. فکر  ، قرار گرفتهداشتمسال پیش  ۵آوری که سأید بکنم و در واقع در همان وضعیت یدانم چه کار بامطلقاً نمی

که این بحران گذارا نیست و من ام. ولی خیر. و تازه بدتر از همه این کردم که بخش عمده زهرمار را قورت دادهمی

 ۵۱«توانم خود را از آن نجات دهم.دانم چگونه مینمی

 

-روستهمتوسط فقیر شده با آن روب ای که قشرتله-مدتآورد جدی از خوشبختی کوتاهجنی در خاطرات خود بر

تر شد و با داشتن یک خانه، که راه ها عظیمسال بار سنگین بدهیبهروز و سالو بدین طریق مجدداً روزبه»نمود: 

قید بانه و بیآزندگی قلندرمگردید. تر ملموس میگشوده شده بود، این سنگینی بیش "محترم شمرده شدن"رسیدن به 

دیگر  که تاکنون آزادانه و مستقیم به مبارزه علیه فقر در مهاجرت بپردازیم، بارسرانجام به پایان رسید و به جای این

 ۵۲«مجبور بودیم حداقل صورت ظاهر را حفظ کنیم. ما چهار اسبه به سوی زندگی فیلیستری در حرکتیم.

 

ل ماه مه به انگلس نوشت: یجنی مدام مریض و ضعیف بود. مارکس اوا ۸۱۵۰ ژوئیه ۹تا روز وضع حمل، یعنی 

ها خیلی برد. نقارههمسرم بسیار رنج می» شش هفته بعد: ۵۳«شود.تر به فاجعه نزدیک میروز بیشبههمسرم روز»

ن بارداری او بود. هفتمین حاملگی جنی، بدترین دورا ۵۴«ای رخ نداده است.زود به صدا درآمده بودند و هنوز واقعه

 به هنگام وضع حمل زن و شوهر از علت آن مطلع شدند.
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همسرم سرانجام وضع حمل کرد. ولی نوزاد قادر به ادامه حیات نبود و بلافاصله مرد. این امر به خودی خود بدبختی »

و چند روز بعد:  ۵۵«ثیر هولناکی بر فانتازی من نهاد.أشد تلی که بعضاً با آن مربوط مییولی مسا ،بزرگی نبود

 unnerved for someکرد و اعصاب مرا برای چند روز خراب کرد اوضاعی که وضع حمل همسر مرا معیت می»

 days ۵۶«توانم بنویسم.توانم بیان کنم. این چیزها را نمیرا تنها حضوری می 

 

تا تنها دمی فرو برد »ه دنیا آمده بود آورد، بطور که به خاطر میظاهراً جنی یک طفل علیل به دنیا آورده بود و این

از جمله  ۵۸«کردمدام استفاده می»احتمالاً داروهای فراوانی که او در طول بارداری  ۵۷«و سپس دنیا را ترک کند.

 ثیر منفی گذارده بود.أکلرال هیدرات روی جنین ت

 

 «یولیوس لیبیگ»به وسیلۀ  ۸۱۳۰ل آور جهان که برای اولین بار در ساترین داروی خواباستفاده از این قدیمی

او طبیعتاً از  ۀدورهاست که برای زنان حامله و شیرده ممنوع اعلام شده است. ولی جنی و زنان هممدت ،تولید شد

این مطلب اطلاعی نداشتند. طفل مورد نظر که در مورد اسم و جنسیتش اطلاعی در دست نیست، به چه نوع معلولیت 

 داند.رگ او انجامید، مبتلا بوده را کسی نمیو یا ناهنجاری که به م

 

همسرم از نظر جسمی بهبود یافته »جنی نیاز به زمان داشت تا از زایمان به شدت دردناک خود بهبود حاصل کند. 

چند که برایم  کنم، هرنظر گرفتن اوضاع قلباً درک می که من با در ،ولی هنوز بسیار ناراحت و بستری است

نیز به عنوان خدمتکار دوم  «شنلن»ولی نور ضعیف امیدی نیز وجود داشت: ماریانه خواهر  ۵۹«کننده است.خسته

کردند. دخترهای ها اضافه شد. پس از چندی باز زندگی روزمره به جریان افتاد. دخترها رشد میخانواده به آن

می پول یدند، تنها کمبود دابو ۶۰«های خصوصی متعددکلاس»طور در تر شاگردان خوبی در مدرسه و همینبزرگ

 شد.این کمبود شامل هزینه مواد سوختی هم می ۸۱۵۰/۸۱۵۱بود. در زمستان 

 

سنگ در منزل، مرا  چنین فقدان واقعی ذغالرسیده و هم سرمای شدیدی که فرا»ها تقاضای کمک کردند: آن
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ها کمک دریافت کردند. و آن ۶۱«م.باز به تو روی آور-کاری در دنیا بدتر است چند که از هر هر-کندمجبور می

آورد و وقتی که صندوق خالی بود و یافت، ناتوانی مالی فشار میها افزایش میولی هرگز نه به اندازه کافی. بدهی

 کرد:س و ناامیدی غلبه میأچیزی دیگر برای فروش وجود نداشت، ی

م سربار دیگران یطور زندگی نکنم. دااشم و اینها متر زیر خاک بصددهم اگر این وضع ادامه پیدا کند، ترجیح می»

م رنج بردن در درازمدت غیرقابل تحمل است. من شخصاً این فلاکت را از یله داأترین مسشدن و خود با کوچک

 ۶۲...«همسرم چنین امکاناتی در اختیار ندارد  Of courseسپارم. ل کلی به فراموشی مییطریق مشغولیت شدید با مسا

 

شن و کودکان نیز به او هفتگی خانم مارکس در کنار دریا شد که بعد لن ۸صرف درمان  «م دریافتیوا»و این 

برای ما  ۸۱۵۱سال »گرفت: ماه در یک جمله جای می ۸۰شد به طوری که پیوستند. زندگی لنگان لنگان سپری می

 ۶۳«نه خوب بود و نه بد؛ در آن سال هر روز کاملاً به روز دیگر شبیه بود.

 

رفته در ساله خود را رفته ۸۸و  ۸۳انگلس اطلاع پیدا کرد که دوستش اکنون دو دختر بزرگ،  ۸۱۵۱کریسمس سال 

کنم که دخترانم به زودی مرا از کار بیکار خواهند کرد تصور می»کند و جنی نزد او اقرار کرد: کار خود سهیم می

وس که برای خدمات درازمدت من به عنوان منشی  قرار خواهم گرفت ولی افس "بازنشستگان"و من سپس در لیست 

 ۶۴«امیدی به دریافت حقوق بازنشستگی نیست.

 

نوشت:  «آدولف کلوس»به  ۸۱۵۰های سال او به این شغل جنبی بدون دریافت اجرت اشتغال داشت. او در سال سال

  Secretaire intimeنوان معاون خود منصوب کرد و از این رو من وظیفه خود به ع مقامشوهرم امروز مرا به »

خاطرات »ی یک سعادت بود: یبا نگاه به گذشته این اشتغال گو ۶۵«)منشی محرم( را با سرعت آغاز خواهم کرد.

ترین کردم، جزو خوشبختهای بدخط او را کپی مینشستم و نوشتهاق کوچک کارل میتاین روزها که من در ا

 ۶۶«روزهای زندگی من بود.

 

ناپذیر دفتری یکی از اعضای فعال جنبش نیز که او در کنار کار اجتناباین دانستند، مبنی بران میچه را همگاو آن
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کرد، در بحث شرکت داشت و به عنوان بود، مکاتبات فردی با دیگر اعضای جنبش داشت، در جلسات شرکت می

 گذارد.مسکوت می ،کردسنگ سیاسی در کنار مردان  عمل میشریک هم

 

نسخه خطی مانیفست حزب کمونیست را در لندن به چاپخانه برد، به  ۸۱۸۱دی که اواخر فوریه سال فر «لسنر»

چند بسیار  هر-کرد و هر موفقیتیاو با اشتیاق کامل برای اهداف جنبش کارگری فعالیت می» آورد:خاطر می

 ۶۷«شد.در مبارزه علیه بورژوازی باعث رضایت و خشنودی عظیم او می-کوچک
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۷۶ 

 

 مارکس ۀمردان لعنت شد

 مجری

 

وطن وارد لندن شد. او دوبار کوشش کرد تا تغییری در این وضعیت به وجود آورد. یک بار مارکس به عنوان بی

وطن باقی ماند. ولی بدبختی مربوط به دو بار موفق نشد و تا آخر عمر بی بار در انگلستان که هردر پروس و یک

وبیش بدون محدودیت پذیرفته ین حال خوشبختی او را سبب گردید. حضور او در جزیره، کمشرح زندگیش در ع

تر صورت های سیاسی خود را تقریباً به صفر رسانید، این امر سادهشد. البته چون او برخلاف فرار قبلی فعالیت

 گرفت.

 

جا که تمام کرده  خود را از همان کار ،آغازالبته او بلافاصله و در بدو ورود هنوز به این مرحله نرسیده بود. او در 

مجدداً آغاز نمود و به زودی در بطن وقایع قرار گرفت. سه هفته پس از ورود به لندن برای اولین بار در  ،بود

 شرکت کرد.  ،مجمع عمومی انجمن کارگری که بازوی علنی اتحادیه کمونیستی بود

 

انتخاب شد. از جمله وظایف او جمع آوری کمک و « انیکمیسیون کمک به مهاجرین آلم»او به عضویت در 

شد، با رغبت دار میکه خود پولهای کارگری بود. ولی همینخانهسیس أیابی و نهایتاً تحمایت مهاجرین در خانه

 نمود.را با دیگران تقسیم میآن

 

در کنار کارل جنی هم در آن داد که های شبانه ترتیب میانجمن نامبرده مسابقات شطرنج، شمشیربازی و ضیافت

در بروکسل را  های آموزشی خودکه به مرخصی استعلاجی رفته باشد، فعالیتی اینیمارکس گو کرد.شرکت می
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که امروز یک بار  «آرچ»در تقاطع خیابان  «گریت ویندمیل»در لندن از نو آغاز کرد. در سالن انجمن در 

مالکیت بورژوازی »داد: دارد به کارگران اقتصاد ملی درس می قرار  Be at oneمعروف کوکتیل فروشی به نام 

 «چیست؟

 

کرد که جنبه کنشت در خاطرات خود او را استادی علاقمند معرفی میکنشت آشنا شد. لیبای با لیباو در جلسه

 دیگری از شخصیت او بود.

 

نمود و سپس به تفصیل ـ مطرح می الامکان بسیار کوتاهحتی -ای راکرد. او جملهمارکس سیستماتیک عمل می»

 ،پرداخت و با دقت خاصی سعی داشت از استعمال کلماتی که برای کارگران نامفهوم بودبه شرح آن می

کرد، او از ال نمیؤالات خود را مطرح کنند و اگر کسی سؤکرد سخودداری کند. سپس از حضار درخواست می

ماند ... آموزشی که هیچ کمبود و یا سوءتفاهمی از چشم او دور نمیی یهم با آن چنان تواناپرسید و آنآنان می

 ۱«کرد.در حین تدریس او از تخته سیاه هم برای نوشتن فرمول استفاده می

 

او »له داشت. در گزارشی که یک پلیس مخفی تهیه کرده بود، آمده بود: أالبته پلیس برخورد دیگری نسبت به مس

به  "مال تو"و  "مال من"بار کند و هر هفته در مورد رابطه رقتیش زندگی میکماکان در کثافت کمونیستی خو

گران خبیث علیه خداوند، نظم حاکم و ثروتمندان کند. او در محافل صنعتناپذیری تبلیغ و تهییج میشکل خستگی

ی دارد به کند. ولی به این خاطر او خطرناک نیست، زیرا سیستم وی باید هرکس را که درک بهترتبلیغ می

برداشت سیاسی هم که داشته باشد، مطمئناً با تمام قدرت در مقابل هدف مارکس از  انزجار وادارد و جامعه هر

 ۲«خود دفاع خواهد کرد.

 

گیری کمیسیون استعفا کردند و در رابطه با موضع انفر از اعض ماه تعطیل شد. دو کمیسیون مهاجرین پس از دو

دو عضو جدید از لندن شرکت  «کمیسیون امدادی سوسیال دمکراتیک»سیس جدید أنظر پدید آمد. در تاختلاف

در نقش آجودان  «بادن»افسر سابقی بود که انگلس در هنگ انقلابی  «ویلیش»داشتند: انگلس و آگوست ویلیش. 
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با کلام به  هنزادگی خود را به دور افکنده و قصد داشت انقلاب را با اسلحه و وی فعالیت کرده بود. او لقب نجیب

 پیروزی برساند.

 

 

 ۱۸۷۸تا  ۱۸۱۰آگوست ویلیش 

 

سر  کس که بر به دست گرفت. او نسبت به هر ،کرده بود مارکس سرنخ عداوت را مجدداً از همانجا که رها

گری او اشکال دگرآزاری داد. گاه تخریبقرار می اگرفت احساس نفرت کرده و او را مورد استهزراهش قرار می

ماند طیفی از مخالفین مرعوب بود که اغلب از دوستان و رفقای قدیم او چه باقی میگرفت و آنمی به خود

من مجری عدالت تاریخی »گفت: شدند و اکنون به دشمن وی تبدیل گشته بودند.  او با خونسردی میمحسوب می

 ۳«دارم.که حقش است ارزانی میرا چه کس آن هستم و به هر

 

شد، درگیری بین انقلابیون در محیط تر کاسته میخوردگان بیشجهانِ پساانقلاب نسبت به شکستچه از علاقه  هر

که  آمدهای جدیدی پدید میشد و رقابتهای گذشته باز تازه مییافت. رقابتتر شدت میمسدود مهاجرت بیش

 کرد.در بحث، مشاجره، نوشته، ائتلاف، توطئه و انشعاب جلوه می

 

سرکوب خونین یک انقلاب در مغز بازیگران به ویژه افرادی که از صحنه مبارزه »نوشت:  ۸۱۰۵مارکس در سال 

ها را برای مدت کوتاه و کوشاترین شخصیتحتی به مهاجرت پرتاب شده بودند، تکان سختی وارد آورده بود که 
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خواهند بپذیرند که شکل و نمیتوانند خود را با روند تاریخ تطبیق دهند ها نمیآن .ساختیا بلندی غیرمعقول می

 ۴«جنبش تغییر یافته است.

 

شود. یک کمیته مخفی به نوبه خود از دو بخش تشکیل می»طور آمده بود: منباب مثال در اسناد مقامات امنیتی این

نفر از افراد شجاع و نترس  ۰۷تا  ۸۱، که از "نابینایان"بخش متشکل از رهبران و دیگری متشکل از به اصطلاح 

ها خود را برای اقدامات مهمی گردد. این افراد برای ایجاد ناآرامی در نظر گرفته نشده بودند، بلکه آنتشکیل می

 ۵«ساختند.مثلاً ترور سران حکومتی آماده می

 

قبل از »یس سازمان پلیس مخفی بیسمارک شد، آمده بود: یجاسوسی که بعدها ر ،«ویلهلم اشتیبر»در گزارش 

ها همه جا سر ها راحت باشد، افراد آنکنندگان توضیح داد که خیال آنکس برای شرکتپایان جلسه مار

یک نفر حتی نظر گرفته شده تا از فرار  ثری درؤدارند. لحظه موعود نزدیک است و اقدامات م های خود قرارپست

 ۶«سر اروپا جلوگیری گردد. از جلادان تاج بر

 

شد. فاصله از واقعیات خیلی زیاد بود.  ماً از این همه مبالغه مشعوف میاگر مارکس پرونده خود را دیده بود حت

این فرد شناخته شده انقلابی  را به عنوان دشمن »ریش از دولت بریتانیا خواست تا تهنگامی که دولت پروس و ا

گلیس آن را مورد پیگرد قرار داده و از کشور اخراج کند، ان« ییقسم خورده نظم دولتی اروپا و جامعه بورژوا

 جدی نگرفت و آرامش خود را حفظ کرد.

 

طور برخورد دولت انگلیس با ایجاد گروهی که مقامات مرکزی اتحادیه کمونیستی نام داشت و مارکس در همین

 «ی تبلیغاترّانجمن سِ»یس آن شد نیز به همین صورت بود. مارکس این گروه را یکرد و بعد رآنجا فعالیت می

 ر این انجمن زیاد نبود.نامید. طول عممی

 

شهرت فراوانی پیدا کرد: به جای این که طبقه کارگر  ۸۱۵۷نطق مقامات مرکزی خطاب به اتحادیه در ماه مارس 
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ها به ویژه اتحادیه کوشش نمایند در گیرد، بهتر است که آن های بورژوا را به عهدهباز نقش هوراکش دمکرات

قل مخفی و علنی حزب طبقه کارگر را ایجاد نمایند ... در حالی که های رسمی یک سازمان مستکنار دمکرات

های فوق به پایان برسانند، بورژواهای دمکرات قصد دارند انقلاب را با سرعت و حداکثر با احراز خواست خرده

 ۷«وظیفه ما، تداوم بخشیدن به انقلاب خواهد بود ... نه تنها در یک کشور بلکه در کلیه کشورهای جهان.

 

سیس کردند که رهبران أرا ت «جامعه جهانی انقلابیون کمونیست»مارکس، انگلس و ویلیش  ۸۱۵۷در آوریل 

 های انگلیس به آن پیوستند.مشهور حزب بلانکی از فرانسه و نمایندگان جناح چپ جنبش کارتیست

 

تاریا خواهد بود که به هدف این انجمن سرنگونی کلیه طبقات ممتاز و تسلیم آنان در مقابل دیکتاتوری پرول»

توان آن را چند طول عمر این انجمن زیاد نبود ولی می هر ۸«همت آن تدوام  انقلاب حفظ خواهد گردید.

 ثیر سیاسی مارکس را تکمیل کرد.أها بعد، تدار انترناسیونال دانست که در سالطلایه

 

 و« گزیده اسکن»منزل کوچک مارکس  مدتی درحتی گرا، که و ویلیش عمل پردازدرگیری میان مارکس فرضیه

ی وجود دارد و در زندگی ما هم یکرد از نقاط ضعفی که در هر زندگی زناشوکوشش میحتی »به قول جنی 

یافت. در حالی که ستوان سابق قصد داشت نیروهای خود را متمرکز شدت می ۹«سوءاستفاده کند ،وجود داشت

کرد که تنها وجود یک بحران اقتصادی عقیده اصرار میاین  ساخته و حمله را آغاز کند، مارکس بر

 های یک انقلاب پیروزمند را تضمین خواهد کرد.شرطپیش

 

ای درگیری این دو به قدری بالا گرفت که ویلیش مارکس را دعوت به دوئل کرد. مارکس برای در جلسه

شد نویس که خروس جنگی نامیده میمهروزنا «کنراد شرام»داد ولی معنی تفاهمی نشان نمیگونه رفتار بیاین

 چنان به ویلیش توهین کرد که ویلیش اکنون او را به دوئل دعوت نمود.آن

 

آنان برای  کنندگان و شاهدیننقطه اوج این اقدام پوچ آنجا بود که دوئل در انگستان اکیداً ممنوع شده بود و دوئل
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نند. سرانجام دوئل کنندگان اسلحه به دست در سواحل بروی خود مجبور بودند به قاره سفر کآاحیای شرف و 

تیری در دست هرگز هفت «شرام»شد ولی بلژیک در مقابل یکدیگر ایستادند. ویلیش تیرانداز خوبی محسوب می

نگرفته بود. روز بعد از این نمایش شاهدی به خانه مارکس آمد و خبر ناگواری را که پیشاپیش گمان آن 

 «گلوله به سر شرام اصابت کرد!»رساند:  رفت، به اطلاع اومی

 

کردیم. روز بعد در حالی که با غم و طبیعی بود که ما شرام را از دست رفته محسوب می»گفت: کنشت میلیب

د و تعریف شاق تگفتیم، در باز شد و مقتول خوشحال و خندان با سری پانسمان شده وارد ااندوه از او سخن می

حریف او و شاهدینش او را که خونین به زمین افتاده بود  ۱۰«هوش کرده بود.ا او را بیکرد که زخم سطحی و تنه

 مرده پنداشتند و با کشتی بعدی به جزیره بازگشتند.

 

صورت  ۸۱۵۷سپتامبر  ۸۵ی در اتحادیه کمونیستی در آخرین همایش مقامات مرکزی لندن روز یانشعاب نها

در حالی که ما به کارگران »روشن و صریح بیان نکرد:  له راأکس مثل مارکس صورت مسگرفت. هیچ

سر بگذارید، نه به این خاطر که  سال جنگ داخلی و جنگ بین ملل را باید پشت ۵۷، ۰۷، ۸۵یم: شما یگومی

که خود را تغییر دهید و خود را برای اعمال سلطه سیاسی آماده کنید، مناسبات را تغییر دهید، بلکه به خاطر این

 ۱۱«ید: ما یا باید فوراً قدرت را در دست گیریم و یا برویم بخوابیم.یگوشما برخلاف آن میآن وقت 

 

خواهید جدا شوید، خوب ما تنها به راه خود ادامه خواهیم داد ولی در آن آیا می»در پاسخ گفت:  «کارل شاپر»

نحوه دیگری را انتخاب خواهد  صورت باید دو اتحادیه ایجاد شود. یکی که با قلم عمل خواهد کرد و دیگری که

 ،سر مواضع خود ماند رزمان قدیمی از دوست به دشمن تبدیل شدند. البته فراکسیون ویلیش/شاپر برهم ۱۲«نمود.

 ولی مارکس و انگلس به تکامل ایده خویش ادامه دادند.

 

های رفته مبلغ ایجاد انجمنهکرد، رفتدر رو را تبلیغ می مارکس که در اواخر دوران زندگی خود در کلن مبارزه رو

خواستار  ۸۱۸۱که در ژانویه  «اس گوتشالکآندره»و  «موزس هس»مخفی شد و از این طریق به خط فکری 
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 نزدیک شد. ،بودند «انقلاب مداوم»

 

نوشت، دریافت:  «مایروایده»توان از نامه پرشاخ و برگی که او به را می «ویلیش»برداشت مارکس از رقیب خود 

وجود تظاهر به درویش مسلکی و قناعت یک شارلاتان معمولی و یک قمارباز متقلب است. او تمام  یش باویل»

نماید و های دمکراتیک و به خرج صاحب کافه شکم خود را سیر میکند، البته در میخانهمی روز را در میخانه سر

خود حتی انقلابی در مورد آینده که ار شبهدهای پوچ و خندهبرد و با حرفبه عنوان پرداخت، مشتری به کافه می

کند ... این فرد یک انگل است و آن هم از بدترین نوع آن، طبیعتاً آنان را گرم می سر ،ها معتقد نیستاو به آن

 ۱۳«پرستانه.های میهنبه بهانه

 

حوی هسته اصلی حیات سر این تضاد بود که به ن له برأدر مبارزه نوین بر سر قدرت میان محافل رهبری کننده مس

کند: آیا انقلاب تنها به دنبال کرد و تا امروز شیوه تفکر رادیکال چپ را تعیین میسیاسی مارکس را مشخص می

که آید؟ و یا باید آن را عملی کرد؟ باید صبر کرد و یا حمله را آغاز نمود و یا اینقانونمندی تکامل پدید می

شناخت. مارکس تصور  ،ها قادر به ایجاد تحول استه قدرت در خیابان، کرا فقط لحظه درست و تعیین کننده

 کرد با استمرار انقلاب فرمولی برای مصالحه یافته است. می

 

ای به انگلس تلویحاً مارکس طی نامه ۸۱۵۰درگیری بین دو گروه آن قدر ادامه پیدا کرد تا سرانجام در نوامبر 

حادیه در اینجا روز چهارشنبه گذشته به دنبال پیشنهاد من، خود را منحل ات»پایان حیات اتحادیه را اعلام کرد: 

 ۱۵«کرد و ادامه حیات اتحادیه در قاره را نیز بیش از این مطابق با زمان ندانست.

 

توانست به این شکل خاتمه یافته تلقی شود ولی وقایعی که ها میحضور مجدد مارکس به عنوان رهبر کمونیست

انگیز ی حیرتیبار دیگر او را به صحنه کشید. پس از یک سوءقصد نافرجام به شاه پروس و رها در آلمان رخ داد

و همکاری یکی از زندانبانان از زندان  «کارل شورتس»شاعر به کمک دوست خود  «گوتفرید کینکل»

 یم بپردازند.تری اعمال داشته و به شکار مخالفین رژگیری بیشباعث شد که مقامات دولتی سخت «اشپاندائو»
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موریت به سر أکه یک شاگرد خیاط بود و از طرف مقامات مرکزی اتحادیه در کلن در م «یونگپتر نوت»

ی از مانیفست حزب کمونیست، فراخوان کمیته مرکزی و یهادستگیر شد. او در جنب اسناد دیگر نسخه ،بردمی

هاینریش »رزمان مارکس و انگلس، مثل ها همها را همراه خود داشت. موج دستگیریطور لیستی از آدرسهمین

های نمناک زندانی و اغلب ها در سلولپزشک را نیز دربر گرفت. آن «رونالد دانیل»خیاط و  «لسنر»، «بورگرز

ی محکوم گردیدند. اتهام آنان یآنان مریض شدند و در صورت مقاومت، به زندان انفرادی و قطع سهیمه غذا

 بود. «خیانت به وطن»

 

 

 ۱۸۷۶تا  ۱۸۱۰رات شاعر مشهور آلمانی فردیناند فرایلیگ

 

توانست در لحظه آخر به لندن فرار کند. در آنجا او توانست به خانواده مارکس و  «راتفردیناند فرایلیگ»

دادگاه »اسناد و مدارک لازم را فراهم آورند. این دادگاه به نام رو، دیگران کمک کند تا برای دادگاه پیش 

 در تاریخ به ثبت رسید. «ها در کلنتکمونیس

 

یس پلیس یو در واقع ر« نوشت: هرچه که پلیس اعلام کرده، همه دروغ است. «آدولف کلوس»جنی مارکس به 

ای که ل مجاز و غیرمجاز را به کار گرفته بود. جنی مطلب زیر را لغت به لغت از نامهیکلیه ابزار و وسا «اشتیبر»

خورد، شهادت جا میکند، قسم بیدزدد، قلب میپلیس می»نوشته بود، اقتباس نمود: روز قبل انگلس به مارکس 

چینی و یا شنیده ه مدارک غیر معتبر، شایعات، سخنیهایی که پلیس  ... با ارادهد ... این کارها و شیوهغلط می

نجا )لندن( باید کلیه مستندات علیه این کند. از ایاندام انسان سیخ می دارد واقعاً مو را بره مییشده به عنوان سند ارا
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 ۱۶«رو باید شوهرم شب تا صبح کار کند.ه گردد. از اینیها اراتقلب

 

واقع این پلیس مخفی وقیحانه به خود اجازه داد مجموعه کاملی از به اصطلاح پروتکل ملاقات نشست رهبران  در

و -کنشت نوشته شده بودلیب به وسیلۀشد نه عا میچه که اده کند. ولی این پروتکل برخلاف آنیکمونیست را ارا

نه چنین پروتکلی  و -ه کردیکنشت را ارالیب ۀشدخط گواهیدستحتی مارکس برای اثبات جعلی بودن سند 

 اساساً نوشته شده بود.

 

ای به امهگاهی اوقات مانند لانه زنبور بود. جنی در ن «سوهو»عائله در منطقه مهاجرین در  سر ۹اقه، تا منزل دو

بار کپی شده و به طرق مختلف  ۱تا  ۹بعد باید همه مطالب »ای از آن را ترسیم کرده بود: تصویر زنده «کلوس»

ها از طور کلیه نامهها به شوهرم و همینزیرا کلیه نامه ،و از فرانکفورت و پاریس و غیره به کلن ارسال گردد

ای بین پلیس و شوهرم تبدیل شده که شوهرم ها اکنون به مبارزهشد. همه ایناینجا به کلن، باز و یا مفقود می

شود ... منزل ما اکنون به دفتر تبدیل شده است. دو سه ول همه چیز، یعنی انقلاب و رهبری پروسه معرفی میؤمس

مین أکنند تا خرج نویسندگان تروند و برخی دیگر پول جمع میو آنور می رنفر دیگر اینو نویسند، چندنفر می

آوری کنند. و در این ی باورنکردنی علیه دنیای کهنه رسمی جمعیدر مورد این رسوارا شود تا بتوانند مدارک لازم 

شوند. بیا و خوانند و اغلب از طرف پدرشان شماتت میزنند و آواز میحال من سوت می میان سه فرزند زنده و سر

 ۱۷«ی که نگو!یبرو

 

 رهمس»کرد: آوری جنی را مثبت معرفی میروس فرستاده شد به طور تعجبگزارش یکی از جاسوسان که به پ

وار خو کرده بود و او ... یک زن بافرهنگ و بسیار مطبوع بود که به خاطر عشق به همسرش به این زندگی کولی

 ۱۸«کرد.بار  راحت احساس میخود را در این شرایط فلاکت

 

کمک کند. او مانند یک  ،آلمان که در مقابل دادگاه قرار داشتند رزمان خود درکرد تا به هممارکس کوشش می

نمود. البته برخلاف دادگاه او در آوری میای علیه اتهامات جمعکرد و اسناد کوبندهنگار محقق عمل میروزنامه
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باشد، ت منصفه مستقل برخوردار أی هیأتوانست از رکه هنوز قانون مجازات ناپلئونی حاکم بود و او می ،کلن

ای قرار داشتند که مطلقاً به طبقات حاکمه تعلق شدهچینت منصفه دستأها در کلن در مقابل هیاکنون کمونیست

های سیاسی بهره بلکه از استدلال ،بازپرس در مقابل آنان نیازی به استدلال حقوقی نداشت «اشتیبر»داشتند. 

 .گرفتمی

 

شاپر تنها در اینجاست که پس از موفقیت -گلس و ویلیشان-تفاوت اصلی میان حزب مارکس»گفت: او می

وجود خوشبینی شدید در مرکز کمپین  با ۱۹«قای ویلیش دیکتاتور ... شود.آانقلاب بعدی آیا آقای مارکس و یا 

های طولانی محکوم شدند و برخی از آنان در ، حکم صادره بسیار تلخ بود. متهمین به حبس«دین»در خیابان 

 زندان مردند.

 

که نتیجه فارغ از این-که دادگاه به پایان رسیدهمین»قبل از صدور حکم مارکس به دوستش در منچستر نوشت: 

تری برای  مخاطب صفحه زیر عنوان: جهت اطلاع انظار عمومی منتشر کنیم. لحظه مناسب ۰یا  ۸باید -آن چه باشد

 ۲۰«دادن ملت در کل خود پیدا نخواهد شد. قرار

 

ها نیاز به وجود رهبری سیاسی و آن»خطاب به انگلس در مورد رهبران کارگری آلمان نوشت:  ۸۱۵۹و در سال 

 ۲۱«کنند.نظامی را احساس می

 

ی که یوبیش بورژواتعداد زیادی از افراد در مهاجرت از کمونیسم بریدند و به یک زندگی کم ،برعکس مارکس

ها های مارکس در مورد دادگاه کمونیستند. روشنگریبازگشت ،در آن کسب درآمد در گرانیگاه آن قرار داشت

حساب کرد و رود. در این نوشتار او با کودتاگران  تسویهشمار می در کلن جزو بهترین آثار انتشاراتی او به

های خبیث قبل و بعد از محاکمات را نامید. او در این اثر به ویژه توطئه ۲۲«حزب اپوزیسیون آینده»گروه خود را 

 نشان داد. انیحو درخشبه ن
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نسخه چاپ شده بود،  ۰۷۷۷که در  «داغ ننگ بر دولت پروس»سفانه بخش عظیمی از اثر وی زیر عنوان أولی مت

ها دوره جدیدی در زندگی مارکس در مرز توقیف گردید و به دست مردم نرسید. با انحلال اتحادیه کمونیست

 ن سیاسی شرکت نداشت.سال در هیچ سازما ۸۰آغاز گردید. بعد از آن او 

 

تر وقت خود را در های او برای فراهم آوردن مقدمات اثر بزرگ خود آغاز گردید. او بیشاز اینجا کوشش

های سیاسی ولی با این حال از مقابله با حریفان برد و نه در بستر خواب و یا جلسات و همایشکتابخانه به سر می

کرد. مارکس و انگلس مشترکاً کتابی در همین زمینه امید، فروگذار نمینمی ۲۳«یدود ماهی»ها را سیاسی که آن

 انتشار نیافت. ،وقتی که در قید حیات بودند نگاشتند که تا مردان بزرگ در مهاجرتزیر عنوان 

 

 ۲۴«بخارات گنداب طاعونی دمکراتیک»مارکس در این زمینه رشته کلام را در دست داشت و خشم خود را علیه 

نامید، می «گوتفرید مسیح»بسیار شدید بود. مارکس او را  «کینکل»کرد. حملات او و انگلس به ویژه به ابراز می

 گذارد.های ناشی از اصابت گلوله بر بدن خود را به نمایش میزیرا همه جا زخم

 

ود. زندگی در مهاجرت و شکست انقلاب، محیط مناسبی برای رشد اختلاف نظر و ایجاد نفاق پدید آورده ب

رحمانه ی و ایجاد دو جبهه متخاصم به مبارزه بیینیز به این درد گرفتار شدند و پس از جدا «روگه»و  «کینکل»

 علیه یکدیگر پرداختند.

 

مارکس و انگلس پس از زدوخورد مکاتباتی خود را کنار کشیدند و کوشش کردند خود را با وضعیت جدید وفق 

رسمی و معتبر که ما دو نفر، یعنی تو و من فعلاً در آن قرار داریم برایم  انزوای»دهند. مارکس به انگلس نوشت: 

ی متقابل، یعنی یگراهای ماست. سیستم مصالحهخیلی مطلوب است. این وضعیت دقیقاً مطابق بر مواضع و پرنسیپ

قابل انظار حضورِ پوچ در حزب در کنار همه این چهارپایان در م ۀص از روی نجابت و پذیرفتن وظیفیتحمل نقا

 ۲۶«عمومی اکنون دیگر به پایان رسید.
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ول هستیم و در آن لحظه که آقایان به ما احتیاج ؤاز این پس ما تنها در مقابل خود مس»انگلس در پاسخ نوشت: 

ای نیز پیدا کنند، قادر خواهیم بود، شرایط خویش را دیکته کنیم. حداقل تا آنجا راحت خواهیم بود. البته تا اندازه

رفته بدان برم و رفتهی لذت مییخواهیم بود ولی عزیزم من در منچستر سه ماه است که از این تنها مواجهی یا تنهاب

)مردان کوتوله( از ما فراری هستند، دلیلی  petits grands hommesکه ام ... و در ضمن ما از این خو گرفته

 کردیم که گویا این هرکی به هرکی، حزب ماست ... ماهای سال این طور رفتار نبرای شکوه نداریم؛ آیا ما سال

، «حزب»که ارزشی برای محبوبیت قایل نیستیم و اگر قرار باشد محبوب شویم به خود شک خواهیم کرد، یک 

نوعان آنانیم، به چه درد ما خواهد کنند ما هم از هماز چهارپایان که به ما اعتقاد دارند، زیرا فکر می گینجُیعنی 

 ۲۷«خورد؟

 

اعتماد  «یانوش بانیا»وجود هشدارهای دوستانش به مردی به نام  شاید این انزوا بود که مارکس را بر آن داشت با

جنگیده بود  «کوسوت»کردند. او در مقام سرهنگ در ارتش انقلابی کند که او را جاسوس مجارستانی گمان می

 ولی پس از شکست به خدمت پلیس درآمده بود. 

 

در دسترس  مردان بزرگ در مهاجرتکننده او، که در آلمان ناشری برای چاپ کتاب  اهای اغودهمارکس به وع

دارد، اعتماد کرد و کتاب را در اختیار او نهاد و او نیز با خوشحالی آن را به پلیس آلمان قروخت. این کتاب تازه 

 منتشر شد. ۰۷در قرن 

 

چنین افرادی وجود داشتند که در کردند، بلکه همزندگی نمیدر انگلستان طبیعتاً فقط مردان بزرگ در مهاجرت 

کردند و در مبارزه سیاسی شرکت داشتند. مارکس مدتی کوشش کرد تا به رهبران جنبش آنجا زندگی می

نزدیک شود. ولی چیزی نگذشت که  «ارنست جونز»و  «جورج جولیان هارنی»، یعنی Chartism «منشورگرایان»

اولین ترجمه انگلیسی مانیفست حزب کمونیست را منتشر کرده  «دوست مردم»زنامه خود که در رو «هارنی»از 

 فاصله گرفت:  ،بود

مهری مارکس این علت بی ۲۸«ام. کند خسته شدهنثار مردان کوتوله می "هارنی"من از این عنبرافشانی علنی که »
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ی را یهای مختلف آلمانی و مهاجرین اروپااش نظرات گروهبه خود اجازه داده بود در روزنامه «هارنی»بود که 

 سخنرانی کند. ،تشکیل شده بود «شاپر»منتشر کرده و در ضیافتی که به ریاست 

 

خواهم زیرا او شیفته مردان بزرگ رسمی است ... نمی نداخت،هارنی خود را اول به این دلیل به این مخمصه ا»

کند و باشد. او ... به مقدار زیادی گازهای احساسی تولید میخواهد محبوب دیگران بگویم متکبر ولی او حتماً می

 ۲۹«رفته. که بتوان گفت تا خرخره در کثافت دمکراتیک فروتر از آنبیش

 

مطالب دیگری  «روزنامه مردم»در روزنامه خود  «هارنی»تر بود. او نسبت به طولانی «جونز»روابط مارکس با 

 از سویمارکس بود و از مبارزه طبقاتی و لزوم کسب قدرت سیاسی کرد که در سمت و سوی نظرات مطرح می

گفت. جونز از موفقیت زیادی برخوردار نشد. در آن زمان طبقه کارگر انگلیس در فکر کارگران سخن می

 نمود.ی در جهت بهبود شرایط کاری طبقه کارگر مبارزه مییبراندازی سیستم نبود و با روح فعالیت سندیکا

 

زیرا احساس  ،نیز رو به افول نهاد. این بار مارکس خود را کنار کشید «جونز»کشید و ستاره بخت ولی طولی ن

ارنست جونز پسرکی عمیقاً خودخواه است. »گیرد. او به انگلس نوشت: کرد که مورد سوءاستفاده قرار میمی

مک کردم و روزنامه مزخرف او ای در تحریریه به او کاش بسیار مفلوک گردیده چند هفتهسرانجام چون روزنامه

واقعاً چند صد آبونمان جدید در لندن پیدا کرد. ... به او گفتم البته خیلی خوب است که او خودخواه است ولی 

ی که این روزنامه تنها روزنامه یقدر احمقانه باشد.  از آنجااش متمدنانه و نه اینبهتر است که خودخواهی

 ۳۰«ها قطع نخواهم کرد.د را با آنلذا رابطه خو ،منشورگرایان است

 

برگزیدگانی بود که مارکس و از چند مقاله برای روزنامه تهیه کرد. جونز جزو آن گروه کوچک حتی مارکس 

 قطع نکردند. ۸۱۹۱دانستند، تا هنگام مرگش در سال که او را اپورتونیست میانگلس روابط دوستانه خود را با این

 

ت کرده بود در کتابی نسبتاً أ. نماینده لیبرال سابق پارلمان کلیسای پائول جر«ل فوگتکار»فردی به نام  برعکسِ
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منتشر شد  ۸۱۹۷در سال  آقای فوگتزند. پاسخ تلخ و عصبانی مارکس زیر عنوان بارزش به مارکس تهمت بی

 که در آن نویسنده به برخی از جوانب جالب تکامل کمونیسم اشاره کرده بود.

 محاکمه من علیه روزنامه آلگماینهتاد دانشگاه برن در رشته علوم طبیعی در کتاب خود به نام اس «فوگت»آقای 

کرد که از ناپلئون سوم پول دریافت علیه ادعای یک شبنامه که این روزنامه منتشر کرده بود و او را متهم می

 ۀکک کله گند»ز همان فردی که او ، یعنی ا«کارل بلیند»کرده، اعلام جرم کرده بود. و مارکس این شایعه را از 

 اقتباس کرد و این شایعه را پخش کرد. ،نامیده بود ۳۸«بااستعداد در مهم جلوه دادن

 

از آن نقل  «ئوگسبورگر آلگماینهآ»نام دیگر این اظهارات را تکرار کرد و روزنامه در یک شبنامه بی «بلیند»

پس این ماجرا قرار دارد و او را یک شارلاتان نامید که  کرد که مارکس دربه غلط گمان می «فوگت»قول نمود. 

نوشد. حکم نماید ولی خود با ثروتمندان شراب میها را خالی میکارگران را به آب خوردن دعوت و جیب آن

 ۳۲«نک.کُفقط نجاست و فقط سرگرم»مارکس قطعی بود: 

 

تا وقت گرانبهای خود را صرف پاسخ به  در آلمان پرفروش بود و مارکس مجبور شد «فوگت»سفانه رساله أمت

آوری ها صرف جمعاز آب درآمد. ماه «فوگت»تر از نوشته تر و وسیعآن کند. طبیعتاً اثر مارکس به مراتب جامع

بلکه دیگر مخالفان و رقیبان را نیز در  ،«فوگت»ه شد نه تنها یرزمان شد و نهایتاً اثری که اراهای هممدرک و نامه

 گرفت:برمی

های فیزیکی خود را به دورن رود های مصنوعی و زیرزمینی کثافتهای لندن از طریق لولهاگر کلیه مستراح» 

های پرَ، کلیه کثافات اجتماعی خود را به درون کنداب سیستمی از قلم باکند، این شهر عظیم روزانه تمز تخلیه می

که خلوص و را معنی ومیل بیبه درستی این حیف "لیبیگ"کند. کاغذی مرکزی، یعنی دیلی تلگراف تخلیه می

دهد. اما مورد انتقاد قرار می، نمایدبرد و کشور انگلیس را عاری از کود حیوانی میپاکی رود را از بین می

بلکه از علم کیمیا نیز برخوردار است.  ،ی داردیصاحب این گنداب کاغذی مرکزی نه تنها با شیمی آشنا "ویله"

که کثافات اجتماعی لندن را به مقالات روزنامه  خود تبدیل کرد، این مقالات را ابتدا به مس و او پس از این

 ۳۳«سازد.سپس مس را به طلا مبدل می
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را در مورد مطالبی که روزنامه توان آنکه البته به سادگی می ،تودهنی خوبی بود که نثار دیلی تلگراف شد

 تعمیم داد. ،کندیس منتشر میالذکر امروز نیز در پایتخت انگلفوق

 

چه فایده  "ایگرگ"به  "آی"خواهد حتماً به نژاد آنگلوساکسن تعلق داشته باشد ... ولی تغییر وی میآقای له»

نامه او را تغییر داده شده بود. م.( چون طبیعت، شجره Levyنام یهودی است که برای آنگلوفیل شدن به  Leviدارد )

وسط صورت وی نوشته. دماغ این غریبه مرموز مطلب اصلی مورد بحث شهر لندن با زیباترین خط شکسته 

یل دورتر احساس کرده و جذب ادر این نهفته، که بوی گندیدگی را از صدها م "ویله"است ... هنر عظیم بینی 

لذا بدون  کند وی و تلگراف عمل مییبه مثابه خرطوم، شاخ نعمت، فانوس دریا "ویله"رو بینی نماید. از این

 ۳۴«نویسد.اش را با دماغش میروزنامه "ویله"توان گفت که اغراق می

 

پیدا نکرد و نهایتاً مجبور شد کتاب را به خرج خود و  آقای فوگتاین بار نیز مارکس ناشری برای کتاب خود 

که تاکنون به رشته مطمئناً این اثر بهترین پلمیکی است »با قرض در لندن به چاپ رساند. انگلس به او نوشت: 

طعنه دردناک این داستان این بود که چندین سال پس از وقوع این حوادث، تحقیق و  ۳۵«.ایتحریر درآورده

 های فرانسوی آشکار کرد که آقای فوگت واقعاً از ناپلئون سوم پول دریافت کرده بود.جو در بایگانیوجست

 

شد و بعضاً دامن دوستان و مخالفین سیاسی او نمی گذشت زمان برخورد سخت مارکس دیگر تنها متوجه با

عدم تمایل مارکس  وجود زیرا با ،شاعر نیز شد «راتفرایلیگ »از جمله شامل حال  ،گرفتپیمانان او را نیز میهم

شرکت کرد. البته بعد از آن او از  ،پا شده بود او در جشن شیلر که به مناسبت صدمین سالگرد تولد شیلر بر

زیرا من  ،ات برایم بسیار عزیز بودنامه»انگیزی نیز از او دریافت کرد: ذرخواهی کرد و پاسخ شگفتمارکس ع

کنم. دوستان من از سال ها را حفظ میعوض این دوستی ریزم ولی درتنها با تعداد کمی از مردم طرح دوستی می

 ۳۶«هنوز دوست من هستند.هم  امروز ۸۱۸۸
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۷۱ 

 

 ميان سطور

 نگارزنامهدیگر رو بار

 

رود که بتوانم یک مجله در لندن امید این می»مارکس یک روز پس از ترک پاریس به دوست خود انگلس نوشت: 

انگلس پس از سرکوب قیام بادن از  ۱«اکنون تضمین شده است.آلمانی به راه بیاندازم. بخشی از سرمایه لازم نیز هم

 ۲«ی در پیش خواهیم داشت.ینی. ما در لندن کارهاتوانی در سوئیس بماتو نمی»کشور گریخته بود. 

 

مارکس تقریباً به طور غیرارادی باز متوسل به امکانی شد که تاکنون دوبار او را نجات داده بود. نام روزنامه مورد 

. قسمت دوم نام مجله سیاسی اقتصادی - نویه راینیشه تسایتونگگذارد: نظر، وفاداری او به سنن را به نمایش می

 های اصلی و ذوق و علاقه خود بود.وزنامه مبین نیات مارکس برای ادامه تمر

 

توانست روزنامه در ابتدا می»این نیات از ابتدا زیر شرایط مطلوبی تحقق پیدا نکرد و علت آن، تنها ساختار آن نبود: 

ولی قرار بود « شار یابد.صفحه م.( انت ۸۹بوگن  )هر "بوگن" ۵تنها به عنوان مجله سیاسی اقتصادی در تقریباً 

به عنوان مجله حتی بوگن و شاید  ۵دو هفته یکبار در  "نویه راینیشه تسایتونگ"که امکانات مالی اجازه دهد همین»

که مناسبات موجود اجازه بازگشت به ی و یا انگلیسی انتشار یابد و همینیهفتگی بزرگ به سبک مجلات آمریکا

 ۳«به روزنامه تبدیل گردد. نامه فوراًآلمان را بدهد، هفته

 

گذاری کند؟ با نگاه به گذشته باید گفت سرمایه« دهدبوقت شرایط اجازه  هر»گذاری حاضر بود به امید کدام سرمایه

و یا  ۳تردیدی ندارم که پس از انتشار »نوشت:  «مایروایده»به  ۸۱۸۱بینی مارکس بیهوده بود. او در دسامبر که خوش
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ولی واقعیت به شکل دیگری بود. اقتصاد که  ۴«.به وقوع خواهد پیوست Weltbrandنه حریق جهانی مجله ماها ۰شاید 

 کرد.رفته بهبود یافته و رشد میهای قبل از مارس به فقر و بیکاری انجامیده بود، رفتهضعف آن در ماه

 

بونمان کافی بسیار دشوار بود. دولت مین آأیافتن ناشری در آلمان که روزنامه را به زبان آلمانی منتشر کند مانند ت

در  «یولیوس شوبرت»به نام  ۵«مشکوک»ظنی قوی زیر نظر داشت. سرانجام یک فرد ؤها را با سپروس این فعالیت

ها فروشیهامبورگ لیبرال، تحت شروط قراردادی بسیار بدی حاضر شد روزنامه را منتشر و پخش نماید. کتاب

 کردند که باعث هراس بسیاری از آنان شد.پرداخت میبایست پول روزنامه را پیشمی

 

سیس یک روزنامه بسیار ضروری است، بسیار سخت و بغرنج از آب أجلب سرمایه مانند یافتن همکار که برای ت

در تابستان آینده در  "نویه راینیشه تسایتونگ"تمام »درآمد، با این حال انگلس نیز مانند مارکس خوشحال بود که 

و « مایروایده»در لندن بودند و  «ویلهلم وولف»و  «راتفرایلیگ»، «شاپر»، «درونکه» ۶«.هم خواهد آمدلندن گرد

ویلهلم »کنشت مانند پیوستند و در آخر استعدادهای جوان و رادیکال پیرامون لیبها مینیز به زودی به آن «ویلیش»

به طوری که مارکس و انگلس  ،ولی نویسنده کم بود ،اسم زیاد ها اضافه شدند.نیز به آن «پتر ایماندت»و  «پیپر

 ی تهیه کنند.یمجبور بودند بخش عمده مقالات را به تنها

 

ها به فروش نرسید. تا عدد بود ولی همه آن ۰۵۷۷)مجله( منتشر شد. تیراژ آن  Revueدر پایان یک خبر خوب: 

ها و مقالاتی که مارکس و انگلس در ماره. تحلیلچهار شماره منتشر شد و در پایان سال آخرین دو ش ۸۱۵۷تابستان 

 دو است. این تعداد کم از نشریه منتشر نمودند، مبین کارنامه پرباری از تکامل سیاسی و تئوریک آن

 

از دوران »مواضع خود را مشخص کردند:  «دویچه وست»مارکس و انگلس در معرفی نشریه جدید خود در روزنامه 

کنونی باید استفاده کرد تا در مورد دورانِ انقلابی که صورت گرفت، در مورد خصلت  سکون ظاهری، مانند دوران

 ۷«روشنگری نمود. ،کردمورد مناسبات اجتماعی که وجود و مبارزه این احزاب را تعیین می احزاب مبارز، در

 



 تارنگاشت عدالت                                                   336                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

تر ر آن قرار گرفت، بیشخود را از تاریخ خارج کرد و در کنا ،که مارکس با شکست انقلاب و تغییر دوراناز زمانی

شماری در مورد تاریخ کشورهای بزرگ اروپا و جهان، های بیکرد و نه قبل از آن. او کتاببعد از وقایع زندگی می

ساز شد در مورد آمریکا، روسیه و آسیا مطالعه کرد. تازه پا به لندن نهاده بود که مشغول نوشتن دو اثر تاریخی دوران

یابی با ارزش مبارزات طبقاتی در فرانسهساخت: اولی ها سطح تکامل او را منعکس میدوی آن که در ضمن هر

به عنوان حرکت معکوس پاندول به سوی  هیجدهم برومر لوئی بناپارتو دومی  ۸۱انقلاب شکست خورده سال 

 ارتجاع بود.

 

نمود که ها، داستانی را تعریف مینساخت و در داستاشناس، گذشته را به حال مبدل میاو در کار خود به عنوان تاریخ

های شکسپیر مملو از تبهکار، قهرمان و قربانی، پر از توطئه و دوز ها مانند درامکرد. این داستانموضع او را تقویت می

ها طلبی در حواشی پول و سرمایه بود. با در نظر گرفتن بیوگرافی کامل او همه اینو کلک و به حد وفور قدرت

 بود. سرمایهلی برای خلق کتاب آتمرین ایده

 

آبرو شدند، به سخره گرفته شده و بیمی اشد، بازیگران برجسته و افشطی مقالاتی اسامی مشخص افراد نامیده می

شد که به روند گشتند و در این زمینه مارکس به اندازه کافی تمرین کرده بود. و در این روال روابطی نمایان میمی

بخشید. تنها به خاطر این خدمت نادیده گرفته شده، مارکس حق داشت که نامش راً قابل درکی میوقایع، مفهوم ظاه

 گرفت.نویسی بعدی بدون او رنگ دیگری به خود میزیرا تمام تاریخ ،رسدبشناسان به ثبت تاریخ دانشنامۀدر 

 

شود، من چه که به من مربوط میون آناکن» گیری کرد:نتیجه «مایروایده»ای به طی نامه ۸۱۵۰مارکس در ماه مارس 

ی تکامل ینویسان بورژواها علیه یکدیگر را در جامعه مدرن  کشف کردم. تاریخنه وجود طبقات و نه مبارزات آن

ها پیش از من نشان داده را مدتی آناتومی اقتصادی آنیطور اقتصاددانان بورژواتاریخی این مبارزه طبقاتی و همین

( ۰مربوط است؛ وجود طبقات تنها به فازهای تاریخی تکامل تولید ( ثابت کنم که ۸من آنجا بود که بودند. نوآوری 

( که این دیکتاتوری نیز دوران گذار لغو کلیه ۳منجر خواهد شد؛  دیکتاتوری پرولتاریاکه مبارزه طبقاتی الزاماً به 

 ۸«خواهد بود. طبقهجامعه بیطبقات و ایجاد یک 
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خود منتشر کرد،  «مجله»در فرانسه به صورت یک سلسله از مقالات در را ر ابتدا مبارزات طبقاتی وقتی که مارکس د

تر از آن فاصله بلکه بیش ،حاکم در آن زمان نکرد تاریخ هنوز نو و پایان آن هنوز معلوم نبود. او خود را درگیر جوّ

داد که چنان حرکت میگاه پرچم را آنه و گهی از آینده دور آمدیگرفته و وقایع را به شکلی بازگو نمود که گو

تر به یک کرد که بیشه مییهای آن ارانبرد قرار دارد. و در این میان تحلیلی از وقایع، علل و ضعف هنگامۀی در یگو

 های آتی شبیه بود.دستورالعمل برای شورش

 

کمی، عنوان هر قسمت مهم از تاریخ  های نسبتاًبه استثنای بخش»گفتار کتاب مانند اعتراف به شکست بود: پیش

گری باقی نبود. یکی هنوز بر تاج و تخت خود ی برای مشاطهیجا ۹«نام دارد. شکست انقلاب! ۸۱۸۱و  ۸۱۸۱انقلاب 

شنید و پشت میز آشپزخانه جملات آهن را میی ظریف خود آغاز دوران راهیتکیه داشت و دیگری با قدرت شنوا

 ۱۰«ند.ا ها لکوموتیو تاریخانقلاب»نوشت: ماندگار می

 

کرد و آنچه که گذشته بود را تنها گام اول در راهی بس طولانی ولی قصد مارکس چیز دیگری بود. او فراتر فکر می

)به خاطر  ماه روی کاغذ آورد و سپس به جملات خوانا تبدیل گردید چه که او در این چندکرد. آنی مییگشارمز

های آموزشی برای عنوان نمونه ی از تاریخ بهیهاطولانی در تحویل به وجود آمد(، درسخط ناخوانای او وقفه دست

 آینده، پایه اساسی آگاهی تاریخی نیمی از جهان شد.

 

د سنتی ماقبل انقلابی ناشی از مناسبات یچه از بین رفت، زواها نابود شد، انقلاب نبود، آنچه که در این شکستآن»

که حزب بود، ی یهاطور افراد، تصورات و پروژهیده بود و همینینرو ادهای شدید طبقاتی فرااجتماعی که هنوز به تض

 ۱۱«.ها پاک نساخته بودانقلابی قبل از انقلاب فوریه هنوز خود را از آن

 

کس راه  رو شد که پس از خیزش موفق اولیه، هرههای به ویژه چپ به این دلیل با شکست روبچه تعداد از پروژه

به اشتباه خود اعتراف کرد که به پرولتاریا همراهی  مجلهدنبال کرد. مارکس نیز در  ،دانستای را که درست میهویژ
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موقت با بورژوازی را توصیه کرده بود. نهایتاً طرف مقابل است که همیشه بالادست را خواهد داشت: در انتخابات ماه 

 ورژوازی به کمک آرای دهقانان با اکثریت عظیم پیروز شد.رو شدند و بهکنندگان با شکست روبمه فرانسه قیام

 

حتی لکن این کار برای روند تاریخ ضروریست.  ،نتیجه استچند بلافاصله به مخالفت برخاستن علیه آن بی هر

رنگ، به پرچم ، پرچم سهشورش ژوئنپس از غوطه خوردن در خون »برد: را به پیش میهای جنگی آنشکست

 ۱۲«انقلاب مرد! زنده باد انقلاب!زنیم: تبدیل شد! و ما فریاد می پرچم سرخیعنی  انقلاب اروپا،

 

را روی تئوری خویش پیاده کرد. به جای تحول مارکس تحول انقلابی جهان، اقتصاد و اجتماع را سریع دریافت و آن

ت، به همین صورت باید اس« حرکت واقعی»طور که کمونیسم یک گام جایگزین شد. همانبهناگهانی، تکامل گام

 می تبدیل گردد.یانقلاب به یک وضعیت دا

 

پرولتاریا را به عنوان یک مرحله گذرا ولی  دیکتاتوری طبقاتیخواهد بود که انقلابِ مستمر  این سوسیالیسم، مبینِ»

لیدی که برپایه آن ، برای از میان برداشتن کلیه مناسبات تواز میان برداشتن اصلاً کلیه اختلافات طبقاتیضروری برای 

باشد، برای تحول کلیه پوش این مناسبات تولیدی میبنا شده، برای از میان برداشتن کلیه روابط اجتماعی، که هم

 ۱۳«باشد.آیند، میهایی که از این روابط اجتماعی پدید میایده

 

پارچه منتشر به صورت یک را بار دیگر کمی قبل از مرگ خود مبارزات طبقاتی در فرانسهوقتی که انگلس کتاب 

های مارکس بود تا با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی، این کار از اولین کوشش» :گفتار آن نوشتکرد، در پیش

 ۱۴«بخشی از تاریخ را به کمک شیوه برداشت ماتریالیستی خود بیان دارد.

 

های واپسین انقلابی او را جله، شعلهنامه مارکس تبدیل شد. مبه یک عنصر ضروری در زندگی مجلهو به این صورت 

کانالیزه و خفیف کرد. با پایان ناگهانی روزنامه قبلی او در کلن، همه چیز علناً و رسماً بیان نشده بود. در اینجا او 

را اولین سنگ بنای تئوری انقلابی نیز توان آنتوانست اولین دوره از استدلالات خود را به پایان رساند. البته میمی
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یک انقلاب نوین تنها به دنبال یک بحران نوین میسر است. و وقوع این انقلاب به »دانست: لحظه تعیین کننده بود! 

 ۱۵«باشد.اندازه وقوع بحران محرز می

 

سس حزب سوسیال ؤم «فردیناند دوملا نیوِنهویس»ای به گیری خود را در نامهسال قبل از مرگ، مارکس موضع دو

باید  بلاواسطهچه کار باید در یک لحظه مشخص زمانی در آینده انجام گیرد، یعنی »بندی کرد: عدمکرات در هلند جم

 ۱۶«رو هستیم.هانجام شود، طبیعتاً بستگی به وضعیت تاریخی دارد که در آن لحظه با آن روب

 

مبارزات طبقاتی در های مقدماتی در مورد انقلاب ژوئن در روزنامه نویه راینیشه تسایتونگ و کتاب پس از تمرین

هیجدهم برومر لوئی له فرانسه باوفا مانده و اثر پرارزش تاریخی خود را آفرید.  أ، مارکس به مسمجلهدر  فرانسه

 ها بیرون رانده نشده است. این امر مبین خوانایی و مدرن بودن جاودانه آن است.تا امروز از قفسه کتابفروشی بناپارت

 

کرد، در اختیار در آمریکا منتشر می «مایرژوزف وایده»زبان انقلاب که در مجله آلمانی ۸۱۵۰این کتاب ابتدا در سال 

انظار عمومی قرار گرفت. برای نویسنده دردناک بود که این اثر درخشنده در آن زمان توجه مردم را به خود جلب 

 نکرد. نه در محل انتشار یعنی در نیویورک و نه در میهن آلمانی.

 

بخش یک حال کالبدشکافی لذتولی در عین ن نبود. کتاب مانند تحلیل یک فرد خردمند و سالخوردهحق کتاب ای

جویش وجوان وحشی بود. با این متن، مارکس به آن چیز اصلی که در جست به وسیلۀداستان هنوز زنده و ملموس 

ته به حال حاضر، از کودتای ناپلئون ای را که مارکس در این کتاب برقرار کرد از گذشخیلی نزدیک شد. رابطه ،بود

 تا به قدرت رسیدن نوه او و فراتر از آن تا آینده بود.

 

بایست پیروز در نتیجه فرد ماجراجو، که کمدی را خیلی ساده به عنوان کمدی پذیرفت، می»گفت: مارکس می

را زیر پای حاکم مستبد پهن کردند، ، که نهایتاً فرش سرخ را گام ناتوانی و ضعف احزاب و مجلسبهاو گام ۱۷«شد.می

طی این توضیحات درخشان، مارکسیسم نسبت به »خوانیم: بیان کرد. بعدها لنین هم این پیام را شنید. در آثار او می
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های گذشته دستگاه دولتی را تکمیل کردند، اما گام عظیمی به جلو برداشت ... کلیه انقلاب "مانیفست کمونیستی"

 ۱۸«گیری اساس آموزه مارکسیسم در مورد دولت است.کرد و شکست. این نتیجهباید آن را خورد 

 

کرد. سرنگونی تنها وقتی گشایی میسالاری و دستگاه اداری را مانند نیروهای نظامی فاکتور قدرت رمزمارکس دیوان

لکه دستگاه عظیم اداری موفق خواهد بود، که نه تنها فرماندهی ارتش و دسترسی به خزانه دولتی تضمین شده باشد، ب

 از بین برود. ،نوع تغییر است که نگاهدارنده سیستم و مخالف هر

 

ی دولت یسالاری خود را هدف نهادیوان»آمده بود:  ۸۱۸۳متعلق به سال  نقدی بر قانون اساسی هگل ۀدر اثر انتشارنیافت

ت منصفه گفت: أنگ مارکس خطاب به هیمثلاً در دادگاه علیه روزنامه نویه راینیشه تسایتو ۱۹«دارد.محسوب می

س سیاسی را متحول کرد أرو شد؟ انقلاب تنها بالاترین رانقلاب مارس )قیام در آلمان( به خاطر چه با شکست روبه»

که برای را سالاری کهنه، ارتش کهنه، دادستانی کهنه، قضات قدیمی ولی تمامی ساختارهای زیرین آن، یعنی دیوان

نخورده گذارد. اولین وظیفه دست ،قه به دنیا آمده، تعلیم یافته و مویشان سفید شده بودخدمت به حکومت مطل

 ۲۰«به هم ریختن کل اساس وضعیت سیاسی حاکم است.مطبوعات اکنون 

 

کسی،  های یک انقلاب است. چهها و درگیریهیجدهم برومر شبیه یک قطعه آموزشی در مورد داستان دوز و کلک

مارکس قادر بود درامی  .ی دارندی، با چه کسی. خوشا به حال کسانی که با شیلر و شکسپیر آشنای، کجا، چه کاریکِ

را که بین انقلاب فوریه  در پاریس و امپراتوری سلطنتی جدید رخ داد، بپرورد. شجاعت شورشیان را بستاید ولی در 

طلبی او یسه معرفی کرد ولی غریزه قدرتها شانس پیروزی نداشتند. او پیروزمند را نوکحال گواهی کند که آنعین

این  ۲۱،کندنمی اهای مارکس این وظیفه را بهتر ایفیک از نوشتهها و هیچوجود تمامی طعنه را به رسمیت شناخت. با

دویدن خرگوش را درک کند، نهایتاً قادر خواهد بود  ۀتواند نحوکس که میکتاب یک تحلیل منطقی است. تنها آن

 آورد. آن را به چنگ

 

گردد و این امر در مورد نویسندگان آن لب درآمد به کمپوزیسیون عظیمی منجر میتصادفی نیست که اغلب، پیش
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سازد ولی نه آزادانه، نه زیر شرایطی که خود انسان تاریخ خود را می»ماند. کلام و جملاتی است که در خاطر باقی می

ها قرار و از گذشته منتقل شده و به طور مستقیم در مقابل آن انتخاب کرده، بلکه زیر شرایطی که وجود داشته

 ۲۲«دارد.

 

در آغاز -اگر اصلاً در اختیار داشته باشد -ت خواهد کرد چنین گوه تاریخ فلسفی را أشناسی امروز جرکدام تاریخ

ه خطر داد و به نهاد. او تن بها نمیشناخت ولی وقعی به آندهد؟ مارکس عرف و سنن را می تحقیقات خود قرار

دو به مراتب دارای  دانست آنکس می جوی الگوی اشتراک بین دو واقعه تاریخی پرداخت، که هروجست

 تری هستند.های بیشویژگی

 

کرد شد. در آنجا مارکس از هگل این جمله را نقل میی اولیه مشخص میادر همان فتو ۲۳«شاهکار ادبی»ترفند این 

 ۰گیرد: روز معنی و پوچ صورت مییک تراژدی و برای بار دوم  به عنوان یک چیز بی که تاریخ یک بار به عنوان

لوئی بناپارت که به طور آزاد انتخاب شده بود به دنبال یک کودتا خود را کنسول اعلام کرد و سپس  ۸۱۵۸دسامبر 

 سر نهاد. تاج پادشاهی بر

 

ای کوچک خود را جای پای عموی بزرگ خود بنهد و ت کرد پأکمیک قضیه انتخاب نام بود. برادرزاده جرتراژی

خود از ناپلئون حتی کنندگان نه تنها با کاریکاتور ناپلئون قدیمی مواجه بودند، بلکه خود را ناپلئون سوم بنامد. انتخاب

 ۲۴«نمود.چگونه می ۸۱قدیمی کاریکاتوری ترسیم کردند که در اواسط قرن 

 



 تارنگاشت عدالت                                                   342                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

 

 ۱۸۷۳تا  ۱۸۰۸ناپلئون سوم 

 

استفاده  ۸۱۸۱/۸۱۸۱ی برای انقلاب یبه عنوان الگو ۸۰۱۱کرد که از انقلاب کنندگان پاریس انتقاد میس به قیاممارک

توان به چه که وجود داشت را نمیتواند گذشته را تکرار کند. آنشود ولی انسان نمیکرده بودند. گذشته تکرار می

 سادگی مانند یک حشره نابود کرد.

 

رسد که کند و وقتی به نظر میسنن کلیه گذشتگان مانند بختکی روی مغز زندگان سنگینی می»د: دامارکس ادامه می

آن لحظه وجود نداشته خلق کنند، درست در  ها مشغول ایجاد تحول در خود و در همه چیز هستند، تا چیزی که تاآن

خوانند، نام آنان، شعارهای آنان و د فرا میها با ترس و لرز ارواح گذشته را به خدمت خواین دوران بحران انقلابی آن

های جهانی گیرند تا در این البسه کهنه و قدیمی و این زبان به عاریت گرفته شده صحنهالبسه آنان را به عاریت می

 ۲۵«تاریخی نوینی به اجرا درآورند.

 

تر از گرفت. آیا او کمقرار میمعلوم بود که اشکال پیش خواهد آمد. مارکس اکنون به نحوی با ایده خود در تضاد 

پیشنهاد نکرده بود که برای مدتی با بورژوازی رادیکال همکاری صورت  ۸۰۱۱سال پیش در کلن با روح انقلاب  دو

 گیرد؟ و اکنون او به این نظر رسیده بود که این راه غلط است.

 

بلکه تنها آینده قادر به این کار بود. انقلاب گیرد، بتوانست شعر خود را از گذشته الهام نمی ۸۱انقلاب اجتماعی قرن »
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 ۲۶«تواند با خود آغاز کند.که تمامی خرافات مربوط به گذشته را از خود دور نکرده باشد نمیقبل از این

 

تر به قطاری شباهت دارد که که هرگاه انسان خواست سوار آن شود. دنیا بیش وفلکچرخدنیا نه فرفره است و نه 

هم نوری که تازه آنگاه قابل ی، آنیتازد. همواره در یک جهت، به سوی روشنار تاریکی به پیش میبدون راننده د

کس که قطار را از دست بدهد، تاریخ از او سبقت خواهد گرفت و  یت خواهد بود که انسان به آن رسیده باشد. هرؤر

ها در حال کند، بلکه آنت که حرکت میکنند این قطار نیساند که تصور می هایی ایستادهدر سکوی قطار دیوانه

 حرکتند.

 

کرد در دوران کند که فکر می)تیمارستان مشهور( احساس می "بدلام"ملت خود را مانند آن مجنون انگلیسی در »

دهد. کند و همه روزه در مورد سنگینی کاری که به عنوان جوینده طلا در معادن مصری انجام میفراعنه زندگی می

 ۲۷«.کردگلایه می

 

تواند به هیچ کس نمیگردد. هیچخانه بعدی منجر میخانه بابیلونی، به دیوانهگونه کوششی برای فرار از این دیوانه هر

کند. انقلابیون موفق همواره با احتیاط کس همیشه سایه خویش را با خود حمل می شکلی از سایه خویش بگریزد. هر

 چشم دور دارند. که هدف را ازبدون آن ،کنندحرکت می

 

 انگیزغمید. آثار یرخ داد، خیلی سریع از یک پیروزی به پیروزی دیگر فرارو ۸۱ی که در قرن یهای بورژواانقلاب»

ها ی در قاب زمردین محصور بودند ...، ولی عمر این انقلابیگو اءها یکی شدیدتر از دیگری بود. انسان و اشیآن

شد ... ولی برعکس انقلاب ج خود رسیدند و سپس دوران خماری جامعه آغاز میها خیلی سریع به اوکوتاه بود. آن

چه که سازد، به آنکند، حرکت خود را مدام متوقف میم از خود انتقاد میی، که دا۸۱های قرن پرولتری، مانند انقلاب

های اولیه های کوششها و بدبختیعفبند، ضرا از نو آغاز نمایند، حقایق نیمکنند تا آنظاهراً به انجام رسیده رجوع می

نوع بازگشتی غیرممکن شود  که وضعیتی ایجاد گردد، که هرگیرد ...، تا اینرحمی و دقت به سخره میخود را با بی

 یعنی اکنون نشان ده که چند مرده حلاجی! hic Rhodos, hic salta!»۲۸و مناسبات خود فریاد برآورند: 
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به  «ازوپ»های گفتار فلسفه حقوق خود از یکی از افسانهل و این جمله لاتین که او در پیشو باز نقل قولی از هگ

، یک فرد شارلاتان پهلوان پرمدعای، زیر عنوان یی اروپایسراسس افسانهؤشاعر یونانی و م «اِزوپ»عاریت گرفته بود. 

کرد. به دنبال این ادعا حاضرین در  افشرسد، اکس به پای او نمیدر پرش هیچ «رودس»را که مدعی بود در جزیره 

به جای   هگل در نوشته خو« اینجا رودس است، بپر!»ی خود را بار دیگر تکرار کند: یمحل از او خواستند که توانا

Rhodos  ازRhodon  طلبد شانس خود را نه در کند. مارکس در نسخه خود از خواننده مییعنی گل سرخ استفاده می

 ۲۹جو نماید.وهمین کره خاکی جستبلکه در  ،آینده

 

ی یک ملت و یا یک زن بخشوده نخواهد شد که اولین فرد ماجراجوییک لحظه غفلت به »مارکس به تمثیل نوشت: 

شود، بلکه تنها به معما با پس و پیش کردن حل نمی ها خشونت روا دارد.ها برخورد کرده، بتواند به آنکه با آن

تواند از طرف میلیون نفر جمعیت می ۳۹و نهایتاً باید توضیح داده شود که چگونه ملتی با شود شکل دیگری فرموله می

 ۳۰«سه شوالیه صنعتی غافلگیر شده و بدون مقاومت اسیر گردد.

 

تر تعبیر زیاد درستی نیست. پختگی ناشی از شناخت بیش ۳۱،شود مارکس در این زمان به بلوغ رسیدوقتی گفته می

تراژدی ، که پس از حمله به زندان باستیل صورت گرفترا رسد. او شکست انقلاب بورژوایی ظر میمبین وضعیت به ن

زیرا از ندای تاریخ  برای آزادی بشر پیروی کردند و حقوق،  ،های تراژیکی بودنددانست. قهرمانان آن شخصیتمی

مطابق  ۱برومر سال  ۸۱تقویم انقلاب جایگزین گردید.  باتقویم گذشته حتی دولت و جامعه را واقعاً مدرنیزه نمودند. 

 ، یعنی آن روزی که ناپلئون، یعنی ناپلئون عمو قدرت را به دست گرفت.بود ۸۰۱۱نوامبر  ۱با 
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را در نوعی تکرار جبری به اسوه تاریخی چسباندن، به یک تراژدی مضحک  «مبارزین طبقاتی در فرانسه»تلاش 

شعار انقلاب: آزادی، برابری، »های کهنه توانست به اوج آن برسد. تا این که قدرتز نمیوار تبدیل شد که هرگلوده

 ۳۲«لغات مشخص و صریح: پیاده، سواره و توپخانه جایگزین کردند! بابرادری را 

 

تاریا ی )مردان( بومرنگی بود که نهایتاً به آنان ضرر زد: پرولأخواهان انقلابی در مورد  احقاق حق رخواست جمهوری

ای به از میان کلاه ماند. کارمندان دولت هیچ علاقهتر بود، سرش بیاز کارمندان دولت ضعیفحتی که از نظر تعداد 

که را کردند، بقیه کشور برداشتن دولت نداشتند. شورشیان پاریس که خود را برای مقابله با سیستم، قوی احساس می

 نظر نگرفته بودند. در ورزی شده بودند،دارای زمین کشا ۸۰۱۱در آن دهقانان از سال 

 

زمینی، به یک طور که یک گونی پر از سیبنام، همانهای فیزیکی همو به این صورت، یعنی با جمع ساده کمیت»

ها قادر نیستند منافع طبقاتی رو آنآید ... و از اینشود، توده عظیم ملت فرانسه پدید میزمینی مبدل میگونی سیب

توانند خود را نمایندگی کنند و باید ها نمی)نه در مجلس و نه طی قراردادی( مطرح کنند. آن دست خودخود را به 

 ۳۳«ها را نمایندگی نماید.کسی آن

 

های که کاسبان انقلاب اجداد خود را در مقابل نسخهبدون طبقه، مبارزه طبقاتی نیز وجود نخواهد داشت، به ویژه 

شد، نیز در این میان نقش علیه کمونیسم تبلیغ و ترویج می نخبگانته هراسی که از طرف متزلزل کپی قرار دهند. الب

 سازد.کرد. این تبلیغ تا امروز ادامه دارد که کمونیسم ثمره کار مردم و اجداد آنان را نابود میبازی می

 

در  ۸۱۵۸د. مارکس در سال خواهد خود عمو باشای دوست ندارد همیشه برادرزاده بماند. روزی میهیچ برادرزاده

نیاز به سه کودتا  «بناپارت صغیر»را به سخره گرفت و نوشت  «پهلوان پنبه»این  The Poeple`s Paper روزنامه

نام گرفت )متشکل از هجای اول نام سه شهر  «بوستراپا»داشت، بولونی، استراسبورگ و پاریس. که به کنایه 

 نامبرده(.
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در کنار  افراد فاسد، عناصر ماجراجوی »کسب کرد. « یس لومپن پرولتاریایم ردر مقا»او موفقیت خویش را 

بر، قمارباز، جاکش، صاحب بورژوازی، ولگردها، سربازان اخراجی، زندانیان آزاد شده، برده، کلاهبردار، گدا، جیب

شد و سو پرتاب مینسو به آنامشخص و لوثی که از این ۀیم تودیکوتاه بگو ،فروش، چاقوتیزکنهعتیقفحشاخانه، 

دسامبر را ایجاد  ۸۷نامیدند؛ با کمک این عناصر بناپارت نیروی ذخیره جامعه ها را قلندر و یا بوهمین میفرانسویان آن

 ۳۴«کرد.

 

ی عمومی تنها برای یک لحظه زنده بود تا مستقلاً در مقابل چشمان جهان  أرسد که حق ربه نظر می»مارکس گفت: 

را دارد که نابود چه که وجود دارد، ارزش آن هر"ا بنویسد و به نام خلق و مردم اعلام کند: نامه خویش روصیت

 ۳۵«شود.

 

که قصد دارند دولت را را گوته، مارکس به درستی برخورد آخرزمانی ماجراجویانی  «فاوست»با این نقل قول از 

که نهایتاً سرنوشت را  «توکراسی مالیریسآ»نمود. او با زیرکی در آن زمان نقش طعمه خویش کنند، مطرح می

 کرد، توصیف کرد.انقلاب و جمهوری را تعیین می

 

برد تقویت و تثبیت نمود. و در بایست از بین میسالاری را که میبه این شکل انقلاب فوریه به طور مستقیم بانک»

از را ی دهقانان یرها ۸۰۱۱قلاب ها خم شده بود ... در حالی که انخلال آن کمر دولت موقت زیر فشار رشد کسری

 پا نگه که سرمایه را به خطر نیافکند و ماشین دولتی خویش را بربرای این ۸۱۸۱ها آغاز کرد، انقلاب چنگ فئودال

ب را از میان یتوانست کلیه مصایان نهاد. تنها از یک طریق دولت موقت مییدارد مالیات جدیدی به گردن روستا

 ۳۶«بود. اعلام ورشکستگی کشورسیر گذشته خویش به بیرون پرتاب کند و آن  بردارد و کشور را از م

 

به یونان، تصادفی  «کمک»و یا یی های موجود با وضعیت کنونی به ویژه در رابطه با بحران اتحادیه اروپاشباهت

نماید، بلکه در آن نمیکند، کمکی به حال شهروندان گویا تنبل نیست. تمام این میلیاردها که دولت یونان دریافت می
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های خصوصی برای خروج از بحران قرار دارد. برخلاف کلیه قواعد معامله خدمت اعتبارات گندیده و کمک به بانک

 گیرند.تر پذیرا شدند به عهده نمیبیش ها برای کسب سودولیتی در قبال خطراتی که آنؤها مساین بانک

 

دهند و یا نی عمدتاً از طرف کسانی که هرگز تن به چنین معاملاتی نمیشود، یعها از طرف جامعه پرداخت میبدهی

های ها، گفتمان چپهمه این حرف ۰۷۷۱ها هستند. قبل از سال را ندارند. شهروندان ضامن بانکاجازه به انجام آن

 دانیم که این تحلیل نسبتاً دقیقی از وضعیت کنونی است.شد. امروز به خوبی میکهنه محسوب می

 

ه به این صورت که دولت موقت تغییری را که جامعه بورژوازی کهنه در دولت ب»مارکس در هیجدهم برومر نوشت: 

ی یهاوجود آورده بود پذیرفت، به دام آن افتاد و به جای آن که مانند طلبکار تهدید کننده، خواهان وصول بدهی

ر گیرد، به بدهکار تحت فشار جامعه بورژوایی تبدیل کرد و در مقابل آن قراکه سالیان دراز انقلاب طلب میشود، 

که تنها زیر این شود، ی را تثبیت نماید تا قادر به اجرای وظایف خود یشد. دولت مجبور شد روابط متزلزل بورژوا

 ۳۷«شرایط قابل اجرا هستند. اعتبار شرط زندگی آن بود.

 

 «های بازار بورسگرگ»و  «سالاریبانک»ا در مورد مارکس برای اولین بار و با زبانی صریح و روشن این امر ر

ترین شکل این وابستگی یک طرفه، مردم تنها مجازند بازیگرانی که این معامله را با استدلالاتی اعلام کرد. در افراطی

کنند، انتخاب کنند. ولی بعد از آن شانس دیگری در اختیار آنان نیست. کننده توجیه میپرشاخ و برگ و مجاب

 جهان حاکم است تا این حد مثل امروز در سطح جهان صادق نبوده است. رگز این جمله که پول بره
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۷۸ 

 

 نگار آزادروزنامه

 مخبر

 

، ۸۱۸۱های انقلاب در اروپا سال نیویورک تربیونبه عنوان مخبر روزنامه  «چارلز دانا»ی ینگار آمریکاروزنامه

ر پاریس را از نزدیک شاهد بود. او، به عنوان هوادارِ سوسیالیستِ فرانسوی ها در برلین و سرکوب قیام دناآرامی

 ،به شکل یک کمون تعاونی سازمان داده شده بود «فوریه»که بنا بر اسوه  «فالانستر»سال در یک  ۸ ،«فوریه»

 سوخت.وتاب قیام میتنها یک ناظر ساده نبود، بلکه او هم در تب «دانا»زندگی کرد. 

 

در کلن  نویه راینیشه تسایتونگی با همکار خود مارکس در دفتر تحریریه روزنامه زمان در چنین جوّآن در «دانا»

که او دستش را به سوی سردبیر ملاقات کرد. او شیفته این روزنامه مهم دمکراتیک و رادیکال قاره شده بود. همین

تر بلکه بیش ،وحشی و شدیداً مصممِ برانداز نیست روزنامه دراز کرد، دریافت، فردی که در مقابل او ایستاده، فردی

تواند به زبان خود حقایق جهان را به رشته تحریر کند و مییک مبارز کلامی است، که با قلم خود مبارزه می

نگار و سردبیر پرشوری بود که مشاهدات و نظرات خویش را با استناد درآورد. و این خصوصیات در وجود روزنامه

 داد.ه مییابع معتبر ارابه پایه من

 

جهان بود. مارکس دیگر  ۀترین روزنامهزار تیراژ در آن زمان پرفروش ۰۷۷ای با روزنامه نیویورک تریبون،

شد. او در  نیویورک تریبوندار سردبیری روزنامه عهده «دانا»که  ،نبود نویه راینیشه تسایتونگسردبیر روزنامه 

ای خطاب به هنده در دنیای قدیم و ملاقاتش را با مارکس تعریف کرد. او نامهدروزهای تکان ۸۱۵۷تابستان سال 

 :تپدمی ۸۱۸۱/۸۱۸۱های حاکم در سال داد که تا چه حد هنوز قلبش برای جوّمارکس نوشت که نشان می

از که یکدیگر را در کلن ملاقات کردیم، جهان چرخش فراوانی کرده و تعداد زیادی از دوستان ما از زمانی»
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های اند، لکن شکر خدا بازی هنوز به پایان نرسیده! من تا آنجا که مقدور است در جریان فعالیت گردونه خارج شده

که در این لحظه اطلاعات بسیار کمی از زبان  ،او ظاهراً کمی آلمانی آموخته بود. برعکس مارکس« شما قرار دارم.

 انگلیسی داشت.

 

نگاری بود: او پیشنهاد کرد که مارکس به ادی به او کرد که آرزوی هر روزنامهی پیشنهیآمریکا ی«دانا»در اینجا 

 طور منظم در مورد وضعیت سیاسی و اقتصادی اروپا و به ویژه آلمان و انگلیس برای روزنامه گزارش تهیه کند.

 

مورد انگلیس! به کرد. گزارش در گزارش در مورد آلمان! به عنوان یک فرد آلمانی که دیگر در آنجا زندگی نمی

های او را برباید، مارکس آرامش شب «دانا»که هدیه هم به زبان انگلیسی! ولی قبل از اینعنوان یک فرد مهاجر! آن

 ای پیدا کرد:حل سادهراه

ترین روزنامه نیویورک تریبون ... در مقابل دستمزد به من پیشنهاد همکاری کرده است. این روزنامه بزرگ»

ای به زبان انگلیسی در مورد مناسبات آلمان تهیه اوت( مقاله ۸۵ی است. اگر بتوانی تا روز جمعه )آمریکای شمال

 ۱«ایی خواهد بود.کنی، آغاز معرکه

 

نوشت! جای هیچ تردیدی نبود. مارکس به نیویورک جواب مثبت داد. حل انگلس بود! البته، او باید مقاله را میراه

الزحمه را دریافت کرد. یک معامله درجه یک. مارکس یک هفته س در لندن حقانگلس در منچستر نوشت و مارک

 ۸۱۸۱شود، باید سلسله مقالاتی در مورد ژرمانیا در سال چه که به نیویورک تریبون مربوط میحال آن»بعد نوشت: 

 ۲«بنویسی. پرمغز و بدون خجالت. آقایان در بخش امور خارجه بسیار دریده تشریف دارند.

 

فردریک عزیز. باید به خاطر تریبون یک بار دیگر به »به دوست چندین بار تکرار شد.  «وظیفه»کردن این  محول

 تقریباً همیشه به همین صورت. ۳«آورد.روز جانسون به من فشار می تو فشار بیاورم، چون هر

 

ن کرد. او با تمام نیرو، طبیعتاً ولی مارکس که در فراگیری زبان استعداد فراوانی داشت، این کمبود را به زودی جبرا
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زبان آنگلوساکسونی پرداخت و در اواخر ژانویه  ختنخانه و کتابخانه به فراآمواز طریق خودآموزی و بین قهوه

ای به زبان انگلیسی تهیه کنم. مقاله "دانا"ت کردم برای أدیروز برای اولین بار جر»پایان کار را اعلام کرد:  ۸۱۵۳

نقش ویراستار را ایفا کرد و وقتی که گرامر زبان را درست یاد گرفتم و به طور جدی مشغول  )منشی او( "پیپر"

 ۴«نوشتن شوم، مقبول واقع خواهد شد.

 

نامه کند که در سایه زندگینظیری را تعریف می. آنچه که بعداً رخ داد داستان بیخواستمیت أکار خیلی جراین

چه که مارکس امروز برای گفتن شود که این مطلب به آنست: گفته میمارکس زیاد مورد توجه قرار نگرفته ا

 کند ولی این توجیه تنها نیمی از حقیقت است.دارد، کمکی نمی

 

مطلب بعضاً جامعی که مارکس در طی یک  ۳۵۷ای، آرشیو مقالات تولیدی خود را با خبرنگار ویژه بد نیست هر

های درخشان، شاهکارهای کوچک در انتشارات سیاسی، روشنگری و لمقایسه کند. همه، تحلی ،دهه به چاپ رساند

ای مثلاً استراتژی نظامی اطلاعی نداشت، این لهأها به زبان خارجی. البته اگر او در مورد مسگری و همگی آناافش

 کرد.اطلاعات را از دیگران کسب می

 

البته به دلایل حسابداری.  ،اسم خود منتشر کرد ها را بهمقاله فراهم کرد که مارکس اغلب آن ۸۷۷انگلس تقریباً 

نامه و شاهکار چه که در زندگیدهد. ولی آنسه جلد کتاب از مجموع آثار مارکس را تشکیل می ،دو آثار آن

 است. Inputدادی و آید و آن درونکننده است، چیزی است که به چشم نمیزندگی او تعیین

 

کرد. بعدها تعداد ای را برای تئوری اقتصادی او آماده میهای تعیین کنندهمایهبنتحقیقات لازم برای تهیه مقالاتش، 

هنوز مطرح هم که امروز را اثری  سرمایه،ها، کتاب و گزارش وضعیتموارد جداگانه ها، ها، دادهزیادی از نمونه

و  رد تا از یک فرد انقلابیها کمک کبه یک اثر غیرقابل قیاس در ادبیات جهانی تبدیل کرد. در ضمن همین ،است

  بین پدید آید.سیاستمدار انقلابی و واقعیک هوشیار، 
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رو ساخت. او در مزرعه خویش )مجله( از هتریبون او را با وضعیت دشواری روب موافقت مارکس برای همکاری با

ت تحریریه أز طرف هیظف به قبول خط تعیین شده اؤهر نوع آزادی عملی برخوردار بود ولی در زمین بیگانه او م

 ۰نزدیک شد. « بیگانگی از کار» بود. در اثر شرایط ناشی از این فعالیت، مارکس بیش از هرگاه در زندگی خود به

ی کوچک نه آنقدر زیاد بود که یمقاله به قول معروف برای یک خانواده بورژاو ای هرزپوند دستمزد اولیه او به ا

 آنقدر کم که از گرسنگی جان بسپارند.بتوانند به راحتی زندگی کنند و نه 

 

شناختند. ها را نمیکرد و در لندن تعداد زیادی از مردم آناو این مقالات را برای بازار بیگانه تولید می ،علاوه براین

رسید. ولی مناسبات کشتی بخاری از آن سوی آتلانتیک به لندن می به وسیلۀخیر أهای آن با تتعداد کمی از شماره

شد. تازه زیرا به هر حال موزیک تاریخ جهانی در آنجا نواخته می ،ی بودیروپا مورد توجه خوانندگان آمریکادر ا

رفته آماده گردید. مشکل رفته ۸۱ی شهرت یافت، که البته مقدماتش در قرن یقرن بیستم بود که به قرن آمریکا

 د:کرر نظهای مارکس به شرایط امروز صرفبتوان از تطابق برخی از متن

، ایتالیا و در زمان اخیر انگلیس و امروز نیمه جنوبی شبه جزیره یگرانیگاه ارتباطات جهانی در قرون وسط»

دچار  ۸۹صنعت و تجارت ایتالیا در قرن  آمریکای شمالی است. صنایع و تجارت اروپای کهنه اگر نخواهند مانند

همان وضعی دچار شوند که ونیز، جنوا و هلند با آن  همان فروپاشی گردند، اگر انگلستان و فرانسه نخواهند به

نگلستان به چاگرس، از ارو شدند، باید به شدت تلاش کنند.  در چند سال آینده خطوط کشتیرانی منظمی از هروب

ی و انرژی یچاگرس و سانفرانسیسکو به سیدنی، کانتون و سنگاپور خواهیم داشت. به برکت طلای کالیفرنیا

زودی مسکونی خواهد شد و مانند سواحل از بوستون تا نیوارلئانز  دو کرانه دریای آرام به ها، هرانکیناپذیر یپایان

صنعتی شده و برای تجارت آماده خواهد بود. و آنگاه اقیانوس آرام همان نقشی را که اکنون اقیانوس اطلس و در 

دار خواهد شد و نقش ارتباطات جهانی، عهدهکرد، یعنی نقش جاده بزرگ آبی می ادریای مدیترانه ایف یقرون وسط

 ۵«ای مثل مدیترانه امروزی تنزل پیدا خواهد کرد.اقیانوس اطلس به نقش دریاچه

 

در انتخاب  «چارلز دانا»شود، چه که به دانش و آگاهی در مورد روابط ملی و جهانی مربوط میدر مورد آن

چه که دوران کنونی آن»نوشت:  ۸۱۵۹مارکس در اکتبر  خبرنگارش از اروپا واقعاً شانس بزرگی آورده بود.
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سازد، عمومیت داشتن تب سوداگری است. در گذشته نیز این تب وجود داشت سوداگری در اروپا را مشخص می

یم انواع و اقسام سوداگری ... و با یها و ریسندگی پنبه( کوتاه بگوهن، معادن، بانکآ)سوداگری بر سر غلات، راه

سوداگری تنها به بخش خود قناعت  های اقتصاد گرفتار روح سوداگری شده بود ولی هر فردلیه بخشکه کاین

، که ناقل کنونی این شیدایی است نه سوداگری در یک بخش "کردیت موبیلیر"که اصول حاکم در حالی ،کردمی

ه  آن را متمرکزتر مشخص، بلکه سوداگری به خودی خود و گسترش عمومی کلاهبرداری را هر قدر که جامع

 ۶«زند.تر دامن میکند، بیشمی

 

به ه کرد، احترام سردبیر را یچه که این نویسنده، بعضاً با کمک انگلس طی چندین و چند سال به این سردبیر اراآن

از او خواسته شد،  «آقای فوگل»بار سفأبرانگیخت. ده سال پس از اولین ملاقات که در ارتباط با ماجرای تت شد

 نامه در زندگی او را نوشت:تنها شهادت «دانا»

سال پیش شما را برای نوشتن در روزنامه نیویورک تریبون استخدام کردم و این قرارداد هنوز پابرجاست.  ۱تقریباً »

آورم، به طور پیوسته برای ما نوشتید، بدون یک هفته تعطیل و شما نه تنها یکی از خاطر میه شما تا آنجا که ب

 ۷«اید. ترین دستمزدها هستید که به استخدام ما درآمدهبلکه یکی از نویسندگان با بیش ،دترین نویسندگانارزشمن

 

کند. فرض کنیم مارکس نامه حقیقت را کتمان میدانند ولی این شهادتهمه چیز نسبی است و این را همگان می

ی در اروپا دارای دفتر و دستک و منشی بود، یاترین روزنامه آمریککرد. او به عنوان مخبر بزرگامروز زندگی می

شد، مرتب با بزرگان جامعه ها و مراسم رسمی دعوت میکه قادر به قبول آن باشد به ضیافتهر روز بیش از آن

ها عبور که از همه آنگشود و پس از اینانگلیس ملاقات داشت. تنها کارت ویزیت او همه درها را به روی او می

 انگیخت.ترام و خوف دیگران را برمیکرده بود، اح

 

داشت و همسرش جنی عمدتاً  دفتر خانگیحقیقت نداشت. او یک  ،گفته شدکه چه یک از آنولی در واقعیت هیچ

های او را با خط خوانا پاکنویس کند و دختر بزرگ او این وظیفه کرد و اجازه داشت نوشتهمی انقش منشی او را ایف

 شد.دار میعهدهتر روز بیشرا روزبه
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ها بیش از هم حجم آنرویبر رسد. مقالات متعدد او بسیار سخت به نظر می مایهتلاش برای ارزشیابی عادلانه درون

های خود منتشر ساخته بود. برای به دست آوردن تصویر کلی از این آن است که مارکس در طول تمام فعالیت

مقاله  ۵۷کند. علاوه برآن صفحه کتاب را پر می ۰۵نوان مقالات، خدمات باید در نظر گرفت که تنها شمارش ع

چندین ده مقاله دیگر برای نشریات  و «نویه اودر»مقاله برای روزنامه   ۸۷۷در وین،  «دی پرسه»مستقل برای 

ریات ها را جدا کند. این مقالات بینشی در مورد تکامل نظمختلف است. انسان باید مانند هر ناشر دیگری بهترین

 کرد.ه مییسیاسی )سیاست خارجی( او ارا

 

طور و همین ۸۱۵۹تا  ۸۱۵۳به طور جامع به جنگ کریمه از سال  نیویورک تریبونهای خود برای مارکس در تحلیل

ی او به وقایع بسیار یپرداخت. برای خوانندگان آمریکا ۸۱۹۷تا  ۸۱۵۹ انگلیس علیه چین از دوم تریاکجنگ 

گر له کند. او در مقام مخبر و تحلییکه تحلیل از راه دور اراای نداشت جز اینمل او نیز چارهنزدیک بود ولی در ع

کرد، از این موقعیت استفاده کرده و با علاقه و بسیار وقایع دور که الزاماً اطلاعات خود را از منابع دیگر دریافت می

 کننده به کلیه جوانب سیاست جهانی پرداخت.سرگرم

 

دو را بسیار دقیق و  ناپذیر آنییطلب، یعنی تجارت آزاد و استعمار زیاد مورد علاقه او بود که رابطه جدااینجا دو م

ظریف مورد کالبدشکافی قرار داد و با این کار دست روی نقطه حساس مستعمره سابق و قدرت اقتصادی در حال 

ی تجارت آزاد را که به دنبال مازاد تولید مدهای ناگوار و منفآیصعود در آن سوی آتلانتیک گذاشت. این کشور پ

 کرد.تر از دیگران احساس میآمده بود، روشن صنایع انگلیسی پدید

 

رسانند و یا نخواستند بداران انگلیسی نتوانستند محصولات خود را در داخل کشور به فروش که کارخانههنگامی»

به ویژه به هند، چین، استرالیا و  ،الاهای خود به خارجها را کاهش بخشند، متوسل به ابزار پوچ انتقال کقیمت آن

 ۸«کالیفرنیا شدند.
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کننده وضعیت جهانِ کند و تا امروز منعکسمی اای ایفکنندههای اقتصادی مارکس نقش تعیینتولید در تحلیل اضافه

داً مقروض تقریباً به باشد. به کشورهای شدیمی «ماندهعقب»های و دیجیتاله شده نسبت به بخش به شدت صنعتی

ی را وارد کنند، که در بازارهای اشیاع شده غربی به یتر کالاهابازهم بیش «غرب»شود تا از زور اعتبار تحمیل می

ی ارزان قیمت ناشی از تولید صنعتی، که صنعت کشاورزی محلی یچنین مواد غذارسد. و از آن جمله همفروش نمی

جهت ارزش خود را از دست گر تولیدات تسلیحاتی که در بهترین شرایط بیسازد و یا سلاح و دیرا ویران می

 گیرد.برانداز و ویرانگر مورد استفاده قرار میهای خانماندهد و یا اغلب در جنگمی

 

اش در مانیفست کمونیستی، مبنی بینیمطابق با پیش ۹«حکیمانِ تجارت آزاد، همگی شیادند.»: گفتمارکس می

که بتواند خود را از میان بردارد، اول باید بر تمام جهان حاکم شود، مارکس داری قبل از اینیهبراین که سرما

ی، به ویژه در انگلستان را مثبت ارزیابی یهای امپریالیستی و تحولات تحمیلی در کشورهای اروپاییکشورگشا

 کرد.می

 

کننده و از طرف دیگر سازنده )ویرانی نظم انگلستان در هند یک وظیفه دوسویه اجرا کرد: از یک طرف ویران »

آهن و افزایی راهی در آسیا ... آن روز دیر نیست که به برکت همیی و ایجاد اساس مادی نظم اروپایکهنه آسیا

ای را واقعاً به دنیای سر نهاد و این کشور افسانه روز پشت ۱های بخار، بتوان فاصله بین انگلیس و هند را طی کشتی

 ۱۰«ق نمود.غربی ملح

 

که جهان به سویی در حرکت بود که مورد نظر اوست، بسیار شادمان بود. توان احساس کرد که مارکس از اینمی

تازه آن وقت که یک انقلاب بزرگ اجتماعی »گذارد: آخرین جمله در مقاله دیگر جای تردیدی باقی نمی

ها را زیر کنترل مشترک مدرن را تثبیت نموده و آن وردهای دوران بورژوایی، بازار جهانی و نیروهای مولدهآدست

اند قرار دهد، آنگاه پیشرفت بشر دیگر به طاغوت کفرآمیز زشتی که از کاسه  هایی که بیش از همه پیشرفتهخلق

 ۱۱«شباهت نخواهد داشت. ،نوشدسر حریفان مغلوب خود شهد و شراب می
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آینده آماده سازد و بعد از آن از بین رفته و در گوری که به ظف است زمینه را برای ؤداری مبه نظر او سرمایه

به چشم  ۸۱۵۹که در پایان سال را های بحران اقتصادی رو مارکس طلایهناپدید شود و از این ،دست خود کنده

 وسیله قرار داد تا سناریوهای زوال را به طور علمی مطرح کند: ،خورد و سال بعد آغاز شدمی

وفق مراد آنان  اوضاع بر ۸۱۸۱س آنان بسیار زیاد است. چون از اواسط سال أی در اروپا مثل ییلانگرانی طبقات با»

ها با این هدف که ثروت خود نمود ... آنرفت، جنگ تا آن لحظه تنها لکه ابری در افق اجتماعی آنان میپیش می

ا به زانو درآورده و توده مردم را سرکوب ها بود زدند تا انقلاب رکاری که در توان آن را نجات دهند، دست به هر

تر از آنی بود که ها خود ابزار انقلاب مناسبات مالکیت بودند که به مراتب بزرگیابند که آنکنند. اکنون در می

 دانند که کلیه بازارها از اجناس وارداتی  اشباعنظر داشتند ... سوداگران بازار بورس اروپا ... می مدّ ۸۱۸۱انقلابیون 

شده است، که کلیه اقشار طبقات ثروتمند، و حتی آنانی که در گذشته مبتلا نشده بودند، اکنون در گرداب تب 

ها از مالیات که توقعات دولتی در مقابل آن مصون نمانده و اینیخورند، که هیچ کشور اروپاسوداگری غوطه می

تاکنون تنها مهلتی بود که  ۸۱۸۱ره از اواسط سال دهندگان خود به حداکثر رسیده است ... در نتیجه تمام این دو

ی داد تا آخرین تکامل متمرکز گرایشات خود را مقدور سازد. در سیاست، ستایش یتاریخ به جامعه کهنه اروپا

مانده، در اقتصاد سیاسی، اعتیاد به و فساد عمومی و بازگشت متزورانه به خرافاتِ باقی اشمشیر، در اخلاق، ارتش

 ۸۱۵۹تا  ۸۱۸۱های خود از رویها گرایشاتی است که آن جامعه با زیادهزی بدون تلاش و کار، همه ایناندوثروت

 ۱۲«ارده بود.ذبه نمایش گ

 

 گفت:می ۸۱۵۵بین بود و در سال مارکس بسیار خوش

یا را پنهان واقعی سیاست بریتاندر چند ماه آینده بحران به اوج خود خواهد رسید ... پس از آن ماسکی که چهره »

طبقه -کند، برداشته خواهد شد و دو جناح واقعاً مبارز در این کشور، رو در روی یکدیگر قرار خواهند گرفتمی

مجبور خواهد بود در رشد و تکامل اجتماعی  در نهایتمتوسط و طبقه کارگر، بورژوازی و پرولتاریا و انگلیس 

 ۱۳«ی شرکت کند.یعمومی  جامعه اروپا

 

پا کرد  توان شور و غوغا بردازه کافی در جزیره زندگی کرده بود که بداند، با کارگران انگلیسی میمارکس به ان
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را مانند مناظر توان آندیدند که میداری را نوعی پدیده نوین میسرمایه مردان کار،ها آماده انقلاب نیستند. ولی آن

 ه عنوان اولین قربانیان اعوجاج و انحراف در اثر کارها برا از بین برد. آنانگلیس بهسازی کرد ولی نباید آن

وردهای اجتماعی از جمله محدودیت آی خود پرچمدار دستیشده با مبارزات سخت سندیکاای ماشینیکارخانه

 ساعات کار و افزایش دستمزدهای واقعی شدند.

 

ال را مطرح کند که آیا مارکس ؤستوانست این کرد میهای مارکس را مطالعه میدر این زمان وقتی انسان تحلیل

داری در پیش خواهند داشت تا که بینی نکرده بود که کارگران راه درازی از درون جهنم سرمایهخود پیش

 های جامعه موعود در افق پدیدار شود؟طلایه

 

ا از البته اگر علت و معلول، یعنی توقع وقوع انقلاب از یک طرف و برآورد وضعیت موجود از طرف دیگر  ر

تشخیص وضعیت عینی حال حاضر نیز  رسد وداریم دیگر تئوری به عنوان درمان کافی به نظر نمی یکدیگر جدا نگه

حلی برای آن یافته های اخیر، که هنوز هم راهترین تزلزلِ اقتصادیِ دههروز نخواهد بود. ناظرینِ امروزیِ بزرگبه

 .ندهستهای زیادی با آن دوران نشده، شاهد شباهت

 

دهد. بارتری را نوید میواقع خصلت مزمنی که بحران مالی کنونی به خود گرفته، تنها پایان شدیدتر و محنت در»

حساب نهایی آن بدتر خواهد بود. وضعیت اروپا در حال حاضر  مانند کند، تسویه تر ادامه پیداچه بحران بیش هر

را ی یهاحال کلیه فعالیته ولی مجبور است در عینلب پرتگاه ورشکستگی قرار گرفت وضعیت فردی است که بر

زند تا انفجار وحشتناک را به تعویق افکنده و مانع ای میوسیله ادامه دهد و دست به هر ،که او را به اینجا کشانده

گیرد. دارند صورت می ی که اغلب تنها روی کاغذ وجودیهاای برای خرید سهام شرکتهای تازهشود. درخواست

ها را از آن بیرون شود که هرگز ممکن نخواهد شد آنگذاری میلغ هنگفتی نقدینه در سوداگری سرمایهمبا

 ۱۴«کشید.

 

خواندن آثار مارکس مانند رفتن به پیش پزشک است که پس از معاینه و بررسی شرح حال پزشکی، علت ناراحتی 
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کند. ولی ی سیستم اشاره مییه قدرت خودشفاکند و سپس برای از بین بردن اختلال موجود برا دقیق تشریح می

 کاهد.کند، از شدت درماندگی میهمین دانستن علت اختلال، چون ناراحتی به ناگاه نامی پیدا می

 

سوی یک سکه تعبیر  ماند که ریزش و پویش را دوبرای بیرون رفتن از وضعیت دشوار، تنها این راه خروج باقی می

در نیمه دوم زندگیش براساس همین درک عمومی بنا گردیده است. مرگ یکی  ترین خدمات مارکسکرد. عمده

رفتند تا پستانداران )انسان( بتوانند مراسم پیروزی یناسورها که باید اول از بین میابه عنوان مامای دیگری. مانند د

 گیرند. ببر کره زمین جشن را خود 

 

میلیون سال پیش که به نابودی بخش بزرگی از  ۹۵گ در سنای چون برخورد شهابالبته مارکس به فکر فاجعه

ریزی یندهایی درونی مانند مرگ سلولی برنامهآتر معتقد به فرنبود، بلکه بیش ،های حیات در کره زمین انجامیدتیره

داری است که برد و این سیستم سرمایهای خود را از بین میشده، که یک سیستم زنده طبق مکانیسم جاسازی شده

 بین خواهد رفت. نهایتاً در اثر پرخوری و مسمومیت مالی از

 

کرد، مطلوب او بود. کارهای انتشاراتی او به اندازه وفور نوع اطلاعاتی که به زنجیره اثبات او کمک می در نتیجه هر

ند یک محقق یات فرآیندها را مانیکرد که جزنهاد. این اطلاعات او را با منابعی آشنا میمطلب در اختیار او می

کردن او به اندازه  گذارد. شیوه کاربیند، برای او به نمایش میمیکروسکپ می رشناسی که همه چیز را زیزیست

 محتویات و تعبیراتش برای مردم جالب توجه بود.

 

به نظر طور نگارنده کتاب سرمایه ممکن ای چون موزه بریتانیا احتمالاً پیدایش مارکسِ مخبر و همینبدون کتابخانه

های دولتی، رسید. تنها تعداد قلیلی از نویسندگان در سطح او وجود داشت که مانند او این قدر دقیق پروتکلنمی

که برای استفاده عموم آزاد گردیده بود، مطالعه و را خدمات دیپلماتیک  ۀپارلمانی، تحقیقاتی و یا اسناد آرشیوشد

 برآورد کرده بود.
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طور های دولتی در کنار توصیف موارد فردی همینو گزارشات کمیسیون Blue Booksهای آبی او در کتاب

های مختلفی چون وضعیت تعلیم و تربیت عمومی، افزایش ساعات کار با کاهش اطلاعات و آماری در مورد بخش

ثبت دفتر  ۸۱۳۱دستمزدها، شرایط کاری در معادن و وضعیت تغذیه اقشار مختلف جامعه به دست آورد. از سال 

ها مارکس بدون وجود آن آوری کرد واین اولین آمارهای مدرن را جمع Public Record Officeعمومی 

 بنویسد. ،شناسیمطور که ما میتوانست کتاب سرمایه را، آننمی

 

های انگلستان و گداهای یک مقایسه دقیق بین مواجب بزهکاران در زندان»قول کرد: او از این منبع نقل

یک  دهد که گروه اول نسبت به هرهای کار و کارگران آزاد کشاورزی همین کشور به روشنی نشان میاردوگاه

 ۱۵«شود.مین میأاز دو طبقه دیگر، به مراتب بهتر ت

 

، برای «تایمز»ها، به ویژه ها و انتشارات دیگر، مارکس به عنوان منبع اصلی خبر از روزنامهدر کنار ارگان

ود از اکونومیست و برای گزارشات خود مثلاً در مورد وضعیت بهداشت کارگران از روزنامه های اقتصادی ختحلیل

مکید ولی تنها بخشی از آن را در اختیار خوانندگان ها را میکرد. او عصاره همه ایناستفاده می «لانست»پزشکی 

انباشت تا بعداً از آن استفاده خویش میبرانگیز طور حافظه تحسینداد و بقیه آن را در آرشیوها و همینخود قرار می

 نویسی ارزش نداشت.همه زحمت تنها برای مقالهکند. البته این

 

آور است. بخش زیادی از نویسی ملالکار روزمره روزنامه»اعتراف کرد:  «آدولف کلووس»به  ۸۱۵۳او در سال 

که انسان بخواهد مستقل باشد، باز نسبت به  قدر هم کند و نهایتاً هیچ. هرتکه میگیرد، آن را تکهوقتم را می

روزنامه و خوانندگان آن تعهد دارد و وابسته است به ویژه که مثل من پول هم دریافت کند. کار صرفاً علمی کاملاً 

 ۱۶«طور دیگری است.

 

داد او اجازه می البته این بدان معنی نبود که او کار علمی را ترک کرده بود. برعکس. تا آنجا که زمان و سلامتی به

داد که ل علمی به شدت ادامه داشت و او به اطرافیان و به ویژه دوست خود انگلس امید مییتحقیقاتش در مورد مسا
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 اثر اقتصادی بزرگ او به زودی به پایان خواهد رسید:

همه چیز مانند  ها پیش در کتابخانه پایان یافته بود. ولی گسستگی و اختلال زیاد است و در منزل کهکارم مدت»

شود کار کرد. کند، طبیعتاً زیاد نمیشرایط محاصره است و جویبارهای اشک تمام شب مرا خسته و خشمگین می

ها به خاطر داری که من وجود همه این سوزد. عمده فشار روی او است و اساساً حق دارد ... بادلم برای همسرم می

 ۱۷«دهم.گاه متانت خود را از دست میه طوری که گهام و حتی کمی خشک و خشنم بحوصلهذاتاً کم

 

ترین مخالفان او نظر گرفتن حجم عظیم مطالب، حتی بزرگ زد. با درکرد و کسی را گول نمیمارکس غلو نمی

هایی حدی نشانه بینی او در کتاب هیجدهم برومر تاتوانند منکر کار سنگینی که پیش روی او بود گردند. پیشنمی

 نامه شخصی او را به همراه داشت:از زندگی

 کند. انقلاب هنوز در حال عبور از آتش دوزخ است. کار انقلاب روشمند است ... وولی انقلاب کامل عمل می»

سازی آماده شد اروپا از جای خود خواهد جهید و  به شادی و پایکوبی خواهد پرداخت: خوب ... زمینه که اینوقتی

 هاملت به عنوان ناقل پیام دلنشین پایان کار. ۱۸«ش پیر!مو زمین را کندی ای کور

 

تر باشد. ولی هیچ لغت ی خلاقینگاری باید از زندگی زناشواو طی نامه محزونی به انگلس نوشت صنعت روزنامه

 نگاری او در دهه اول زندگی در لندن وجود ندارد. مارکس در این زمانهای روزنامهبهتری از خلاقیت برای فعالیت

نوشت. و با این کار برای ما این در برسلاو مقاله می «نویه اودر»برای تعداد زیادی روزنامه، و بیش از همه روزنامه 

لذت نادر را میسر ساخت تا مارکس را یک بار به عنوان گزارشگر در محل واقعه تجربه کنیم. او رپورتاژ بسیار 

 شنبه برای خوانندگان سیلیسیایی تهیه کرد.کل در روز یکای از تظاهرات علیه ممنوعیت فروش السرگرم کننده

 

سوم متعلق به طبقه متوسط با زن و بچه بود. بازیگران اجباری، مردان و -سوم تظاهرکنندگان کارگر و یک-دو»

تعداد  ها خدمتکاران اونیفورم پوش،های دولتی، جلو عقب آنهکدر کالس "معمولی و لردها"پوش، مردم زنان شیک

اسب از بین توده تمسخرکننده، تحریک کننده و فحاش که  ادی از آقایان، شنگول از شرابِ پورت، سوار برزی

البداهه تشکیل شده بود، آلات موسیقی کردند. از آنجا که این کنسرت فیفریادشان از همه طرف بلند بود، عبور می
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بسنده کند و یک کنسرت شیطانی  متشکل از ی یر مجبور بود به موسیقی آوارو دسته کُوجود نداشت و از این

 کردن، گله کردن، اعتراض کردن، جیغ کردن، غرغر خش کردن، سوت زدن، وزوزصداهای خرخر کردن، خش

 ۱۹«انداخت.آورد و سنگ را به فکر میها را به خشم میقرچ کردن ایجاد شده بود. موسیقی که انسانکشیدن، قرچ

 

ار نفر شرکت کننده، سرانجام همراه با موفقیت بود و ممنوعیت فروش الکل در هز ۵۷این تظاهرات با بیش از 

غلوآمیز به نظر  ۲۰«دیروز در هایدپارک انقلاب انگلستان آغاز شد»شنبه لغو شد. البته این جمله که روزهای یک

 رسید.می

 

گفت. از مارکس سخن نمینگاری مارکس از او باقی مانده بود، مطمئناً امروز کسی اگر تنها آثار روزنامه

نگاران درخشانی که اغلب در جاروجنجال نویسندگی مورد توجه قرار نگرفتند و فراموش شدند، در تاریخ روزنامه

حال دانشمندی که دو صحنه درخشان بود ولی به عنوان نویسنده مقالات علمی و در عین زیادند. مارکس در هر

ها را تجربه کرد از مقالات وزین و ز حفظ کرده است. او کلیه مکتبنویسنده ادبی است شهرت خویش را تا امرو

رو شد ولی در عرصه نثر رشد هنگاری روزمره. هرچند که او در عرصه نظم و درام با شکست روبعمیق تا روزنامه

 بسیاری داشت.

 

ها کسی که شغل خود را داد، تنبه کار مخبران خود خاتمه می «تریبون» ۸۱۵۰بحران اقتصادی سال  وقتی در دوران

حال از چند که در عین هر ،ی در اختیار داردیدانست که چه گوهر گرانبهامی «چارلز دانا»ود. بحفظ کرد مارکس 

این قساوت برخوردار بود که دستمزد او را نصف کند. البته اگر مارکس از امکانات مالی برخوردار بود مطمئناً 

 آمیزی به انگلس نوشت:مود. و باز نامه شکوهنبا تریبون قطع میرا همکاری خود 

کنی مثل او )دانا(، او را خشک در واقع انزجارآور است که انسان مجبور باشد خود را خوشبخت بداند که جوهر»

حال آگاهم که البته نه در حال حاضر، بلکه در طی در گروه خود پذیرفته است ... البته به عنوان یک الاغ در عین

 ۲۱«پرداختند، بیش از اندازه برایشان مطلب تهیه کردم.ها میی پولی که آنها براسال
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سرگرم  Urquhart ۰۰ «هارتاورک»آری این حرف حقیقت داشت. اگر مارکس وقتی که خود را با شخصی به نام 

شد. نمیرو هال برده بود، با ناملایمات زیادی روبؤطور انتقادی مفهوم و هدف کار خود را زیر سکرد، همین

 ۲۳«مارکس زیاد از هنر شناخت انسان به معنای معمول کلام برخوردار نبود.»کنشت بعدها در مورد او گفت: لیب

 

وقتی مقاله مارکس را در تریبون  The Free Pressمدار و ناشر، مدیر روزنامه لندنی سیاست «هارتدیوید اورک»

نوشته بود. در این مقاله مارکس کوشش  «لرد پالمراستون»خواند توجهش نسبت به او جلب شد. مارکس در مورد 

بینی وزیر جاسوس تزار است. این مطلب در چارچوب جهانمبنای منابع مجلس ثابت کند که نخست کرده بود بر

محکوم را  به نفع تزار که دخالت انگلیس در جنگ کریمه «هارتاورک»هراسی ترکوفیلی پالمراستون و روسیه

 جید.گنکرد، میمی

 

که از تر مطرح کند. او با ایناین وضعیت این امکان را در اختیار مارکس نهاد تا موضع خود را در روزنامه عمیق

شهرت دیپلمات سابق به عنوان یک فرد مختل فکرِ غیرعادی آگاه بود با علاقه این وظیفه را پذیرفت. 

دانست. مارکس به طور عمیق به ا توطئه روسیه میر ۸۱۸۱و انقلاب  کردانتخابات عمومی را رد می «هارتاورک»

نوبت در روزنامه منتشر کرد که بدون سانسور در اختیار  ۸۰یک سلسله مقاله در  و تحقیق و تحلیل پرداخت

 خوانندگان قرار گرفت.

 

زار جلد ه ۸۵بندی گردید و با تیراژ صورت کتابچه صفحهه رو گردید که بهقدری با با اقبال روبه این مقالات ب

 که مارکس پولی دریافت کند.چاپ شد و به فروش رسید، البته بدون آن

 

های امپراتوری عثمانی برقرار نکرد ای با این دون کیشوت دیوانه و مدافع ارزشمارکس مانند انگلس شخصاً رابطه

 .شدچه برای شهرتش خوب بود، به او نزدیک نگاری بیش از آنولی از نظر روزنامه

 

رفته به فراموشی سپرده شود، قطع شد. جنگ داخلی آمریکا که رفتهقبل از این ۸۱۹۰با تریبون در سال  همکاری
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آغاز شد و توجه خوانندگان را به سوی خود جلب کرد. اروپا ناگهان به صحنه جنبی تبدیل گردید. مارکس که از 

 د که اکنون پول نداشت ولی مطلقاً بیکار نبود.نمود، هرچنداری را رد میهای شمالی بود و بردهابتدا طرفدار دولت
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۷۳ 

 

 «سياهِ برزنگیِ یهودی»

 مارکس و لاسال

 

 ۸۵ر برسلاو به دنیا آمده و رشد کرده بود. او در سن دی یهودی یلاسال نیز مانند مارکس در یک خانواده بورژوا

ی را به نمایش گذارد که انسان را به یاد ی  که به پدرش نوشت نگرش و رفتاریهاسالگی در نامه

اکنون وقت آن رسیده که انسان برای رسیدن به اهداف مقدس بشری مبارزه کند. : »نداختایری میآموز ِتریدانش

مبارزه به اعلاترین شکل صورت خواهد گرفت. طبیعی است که بعد، با خشونت فیزیکی از حقیقت حمایت خواهد 

 ۱«خواهند.اند چیز دیگری جز آن نمی تاج و تخت تکیه زده شد، زیرا کسانی که بر

 

ای در مقابل من هیچ وسیله»نوشت که در آن آمده بود:  «مانیفست جنگی علیه جهان»ساله بود که یک  ۰۷او 

م، حق دریدن ... تا آنجا که قادر به اعمال قدرت در آنقدر مقدس نیست که از آن استفاده نکنم و من دارای حق بَبرَ

 ۲«ام. ها هستم، از این حق سوءاستفاده خواهم  ... من از سرتا پا عزم و ارادهدرون انسان

 

. «هاینه»ی با یپدر، سفر به پاریس و آشنا از سویمین مالی أاو هم مثل مارکس: تحصیل مکتب هگل در برلین، ت

مستثنی استفاده کرد. در این ای برایش نوشت که لاسال از آن به عنوان کارت هویت یک فرد نامههاینه توصیه

اندازه که یک فرد جوان با قدرت فراآموزی بسیار عمیق، با دانش گسترده و فراست بی»نامه آمده بود: توصیه

نامه را منتشر کرد، شاعر پیر و بیمار هنگامی که روزنامه نویه راینیشه این توصیه ۳«رو نشده بودم.هتاکنون با آن روب

 از آن فاصله گرفت.

 

ای گره زده بود، اسم و افتادهناپذیری به خانم مزدوج و جاولی در این احوال لاسال که سرنوشت خود را به نحو خلل
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برای طلاق از شوهرش  ،سال از لاسال پیرتر بود ۰۷که  «سوفی فون هاتزفلد»رسمی برای خود یافته بود: کنتس 

طلاق جلوگیری کند تا از زیر بار پرداخت مهریه شانه  کرد. کنت قدرتمند قصد داشت به هر قیمت از اینتلاش می

خالی کند. این ماجرا نقل محفل کلیه روشنفکران جامعه بود و لاسال در آن در نقش یک قهرمان ظهور کرده بود، 

کرد و در این راه هراسی از ارتکاب به جرم نیز آوری میکرد، دلیل و مدرک جمعکه سابقه آن را روشن می

 نداشت.

 

دستگیر شد و انقلاب ماه مارس آلمان را  ۸۱۸۱در فوریه  ،ای که از خانه کنت ربوده شده بودسال به خاطر جعبهلا

در زندان به سر برد ولی در ماه اوت همان سال آزاد گردید. مارکس طی دوران حصر او  فعالیت شدیدی در دفاع از 

فقیر گذارد. او همراه با کنتس در تظاهرات برای آزادی پول در اختیار کنتس  ،او انجام داد. هنوز به کلن نرسیده

در  ،یز همان سال مارکس لاسال را که خیلی سطحی با او در بروکسل آشنا شده بودیفرد زندانی شرکت کرد. در پا

ها را به حرکت در نزدیکی کلن به عنوان سخنران آتشینی که قادر بود توده «وورینگر هایده»تظاهرات عظیم 

 مشاهد کرد.درآورد، 

 

محاکمه شد و با دفاعیه درخشان خود حکم آزادی خود را دریافت نمود.  ۸۱۸۱لاسال نیز مانند مارکس در سال 

سال داشت در این  ۰۸احتمالاً این فرد جوان که تازه  ۴«قانون تنها اراده نوشته شده جامعه است و نه ارباب آن»

 بود. انگیز مازمان در آلمان مشهورتر از سردبیر بحث

 

را به پیروزی رساند، به شهرت فراوان دست یافت. او  «فون هاتزفلد»پس از این که کنتس  ۸۱۵۳او در سال 

 توانست ثابت کند که کنت به معشوقه خود سهم بزرگی از ثروت خود را وعده داده و لذا حاضر به طلاق نیست.

 

کرد، مبلغ قابل توجهی به قهرمان خود پرداخت  که سهم خود را از ثروت کنت دریافتکنتس سرانجام بعد از این

که -دو روابط خصوصی نیز وجود داشت یافت. ولی این که آیا بین آن که در شیوه زندگی پرتجمل وی بازتاب

ساله  ۰۷ساله و لاسال  ۸۷دو باهم آشنا شدند، کنتس  ماند. وقتی که آن به صورت شایعه باقی-بسیار محتمل است
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کرد ولی سپس وآمد داشت و مدتی نیز در خانه او در دوسلدورف زندگی میخانه کنتس رفت بود. به هرحال او به

 مستقر شد. ،که امروز کاخ ریاست جمهوری آلمان است «بلوو»به برلین رفت و در خانه مجللی در نزدیکی کاخ 

 

اوراق یادبود کنگره های آلمان بشوند. اگر ی چپییاؤتوانستند زوج رها میمارکس و لاسال چه ترکیبی! آن

 اشانه در مرکز اجتماع اعضبهدو، شانه گیریم که هربتا را دز نظر در گُ ۸۱۰۵ها در سال وحدت سوسیال دمکرات

طور نیز هست ولی این تصویر بسیار از حقیقت دور بود. مارکس تا آخر رسد که واقعاً همینقرار داشتند، به نظر می

 مارد.شعمر تصورات لاسال را مردود می

 

ها ها و اهداف مارکس بود ولی با آنکرد که قابل مقایسه با راهها و اهدافی را دنبال میستاره جوان در برلین راه

خوانی نداشت. او از نظر سیاسی بسیار زود توانِ رشدِ سریع کارگران را که برای تحقق بخشیدن تحول، دیگر هم

که تواند بدون آنسیس حزب کارگری خود میأکرد با تاو فکر می .نیازی به دریوزگی بورژوازی نداشتند، دریافت

 را مطابق با منافع زحمتکشان تغییر دهد.بر آن استیلا یافته و آن ،دکنسیستم را ویران 

 

طور ها هزار هوادار داشت که البته در مورد مارکس اینکرد سالن همیشه پر بود. او دهوقتی لاسال سخنرانی می

و در ضمن  ۵گرفت.ها مورد تعریف و تمجید قرار میتصویر او چاپ شده بود و  او در رمان ای بازی باهنبود. ورق

رسید. او به های او خوب به فروش نمیرفت و دارای خوانندگان زیادی بود. تنها جزوهنویسنده قهاری به شمار می

راکلیت نفس در سینه برلین حبس فروخت که به خاطر کتاب فلسفی دوجلدی او در مورد هیمارکس فخر می

 گردیده است.

 

که انسان وقت و پول کافی در اختیار داند، وقتیآگاهی می یک اثر احمقانه. هر فرد»مارکس به انگلس نوشت: 

داشته باشد و بتواند مانند آقای لاسال کتابخانه دانشگاه بن را به طور اختیاری مستقیم به خانه خود منتقل نماید، در 

 ۶«ها چه ساده است.ه یک سلسله از این نوع نقل قولیرت اراصوآن
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تو را مطالعه کردم و احیای سیستم از  "هراکلیت"من طی دوران بیماری خود کتاب »و خطاب به نویسنده نوشت: 

مدتاً از فراست تو در پلمیک لذت بردم. انتقادات من ع ،دانم و علاوه برآندرون آثار پراکنده را بسیار استادانه می

 ۷«فرمال است.

 

سرانجام به لاسال نامه نوشتم: باید مرا به خاطر مداحی ببخشی ... در چند جمله »مارکس همان روز به انگلس نوشت: 

ای کمبودهای واقعی در اقدام او را تا اندازه-چون ستایش در اشکال مختلف سرزنش گم شده بود-رنگضمنی و کم

 ۸«بسیار بسیار خفیف و آرام برشمردم.

 

بود، شنید که لاسال نیز در صدد است  غرق شدهکه در مطالعات و تحقیقات اقتصادی کاملاً  ۸۱۵۱مارکس در سال 

کتابی در مورد اقتصاد ملی انتشار دهد. اتفاقاً مارکس از او خواسته بود برای چاپ اثرش ناشری به او معرفی کند و 

معرفی کرد که مدتی در منزل او زندگی کرده و با همسر او  یعنی ناشر آثار خود را به او «فرانس دونکر»لاسال 

 نیز گویا سروسری داشته بود.

 

لب آورده بود. اسم او در تقویم زمانی ناشر مطمئناً بعد از  دبانه تشکر کرد ولی از فرط خشم کف برؤمارکس م

تحریم جدید واقع شده تا  روز ۸۸اکنون روشن است که روی اثر من »گرفت. او به انگلس نوشت: لاسال قرار می

برای آقای لاسال جا باز شود ... این دیوانه متکبر لعنتی تحریم را تعیین کرده تا توجه عمومی تقسیم نشود. ولی 

مزاج روحاً شاد است که بهانه جدیدی پیدا کرده تا پرداخت دستمزد مرا به تعویق این خوکِ سگ "دونکر"

جهود نخواهم بخشید ... و در این میان این حیوان آنقدر عاشق فسق و فجور  د. من این کلک را به این بچهندازبیا

 ۹«داند.کار را بدیهی می خویش است که این

 

ل یدانست، ولی مارکس از او روی برتافته بود. اواپیمان خود میکرد و همچند لاسال تا آخر استاد را ستایش می هر

باید نگهداری کنی، در  "ئی کمیابییک ش"را که تو به عنوان  نامه آخر این بچه یهودی»نوشت:  ۸۱۹۷فوریه 

پیش خود مجسم  ،که هیچ شباهتی به یونانیان نداردرا شکل این یهودی لهستانی  ضمیمه است. عجب شخصی! تغییر
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 ۱۰«کن.

 

 رد بااگر درست مدیریت شود، این ف» :کرداز لاسال تنها به انگلس بیان میرا البته مارکس برداشت دیگر خود 

برای ایجاد را چگونگی تلاش او  ۱۱...«افروزش با پوست و گوشت به ما تعلق دارد های آتشچارکشک وجود جفت

دریافت. مارکس  ۸۱۹۷توان از رابطه مکاتباتی آن دو در فوریه مسلکش در برلین میرابطه ارباب رعیتی با رفیق هم

 به لاسال:

تلگراف ... کیست و این این است که مخبر برلینی روزنامه دیلی ،خواهش من از تو که خیلی برایم مهم است»

نام  "مایر"کنم او یک یهودی است که کند، نام خیابان و شماره منزلش چیست. فکر مییم حیوان کجا زندگی

شود ... در جوف، چه که به سوءظن من مربوط میکنم فوراً به من اطلاع بده. در ضمن آندارد... خواهش می

کنم. این یادداشت خصوصی به دستم رسیده. اتهام رسمی علیه اشتی از بالتیمور )ایالات متحده( برایت ارسال مییادد

 ۱۲«جمله اظهارات یک نماینده کارگری از دوسلدورف( در پرونده دولتی قرار دارد و در دسترس من نیست تو )از

 

و اگر کار خیلی جدی شود، من مدارکی علیه تو  منظور مارکس این بود که بگوید در اینجا حرف آخر با من است

در دست دارم. چه چیز در این یادداشت نوشته شده بود، معلوم نیست ولی لاسال فهمید که منظور چیست. او با 

 عصبانیت پاسخ داد:

حداقل  که به من نشان دهی کهفرستی؟ برای اینبرای چه این چیز را با حالتی پیروزمندانه و ژست عالی برایم می»

در مورد من سوءظنی نداری و یا سوءظنت کم است! خدایا به دادم برس! پشت سر کسی یک چنین 

کس دیگر است ... و تو به این خاطر  کس در مقابل هر ساده اخلاقی هر وظیفهنکردن،  هایی را باورکلاهبرداری

د دیگران را به سادگی بپذیری، چیز بدی در مور کند که تو حاضری هرمغروری؟ ... این امر به من ثابت می

که البته در این مورد خواهی ثابت کنی، مورد استفاده قرار دهی چه که میبرای آنرا که آناین مشروط بر

 ۱۳«نتوانستی!

 

از لاسال درک کرد.  علت آن، دو برخورد را ی نفرت مارکس یها آگاه بود تا بتوان غلیان نهاپردهباید از این پیش
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باید دانست که لاسال قبل  ،آن این دو فرد بسیار متفاوت خیلی به یکدیگر نزدیک شدند. علاوه براین بود که  طی

که مارکس تنها اتر نسبتاً موفق را به صحنه آورده بود در حالیئیک قطعه ت «فرانتس زیکینگن»از این با دوستش 

رو هکه زیاد با استقبال روب ،تشر کرده بودپرده نارس کتاب سرمایه را زیر عنوان نقدی بر اقتصاد سیاسی منپیش

 نشده بود.

 

کمک مالی دریافت کرده بود، به لاسال اطلاع داد که  «لیون فیلیپ»در هلند که از عمو  «زالت بومل»مارکس از 

صاً طور که قبلاً نوشته بودم، قصد من این است از اینجا به برلین سفر کنم تا شخهمان»قصد دارد او را ملاقات کند: 

 ۱۴«گو کنم و در ضمن با تو تجدید دیدار نمایم.وسیاسی گفت-تو در مورد اقدامات مشترک ادبی با

 

برای انتشار یک روزنامه در اینجا چقدر »مین شده بود، پرسید: ألاسال که به برکت ثروت کنتس از نظر مالی ت

لین بازگردد و مجدداً در آلمان به امکان دارد که برای چند لحظه این فکر که به بر ۱۵«سرمایه لازم است؟

حال او در برلین تلاش کرد تبعیت پروسی خود را  کرده باشد. در هر نگاری بپردازد، مارکس را تحریکروزنامه

 تجدید کند.

 

که شد. بگذریم از ایننعملی  ،له تبعیت و نه انتشار روزنامه رادیکال چپأاما برای کوتاه کردن داستان: نه مس

شد، هرگز کافی نبود تا مخارج یک نشریه تشکیل می «هاتزفلد»مانده جود که عمدتاً از بهره ثروت باقیامکانات مو

مین کند: برای مارکس و انگلس فراسوی محدودیت امکانات مادی، شرایط همکاری نیز غیرقابل قبول أروزانه را ت

فعالیت کند. رقصیدن به ساز  ادرصد آر ۵۷و  دو در مقام  سردبیر با حقوق برابر بود. لاسال قصد داشت در کنار آن

 دادند.ها مرگ را به آن ترجیح میلاسال؟ آن

 

وی به آلمان بود،  «بازگشت»ها اولین که پس از سال ۸۱۹۸های سفر مارکس به برلین در بهار سال با عکس

در مدت این چند هفته، توان یک دفتر را پر کرد. ولی یک نقل قول طولانی کافی خواهد بود. عجیب است که می

 در هلند: «آنتوانت فیلیپس»ای به دخترعمویش ای از او به انگلس در دست نیست، در عوض نامهنامه
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ی است که بهترین یچنان کشور زیبای است ولی محرمانه عرض کنم، آلمان آنیبه میهن عزیز بپیوند! جمله زیبا»

نوبه خود، اگر کاملاً آزاد باشم و علاوه براین چیزی، که تو کار این است که در خارج از آن زندگی کرد. من به 

نامی، مزاحمم نباشد، هرگز انگلستان را ترک نخواهم کرد تا به آلمان بروم و بدتر از آن حتی می "وجدان سیاسی"

ادب و فرهنگ و مردم زیاده از حد "و آن  "شنی"به پروس و بدتر از آن به برلین وحشتناک با آن بادهای 

زبانی ای شعور و معرفت دارد بیش از حد مشتاق است تا مونس و همطبیعتاً در برلین هرکس که تا اندازه ".خششو

 ۱۶«برای خود پیدا کند.

 

طور احساس او این ،شد. برعکستا این لحظه هیچ اثری از عزم مفروض مارکس برای بازگشت به برلین دیده نمی

کنند. او از آنجا گریخت. البته ودند، با او مانند یک موجود عجیب رفتار میکرد که آنانی که در آلمان مانده بمی

تر کند. دیروز آخرین کوشش خود تلاش کرد تا  اقامت من در پایتخت را طولانی»محبوبه لاسال، خانم کنتس نیز 

 وزن صورت گرفت:گوی سبکورا به خرج داد و این گفت

مهربانی است که ما در حق شما روا داشتیم، که تا شرایط کاری اجازه  کنتس: آیا این پاسخ قدردانی از دوستی و

 داد، برلین را ترک کنید؟

در اینجا بیش از اندازه طولانی کردم، زیرا مهربانی شما مرا به این صحرا را من: کاملاً برعکس. من اقامت خود 

 زنجیر کرد.

 تر خواهم شد.کنتس: پس بازهم مهربان

صورت هرگز نخواهم توانست زیرا در غیر این ،دیگری جز از فرار در مقابل من نخواهد بودصورت راه من: در آن

 خواند.گردم. وظیفه مرا فرامیبه لندن باز

 کند!حدی است که شما را مجبور به فرار می های وی تای است که به خانمی گفته شود، محبتیکنتس: ستایش زیبا

 ید و با من فرار کنید.یهایتان ثابت کنید، بیاصد دارید صداقت خود را در مهربانیمن: شما برلین نیستید. اگر واقعاً ق

 ترسم که شما در همان ایستگاه اول مرا ترک کنید.کنتس: ولی می

با دختر  "تسئوس"دانید که من: مطمئن نیستم که من در ایستگاه بعدی دوشیزه خانم را تنها خواهم گذارد. شما می

فرود  "المپ"فوراً از کوه  "باخوس"کرده ولی او را در این یا آن ایستگاه ترک نموده بود. ایزد  زیبای یونانی فرار
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آمد و دخترِ به جای نهاده شده را در بغل گرفت و با خود به جهان خالی از غم برد. حال من تردیدی ندارم که در 

های خاکی خواهم بود ترین فرد در بین انسانلاولین ایستگاه قطار بعد از برلین ایزدی در انتظار شماست و من سنگد

 ها بود.همه زیر و بم مارکس از نظر هنر نویسندگی محیط بر ۱۷«هم زنم. اگر چنین قرار ملاقاتی را بر

 

به افتخار بازگشت مارکس ضیافت شام »تاز در برلین، برلین باشکوه مشغول بود. و و در این اوضاع لاسال به تاخت 

شد، لژ او در کنار لژ گرفت، به اپرا برده میهای برجسته پروسی جای میدر کنار شخصیت ۱۸«د.شترتیب داده می

کرد، پادشاه بود. او در بارگاه فرد دیگری که او را مانند عموی خود که از کشور دور بریتانیا آمده معرفی می

اهد رفت، حداقل در جوی مورد نظر داد. لاسال خیلی زود دریافت که آبش با این فرد در یک جوی نخوجولان می

 او.

 

مارکس لاسال را »ی نوشته بود: یمنتشر کرد به زیبا ۸۱۰۵نامه مارکس که در سال در زندگی «فریتز ج. راداتز»

مارکس هنوز به لندن نرسیده برای انگلس درددل کرد:  ۱۹«هایش نبخشید.نوازی و کمکهرگز به خاطر مهمان

ه یک فرد یهودی و لاسال یهودی است با این تفاوت که ایلعازر ما جذام به مغزش سرایت یلعازر جذامی، نماد اولیا»

 ۲۰«کرده. بیماری اصلی او که بد درمان شده سفلیس ثانوی است.

 

)سفلیس( دچار افسردگی شده بود.  «بیماری فرانسوی»واقع لاسال با ماجراهای متعدد عاشقانه خود در اثر  در

مانند ثروتمندان در ناز و نعمت  چه مورد انتقاد اوست،طمه به سلامت جانش و برخلاف آنقبول ل ایلعازر ما با»

که دیگر حتی به آبجوفروشی رفتن را به طوری کندوار عمل میزادههم او خیلی نجیبرویبر کند ... زندگی می

 ۲۱«.شماردمکروه می

 

میلیون گردشگر دیگر  ۵ار برجسته شد. لاسال مانند تفاوت بین وضعیت مالی مارکس و لاسال در تابستان بعدی بسی

 وردهای علم و صنعت به لندن رفت.آبرای دیدن نمایشگاه جهانی در هایدپارک، نمایشگاه جدیدترین دست
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کرد، پول هفته خرج صبحانه خود میچه که خانواده مارکس در عرض یکمیهمان نامبرده در یک روز بیش از آن

 کرد. مارکس به انگلس نوشت:ی مییحداقل در حضور مارکس زیاده از حد خودنما سیگار و درشکه داد و

تالر در یک  ۵۷۷۷این سیاه برزنگی یهودی لاسال خوشبختانه آخر هفته از اینجا خواهد رفت. او با رضایت خاطر »

ندهد ... فکر کن!  "دوستش"تر راغب است پولش را دور بریزد اما به یک سوداگری اشتباه از دست داد. یارو بیش

هاتزفلد نزد او  "ندیمه"یارو ... اینقدر وقیح بود که از من پرسید آیا حاضرم یکی از دخترانم را به عنوان 

 ۲۲«بفرستم.

 

توان تصور کرد که پیشنهاد لاسال از سر دوستی بود تا کمی بار از شانه مارکس بردارد. وضعیت مالی البته می

 کس که کمکش مطلقاً قابل قبول او نبود، لاسال نام داشت.اینقدر بد نبود. ولی آنتا آن لحظه  ۵۷مارکس از دهه 

 

کرد چون من دیگر شاغل به کار رسمی نیستم و تنها به کارهای یارو وقتم را تلف کرد و این حیوان فکر می»

ظ ظاهر کنیم، همسرم که در مقابل طرف حفتوانم وقت خود را با او تلف کنم! برای اینپردازم، میمی "تئوریک"

 ۲۳«چه را که ممکن بود به دکان سمساری برد. هر

 

مور مالیات و کاسبکاران قصد ألاسال کمی قبل از ترک لندن فقر و نیاز میهماندارش را به چشم دید. صاحبخانه، م

ض داد البته هایش مارکس را به دادگاه بکشند. لاسال به خانواده پول قرداشتند در صورت عدم پرداخت فوری بدهی

طور که مارکس عادت رفتار او درست بود ولی آن ۲۴که انگلس ضمانت بازپرداخت آن را تقبل کند.این مشروط بر

 کرد.را به دوستان خود، مشروط به تعهد بازپرداخت نمی «اعتبارات»گونه داشت، سخاوتمندانه نبود. مارکس این

 

که شرط پذیرفته را رعایت کند و فرد اده را نمود البته بدون اینحداکثر استف دریافت کننده وام از این پیشنهاد

هی کرد البته به اضامن در منچستر را در جریان کار قرار دهد. وام دهنده ناراضی و خشمگین بود. مارکس عذرخو

 به این خاطر آیا حالا»سف: أطور که ویژه او بود؛ مخلوطی از حمله و بهانه، داد و قال و اظهار تهمان ،بندصورت نیم

کنم که چیز اساسی در دوستی بین ما آنقدر قوی هست که بتواند چنین شوکی را می باید از هم جدا شویم؟ فکر
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 ۲۵«جا خواهد ماند. بر پا "لهأبا وجود این مس"رو امیدوارم که رابطه کهنه ما تحمل کند ... از این

 

توانست نامه مارکس به انگلس را که پس از اگر لاسال میدو قطع شد.  ها به آشتی نرسید و رابطه آنولی کار آن

 داد:تری را از خود بروز میترک او از لندن نوشته شده بود مطالعه کند، گذشت بازهم کم

کاردینال ریشیلیو  ،علاوه برآن ،ترین محقق و غیره استترین متفکر، نابغهترین دانشمند، عمیقاو نه تنها بزرگ»

پایان با صدای کریه و حرکات زشت نمایشی و لحن های بیی نیز هست. و این لفاظیدون خوان و انقلاب

 ۲۶«."آلیستایده"گونه و تعلیمی ... شکمبارگی شدید و طبع شهوانی این جناب نصیحت

 

 برایم»داد: شناسیم ولی مارکس به اغراق خود ادامه میباز این هم قابل درک بود، بالاخره ما زئوس خشمناک را می

پوستانی است که دهد از رده سیاهطور که شکل جمجمه و رستن موهایش گواهی میکاملاً روشن است که او همان

 ۲۷«در مصر به پیروان موسی پیوستند ... رفتار ناخوانده و مزاحم او نیز گواه بر همین امر است.

 

 

 ۱۸۶۴تا  ۱۸۲۵فردیناند لاسال 

 

خواندند، رسوخ کرده بود که چنین کلماتی می «سیاه»وست و محرم او را ای در فکر این مرد که دکدام سم خزنده

دارد. روزها، تنها با ای پرده از روی این سایه برمیای از همسر و محرم او تا اندازهآورد؟ نامهرا بر روی کاغذ می

ی این زن و شوهر بسیار میهمان خود، در این منزلِ نسبت به ملک لاسال در برلین محقرانه در شمال لندن باید برا
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 اای را اختصاص داده. جنی که در استهزدردناک بوده باشد که جنی در خاطرات خویش برای این دوره بخش ویژه

 نوشت: ،دست کمی از شوهرش نداشت

بار شهرت خویش خرد شده بود، تاج  فردیناند لاسال به ملاقات ما آمد. او تقریباً زیر ۸۱۹۰در ژوئیه سال 

یم خرمن گیسوی این سیاه زنگی آسوده یزیتون هنوز بر پیشانی المپ و موهای فرفری یا بهتر بگوبرگ زرین

و صدای زیاد و حرکات دست و پا سخن  رفت و با سراق میتاق به آن اتهای برافراشته از این ابود ... او با بادبان

ال ؤکشی هراسناک شده و از ما سربدهشد که همسایگان ما از این عقدری بلند میه گاه صدایش بگفت و گهمی

 ،را ترک کرد ها زدوخوردهای درونی مرد بزرگ بود ... لاسال ماکردند که چه اتفاقی رخ داده است. همه اینمی

مردان بزرگ خود به دست آورد و از اینجا به سوئیس رفت و در محفل  زیرا نتوانست محبوبیت زیادی برای ایده

به دست آورد ... او به برلین بازگشت ...  ،تری که روحش تشنه آن بودو تحسین بیش مردان بزرگ آنجا حساسیت

 ۲۸«و راهی را که هنوز در آن پا نگذارده بود انتخاب کرد تا ناجی کارگران شود.

 

گوهای روزانه دور میز آشپزخانه وورد، پژواک گفتآچه که او به رشته تحریر میاعتراف جنی تلویحی نبود. آن

قرار داشت. لاسال در اوج قدرت تبلیغاتی خود یک سخنرانی  ،نمودچه که لاسال میو به درستی در تضاد با آن بود

مبدأ جنبش سوسیال دمکراسی »به یاد ماندنی در انجمن کارگران برلین ایراد کرد. این سخنرانی برای برخی از افراد 

 شود.محسوب می ۲۹«در آلمان

 

چیز برای  الصاق یک شخصیت هیچ»کرد( گفت: به مارکس اشاره کند )که تلویحاً میکه مشخصاً لاسال بدون آن

تر از ایجاد آگاهی در مورد محتوم بودن آن به سرکردگی و وظیفه آن در باوقار و عمیقاً اخلاقی به صنفی، مناسب

تمام جامعه و از این  ههای صنف خود به اصول تمام دوران و تبدیل ایده خود به ایدمورد اعلام اصول و پرنسیپ

 ۳۰«طریق تبدیل جامعه به روگرفتی از شخصیت خویش نیست.

 

کرد، بلکه منظورش نوعی احساس تعلق ، گروه محدود و مشخصی را مطرح نمی«صنف»لاسال با مطرح کردن 

، پزشک های غیر دقیق و مبهم وجود دارد. وجود یک قاضیخاطر است که انکارناپذیر بوده و هنوز در همه حاشیه
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و یا مهندس نسبت به وجود یک کارگر ساختمانی، یک کارمند فروشنده و یا یک پستچی، آگاهی دیگری را به 

 آورد.وجود می

 

زنند که کدام متن به لاسال و کدام به بکنندگان بخواهیم حدس ای ترتیب دهیم و از شرکتالبته اگر مسابقه

ر، بقیه همه اشتباهات زیادی را مرتکب خواهند شد. مارکس به مارکس تعلق دارد، به استثنای کارشناسان متبح

و چیزهای دیگری از ما که  "مانیفست"پسندسازیِ بدِ له چیز دیگری جز از عوامأتو میدانی که مس»انگلس نوشت: 

ه ی زیادینامد( ... آیا این بی چشم و رومی "صنف"اکنون بدیهی شده است، نیست. )پسرک مثلاً  طبقه کارگر را 

 ۳۱«کند که فردی است که جای ما را خواهد گرفت.از حد نیست؟ یارو ظاهراً فکر می

 

چه حق است فوراً که آند؟ و یا اینیگشاهایشان راه میها ببینند چگونه ایدهآیا در اصل جای خوشحالی نبود که آن

... تمامی جنبش کارگری که »هراس داشت که  ۸۱۹۳شود اگر گوینده باطل باشد؟ مارکس در ماه مارس باطل می

 ۳۲«گذارم به دست افراد ناباب افتاده و به گمراهی کشیده شود.ثیر میأدر پس پرده من روی آن ت

 

م.( با استفاده از جملاتی  .که مخفف اسحاق و مبین یهودی بودن است Itzigاین ایتزیگ )»مارکس خشمگین بود: 

کند و دیکتاتور آینده کارگران د را خیلی مهم احساس میبندد خوکه از ما به عاریت گرفته و به کار می

داد و از قرار می اگیری لاسال را مورد استهزالبته مارکس در تنگنا قرار گرفته بود. از یک طرف موضع ۳۳«داند.می

ریزی به های او را غصب کرده.  البته مارکس بسیار خردمند بود و به طور غکرد که ایدهطرف دیگر از او انتقاد می

ی مستقیم با لاسال نبود. این امر در انگلستان برای کسی اهمیتی نداشت و در آلمان، او کمی کوتاه یدنبال رودررو

 آمد.

 

ای ام تصمیم به نوشتن نامه از ابتدای سال تاکنون هنوز نتوانسته»مارکس به انگلس نوشت:  ۸۱۹۳در ماه ژوئن سال 

هر لغتی را به عنوان  ،نویسد انتقاد کنم، اتلاف وقت است و علاوه برآنمی گیرم. اگر از مطالبی کهببه این فرد 

زیرا  ،اش نمایم، مسخره خواهد بوده خواهد کرد. اگر بخواهم او را مستقیماً متوجه دزدی ادبییارا "کشف خود"
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ای در مورد هکه مصالحخواهم مطالب ما را که او به این صورت به لجن کشیده بپذیرم ... لذا برای ایننمی

گیرم. در ضمن یارو صرفاً از روی غرور و نکنم و به آن آسیبی نرسانم، او )لاسال( را کاملاً نادیده می "کمونیسم"

 ۳۴«اندازد.همه سروصدا به راه میافاده این

 

ترین نحو به کثیف»نامید که در آن حریفش می  ۳۵«های یک بچه مدرسهمشق»های لاسال را مارکس نوشته

سال پیش به مراتب بهتر  ۰۷کند. جملاتی که ما زنکانه جملاتی را به عنوان کشفیات خود در جهان پخش میالهخ

)بچه یهودی( فضولات حزبی ما  Itzigاهمیت بین هواداران خود توزیع کنیم. همین توانستیم به عنوان مطالب کممی

کند تا تاریخ جهان را از آن متمتع آوری میعی خود جمیدر کارخانه مواد غذا، سال پیش دفع شده ۰۷که را 

 ۳۶«سازد.

 

ها با رغبت میل به فعالیت داشتند و تمام انرژی آنان متوجه ی که آنیدو مرد بزرگ در مهاجرت و غربت. در جا

گشت. لاسال به برکت سخنوری هایش افزوده میروز به موفقیتبهداد و روزآنجا بود، اکنون فرد دیگری جولان می

چنین به خاطر امتیاز حضور در محل که مارکس از آن محروم بود در اش و همآتشین و جذاب و توان سازماندهی

 واقع اساس اولیه حزب کارگری واقعی را در آلمان پایه گذارد.

 

دمکراسی گردید. در  سیس شد و سرآغاز جنبش سوسیالأت ۸۱۹۳در سال  ADVAکارگری آلمان  همگانیانجمن 

را نوشت، لاسال در عمل در این کار سهیم بود. رستاخیز  "تاریخ جهان»د گفت اگر مارکس با تئوری خود اینجا بای

 ۳۷.مجدد جنبش کارگری در آلمان تا حدی بدون حضور مارکس و انگلس صورت گرفت

 

رسد، ر میطور به نظاین»وزیر پروس بیسمارک با افتخار نوشت: دید. او به نخستلاسال خود را در اوج ترقی می

شده باشد که این  که به حق متقاعدصنف کارگر به طور غریزی به دیکتاتوری گرایش دارد، مشروط براین

ها قبلاً بایکدیگر ملاقات طور که اخیراً خدمت شما عرض کردم )آندیکتاتوری به نفع او عمل خواهد کرد و همان

در -شاید درست به همین علت و-خواهیتفکرات جمهوری وجود با روی کرده بودند( مایل خواهد بودنموده و پیاده
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 ۳۸«های جامعه بورژوازی، تاج و تخت را ناقل طبیعی دیکتاتوری اجتماعی ببیند.مقابل خودخواهی

 

با  تاکنونی است که هایترین انسانداشتنییکی از پرمغزترین و دوست»در چشم بیسمارک این فرد سوسیالیست 

دانست که تا سطوح بورژوازی لاسال را قهرمان خلق می ۳۹«های عظیم.فردی با بلندپروازیام.  رابطه داشتهها آن

 «سوسیالیسم دولتی پادشاهی پروس»بالای جامعه مورد احترام قرار دارد. البته به نظر مارکس و انگلس او معرف 

ای رشد جامعه نوین است، ی، یعنی نابودی جامعه کهنه که تنها امکان بریمدهای نهاآفردی که از پی ۴۰،بود

خواهد خود را با مناسبات آن تطبیق دهد، فردی که به قول کند ولی میهراسد، فردی که با قدرت مبارزه میمی

 باشد.می «بینواقع»و  «طلباصلاح»بلکه  ،بورژوازی فقط رادیکال نیست

 

ها قصد داشتند شد. آن «ونیگِسفون د»مرگ زودرس او با زندگی نمایشی او مطابقت داشت. او عاشق دوشیزه 

گیر عروس که یک فرد دیپلمات بود، رغبتی به داشتن یک داماد یهودی که در ضمن ازدواج کنند، لکن پدر سخت

زاده هم نبود، نداشت. او دختر خود را به یک دانشجوی حقوق که اهل رومانی بود و از نظر خانوادگی در نجیب

جای خود نامزد دختر را که تیرانداز ه و را به دوئل دعوت کرد ولی پدر عروس بسطح آنان بود، وعده داد. لاسال ا

 ماهری بود به دوئل فرستاد.

 

اش رفتار کرد. شجاع و طور موضع سیاسیلاسال مطابق با شهرت و همین»مارکس به عنوان خبرنگار گزارش کرد: 

وریا بستری است و بین مرگ و زندگی دست و با مرتبت. گلوله به شکم او اصابت کرده و او اکنون در هتل ویکت

خود در حال دیکته کردن وصیتنامه  زند ... همین که به برلین رسیدم به ملاقات او رفتم. او آرام و مسلط برپا می

 ۴۱«خود بود.

 

لاسال هرچه هم که بود، چه از نظر »انگلس به مارکس نوشت:  سالگی از دنیا رفت. ۳۱روز بعد لاسال در سن 

های آلمان است. او در حال حاضر ترین شخصیتنظر سیاسی مطمئناً یکی از مهم ی، ادبی و یا علمی، ولی ازشخص

ینده مطمئناً دشمن ما خواهد شد ولی فارغ از این، تجربه تلخی است که آیرقابل اعتمادی برای ما بود و در غرفیق 
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 ۴۲«برد.از بین می  ته رفتهشاهد باشیم چگونه آلمان افراد کوشا در احزاب رادیکال را رف

 

بلکه با لبخندی که  ،تیر خویش را نشانه نکرده بودکننده مغلوب حتی هفتشاهدین عینی گزارش کردند که دوئل

آمد، مخلوطی از کار تنها از لاسال برمیاین» :ی گلوله در او اثر ندارد در مقابل حریف ایستاه بود. انگلس نوشتیگو

 ۴۳«بازی که ویژه او بود.گری و شوالیهیهودی انگاری، احساسات،ساده

 

روزها مرا بسیار مشغول داشته. به هرحال او دشمن ...  نای "ل"بدشانسی آقای »سه روز بعد مارکس پاسخ داد: 

سروصدا،  دشمنان ما بود. و در واقع این امر چنان غیرمترقبه بود که مشکل بتوان باور کرد که فردی چنین پر

چه که مربوط به بهانه مرگش باید دهانش را ببندد. آن altogetherکلی مرده و ه اکنون ب پرتحرک و جسور

ها  ی است که در زندگی مرتکب شد. با همه اینیهامبالاتیشود، کاملاً حق با توست. این هم یکی از آن بیمی

روز شیطان بداند، جمع روزبه های اخیر مکدر شده بود، البته تقصیر او بود ... شایدسفم که روابط در سالأمت

 ۴۴«شود.شود و چیز نویی اضافه نمیتر میکوچک

 

مطمئن »نامید، تسلیت گفت: می «هاتزفلد فاحشه پیر»عزادار که او را در جاهای دیگر  «بیوه»مارکس با احترام به 

باشد ... خوشحال  هداشتتری نسبت به او که اکنون از میان ما رفته کس قادر نیست احساسات عمیقباشید که هیچ

 ۴۶«باشید که جوان مرد، در اوج موفقیت، مانند آشیل.
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۲۳ 

 

 آزمون فکری

 فردی آرمانگرا

 

اگر تئوری را ورزش و مارکس را یک ورزشکار تصور کنیم، در آن صورت تحقیقات اقتصادی او در مهاجرتِ 

مانند  ۸۱۸۱هایش تا سال دماتی او از جمله نگاشتهداشت. کارهای مقرا  ییلندن، خصلت نوعی دو ماراتونِ استثنا

له پول، وام و بحران مطرح بود. او أکه او بعدها آغاز کرد. در ابتدا مس ،مسابقه دوِ صد متر در مقابل ماراتونی بود

 ۸۱۸۰/۸۱۸۱های ثیر انقلاب شکست خورده قرار داشت. علت این شکست را او بحران اقتصادی سالأهنوز تحت ت

 ها منجر شد. او اطمینان داشت که انقلاب بعدی خواهد آمد.ای و گرسنگی و شورشکه به بیکاری توده دیدمی

 

شناس او در انزوای شدید، مسافت طولانی را با اعتقاد به فروپاشی در پیش با امید بسیار پشت سر گذارد. تاریخ

مخاطب  ۱د کرده بود.صی بحران و انقلاب را ربینهزار بار پیش ۳در آثار مارکس بیش از  «هاینر شولتز»بیلفلدی 

دار در منچستر نبض اقتصاد را در دست داشت و به نوبه خود امید به او همواره انگلس بود، که به عنوان سرمایه

احتمالاً انقلاب آغاز  ۸۱۵۳تا فوریه  ۸۱۵۰بین نوامبر »نوشت:  ۸۱۵۰زد. او اوایل ماه مارس رهایی را دامن می

تواند در ماه سپتامبر آغاز شود. ولی انقلاب خوبی طور میها فرض است و انقلاب همینلبته همه اینخواهد شد. ا

 ۲«خواهد شد.

 

بینی طور که مارکس پیشداری را در نظر نگرفته بودند. به هر حال همانها قدرت فراگیری سرمایهظاهراً آن

وجود  زارهای جهانی، بحران اضافه تولید آغاز شد، بااولین بحران واقعی با ۸۱۵۰که در سال هنگامی ،کرده بود

 همه هشدارها همه از شدت و عمق بحران متعجب شدند.
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انگلس که مرد عمل بود در کنار چشم خندان یک چشم گریان نیز داشت. او به گروه بازندگان بحران تعلق 

برقرار بود. جنی در اواخر سال از اش را از دست داد. در خانه مارکس شادی و سرور داشت و نیمی از سرمایه

ها چیست؟ آیا این جنجال عمومی و به هم ریختگی ریختگینظر شما در مورد این درهم»پرسید: می «کنراد شرام»

 ۳«باشد؟های کهنه موجب خوشنودی نمیکثافت

 

ک دیوانه شب من مانند ی»رفت. او همان روز به دوستش نوشت: نمی برای شوهرش کار به قدر کافی سریع پیش

که سیل جاری کنم، تا حداقل اساس و اصول آن را قبل از اینلیف تحقیقات اقتصادی خود کار میأو روز برای ت

 ۴«شود، تنظیم نمایم.

 

ای بود و برای انظار عمومی منظور نشده بود، متون کلیدی در صفحه ۱۷۷تحقیقاتی  که یک نوشته «اساس»این 

ماه فراهم شد مانند تر از ششدهد. این متون که تقریباً در زمانی کمشکیل میتکامل دنیای فکری مارکس را ت

 گذارد.رسد که نویسنده را در حال فکر کردن به نمایش میسخنگویی درونی به نظر مییک مونولوگ یا تک

 

ی تفهیم این متون تنها برای یک خواننده در نظر گرفته شده بود: کارل مارکس. این متن در خدمت او و برا

های مجدداً کشف شد و بین سال ۰۷ها را به چشم ندید. این متون تازه در قرن شخصی او بود. انگلس هرگز آن

 در مسکو منتشر گردید. ۸۱۸۸تا  ۸۱۳۱

 

کرد، مانند یک پروژه های مربوطه را در آن مطرح میموضوعوبیش کلیه متنی که مارکس بدون هیچ نظمی کم

طور که گفته داد. این متن نه آنای از شکل ساختمانِ درنظر گرفته شده را ارایه نمینشانه ساختمانی عظیم بود که

بود. این  ۵«کلیه عناصر تئوری اقتصادی مارکس در آن نهفته...»شد کلید پیدایش کتاب سرمایه بود و نه می

هایی را مورد گسترده بخشناپذیر مهمی برای رسیدن و حتی گذار از آن بود. این تفکرات اساس، گام اجتناب

 داد که بعدها بازتابی در آثار او پیدا نکرد.بررسی قرار می
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ها و واژه موضوعاتچه که به دست آمده بود. بسیاری از چه که خواهد آمد و آناین مجموعه، اثری بود بین آن

اقتصاد و فلسفه مانند دونیمه  هاوجود داشت. ولی اگر در آن ،فراهم شده بود ۸۱۸۸در آثار گذشته او که در سال 

داد از دو را به یکدیگر متصل کند. این امر به او امکان می از هم جدا بودند، اکنون مارکس کوشش داشت تا آن

، عینیت یافتن Entfremdung چند با استفاده از عباراتی مثل بیگانگی مسایل را، هر ۶موضع به مراتب بالاتری

vergegenständlichung  نوعو ذات Gattungswesen زیر نظر قرار دهد. ،ثیر هگل بودأکه نشانه از ت 

 

گفت. در کتاب سخن می« تخلیه کامل»از  ،مارکس که در اینجا شاهد عینیت یافتن به مثابه بیگانگی کامل است

مرور  تصحیح و تکمیل، شیوهدر »کردند. او به انگلس نوشت: نمی اگونه عبارات دیگر نقش مهمی ایفسرمایه این

 کرد.که این امر در مورد اثر اصلی او نیز صدق می ۷«.هگل خدمت بزرگی به من کرد "منطق"مجدد و اتفاقی 

 

و با این گفتار  ۸«حرکت است أاجتماعی افراد مبد طبیعتاً تولید» :اشاره کرد ،که قبلاً نوشت «گفتاریپیش»او در 

تولید افراد »رد کرد.  ،کردندردیت منفرد حرکت میکه از فرا طور روسو نظرات اسمیت و ریکاردو و همین

 ۹«معنی است.زبان بیمنفرد و منزوی خارج از اجتماع  ... درست مانند تکامل زبان، بدون زندگی مشترکِ افراد هم

 

، پدر فیلسوفی که اول مورد ستایش مارکس بود «انسلم فون فویرباخ»دلیل نیست. بی «کاسپر هائوزری»استدلال 

 )بنا بر .مشهور ساخت ۸۱۳۰را در سال  «کاسپر هائوزر»عدها مورد انتقاد او قرار گرفت، مورد بچه سرراهی ولی ب

کرد در انزوای کامل رشد کرده است. م.( اگر این استدلال را در این روایت کاسپر هائوزر جوانی بود که ادعا می

واهد بود: تنها اگر افراد زیادی در تولید شرکت بندیم به این معنی خبمورد تولید محصول برای مبادله به کار 

ای ایجاد کنند، بازار به وجود خواهد آمد. ارزش و کالا و پول و سرمایه و وام و اعتبار و داشته باشند و شبکه

 بحران، همه اجتماعی است.

 

ه تولید محصول را های مبادله در بازار را مورد نظر نداشت، بلکبرخلاف نظرات گذشته این بار مارکس مکانیسم
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تا بعد در مورد مبادله آن توضیح دهد. به دنبال انتخاب تولید به عنوان نقطه حرکت، مارکس  مورد بررسی قرار داد

ملات خود قرار دهد و از این أها را در مرکز توجه تداران و صاحبان کارخانهتوانست تولیدکنندگان، یعنی سرمایه

تحقیقات بعدی در کتاب سرمایه تکامل بخشد. کارگران در مقابل  طریق هسته اصلی تفکرات خود را در

خود را که  یعنی کار ،رسدکنند؟ نه آن چیزی که در وهله اول به نظر میخود چه چیزی را مبادله می «دستمزد»

 مورد نظر اسمیت و هگل بود.

 

کار  گشا یعنی نیرویشناخت راهتر با تکیه به تئوری فیزیکی زمان یعنی قانون بایستگی انرژی به این او بیش

تواند شکل و شود، میها رسید. تنها این شکل ویژه انرژی که با دانش و اراده و مهارت و هوش ممزوج میآن

به این صورت که او  ،کاربری کالا را پدید آورد. از دید کارگر تنها نیروی کار اوست که دارای ارزش است

 و با پول مبادله نماید.تواند آن را در بازار عرضه کند می

 

مارکس صورت گرفت، به او اجازه  به وسیلۀانداز و یا بهتر بگوییم این تغییر مقوله که برای اولین بار این چشم

دار در مقام ریزد: سرمایه زمان با آن سرچشمه استثمار را مشخص کرده و اساس فرضیه ارزشی خود را پایهداد هم

ارد برای مدت تعیین شده نیروی کار خود را در اختیار او قرار دهد. اگر او در این دظف میؤکارفرما، کارگر را م

ارزش »مدت زمان بیش از دستمزد خود، یعنی بیش از ارزش نیروی کار مصرف شده ارزش تولید کند، این 

 .)عبارت متداولی که مارکس برای اولین بار مطرح کرد( در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت «اضافه

 

بابت آن مزد « در اصل»آید که کارگر فراسوی حجم کاری که تری به وجود میاین ارزش اضافه از کار بیش

گیری آزادانه کارگر و کارفرما  همه چیز قانونی دهد. البته از دیدگاه حقوقی و تصمیمدریافت کرده، انجام می

برابری و آزادی که »یگری است. مارکس از است، هرچند که از دیدگاه به ویژه استثمار شوندگان وضع طور د

 ۱۰گفت.سخن می «مبین نابرابری و  اسارت است

 

های او در های خود مشایعت کنیم، لحظات دلپذیر پیشرفتاگر بخواهیم مارکس را در سفر طولانی تکامل ایده
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شوند و ، مفاهیمی ظاهر میشوندرسند و یا از هم جدا میهایی به هم میها را شاهد خواهیم بود. راهکلیه صحنه

پا در آینده در مورد سرمایه  کشوند. او یک پا در گذشته و یهای جامعی مبدل میگردند و یا به طرحناپدید می

 که محصول کار، کار عینیت یافته با روح ویژه خود است که خود را از کار زنده جدا ساخته و در»زد: قلم می

 ۱۱«کند.مل میمقابل آن مانند یک قدرت خارجی ع

 

که کشف  «قدرت خارجی»به دست آورده بود:  ،کردجو میوچه را که جستاینجا بود که فیلسوف در واقع آن

بلکه زمینی و فرمانروایی  ،او راه یافته بود؛ نه به عنوان چیزی آسمانی های قدیمینوشتهاصلی او بود، قبلاً نیز در 

پا  مجدداً روی دو Weltgeistروح جهانی هگل »ر دوم سرمایه نوشت: گفتار نشکه ساخته انسان بود. او در پیش

و از این طریق بیگانگی به عنوان موضوع را به موضوع بیگانگی تبدیل نمود. قدرتی را که انسان « قرار داده شد.

 خود را مستقل کرد. ،پدید آورده بود

 

کننده را مورد بررسی قرار ندهد؟ درون عمل توانست این قدرت به ظاهر خارجی ولی در واقع ازکدام محققی می

رسید و به تناسخ روح شباهت داشت، پایه و اساس گاه در متن به شکل نجوای متافیزیکی به نظر میچه که گهآن

کرد: در آخر نه معیارهای قابل یک تحلیل بسیار شفاف اقتصادی بود که البته اقتصادهای انسانی را زیرورو می

 ات مشترک در مورد ارزش کار اجتماعی تعیین کننده بود.بلکه تصور ،سنجش

 

... و به طور دایم متحول کننده  گرسرمایه ... ویران»بسیاری از مسایل به طور کلی ولی نه تا انتها لحاظ نشده بود. 

طور ینخورد ولی همثیرات مانیفست به چشم میأدر اینجا هنوز ت ۱۲«دارد.است و کلیه موانع را از پیش پا برمی

دانست: گردید. ولی در همان زمان مارکس میاکنون روی استثمارگر منعکس می «انقلاب مستمر»ایده یک 

و با این  ۱۳«.ماندبلکه روندی است که در مراحل مختلف آن همیشه سرمایه می ،سرمایه نه یک رابطه ساده»

کرد: سرمایه م خود را پیشاپیش مطرح میهای مهبرداشت از دینامیک سیستم و با پیروی از هگل یکی از شناخت

 فقط جُنگی پول نیست، بلکه حرکت آن است.
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داد در مورد جهان آینده کمونیستی ارایه میرا ای از تصورات خود های بدخط خود، مارکس گوشهلای نوشتهلابه

و در جهت  travail attractifکار جالب »گفت، در این دنیای جدید که اغلب توجهی به آن نشده است. او می

بسیار معصومانه و  "فوریه"البته نه به آن معنی که  ،خواهد بود Selbstverwirklichungرشد درک نفس فرد 

پنداشت، که فقط سراسر سرگرمی و شادی است. کار واقعاً آزاد، مثلاً آهنگسازی، در عین حال لوحانه میساده

 ۱۴«بسیار جدی و منوط به فعالیت و زحمات زیاد است.

 

کرد. در طول تاریخ چندین ورق کاغذ مچاله شده و چندین اینجا خالق آینده کتاب سرمایه درد دل می

 های خود را به سطل زباله افکنده و باز از نو شروع کرده بودند؟دان و نویسنده نوشتهموسیقی

 

وان تصویری از چرخه تفکر وی آوری کرده بود تا بتبلکه به مقدار کافی نوشته جمع ،مارکس هنوز نه همه اوراق

آلِ کسبِ فرهنگِ آزادانه مهم بود و له وقت آزاد و آزادی و خلاقیت و وضعیت ایدهأبه دست آورد. برای او مس

سال بعد، آن را تدقیق  شد که طی دهآلود وی نسخه آینده سیستم مورد نظرش پدیدار میرفته در تصورات مهرفته

 نمود.

 

واسیلی »گفتیم، مثل هنرمند روس انداز وسیع او سخن میاز طرح درخشان و چشم اگر او یک نقاش بود ما

های اولیه و آزمایشی خود آثار جاودانه خویش را که به عنوان آوانگاردیست آبستره از درون طرح «کاندینسکی

 خلق کرد.

 

مبادله یعنی ایجاد ابزار ارتباط کند. خلق شرایط فیزیکی طبیعت خود از هر نوع مانع فضایی عبور می سرمایه بنابر»

امروز هم  ۱۵«گردد.زمان برای آن ضروری می به وسیلۀونقل در ابعاد دیگری است و از بین بردن مکان و حمل

یتاله، جکالایی در جهانِ دی بلعد. در دسترس بودن فوری هرتوان بهتر از این فرموله کرد. زمان مکان را مینمی

 سازد.به مبدل میزمان/مکان را به عنصر تجر
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هایی در مورد آینده وجود دارد که مورد توجه ات طرحمارکس به کرّ Grundrissenهای مقدماتی در کتاب طرح

با  Maschinenfragmentدر محافل کارشناسی، مقاله مارکس به نام  ۰۷های آخر سده قرار نگرفته است. از دهه

گشت و به بازمی «ریکاردو»اقتصادی به افکار -ای فلسفییؤگو قرار داشت: این روحرارت مورد بحث و گفت

له امروز دیگر تنها تولید محصولات أپرداخت. این مسمی ۱۶«یک سیستم خودکار ماشینی»بررسی تولید به کمک 

 شود.گیرد، بلکه محصولات معنوی را نیز شامل مینمی مادی را دربر

 

مان اندازه که صنایع بزرگ تکامل پیدا کند، خلق به ه»مارکس در همان آغاز به مطلب اصلی پرداخت: 

آوری و یا کاربرد این علم در تولید ...، وابستگی های فنهای واقعی نسبت به سطح عمومی دانش و پیشرفتثروت

این  «آنتونیو نگری»دانشمند علوم سیاسی ایتالیایی  ۱۷«تری به مدت زمان و حجم کار لازم خواهد داشت.کم

اصلی تفکرات مارکس در کتاب  کند. ارزش مستقیم کار که هستهمارکس از خود تعبیر میمطلب را عبور 

 یابد.تر کاهش میروز بیشای روزبهمدهای گستردهآبا پی ،سرمایه است

 

تولید ارزش اضافه توده کارگران دیگر شرط رشد و توسعه ثروت عمومی نیست  ... تکامل آزاد افراد و ... به 

لازم اجتماعی سبب خواهد شد تا بعد تعلیم هنری و علمی و غیره افراد در زمانی که برای همه  ارحداقل رساندن ک

  ۱۸«صورت گیرد. ،آزاد شده و امکاناتی که برای همه به وجود خواهد آمد

 

شود. مارکس آوری ابعاد این متن روشن میداری و فنبه عنوان بالاترین مرحله تکامل سرمایه ۰۸تازه در قرن 

ای به نیروی مولده مستقیم تبدیل شده و از این تا چه درجه Knowledgeدانش اجتماعی عمومی » :کردحقیق میت

گرفته و متناسب با  قرار general intellectطریق فرآیندهای حیات اجتماعی خود زیر کنترل اطلاعات عمومی 

 ۱۹«آن تغییر یافته است.

 

یعنی اتوماتیزاسیون پیشرونده تولید و  *«۸.۷صنعت »زیر عنوان درست همان چیزی که امروز  ،به سخن دیگر

ونقل زیر سایه دیجیتاله شدن و نقل و انتقال جهانی اطلاعات، شعور مصنوعی و روباتیک خدمات، تجارت و حمل
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های بعدی و یا خودروهای بدون راننده و یا سیستمشهرت یافته است. پهپادهای ناقل و یا چاپگرهای سه

های قدیم در گذشته خود را مانند ماشین «نیروی مولده»ی در خدمت ارتباطات ارباب رجوع همه و همه کارشناس

نقاله  یبخار، انقلاب دوم استفاده از باندها یروی)* انقلاب اول استفاده از ن دانند.مدیون فکر بکر یک مخترع نمی

با عطف به ماسبق صورت  یبندیمتقس ین. ایکونو استفاده از الکتر یجیتالیانقلاب سوم انقلاب د یسته،و الکتر

 (م. .دهدیها سبب شدند برابر قرار مرا که آن ییراتیتغ یتگرفته و اهم

 

یوگنی »طور که ناشر روس سفید دایماً به شکل اطلاعات، دانش و شناخت، یعنی آن «سرمایه انسانی»این 

گردد. سرمایه انسانی با ماشین کار آن اضافه میهای به کاربری ۲۰«حیات اجتماعی پخته»نامد می «موروسوف

آوری شده را سرانجام ها جمعافزار تبدیل شود دانش کارشناسی که طی نسلدهد ولی اگر به نرمخود را انجام می

به این صورت  «راتماتیاس گرف»شناس آلمانی سازد. به گفته جامعهبه صورت خصلت خود سرمایه ظاهر می

شود و به افزارهای اطلاعاتی ناپدید میها و سختها در درون آلگوریتمموعه تجربی صنفکاری و مجروزمره

جهان را »گوید که افزاری سخن میورنال حتی از نرمژاستریت وال ۲۱«.رسدبه ثبت می «مالکیت معنوی»عنوان 

 ۲۲«بلعد.می

 

ها فعالیت محدود گردیده و حرکت دستگاهفعالیت کارگر تنها به انتزاع »آمده:  Maschienenfragmnetدر مقاله 

کند ها را مجبور میجان ماشینکند و نه برعکس. دانشی که اعضای بیدر همه جوانب آن را مشخص و تنظیم می

بلکه در  ،د در ضمیر آگاه کارگر وجود نداردناثر ساختار خود به طور مشخص به عنوان ماشین عمل کن تا در

 ۲۳«گذارد.بیگانه یعنی خود ماشین روی او اثر میغالب ماشین به عنوان قدرت 

 

قدرت »چه که او برای اولین بار مطرح کرد، یعنی نگرانه او است. آنهای آیندهاین فکر، مبین عمق تحلیل

کند. اطمینان خاطر در به روشنی احساس می «قدرت ماشینی»کس با وجود اینترنت به عنوان  را امروز هر «بیگانه

 گردد.یا تبدیل میؤتر به رروز بیشگیری مستقل در مورد سرنوشت خویش روزبهصمیممورد توان ت
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های وسیع کارگری طور که مارکس مطرح کرده بود تولید کالاهای دیجیتال دیگر نیازی به وجود تودههمان

آن است و از این  ماشینی مبین ای که سیستمدر مقابل دانش و نیروهای عظیم طبیعی و کار اجتماعی توده»ندارد. 

را به وجود می آورد، مهارت فردی کارگران تخلیه شده ماشینی به عنوان یک چیزی بسیار  "استاد"طریق قدرت 

 ۲۴«گردد.جزیی و جنبی ناپدید می

 

کند. انسان به جزیی از کل و به تر میمشترک بشریت، با هر گامی فرد را کوچک به عنوان اثر «سیستم استادی»

تر گردد که تا زمانی پایدار خواهد ماند که ماشین وظیفه او را سودمندانهقابل تعویض مبدل می لوازم یدکی

دار شود. در این ماشین مجموعه زحمات بشریت که این سطح از پیشرفت را مقدور ساخته نهفته و اکنون به عهده

 مرجع حاکم در مورد آیندگان مبدل خواهد گردید.

 

گردد، به همان اندازه اتوماتیزاسیون  «دانش اجتماعی»تر به ماشین جهانیِ تولید وابسته لیهرچه بیشتر عملکرد وسا

ها و مراکز اطلاعاتی که تقریباً خالی از انسان است کارگران و کارمندان کارخانه شود.از خودمختاری دورتر می

فه و روان کار هستند و در وقول روند بیؤشوند که مستنها به افرادِ متخصص نگهداری و تکنیک خلاصه می

رفتند. دان این سو و آنسو میشدند که با جعبه ابزار و وسایل و روغندوران مارکس عمدتاً از مردانی تشکیل می

روز بهتر اند که کدهای مربوطه را روزبه ریزان با دستمزدهای بسیار بالا وارد تولید شدهامروز ارتشی از برنامه

 کنند.مقابل حملات سایبری حفاظت میها در کرده و از دستگاه

 

ای که در پس آن قرار گرفته است، کسانی طور سرمایهدارند و همینپا نگاه می ها بردر مقابل دستگاهی که آن

کس که  یابد. هرهای آزادند، قادر به مقاومت نیستند. روح زمان در ضروریات عینی بازتاب میکه دارای حرفه

پیچ و  «لاینِآف»رو خواهد شد. جهان هبا روند دیجیتاله شدن مطابقت ندهد، با شکست روبخود را با زمان مثلاً 

قادر به ادامه حیات نخواهند  «لاینآن»فروشان نیز بدون ها خواهد مرد و حتی نانواها و یا کتابکنمهره سفت

ز مانند کاربران خود به ها نیهای خودروهای اتوماتیک نماد مخفی آن است.  آنرایانه «تکارسیم»بود. 

تر گردند و در عین حال به محصولات گستردهِ این اطلاعات وابستهتولیدکنندگان رایگان اطلاعات تبدیل می
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 شوند.می

 

دهنده تبدیل به کاسب و موجر و قرض Sharing Economyها تن در چارچوب اقتصاد تسهیمی یا شراکتی میلیون

ها کنند. آنهای مختلف در اینترنت عرضه میدریافت اجرت از طریق پرتال گردند و یا دانش خود را بدونمی

های بزرگ که در صدد کسب های تلفن و پروفایل حرکتی خود و اطلاعات مشتریان را با شرکتآزادانه دفترچه

مقابل  که  دربدون آن ،کنندآوری مبادله میاند برای تسهیل فن سود هستند و در بازار بورس به ثبت رسیده

برند با کمک تبلیغات و بهره می Big Dataچیزی دریافت کنند. در مقابل کسانی که از این اطلاعات گسترده 

آرزوی او از  کند و هرکننده در بهشت برین زندگی میکنند که گویی مصرفمی قاطور الهای خرید اینتوصیه

 شود.چشمانش خوانده می

 

جبراً او را در  «پرووایدر»هایی که کند، برنامههای آموزشی استفاده میبرنامه از «لیزینگ»هر کاربری که برپایه 

گیرد، هر نوع برد. هر خریدی که با یک کلیک صورت میسازد، ارزش آن را بالا میهای آن سهیم میپیشرفت

ها در رف آنآورد که مصهایی پدید میهای اجتماعی ارزشدر شبکه «پوستینگ»نوع  ها هرجو در نقشهوجست

 آینده خواهد بود.

 

کننده آن است. این قدرت با افزایش حجم زیرا ارزش اطلاعات به کار گرفته شده عمدتاً در قدرت پیش بینی

از روابط  «هاتوصیه»شود. این تر منجر میروز دقیقروزبه «هایتوصیه»یابد و به اطلاعات در دست رشد می

نمایند( تا کنند با رغبت آن محصول را نیز ابتیاع میاین محصول را خریداری میمتقابل ساده گرفته )مشتریانی که 

گیرد، زیرا های دقیق گسترده است: عمل کامپیوتری قلب برای این با موفقیت صورت میعملیات جراحی با برش

ر دارد. جراحان صورت گرفته در اختیار کامپیوتر قرا از سویهای قبلی که اطلاعات عظیمی در مورد عمل

ند. در پس ا های ارزشمند در خود ذخیره کردهزیرا حجم وسیعی از داده ،کارگران متخصص قادرند روبات بسازند

هر دستگاه لوازم آشپزخانه و هر آلگوریتمی کار فکری و یدی پیشینیان نهفته است. به گفته مارکس، ارزش 

 باشد.وله تاریخی میطور یک مقاضافه تنها یک مقوله اقتصادی نیست، بلکه همین
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له مالکیت را مطرح نمود: أشکلی نوینی از مس  Maschienenfragmentنگرانه خود در مقالهمارکس با ایده آینده

صورت جهانی را که انسان بر روی ایم، در آن اگر کره زمین به خود تعلق دارد و ما تنها آن را به عاریت گرفته

و به همین صورت به  ؟ پس آیا نباید به همه بشر، که آن را خلق کردهآن پدید آورده به چه کسی تعلق دارد

طور ال خود را اینؤنظر گرفتن وضعیت امروزی جهان شاید مارکس س نوادگان آنان تعلق داشته باشد؟ با در

 اند به چه کسی تعلق دارد؟ کرده ها خلقرا که انسان «ردپای اطلاعاتی»کرد: اطلاعات و دانش و مطرح می

 

در مورد رفتار انسانی و نیز  Echtzeit «زمان واقعی»قدر روشن نبود، که حتی گاه مثل امروز ایناین نکته هیچ

بلکه  ،ید عمومی که مختص فقط نه یک طبقهماشینی به طور مستقیم وارد تولید سریع عرضه گردد. آیا اینجا خلع

 گیر است، در حال وقوع نیست؟همه

 

داشت و سهم آنان را در ساختن جهانی که ما را گ آموزد که باید پیشینیان را بزرمارکس از نظر فلسفی می

 در وردهای گونه راآاحاطه کرده به رسمیت شناخت، که از نظر حقوقی به معنی قانون وراثت تعبیر شده و دست

یت تعلق ندارد؟  آیا های ناشی از آن مانند کلیه میراث فرهنگی به بشروردها و سودآگیرد. آیا این دستنظر می

ها گردن نهیم ها منتفع گردند؟ اگر ما به سلطه آننباید همه در آن سهیم باشند و در نتیجه همه از پیروزی ماشین

ها ها، آنفرمایی خواهند کرد یا ما بر آنها بر ما حکمتر خواهد بود که آیا آنکنندهال تعیینؤصورت این سدر آن

ها هایی که آنها را کنترل خواهد نمود و سودهای ناشی از ارزشاشت، چه کسی آنبه چه کسی تعلق خواهند د

 کسی تعلق خواهد گرفت. تولید خواهند کرد به چه

 

شده را که کلیه  آل جهانِ به طور کامل اتوماتیزهشود، که انسان لحظه ایدهاین فکر حداکثر هنگامی قابل درک می

متصور  شود،انجام میها ماشین به وسیلۀارها و خدمات به طور کامل گیرد و همه ککارها خودکار صورت می

طور که مارکس در آید. طی روند انقلاب دیجیتالی همانشود. در اینجا تاریخ به کمک مارکس می

Maschienenfragmewnt ونقل تا حد وسیعی اتوماتیزه شده توزیع و فروش و حمل بینی کرده بود تولید وپیش
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 است.

 

پایه آن ایجاد گردیده، پایه و  های کنونی برکار دیگران که ثروت سرقت زمان»با نگاه به آینده گفت:  مارکس

ما  ۲۵«باشد.بخشیده می اساس بسیار بدی برای جهانی که صنایع بزرگ را به دست خود خلق کرده و تکامل

 اکنون با انقلاب دیجیتالی شاهد جهش عظیم تکاملی بعدی هستیم.

 

شود. برای ها از جمله وظایف انجام نیافته او محسوب مییک از این افکار ژرف را منتشر نکرد. آنمارکس هیچ

زندگی کردن با »ها او بیش از یک عمر نیاز داشت. بلافاصله پس از مرگ او دوستش انگلس گفت: انجام آن

کار  ها و عدم وجود امکان اینبه آنکارهای انجام نیافته بسیار و با داشتن امیال تانتالوسی برای پایان بخشیدن 

)تانتالوس از از اساطیر یونانی است که  ۲۶«که او را در آغوش گرفت.بود، تر از مرگ آرامی برای او هزاربار تلخ

خدایان بر او خشم کرده و به شکنجه ابدی در حادس محکوم کردند. او تا گردن در آب رودخانه بود و درختی 

شد و اگر قصد نمود، آب رودخانه خشک میقرار داشت. هرگاه که قصد خوردن آب می پر از میوه بر فراز سرش

 برد. م.(ها را میکرد باد میوهای میچیدن میوه

 

 

 

خود   Grundrisse مقدماتیهای که مارکس مجموعه مقالات طرح، هنگامی۸۱۵۷در آن لحظه یعنی در اواخر دهه 

قراردادی در مورد آثار اقتصادی خود در  "لاسال" : او به برکت کمکرا کنار گذارد، مشکلش جای دیگری بود

کرد؟ او شد دست داشت و خود را موظف کرده بود بدون آنکه حتی متن قابل چاپی در دست داشته باشد. چه می

 نقدی بر اقتصادماه متن جدیدی آماده نمود: طی شش ۸۱۵۱را کنار گذارد و از تابستان  «های مقدماتیطرح»
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 .سیاسی

 

کاری که اکنون در پیش است، نقدی بر مقولات اقتصادی است و »به لاسال نوشت:  ۸۱۵۱مارکس در ماه فوریه 

را به نقد آن ،گذاردحال که سیستم را به نمایش میکند و در عینسیستم اقتصاد بورژوایی را نقد می if you likeیا 

 ۲۷«کشد.می

 

ثیر قرار داده أکه از آن به بعد تمامی آثار او تا نوشتن کتاب سرمایه را تحت تاو با این کار روشی را ترسیم کرد 

مفهوم دوگانه برنامه او کاملاً »شناس اهل مونستر نوشت: فیلسوف و مارکس «میشائل کوآنته»و مشخص کرد. 

بات و مناس»اقتصاد سیاسی مبین  ،که در گذشته نوشته بود «اسناد خطی پاریس» مانند« خودخواسته بود.

 بود. ۲۸«ولوژیکی در مورد مناسباتئهای ایدفرضیه

 

قدر آمادگی دارد که به نگاشتن ساله آن ۸۵پس از تحصیل و تحقیق » که احتمالاً مارکس واقعاً اعتقاد داشت

اگر  Never mindوفانی از خارج احتمالاً دخالت کنند. طهای نبشج»ترسد البته به لاسال نوشت که می« .بپردازد

خواهد  own my onم دیرتر تمام شود و جهان دیگر توجهی به چنین چیزهایی نداشته باشد، ظاهراً مشکل کار

سال دیگر کار سخت در پیش خواهد داشت تا حداقل  آغاز نیات خویش را تحقق  ۱بعداً معلوم شد که او  ۲۹«.بود

 بخشد.

 

 -۳ر زمین. بمالکیت  -۰مل چند بخش است( سرمایه )که شا -۸کتاب تشکیل شده است.  ۹کل اثر از »او نوشت: 

جلدی، مارکس تنها جلد اول را در  ۹از این طرح  ۳۰«بازار جهانی.  -۹المللی. تجارت بین -۵دولت.  -۸دستمزد. 

 دوران حیات خود منتشر کرد.

 

ا نداشت جلدی او ر ۹کتاب بودن در طرح  یوجه ادعامنتشر شد به هیچ ۸۱۵۱ای او که در سال صفحه ۸۵۷کتاب 

خطی نسخه دست»از این طرح بود. مارکس به انگلس هشدار داد  «جزوه»و بلکه اولین جزوه در بین چندین 
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 «سرمایه به طور کلی»درست است که عنوانش -غش نکن-صفحه م.( است.  ۸۹ورق چاپی )هر ورق  ۸۰تقریباً 

 ۳۱«کنی.است ولی در این جزوه هیچ چیز در مورد سرمایه پیدا نمی

 

امکان دارد که آبروی خود را ببرم ولی همیشه »مارکس راه فراری را نیز برای خود باز گذارده بود:  ،وه برآنعلا

ام که در صورت لزوم و  له را ختم کرد. من طبیعتاً مطالب را طوری تنظیم کردهأتوان با کمی دیالکتیک مسمی

 ۳۲«وضعیت عکس کماکان حق به جانب من باشد.

 

گفتار جامعش جالب توجه به چاپ رسید، به ویژه به خاطر پیش ۸۱۵۱تصاد سیاسی که در سال کتاب نقدی بر اق

های مارکس نقل شده بود، که انگلس بعدها آن را بندیهای زیادی از جمعگفتار بخششد. در این پیش

 نامید:« ماتریالیسم تاریخی»

هاست، مناسبات تولیدی که مستقل از عزم و اراده آندهند ها در تولید اجتماعی خود به مناسباتی تن در میانسان»

سطح تکامل نیروهای مولده مادی است. تمامیت این مناسبات تولیدی، ساختار  که مطابق با مرحله مشخصی از

دهد، که روبنای سیاسی و حقوقی بر روی آن ساخته را تشکیل میاقتصادی جامعه، یعنی پایه و اساس واقعی آن

آورد. شیوه تولیدیِ حیات مادی، اساساً روند حیات را پدید میآگاهی اجتماعی مناسب آن شود و اشکالمی

کند، بلکه ها را تعیین میکند. این آگاهی مردم نیست که شعور آناجتماعی و سیاسی و معنوی را تعیین می

 ۳۳«نماید.برعکس وجود اجتماعی آنان است که شعور آنان را مشخص می

 

توان در محیط د قاب کرد. بازتابی از فورمول مشابهی در ایدئولوژی آلمانی. این جمله را میای که بایجمله

توان نامه نویس و یا میکش و یا پزشک و یا زندگیکوچک درک کرد، مثلاً شعور و آگاهی فردی یک لوله

تری درک کرد. یط بزرگداری در محرا به عنوان شعور عمومی ناشی از زندگی در جهان فئودالی و یا سرمایهآن

 در مورد شق آخر مارکس نوشت:

در مرحله مشخصی از تکامل، نیروهای مولده مادی جامعه با مناسبات تولیدی موجود و یا با مناسبات مالکیتی که »

گیرند. از درون اشکال تکامل نیروهای مولده، این مناسبات مبدل به در تضاد قرار می ،بیان حقوقی آن است
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گردد. با تغییر اساس و بنیاد صورت دوران انقلاب اجتماعی آغاز میشود و در آنگیری می وپادستزنجیرهای 

 «گردد.اقتصادی تمامیت روبنایی عظیم یا کند و یا سریع متحول می

 

یک فرماسیون اجتماعی »بعد از این، آن جمله معروف که پیام مرکزی به همه انقلابیون آینده بود، ذکر شد: 

ها کافی باشد، اضمحلال نخواهد که کلیه نیروهای مولده تکامل یافته باشند و این تکامل برای آنل از اینهرگز قب

که شرایط وجود مادی آن در دامن جامعه کهنه رشد نیافته باشد، هرگز یافت و مناسبات تولیدی بالاتر قبل از این

کند که توانِ تحقق بخشیدن برای خود تعیین میرو بشریت همواره وظایفی را جایگزین نخواهد گردید. از این

 ۳۴«را داشته باشد.آن

 

های تولیدی نوین است که این، مارکس در نیمه دوم زندگیش بود. نیروی محرکه تاریخ بشریت تکامل روش

 سازد.نهایتاً مناسبات حیاتی و کاری را متحول می

 

ند تولیدی اجتماعی است ... نیروهای مولده که در مناسبات تولیدی بورژوایی آخرین اشکال آنتاگونیستی رو»

حال با به وجود آوردن شرایط مادی لازم به حل این تضاد یابند در عیندامن جامعه بورژوایی تکامل می

 ۳۵«آنتاگونیستی کمک خواهند کرد.

 

مورد سبک کار خود  او در پیشگفتار نقدی بر اقتصاد سیاسی اشاراتی نیز به روند تکاملی خود دارد و آزادانه در

مطالب عظیم در مورد تاریخ اقتصاد سیاسی که در موزه بریتانیا انبار شده و موقعیت مناسبی که »دهد: توضیح می

داشت تا مجدداً از نو شروع کرده و نقادانه کند، ... مرا به این فکر والندن برای بررسی جامعه بورژوازی ارایه می

کشاند که ها ظاهراً جنبی قرار دهم. این تحقیقات به خودی خود مرا به دیسیپلین این مطالب تازه را مورد بررسی

 ۳۶«مل کنم.أمجبور شدم برای مدت کوتاه و یا بلندی در آنجا ت

 

نتیجه تحقیقات من این بود که مناسبات حقوقی مثل شکل »نقطه اوج این اشارات آنجا بود که مارکس نوشت: 
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ها  ریشه خود و نه از طریق به اصطلاح تکامل عمومی روح انسانی درک کرد. آنتوان به خودی دولت را نه می

 ۳۷«جو نمود.ودر مناسبات زندگی مادی دارند ... و ... آناتومی جامعه بورژوازی را باید در اقتصاد سیاسی جست

 

را جلب نکرد از یک  طور که باید توجه عمومکه کتاب نامبرده به رغم کوشش و احتمالاً امید مارکس، آنبا این

از »زیر عنوان  «کتاب اول»ای برای ورود پیدا کرد. جنبه حداقل به معنی گشایش راه او بود: او، سرانجام روزنه

 با این جمله کوتاه آغاز شد: «کالا»زیر عنوان « بخش اول» «قسمت یک»در  «سرمایه

د. کالاهای منفرد به عنوان وجود اولیه. ولی گرددر نظر اول ثروت بورژوایی، مجموعه عظیمی از کالا ظاهر می»

  ۳۸«هر کالایی را باید از دو منظر بررسی کرد: از منظر ارزش مصرف و از منظر ارزش مبادله.

 

 ۳۹«کالای منفرد به عنوان شکل اولیه آن»سال بعد با یک اختلاف که  ۱نتیجه کار در نسخه چاپی کتاب سرمایه 

 انتشار یافت. آمده بود، تقریباً به همان شکل

 

ای از کتاب کمدی الهی دانته به پایان رسید که پیوند بین مارکس گفتار نقدی بر اقتصاد سیاسی با جملهپیش

 سازد:انقلابی و کمونیست و مارکس دانشمند و سوسیالیست را برقرار می

 در اینجا باید هرگونه تردیدی را به خاک بسپاری،»

 ۴۰.«ماندمیباقی ناینجا جای هیچ نوع دودلی 
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۲۷ 

 

 پول یا زندگی

 دارمرد خانه

 

که کتاب نقدی بر اقتصاد سیاسی را تقریباً تمام کرده بود به دوست ثروتمند هنگامی ۸۱۵۱مارکس در ژانویه 

در آن زمان او و « نوشته شده باشد. "پول" در بارۀپولی هرگز چیزی کنم که با این کمتصور نمی»خود نوشت: 

گرفت. پولی خود رسیده بودند، که نیمی از زندگی بعد از بلوغ او را دربر میراه دوران بیاش تقریباً به نیمهخانواده

 The Subject of theirاغلب نویسندگان در مورد این سوژه در صلح پایدار با موضوع مورد تحقیق خود »

researches ۱«بردند.به سر می 

 

خوانده بود.  ،که ارزش داشتندرا ی یهایعنی حداقل همه آن ،هاآن ۀه همگوید. او نوشتدانست چه میاو می

چه کسی نسبت به  ؛بینی اکتسابی خود در عملهای تئوریک افراد اسوه، به اضافه جهانتحصیلات گسترده آموزه

ت: نویسنده مطالب اقتصادی نوش «اولریکه هرمان»های بهتری برای درک پول بود؟ خانم او دارای پیش شرط

 ۲«داری به درستی توصیف و تعریف نمود.در اقتصاد سرمایهرا مارکس اولین اقتصاددانی بود که نقش پول »

 

شد. البته ارث و مین میأاش تهای انگلس به سختی زندگی خانوادهوضعیت مالی مارکس خوب نبود و بدون کمک

زمینه بود. در اینجا فرزند یک بورژوا میراثی که عمدتاً از ثروت والدین نصیب او شد کمک بزرگی در این 

زاده تعلق داشت دارای امتیازاتی بود که برای دوران فئودالیسم نسبت به همسر خود که به یک خانواده نجیب

زاده با ثروت و مکنت همراه نبود که بتوانند تبدیل نجیب «کاغذی»رسید. عنوان پیشرفته زیاد غریب به نظر نمی

داری، یعنی اقتصاد به دوی آنان با وجود تربیت علمی و فرهنگی در خانواده، خانه مورد هربه پول گردد. ولی در 

 ی در برنامه آموزشی آنان نداشت.یمفهوم کلاسیک خود جا
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گذشت. طبق حدی از انضباط مالی برخوردار بود، روال زندگی آنان طور دیگری می حتی اگر یکی از آن دو تا

ی که در یهااش تنها به کمک ارثیه و هدایا و کمکفت گویا مارکس و خانوادهتحقیقاتی که بعدها صورت گر

های دایمی به راحتی ینی طبقه متوسط  و بدون تحمل کاستییقادر بودند در سطح زندگی اقشار پا ،اختیار داشتند

 زندگی کنند.

 

خطر غرق شدن زیاد خواهد بود. کسی  ناتوانی در اداره امکانات مالی مانند ناتوانی در شنا است. اگر به آب افتادی

 وپا زدن تنها به او کمکی نخواهد کرد. هرکه حرکات لازم برای روی آب ماندن را نداند، در درازمدت دست

پولی و مبارزه دایمی با سقوط، مستحق ترحم بودند، ولی با نگاهی منطقی وتاب بیچند اگر این دو زوج در تب

 نبود.آور سأوضعیت آنان آنقدر هم ی

 

در این لحظه در »این مطلب مطرح شده بود. او نوشته بود که  ۸۱۸۰مثلاً در اولین نامه مارکس به انگلس در ماه مه 

ها در سال این شکوه و شکایت ۰۵تقریباً  ۳«.چنان وضعیت بد مالی قرار دارم که مجبور به کشیدن این سفته شدم

 شت.مورد کمبود مزمن پول در دستور روز او قرار دا

 

ام که به دلیل  از یک هفته پیش به این نقطه مطلوب و مناسب رسیده» :به انگلس گزارش کرد ۸۱۵۰او در فوریه 

گوشت  متوانکنم و به دلیل فقدان اعتبار نیز نمیتوانم خانه را ترک گذاشتن مانتوی خود در سمساری نمی گرو

ماه بعد باز انگلس  هشت ۴«کار را به افتضاح بکشد.بخرم. وضعیت بسیار بدی است و نگرانم که این وضع کثیف 

دیروز مانتویی را که در لیورپول خریده بودم گرو گذاشتم تا کاغذ برای نوشتن خریداری »ای دریافت کرد: نامه

 ۵«کنم.

 

رو بود؛ او این کت را برای حضور در موزه احتیاج داشت. در موزه او در مورد ارزش هاین مرد با مشکلی روب

نشست. ولی اکنون که با این کار رفتن به موزه ادله البسه که در سمساری تحقق بخشیده بود، به تعمق میمب
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مین شده بود. فردی با منشأ خانوادگی که او به آن أغیرعملی شده بود حداقل منابع کاغذی برای کار در خانه ت

کرد به یک فرد معمولی در خیابان ار را میتوانست منزل را بدون مانتو ترک کند. و اگر این کتعلق داشت، نمی

هوا سرد بود و با وضعیت  ،علاوه براین .دادشد که در آن صورت دنیای کتاب به او اجازه ورود نمیتبدیل می

 مزاجی تضعیف شده او خوب نبود که بدون بالاپوش خود را در معرض آب و هوای بد قرار دهد.

 

کرد، فاقد احساس لازم برای روی دیگر مدهای ناشی از کمبود را تجربه میآکه همه روزه پیشاید مارکس با این

آورد. او وجود میه که پول ب ،ای بودطور کشش و جاذبهیعنی تهدید مزمن نیاز در اثر کمبود آن و همین ،پول

یک بیگانه ماند، به صفت تازه در سرمایه که مانند یک غده سرطانی تنها با رشد دایمی در قید حیات باقی می

 زمینی مانند یک بت، اعتراف کرد.

 

ها پدید آوردند و احتمالا دیگر که انسان ،پول به ظاهر چیز قابل لمسی است که در واقع غیرقابل لمس است

گاه نخواهند توانست آن را مهار کنند. پول معرف قیمت است، قیمتی که گروهی از مردم در مشارکت با هیچ

وشت باید بپردازند. پول در بخش بستانکار، ساختارهای اجتماعی را مانند چسب و سریش یکدیگر در پیمان با سرن

ها وجود چسباند. در مورد هیچ چیز دیگری غیر از ارزش پول اینقدر توافق و احترام متقابل بین انسانهم می به

مالکیت نیز اهمیت پیدا له أوجود پول مس ها مثل خداوند پول درک نکردند. باندارد. هیچ خداوندی را انسان

بنامد  زمین منرا اولین فردی که به این فکر افتاد تا دور زمینی را حصار کشد و آن»گفته بود:  «روسو»کند. می

با ایجاد مالکیت  ۷«ایی بود.ژگذار واقعی جامعه بورورو شد که این حرف را پذیرفتند، بنیانهو با مردمی ساده روب

در  ۸۱۰۸در سال  «والتر بنیامین»جامعه مذهبی آغاز شد. فیلسوف مارکسیست گذار از جامعه سکولار به 

 داری را کامل کرد.سرمایه «داری به عنوان مذهبسرمایه» :خود مطرح کرد هایهجزو

 

چه را که به باشد که آنترین دشمن خویش میاین چسب و سریش ماده منفجره است و پول بزرگ ،حالدر عین

یابد. اگر یا و کابوس فاز جاری آزمون بشری تحقق میؤسازد. در پول، راز هم دور می ،کندهم نزدیک می

 عجیب به نام پول تعجب کنند. یاش به پایان رسد شاید آیندگان در مورد این شئدوره
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ها و فاحشه عمومی، دلال محبت عمومی انسان»پول که در آثار دوران جوانی مارکس با اشاره به شکسپیر 

توانست یافت، که مینامیده شده بود، رشد و نمو خود را به عنوان انتزاع، در سیستم اعتباری و بازارها می ۸«هاخلق

حال  را از خارج مورد بررسی قرار داد. در هرپاشد. مارکس تنها آن کند و یا فروای رشد مانند موجود زنده

 مقروض بوده باشد. اطلاعاتی در دست نیست که مارکس در ابعاد گسترده به بانکی

 

، که در خانواده «عمو»کس محاسبه نکرده که مارکس چقدر بهره و عوارض به بانک او دکان سمساری بود. هیچ

 ،بود درصد ۰۵ای به انگلس سخن از شد، پرداخته بود. ولی باید مبلغ سنگینی بوده باشد. در نامهبه سمسار اطلاق می

شمار )به شکل نسیه( نام برد که مارکس باید از اعتبارهای کوچک بی ،برآنکه ظاهراً منظور سالانه است. علاوه 

 ور و نانوا و پزشک و غیره دریافت کرده بودند.اش از کاسبکار و پیشهو خانواده

 

تر بود. با در نتیجه مارکس نسبت به کلیه کسانی که در مورد سرشت پول به تعمق نشسته بودند به آن نزدیک

چنین درخشان در مورد کمبود وسیله پرداخت و کاربری آن در روند دیگری جز مارکس اینکه هیچ فرد این

اند که او نقش واقعی پول را  حال برخی از کارشناسان بر این عقیدهبا این ،داری سخن نگفته استتولید سرمایه

 درک نکرده بود.

 

توانسته بیان کند. البته معلوم هم نیست که ای وجود داشته باشد که او نممکن است که بین تئوری و عمل رابطه

مشهور  «هاینریش بتسیش»که اقتصاددان و ناشر آلمانی  «داستانی از انگلستان کنونی»، را پول عزیزآیا او کتاب 

 منتشر کرد را خوانده بود. «گارتن لائوبه»در روزنامه محبوب   «هاینریش بتا»به 

 

دار تخیلی گرم های دنبالهپدرش سر  او و خواهرانش را با داستانکرد که تعریف می  «الئونور»ولی دخترش 

هانس »فهم برای آنان توضیح دهد، مثلاً در داستان کرده و قادر بوده روابط اقتصادی را به شکلی کودکمی

ترین چیزها بازی فروشی و کلی بدهی بود. در دکان وی جالبکه دارای یک دکان اسباب ساحری...،» «روکله
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های چوبی و غول و کوتوله و پادشاه و ملکه و استاد و شاگرد و حیوانات چارپا و پرندگان شد: آدمکا میپید

که او های بزرگ و کوچک ولی حیف! با اینه و جعبهکزیادی مثل پرندگان کشتی نوح و میز و صندلی و کالس

لاف میل خود همه چیزهای قشنگ خود یک ساحر بود ولی دایم در تنگنای مالی قرار داشت و لذا مجبور بود برخ

هانس "رفته به دکان رفته اءها آن اشیرا خرده خرده به شیطان بفروشد. البته پس از بسیاری از ماجراها و گمراهی

 ۹«بازگشت. "روکله

 

های خود را به ابلیس که: دکاندار مقروض )مارکس( مجبور بود به خاطر کمبود امکانات مالی گنجنتیجه این

گردید ولی فرد های مبادله زیبا مبدل میزیبا به ارزش اءداشت. اشی اکار اب ار( بفروشد، با این که از این)سمس

بلکه درست مانند  ،ها به کالایی که برای همیشه ناپدید شود تبدیل نشدندها را طلسم کرده بود. آنساحر آن

 د.مانتوی مارکس در مالکیت فرد ساحر و وفادار به او باقی ماندن

 

کافی بود. هرچیز که برای مبادله  تولید شده  «عمو»برای درک این روابط و برای رفع تردید، گذاری به دکان 

معنی است. ولی مانتویی چه که مورد نیاز است. پول بیبلکه تنها آن ،گرددباشد، فوراً به سکه صدادار تبدیل نمی

. بیهوده نبود که مارکس در بخش اول کتاب سرمایه، طور برعکستن کرد همه چیز است. و همین که بتوان بر

 مورد استفاده قرار داد.« کالا و پول»پارچه و مانتو را به عنوان مثال برای 

 

ای برای مبادله و اندوخته و چرخش است که در پول یک چیز عملی و معیاری برای کالا و وسیله نخستنگاه  در

ای بر واقعیت اقتصادی است. چیزی که دوم یک راز فلسفی و پردهشود ولی در نگاه های درسی مطرح میکتاب

بسیار بغرنج که تا  موضوعیگردد. شود و در هیچ ناپدید میظاهراً قادر به هرکاری هست و حتی از هیچ زاییده می

 امروز مورد بحث و مشاجره است.

 

دهد. پدید اختیار خواننده قرار نمی درآلودی است که مارکس در این مورد اطلاعات وثیقی آغاز آن در تاریخ مه

 «طرفیبی»له اصلی، یعنی أرا مارکس بررسی کرد و درک نمود ولی پایانش امروز در مسخودی آنآمدن خودبه
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رو احتمالاً نکاتی را از نظر دور داشت، از جمله پیدایش یید کرد و از اینأطرفی را تآن قرار ندارد. مارکس این بی

 کند.صار پول که امروز، بدون آن که نیازی به نیات بازیگران باشد، حکومت میقدرت به کمک انح

 

های واقعی دارای وجود مشابهی مانند خدایان فرضی سکه»گفتار تز دکترای خود متذکر شد: مارکس در پیش

خرد  چه که یک سرزمین مشخص  برای خدایان مشخص از دنیای غریب است، اساساً سرزمین منطق واست ... آن

 ۱۰«پذیرد.برای خداوندست، محلی که وجودش پایان می

 

این را  ۱۱«بلکه یک رابطه اجتماعی است. ،ی نیستئپول یک ش»مارکس در آثار دوران جوانیش گفته بود: 

 "پول"مبنای قرارداد متقابل به نیابت نوعی نیاز قابل تبادل خلق شد. و نام  ولی پول بر»دانست: ارسطو هم می

(nomismaبه آن اطلاق گردید )، مقبول"را به عنوان زیرا حیات خود را مدیون طبیعت نیست و انسان آن" 

(nomosبه کار گرفت و اکنون عمل می ) ۱۲«خارج کنیم. دورکند، حال چه آن را تغییر دهیم و چه از 

 

کند، قبل ون خود حمل میبشر به طور غریزی چیزی مانند فرمول پول را در در «تئوری پولِ دورانِ اولیه»بر  بنا

اول مبادله  ،که اصلاً پول در دست خود داشته باشد و یا به روال کنونی از آن استفاده کرده باشد. بنابرایناز این

را یک قول همگانی پذیرفت که همگان به آن باور دارند. بود و بعدها پول وارد جریان شد. در نتیجه باید آن

کس  هر»نوشت:  ،رزش اضافه که به عنوان چهارمین جلد سرمایه شهرت یافتهها در مورد امارکس در تئوری

 ،ارزش آن به خودی خود نیست ۱۳«که بداند پول چیست.تواند به پول به عنوان پول نیاز داشته باشد، بدون آنمی

 بلکه در رابطه با انبوهی از کالاها است.

 

ذرع پارچه و یک مانتو  ۰۷نابرابر مثلاً  اءز قیاس بین اشیچیز یک تصور است که ا پول قبل از هر ،بنا بر مارکس

به اندازه ارزش معنوی ... پول در کمین نشسته است و در مقام وسیله گردش، دگردیسی کالاها »آید. به وجود می

 ۱۴«سازد.را ممکن می
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ۀ کرد. یک کالا به آیینتوان سیب و گلابی را با هم مقایسه گوید که از دیدگاه پول به سهولت میمارکس هم می

گردد. اگر دو چیز مختلف مثلاً چندین گلابی با چندین سیب )از نظر ارزش( با یکدیگر کالای دیگر مبدل می

برابر است، باید با چیز سومی که در ابتدا فرض شده برابر باشد و آن چیز پول نام دارد. پول به عنوان وسیله 

گردد. پول قدرت دف تبدیل گردد. و اینجاست که ماده به وسیله تبدیل میتواند به هیابد که بعد میاستقلال می

 است.

 

( به آدام اسمیت مقدماتیهای )طرح Grundrissenشود، مارکس در کتاب چه که مربوط به منشأ پول میآن

ا خریداری گوید که کار )زمان کار( پول اولیه است که به کمک آن کلیه کالاهاو می»نویسد: استناد کرده و می

های مختلف به یکدیگر توانست زمان و تولید ارزش را مانند ارزاگر این قدر ساده بود و انسان می ۱۵«شود.می

له به این أهای معینی شفاف کرد. ولی طبیعتاً مسصورت ممکن بود اقتصاد را به کمک معادلهدر آن ،تبدیل کند

 سادگی نبود.

 

های عجیب است و ایش خود را مدیون بدهکاری یعنی تعداد زیادی از بدهیبنابر تصور متداول امروزی پول پید

ها از طریق آن انسان .شودهم انحصاراً به مفهوم مذهبی آن. پیدایش آن احتمالاً با دادن قربانی آغاز میآن

دن و ای داخواستند محبت خدایان را نسبت به خود جلب کنند که اساساً دارای خصلت یک معامله مبادلهمی

 گذاری برای آینده نامید.توان آن را به نحوی دوراندیشی و سرمایهگرفتن بود که می

 

شدند. بودند که قربانی می «باکره»ها، به ویژه دختران گزینی و کشاورزی و دامداری اغلب انسانی تا آغاز سکن

حیوانات که کشتن  به وسیلۀها آنرفته با جایگزینی ها ارزش احساسی بود و نه ارزش اقتصادی که رفتهارزش آن

قدر گوسفند و یا بز های مادی اجین بود، تغییر کرد و حتی هنگامی که مثلاً فلانها همواره با خسارتآیینی آن

 توانست ابعاد کمیتی پیدا کند.بایست برای فلان هدف قربانی شود، میشد، میمحسوب می «سرمایه»که 

 

سر  له برأکه هنوز مسحتی با این .تعداد چارپای کوچک معادل یک گاو است شود که چهیا وقتی محاسبه می و
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توان گفت: طور میکند. همیندادن موجود زنده است: با قربانی کردن حیوانات تجارت با آسمان عینیت پیدا می

 «شده است.عنوان معیار اندازه تبدیل ه ترین شکل خود، یعنی پول، بچه که در نامقدسآن ۱۶ارج ساختنبی»

 

 به وسیلۀنوع موجود جانداری،  و اصولاً هر «گوشتی»جایگزین شدن قربانی « آوریفن»های به دنبال پیشرفت

پذیر نقطه عطفی را در تاریخ کلید زد: سپس اجسام مسی و برنزی و آهنی و فلزات مصنوعاتی از مواد فرم

های معابد را پر کردند. اگر قربانی کردن الی خزانهناپذیر مانند نقره و طلا به جای ظروف و اشکال سفاستهلاک

گرفت، هدایای خاجی از جنس فلزات گرانبها به شکل نهایی دوران بار صورت می حیوان عملی بود که تنها یک

نظر گرفته شده بود  چه که برای خدایان دربار مصرف را قلم زد: راهبان مرتکب گناه شدند و بخشی از آن چند

 د طبیعی مجدداً وارد چرخه بازار کردند.در مقابل موا

 

های مختلف که های فلزی به اندازهبود گرفته و یا خیلی ساده مفتول «چوب خط»از پول اولیه که مثلاً به شکل 

ها به شکل سکه تا اسکناس کاغذی، ابتدا با پشتوانه طلا و بعد ها به صورت صفحه و ضرب آنبعد با بریدن آن

نوع پولی است.  کنند: اعتبار، آغاز پیدایش هرپول الکترونیکی، همگی از یک اصل پیروی می بدون آن و نهایتاً

 کند.می احدی نقش ضدماده را ایف بدهی در مقابل ماده پول، تا

 

مین و حفظ شیوه أرو برای تتوانست و از اینتوانست انجام دهد، تاج و تخت هم میچه که کلیسا میالبته آن

گرفتند و های پرخرج، پادشاهان از رعایای خود مالیات میجلال و جبروت دربار و انجام جنگزندگی و توسعه 

که پول قرض زدند که از این طریق حجم نقدینگی فلزی افزایش یافت و یا اینبرای این کار سکه ضرب می

بودند. البته هنوز پول و سکه رده کهم پولی را که خود قبلاً از طریق دستمزد سربازان به بازار روان کردند، آنمی

ها بود که دو واقعیت متفاوت را چند که حساب بانکی و صندوقچه پول مدت شد هرمعادل هم محسوب می

 کرد.منعکس می

 

طور در هلند،  سیس آن و به زودی همینأالتهای جدیدرنسانس باعث شد که به ویژه در شمال ایتالیا با بانک
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دار و جاری و بازار بورس و سپرده مدت اری که سفته و حساب بانکی و سهام و حسابداران نهادها و ابزطلایه

بندی روی آینده نام داشت، تکامل یابد. مدتی به طول نیانجامید که سوداگری آغاز شد. فروش پیشاپیش شرط

 ماشایی ترکید.ت یای که هنوز وجود نداشت اولین حباب سوداگری را به وجود آورد که به نحوپیازهای گل لاله

 

که با  «پول محاسباتی»دید: در همان لحظه که ها را به چشم میمارکس به خوبی مرزهای این نوع فعالیت

خواهد پاشید. او کاملاً با اطمینان به سوی تحلیل  سوداگری  بزرگ شده، بخواهد خود را تحقق بخشد، سیستم فرو

ها امروز نیز هنوز صادق است. بدیهی است که این تحلیلرفت که تا حدودی سرشت مالی در سرمایه به پیش می

 از هوا نیامده بود و منعکس کننده سطح تکامل در آن زمان بود.

 

سیس شد. أدر شیکاگو اولین بازار معاملاتی آتی کالا ت ،، یعنی در سال انقلاب در اروپا۸۱۸۱درست در سال 

های و اختلاط مبهم تعهد پرداخت و بیمه «مالی»لات گیرد و تا محصومشتقات فعلی مالی از آنجا سرچشمه می

مختلف و غیره ادامه دارد. از آن لحظه این امکان پدید آمد که بدون داشتن پول و یا بدون استفاده از پول خود، 

 معامله کرد.

 

داخت که از آن به عنوان وسیله پرگردد. ولی همینییدیه بدهی است که با دادن یک قول اجرایی میأسفته، ت

شود و به این صورت تعهد به کالا و از آنجا مستقیم به معاملات آتی استفاده شود، به عنوان کالا به پول تبدیل می

Futures ها مبین نام آن ۱۷.گرددتبدیل می ،یعنی تجارت با قراردادهای مالی که تازه در آینده عمل خواهد کرد

ار مثلاً یک شرکت، یک زمین و یا مزرعه در ارزیابی ارزش گیرند: عایدات مورد انتظچیزی است که دربر می

توان به نوبه خود معامله نمود. این روند از ها نیز میتوان بیمه کرد و با این بیمهآنان نهفته است. این انتظار را می

 دوران مارکس آغاز شد.

 

دهد که ندارد. در ابتدا ی را قرض مینهایتاً طلبکار اغلب برنده است، یعنی حداقل بانک و صاحبان آن. بانک پول

داد ولی طور بود که بانک با پشتوانه پولی که مشتریانش آنجا پارک کرده بودند، به مشتریان دیگر وام میاین
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بعدها اصل پوشش جزیی ممکن ساخت تا چندین برابر پول پارک شده وام داده شود و از این طریق پولی پدیدار 

 بود. گذاریشد که قابل سرمایه

 

ها به گردش درآید، وام اشکال وجودی ویژه خود را به دست وقتی بدهی» گوید:مارکس در کتاب سرمایه می

ها با درک تاریخی باید این جمله را کاملاً لغت به لغت پذیرفت. به این صورت که بانک ۱۸«.خواهد آورد

کند و همین روند باعث شد که بدون ثبت نام دهند، اسکناس اعتبار پیدا میکنند و وعده پول میچاپ می «کاغذ»

 پرداخت رسمی تبدیل گردید. ۀاسکناس به وسیل ۸۱۳۳مالکین در انگلستان در سال 

 

تر خواهد تر باشد، پمپاژ آن به خارج برای حکام سادهچه پول سرمنشأ خود را بهتر مخفی کند و هرچه گمنام هر

طرف به یکدیگر اعتماد داشته باشند. هنگامی  دو گرفت که هر اصطکاک صورت خواهدبود. این کار تا وقتی بی

 به بانک فلورانس متوقف کرد، بازارها سقوط کردند.را سلطنتی انگلیس پرداخت بدهی خود  که یک بار دربار

 

نیز باز پادشاه انگلیس بود که اجباراً از روی نیاز دست به تحول جدی زد و از این طریق  ۸۰اواخر قرن 

برای جنگ دریایی خود علیه فرانسه  «ویلیام سوم»داری را سبب شد. هنگامی که سرمایه Big Bang  «بانگمه»

مین کند، شد، شهروندان انگلیس أتوانست تچه که یک فرد و یا یک بانک میتر از آنای بیشمحتاج بودجه

مدهای سنگین استفاده آپیها از این وضعیت اضطراری برای یک معامله با خیرخواهانه وارد عمل شدند. آن

 را عبور از مرز نامید:کردند، که مارکس آن

در مقابل طبق قرارداد ضمانت شد که مجاز باشند یک  ،درصد به پادشاه وام دادند ۱میلیون پوند با بهره  ۸٫۰ها آن

از این  سیس نمایند و تا سقف مبلغ پوشش دهنده از آن استفاده کنند.أنهاد خصوصی به شکل شرکت سهامی ت

برابر شده  طریق پولی که وام داده شده بود کماکان موجود بود تا بتوان با آن معامله کرد ولی در عین حال دو

سالروز  ۸۹۱۸ژوئیه  ۰۰کرد. و به این صورت روز تضمین بازار را شده به های وارد بود. دربار اعتبار اسکناس

 است. ییک و بانک مرکزی اتحادیه اروپانرال باها مثل فدتولد بانک انگلیس شد که مادر کلیه بانک
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تر نیست که بانک جدید در مقام خالق انحصاری پول خیلی سریع و به قدر کافی آنقدر سود نیازی به توضیح بیش

پوشی کند. و از این طریق قدرت در کشور عملاً نه در حاصل کرد که توانست از بازپراخت قرضه جنگی چشم

فرمایی پول بر ر اختیار ثروتمندان قرار گرفت و حکام مطیع بانکداران شدند. از آن زمان حکمبلکه د ،اختیار مردم

 .استبلکه جمعی از افراد  ،گوییم منظور ما مشتی طلا نیستسخن می «پول»جهان آغاز شد و وقتی از 

 

که به ، ار غنی قرار دارنداین امر تا امروز هنوز ادامه دارد که کشورهای شدیداً مقروض در مقابل طلبکاران بسی 

ها، یعنی نجات خویش را به شهروندان تحمیل نجات بانک ۰۷۷۱قدری قدرتمندند که مانند بحران مالی سال 

نسبت به پولی  «کندپولی که کار می»کنند، که از نظر مالی، کنند و در ضمن این امتیاز را برای خود حفظ میمی

مالت و یا جمهوری تری برخوردار باشد. یک آدرس پستی در پاناما و یا که  از کار به دست آمده از وضعیت به

 کند.این تصویر را تکمیل می ،های مالیاتی نظیربهشت

 

له داشتن و بودن تعیین کننده است: آیا پول دارای ارزش است و یا مثل متر و یا کیلوگرم أدر این مورد مس

ارزش »نوشت:  مقدماتیهای تر از آن؟ مارکس در طرح)فقط؟( یک اندازه است؟ یک معیار سنجش و یا بیش

برند. برای های مختلفی به سر میو در گستره ها به یکدیگر زنجیر نشدهآن ۱۹«کالا با خود کالا تفاوت دارد.

 گیرد.های نامریی خویش را به کار میتصادفی به نام بازار دست «اسمیت»تعیین آن به قول 

 

طور که ارزش مبادله کالا به عنوان یک کالای مشخص و به عنوان پول دوگانه همان»در ادامه مارکس نوشت: 

گردد: مبادله کالا با پول و مبادله پول با بخش مستقل از یکدیگر تقسیم می است در نتیجه روند مبادله نیز به دو

نهفته که خیلی ساده یک شناخت اصولی  مقدماتیهای در پس این شناخت ساده در طرح ۲۰«کالا؛ خرید و فروش.

 شود. از دادن و از گرفتن.ولی بسیار درخشان است: مبادله از دو روند تشکیل می

 

اند،  تفاوتی را به دست آوردهچون این دو اکنون از نظر زمانی و مکانی اشکال وجود ویژه و در مقابل یکدیگر بی

ق با یکدیگر باشند و یا منطبق با یکدیگر نباشند. توانند منطبها میرود. آنها فوراً از بین میهویت مستقیم آن
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ها دایماً کوشش توانند نسبت به یکدیگر نامتناسب باشند. آنتوانند یکدیگر را پوشش دهند و یا ندهند و یا میمی

که است خواهند کرد جبران کنند ولی به جای تعادل مستقیم گذشته اکنون دایم حرکت و جبران جایگزین شده 

 ۲۱«ابرابری دایمی است.شرط نپیش

 

طور که ارزش مبادله  به صورت پول به عنوان کالای عمومی در همان»رود. ولی مارکس یک گام جلوتر می

زمان با آن ارزش مبادله به عنوان کالای ویژه به صورت گیرد از این طریق همکنار دیگر کالاهای ویژه قرار می

قدر هم  این مطلب هر ۲۲«گیرد.ر کنار کلیه کالاهای دیگر قرار میپول )از آنجا که دارای وجود ویژه است( د

ای است که در صنایع مالی مدرن با معاملات رسد، اشاره تقریباً روشنی به آیندهبه نظر می یکه هگلی و دیالکتیک

 دار تحقق یافته است:های مهلتو تراکنش Futuresآتی 

دوام ولی به سادگی قابل ردوبدل، در ر، تحت شرایطی کمکالای دیگ اگر پول نیز کالایی است مانند هر

تواند در بازار قیمتی پیدا کند که به مراتب بیش از ارزش اسمی آن خواهد بود. به جای تضمین صورت میآن

رفتن  بندی روی بالارا با مقدار معینی از فلز معاوضه کرد، شرطلحظه آن پول کاغذی که بتوان هر اولیه برای هر

گشت. در دنیایی که پول به کالا تبدیل بندی افزوده میکه احتمال آن متناقضاً با سطح شرط ،جایگزین شد ارزش

ها را تعیین ها، قیمتهای هرمی حاکم است. سوداگری در مورد قیمتشده است، غریزه و اصل گلوله برفی نامه

 کند.می

 

حال او اولین فردی  دیگری درک کرده بود. در هرکس  را شاید بهتر از هر «دیوانه»مارکس اساس این سیستم 

نهایتاً کلیه »گوید که سخن می« اقتصاد زمان»اش را آنقدر روشن و شفاف بیان نمود. او از بود که فرمول جادویی

 ۲۳«گردد.ها در آن ذوب میاقتصاد

 

یک طرف باید زمان کار را در  مدهای فراوانی دارد. مثلاً ازآگیرد پیاین اکتشاف که اغلب مورد توجه قرار نمی

دار با افزایش خلاقیت تولید باید زمان کار کوتاه گردد. ولی برای طرف مبادله با پول بررسی کرد. از نظر سرمایه

چه جامعه برای تولید  هر»کند، وقت آزاد سرزمین واقعی آزادی است. مقابل، که مارکس آن را نمایندگی می
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برای تولید چیزهای دیگر چه مادی و  یترزمان داشته باشد، به همان اندازه وقت بیش تر نیاز بهگندم و یا دام کم

 ۲۴«چه معنوی به دست خواهد آورد.

 

داند که وقت گرانبهاست. این توصیه بنیامین فرانکلین به کس چه خوشش بیاید و چه خوشش نیاید می هر

نگی بر جهان کار مانده. برای جلوگیری از کندی بود که تا امروز مانند داغ ن ۸۰۸۱بازرگانان جوان در سال 

تری در روز حجم کار بیشروزبهcontrolling و   Monitoringنظارت و کنترل  ها با کمکگردش، شرکت

تری به دنبال خواهد داشت. هرچه افزایش نسبت بیش outputکنند. گردش پرشتاب هم تولید تحمیل میرا ساعت 

 گردد.تر به داخل منتقل میتر(، گردش بیش)مثلاً به دنبال فروش بیشتر کاهش یابد به خارج بیش

 

امکان مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا  که ماشین تولید پول درست به کار افتاد دستگاه کار انسانی تا حدهمین

ندان بسیار بزرگ بندی ثروتمنفسه که به طور منظم در رتبهمین گردد. صرفاً برای تولید سرمایه فیأسود لازم ت

ای از جمله کاهش تعداد شاغلین با وجود حجم ثابت مانده کار و یا استثمار کارآموزان یابد، هر وسیلهانعکاس می

طور انتقال تولید طور استخدام مجدد کارمندان سابق با نصف حقوق و همینیا استخدام کارگران موقت و همین و

به  ،هاست که تحقق یافته و در ضمیر مردم نقش بستهها مدتمه اینمزد حلال است. هو استثمار مناطق نازل

 گیرد.ال قرار نمیؤطوری که دیگر زیر س

 

تواند تا حد مشخصی کمیت مایه را سرعت وسایل گردش می»گوید: می مقدماتیهای ولی مارکس در کتاب طرح

توانند رشد کنند که در جای تنها هنگامی میها بعد از آن باید از اصل خورد. از آنجا که ثروت ۲۵«جایگزین کند.

شود. این روی هم انباشته شود، این مایه در تعریف کلاسیک مارکس از کار و طول عمر تشکیل می دیگر بدهی

ها زمان زیرا آن ،نامیدرباخواران را دزد می»نیز دریافته بود. او  «توماس فون آکوین»مطلب را راهب دانشمند 

 ۲۶«ها تعلق ندارد.انی را که به آندهند، زمقرض می

 

گسیخته تواند حساب کند که چند ساعت بیگانگی لجامکس می شود. هرزمان حاضر به خرج آینده مصرف می
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 چند هایی را که از بدو تولد به او به ارث رسیده بازپرداخت کند. و هربرای کسب نان نیاز دارد تا بتواند بدهی

های فئودالی شباهت دارد. و از این طریق لیبرالیسم اد آزادانه است ولی تقریباً به مالیاتکه این روند بر پایه قرارد

ها، استثمار و خلع ید و تملک اجباری نیروی کار آورد که با وجود همه اتوماتیزاسیوننو، فئودالیسم نو پدید می

 نماید.سرمایه تبدیل میکند و به معنی واقعی کلام به بخشد، بلکه تشدید میانسانی را کاهش نمی

 

ناپذیری داری و سیریعدم خویشتن: »درگذشت ۰۷۸۰ت که در سال سفیلسوف مارکسی «روبرت کورتز»به قول 

داری است که مارکس به نحوی کاملاً قابل درک مشخص و توصیف مطلق حرکت خودمحوربینانه سرمایه

 سبقترفته از خود قربانی کردن انسان آغاز شد، رفتهبنابر استدلال او پول از زمان پیدایش خود که با  ۲۷«کرد.

 گرفته است.

 

را به قیمت درد و رنج و ها باید آنکه آنبل ،شوددر محراب سرمایه نه تنها نیروی حیات میلیاردها انسان قربانی می

نقاط اء های جاودانه چه خصوصی و چه عمومی در اقسخستگی و ترس و افسردگی بپردازند. کشتارگاه بدهی

آوری پیشرفته که جهان جان هزاران نفر را در معادن، در کارخانجات ریسندگی و یا در صنایع مونتاژ و فن

گیرد و فقر می ،کنندهای آن به پایین پرتاب میخراشامید خود را از پشت بام آسماننایوس و أم «همکاران»

 کند.کوتاه می ند، یعنی عمرشان راا ها صاحبگرانبهاترین چیزی را که انسان

 

نامید. « حراج آینده»توان را میشود. سوی دیگر آنتوصیف می« اقتصاد زمان»با این توضیحات تنها یک سوی 

که ها پرداخت شود، از زمانیکه محدودیت چاپ اسکناس از بین رفت تا با قرض، بدهیحداکثر از زمانی

اه ماشینی جهانی شده جلوگیری به عمل آید، سیستم پولی با پول اشباع شدند تا از سکته و سکون دستگ «بازارها»

که مدیون  این  ،داری خود ارایه کرده بود، کیفیت نوینی یافته استدوران اولیه سرمایه که مارکس در تحلیل

 شود.تر باز میروز بیشبهقیچی بین فقیر و غنی روز لبۀ افتضاح عظیم دوران ماست که دو

 

ینده در سرعت رشد نابرابر قرار دارد که هرچه نیروی مولده آینده برای شکل بخشیدن به ریشه رشد نابرابری فزا
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ژان »شود. مارکس هم تعادل اقتصادی را که اقتصاددان فرانسوی شدیدتر می ،تر مورد استفاده قرار گیردحال بیش

شناسی با زیست قبول نداشت. در یک مقایسه سطحی ،کرد( تبلیغ می۸۱۳۰)وفات در سال  «باتیست سای

ها، در گردش اقتصاد وامی نیز همواره وجود اختلاف سطح است که حرکت سیستم را برقرار نگه ارگانیسم

داری و مبادله پایاپای ماقبل پیدایش پول وجود داشت، قاتل طور که در دوران ماقبل سرمایهدارد. تعادل، آنمی

 داری است.سرمایه

 

سیستم مانند یک ساعت، نیازمند »گوید: لت در برلین در مورد اعتبار میاز دانشگاه هومبو «ژوزف فوگل»

 «گردد.متجلی می ۲۸"سرشت چرخش پولوجود بی"قراری در قراری درونی است و این بیبی

 

نوشت، بلکه سعی داشت نوع بیماری را تشخیص دهد که برپایه آن بتوان با احتیاط آینده دکتر مارکس نسخه نمی

دو نیمه  شود و هرکرد. فکر اصلی او که مبادله در خرید و فروش از طریق پول به دو نیمه تقسیم می بینیرا پیش

مدهای قابل توجهی به دنبال دارد. او با آبلکه از نظر زمانی نیز از یکدیگر جدا هستند، پی ،نه تنها از نظر مکانی

 مان است.وارونه کردن فرمول فرانکلین به یک شناخت اساسی رسید: پول، ز

 

سادگی این تعریف مبین نبوغ مارکس است. پول معرف قرضی است که در گذشته گرفته شده و در آینده باید 

پردازد و در این میان بلکه به عنوان کالا به فعالیت می ،نشیندپرداخت گردد. در بین این دو مرحله پول بیکار نمی

 البته اهمیتی ندارد.که  ،دهدیابد و ارزش خود را از دست میتغییر می

 

آهنی که در ایستگاه شاهد حرکت مور راهأمثل مسافرین قطاری که با سرعت زیاد در حرکت است نسبت به م

سنجند، به نظر مارکس پول هم دارای بعد زمانی است که خصلت آن را اساساً زمان را طور دیگری می ،قطار است

تر از آینده به عاریت روز بیشق با زمان حال بیان کنیم: پول روزبهدهد. اگر بخواهیم بسیار ساده و مطابتغییر می

شود که به ارزشمندترین ماده اولیه حال تبدیل گردیده است. با رهایی و آزادی عمل در مقابل ابزار گرفته می

 گردد.ر میروز هویداتای روزبهانتقال از طریق امکانات بسیار سریع الکترونیکی تجارت نسبی بودن پولِ محاسبه
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نگاهداشتن چرخه پول در اختیار  پا های مرکزی برای برباز بانکبازپرداخت اعتبارهایی که کاربران دست و دل

گردد. با های دورتری موکول میدهند اگر اصلاً عملی باشد، حداقل دایم به آیندهتنگ قرار میکشورهای دست

گذاری در های سرمایهه انقیاد طلبکاران و مباشرین آنان در بانکتر بروز بیشها روزبهاین اقدام پوچ تنها دولت

داری است که به آیند. باید عادت کنیم که هر دلار و یا یورویی که در دست خواهیم داشت اوراق ارزشنمی

 گرفتهتر به آیندهِ به عاریت روز بیشهای ما بستگی دارد و از این طریق پول روزبهها و نتیجهقدرت و توان نوه

 گردد.تبدیل می شده،

 

شود ولی عملاً او برای این بازی آفریده نشده بود. او فاقد فرضاً ممکن بود مارکس از این روند تکاملی متعجب 

طور ژن فقیر شدن بود. به عنوان یک دانشمند غیرمتعارف در لباس یک شهروند که ژن ثروتمند شدن و همین

گاه دست به اقدامات شد گهداد و در نتیجه مجبور میازه میجد اتوانست، به خوچه که میبیش از آن

خواست توجه زد. اگر میای بزند. اگر آخرین کتش را گرو گذاشته بود اجباراً دست به عیاری میماجراجویانه

ن عموی پولدارش را در هلند به خود جلب کند از معاملات خود با اوراق بهادار آمریکایی و سهامی انگلیسی سخ

 گفت.می

 

آهن شغلی کسب کند. او را گویا به خاطر خط بسیار انگیز خود کوشش کرد در راهاو در اوج وضعیت غم

که به زندگی خود در ناخوانایش نپذیرفتند ولی در اینجا هم مثل بسیاری از موارد دیگر، از این جمله تهدید به این

توان مرز فاکت و فانتازی را از هم جدا کرد. او در نامه به تر از اقشار جامعه تن درخواهد داد، نمیسطح پایین

 انگلس نوشت:

ها را از مدرسه بیرون آورم، یک محلی خواستم مخارج را تا آخرین حد ممکن کاهش دهم، مثلاً بچهاگر می»

ب و زمینی سدجوع کنم، حتی با حراج اسباها را جواب کنم و با سیبمسکونی پرولتری انتخاب کنم، مستخدمه

مین أها را بپردازم و بلامانع گوشه مطمئن دیگری را برای خود تاثاثیه زندگی خود قادر نخواهم بود طلب همسایه

کرد ... برای ای بود که از ریزش جلوگیری میای که تاکنون حفظ شده بود تنها وسیلهکنم. ظاهر آبرومندانه
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هفته گرفتار آنم عبور کنند. مضاف بر خشم  ۱کنون کنم از این باتلاقی که من ابدترین دشمنانم آرزو نمی

 ۳۶«شکند.کردن مرا می رود و قدرت کارها از بین میترین شیطنتشدیدی که عقلم در اثر بزرگ

 

کرد بتواند افکار انگلس را بخواند. او دایم باید به نظر گرفتن چنین جو تهدیدآمیزی انسان آرزو می در با

تا  ۱زیرا پول دارو را ندارم. از  ،توانم پزشک را خبر کنمتوانستم و نمینمی»داد: یهای مارکس گوش فرا مشکوه

زمینی سیر کردم و معلوم نیست که آیا امروز هم هنوز قدرت هفته پیش تا به امروز خانواده را با نان و سیب ۸۷

 ۳۷«را خواهم داشت.خرید آن

 

اصلی این بدبختی برای انگلس روشن بود. او همیشه علیه این  با این وضع کدام دوستی قادر به مقاومت بود؟ دلیل

داشت. شور و شوق او برای کمک طبیعتاً به این کرد ولی گامی برای از بین بردن علت آن برنمیبدبختی عمل می

دانست که نه از یک کار باطل، بلکه پروژه بسیار مهمی برای جهان که مارکس روز و شب برای دلیل بود که می

از  .گذاشتناپذیری او جای امیدی باقی نمیکند. تربیت مارکس البته به دلیل آموزشحمایت می ،کردکار می آن

د، درست همان چیزی که طرف مقابل شها پر میشد و سوراخرو بود که تنها با علایم و عوارض مقابله میاین

 خواست.می

 

نوشتم، در طبقه الای ساختمان نامه آخر را برایت میوقتی که در طبقه ب»مارکس نوشت:  ۸۱۵۰دسامبر  ۱روز 

های ای برای درخواست طلبرا بهانه "دوران سخت"های گرسنه احاطه کرده بودند و زیرین همسرم را گرگ

هفته است که باید همه  ۳زیرا تقریباً  ،تر از همیشه استفشار پول امروز بیش»ده روز بعد:  ۳۸«کردند.خود می

 ۳۹«پردازم و چیزی به نام اعتبار دیگر وجود ندارد.چیز را نقد ب

 

و با ت»توان یک کتاب را پر کرد: دبانه و بعضاً پرشور میؤهای تشکرآمیز مها و نامهبا این نوع استمدادطلبی

 ۴۰«موفقیت مرا از ورطه مالی نجات بخشیدی. نامت ستوده باد! سپاس بر خداوند!

 



 تارنگاشت عدالت                                                   400                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

مرگ  A very happy event»شد. خانواده نیز به روش ویژه خود برخورد می له مرگ درأرو بود که با مساز این

کند و تر هزینه میتالر کم ۰۷۷ساله همسرم بود که به ما اطلاع داده شد. از این طریق مادر زنم سالانه  ۱۷عموی 

 ۴۱«گیرد.پوند استرلینگ تعلق می ۸۷۷به همسرم 

 

مل کیف أخواند و بدون تداد؟ آیا تنها مبلغ درخواستی را میت میرفته حساسیت خود را از دسآیا انگلس رفته

قسمت تقسیم کند. یک قسمت را فوراً و قسمت  کشید تا مبلغ مورد نظر را بیرون آورده و به دوخود را بیرون می

بار رابطه افتاد صریحاً یک که دریافت قسمت اول اعلام شد، ارسال نماید؟ آیا به این فکر نمیبعدی را پس از آن

 بین بدهکار و بستانکار و واقعیت را برای او توضیح دهد؟

 

های نامنظم خود به مارکس و که به پرداخت ،کشی به لندنبین ورودش به منچستر تا اسباب ههد دودر 

عنوان  بر محاسبه کارشناسان تقریباً نیمی از درآمد خود )اول به عنوان کارمند و سپس به بنا ،اش پایان دادخانواده

گذاری را نوعی سرمایه هارا در اختیار او نهاده بود. آیا این پرداخت «انگلس&ارمن»شریک( در شرکت 

ای از انگلس موجود نیست. در عوض مارکس پاسخ به این گذاری در چه؟ در این مورد نوشتهدانست؟ سرمایهمی

 ال را در چنته داشت:ؤس

تو بنویسم. واقعاً خردکننده است ه تم قطع شود که نتوانم این نامه را بدهم که راضی بودم شسبه تو اطمینان می»

دارد این است که ما که انسان نیمی از زندگی خود وابسته باشد. تنها فکری که در سر دارم و مرا استوار نگاه می

توصیف  ۴۲«کنم.کنیم که در آن من وقت خود را صرف کارهای تئوریک و حزبی مینفر شرکتی را اداره می دو

 شود.های آنان یافته نمیدو در دیگر نوشته بهتری از رابطه آن

 

ساله خواهم  ۵۷چند روز دیگر من »گیری تلخی ارایه کرد: مارکس نتیجه ۸۱۹۱سه سال بعد، یعنی اوایل ماه مه 

یم: نیم قرن توانم بگومی ،"کنی و هنوز ستوانیسال خدمت می ۰۷"شد. وقتی آن ستوان ارتش پروس به تو گفت: 

بود، به  هاگر کارل سرمایه به هم زد"نوا هستم! مادرم حق داشت! ام و هنوز هم فقیر و بی گذارده سر پشت

سال  ۵مزاح خوبی نبود که با طعنه پوشیده شده بود، طعنه به زندگیش و آن هم به خرج مادرش که  ۴۳«جای...
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 پیش از آن از دنیا رفته بود.

 

کاکاسیاه عزیز، من »تولدش مارکس تبریکات انگلس از منچستر را دریافت کرد: یک روز پس از سالروز 

Anyhow ۰۵هم فاصله زیادی با آن ندارم.  گویم که منبه مناسبت گذشت نیم قرن از زندگیت، به تو تبریک می 

 ۴۴«ته است.سالگی سرهایمان همه بر باد رف ۵۷کردیم که تا سال پیش ما چه افراد پرشوری بودیم و افتخار می

 

اگر ما هنر تبدیل مدفوع به طلا را پیدا نکنیم، به »داد به دوستش انتقاد کند: انگلس به ندرت به خود اجازه می

چیزی از بستگانت بیرون  اکه تو به نحوی از انحسختی راه دیگری در مقابل ما قرار نخواهد داشت جز این

 ۴۵«بکشی.

 

که بخواهی بگویی، در واقع بسیار دردناک است که بداقبالی من اینقدر چه هم  هر Dear boy»مارکس پاسخ داد: 

توانستم اشتغالی را آغاز کنم! دوست گرانقدر، تئوری خاکستری است  و کند! ای کاش میبرایت دردسر ایجاد می

 ۴۶«سفانه من خیلی دیر به این نتیجه رسیدم.أتنها بیزنس است که سبز است. مت

 

روگذار نکرد که پول تهیه کند. در این رابطه خانواده گرامیش طبیعتاً از ابتدا در صف مارکس از هیچ کوششی ف

ای به مادرم نوشتم و او را تهدید کردم به نام او سفته نامه»به انگلس نوشت:  ۸۱۵۸مقدم قرار داشت. او در سال 

امروز با نامه تو نامه مادر پیر خواهم کشید و با اعلام ورشکستگی به پروس خواهم رفت تا مرا زندانی کنند ... 

ای که به گونه سفته خود را دریافت کردم که با وقاحت زیاد و پر از برافروختگی اخلاقی نوشته بود که علیه هر

 ۴۷«نام او کشیده شده باشد، اعتراض خواهد کرد.

 

زندگی خود نزدیک  مادرم  که دیگر پول نقدی در اختیار ندارد ولی به سرعت به پایان»ده سال بعد نوشت: 

که در گذشته به نام او کشیده بودم، پاره کرد. این نتیجه بسیار مطلوبی برای دو روزی را  شود چندین سفتهمی

از مادر پیرم دیروز پاسخی دریافت کردم. فقط »ماه بعد  بار دیگر نوشت: و شش ۴۸«که نزد او به سر بردم.بود، 



 تارنگاشت عدالت                                                   403                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

 cash no but»۴۹های ملایم و مطبوع، حرف

 

اختیار داشتم،  روز گذشته پول در ۸۷اگر در »از سر ناچاری حتی مارکس به فکر سوداگری افتاده بود: 

در لندن  very little moneyتوانستم در بازار بورس اینجا سود کلانی حاصل کنم. اکنون باز زمان آن رسیده با می

اندیشید؟ احتمالاً لبخند بر لبانش نقش به چه می کردوقتی انگلس این سطور را قرائت می ۵۰«به پول زیاد رسید.

 شناخت.گذاری کرده بود و قوانین بازار را میبست. او خود بخشی از ثروت خود را در اوراق بهادار سرمایه

 

خواست این ترس لعنتی که مجبور دلم می»وقتی کمی قبل از پایان اقامت خود در منچستر به مارکس نوشت: 

شود چه مربوط به فروش سهام میآن»مارکس به او توصیه کرد:  ۵۱«گرفت.بفروشم، پایان میشوم سهام خود را 

زیرا بورس سهام  ،ها باز صعود خواهد کرد ولی در آینده بسیار نزدیک سقوط خواهد نمودنظرم این است: آن

را به همین صورت نهاست تنبل شده از از این وضعیت برای ورشکستگی استفاده خواهد کرد و ایلندن که مدت

 ۵۲«المللی منتقل خواهد نمود و حجم زیادی از اوراق باید به بازارها ریخته شود.به بورس بین

 

ای را بدون وجود پول آرزو پول به مرکز توجه مارکس تبدیل گردید و از همین رو او از آن تنفر داشت و آینده

دانند. به نظر آنان پول مانند هوا برای تنفس، ضروری مکن میکرد. البته برخی از اقتصاددانان این آرزو را غیرممی

رو هرا با بحران روبداری که به طور متناوب آنگوید، آری ولی تنها در جامعه سرمایهاست. ولی مارکس می

خیال در مورد جهان  Star Trekگرایان نخواهند بود که با داری تنها آرماند. برای دوران احتمالی پساسرمایهکنمی

خواهند بافت، جهانی که واقعاً مهارت و توان را ارج نهاده و حتی با ثروت اجر خواهد داد، جهانی که نه سرمایه و 

 شناسد.نه مالکیت خصوصی می

 

حوایج مورد استفاده قرار  ایییدیه کار انجام داده شده را مطرح کرد که برای ارضأاو در اواخر زندگی خود برگه ت

پرودون هم بسیار نزدیک بود. امکان دارد که مارکس به خود نیز اندیشیده بود. اگر  گیرد که به ایده

شد و ها محسوب میکرد جزو پردرآمدترینشد، او که بسیار سخت و منظم کار میهای او محاسبه میکاریاضافه
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 نه فردی که نیازمند خیرات و مبرات بود.

 

را طرح کرد. و داری و از جمله عبور ممکن از آنیستم سرمایهمارکس با حرکت از کالا و ارزش، تئوری نقد س

که به این کار دلبسته بلکه صرفاً برای این ،که بخواهد برای خود نفعی حاصل کندنجام داد بدون این کار را او این

ار او فاصله چند هم که نتیجه ک بلکه به دلیل نیروی محرکه درونی. هر ،خواست. ولی نه به دلایل بیرونیبود و می

حال خدمات ناشی از زیادی با درآمد او داشت، به طوری که درآمد واجد مالیات او در حد صفر بود ولی با این

 است. دلگرمیرفتار او به عنوان یک عضو خلاق حیات اقتصادی مستوجب احترام و 

 

حتی وقتی که فراری  .دکربلکه برعکس سخاوتمند بود و با از خودگذشتگی کمک می ،مارکس فرد خسیسی نبود

نمود و همیشه چند پنس برای آوری میبود و در وضعیت مالی بدی قرار داشت برای دیگر فراریان کمک جمع

کرد و حتی وقتی که ورشکست شده بود حقوق همکارانش را به طور کامل پرداخت. او کودکان فقیر پیدا می

اندوخت و تا آنجا که ممکن کرد، نمینقدر که خرج میگذران بود که امکانات در اختیار نداشت. آفردی خوش

 گذراند.بود به خود بد نمی

 

گاه یک وعده ریز مشابه، برای کتاب و دخانیات و شراب قرمز  و گهلوکس و یا خرده اءاو نسبت به هرگونه اشی

ورژوایی که حتی یک تر اهمیت قایل بود. او فردی ماند که بود، فرزند یک بورژوا با توقعات بغذای خوب بیش

روز بدون مستخدم سر نکرد و حتی در روزهای دردناک حرمان دارای یک منشی بود. برای او پول تنها برای 

 خرج کردن بود.
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۲۲ 

 

 های خارجیقدرت

 روایتی هولناک - سرمایه

 

« ویگانت»پخانه نقطه عطفی در تاریخ تفکر غرب نهاده شد. چا ،، یک روز تابستانی۸۱۹۰سپتامبر  ۸۸در روز 

اشتاین گرفته تا از ایالت هول ،ای کارل مارکس را آغاز کرد. از این پسصفحه ۱۷۷در لایپتزیگ پخش اثر 

یک نفر زمان تا آنی که آثارانگیزترین ترین و بحثآخرین زوایای امپراتوری هابسبورگ، یکی از پراهمیت

 عرضه شد.زبان ی آلمانیهابه رشته تحریر درآورده بود، در ویترین کتابفروشی

 

پرسئوس برای تعقیب هیولاها نیازمند کلاه غیبی »گفت: در همان آغاز نویسنده خطاب به خوانندگان اثر می

اکنون  ۱«کشیم تا بتوانیم منکر وجود هیولاها گردیم.ین مییها پاها و گوشبود. ما کلاه غیبی را تا روی چشم

 را عریان کرد و به نمایش گذاشت. «هیولا»مه داد. مارکس وقت آن رسیده بود که به این کار خات

 

گری دوران جوانی و یاغی طور که درداری را در کلیت خود مطرح کرد. او سرانجام هماناو در ابتدا سرمایه

 ۲«.ها را بخواندروابط متحجر را مجبور به رقص کند و برایشان آواز ویژه آن»توانست خود تصمیم گرفته بود، 

به انقلاب ناشی از شتاب تکامل بیان را گفتار کتاب به برکت شناخت و تفاهم وضعیت، اعتقاد خود در پیشاو 

 کرد:

تواند از روی فازهای تکاملی آن بپرد و ای حرکات قوانین طبیعی را دریافته باشد، طبیعتاً نه میحتی اگر جامعه»

تا قوانین حرکت اقتصادی جامعه مدرن را آشکار  نه آن را نفی کند، و این آخرین هدف اصلی  این اثر است

قرار نویسنده یک فیلسوف سیاسی بی ۳«کند. البته جامعه قادر است درد زایمان را کوتاه کرده و تخفیف دهد.
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کند، بلکه خواستار تغییر کند و تنها به تعبیر جهان قناعت نمیفویرباخ خود را جدی تلقی می ۸۸است که تز 

 آنست.

 

قدر کتاب نوشته شده که هرگز کسی قادر نیست بر بخش کوچکی از آن مشرف و مسلط این اثر آندر مورد 

وجود دارد. ولی  ویرانگرانهنه و چه یاگرای و چه نقد، چه ستایشیسراچه مدیحه ،ها انواع نظراتباشد، در بین آن

بودن خود را از دست نداده است و  له روزأاین اثر بر همه آنها چیره شد، زیرا در هسته اصلی خود چیزی از مس

 سال پس از اولین انتشار آن به واقعیت تبدیل شده است. ۸۵۷تازه امروز پس از  تواند بگویدحتی انسان می

 

در کلیه گوشه و زوایای جهان و حیات رسوخ کرده، در بسیاری از  ۸۱۱۱داری دوران ما که پس از سال سرمایه

فیلسوف اجتماعی  «اسکار نگت»نویسنده ما در گذشته ترسیم کرده بود.  جوانب به تصویری شباهت دارد که

کند که مارکس طور عمل میسرمایه برای اولین بار درست همان»گوید که سخن می« طعنه تاریخ»آلمانی از 

 ۴«توصیف کرده بود. "سرمایه"در کتاب 

 

ی که یهانشانه»را دریافته بود، « مانهای زنشانه»گفتار اشاره کرده بود او طور که مارکس در پیشهمان

« .ها را با خرقه سیاه و یا شنل قرمز )یعنی نه به کمک شاهان و نه به کمک اسقفان( مخفی کردتوان آننمی

دهند که حتی در بین طبقات حاکمه ها نشان میاین بدان معنی نیست که همین فردا معجزه رخ خواهد داد. آن»

آید که جامعه کنونی یک کریستال سخت  نیست، بلکه ارگانیسمی تغییرپذیر پدید میرفته نیز این احساس رفته

 ۵«برد.است که دایماً در روند تحول به سر می

 

نگر به معنی علمی آن بین آیندهگر و طالعتر اثر یک فکر تحلیلو نیست، بلکه بیشگسرمایه کتاب یک پیش

اگر »کنشت با نگاه به گذشته گفت: کند. ویلهلم لیبیاست که از فرط وجود درخت، جنگل را فراموش نم

چه که افراد معمولی نگریست و بیش از آنمارکس یک ناجی بود، فردی بود که با چشمان ریزبین به آینده می

پرداز سیاسی فرضیه «مارچلو موستو» ۶«حال او هرگز یک پیشگو نبود.دید، با اینقادر به دیدن بودند، می
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نامد. یعنی زمانی را که هنوز می ۷«دهدنظر پایداری، که زمان حال را توضیح میصاحب»ارکس را م ،ییایتالیا

 شد.آینده محسوب می

 

جیل در نکتاب سرمایه موقعیت خویش را به عنوان میراث فرهنگی بشر مطمئناً به این علت که چون مانند ا

نیروهای چپ در غرب قرار گرفت که مارکس را گهواره مردم سوسیالیست قرار داده شد و یا چون مورد پسند 

کتاب است که دید  ژرفایبه عنوان  یک نماد انقلابی بزرگ داشتند، به دست نیاورد. علت اصلی این واقعیت، 

 کنند: گذارد. مفسرین معاصر تقریباً با شور و شعف از او یاد میای را تا زمان حاضر در اختیار ما میگسترده

ها همواره های دیگر در امور اقتصادی قرار دهد، مقایسه آنمارکس را در مقابل برداشتاگر انسان آثار »

تر به نظر رسد، زیرا افق دید مارکس نسبت به رقبایش به مراتب گستردهقواره و نامطبوع به نظر میبی

نقدی بر "یا  .. وآدام اسمیت . "رفاه ملت"متون مارکس دارای چنان بغرنجی است که » ،علاوه برآن ۸«رسد.می

 ۹«رسد.امانوئل کانت ... در مقابل آن بسیار ساده به نظر می "ناب خرد

 

 «بغرنج»کردن  به دلیل قاطی برندمیال ؤآیا سوءتفاهم بین مارکس و افرادی که بزرگی و عظمت او را زیر س

های او در گام هایوسوی تعریفگیرد. سمتمارکس مورد اجحاف قرار می ،صورتاست؟ در آن «غامض»و 

بلکه  ،دهد، کار یک کارمند علوم انسانی نیستتوان دنبال کرد. کاری را که او انجام میبلند را همواره می

دوستانه و . منظور او کاملاً انسانتپدمیمساعی یک روح انقلابی است که نهایتاً  قلبش برای سرنوشت بشریت 

شرط آزادی همگان نظرش اجتماعی است که آزادی فرد پیشجامعه مورد و انسان نوین او کاملاً انسانی، 

 باشد.می

 

، در جریانکند: نه ایستا و جامد، بلکه متحرک و نزد او سرمایه درست مانند موجودی است که توصیف می

ن اثری که پایان بخشیدن به آن از پایه غیرممک» ،«اتیان بالیبار»تمام و به گفته فیلسوف فرانسوی ناکامل و نیمه

 طرازبلکه نشانه قدرت هم ،شود، مبین ضعف نیستات گفته میطور که به کرّالبته این جمله آن ۱۶«.بوده است

 آن است.
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جلدی که در ابتدا در نظر گرفته بود تنها  ۹از  .گرا بود ولی به طور مطلق کامل نبودمارکس یک فرد کمال

چه که ما را هم چندین بار مورد تصحیح قرار داد. آنچاپ جلد اول آن را در قید حیات تجربه کرد و تازه آن 

منتشر ساخت، یعنی نسخه اصلاح  ۸۱۱۷امروز در دست داریم، چهارمین چاپ کتاب است که انگلس در سال 

 مارکس انجام شده بود. به وسیلۀ ۸۱۰۳شده چاپ دوم که در سال 

 

البته نه به این معنی که ایده  ،ق استیک نویسنده یک کارگر خلا»گفت: مارکس روزی در باره حرفه خود می

له در اثر او أاین مس ۱۷«کند که ناشر آثار اوست.کند، بلکه به این معنی که جیب کتابفروشی را پر میتولید می

صفحه اغلب متون  ۸۵۷۷دمکرات  سوسیال «کارل کائوتسکی»درج شده است. « های ارزش اضافهتئوری»

آوری کرد که به نام جلد چهارم کتاب سرمایه شهرت یافته در سه جلد جمعقول از کارشناسان را خشک و نقل

 است.

 

نهفته است. در این مورد  ،مارکس تهیه و منتشر گردید به وسیلۀمطالب اصلی و مهم در جلد اول کتاب که تنها 

که کتابی بود ی برای خواب نبود، بلیچه که زاده شد، لالاطور برای مارکس. آنجای هیچ تردیدی نیست، همین

د، این کتاب بهترین انتخاب ببریخود  ای بروید و اجازه داشته باشید تنها یک کتاب باکه اگر قرار بود به جزیره

بود. اگر انسان بخواهد، این کتاب برای یک عمر مطلب در بر دارد. این کتاب یک داستان واقعی را بیان می

ای در گام خواندن برای دهمین بار باز اطلاعات روشنگرانهکه هنبلکه بیان یک حقیقت است. این ،کندنمی

بلکه  ،آن است: سرمایه تنها یک جلد کتاب نیست ۀویژ ۀبها داده شدگذارد مبین خصلت کماختیار خواننده می

 چندکتاب در یک جلد است.

 

رو بیند. از اینگری میکه با چه عینکی به مطالعه این کتاب بپردازد، آن را طور دیدر نتیجه هرکس مبنی براین

کند. این کتاب در کلیت خود عظمت واقعی خود را های کارشناسی مختلف عبور میکتاب از غربیل کلیه رشته

لیت یک تحلیل علمی را با بیان ؤوگذارد. هیچ اثر دیگری در ادبیات جهان به این شکل مسبه نمایش می
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هیچ محققی مانند کارل »منتقدین اذعان دارند که دراماتیک یک برنامه سیاسی ممزوج نکرده است. حتی 

داری را با این دقت بررسی نکرده و تا این اندازه به تحلیل آن کمک ننموده مارکس دینامیک سیستم سرمایه

 ۱۸«است.

 

به همین دلیل بسیار دردناک است که او در دوران حیات خود از قدردانی و ستایشی که حق بود کتابش 

 م ماند، نه از طرف اقتصاددانان و نه از طرف شاعران و نویسندگان.تحصیل کند، محرو

 

گفت که مارکس صدها سال از زمان خود جلوتر بود. این  «فرانسیسکا» به دختر مارکس «لوئیس کوگلمان»

پزشک سوسیال دمکرات از دو جهت حق داشت. نویسنده کتاب سرمایه پیشگامی بود که آمار رسمی و 

ای پارلمانی و موارد مشخص را از کلیه منابع قابل دسترس به کار گرفت. کتاب او که هگزارشات کمیسیون

مانند یک هزارتکه فراهم شده بود، سنگ پایه محکمی است در تاریخ ادبیات جهان. جای تعجب نیست که 

زه، فارغ از های معاصر قادر نبودند استفاده زیادی از این متون تجربی ببرند. اثر مارکس امروبرخی از شخصیت

 رسد.وابستگی زمانی و بسیار مدرن به نظر می

 

گوی اقتصاد مبتذل درازان یاوهروده»کرد: گفتار دومین چاپ کتاب در زیرنویسی گلایه میمارکس در پس

را  «سرمایه»تواند کمبودهای ادبی کس نمیدهند. هیچهای مرا مورد سرزنش قرار مینوشته ۀآلمانی سبک و نحو

لف یک چنین اثری به تکیه و قافیه و آهنگ ؤکدام م ۱۹«تر از خود من مورد قضاوت قرار دهد.انهگیرسخت

که وارد اینکه هم ،ها، حتی در طول صفحات متعدد دارای یک آهنگ استکرد؟ برخی بخشآن توجه می

 آید.گوش شد، در سر به ارتعاش درمی

 

های یونان باستان و از های ادبی: از اسطورهقولچاشنی زیاد از نقل بلکه آن را آفرید. با ،او این اثر را تهیه نکرد

های طور از کتابانجیل و از قهرمانان شاعری چون سوفوکل و افلاطون و هومر تا دانته و گوته و شیلر. همین

انند درام داری را میای نیمه شب تابستان و یا تیمون آتنی. مارکس شیوه تولید سرمایهؤشکسپیر مانند هملت و ر
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 ه دهد.یفاوست تعبیر کرد تا از آن نسخه ویژه خود از دوزخ را ارا

 

که کتاب او مانند نسخه مدرنی از درام جهانی این «ویلیام سی. رابرتز»ی یبه نظر کارشناس علوم سیاسی آمریکا

ان سوسیالیستی دیگر پردازتر برخورد و مناقشه با نظریهرسد، تصادفی نیست. در این کتاب بیشدانته به نظر می

رواج داشت و  «فوریه»مثلاً در بین هواداران  «دوزخ اجتماعی»گردد. تصویر دنیای مدرن به عنوان منعکس می

کرد. به گفته سرنوشت بشریت را به استعاره سقوط به دنیای مردگان و سپس فرار از آن تعبیر می «پرودون»

ناپذیر صورت که راه پرولتاریا را مانند عبور اجتنابرد به اینکمارکس به ظاهر این خط را دنبال می «رابرتز»

ترین آثار فرضیه یکی از بزرگ»نمود و از این طریق داری لعنت شده تعبیر میاز درون دره اشک و آه سرمایه

 ۲۰داد.ه یرا ارا« سیاسی

 

ا در نظر داشت. ورود او با کرد یک اسوه بزرگ رقبای اقتصادی که ادراک کلی را تعیین می کتاب سرمایه زیر

کار  به قلم آدام اسمیت ایده گرفته بود. تئوری ارزش «رفاه ملت»مستقیماً از کتاب  «ثروت یک جامعه»کتاب 

او تقریباً به طور کامل از ریکاردو گرفته شده بود، با این اختلاف که آن را طور دیگری مطرح نموده و ادامه 

 رین اقتصادی متعددی قبل از او تحقیق نموده بودند.نیز متفک «مورد نرخ سود»داد. در 

 

به  ءاز جز -های اوداری را کالبدشکافی کرد. روشرفت. او عملاً سرمایهها فراتر میولی مارکس از همه آن

شد.  شناخت به عنوان به روش پسیکوآنالیز شباهت داشت که نهایتاً از تشخیص به درمان ختم می - کلّ

نوع برداشتی از جهان دارای نقطه مقابل خود است و هر تضاد آنتاگونیستی خواستار حل  شرط تضاد. هرپیش

طور که بودن، آگاهی را بیان طور که هست بماند. همانچیز پایدار نیست و نباید آن باشد. هیچی خود میینها

توانیم به سلامتی هتر میچه بهتر خویشتن را بشناسیم، ب طور خواستن وابسته به دانستن است. هرکند، همینمی

 کرد که تاریخ خود را ما خود تعریف خواهیم کرد.خویش کمک کنیم. ولی مارکس با خشنودی اعلام می

 

نگرانه او تر از همیشه در جهان حضور دارد و اثر عظیم و آیندهپس از گذشت این همه سال مارکس زنده
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در  ۰۷۸۵هنر در سال  «بیناله»کنندگان نبود که تهیه دلیلتهیه گردیده است. بی ۰۸ی که در قرن یسرمایه گو

ونیز هنرپیشگان شرکت کننده را برآن داشتند تا متن کامل جلد اول کتاب را در یک ماراتون بدون وقفه 

در شماره ویژه سال جدید میلادی  «یورگن کائوبه»آلگماینه تسایتونگ  ت کنند. ناشر روزنامه فرانکفورتریقرا

جمهور یسیو ر ۲۲«جانشین مانده است.ن اثر به عنوان کوششی برای درک جامعه، تاکنون بیای»نوشت:  ۰۷۸۹

 ،کندکه خواندن کدام کتاب را به نسل جدید توصیه می Elleال مجله ؤجدید فرانسه ماکرون در پاسخ به س

 ۲۳«کتاب سرمایه مارکس برای درک بهتر جهان.»گفت: 

 

سال زمان. شرکت کنندگان در ضیافت ونیزی  ۸۵۷ا گذشت بیش از اثرِ درست در زمانِ درست و آن هم ب

ای بسیار هنرمندانه شیوه هایی که باتجربه کردند که پاداش زحمت درک شیوه بیان بغرنج مارکس با بخش

گشت. و درست به این جنبه که برای مارکس اهمیت زیادی داشت چون او اثر خود پرداخت می ،نگاشته شده

 دانست، در این همایش هنری در ونیز ارج نهاده شد.یک اثر هنری میرا در عین حال 

 

ی به ویژه بخش اول کتاب روی این اثر باقی یفهمی و ناخوانابا این وجود تا امروز شهرت بغرنجی و سخت

 هیعلت اصلی این امر توقع مارکس در ارا رهبر انقلاب کوبا فیدل کاسترو به این امر اعتراف کرد. یمانده. حت

ت کرد أگیری سیاسی بود. او جرنوعی توضیح کامل اقتصادی جهان با تعمق فلسفی، درک تاریخی و نتیجه

 ۲۴بینند.ه کند که محققین امروزی حتی خواب آن را نمییتلفیقی ارا

 

البته من » ۲۵«کند.ها نیز صدق میآغازی دشوار است که در مورد کلیه دانش هر»داد: او پیشاپیش هشدار می

ولی این که  ۲۶«طور قادر به تفکر است.آموزد و همینکنم که چیز نوینی فرامیای را فرض میعتاً خوانندهطبی

داد، دارای دلیل دیگری بود: تا آنجا چنین در مقابل وظیفه سختی قرار میاین اثر حتی روشنفکران آبدیده را هم

نظر کنیم، مارکس ساکت و تنها ز خانواده صرفمی گوهای سروها، اگر از گفتدانیم، در طول این سالکه می

 با پروژه خود مشغول و سرگرم بود.
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شد و احتمالاً کرد که مطمئناً از ابراز اعتماد مارکس به خود خوشحال میدر منچستر فردی زندگی می

و در فوریه نمود. ای نمیینگه دارد. ولی مارکس اثر خود را رونما توانست بدترین بلاها را از سر او دورمی

طور است: کتاب در شود، وضعیت اینمربوط می "لعنتی"چه که به این کتاب آن»به دوستش نوشت:  ۸۱۹۹

که تمام شده ولی این نوشته در شکل کنونی خود که بسیار عظیم است، به پایان ماه دسامبر به پایان رسید. با این

 ۲۷«کند.تواند آن را منتشر نمی -حتی تو -کس، غیر از من هیچ

 

سرانجام چشمان انگلس هنگامی به دیدن سرمایه روشن شد، که نسخه موقت چاپی را در دست داشت و توانست 

از نظر »نوشت:  ،ای به مارکس که دیگر بسیار دیر بودی در آن صورت دهد. او طی نامهیتغییرات بسیار جز

 ۲۸«ل درک.تئوریک بسیار عالی ولی در خواندن بار اول بسیار مثبت و غیرقاب

 

نویسندگی روشن و قابل درکش ممکن است  ۀدار با شیوهراسید که شریکش این فرد سرمایهآیا مارکس می

ی آغاز یابتدای بسیار سنگین و غامض کتاب او را مورد انتقاد قرار دهد؟ و یا به او پیشنهاد کند کتاب را از جا

تحول پول به »بخش( در مورد  ۰۵)از  ۸پایان بخش  شوند؟ تازه درکند که سرانجام افراد فعال وارد عمل می

 شد.ان به نوشته انتزاعی دمیده میجرفته نشر کنونی رفته ۸۱۱در صفحه « سرمایه

 

اثر بزرگ »ولی این فکر اجحاف در حق مارکس است. او به عنوان نویسنده در مورد هیچ معضلی مانند ورود به 

داری بود که در آن لحظه کلیه جوی نوعی نطفهِ سرمایهودر جستقدر نیاندیشیده بود. او اش این«اقتصادی

ای بود که جوی مقولهوخواص آن را در خود داشت یعنی اگر بخواهیم به زبان فلسفی بیان کنیم او در جست

 های کامل به کمک دیالکتیک فراشد. او این را از هگل از طریق بنای تئوریهمه چیز دیگر از آن مشتق می

 بود.آموخته 

 

شد و سپس علل آن را مورد مدهای آن آغاز میآتر این بود که اثر با نتیجه، یعنی استثمار و پیدر نتیجه ساده

 داد، که مارکس این کار را نکرد.قرار می صبررسی و تفح
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نظر  راو در آغاز مدت نسبتاً زیادی پول را مرکز توجه خود قرار داده بود. انتخابی که از دیدگاه امروز با د

داری، یعنی داد، قابل درک بود ولی پول آغاز سرمایهگرفتن روندی که گسترش سلطه صنایع مالی را نوید می

 آمده بود، نبود. پدید ۸۱آن سیستم اقتصادی که تازه در اواسط و اواخر قرن 

 

ر مورد پول به تواند داستان خود را داحتمالاً برای او روشن شد که نمی -۸۱۵۷یعنی در اواخر دهه -روزی

چه که با پول قابل خرید و با پول قابل فروش است، پایان برساند. در عوض تصمیم گرفت در مورد آن

ای به همراه داشت. در نهایت مدهای گستردهآبنویسد. تصمیمی که پی -کالا- شودچه که تولید مییعنی آن

به حق  در میراث فرهنگی بشریترا د اثری باقی ماند که به ادبیات جهان تعلق داشت. مارکس جای خو

 کسب کرده است.

 

 تولد تئوری -الف

داستان سرمایه و ظواهر جنبی آن نیمی از داستان زندگی کارل مارکس است. کتاب سرمایه به عنوان 

و به  برداشتگرانیگاه ارشمیدسی، دوران زندگی او در لندن را به دو فاز برابر، یعنی به فاز کشت و به فاز 

رفت و همه ازایش از بین می ایستاد و درکند. اگر زمان میس تقسیم میأصورت به فاز امید و به فاز ی همین

صورت عناصر حیات او حول این گرانیگاه مانند گرفت، در آنزمان و در آن واحد صورت میچیز هم

 چاله در چرخش بود.ستارگان حول سیاه

 

ن طریق که اقتصاد را از راه علم اقتصاد و فلسفه های یک محقق برای شناخت جهان از ایکوشش

کالبدشکافی نماید در عین حال تلاش برای اثبات حق وجود خود به عنوان یک کارگر کار سنگین فکری 

 ه بیانیه سیاسی یک روح انقلابی بود.یوار بود و نهایتاً تلاش برای اراکه متهم به زندگی طفیلی

 

ای بود که به سوی بورژواها ترین گلولهمطمئناً هولناک»ا سرور گفت: ب «یوهان فیلیپ بکر»او خطاب به 
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 ۳۱«پرتاب شد. داران(جمله زمین )از

 

دهد که انسان خلق ای را مورد بررسی قرار میالعاده نیست چون پدیدهثیر این کتاب تنها از این نظر فوقأت

دارد که مانند مولوک مدرنی را عرضه می بلکه به خوانندگان خود ،کرده ولی دیگر قادر به مهار آن نیست

های عهد عتیق خود، از قربانی کردن کودکان نیز ابایی ندارد. یک موجود قدرقدرت که قادر است اسوه

لف خود. همان خواندن کتاب، ابعاد فراانسانی ؤطور از مهمه چیز بدهد و همه چیز را بگیرد، همین

 کند.  داده روشن می ی را که مارکس در خلق آن به خرجیهاکوشش

 

طور به این»نوشت:  «آقای انگلس»خانم مارکس به  ۸۱۹۳ل نوامبر سال یچهار سال قبل از انتشار کتاب، اوا

ی هرگز به پایان نخواهد رسید. این کتاب مانند یک بختک روی همه یرسد که گویی این کتاب کذانظر می

 .رسدای که با کشتنش روز فرجام فرا میاژدهای اسطوره) ۳۲«شد!!!ما نشسته. ای کاش که لویاتان کشته می

نه تنها باعث خشنودی بسیار من شد، بلکه »م.( مارکس نزد کارگری که چندین نامه به او نوشته بود، که 

 ها عذرخواهی کرد: ، به خاطر به تعویق افتادن پاسخ آن«تسلی واقعی من در این دوران بسیار دردناک بود

لحظه از زمان که قادر  رو باید از هرکنم. از اینپاسخ ندادم؟ زیرا دایم لب گور حرکت میچرا من به شما »

کردنم، استفاده کنم تا اثر خود را به پایان رسانم، اثری که تندرستی، خوشبختی حیات و خانواده  به کار

بشری پشت کرده و به  توانست به درد و رنجخود را قربانی آن کردم ... اگر آدم یک گاو بود، طبیعتاً می

دانم اگر بدون کتابم، حداقل بدون به پایان ثمر میمنافع شخصی خود بپردازد. ولی من واقعاً خود را بی

 ۳۳.«های خطی آن بمیرم رساندن نسخه

 

ای را به پایان ای توانسته باشد تحت چنین شرایط بدی چنین پروژهتوان باور کرد که نویسندهواقعاً نمی

ها از یک طرف درد بیماری، از طرف دیگر یک پایش دایم در سمساری، از نظر سیاسی مدتبرساند. 

منزوی، و در همان حال در میهنش، لاسال رهبر جنبش کارگری شده و به عنوان نویسنده سوسیالیستی اسم 

 و رسمی به هم زده.
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 «نقدی بر اقتصاد سیاسی» شد. نه عدم موفقیت در جهش اول با کتابولی مارکس از راه خود منحرف نمی

صفحه بود که  ۰۳۷۷خطی او که شامل های دیگر او از جمله اولین نوشته دستو نه کوشش ۸۱۵۱در سال 

 ۸۱۹۵تا  ۸۱۹۳های به رشته تحریر درآمد و نگاشته دیگری که بین سال ۸۱۹۳تا  ۸۱۹۸های در بین سال

 ۰گرفت. درست در همین زمان، یعنی تازه دربر می تهیه شده بود و البته فقط نیمی از حجم نگاشته قبلی را

ای رخ داد که جان باخته بود، واقعه ۸۱۹۸هفته پس از مرگ دوست و رقیبش لاسال که طی دوئلی در سال 

 دیگر به راه جدیدی هدایت کرد: زندگی سیاسی مارکس را بار

های خود را در دید آورد تا نه تنها ایدهانترناسیونال که بعداً به آن خواهیم پرداخت این امکان را برای او پ

برنامه اولین شبکه بدون مرز نیروهای چپ مطرح نماید، بلکه در مقام رهبر و سخنگوی این سازمان خود را 

ظف بداند، اتوریته علمی و تفوق تئوریک خود را با یک اثر اساسی برای جنبش به ثبت رساند. شاید این ؤم

 توان دردبود. او قصد داشت به جنبش کارگری بیاموزد که چگونه می امر نیروی محرکه تعیین کننده

 زایمان جامعه آتی را کوتاه کرد.

 

دهد که چگونه او خود را غرق مطالعه کرده و بعضاً وقت گسترده او به خوبی نشان می« کارهای مقدماتی»

مردد، بلکه دانشمندی دقیق و شد. این روند او را نه فردی تلف نموده و بعد زیر بار سنگین آن خورد می

که مارکس روی اثر هنگامی ۸۱۵۱جوی آخرین حقایق بود. در سال وکند که در جستمتعصب معرفی می

 کرد، به لاسال اعتراف کرد:کار می «نقدی بر اقتصاد سیاسی»خود 

ود، ... هر روز ها منظور اصلی تحقیقات من بی را که در طول سالیزیرا چیزها ،رودندی پیش میکار به کُ»

چندین سال بعد باز هم او بود که  ۳۴«طلبد.کند و تفکر و تعمق جدیدی میجنبه دیگری را آشکار می

هفته  ۸خود را که  نظر گرفت که وقتی من نوشته مضاف برآن، این خصوصیت مرا نیز باید در»گفت: می

 ۳۵«نویسم.را از نو مییابم و آنیرا ناکامل مکنم آنام مجدداً بازخوانی می پیش به پایان رسانده

 

خواهند یوسانه او برای رسیدن به کمال به خصوصیت بسیاری از هنرمندان شباهت دارد که نمیأکشش م
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های کنار بگذارند. تاریخ موسیقی و نقاشی و یا ادبیات نمونه ،کاری را که شروع کردند تا به کمال نرساندند

ازه پس از مرگ هنرمند مورد ستایش قرار گرفته است. مارکس نیز خود زیادی از کارهای ناتمام دیده که ت

طور بشناسند: به عنوان هنرمندی دانشمند و خواست که دیگران نیز او را همیندید و میطور میرا همین

 دانشمندی که فعالیت هنری داشت.

 

یک مجموعه هنرمندانه است های من اینجاست که خوبی نوشته»به انگلس نوشت:  ۸۱۹۵او در اواخر ژوئیه 

توان به شیوه من خلق کرد، که تا به طور کامل در مقابل من قرار نگرفته باشد، چاپ نخواهد را تنها میو آن

من درست روز »ماه بعد پایان شکنجه دایمی را بشارت داد:  ۵این درست همان سرخوشی بود که  ۳۶«شد.

م و طبیعتاً چون پس از تحمل این همه درد زایمان، تمیز سازی را آغاز کرداول ژانویه پاکنویسی و سبک

 ۳۷«رود.بخش است، این کار خیلی سریع پیش میکردن بچه بسیار لذت

 

شد، سخن از وقت از اثر بزرگ یاد  می مطمئناً دوستش با خشنودی این سطور را خوانده بود. تا آن لحظه هر

ترکیب و ارتباط، پیروزی »سنده در فضا درخشید: بود. یک هفته بعد برق غرور نوی« مدفوع اقتصادی»

این نتیجه زحمات اوست  no wayحال  تواند اذعان داشته باشد، زیرا به هردانش آلمانی است که هر فرد می

کرد تا قدردانی عمیق خویش را بیان نماید: حال کلماتی نیز پیدا میعین و در ۳۸«که به ملت تعلق دارد.

«Boy ین شرایط انسان خود را عزیز تحت کلیه اmore than ever  ،از دوستی که بین ما موجود است

 ۳۹«قدر ارزشمند نیست.ای برای من ایندانی که هیچ رابطهنوبه خود میه کند. و تو بخوشبخت احساس می

 

ای از طیف گسترده علایق خویش را آشکار کرد و از اکتشافی سخن گفت که در همان نامه او گوشه

سنگ و یا با آتش زدن یک پوند ذغال»شیمیست آب کرد:  «یوستوس فون لیبیگ»قند در دل  مطمئناً

سنگ را تولید خواهد آورد که بعداً این پوند چوب و یا بعضاً ذغالجوب هوا نه تنها عناصری را به دست می

نان ضروری است، ای ازت هوا را که برای تولید گوشت و کرد، بلکه روند احتراق به خودی خود تا اندازه

را آزاد  "در خود فرورفته"کنم. این وظیفه ماست که این خلق ها افتخار مینماید. من به آلمانتبدیل می
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 ۴۰«کنیم

 

بخش به دستش رسید: ییولی باز انگلس مجبور بود بیش از یک سال در انتظار بماند تا سرانجام نامه رها

ننویسم، که البته اکنون این امر واقع شد ... من هفته آینده باید  تصمیم داشتم تا کتاب تمام نشده به تو نامه»

خورند پس ها و ساعتم را که در سمساری خاک میبا کتاب شخصاً به هامبورگ بروم ... اول باید لباس

 ۴۱«بگیرم.

 

 ۵ت نیمه او فوراً مانند همیشه هف ۴۲«توانستم خفه کنم.هورا! این فریاد را نمی»انگلس بسیار شادمان بود: 

و از این  ۴۳«.های دوم بلافاصله پس از دریافت تلگرام معمولی ارسال خواهد شدنیمه»پوندی ارسال کرد 

سفر کند.  «البه»طریق مارکس توانست با آرامش با کشتی از لندن به شهر تجارتی هامبورگ در کنار رود 

سیار خوب و طوفان. پس از هوای ب»بسیار سرحال بود.  «جان بول»مارکس روی عرشه کشتی بخاری 

در حالی که اغلب  ۴۴«کردم.خوک ماده سرخوش احساس می ۵۷۷بسیار حیوانی مانند  ها حسر خود رامدت

ی خویش را جشن گرفته یگریبان بودند، مارکس رها مسافرین با احساس ناخوشی و حالت تهوع دست به

گ لنگر گرفت و مسافران گیج و بیمار از ساعت مسافرت کاپیتان مارشال در بندر هامبور ۵۸بود. پس از 

 سفر دریائی را آزاد کرد.

 

اوتو »مارکس قصد داشت کتاب خود را شخصاً به دست ناشر بسپارد و برای نشر سریع آن فشار آورد. 

خواهد تا پایان بخش دوم و سوم کتاب صبر کند. اگر او در این زمینه پافشاری اشاره کرد که می «مایسنر

شد. ولی او به زودی خبر خوشی برای ین کتاب بزرگ بسیار دیرتر و شاید هرگز چاپ نمیکرده بود  ا

 انگلس ارسال کرد: 

. کتاب را فوراً به all rightچند لهجه و نامش ساکسونی بود. پس از یک گپ کوتاه  آدم خوبی بود، هر»

ت پیش برده خواهد شد. بعد آغاز و به سرع few daysدفتر انتشارات برد و در گاوصندوق نهاد. چاپ در 

 ۴۵«است. "خوشوقت"ی با من بسیار یدمی به خمره زدیم و او گفت از آشنا
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یک ربع قرن، یعنی بیش از نیمی از زندگی پس از دوران بلوغش را او صرف تنظیم این کتاب کرده بود 

ه آینده فیصله هفت ۵-۸خواهد قضیه را در عرض که می "مایسنر"»ولی اکنون برای چاپش عجله داشت. 

زیرا نه به اندازه کافی چاپچی و نه ویراستار باسواد در  ،تواند کتاب را در هامبورگ به چاپ رسانددهد، نمی

 ۴۶«چاپ خواهد کرد. "اوتو ویگانت"به وسیلۀ رو کتاب را اختیار دارد. از این

 

داشت. محموله پستی با قطار ظاهراً همکارش در ساکسن توان لازم را برای چاپ این اثر عظیم در اختیار 

ارسال  «پلایسه و پارته»زیگ محل تلاقی دو رود تبه شهر لایپ «البه»طی چندین ساعت از پایتخت رود 

 « زیگ ارسال شد.تهفته قبل کتاب به لایپ»گردید. خبر آن به منچستر فرستاده شد: 

 

وشت که پس از پایان این هفته ن "مایسنر"پسر به  "ویگاند"ولی اکنون مصادف با هفته عید پاک شد. »

به طور موقت به اینجا آمدم که از نظر اقتصادی هم  Kچاپ را آغاز کند. در نتیجه به اصرار  تواند کارمی

زیرا به خاطر چاپ »منظور از اینجا، شهر هانوور بود که نامه پستی در آنجا مهر خورده بود.  ۴۷«بهتر بود.

فاصله بین دو شهر در آن زمان هم با قطار نسبتاً  ۴۸«مبورگ بمانم.مجبورم در هامبورگ یا در نزدیکی ها

 شد. کوتاه محسوب می

 

یک پزشک که در رشته تخصصی خود، یعنی زنان و زایمان »مخفی بود.  «لوئیس کوگلمان» Kدر پس 

شرکت داشت و سپس عضو بوند کمونیستی و  ۸۱این پزشک که در انقلاب سال  ۴۹«دارای شهرتی بود.

ید و  یستاهای پختگی او بود. او مارکس را میرزمان مهم مارکس در سالانترناسیونال اول بود، از همسپس 

 تری از آثار او بود.نسبت به مارکس دارای مجموعه کامل

 

مین سالگرد تولد خود، درست مانند آن روز بهاری در موزل که او دیده به -۸۱در  ۸۱۹۰ماه مه  ۵روز 

ترین هدیه زندگی خود کرده بود، مارکس بزرگ ها را پریحه عطر یاس بنفش خیابانجهان گشوده بود، را
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 را دریافت کرد: در منزل کوگلمان او اولین صفحات چاپ اثر عظیم خود را در دست داشت.

 

راه خواهد شد و هامیدوارم و اعتقاد راسخ دارم که تا پایان سال وضع زندگیم روب»او به انگلس نوشت: 

او که تقریباً   ۵۰«اقتصادی خود را از پایه متحول کرده و سرانجام روی دوپای خود خواهم ایستاد.مناسبات 

برد، باز تشکرات خود را نسبت به دوست و یاورش ابراز داشت: می سال مدام در وضعیت بد مالی به سر ۰۷

 ۵۱«توانستم این اثر را به پایان برسانم.بدون تو هرگز نمی»

 

بیش از همه از »ی او درست  آغاز نشده بود که ابرهای تیره آسمان را تاریک کرد. ولی هنوز سرمست

ها آنجا بسیار بالاست و  هراسم. بدهیمی ،روز آینده لازم خواهد شد ۱تا  ۹بازگشت به لندن که طی 

انواده و صبری منتظر بازگشت منند و به جای آغاز آزادنه و شادمانه کار، باز آه و ناله خطلبکاران با بی

زده های خجالتطلبیآیا در پس این سخنان اولین پوزش ۵۲«زدوخورد درونی و فرار از چنگ طلبکاران.

 تواند به تعویق بیافتد؟نهفته بود که چرا کار جلدهای بعدی اثر می

 

یک دوشیزه آلمانی » :در راه بازگشت و عبور از دریای مانش برخورد عجیبی رخ داد. مارکس تعریف کرد

از او خواسته بود تا هنگام رسیدن به لندن « اش جلب توجه مرا کرده بوده به خاطر برخورد و رفتار نظامیک

 های بسیار زیادش  به او کمک کند.در حمل و نقل چمدان

 

)زن سرگردان(  donna erranteبعدازظهر به لندن رسیدیم. من  ۰ساعت »نوشت:  «کوگلمان»مارکس به 

شب حرکت خواهد کرد. نهایتاً قبول  ۱رساندم و آنجا اطلاع یافتم که قطارش ساعت را به ایستگاه قطار 

ساعت بعد را در کنار مادموازل در هایدپارک قدم بزنم، بنشینم و با او بستنی صرف کرده و  ۹کردم که 

پیش  نام دارد و خواهرزاده بیسمارک است و چند هفته "الیزابت پوتکامر"کشی کنم. معلوم شد که او وقت

زاده و تا دل و بافرهنگ ولی بسیار اشرافای زندهرا در برلین در منزل او به سر برده است ... او دوشیزه

 "سرخ"زاده و مذهبی( بود و بسیار متعجب شد که اکنون گرفتار یک فرد نوک دماغ سفید و سیاه )نجیب
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ایان خواهد رسید و شاهد بودم که امن به پ "ریزیبدون خون"شده است. به او دلداری دادم که راندووی ما 

های و سالم به سوی مقصد خود حرکت کرد. تصور کنید که این تصادف چه لقمه چربی برای دمکرات

 Bismarck! with conspiracy my»۵۳توطئه من با بیسمارک »شد ... مبتذل می

 

 

 ۱۸۹۸تا  ۱۸۱۵اوتو فون بیسمارک 

 

حال خوشحال خوانده بود. احتمالاً اهرزاده خود را با علاقه و در عینصدراعظم بعدی آلمان حتماً گزارش خو

سفر مارکس نشده بود. او در طی اقامتش در هانوور به انگلس در داده زیاد تصادفی همعصا قورت ۀدوشیز

بین »)ای داشته باشد: توانست با برخورد در عرشه کشتی رابطهبود که میکرده ای گزارش مورد واقعه

نزد من فرستاد که او آرزو  "بولدوارنه"های خود را به نام ن بماند( بیسمارک دیروز یکی از ساتراپخودما

 ۵۴«استعداد عظیم من در اختیار خلق آلمان قرار گیرد."کند که من و می

 

شد مارکس را از جبهه مخالف دولت پروس به یکی از همکاران این حداقل دومین باری بود که تلاش می

ای در مورد مسایل مالی برای ماه مقاله آن جلب کرد. سه سال پیش از آن از او خواسته شده بود هر وفادار

را مانند پیشنهاد اخیر با تشکر رد کرده بود. برداشت انگلس روزنامه رسمی دولتی تهیه کند که البته او آن

را  Mخود ادامه دهم و در خانه کند اگر به تلاش فکر می B»رسد: در این مورد عمدتاً محتمل به نظر می

خواهد  الباب کنم، نهایتاً یک بار لحظه مناسب را پیدا خواهم کرد و در آن صورت معامله بین ما سردق

 ۵۵«گرفت.
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نویسنده علاقمندی در تب واکنش مردم در قبال اثرش  له اصلاً مطرح نبود. او مانند هرأاین مس  Mالبته برای

نقد کتاب از طرف یکی از اولین خوانندگان پرشور اثرش انجام شد که تنها چند ترین توجه سوخت. قابلمی

 هفته پس از انتشار کتاب در نامه به یکی از آشنایانش نوشته بود:

کنم ... اول انباشت اولیه سرمایه و تئوری اگر کتاب کارل مارکس در اختیار شماست پیشنهاد می»

، ... قرص و پماد و ضمادی ندارد است که مارکس نسخه درمان ویژه کلنیالیستی مدرن را بخوانید ... طبیعی

فرهنگان متعجب را رسد که ... بیطور به نظرم میهای باز و خونین جامعه ما را التیام بخشد ولی اینکه زخم

به کمک واقعیات آماری و مانورهای دیالکتیکی به اوج سرسام آورنده چنین جملاتی رساندن، کار کوچکی 

ها پروراند ... برخی از سرمایهای است که جامعه نوینی را در خود میخشونت، مامای هر جامعه کهنه"ود: نب

داری شده کودکان در کند، دیروز  خون سرمایهکه امروز در ایالات متحده بدون سند تولد ظهور پیدا می

پا و از کلیه خلل و  تا ، سرمایه از سرآیدچهره به دنیا می انگلستان بود ...  اگر پول با لکه خون طبیعی بر

داری نواخته زنگ مالکیت خصوصی سرمایه"و یا تمام جمله:  "ریزد.فرج خود خون و کثافت بیرون می

و غیره و تا آخر. باید صادقانه اعتراف کنم که این ابراز احساسات ساده در مورد مسایل مرا شدیداً  "شودمی

 ۵۹«ایم مانند روز روشن شده است.ثیر قرار داده و تاریخ برأتحت ت

 

 ،های محرمانه خویش از متن را از مطالعه کتابی که تازه منتشر شده بودزده، دانستنیالبته این خواننده هیجان

ترین کسب نکرده بود. او که قبل از چاپ به عنوان اولین و تنها فرد کتاب را دیده بود،  اولین و بزرگ

 نی بود.هوادار مارکس، یعنی همسرش ج

 

 از خصلت دوگانه به تقدیس یا فتيش کالا -ب

چیز  خواهد در کتاب سرمایه با روح کلیت در دانش فلسفی هگل  همهما می ۵۷«فن حریفروشنفکر همه»

ی کارگران، ینواطور بیداری، شیوه کاربری و راه ممکن تلاشی آن و همینرا توضیح دهد: پیدایش سرمایه

 های متعدد.هم طی روندی با چرخشها، کالا و ارزش و وام و بهره و آنعلل پیدایش مکرر بحران
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 ،شناسی محدود کندبندی که کتاب را به مقولاتی چون اقتصاد، سیاست و یا جامعهنوع طبقه نتیجه هر در

شود. مثلاً پرداز اقتصادی شناخته میکافی نخواهد بود. با این حال مارکس در وهله اول به عنوان نظریه

را به آن»داند، که می« یکی از اولین کارشناسان اقتصاد کلان»او را  «هانس ورنر زین»اقتصاددان آلمانی 

اشباحی را که در کارهای اولیه  نظر داشت افسانه مارکس در ،گذشته از این ۵۸«طور اساسی به اثبات رسانده.

یوهان »با اشاره به اثر  Zauberlehrling und Hexenmeisterخود با تصاویر جادوگر و شاگردش )

 به پایان برساند. ،( ساخته بود«ولفگانگ گوته

 

 «جان هولووی»مکزیکی -کرد. به گفته دانشمند علوم سیاسی ایرلندیهمان جمله اول، جهانی را هویدا می

 :۵۹«کرد.آن هسته اصلی فکری نقد مارکس را بیان می»

به نظر  "ی عظیمییمجموعه کالا"ن حاکم است مانند داری در آسرمایه ثروت جوامعی که شیوه تولید»

 ۶۰«باشد.رسد که هر کالا دارای شکل اولیه خود میمی

 

چه که زندگی آیا از جنبه احساسی حق با او نیست؟ اگر به پیرامون خود بنگریم، تقریباً همه چیز، آن

ماده گردیده، خریداری یا فروخته دهد یا کالا است و یا کالا بوده، تولید و یا آروزمره ما را تشکیل می

 کند، بود.انسان حکومت می چه فراسوی احساس است و برشده. ولی هدف مارکس آن

 

داری در آن صورت تمام فلاکت سرمایهاگر ثروت تنها از کالا تشکیل شده باشد، در آن «هولووی»به قول 

چه به من تعلق دارد، بیگانه . آندکر ود بنانهفته است. و از این راه مارکس پلی میان آثار اولیه و بعدی خ

جوی وگردد. او در جستگیرد و بودن در داشتن ذوب میچه که بیگانه است به من تعلق میشود و آنمی

 کند؟بررسی نمونه جامعه و اقتصاد فعلی حاکم، تاریخ چه می له عمده بود: باأمس

 

بررسی قرار دهم شیوه تولید  ین اثر باید موردچه که من در اآن»گفتار کتاب نوشت: مارکس در پیش
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 ۶۱«داری و مناسبات مربوطه تولید و توزیع است.سرمایه

 

الشعاع قرار داد: چیزها و یا خدماتی تحت مارکس عبارتی را به کار گرفت که از آن به بعد ادامه تفکر او را

 کیل و مستر هاید دارای خصلت دوگانهها مانند دکتر جاست. آن «شمشیر دولبه»شود که به کالا تبدیل می

اشتاین بسته به نوع نگاه گاهی باشد که به قول ایناند. دوگانگی که با خصلت دوگانه نور قابل قیاس می

 موج است و گاه ذره.

 

در اثر مارکس این دوگانگی در ابتدا در تفاوت آشنا بین ارزش مبادله و ارزش مصرف منعکس شده است. 

ارسطو در این مورد تعمق صورت گرفته بود. ارسطو یکی از نویسندگانی است که بیش از حداقل از دوران 

در مورد را له داستان خود أدیگران در جلد اول کتاب سرمایه از او نقل قول شده است. مارکس با این مس

و هشدار طور که اکند. این داستان همانآغاز می ،داری حاکم استقدرت اصلی و هولناکی که در سرمایه

خواهد در همان صفحات اول، کتاب را ببندد و به کنار شود که انسان میداده بود به قدری بغرنج آغاز می

رسد که ارزش مبادله یک نسبت کیفی است، نسبتی که برمبنای آن ارزش در آغاز به نظر می»بگذارد: 

طور دایم با زمان و مکان گردد، نسبتی که به مصرف یک شیء با ارزش مصرف شیء دیگری مبادله می

رو ارزش مبادله چیزی تصادفی و کاملاً نسبی است که در وجود کالا نهفته و ماندگار کند. از اینتغییر می

 adjecto in contradictio».۶۲باشد و در اصل نوعی تناقض در خود است می

 

تواند چند هر روز در دست دارد میرو سودمندی و قیمت غالباً ربطی به هم ندارد: اشیایی که انسان از این

گیرد شاید دارای قیمت هنگفتی سنت بیارزد و برخی دیگر که به ندرت و گاه هرگز مورد استفاده قرار نمی

کس  را که برای هر اءکه به تناسب مبادله بیاندیشد، ارزش مصرف اشیکس قبل از این باشد. ولی هر

 توان به شکار آهو رفت.ان بوته آتش زد و با نیزه میتوشناسد. با سنگ چخماق میمتفاوت است، می

 

کند که ارزش مصرف این دو را با یکدیگر مقایسه کند و یا ارزش مصرف ولی به فکر چه کسی خطور می
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زیرا یک مقیاس  ،توان اندازه گرفترا نمی اءیک مسواک با یک توپ فوتبال را بسنجد؟ سودمندی اشی

باشد. ارزش مصرف ی که برای یکی ضروری است برای دیگری به ارزش میاندازه عینی وجود ندارد. چیز

گیری شود، به طور ذهنی در مغز بیننده وجود دارد و قابل اندازهکه در اصل گویا به خاطر آن کالا تولید می

ر را از طریق بازاتوان آنای است که مثلاً میارزش مبادله دارای یک خصلت عینیت یابنده ،نیست. برعکس

 ا پول سنجید.ی

 

کند. ولی این دو در خصلت دوگانه خود از یکدیگر مستقل است و این یک چیزی از دیگری عریان نمی

دانی نتوانسته ارزش مبادله نهفته در طلا و یا مروارید را کشف تاکنون هیچ شیمی»گوید: مارکس می

 ۶۳«نماید.

 

نویسد، از می «رسدطور به نظر میاین»و یا  «نمایدطور میاین»، «است»وقتی مارکس در جمله اول به جای 

های غار داند چگونه سایهگردد. او در مقام فیلسوف میگونه درامش آشکار میهمان ابتدا خصلت شبح

یک چیز »سازد که مانند های واقعی چیزی را به هم مربوط میافلاطون را تعبیر نماید: تصویر هیکل

 «ارزش»او آن را به نام معمول خود  ۶۴«در دو چیز مختلف وجود دارد.های مساوی مشترک به اندازه

شناختی زده و به دهد. سپس دست به یک شاهکار روانرا مترادف با ارزش مبادله قرار مینامد و آنمی

 کند: ارزش داشتن و ارزش بودن. اینمی اها وجود دارد، دو بعد اعطحال تنها در مغز انسان ارزش که در هر

 دارد.پا نگاه می داری را مانند زمان و مکان در فیزیک برسیستم مختصات سرمایه دو

 

های مختلف هستند ولی به عنوان ارزش مبادله چیز دارای کیفیت کالاها به عنوان ارزش مصرف قبل از هر»

و در  ۶۵.«های مختلف باشند و در نتیجه حتی حامل یک اتم ارزش مصرف نیستندتوانند تنها دارای کمیتمی

اگر آن را بخریم و یا  -بینیمگردد: ما هر شیء را با دو دید میاینجا است که اساس دوگانگی ظاهر می

 .ای دارد و یا برای ما دارای چه ارزشی استبفروشیم برای ما چه استفاده
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ورد مارکس در درک مسایل اساسی است. او با حرکت از بیگانگی و مورد افراطی آن یعنی آدست

کند: هوا دارای ارزش است و حتی برای زندگی اصلی مطالب خود می وضوعدوگانگی، داشتن و بودن را م

 توان آن را فروخت و یا با چیزی تعویض کرد.ضرور است. ولی هوا ارزش ندارد و نمی

 

ید تنها ، پیاز گل لاله اگر جوانه بزند نسبت به گل لاله دارای ارزش ناچیزی است، در بازار شا«مصرف»در 

که حباب بترکد، مانند در آمستردام با آن سوداگری شود قبل از این ۸۹۳۰چند سنت ولی اگر مانند سال 

 یک اسبِ سواری پرارزش خواهد شد.

 

حال برای آن ارزش قایل شوند. مثل گوشماهی مطلع باشند و با این شیءیک ارزشی توانند از بیها میانسان

وری شده بود و یا ساعت آشپزخانه مادربزرگ حتی اگر دیگر کار آلی جمعکه در تعطیلات تابستانی قب

یک سنت بپردازد و برعکس برخی چیزهای دیگر مثلاً  یها حاضر نیست حتکس به خاطر آننکند. هیچ

 دهد.های عجیبی به خود اختصاص میهای نادر خودرو در بازارهای خود قیمتهای زینتی و یا نمرهماهی

 

داری بخشید. از این راه آن سرمایه«  ییمجموعه کالا»نمایی مضاعف به  اءاشی« خصلت دوگانه»مارکس با 

 گیرد.گوید در مرکز توجه قرار میکه او در کتاب سرمایه بارها و بارها از آن سخن می« ترسناک»چیز 

له فیصله أهم مس نهد بازگاه که امر به ظاهر مشخص و عملی، چون کار، پا به عرصه میولی حتی آن

 شود.یابد و منبع خلاق نهفته در پس تولید مطرح مینمی

 

کند. رو شد: در کار خصلت دوگانه کالا بازتاب پیدا میهبا دوگانگی روب ،کار هنوز وارد بازی نشده

این دوگانگی طبیعت کار که در کالا نهفته است، برای اولین بار از طرف من به »مارکس با غرور نوشت: 

ید. از آنجا که این نکته، یک نکته اساسی است و درک اقتصاد سیاسی منوط بر درک آنست باید اثبات رس

 ۶۶«تر به آن پرداخت.در اینجا بیش
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در ارزش مصرف و یا ارزش مبادله بیان »ای به انگلس کشف خصلت دوگانه کار را که مارکس طی نامه

 کند.معرفی می ۶۷«بهترین بخش از کتابم است»بدون تواضع مصنوعی « کندمی

 

ی آن، کاملاً از یکدیگر متفاوت است. یکند که مانند مزه شیرینی و ارزش غذانوع ارزش تولید می کار دو

کنند. دوزندگان شلوار و یا تولیدکنندگان با دست و فکر خود چیزها و یا خدماتی را برای استفاده تولید می

توانند نویسان در هنگام کار میچنین برنامهایع فولاد و یا همطور مثلاً کارگران متبحر در صنپیراهن و همین

دهند. ولی همین های آنان را مورد استفاده قرار میها شلوار، توربین و یا برنامهمتصور شوند که چگونه انسان

ن ها به پایان رسید و محصول تولید شده به بازار راه یافت چیز دیگری، یک چیز انتزاعی تعییکه کار آن

با بستنی و یا آپارتمان  ها تنها در خدمت مبادله قرار دارند و در  رابطهکننده خواهد بود. در بازار آن

 گیرند.خصوصی و غیره قرار می

 

دار آن از بین محصول کار دیگر میز و خانه و نخ و یا چیز سودمند دیگری نیست. کلیه اجزای معنی»

رود ... لت سودمند کاری که در آن محصول نهفته نیز از بین میرفته ... با خصلت سودمند محصول کار خص

 ۶۸«شود.و کلاً به کار انسانی شبیه و برابر، به کار انتزاعی انسانی خلاصه می

 

دهد، مارکس شیوه فکری نوینی را وارد صحنه با مقوله جدید که هسته آموزه ارزش کار او را تشکیل می

ا رتوان آنتوان مشخص کرد ولی میوسط ارزش اجتماعی که آن را نمی، نوعی حد متکار انتزاعیکند: می

گیرد. و از قایسه نمود. مثلاً مثل سنجش طول و یا وزن نسبت به یکدیگر. و این کار در بازار صورت میم

آید، که ارزش مبادله نام دارد و مارکس سوی معادله به وجود می ل نسبت به آنآاین راه نقطه مقابل ایده

 نامد.را رابطه واقعی اجتماعی می آن

 

های جهان قادر نیست هنگام بازدید یک فروشگاه اجزای مستقیم و ترین دستگاهکس، حتی باهوشهیچ

بندی کند. برای مارکس غیرمستقیم کار را که مثلاً در سیب و یا شامپوی سیب نهفته تشخیص داده و طبقه
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یکدیگر قابل  مشترک، نه مطلق ولی به طور نسبی با کلیه اقدامات مختلف در هر محل کاری به چیز

که برپایه تقسیم کار در تولید محصولی سهیم بوده  ایکنندههیچ تولید ،گردد. و برعکسسنجشی تبدیل می

 تواند مشخص کند چه بخش از ارزش محصول ناشی از کار شخصی او است.نمی

 

ضعیت کشور تولید کننده در ما بیدار کند ولی تصویری از اوضاع و و Made inشاید تنها اتیکت مخفی 

این  حتی اگر در ما احساس ترحم ایجاد کند: هنگام خرید کالا با قیمت مناسب با سکوت فرض را بر

گیرد بیش از این ارزش ندارد. و به طور ناخودآگاه ارزش را به گذاریم که کاری آنجا که صورت میمی

 کنیم.تقریباً حتی درست عمل میکنیم و انتزاعی جامعه تبدیل می کار

 

بلکه چون  ،تری هزینه کردهتر نیست چون نیروی کار کمشود ارزانپیراهنی که در بنگلادش تولید می

تری پرداخت شده. برای این کار دانستن چهار عمل اصلی کافیست. مارکس در جلد سوم دستمزد نازل

توان به طور مطلق شود، نه به این خاطر چون نمیده میوقتی سرمایه به خارج فرستا»گوید: کتاب سرمایه می

توان از آن گیرد چون در خارج از کشور میآن را در درون کشور به کار گرفت. این عمل صورت می

 ۶۹«تری استفاده کرد.برای تولید بهره بیش

 

انتزاعی و عام.  اول جنبه سودمند و مشخص و جنبه ،رو کار از نظر اجتماعی دارای دو جنبه استاز این

گونه آن های محصولات کار را بررسی کنیم. دیگر هیچ چیز جز از همان عینیت شبحدهیید اکنون زایبیا»

ترسناکی را نباید تنها به کتاب سرمایه نسبت داد. جای پای  ۷۰«تفاوت بشری.باقی نمانده، خمیری از کار بی

ها نیروی کار انسانی به دهند که در تولید آنقط نمایش میف اءاشی»توان در تمام داستان دنبال کرد. را میآن

ها های این ماده اجتماعی اشتراکی آنها کار بشری انباشته شده است. به عنوان کریستالکار رفته و در آن

 ۷۱«های کالایی.اند، ارزش تبدیل به ارزش شده

 

لا، به عنوان معیار سنجش و به این صورت یک عبارت کلیدی و مرکزی دیگری مطرح شد: ارزش کا
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یسه یت رأکه هم در مورد کار ساده و هم کار بغرنج، هم برای کارگر باند نقاله و هم عضو هی ،مشترک کار

ای و عصبی و دستی و غیره به طور خلاق از نیروی فکری و ماهیچه»ها کارخانه صادق است. همه آن

ساده و یا یک کار بسیار بغرنج باشد، ارزش آن، آن  تواند محصول یک کارکنند ... یک کالا میاستفاده می

رو خود مقدار معینی از کار ساده را تشکیل دهد و از اینرا با محصول یک کار ساده برابر قرار می

 ۷۲«دهد.می

 

 «ماده تولیدکننده ارزش»کند. آنجا کار به های خود را وارد صحنه نمایش بزرگ میمارکس از اینجا مهره

که در این مشابه است. حتی با این «اندازه ارزش»مشابه دارای  «حجم کار»دد که در آن گرمبدل می

رسد هنوز به طور کامل مشخص نیست: نویسنده با سماجت ما را به بندی که تقریباً علمی به نظر میجمله

 کشی به کمک استثمار.کند: بهرهسوی هدف نزدیک خود هدایت می

 

دهد. او مجدداً این پرسش گیرد و دیگری میای برقرار کند که در آن یکی میطهکار باید او راببرای این

نیروی کار انسانی در حالت سیال آن و یا کار انسانی ارزش ایجاد »کند: کهنهِ داشتن و بودن را مطرح می

 ۷۳«.ودشکند ولی ارزش نیست، بلکه تنها در حالت منجمد خود در شکل عینیت یافته به ارزش تبدیل میمی

 کند.طور که مهارت و نیروی جسمی نجار، یعنی میز با مهارت و فکر او عینیت پیدا میهمان

 

های آختهبه ظاهر مفعولی را به درون Objekteهای آختهبسیار جذاب است که چگونه مارکس برون

Subjekte گفت، پارچه، همین یچه تحلیل ارزش کالا پیشاپیش به ما مبینیم که آنمی»سازد: فعال مبدل می

گوید. کالا فقط افکار خود را از طریق زبانی گیرد، به ما میکه در رابطه با کالای دیگری مثلاً دامن قرار می

های فروشگاهی حرکت و وقتی ما از بین قفسه ۷۴«کند.می ای افشیکه برایش آشناست، یعنی زبان کالا

 کنند.با ما رابطه برقرار می اءین صورت اشیدهیم به همکنیم و یا در اینترنت  جولان میمی

 

سازد به این صورت که از یک طرف مختلفی آشنا می «اشکال»مارکس در توضیحات خود خواننده را با 
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شکل »سازد و از طرف دیگر با کمک می« شکل دوبله»آن یک  «شکل طبیعی»و  «شکل نسبی ارزش»

، یعنی مشتقی از شکل طبیعی کالا به وجود «شکل ارزش»به عنوان قطب مقابل آن تنها یک تابع  «معادل

اولین »کند. تبدیل می «شکل ارزش عمومی»به  «شکل ارزش ساده»را از آورد که  به نوبه خود آنمی

خورد این است که ارزش مصرف به شکل به چشم می "شکل معادل"که هنگام بررسی  ایهصفت مشخص

 ۷۵«گردد.ل میظاهری نقطه مقابل خود یعنی کالا تبدی

 

وقتی که »رسد، طبیعتاً دارای معنی عمیقی است. و پرند به نظر می چه که به چشم یک فرد عامی چرندآن

دو دارای یک خصوصیت طبیعی مشترک هستند و آن وزن  صحبت از وزن است، آهن و کله قند هر

دو جسم را نمایندگی  که دامن در تعیین ارزش پارچه یک خاصیت مافوق طبیعی هرهاست در حالیآن

 ۷۶«ها که عمیقاً اجتماعی است.کند: ارزش آنمی

 

چه که از نظر عینی قابل سنجش است از و از این راه مارکس به نحوی رابطه بین جسم و روح، یعنی بین آن

 سازد. کیلو در بازار تنها بابرقرار می ،چه از نظر ذهنی مورد قبول جمع است از طرف دیگریک طرف و آن

حلوا را با خوردن »کرد: المثل کهنه انگلیسی یاد میکند. انگلس از یک ضربوجود کالا مفهوم پیدا می

 شود.ارزش یک کالا در پرداخت قیمت آن معلوم می ۷۷«توان آزمایش کرد.می

 

 دهیم که ارزشاگر بخواهیم به صورت تصویری بیان کنیم، ما اجسام را در کفه یک ترازوی فرضی قرار می

کس دارای یک  داری ظاهراً هری سرمایهیکند. در تولید کالاها را فاش میها و نه ارزش مطلق آننسبی آن

ها وقتی که گیرد. این جدولرا به طور دایم ضبط کرده و از آن یاری میکه آن ،جدول قیاس  درونی است

ها در گذارد. این سرنخاختیار ما می هایی برای ارزشیابی دربا زنبیل خرید در سوپرمارکت در حرکتیم، سرنخ

ها، تصور مبهمی از کار نهفته در آن کنند. به نظر مارکس پایه آنکل خود تصویر نسبتاً واحدی عرضه می

 یک از ما وجود دارد. است که در هر

 



 تارنگاشت عدالت                                                   441                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

ها ط انسانای ممکن است که در آن ... روابراز بیان ارزش و اعتبار برابر همه کارها ... تنها در جامعه»ولی 

و یا به سخن دیگر: وقتی که داشتن،  ۷۸«با یکدیگر به عنوان دارندگان کالا رابطه حاکم اجتماعی باشد.

 کند.آگاهی و وجود را تعیین می

 

ای موقت در این جنگل تئوریک های پرپیچ و خمی ما را به هدف مرحلهبعد از آن بازی با اشکال از راه

الا اکنون که با اشکال طبیعی )ارزش مصرف( آن، اشکال معادل آن در انواع ویژه ک»کند: هدایت می

 ۷۹«کند.گردد و یا به عنوان پول عمل میمی "کالا پول"کند، مبدل به اجتماع  رشد پیدا می

 

پیوندد. آنجا ی که جکیل به هاید مییرود، جایعنی به اصطلاح مارکس از قفسه سوپرمارکت به صندوق می

چیز دیگری که به عنوان  توان از هراصل برای پرداخت می و یا اسکناس پرداخت ولی درتوان با سکه می

ارزش شناخته شود مثلاً اوراق بهادار و بشکه نفت و یا پیاز گل لاله نیز استفاده کرد. ولی او فوراً از کالا به 

در نتیجه شکل »شود. های فلسفی اول از شکل آن به شکل پول نزدیک میبلکه با پیچ و خم ،رسدپول نمی

جو ومختلف جست اءو از این راه او همیشه سطوح مختلفی را برای اشی ۸۰«ساده کالا نطفه شکل پول است.

کنیم و چه آگاهانه و چه ضمنی به مقادیری یابد. ما به سیب و یا خودرو نگاه میکند و نهایتاً نیز میمی

 اندیشیم.می

 

که ناپیداست، را چه حال قصد دارد آنگوید، در عینسخن می «کلش»صورت از هرگاه که مارکس به این

حال ارزش ها و در عینآن به کمک سایه آن هویدا سازد. چون کالاها طبق منطق او در تناسب با ارزش

ها نیست. مثل کار انتزاعی که فعالیت کند که خود آنهم مربوط می ها را باد، چیزی آننیابپولی بازتاب می

کند، پول و کالا در یک دنیای تخیلی مشترک به و آهنگر را در سطوح بالاتری به هم نزدیک میکفاش 

مدهای آرسند. در این دنیا کالا پول است و پول کالا. برداشتی که با زحمت به دست آمد ولی پیهم می

 ای به دنبال داشت، که بعداً مفصلاً به آن خواهیم پرداخت.گسترده
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کند که همیشه بالاتر از یک قدرت های ترسناک به شکلی مطرح میرا مانند فیلم مارکس مطالب خود

در مورد کالا در ابتدا در یک تصویر را ملات خود أرو تبیند و از اینتری را حاکم میبزرگ، قدرت بزرگ

 اضافه کرد. ۸۱۰۳تر، آن را در نشر دوم کتاب در سال کند که برای درک سادهخلاصه می

 

ها مارکس در این ی است که بیش از دیگر کتاب مورد نقل قول قرار گرفته است.یهابعدی بخش صفحه ۸۳

دانند. عنوان: ها آن را بهترین کشف او میبه خود اجازه داد با لحنی آرام کشفی را معرفی کند که برخی

آگاه را توصیف با این کار او به اصطلاح اولین شکل آگاهی شبح نا«. خصلت فتیشی کالا و اسرار آن»

ترین قسمت را به داد که سختکشیده امید میدر آخر بخش اول به خواننده رنج ۱۵کرد. صفحه مشهور می

 پایان رسانده است.

 

دهد که چیز رسد. ولی تجزیه و تحلیل آن نشان میکالا در وهله اول چیزی بدیهی و معمولی به نظر می

متافیزیکی و غرغرهای مذهبی است. مثلاً اگر ما از چوب یک  هایبسیار پیچیده و بغرنج و پر از وسواس

قابل لمس معمولی.  ماند. یک شیءشود. ولی با این حال میز چوبین میمیز بسازیم شکل آن تغییر داده می

گردد. این طبیعی مبدل میولی همین که این میز به عنوان کالا وارد صحنه شد به یک شیء قابل لمس فوق

بلکه در مقابل همه کالاهای دیگر وارونه شده و روی  ،های خود روی زمین قرار نداردها با پایهمیز دیگر تن

ی آزادانه به یکه گوآورتر اینکند و تعجبگیرد و از سر چوبین خود جیرجیرک ایجاد میخود قرار می سر

 ۸۱«شود.رقص و پایکوبی مشغول می
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گردد که در چین و سپس ده از میز برای( احضار روح  به اعمالی بازمیدر اینجا شاید لازم باشد بدانیم )استفا

ماند، میزی که مثلاً در اروپا مد شد. میز به عنوان میز قابل لمس باقی می ۸۱۸۱در ایالات متحده و پس از 

ض را با سه پالتو تعویتواند آنآیند. و او میهای در مورد مارکس پدید میهای مارکس و یا کتابکتاب

 کند.

 

هاست در استفاده کلامی راه پیدا کرده، س و امیدهایی که مدتأدر بازار که حیات آن، همراه با ی

در کتاب خود  «ژاک دریدا»کس مانند فیلسوف فرانسوی شود. هیچالعاده میز آشکار میخصوصیات فوق

و جانور عجیبی تبدیل پدیده »این مطلب را بهتر توصیف نکرده است. در آنجا میز به  «ارواح مارکس»

زمان حیات، شیء، حیوان، گیرد که به طور همشود، که در مقابل دیگران و چیزهای مشابه جبهه میمی

 شود.نامیده می ۸۲«آخته، کالا، اتومات و به یک سخن : شبحبرون

 

ود میز به عنوان جسم مصرفی در خدمت ماست ولی به عنوان موضوع مبادله و کالا ما را به خدمت خ

ی با اجسام مشابه در دنیای کالا ینوابلکه در هم ،دهدآورد. البته میز این کار را به خاطر خود انجام نمیدرمی

نماید ولی است. میز در دنیای نامبرده خود را به عنوان ارزش ویژه در مقایسه با کالاهای دیگر مستقل می

به گردد. کالاها که قرار دادند، فعال می اءاشیها خود را در خدمت که انساناین رویکرد غیرفعال همین

یای ؤاتر جهانی عینیت یافته و مستقل، این رئرسد و به صحنه تشود و به فروش میانسان خلق می وسیلۀ

آورد تا شود، برای تماشاگران نمایش خود را به اجرا در مییده عودت داده مییعظیم که به واقعیت گرا

 ها قرار گیرند.بلکه در خدمت آن ،خودآنجا که دیگر نه در خدمت 

 

کالا دارای »استفاده کند. در کلام هگل نیز  «الهی»از صفت  «طبیعیفوق»توانست به جای مارکس می

بیگانگی نزد شاگردانش با تصور خداوندی آغاز شد که خالق خویش را بنده  ۸۳«خصلت کاملاً مذهبی بود

ها شکل یافته و دانست یعنی مرجع بالاتری که در فکر انسانیرا سلطه طاغوت مدانست. مارکس آنخود می

 کنند.را چون فتیشی ستایش میبه تندیسی مبدل گردیده که خالقین آن آن
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گفت و کرد ولی او دیگر از بیگانگی سخن نمیملات خود در گذشته را دنبال میأبا این فکر مارکس ت

داری تولید گردیده، تبدیل شده بود. با این برداشت  که به شیوه سرمایه «کالاهایی»به  «محصولات»

 توانست به این قدرت بیگانه از پشت حمله کند و قلب آن را نشانه گیرد.هوشمندانه او می

 

داری خواهد ... شیوه تولید سرمایهمارکس می»نوشت:  «فلسفه اقتصاد»یکی از محققین طی اثری زیر عنوان 

ارزش،  ۸۴«حال غیرانسانی توضیح دهد. ه، موضوع( انتزاعی و به هرآخته )سوژرا از حرکت یک درون

 ،ی که نه دمِ سگیشود. ارزش فعال است و نه انسان که آن را خلق کرده است گودار میرهبری را عهده

خورد و نه سگ خوراک را. سرمایه در این که خوراک، سگ را میجنبد و یا اینبلکه سگ با دمش می

 ایستاده است. ،گیردی پشت صحنه این درام که اکنون شکل مییم حاکم نامرلحظه هنوز در مقا

 

ها خصلت اجتماعی کار در نتیجه، اسرارآمیزی شکل کالا خیلی ساده در اینجا نهفته است که برای انسان»

منعکس  اءهای طبیعی اجتماعی این اشیها را به عنوان خصلت مشخص محصول کار، به عنوان خصلتآن

 ۸۵.«سازدمی

 

 «تالمیشائل لیندن»شود. ای مواجه میکننده با تولیدکنندهبا لمس هر چیز در قفسه سوپرمارکت، مصرف

مارکس در تحقیقات  ۸۶«شوند.چیزها حامل مناسبات اجتماعی می» :گویدشناس آلمانی میمحقق مارکس

 گوید.سخن می ۸۷«کسآخته و بالعآخته و برونپشت و رو کردن درون»مقدماتی کتاب کاپیتال از 

 

گیرد. یک هیولای رفته چهره جدیدی به خود میهای اولیه مارکس رفتهدر نوشته« موجود بیگانه»در اینجا 

آن نزدیک شود، تصاحب  هکه برا ناپذیر و محکوم به رشد دایمی، که هر چیز پای پرخور و سیریهشت

ینه یپا را دریافته بود: دنیای کالا به عنوان آتکند. ولی در این لحظه مارکس تنها انتهای بازوان هشمی

هم به صورت دوبله، که توان سیب و گلابی را با یکدیگر مقایسه کرد و آندنیای کار که در آن واقعاً می
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 باشند.مشابهی می« ارزش مشخص»ها متفاوت است ولی دارای چند طعم آن هر

 

الطبیعه و یا چیزهای شود، شیئی ماوراءکالا تبدیل می محصول کار به Quid pro quo "این به جای آن"با »

ها در اجتماع بشری تر از محصول است. آنشود. کالا چیزی بیشو از این راه رابطه برقرار می ۸۸«اجتماعی.

ها کاری انجام دهد، که انسان بتواند با آنکنند. قبل از اینمانند یک موجود مستقل جای خود را اشغال می

آورند زنند، فشار میکنند، فریاد میگر نجوا میاهای اغوها مانند سیرنگذارند. آنثیر میأوی انسان تها رآن

 کنند: به من باور داشته باش، مرا ستایش کن، کیف پولت را برای من بگشا.و گمراه می

 

اندازد: خدایانی که از تولیدات انسانی می «محصول»ترین له انسان را به یاد بزرگأشاید بتوان گفت این مس

که دست خود را رو کرد، این رسد که مارکس همیناند. لذا منطقی به نظر می رها شده و مستقل گردیده

ها ها است که در  اینجا برای آناین تنها رابطه اجتماعی مشخص خود انسان»تشابه را به کار گیرد: 

سنجی باید به دیار سان و همرو برای یافتن همنگیرد. از ایهای خیالاتی رابطه چیزها را به خود میشکل

 ۸۹«آلود دنیای مذهب پناه بریم.مه

 

ها )مثل محصولات ساخته دست بشر در محصول مغز انسان»ها رسد در مذهبگوید: به نظر میمارکس می

اند. من این را  ها در رابطهدنیای کالاها(، موجوداتی مستقل و هوشمند و زنده هستند که بین خود و با انسان

رو از تولید چسبد و از ایننامم که همین که به عنوان کالا تولید شد، به محصولات کار میفتیشیسم می

ناپذیر است. این خصلت فتیشی دنیای کالا ... از خصلت ویژه اجتماعی کار که کالا تولید ییی جدایکالا

 ۹۰«گیرد.سرچشمه می ،کندمی

 

طور که آمد، بلکه همانرفته پدید میرق معبدهای کالا نبود که در دوران او رفتهمنظور او دنیای پرزرق و ب

های خود بود که او در چارچوب ای از مخلوقدر بدو جمله اشاره شده بود، زانو زدن انسان در مقابل مجموعه

لکه به طور واقعی ها تنها در مخیله او در جولان نبودند، بجامعه خلق کرده بود. تنها با این تفاوت که آن
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 وجود داشتند.

 

دانند ها این را نمیدهند. آنها ... کارهای مختلف خویش را به عنوان کار انسانی برابر ... قرار میانسان»

خداوندا، به : »ندازداسر صلیب می این امر انسان را به یاد حضرت مسیح بر ۹۱«کنند.طور عمل میولی این

رو، روی پیشانی ارزش نوشته نشده از این»  ۳۸٫ ۰۳لوکاس « کنند.دانند چه میها نمیها ببخش، زیرا آنآن

سازد و نوع محصول کاری را به یک هیروگلیف اجتماعی بدل می تر این ارزش هربلکه بیش ،که چیست

ها را درک کند و سر از معمای محصول اجتماعی خود کند مفهوم این هیروگلیفبعدها انسان کوشش می

 ۹۲«، زیرا سرنوشت اجسام مصرفی به عنوان ارزش، مانند زبان، محصول اجتماعی آن است.درآورد

 

جوی علل سرنوشت وانسان در جست»گفت: درست همین را می «قصر»کافکا تقریباً نیم قرن بعد در کتاب 

ارکس م»گوید: می «لودویگ هاسلر» یفیلسوف سوئیس «شود.رو میهای تقصیرکارانه روبخویش با رابطه

است که به صورتی گمنام به عنوان ارزش پولی بین مردم عمل ترسناک نیست، ترسناک کارگردانی سرمایه

 ۹۳«مکد.کند و زمان و روح مردمان زنده را میمی

 

دهند آخته بیگانه نشان میبه عنوان حامل استقلال یافته مناسبات اجتماعی، بازار را به شکل یک درون اءاشی

گیرد. وقتی در آن تصمیم می «کنندگانشرکت»طور در مورد عملکرد زش آن، ولی همینکه در مورد ار

که رسد. مارکس بدون اینی به مرز توان خود مییروز بودن جامعه بورژواغیرمنطق بر منطق حاکم باشد، به

ها نسبت نصورت روابط بین انساپرسید در آناز تمرکز سیاسی استدلال خود یعنی کار بکاهد، از خود می

 تواند باشد.به کالا چگونه می

 

جوی علت ناآرامی آن بود که مانند یک حرکت وکند او در جستوقفه کار میبا تصور ساعتی که بی

را ارزش و ارزش را کند. مارکس آنتعریف می« شدهمصرف»کند. فیزیک کار را انرژی دایمی عمل می

انسانی را  «نیروی کار»بلکه  ،روز کار، نه کار ن برای یکداراکه سرمایهنامد. اینشده میکار مصرف
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های مقدماتی مارکس در طرح، زنندکنند و از این طریق ارزش اضافه تولید شده را به جیب میخریداری می

 توضیح داده بود.

 

 ها قرار دارد،خواست به علل حرکتی که در پس همه اینولی هدف او چیز دیگر و والاتری بود. او می

ها به جای کنترل جنبشی از اجسام، که آن)»بلند نموده است  طاغوتی که انسان پدید آورده، که اکنون سر

های ما ها در دست ماست ولی تمام فعالیتچند که سرنخ ببرد. هر پی ۹۴«آن، زیر کنترل آن قرار دارند

 های آن آویزانیم.آورد که ما به نخای پدید میآختهدرون

 

چه که اینجا زیر کرد. آنیله خویش مزدوری را از محل کارش به یک فروشگاه دنبال میمارکس در مخ

زد و کرد، آنجا به عنوان کالا به روی او لبخند میمی ات انسانی اعطأشد که به ماده هیدستان او تولید می

واست از این خای به تولید آن نداشت ولی به کیف پول او خیره شده بود. مارکس میدیگر هیچ اشاره

گیرند. در کنیم که بعد ما را به بازی میی را تولید مییگفت ما چیزهابرداری کند و میی پردهیجاجابه

و هوش مصنوعی، سلطه ماشین بر انسان اکنون وارد فاز بعدی خود  Big Dataدوران ما با وجود اینترنت، 

 شده است.

 

کشد: می «کندمی عمل»ن به زمین انسانی که دوگانه دوستی است که فرابشریت را از آسمامارکس انسان

شود: شود. و از این راه هگلی جوان به اهداف دوران فراآموزی خویش نزدیک میعمل و تجارت یکی می

ها به مخلوق خویشتن، باید ها،  به برکت اعتقاد آنطور که خدا به عنوان از خود بیگانگی انسانهمان

داری مرجع جدیدی که ایجاد و ، به همان صورت انسان با شیوه تولید سرمایهسرنوشت آنان را تعیین کند

 رها و سپس بیگانه شده خلق نموده است. بعد

 

شد اکنون سرمایه نام داشت و آنجا که استاد خودآگاهی فکر را هدف چه که نزد هگل مطلق نامیده میآن

چند که لغت کمونیسم مانند  ه بود، هرنمود، شاگردش کمونیسم را جایگزین آن کردی توصیف میینها
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 شد.لغت کاپیتالیسم در تمام متن یافت نمی

 

 تبدیل پول به سرمایه -ج

پرستی دنیای کالا، همه جادوها و آوریم، ... همه ظلمت که ما به اشکال دیگری از تولید رویهمین»

مارکس به  ۹۵«گردد.کند، ناپدید میپایه تولید کالایی را در مه و غبار پنهان می اشباحی که محصول کار بر

هایی از بینش جدیدی حال گوشهصحنه نیامد تا تنها تئوری جدیدی از اقتصاد سیاسی عرضه کند. او در عین

نهد. او برای مشخص کردن نکته اساسی، داستان در اختیار ما می ،وجود آیده تواند پس از آن بکه میرا 

ر بین پیشکسوتان علم اقتصاد بسیار محبوب است با استهزا مطرح پرماجرای روبینسون کروزوئه را که د

 سازد:می

 

 

شکسته و منزوی نمونه اولیه از یک فرد در این فرد کشتی «ریکاردو»تا  «روسو»نویسندگان گذشته از 

گفت: دادند، لذا مارکس میهای خویش را تکوین میپایه آن فرضیه دیدند و برمدرن و متکی به خود می

 ۹۶«وبینسون باید اول به جزیره خود برسد.ر»

 

 «به عنوان یک انگلیسی خوب»کرد و پایه مصرف شخصی تولید می در آنجا جناب آقای کروزوئه تنها بر

نمود. تقسیم کار محدود به یک نفر بود که تولید خود را در زندگی روزمره طبق برنامه نتیجه را ثبت می
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داد خیلی او را تشکیل می ۀو اجسامی که ثروت خودساخت اءوبینسون و اشیکلیه روابط بین ر»داد. انجام می

 ۹۷«ساده و شفاف بود.

 

ل تولید به او یها مارکس قصد داشت به همکاران خود بگوید: به کمک فردی که کلیه وسابا این حرف

توان از را تنها می توان آن را توضیح داد. در واقع اقتصادتوان همه چیز را دریافت ولی نمیتعلق دارد می

داری دارای تاریخ تولد است. او همیشه وجود نداشته و نباید نظر اجتماعی )و تاریخی( درک کرد: سرمایه

 هم برای همیشه وجود داشته باشد.

 

ید اکنون از جزیره کوچک و خالی از سکنه روبینسون خارج شده و به قرون وسطای تاریک اروپایی یبیا»

دانست ی را نیز باید مانند کار تولیدکننده کالا، با زمان اندازه گرفت ولی هر سرواژی میگام نهیم ... بیگار

 ۹۸«گردد.که بخش معینی از نیروی کار شخصی اوست که در خدمت ارباب مصرف می

 

وبیش توانستند استثمار خود را کمزاده میهای ارباب فئودال و یا اشرافبرخلاف کارگر صنعتی، رعیت

ی یکس قابل شناسا ها کاملاً مشخص تقسیم شده و برای هر. ولی در دوران ماقبل صنعتی نقشلمس کنند

 بود.

 

گیرند ها را که با آن در مقابل یکدیگر قرار میانسان صورت هم که بخواهیم ماسک شخصیت حال به هر»

شود متجلی میحال به صورت مناسبات شخصی وی  بسنجیم، مناسبات اجتماعی اشخاص در کار خود در هر

 ۹۹«گردد.و یا محصولات تولیدی پنهان نمی اءمناسبات اجتماعی اشی به وسیلۀو 

 

را  Homo economicus «انسان اقتصادی»)عبارتی از دنیای تئاتر(  مارکس با استفاده از ماسک شخصیت

جهانی  ی در تئاتردار به بازیگرچون فرد سرمایهروی صحنه آورد. این ماسک، کارگر بیگانه شده را نیز هم

تواند آن را گم کند و یا به کنار ساخت. ولی ماسک دارای عمر طولانی نیست. انسان میتولید کالا مبدل می
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یای ؤبگذارد و از نقش خویش عبور کند. مارکس وقتی پس از جهش زمانی مجدد، فراسوی افق امروزی، ر

گوید. او به عنوان فردی مخالف رد سخن میکند، در این مومبهم جامعه کمونیستی آینده را ترسیم می

 کند.های آن اشاره میولی به چارچوب ۱۰۰«برای آشپزخانه آینده ... نسخه بپیچد»خواهد اوتوپیا نمی

 

قه هم که شده، انجمنی از افراد آزاد را متصور شویم که با وسایل تولید ئبیایید، سرانجام برای تغییر ذا»

های کار فردی خود را آگاهانه به عنوان نیروی کار اجتماعی به کار ویکنند و نیراشتراکی کار می

گردد البته به جای شکل فردی به صورت کلیه مقررات کار روبینسون کروزوئه تکرار میگیرند. در آنمی

 ۱۰۱«شکل اجتماعی خود.

 

آگاه شبیه روبینسون  ای از افرادداری اولیه معاصر خویش مجموعهمارکس برخلاف پیشینیان خود در سرمایه

دارد. اگر این ند، بلکه آن را یک کلکتیو ناخودآگاه محسوب میا بیند که در کار و کوششکروزوئه نمی

صورت بسته به نیازها و امکانات واقعاً کلکتیو به اجتماعی با آگاهی و عزم مشترک تبدیل شود، در آن

که زیر فشار رشد دهی شود بدون ایننه سازمانتواند شفاف و خردمنداموجود، تولید محصول و خدمات می

 ی قرار داشته باشد.یمستمر دنیای کالا

 

زمان  به وسیلۀی یاز مواد غذا ایسهم هر تولیدکننده کنیمتنها به موازات تولید کالا است که، فرض می»

معی است و از ج گردد. ... زمان کار در عین حال، معیار سهم فردی تولیدکننده در کارکار او مشخص می

 ۱۰۲«باشد.رو سهم فردی او در محصولِ قابل خوردن اجتماعی میاین

 

دارند و برای آن می حال نگه آیا این وضعیت بهشتی برای افراد پرکار خواهد بود که خود را با مصرف سر

ت؟ برای کاری هستند؟ و یا برای افراد کاهلی که برایشان بودن بهتر از داشتن اسحاضر به انجام اضافه

کند: حوایجشان کافی است؟ بعد مارکس اشاره می ایهفته برای ارض ساعت کار در ۰۷آنانی که شاید تنها 

 ۱۰۳«داری اجازه خواهد داد کار روزانه را به کار لازم محدود کنیم.از بین بردن اشکال تولید سرمایه»
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تر برای خود تر و یا وقت بیششتواند بین کار بیکند، هرکس میفراسوی لزوم که کلکتیو تعیین می

 گیرد.بتصمیم 

 

اش نیست؟ کاسهای زیر نیمرسد، کاسهکننده به نظر می اچند که بسیار اغو وقت هرآیا این جامعهِ کارِ نیمه

اگر قرار باشد که نه نتیجه کار، یعنی تولید ارزش فردی، بلکه در وهله اول مدت زمانی که در محل کار 

کننده باشد در آن صورت انگیزه کوشش برای بالا بردن راندمان از بین نخواهد  شود تعیینمصرف می

متوسط مهارت و شدت کار را  حد»کند تا را مطرح می کار لازم اجتماعیرفت؟ مارکس علیه این تز، 

 سالاری حاکم خواهد بود؟آیا باز شایسته ۱۰۴«مشخص نماید.

 

که در  «های سوسیالیستیافراط و تفریط»یزی شده در پس رآیا یکی از علل شکست تجربه اقتصاد برنامه

 سطح خلاقیت تولید در اقتصاد بازار رقابت کند،  نهفته نبود؟ اءتوانست با سیستم جبری ارتقدرازمدت نمی

 

هایی که شکل روند حیات اجتماعی یعنی روند تولید مادی به عنوان محصول انسانهمین»گفت: مارکس می

آلود و اسرارآمیز ها قرار گرفت، فقط پرده مهند  زیر کنترل آگاهانه و منظم آنا اعی شدهکه آزادانه اجتم

 ۱۰۵«نهد.خویش را به کنار می

 

ی روبینسون کروزوئه و رسیدن به زندگی اشتراکی در کمونیسم مجدداً به یمارکس پس از گذار ازفردگرا

آغاز کرد. او پس از بخش کالا اکنون به  «زبان کالایی»داستان خود بازگشت که آن را با لغت جدید 

توانند به خودی خود به بازار بروند و کالاها نمی»شد: بخش مبادله رسید که با این حکم ساده آغاز می

که وارد عرصه گردش توانند مانند میز وارونه شوند ولی برای آنها میآن ۱۰۷«خویشتن را مبادله کنند.

 ز دارند.شوند، به بازیگران انسانی نیا

 

 کالا»شود: او می Erlkönig «ارل شاه»برای مشخص کردن نقش کالا مارکس دست به دامن گوته و سرود 
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ه تواند خشونت بشنویی نکند، انسان میدهد. اگر حرفها مقاومتی نشان نمیشیء است و لذا در مقابل انسان

 ۱۰۸«کار بندد.

 

شود. تولید صنعتی ناشی از حصول دیگری مبادله میبرای مارکس کالا تنها یک محصول نیست که با م

نماید. ای برای رسیدن به یک هدف، یعنی تبدیل آن به پول در بازار  میتر به وسیلهکار، آن را بیش تقسیم

باشند  کنند، داشتهکه آرزو میرا چه داری به معنی تولید به خاطر تولید است. حتی اگر همه هر آنسرمایه

 د ادامه یابد. توقف به معنی مرگ است.باز باید تولی

 

دید ...، که به های شخصیتی اقتصادی افراد تنها شخصی شدن روابط اقتصادی را میدر ماسک»مارکس 

کالا درست در نقطه تقاطع قرار دارد، محلی که  ۱۰۹«شوند.ها در مقابل یکدیگر ظاهر میعنوان حامل آن

کنند. دهد. زیر پوسته سطحیِ جهانِ کالا نیروهای دیگری عمل میاراده انسانی قدرت خویش را از دست می

 )گوته( متوسل شد. زاده شاعرمارکس برای نمایش قشر بعدی باز به نجیب

 

که فکر کنند، ها قبل از اینکنند. اول عمل بود. لذا آنصاحبان کالا در خجالت خود مانند فاوست رفتار می»

توانند کالاهای خود را ها میکند. آنغریزه ذاتی صاحبان کالا  عمل میعمل کردند. قوانین ذاتی کالا در 

تنها به عنوان ارزش و در نتیجه تنها به عنوان کالا با یکدیگر مقایسه کنند، به این صورت که به طور متقابل 

 ۱۱۰«ها را با کالای دیگری یعنی پول به عنوان معادل عمومی، به دست می آورند.همان

 

انسان »ی که یهای سابق خود از  فردی که شیطان فریبش داده بود نقل قول کرده بود، جانوشتهمارکس در 

ماتریالیسم خشن اقتصاددانان به همان »های مقدماتی فرموله کرد که او بعدها در طرح« هدف کالاست.

شت دایمی آلیسم و یا حتی یک فتیشیسم خشن است که روابط اجتماعی را به عنوان سرنوصورت یک ایده

Immanente Bestimmung طور همین« سازد.ها را اسرارآمیز می، الصاق کرده و از این طریق آناءبه اشی

 Chamissosهای فروشگاه هم دارای خصلت دوگانه است. او در نقدی بر اقتصاد سیاسی با اشاره به داستان
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)داستان  ۱۱۱«کند.با سایه خود خریداری میبلکه  ،فروشدسایه خود را نمی "میلپتر شله"طلا مانند »نوشت: 

شد به شیطان ای از طلا که هرگز خالی نمیمیل که سایه خود را در مقابل کیسهفردی به نام پتر شله

جستند. برای فرار از این وضعیت خدمتکارش سایه دوری میفروخت. او خوشبخت نشد و مردم از مرد بی

و حمل می کرد که افاقه نکرد و او نهایتاً کیسه طلا را به چاه انداخت سایه نقاشی شده او را همیشه در پس ا

 تا خود را از یوغ شیطان رها سازد. م(

 

 

 میل )مردی که سایه خود را به شیطان فروخت(داستن عجیب پتر شله

 

ست که در پس آن روابط انسانی نهفته ا تنها تجلی آن»نوشت خصلت پولی طلا  «کاپیتال»سپس او در 

گیرد با این سخن گفت. بخش دوم کتاب که صفحات زیادی را دربر نمی ۱۱۳«اعجاز پول»و از  ۱۱۲«ستا

در نتیجه معمای فتیش پول همان معمای فتیش کالای کور کننده است که اکنون »رسد: حکم به پایان می

 ۱۱۴«آشکار شده.

 

وار خویش را مخفی هیکل شبح اندازد تا در نور آنبه اصطلاح یک طاغوت، طاغوت دیگری را جلو می

تواند در رو نمیای پر از سکه و دسته اسکناس قابل لمس است و از ایننماید. این شبح هنوز به شکل کیسه

مارکس حرف آخر باشد. در اینجا حتماً چیز دیگری، مثلاً یک شبح غیرواقعی وجود  ۀدهندهای تکانروایت

زی مانند یک فرمول و یا یک برنامه تنها دارای قدرت است. نوع توجیه مادی و یا چی دارد که بدون هر

 دهد.بین قرار میبرای رسیدن به آن مارکس مبادله را زیر ذره« خودکار.آخته درون»یک 
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گیرد. وسیله پرداخت با یک فرض اساسی مهم در تئوری او این است که مبادله در دو پرده صورت می

کند. این نقش می انقش یک حلقه واسط را ایف« کالا-پول-کالا»اسب وجود همه بار متافیزیکی خود در تن

های مجزا از هم، پنجره زمانی نامحدودی وجود دارد زیرا برخلاف مبادله مستقیم، طی گام ،اهمیت نیستکم

 کند. «کار»تواند به شکل دیگری نیز که طی آن پول می

 

ای کس علاقهکاملاً متفاوت است. هیچ« پول-کالا-پول»ولی وضعیت در مورد تناسب عکس جریان، یعنی 

رود که جنس که خطر آن میگذشته از این ،ندارد جنسی خریداری کند تا آن را به همان قیمت بفروشد

«. پول+-کالا-پول»تواند افزایش پول به کار برده شده باشد. روی دستش باد کند. هدف تراکنش تنها می

 باشد.ست، بلکه هدف از تولید کسب سود میتولید دیگر برای ارضای نیازها نی

 

گردد. در این سیستم نه با این سلسله مراتب کالا به عنوان حلقه واصل بعضاً به بخشی از سیستم تبدیل می

 Personae dramatisنویس آنان را کنند )مارکس مانند یک سناریومی اها نقش خویش را ایفتنها انسان

های طبیعی اجتماعی وجود دارد که قابل رابطه ای ازدایره گسترده»طور ن همیننامد(، بلکه در کنار آنامی

که از شیشه آزاد را اشباح مارکس! انسان گام به گام کنترل خود بر دیوی  - ۱۱۶«کنترل افراد فعال نیست.

 دهد.از دست می ،کرده

 

کال ثابت و متحرک پول که چگونه ممکن بود چنین اتفاقی رخ دهد، مارکس بین اشبرای نمایش این

معرفی کرد،  «آدم خسیس»در رمان خود  ۸۹۹۱در سال  «مولیر»طور که شود. اولی همانتفاوت قایل می

مشغول انباشت است و مانند  Sisyphusشیوه سیزیف »های مارکس نیز او به در نوشته ۱۱۷«.انباردگنج می»

ولی منظور مارکس این  ۱۱۸«کند.تسخیر می آن کشورگشایی که با هر سرزمین نوین تنها یک مرز جدید

دارد و همواره دار فعالی است که گردش را در حرکت نگاه مینوع انسان نیست، منظور او آن سرمایه

 ماند.مجری امیال فرماندهی بیگانه باقی می
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 و هنوز به  سیزیف یکی از پادشاهان یونان باستان که محکوم بود سنگ بزرگی را به بالای کوه منتقل کند

غلطید و سیزیف مجبور بود این کار را از ین مییقله نرسیده کنترل سنگ از دستش خارج می شد و به پا

 نو آغاز کند. م 

 

جالب است که چگونه او در اینجا باز فاکتور زمان را وارد بازی کرده و شکل پول را مبین نوعی اعتبار 

فروشد و دیگری به عنوان نماینده ساده پول و یا را می کالاهای موجود خود ،یک صاحب کالا»داند: می

و از این طریق مبادله کالا  ۱۱۹«شود.خرد. فروشنده طلبکار و خریدار بدهکار مینماینده پول آتی آن را می

کند و از وسیله به هدف تبدیل ها را عوض میدهد. پول نقشبه طور نهایی معصومیت خود را از دست می

 گردد.تبدیل به کالا میشود و خود می

 

کرد و روشنگری پول را جنون خالص معرفی می تا چند لحظه پیش بورژوای سرمست از شکوفایی و غرور»

گفت کالا پول است. ولی امروز در بازارهای جهانی این امر حاکم است که تنها پول کالا است! روحش می

تازه در »ولی  ۱۲۰«کشد.برای آب تازه، نعره می ، مانند گوزنشودبرای پول که تنها نوع ثروت محسوب می

در اینجا  ۱۲۱«.کندبه طور کامل به عنوان کالا عمل می "به عنوان پول جهانی"بازار جهانی است که پول 

توان احساس کرد که چگونه نویسنده آرام آرام خود را به بازیگر اصلی که کتاب با نام آن مزین تقریباً می

 کند.شده نزدیک می

 

شود، حال صحنه بازار، بازار کالا، بازار کار و یا بازار پول در وهله هر سرمایه جدیدی که وارد صحنه می»

برای این باید   ۱۲۲«شود، پولی که طی روند مشخصی به سرمایه تبدیل خواهد شد.اول به عنوان پول وارد می
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ارزش اولیه که »کند: چیز درک میمارکس اول روشن کند که او در مقابل پول، زیر عنوان سرمایه چه 

کند، بلکه در این گردش اندازه ارزش خود را پیشاپیش مشخص شده نه تنها در گردش خود را حفظ می

رود. و این گردش آن را به سرمایه افزاید و یا که از بین میدهد که یا ارزش اضافه به آن میتغییر می

 ۱۲۳«نماید.تبدیل می

 

که )و هدف مارکس نگاه دارند. و یا این نیازمند بازیگرانی است که سیستم را برپابرای این کار سرمایه 

ها نقش خویش را تعویض سازد. از نظر ذهنی و عینی آناین است( سرمایه آنان را به این کار مجبور می

بهتر  گردد. فرد او و یادار تبدیل میبه عنوان حامل آگاه این حرکت صاحب پول به سرمایه»کنند. می

دار و یا باشد ... از این طریق او به عنوان سرمایهبگوییم کیف پول او مبدأ حرکت و بازگشت پول می

 ۱۲۴«کند.یافته هوشمند، مصمم و آگاه عمل میسرمایه شخصیت

 

جویش بود، نزدیک شد: کارگری که ارزش وحد زیادی به هسته اصلی که در جست در اینجا مارکس تا

بخشد بازیگری است که از خارج هدایت داری که آن را تحقق میآورد مانند سرمایهد میاضافه را به وجو

ها و داران همه خیابانند تا سرمایها ها به بازی مونوپولی مشغولشود. در تئاتر تخیلیِ تولیدِ کالایی آنمی

کار دیگری انجام دهند. در  توانندگیرند، زیرا غیر از آن نمیبسیسات عمومی را در اختیار خود أها و تخانه

 گفتار چاپ اول کتاب، مارکس توضیح داد:پیش

وجه شکل و شمایل های احتمالی باید یک جمله اضافه کنم. من به هیچبرای جلوگیری از سوءتفاهم»

. ولی اینجا سخن فقط از افرادی است، که مبین کنم داران را مثبت مطرح نمیداران و یا زمینسرمایه

فرد دیگری، مواضع من  تر از هراقتصادی و حامل مناسبات و منافع طبقاتی مشخصی باشند. کم هایمقوله

قدر هم که  ها هستند، هرول مناسباتی بداند، که از نظر اجتماعی مخلوق آنؤتواند ... تک تک افراد را مسمی

 ۱۲۵«بخواهند از نظر ذهنی علیه آن به پا خیزند.

 

کند و نه جهان حکومت می ولیتی نیستند. سرمایه است که برؤمس نشاندگان دارای هیچ نوعدست
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توان همه چیز خریداری کرد: کند. با آن میها. پول تنها معامله را تنظیم میداران و یا حتی پول آنسرمایه

طور و فرهنگ و عنوان و سکس و هنر و قایق تفریحی و باشگاه ورزشی فوتبال و همین یأقدرت و ر

 عمری بلند.

 

مستقل، گمنام و بدون هرگونه -گرددتنها آنگاه که پول او تبدیل به سرمایه شد، قدرت واقعی آن شکوفا می

ترین تهدید ناشی افتد. بزرگنوع کنترل. ولی از این طریق کل سیستم به مخاطره می و فارغ از هر-احساس

 خواهد بود. ،گرددلا میاز پیشروی آن به آخرین بعد ممکن، یعنی هنگامی که زمان تبدیل به کا

 

زیرا  ،اگر کسی خریدار نباشد. ولی کسی نیازمند خرید مستقیم آن نیستتواند چیزی بفروشد کس نمیهیچ»

را فروخته است. گردش، موانع زمانی و مکانی و فردی مبادله محصول را منفجر خواهد کرد ... اگر خود، آن

ای فرا خواهد رسید کنند، ادامه پیدا کند، لحظها تکمیل میاستقلال ظاهری با وابستگی درونی که یکدیگر ر

 ۱۲۶«که که وحدت، جبراً تحمیل خواهد شد و آن بحران نام دارد.

 

درست همین پدیده، یعنی بحران سیستم را بعداً مارکس به طور مبسوط مورد بررسی قرار داد. ولی برای 

 کرد.عبور می «استثمار»لوتر رود. این راه از توضیح آن او مجبور بود در راه گذر کالا به سرمایه ج

 

نهایت با کالای دیگر مبادله گردد و در این روند ارزش آن افزایش تواند تا بیکالا در شبکه خود می

کند که از کاغذ و رنگ ارزش گردش سرمایه مانند دستگاه چاپ اسکناس عمل می ،برعکس .نخواهد یافت

گردش به طور »سازد. دو بخش را به یکدیگر مربوط می عرق کارگر هر آفریند. به قول مارکس خون ومی

 ۱۲۷«کند.دایم پول تراوش می

 

و  ۱۲۸«کالایی اولین شکل ظهور سرمایه است. این آخرین تولید گردش»گفت: در این مرحله مارکس می

سو و ای قابل درک اینگردد. و به این شکل پل میان دنیاز این طریق سرانجام بازیگر او در افق پدیدار می
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کرد، وارد منطقه واقعیت پا گردیده بود. هرکس که از این پل عبور می سو  بردنیای غیرقابل درک آن

زیرا  ،ش پول به عنوان سرمایه ... به خودی خود استدگر»گردید که ظاهراً دارای قواعد ویژه خود بود. می

آید، وجود دارد. در نتیجه حرکت ی که از نو پدید میبرداری از ارزش تنها در درون این حرکت دایمبهره

 ۱۲۹«اندازه است.سرمایه بی

 

افتد و افزایش دهی به راه میگردد و دستگاه بهرهی فعال مییطلاداری است که غازِ تخمتازه در سرمایه

فته است که یابد. این امر در منطق سرمایه نهشناسد، تحقق میآسای پول که ظاهراً حدومرزی نمیمعجزه

رانند و در عین ها میداران باید در خیر و شر بدان گردن نهند و درنگ و سکونی جایز نیست. آنسرمایه

گاه نباید تولید ارزش مصرف را به عنوان هدف مستقیم فعالیت در نتیجه هیچ»شوند: می حال رانده

دهی وقفه بهرهست، بلکه تنها حرکت بیها نیز منظور نیطور تک تک سودداران تعبیر کرد. و همینسرمایه

 ۱۳۰«باشد.است که تعیین کننده می

 

 داریخانه سيستم سرمایهدر ماشين -د

کند که چاره دیگری ندارد، زیرا تنها وقتی در بازی دار را به قمارباز معتادی تشبیه میمارکس سرمایه

 ۱۳۱«کندیافته آگاه و با اراده ... عمل میدر نقش سرمایه شخصیت »خواهد ماند که دایم به بازی که در آن 

اندوزی کرده و اغلب شیوه زندگی او به شیوه زندگی او در این میان شخصاً ثروت کهنادامه دهد. ای

داری که در آن پول شود، آن خود داستان دیگری است. نسبت به مونوپولی سرمایهزادگان تبدیل میاشراف

 ده پول تنها رشد خطی دارد.ی است، انباشت سایدارای رشد نما

 

کند، ... ارزش میاتوماتیکِ ... یک روند،... که طی آن خود را بی Subjektدرون آختهِ »ارزش به عنوان 

کند که چون ارزش است، ارزش ایجاد کند و بچه زنده پس بیاندازد و یا حداقل کیفیت اسرارآمیزی پیدا می

کند که تحلیل وی بر پایه آن بنا شده است. ادی را مطرح میبه این شکل مارکس تض ۱۳۲«ی کند.یتخم طلا

کند و )در آمدوشد دایمی کالا و پول که تنها ای که به خودی خود حرکت میماده»ارزش به صورت 
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 ۱۳۳«در جریان است. اشکال آن است(

 

یدی له کلأجوی مسوکالا و پول به عنوان اشیایی مرموز ولی قابل لمس، کشف مهم مارکس در جست

خودی  کرد، بههگل که فکر را هدایت می« روح جهانی»درست در اینجا نهفته است: ساختارها قادرند مانند 

های او را تعیین نمایند و رفتار وی را هدایت کنند. بازیگران در پس خود بر انسان مسلط شوند، انگیزه

 شوند.های شخصیتی پنهان میماسک

 

قدر هم که بد بو  قدر هم که ژنده و مندرس به نظر رسد و یا هر ها، هرداند که همه کالادار میسرمایه»

 mony which زا ـکند ...  پولِ پولتری تولید میباشد ... وسیله اعجازانگیزی است که از پول، پول بیش

 mony begets - ۱۳۴«.ها استتوصیف سرمایه از دهان یکی از مترجمان اولیه آن یعنی مرکانتیلیست 

 

کلیت طبقه »ی سرچشمه گیرد. زیرا یارزشی که باید پول حول محور آن افزایش یابد باید از جا ولی

ها متقابلاً محصولات خویش را به اگر آن ۱۳۵«تواند فقط به نفع خود عمل کند.دار یک کشور نمیسرمایه

طور باشد و همین تواند ناشی از گردشدر نتیجه سرمایه نمی»یکدیگر بفروشند، سودی عاید نخواهد شد. 

توانند بدون قلب موجوداتی که دارای گردش خونند، نمی ۱۳۶«تواند ناشی از گردش نیز نباشد.سرمایه نمی

زندگی کنند اما گردش خون به تنهایی برای حیات کافی نیست و مدام مانند یک حشره در دوران 

 دگردیسی خویش نیاز به غذا دارد:

داری است باید کالاها را به ارزش خود بخرد و به ارزش خود ساز سرمایهلهفرد پولدار ما که هنوز کرم پی»

اگر فرد  تر از ارزشی که به بازار وارد کرده ارزش کسب کند.حال در پایانِ روند، بیشبفروشد و با این

آن پولدارِ ما برای رشد شاپرک خود ... در درون حوزه گردش، در بازار کالایی پیدا کند که ارزش مصرف 

دارای یک طبیعت ویژه و منبع تولید ارزش باشد باید خود را خیلی خوشبخت احساس کند،... و فرد پولدار 

 ۱۳۷«کند.ی کار و یا نیروی کار است، پیدا مییما در بازار چنین کالایی را که همان توانا

 



 تارنگاشت عدالت                                                   459                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

دریافته بود. بنابر  راآن های مقدماتیطرحله است که مارکس حداقل از زمان أدر واقع این حل صورت مس

آن تنها این کالا به عنوان منبع انرژی در پس حرکت دایمی تولید مستمر پول قرار دارد. کارگر به عنوان 

داری و نماید. البته برعکس بردهکند، تولید میچه مصرف میتر از آنماشین زنده و تولید کننده کم

گیرد. به قول مارکس از بین طرفین قرارداد صورت می« ادآز»فئودالیسم، استثمار این منابع برپایه قرارداد 

طور آزاد از کار در بازار ولی همین گیری برای فروش کالای خود، نیرویدوسو آزاد. آزاد در تصمیم

 مند شود.توانست خود از نیروی کارش بهرهها او میل تولید، که به کمک آنیمالکیت بر وسا

 

رده رومی به کمک زنجیر و کارگر مزدور به کمک تارهای ناپیدا به ب» :های بعدی آمده بوددر بخش

حتی اگر کارگر مزدور امروزی بتواند با داشتن خودرو، محل سکونت و  ۱۳۸«صاحبان خود وابسته بودند.

هم رویبر ها توان گردشگری دارای رفاهی نسبی باشد، تحلیل مارکس در مورد آنان صادق خواهد ماند: آن

زمان دو  کنند. معیار سنجش هراند، دریافت نمی دل ارزشی را که با نیروی کار خود تولید کردهگاه معاهیچ

 است. کار

 

 پرداخت، کارگر مزدوردهم سهم خود را به ارباب میطور که رعیت برای استفاده از زمین باید یکهمان

شناسد. در البته مقدار آن را نمیباید بخشی از زمان کار خود را در اختیار صاحب ابزار تولید بگذارد که 

شود و از این طریق کارگر شود، بلکه این مقدار کاملاً قانونی تصاحب میکسی کلاه گذاشته نمی اینجا سر

 شود.کشیده می «بردگی»با قرارداد به 

 

یرد. گشود، سرمایه از پول سرچشمه میطور که پول از کالا مشتق میبه نوعی در عبور به بعد دیگر، همان

بازی آویزان است که خود از طرف یک شبهای یک آدمک خیمهدر تئاتر اشباح مارکس، انسان به نخ

 کند.شود که آن نیز مانند یک اتومات عمل میآدمک دیگر هدایت می

 

ها را تا برد و آنبرای نشان دادن این خودکاری، مارکس خوانندگان خود را به پشت صحنه جهانی می
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که در سطح قرار گرفته را سروصدا  رو این حوزه پرما از این»نماید. بشریت مشایعت می ستگاهخانه دماشین

که کنیم و همراه صاحبان پول و صاحبان نیروی کار برای اینترک می ،و برای همگان قابل رویت است

 Noشده:  ورودی آن نوشته شویم که بالای درهای مخفی تولید میآنان را تعقیب کنیم وارد کارگاه

business on except admittance»۱۳۹ 

 

ی دیده و در یورود افراد غیرمجاز ممنوع. مطمئناً این تابلو را مارکس اختراع نکرده بود. او مطمئناً آن را جا

همراه « ما»ساخت: به صحنه کلیدی قطعه خود مبدل می «سرمایه»را در ضمیرش نقش بسته بود و اکنون آن

 طور سرنوشت دودو سرنوشت و همین ی که هریترین مکان، جااستثمار شونده به مقدساستثمار کننده و 

کند، اینجا نه تنها معلوم خواهد شد که چگونه سرمایه تولید می»شویم. شود، وارد میبازیگر مشخص می

 ۱۴۰«ود.سازی باید سرانجام برملا شتوان سرمایه تولید کرد. رمز و راز افزونطور چگونه میبلکه همین

 

بسیار مورد  نویسنده «بالزاک»مارکس به حد کافی خوانندگان را در انتظار نگاه داشته بود. او به سبک 

رسم کرد.  ،شدها ارزش اضافه ایجاد میطرف مقابل را که به دنبال اصطکاک آن شمایل دو ،احترامش

وی کار به عنوان کارگر او را دنبال رفت و دارنده سابق نیردار جلو میصاحب سابق پول به عنوان سرمایه»

کرد؛ یکی با لبخندی معنادار و بسیار مشتاق کسب و کار و دیگری خجالتی و کاهل مانند فردی که می

 ۱۴۱«برد و امید دیگری ندارد جز این که دباغی شود.پوست خود را به بازار می

 

ل بسیار خونسردانه از مناسبات واقعی رسد، در واقع یک تحلیچه که در نظر اول یک شکایت به نظر میآن

مطرح کرده بود. اکنون در  «های خطی پاریسنوشته»ملاتی بود که مارکس در أبود. این تحلیل دنباله ت

ابتدا یک روند بین انسان و طبیعت است. روندی که انسان طی آن متابولیسم  کار در» :آمده بود «سرمایه»

 ۱۴۲«نماید.کند و کنترل میشود و تنظیم میه میبا طبیعت با فعالیت خود واسطرا خود 

 

کار خود را با موضوع خود مربوط کرد. کار »در پایان باز تصویر افکار مارکس جوان در مقابل ماست: 
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making tool این امر هم در مورد اولین ابزار کار، یعنی به اصطلاح  ۱۴۳«عنیت یافت و پرداخته شد.

animal کند. و از این راه مارکس به های موجود در دریای اطلاعات صدق میمو هم در مورد آلگوریت

 رسد.کارگر و نقش او در سیستم می

 

ثمر است و علاوه براین در اثر قدرت ویران کننده کند، بیماشینی که در پروسه کار خدمت نمی»

دوخته و یا بافته  متابولیسم طبیعی مضمحل خواهد شد. آهن زنگ خواهد زد، چوب خواهد پوسید. نخی که

ها حیات بخشد و از تنها نشود، پنبه فاسد شده است. کار زنده باید این چیزها را در تسلط خود گیرد و به آن

 ۱۴۴«های واقعاً فعال مبدل سازد.ارزش مصرف محتمل به ارزش مصرف

 

 تر است.گوید: قدرت شما بیشزمان به کارگران میو مارکس بلافاصله و هم

 

 دوبیتی مناسبی در آن زمان نوشت: «روگگئورگ ه»

 مرد کار، برخیز!»

 و قدرت خود را بشناس!

 ها باز خواهد ایستادهمه چرخ

 ۱۴۵«اگر بازوان قدرتمند تو اراده کنند.

 

خود آن  کنندهداری با تقسیم کار بیگانه: تازه سرمایهکرددر اینجا باز مارکس پل با اهمیت دیگری بنا می

تواند آن را به چالش کشد. این فکر که اولین با منافع مشترکی را پدید خواهد آورد که می دیدهاجتماع رنج

بار مارکس به این صورت مطرح کرد مانند ضربه به گره گوردی بود: سرنوشت مشابه و وضعیت مشترک 

 آغاز نماید. تواند مبارزه رای کند، مییای را  متحد سازد که اگر بتواند دشمن اصلی را شناساباید طبقه

 

دار تنها با واسطه کار تولیدکننده با پروسه تولید کرد: کارخانهمارکس باز به رابطه ارباب و نوکر اشاره می
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مربوط است. فقط تولیدکنندگان به طور مستقیم شاهد تحول دنیا زیر دستان و چشمان خود هستند. استثمار 

هایی را ننده روزانه در مورد روابط واقعی آن آگاهیکو خستگی و زندگی دلتنگ شوندگان در اثر فعالیت

ها را به آورند، که استثمارکنندگان هرگز قادر به شناخت آن نخواهند بود. آگاهی مشترک آنبه دست می

 سازد که قادر است حریف را به چالش بطلبد.ای مبدل میطبقه

 

گردد تا توصیف کند که انگیز خود بازمیتهای وحشایم. مارکس اول به داستان ولی هنوز به آنجا نرسیده

یابد و خود به در بوته آتش، کار قوام می»آید: در طول تولید چه تغییراتی در مواد خام طبیعی به وجود می

دار با سرمایه»و کمی بعد:  ۱۴۶«.بخشدای را در روند کار روح میجسم کار تبدیل گشته و وظایف حرفه

 اعنوان مخمر زنده عناصر اتصال دهنده مربوطه محصول به جسم مرده اعط خرید نیروی کار، کار را به

 ۱۴۷«کند.می

 

به این صورت که »افکند. می ،این امر ما را به یاد خلق انسان از خاک، که خداوند روح به کالبد آن بخشید

ی کار زنده وارد ه به عینیت مرده آن نیروک سازد ...، به این صورتدار پول را به کالا مبدل میسرمایه

آفریند، یافته و مرده را به سرمایه، یعنی ارزشی که خود ارزش میکند، ارزش، کار انجام شده و عینیت می

 تبدیلی که  عشق در درون دارد، یپردازد، گومی "کردن کار"ی که دارای روح است و به ییعنی هیولا

  ۱۴۸«کند.می

 

کند و کمی قرار تصاویر اولیه خود را دنبال میهای بیانگیزه مجدداً «فاوست»مارکس با این نقل قول از 

دار سرمایه»نظر قرار دهد:  ها و ذهنیات فعال را زیرتا درون آخته هبعد مجدداً از این اثر بزرگ استفاده کرد

ر آزادانه داالبته این امر به این معنی نیست که سرمایه ۱۴۹«گیرد.نظر می کند، درما موردی که او را شادمان 

 تهیه شده بود روابط مشخص شده بود: ۸۱۹۵تا  ۸۱۹۳های های مقدماتی که بین سالکند. در طرحعمل می

 دار برکند، سرمایه در غالب انسان ... در نتیجه سلطه سرمایهدار تنها در مقام سرمایه مجسم عمل میسرمایه»

نده، سلطه محصول بر تولیدکننده؛ ... این همان کارگر، سلطه شیء بر انسان است، سلطه کار مرده بر کار ز
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گذارد، وارونه ای است در تولید مادی، ... که در حوزه ایدئولوژی، خود را در مذهب به نمایش میرابطه

 ۱۵۰«شود.و برعکس نامیده می )Objekt – Subjekt(آخته آخته به برونکردن درون

 

کند که دنبال شود، مارکس تفاوتی مطرح می «کندد میارزشی که خود ارزش تولی»که رد پای برای این

دار برای . هرچه که سرمایه«سرمایه متغیر»و  «سرمایه ثابت»بعدها تعیین کننده خواهد بود: تفاوت میان 

ها ارزش شود. آنکند، ماشین و مواد خام و ساختمان و غیره جزو مقوله اول محسوب میتولید آماده می

شود و یا در اثر استفاده از بین تر میدهند که مثلاً در اثر استعمال کمتغییر می خود را به این صورت

رود. شکل دیگر سرمایه، یعنی سرمایه متغیر، یعنی کاری که برای تولید لازم و ضروریست، اساس می

 دهد.گیری سیاسی کتاب سرمایه یعنی استثمار و مبارزه طبقاتی را تشکیل میسمت

 

چه نیروی کار مصرف شده  هم هرتواند سرمایه تولید کند و آنمی« شکل سیال کار»ا از این دار تنهسرمایه

در نتیجه نرخ ارزش اضافه دقیقاً مبین نرخ استثمار »تر باشد. از مدت زمانی کاری که پرداخت شده بیش

له تعریف شد أکه مسولی تازه همین ۱۵۱«دار است.سرمایه و یا کارگر از طرف سرمایه به وسیلۀنیروی کار 

 و تئوری ارزش کار مستدل گردید، باز افسانه ارواح ادامه یافت.

 

چه  شود و هرمی اآشام تنها با مکیدن کار زنده احیسرمایه کار مرده است که تنها مانند خفاشان خون»

صفحه بعد از  گردد. مارکس چنداشتاین به دراکولا مبدل میفرانکن ۱۵۲«کند.تر عمر میتر بمکد، بیشبیش

 گوید.سخن می Werwolf ۱۵۳«ناپذیرگرگینه سیری»

 

به را بدون شک شهرت تئوریک مارکس در آینده، خدمات او »گوید: می« پتر اسلوتردیک»فیلسوف 

عنوان ساحرِ کارِ مرده ادامه خواهد داد. به عنوان قهرمانی که به دنیای مردگان نزول کرد تا با اشباح ارزش 

 ۱۵۴«روز است.امروز نیز به نحو بسیار ترسناکی حاضر و به بجنگد، مارکس
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آزارند. بریم، بلکه مردگان نیز ما را میما تنها از زندگان رنج نمی»گفتار کتاب سرمایه آمده بود: در پیش

vif! le saisit mortLe »۱۵۵ که شبح دارای دست و پا شد، گیرند. همینمردگان، زندگان را در اختیار می

انداز استفاده کرد. او به کارگر صدا بخشید تا خیلی کس به عنوان راوی از قدرت خود برای تغییر چشممار

 گوید: دار سخنخودمانی با سرمایه

تو فروختم از این نظر با دیگر کالاهای بنجل تفاوت دارد که استعمال آن ارزش ایجاد ه کالایی که من ب»

و « جوییصرفه»کنی و مرا به عظه میؤتو مدام از انجیل م  تر از قیمت آن ...کند، ارزشی فزونمی

جو، تنها ثروت خود، یعنی خواهم مانند یک دارنده منطقی و صرفهنمایی. باشد! من میدعوت می« قناعت»

خواهم روزانه در روی در مورد آن خودداری نمایم. من مینیروی کارم را مدیریت کنم و از هرگونه زیاده

قدر از آن مصرف کنم که با طول عمر معمولی و رشد سلامتیم مطابقت داشته ر تنها آنحرکت و در کا

 ۱۵۶«دو چیز کاملاً متفاوت است. ،باشد ... استفاده از نیروی کار من و دستبرد به آن

 

های سیاسی خود را از نظر دور نداشت. او اقتصادی، مارکس هرگز نیت-های فلسفیبا وجود کلیه تحلیل

آمیز یک سندیکالیست عمومی را میز مذاکره نشسته و موضع طعنه وکیل استثمارشوندگان سر مانند یک

 کرد:اتخاذ می

طلبم، زیرا در مورد را بدون ارجاع تو به قلبت میهستم و آن زمان عادّیکار با  رو من خواستار روزِاز این»

ان بسیار خوبی باشی و شاید حتی ممکن است که تو انس ".حساب حساب است و کاکا برادر"ل مالی یمسا

چه که در مقابل من نمایندگی در انجمن طرد ظلم و ستم به حیوانات نیز عضویت داشته باشی ولی آن

زیرا مانند هر فروشنده دیگری  ،کار معمولی هستم طپد. من خواستار روزاش نمیکنی، قلبی درون سینهمی

توان در کتاب سرمایه که اغلب به عنوان کتابی ثقیل ا میاین مطالب ر ۱۵۷«طلبم.ارزش کالای خود را می

 شود، یافت.معرفی می

 

چه برای یکی خوب است باید برای دیگری هم خوب باشد. از نظر حقوقی دو طرف قرارداد با منافع آن

توان در آثار اولیه مارکس یافت. یک طرف قرارداد هم می رامختلف در مقابل یکدیگر قرار دارند، این
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خواهد از کالای خریداری شده یعنی نیروی کار حداکثر ممکن را بیرون کشد و برای طرف مقابل هر می

زمان پول است و برای  ،دارکاهد. برای سرمایهساعت کار اضافه از وقت آزاد او و در نتیجه از آزادی او می

 پول زمان. ،کارگر

 

المکان طولانی و یا حتی از کار را حتی کند تا روزیدار وقتی کوشش مسرمایه»ولی برنده مسابقه جلو بود: 

این وضعیت که  ۱۵۸«.داردیک روز کار دو روز کار بیرون آورد، حق خود را به عنوان خریدار اعمال می

 ها مبارزات کارگری تاداری بود و در کشورهای پیشرفته امروزی به دنبال قرنمتعلق به دوران اولیه سرمایه

روز به تعداد کسانی که فقط با دو شود. روزبهر شده، امرزو دوباره معمول و متداول میتحدی قابل تحمل

 شود و چاره دیگری نیز ندارند.توانند زندگی خود را بگذرانند افزوده میشغل می

 

سرمایه خود یک تضاد فعال است. از این طریق که از »مشخص کرده بود:  های مقدماتیطرحمارکس در 

کند تا زمان کار را به حداقل برساند، از طرف دیگر زمان کار را به عنوان تنها معیار می یک طرف کوشش

 ۱۵۹«دهد.و منبع ثروت قرار می

 

بین حقوق برابر، خشونت تعیین کننده است و به »رو تناسب قوا روشن بود. در کتاب سرمایه آمده: از این

 کار مبارزه برای تعیین حد و مرز روز کردن روز ددارداری، استاناین صورت در تاریخ شیوه تولید سرمایه

 ۱۶۰«یا طبقه کارگر. دار و کلیه کارگران وداران، یعنی طبقه سرمایهای بین کلیه سرمایهکار است؛ مبارزه

 

چند  هر»شد: تری متوسل میدهندههای تکانتر کردن نظر خود به توصیفتر و روشنمارکس برای دقیق

خوار ولگرد دار و یا فئودال و یا جیرهدانست که انسان اگر به خواست خدا سرمایهمی که انگلیسی متدین

دانست که با آن نان باید او نباشد، مجبور است نان خود را با عرق جبین و کد یمین به دست آورد ولی نمی

ناصر مطبوع سنگ و برخی دیگر از عای نیز عرق انسان صرف کند، که گذشته از زاج و ماسهتا اندازه

 ۱۶۱«عنکبوت و لاشه سوسک و مخمرهای گندیده آلمانی تلیت شده است. معدنی، در چرک و خونابه و تار
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 نمود، مارکس مطلب دیگری را مطرح نمود. هربا وجود تضاد طبقاتی که رهیافت دیالکتیکی را ایجاب می

پیام مخفی او  کاملاً به گوش چند هم که این تقسیم ساده در هیچ جا به طور روشن وجود ندارد ولی 

ها در تقسیم وجود کلیه رقابت این است که با منوط بر« دارانکلیه سرمایه»طور که موفقیت رسد. همانمی

همکاری کنند، به همین صورت تنها شانس  دشمن-دوست Frenemyداری با یکدیگر به عنوان کار سرمایه

ها خواهد بود. های موجود بین آنبه یکدیگر فراسوی رقابتها تغییر برای کارگران نیز به هم پیوستن آن

تر باشد، مخالفان آنان را به چالش نخواهد قدر هم که درد و رنج آنان از حد بیش گفت هرمارکس می

 کشید.

 

های کارگری است، در حرکت عملی خود با برای انکار درد و رنج نسل "دلایل خوبی"سرمایه که دارای »

توقف آن به اندازه سقوط محتمل کره کردن بی کنز گندیدن آتی بشریت و نهایتاً ریشهانداوجود چشم

پا  داند که بالاخره طوفان بهکس می کلاهبرداری سهام هر پذیر است. در هرثرأزمین به کره خورشید  ت

منتقل  که او باران طلا را جمع کرده و به محل امنیکس امیدوار است پس از این خواهد خاست ولی هر

دار و )بعد از من سیل( شعار هر سرمایه Apres moi le delugeاش شود. نمود، این طوفان دامنگیر همسایه

 ۱۶۲«داری است.جامعه سرمایه

 

را  «سود»آورد و مارکس مقوله آید و از دیوان شرقی غربی نقل قولی میدر اینجا باز گوته به سخن درمی

رو سرمایه آنجا که جامعه او را مجبور به رعایت ملاحظه نکند، نسبت به از این»نماید: به آن الصاق می

افتادگی جسمی و کند. او در مقابل شکوه و شکایت از عقبملاحظه عمل میسلامتی و طول عمر کارگر بی

دهد: آیا این درد، که لذت )سود( ما را افزایش کاری پاسخ میروحی و مرگ زودرس و شکنجه اضافه

 ۱۶۳«ید ما را رنج دهد ؟دهد، بامی

 

کارگران و بازرسان »گوید: شکسپیر می «ونیزیِ تاجر»ملاحظهِ داستانِ بی «شیلاکِ»و باز سرمایه از زبان 
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دهد: من کار خود را زنند ولی سرمایه پاسخ میکارخانه به دلایل بهداشتی و اخلاقی دست به اعتراض می

 ۱۶۴«شود. اباشم و دین قرارداد باید ادمیام، و اکنون خواستار احقاق حقوق خود  کرده

 

شناخت، ترین چیزی که سیستم مینظر گرفتن این واقعیت مارکس امیدوار نبود که بتواند پرارزش در با

خواهد از این سرمایه متغیر تا آنجا که خرد، میس که نیروی کار میکیعنی وقت آزاد را از آن بگیرد. آن

کاهد و ساعت از دست رفته از تولید ارزش اضافه می خود استفاده کند. هر ممکن است به نحو احسن به نفع

 رو خواهد بود:هرو جنبش کارگری باید بداند با چه چیز روباز این

وبیش مخفی داخلی بسیار طولانی بین طبقه نتیجه یک جنگ کم عادیکار  رو خلق یک روزاز این»

کنون  یی به جای انقلاب. از این نظر از زمان پیدایش سرمایه تاگراواقع ۱۶۵«دار و طبقه کارگر است.سرمایه

گردد تر به یک رابطه اجباری تبدیل میروز بیشسرمایه روزبه»جنگ طبقاتی با شدت تمام ادامه دارد، زیرا 

نماید، کاری که از دایره تنگ نیازهای زندگی او فراتر که طبقه کارگر را به زور مجبور به کار اضافه می

 ۱۶۶«رود.می

 

آید، از ارزش اضافه کار پدید می کردن روز که در نتیجه طولانی« ارزش اضافه مطلق»مارکس در کنار 

کرد حاکم برای به گوید که نتیجه افزایش باروری کار است و از این طریق نحوه عملسخن می« نسبی»

د ساختن یحتی تا اندازه زیادی به زاکند که تا امروز ادامه دارد و کار را توصیف می تر کردن نیرویصرفه

ناپذیری کند به مسابقه پایانداران را مجبور میکردن نیروی کار سرمایه صرفهه شود. بنیروی کار منجر می

گردند، ور میکنندگان از آن بهرهتر تن در دهند که نهایتاً مصرفهای نازلتر و قیمتبرای تولید مناسب

 شوند.ها هستند، منتفع میکنندگان که خود آنیعنی مزدوران به ضرر تولید

 

دار و نه کارگر در مقابل این روند مصون نیست. کارگران در موضع متضادی قرار کس نه سرمایههیچ

تواند که نهایتاً میها مجبورند به نفع شرکت از افزایش باروری تولید حمایت کنند، با اینزیرا آن ،دارند

کلیه » به وسیلۀتواند تنها سازی میصرفهها گردد. مقاومت واقعی در مقابل بهر آنباعث از بین رفتن محل کا
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در سطح جهان صورت گیرد که ما امروز در قیاس با مسکونی سازی کره مریخ از آن هنوز « کارگران

 کرد:گونه بیان میبسیار دوریم. علت این امر را مارکس در آن زمان این

شناسند در جز رقابت نمیه که هیچ اتوریته دیگری برا کنندگان مستقل کالاها تقسیم کار اجتماعی، تولید»

 ۱۶۷«گردد.ها اعمال میآن دهد، جبری که فشار منافع متقابل آنان رویمقابل یکدیگر قرار می

 

نوع کنترل و  با صدای بلند هر»دانست. آگاهی بورژوازی را مسبب آن می« آگاهی بورژوازی»مارکس 

فردی  "نبوغ"ناپذیر و اعی روند تولید اجتماعی را حمله به حق مالکیت و آزادی خدشهاجتم تنظیم

 «کند.اعلام می ،کنندداران که خود تعیین میسرمایه

 

کل جامعه را به یک »سازند که کردنی این شبح هولناک را رها می اجتماعینوع  رو مخالفین هراز این

 ل منتقدین سوسیالیسم تا امروز هنوز به همین صورت است.استدلا ۱۶۸«کارخانه تبدیل خواهد کرد.

 

در نمایشگاه صنعتی لندن در »آوری بسیار شادمان و مشعوف بود: های فندر عین حال مارکس از پیشرفت

های کاغذی به نمایش گذاشته شده بود که در آمریکا ساخته شده بود. ماشینی برای بریدن پاکت ۸۱۹۰سال 

 ۱۶۹«نمود.پاکت تولید می ۳۷۷کرد و در هر دقیقه زد، تا میبرید، سریش میماشین کاغذ را می

 

 ۲۷سرمایه در قرن  -ه

صنایع »ریسی و نساجی شروع کرده و راه رسیدن به های نخهای آبی و دستگاهمارکس از اولین آسیاب

ود توصیف غیرقابل بخش ببسیار فرح «جنی»انداز تاریخی که برای کند. او در چشمرا ترسیم می« بزرگ

را به این صورت که آنبرانگیز است که او با اینه کرد. تعجبیتقلیدی از جهنم تولید در دوران خود را ارا

دانیم کارخانه را ترسیم نموده بود. او تا آنجا که میشخصاً تجربه نکرده بود، تنها از طریق مطالعه منابع آن

آهن. به چه رسد به بازدید از یک کارخانه ذوب ،ن ندیده بودرا هرگز از درو «انگلس &ارمن »ریسندگی 

 دهد:ثیر قرار میأتر انسان را تحت تهای او بیشهمین دلیل تعریف و توصیف
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هایِ کار، که حرکات آن تنها با استفاده از یک دستگاه انتقال توسط شدهِ دستگاهبه عنوان سیستمِ تنظیم»

رسد. به جای تک تک ترین شکل خود میرخانه ماشینی به پیشرفتهشود، کایک اتومات مرکزی تنظیم می

کند، که قدرت ر میشود که تمام ساختمان کارخانه را پُها یک هیولای مکانیکی وارد صحنه میماشین

رفته با ولی رفته ،آسای آن مخفی استهای غولشیطانی آن در ابتدا در پس حرکات تقریباً موزون اندام

 ۱۷۰«گردد.های آن هویدا میآلود سریع اندامر و تبوارقص دیوانه

 

بلکه  ،آورد نه یک وضعیت همیشگیچه که او اینجا به زبان میزیرا آن ،ولی هنوز  داستان ادامه داشت

یعنی ماشین را به  ،وسایل تولید ویژه خود»ای از فرآیند یک حرکت دایمی بود. صنعت باید لحظه

 ۱۷۱«.ک ماشین، ماشین تولید کندمالکیت خویش درآورد و به کم

 

نویسی ی که مستقلاً برای خود برنامهیکند، کامپیوترهای وجود دارد که روبات تولید مییهاامروز روبات

های دنیای کار عصر خود کنند. در تعریفسازی میآموزند و بهینهی که فرامییهانماید و یا آلگوریتممی

 شد:نامید، بیان میآخته میآخته به برونوارونه کردن درونچه که مارکس حال تکمیل آندر عین

کند. در مانوفاکتور در مانوفاکتور و صنعتگری کارگر از ابزار کار و در کارخانه از ماشین استفاده می»

گیرد و در کارخانه او باید از حرکت ابزار کار پیروی کند. در حرکت ابزار کار از طرف او انجام می

ای که از دهند و در کارخانه مکانیسم مردهکارگران اعضای یک مکانیسم زنده را تشکیل میمانوفاکتور 

 ۱۷۲«گردند.ای از آن تبدیل میده زندهیها به زاها مستقل است وجود دارد و آنآن

 

 

 

تاً شود که نهایرا یادآور می« در روند تولید»عد دوم بیگانگی بُ ،روحاز مردگان متحرک و بیتصویر این 
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گیرد ... از طریق که نه کارگران شرایط کار، بلکه شرایط کار کارگران را به کار می»شود، باعث می

تبدیل او به یک ماشین خودکار، ابزار کار در طول پروسه کار در مقابل کارگر در مقام سرمایه عمل 

 تازه نه تنها و ۱۷۳«مکد.ا میکند، در مقام کار مرده که نیروی کار زنده را زیر سلطه خود دارد و آن رمی

د تا بالاخره روزی به دو معنی ساده کردن و دزدیدن نشوتر  میها دایم بارآورتر و به صرفهاین! دستگاه

 د.نکار را از انسان سلب کن

 

گردد. احیای سرمایه به کمک ماشین در ماشین به عنوان وسیله کار خود فوراً به رقیب کارگر مبدل می»

 که هدایت ابزاربرد، قرار دارد ... همینیم با تعداد کارگرانی که شرایط زندگیشان را از بین میرابطه مستق

رود. کار از بین می گرفت با پیدایش ارزش مبادله، ارزش مصرف نیروی کار در اختیار ماشین قرار

طبقه کارگر که  شود. آن بخش ازغیرقابل فروش می ،کارگر مانند اسکناسی که از بازار خارج شده باشد

رو قیمت نیروی کار را به د تبدیل کرده ... بازار کار را اشباع نموده و از اینیرا ... به افراد زاها آندستگاه

 ۱۷۴«بخشد.تر از ارزش آن تنزل میکم

 

کنندگان در راهند تا به کمک تراکم، باروری را افزایش سازان و کنترلامروزه ارتش عظیمی از بهینه

ها ها به آنروز ماشینزمان روزبهکه به طور همو آخرین رمق کارگران را بیرون کشند، در حالی بخشیده

سفیدهای دفترنشین  بلکه یقه ،شودشوند. این امر دیگر به کارگران متخصص محدود نمیتر مینیز نزدیک

 گیرد.می را نیز دربر

 

 ۱۷۵«بیند. در نتیجه پایه فنی آن انقلابی است.صنعت مدرن هرگز یک روند تولیدی را قطعی و نهایی نمی»

مین کامل و با أنیز وضع به همین صورت است و با وجود ت «ولی نوسیلیک»در شرکت زیمنس و یا در 

سیسات تولیدی وجود دارد با این حال، اصل حاکمیت أوجود تسهیلات فرهنگی و ورزشی که در این ت

 دستگاه بر کارمندان حاکم است.
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جانبه کارگر را پذیر بودن عملگر و تحرک همهذات صنایع بزرگ، تعویض کار و انعطاف در نتیجه»

کند ... دیدیم چگونه این تضاد مطلق؛ آرامش و ثبات و امنیت وضعیت زندگی کارگر را از بین ایجاب می

وده کشد و با کاهش محدی را از دست او بیرون مییبرد و به کمک وسایل تولید دایماً مواد غذامی

می طبقه کارگر و یقربان دا نماید؛ چگونه این تضاد در عیدد شدن او را تشدید مییعملگری او، خطر زا

یابد، آن روی منفی های ناشی از آنارشی اجتماعی انعکاس میاندازه نیروی کار و  ویرانیومیل بیدر حیف

 ۱۷۶«سکه است.

 

تواند چنین مطالبی را برایش اهمیت دارد می تفاوت است و تنها مجرمکسی که برایش قربانی بی آیا

های )انسان خلاق( جامعه تصور کرد که تنها مکانیسم Homo Faberتوان مارکس را یک بنویسد؟ آیا می

های او بود. تنها این امر به او بود، شاید همین رمز دقت تحلیلطور دستگاه برایش اهمیت داشت؟ اگر این

نظر داشته  له اصلی، یعنی آخرین دلیل برای روند تاریخ را مدأها مسشم و کینهداد فراسوی همه خاجازه می

 باشد.

 

ی، آنارشیستی و درهم ریخته و به تصادف بازار و رقابت وابسته است. در آنجا کالاها فارغ از یتولید کالا

تعیین  ها به بازی خود سرگرمند، قیمتدارای زندگی ویژه خود هستند. آن ،خواست تولیدکنندگان

 از سبد مانند و معمولاً و نهایتاً در راه رسیدن به صندوق سرکنند، در انبارها در انتظار مصرف خود میمی

کس به فکر  سر داشتن است، هیچ بلکه بر ،سر بودن له نه برأآورند. در آن لحظه که مسخرید درمی

« قربان عید»ساجی نیست. مخارج آهن و ریزش ساختمان کارخانه نهای کوره ذوبها و دوزخکشتارگاه

بلکه این کالاست که انسان  ،دهدشود. و دیگر این انسان نیست که کالا را حرکت میدر قیمت منظور می

 دارد تا آن را به حرکت درآورد.را به حرکت وامی

 

لاصه سازد. مارکس خرا ممکن میآن ۱۷۷«ناپذیرقانون طبیعی مقاومت»و ترس مانند یک  اغریزه حفظ بق

کار به  های روزبه کمک این انگیزه قوی... برای تحمیل قواعد و محدودیت»داری کرد، تولید سرمایه
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طور شدت کار و رقابت ماشین با کارگران را داری و همینآوری، آنارشی و فاجعه تولید سرمایهفن

 ۱۷۸«بخشد.افزایش می

 

دیگر پیشرفت  حزب کمونیست نشان داده بود، بار طور که قبلاً نیز در مانیفستمارکس همان ،با این حال

در حوزه کشاورزی صنایع بزرگ از این نظر بسیار انقلابی »داری را برجسته کرد. و کیفیت خلاق سرمایه

های عادتاً تنبل و غیرمنطقی سازد ... به جای شرکتاصلی جامعه کهن را نابود می کند چون دژعمل می

 ۱۷۹«گردد.علمی جایگزین می آوریاستفاده آگاهانه از فن

 

دار شده و سپس از مارکس با دهقانان، به ویژه دهقانان فرانسوی که به برکت انقلاب فرانسه زمین

ای داشت. ولی از طرف دیگر خلع ید گسترده دهقانان حساب ویژه ،برادرزاده ناپلئون حمایت کرده بودند

ای که کشاورزی را با داد. درست همان سرمایهید قرار میمورد انتقاد شد ،که به پیدایش سرمایه انجامیدرا 

سال قدمت در عرض چندین نسل به قیمت ویرانی عظیم محیط زیست مجبور به شیوه تولید صنعتی  ۹۷۷۷

 نمود.

 

داری از یک اند، تولید سرمایه با رشد فزاینده بخش غالب شهرنشینان که در مراکز بزرگ جمع شده»

یید مارکس است( و از طرف دیگر أسازد، )که مورد تجامعه را متمرکز می تاریخی حرکتطرف قدرت 

 ۱۸۰«کند.متابولیسم بین انسان و زمین را مخدوش می

 

محیطی  مطرح در برخی محافل این جملات از کتاب سرمایه امروز مارکس را به عنوان جد جنبش زیست

ها یعنی زمین و کارگران سرچشمه کلیه ثروتداری به این صورت که رو تولید سرمایهاز این»سازد: می

آوری و ترکیبی از روندهای تولیدی اجتماعی را تکامل زمان با آن تنها فنبرد، همرا از بین می

 ۱۸۱«بخشد.می
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 کند:کید میأدیگر ت مارکس در جلد سوم بار

شتن برده به عنوان منظر یک جامعه اقتصادی والاتر، مالکیت خصوصی افراد در کره زمین مانند دا از»

کس، نه یک اجتماع و یا یک ملت و یا همه معنی و احمقانه خواهد بود. هیچمالکیت خصوصی فرد بی

را در اختیار دارند و از آن ها فقط آنهم صاحب کره زمین نیستند. آنزمان و رویجوامع به طور هم

ن خوب خانواده که آن را بهتر از قبل برای پدرا Boni patres familiasکنند، مانند به اصطلاح استفاده می

 ۱۸۲«آیندگان به جای خواهند گذارد.

 

کند. سرمایه نیز تغییر می« ترکیب ارزش»آوری و تکنیک به نظر مارکس استفاده روزافزون از فنبا 

کند و از ، یعنی کار رشد پیدا می«متغیر»ها به ضرر بخش ها و ماشینآن یعنی دستگاه« ثابت»بخش 

 ،تری تولید کنددر کالا که باید در همان زمان ارزش بیش« زاماده ارزش»روز از حجم رو روزبهینا

رود. برای حفظ سود رفته رو به پایان میداری رفتهشود، و به این صورت بنزین موتور سرمایهکاسته می

ایی و نسبت به داخل با نحو ممکن تولید افزایش یابد، این روند نسبت به خارج با کشورگش باید به هر

 نام دارد. Up or out اگیرد. قانون بقتمرکز صورت می

 

این خود کارگر است که به طور دایم ثروت »مظلوم در واقع تولیدکننده به معنی واقعی کلام است. 

را کند، قدرتی که برایش بیگانه است و او را زیر سلطه خویش دارد و آنواقعی، یعنی سرمایه تولید می

نماید، به عنوان منبع دار است که او هم به طور مدام نیروی کار تولید میکند و این سرمایهستثمار میا

به طور  شده و ثروتی که به طور ذهنی از ابزار عینیت و تحقق بخشی به عنوان کارگر روزمزد جدا

 ۱۸۳«یابد.انتزاعی تنها در کالبد کارگر تجلی می

 

را داری آن را کشف کند. این رمز در کد آن قرار داشت، که مارکس آنایهولی نیازی نبود که تازه سرم

کار خود به بازار  که همیشه یک طرف را به عنوان فروشنده نیروی»نامید می« وضعیت دشوار روند»

به سرمایه تعلق  ،داری بفروشدکه خود را به سرمایهقبل از این ،کند ... در واقع کارگرکالاها پرتاب می
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 ۱۸۴«آید.... نوسانات قیمت کار در بازار به وجود می به وسیلۀد. وابستگی اقتصادی او در عین حالدار

 

چه روی کاغذ مانند یک معامله تمیز بین دو طرف قرارداد به نظر کرد، که آنکید میأبار دیگر مارکس ت

توان ی را چطور میهای عملاست. ولی این محدودیت dirty dealرسد، در واقع یک معامله کثیف می

سرمایه »به عنوان « دارسرمایه»رسد. توضیح داد؟ این بار نیز مارکس مجدداً به یک نقطه عطفی می

 انه ارزش مصرف و لذت، بلکه ارزش مبادله و و ارتق»نشانده قدرت بیگانه و یک دست« شخصیت یافته

، بشریت را به تولید به ستفاده از ارزشکند. او به عنوان یک فرد متعصب ارا انگیزه محرکه معرفی میآن

 ۱۸۵«سازد.خاطر تولید مجبور می

 

داری های اطلاعاتی و خدماتی برای تعریف همیشگی وضعیت در جامعه سرمایهانضمام بخشبه مطلب فوق 

شوند و از طرف ی بمباران مییکنندگان با کالاها و تبلیغات کالابسیار به واقعیت نزدیک است. مصرف

های مالی به عنوان تولیدکننده در روندی که افزایش باروری و گسترش طیف محصول جزو نسبتدیگر 

همه کالاهایی را تولید « کارگر به شکل عام»ها به عنوان اند. آن شود، قرار گرفتهآن محسوب می

ر یس کل )یک عروسک نخی با کیسه پول در دست دیگردد. ولی رها حاکم میآن کنند، که بعد برمی

 چند برای بقای یک امر و نه بقای شخصی خود. هر ،مبارزه کند اتئاتر مارکس( هم باید برای بق

 

بیند که بتوان روزی، آنگاه که وقتش رسید، به ولی از طرف دیگر مارکس در این مکانیسم شانسی می

تکامل نیروهای »د، به رسمعنی به نظر قدر هم که بی هر« تولید به خاطر تولید»حیات این شبح پایان داد. 

های واقعی شکل والاتر اجتماعی باشد تواند تنها پایهمولده اجتماعی و به خلق شرایط تولید مادی، که می

 ۱۸۶«خواهد انجامید، که اساس اصلی رشد و تکامل کامل و آزاد هر فردی خواهد بود.

 

کمونیسم را متصور شد. حال  توان شرایط زندگی درکند، نمیکه مارکس فرموله میتر از اینروشن

د و مازاد کارگری به وجود یداری ... جمعیت زاانباشت سرمایه»وضعیت در طرف مقابل چگونه است؟ 
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 جدید. یباز همان سرود قدیمی با آهنگ ۱۸۷«آورد.می

 

تری از آن برای افزایش گرفتن بهره مربوطه، مقدار بیش نظر تر انباشته شود، با درهرچه سرمایه بیش

پدید  ،خوردیا ماری که دمش را می «اوروبروس»باروری در اختیار خواهد بود و به این صورت وضعیت 

یابد، کند که در دنیای کالا تحقق میآید. چون کارگر با نیروی کار خود نه تنها ارزش اضافه تولید میمی

به نوبه خود خصلت دوگانه پیدا کند، استثمار مین میأبلکه برای تهیه وسایل تولید سرمایه لازم را نیز ت

گردد. مانند رسد که از حجمش کاسته میشود، حتی اگر در نگاه اول به نظر میکند یعنی عملاً فربه میمی

 بلعد.ماری که خود را می

 

 

 

ها پدید هایی را که آنکنند. ارزشکارگران به دست خود گور خویش را می ،چاره و ناتوان از مقابلهبی

کنند تهیه کنند و جویی میحجم کار صرفه هایی که ازدهد دستگاهداران اجازه مید به سرمایهآورنمی

دهی مواد انسانی همواره آماده بهره»های ثابت را جایگزین سرمایه متغیر سازند. از طریق رفته سرمایهرفته

تر از روز سادهروزبهتواند می نامه منطق کلبی اتخاذ شده، سرمایه، عبارتی که گویی از لغت۱۸۸«و استثمار

طور که مارکس بعد نشان خواهد داد درست به همین علت خود استفاده کند. ولی همان« انباشت»منبع 

چه دستمزدها  تر و هرتر، ارزش اضافه کمچه نیروی کار کم رود: هرسرمایه به پیشواز اضمحلال خود می

تر خواهد بود. ولی تا رسیدن به آنجا سیستم به اصطلاح کمتر و در نتیجه بهره تر، قدرت خرید کمینیپا

 آورد.آلی برای خود به وجود میشرایط ایده

 

آید، کاری بخش دیگر پدید میاثر اضافه کردن بخشی از طبقه کارگر به بطالت تحمیلی که در محکوم»
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را شتاب  «خیره صنعتیارتش ذ»حال تولید شود و در عینداران میتک سرمایه اندوزی تکوسیله ثروت

بخشد. با استعمال عباراتی که از گفتمان نظامی گرفته شده، مارکس ابزارِ دیگرِ اعمالِ قدرتِ سرمایه را می

ها منظم به رقابت و تفرقه کاهد و در سیکلدهد. عرضه بیش از حد نیروی کار از قیمت آن میتوضیح می

 زند.بین کارگران دامن می

 

ها و وسایل نقلیه و غیره آوری روند تولید، دستگاهشرایط فن»هنوز کافی نبود.  توضیح هم ولی این

ترین دگرگونی و تحول محصول اضافه به وسایل تولید اضافه را در بالاترین سطح مقدور سریع

اری یک حرکت مارپیچی ها روند تولید خود را شتاب بخشند از حرکت دوّوقتی ماشین ۱۹۰«سازد.می

 آمد.خواهد  پدید

 

یابد که آوری، مارکس یک گرایش صحیح را درمینیروی کار به کمک پیشرفت فن« شدن آزاد»با 

ها روی هم جمع شود، بیکاری عمومی فجیع خواهد بود. ولی هرکس یک قانون معتبر نیست. اگر بیکاری

ر کار ثابت تواند با یک نگاه به سرسراهای بزرگ کارخانجات مدرن قانع شود. توسعه واقعی بازامی

 ثیرگذار است.أکند که نیروهای مخالف نیز مدام تمی

 

دانند. این مارکس شهرت یافته یک اشتباه بزرگ می« فرضیه فقر»که به عنوان را چه برخی از منتقدان آن

برعکس کارگر مدرن به جای »تئوری ابتدا در مانیفست حزب کمونیست مطرح شد. در آنجا آمده است: 

روز از سطح وضعیت زندگی طبقه خود ت صنعت وضعیت خود را بهبود بخشد، روزبهکه با پیشرفآن

  ۱۹۱«رود.تر میینیپا

 

 ،گردداین نظریه به خاطر اهمیت تئوریک و سیاسی آن اغلب جزو نقاط ضعف کتاب سرمایه مطرح می

باشد. کسی  ،ه بودطور که در گذشتهای مرفه و متمول جهان، آنی مطلق در بخشینواالبته اگر منظور بی

در بین مزدوران کشورهای صنعتی به مراتب بهتر از « واقعی»منکر نیست که وضعیت امروز کارگران 
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ینی یدرصد اقشار پا ۸۷ خریدهای اخیر قدرت که در سالسال پیش است، حتی با این ۵۷وضعیت آنان در 

 تر کاهش یافته است.روز بیشجامعه روزبه

 

تر باز شود حتما فقرا نباید به طور گیرد. برای این که قیچی بیشا در نظر نمیر «قیچی»ولی این نگرش 

تر رشد کند، که در اصل فقر و تر شوند، بلکه کافی است که ثروت توانگران سریعروز فقیرمطلق روزبه

گردد و محسوب می ۱۹۲«های اقتصادی سیاسیترین آموزشیکی از مهم»بینوایی نسبی نام گرفته و 

نتیجه مخالفین  تری از افراد را به دنبال دارد و درتر در دست تعداد کمهای بیشکز سرمایهتمر

 کشد.ها میداری را به خیابانسرمایه

 

تر انباشته شود، وضعیت کارگر باید بدتر و از پرداخت قدر سرمایه بیش هر»نویسد، آیا وقتی مارکس می

کند؟ اگر صاحب نوایی را خلاصه نمیمفهوم بی ۱۹۳«ته شودتر کاسین بیشیدستمزد او چه بالا و چه پا

گذاری کند و بقیه را برای خود نگاه دارد، با وجود افزایش دستمزد باز پول فقط بخشی از سود را سرمایه

دار دیگر داری و انباشت  و ثروت، سرمایهبا رشد و توسعه شیوه تولید سرمایه»نزول ممکن خواهد بود. 

 ۱۹۴«سرمایه نخواهد بود.فقط تجسمی از 

 

برداری خرج مصرف جای بهرهه ب ۱۹۵«دارِ به روزسرمایه»ولی قیچی دارای دو تیغه است. با هر پولی که 

زمان یک دار به طور همکرده فرد سرمایه و از این طریق در سینه سپر»افزاید. کند، به سرعتِ حرکت می

بیانبار، »به زبان کتاب مقدس:  ۱۹۶«آید.جویی پدید میمبین غریزه انباشت و غریزه کا "فاوستی"مناقشه 

 ۱۹۷«بیانبار! این )قانون( موسی و پیامبران است!

 

 ،شودها متوسل به محاسبات عریض و طویل نمیمارکس برخلاف تزهای دیگر در اینجا برای اثبات آن

ای دهد، که برای بخش عمدهبه فقر و فلاکت کشیده شدن و بیگانه شدن را مورد حمله قرار می ۀبلکه نحو

 ای از اهمیت خود را از دست نداده است:از طبقه کارگر جهانی هنوز ذره
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شود. کلیه وسایل و ابزار برای تکامل تولید مبدل به وسایل و ابزار استیلا و استثمار تولیدکنندگان می»

ای از ماشین خوار دهیبه عنوان زا ها او راسازند، آنانسان مبدل میها کارگر را ناقص کرده و به نیمهآن

کار را نسبت  های فکری روندنمایند و تواناییتهی میها با زجر و زحمت کار او، او را درونکنند، آنمی

توز نموده و عمر او را به گیر و کینهسازند ... و او را طی روند کار تسلیم استبدادی خردهبه او بیگانه می

 ۱۹۸«افکنند.کننده سرمایه میهای منهدمن و فرزند او را زیر چرخزمان کار مبدل ساخته و ز

 

شدند، قادر نبودند بهتر از این وضعیت خود را و شلوار جین اگر جمع می «فون سمارت»ها کارگر میلیون

مزدی اقتصاد سخنان مارکس به های نازلگرفتن وضعیت اضطراری در بخش نظر در توصیف کنند. با

 است: روزبهی انگیزشکل شگفت

اطلاعی داری و بیبه معنی انباشت فلاکت و درد و رنج کار و برده ،انباشت ثروت در یک سو در نتیجه»

باشد که محصول خود را به شکل ای مییعنی در قطب طبقه ،و خشونت و سقوط اخلاقی در سوی دیگر

 شود.ر به شکل دوبله زنده میدر نتیجه در چارچوب جهانی شدن، نظریه فق ۸۱۱«کند.سرمایه تولید می

 

هرکس که کتاب سرمایه را در این بخش تنها از نظر اقتصادی مطالعه کند، توان سیاسی آن را مورد 

دهد، زیرا شدیدترین وضعیت نابسامان اجتماعی که مارکس در کنار استثمار و بیگانگی اغماض قرار می

 ای و چه جهانی.ت، چه منطقهاس «نابرابری»کند به این شکل در صدر کلام مطرح می

 

توماس »همین مطلب مطالعه مارکس را باز در دستور روز قرار داد. اقتصاددان فرانسوی  ۰۷۸۸در سال 

در مقابل این  ۲۱کاپیتال در قرن که مارکسیست نیست با کتاب در سطح جهان پرفروش خود  «پیکتی

 تعظیم فرود آورد. سال قدمت سر ۸۵۷اثر بزرگ با 

 

ای برای روایت امروزی انتقاد سیلی از اسناد و مدارک در باره فقر نسبی و ثروت مطلق پایهاو با 

های خود ما را به یاد معادلات فیزیکی ه کرد. او نابرابری را به عدم تساوی که با مخففیداری اراسرمایه



 تارنگاشت عدالت                                                   479                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

است،  growth(gیعنی ) ،تر از رشد اقتصادی( بیشr. یعنی بهره سرمایه )r>gکند: ، خلاصه میندازدامی

از  «ترصرفه به»کند. و یا به سخن دیگر: پول تر از کل اقتصاد رشد مییعنی درآمدهای سرمایه سریع

تری با خود به همراه کند و نسبت به کار در ازای مزد، مالکیت، درآمدهای بیشمنبع اولیه آن کار می

 بینی نماید.مدهای این امر را پیشآپیدارد. نیازی نیست که انسان اقتصاددان باشد تا بتواند 

 

 سر گاو دهد که جنگ بری این اقتصاددان با آمار بسیار دقیق نشان مییبا نمونه دانشگاه نخبگان آمریکا

تر تر باشد، بهره بیشچه سرمایه بزرگ گیرد: هرطبق چه قواعدی صورت می «حداکثرسازیِ سود»یِ یطلا

تر باشد. نیازی به در بین بازیگران عمده تا دوبرابر بهره متوسط بیش تواندها میخواهد بود. این بهره

دادن وضعیت نامطلوب ناشی از آن نیست. در این تصویر،  محاسبات بغرنج برای درک و نشان

نام و نشان است و گروه ارکستر داری یادآور کشتی تیایتانیک پس از برخورد با کوه یخ بیسرمایه

 ۲۰۰«بلعد.سرمایه آینده را می»گوید: دهد. پیکتی میت ادامه میدلیرانه به اجرای کنسر

 

 

 ۱۹۱۲آوریل  ۱۵غرق کشتی تایتانیک در 

 

پردازی نیست که با مارکس قابل قیاس باشد. او چیزی ندارد که بتواند در مقابل فرضیه «پیکتی»آقای 

قیچی در »کند: ه خود جبران میتوج مارکس قرار دهد. او فقدان عمق تئوریک اثر خود را با تحلیل جالب

این امر صادق نبود. تقریباً بین  ۰۷تر بگوییم طی پریودی در قرن داری همیشه باز نشد. دقیقسرمایه

 «تناسب میان فقر و ثروت تقریباً باثبات بود.  ۸۱۱۷تا  ۸۱۳۷های سال
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های بعد از نابود کرد و سال البته این امر را باید از یک طرف در رابطه با جنگ دید که ثروت عظیمی را

شهرت پیدا کرد و از طرف دیگر جهان در رقابت با کمونیسم به  اآن که به دوران بازسازی و احی

ای سابقهبه نحو بی« آل کلدار ایدهسرمایه»دمکراتیزه شد. دولت به قول انگلس به عنوان  اصطلاح سوسیال

 مور تعادل و توزیع گردید.أم

 

ها سال بعد از آن زیر عنوان شکسته، ده ز پایان استیلای وحشت زیر نشان صلیبممکن است که پس ا

های تاریخ یاد شود. بنابر یک نظرپرسی با منظور داشتن معیار عدالت و رضایت، ی در کتابیدوران طلا

ر داری برآورد شد. این فاز با انتخاب خانم مارگارت تاچبهترین سال در تاریخ جامعه سرمایه ۸۱۰۱سال 

 در انگلیس و رونالد ریگان در ایالات متحده آمریکا یک سال بعد به پایان رسید.

 

سازی و ها آغاز شد. نسخه آزادسازی و خصوصیدوران مرکانتیلیست «ریگانیسم»و  «تاچریسم»با اعمال 

نوان های مسموم آن بیرون آمد که امروز به عآزمایشگاهکردن و جهانی ساختن صنایع مالی از درون  باد

در دوران حیات مارکس شرایط  ،مقایسه با آن داری شناخته شده است. درعلت اصلی بحران مستمر سرمایه

 فرما بود.بسیار مطلوبی حکم

 

 گناه سرمایه -و

های بیهوده که سیستمبه جای این»نقل قول کرد:  «اورتس»مارکس در یک زیرنویس، از راهب ونیزی 

و سپس  ۲۰۱«ها قناعت کنم.خواهم به بررسی علل نابسامانی آنمایم، میه نیها ارابرای خوشبختی خلق

داشت: سرچشمه الی را مطرح کرد که هم همکاران خود و هم کارگران را به یک اندازه مشغول میؤس

دهد در اصل رفته کلیه جوانب زندگی بشری را زیر سیطره خود قرار میچه که رفتهسرمایه، یعنی آن

نماید؟ نقطه آغاز این سیستم گلوله برفی که تا امروز ادامه ن خوبی خود را تکثیر میکجاست که به ای

 است؟جیافته ک
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پایه  داری همراه آن برکهنه اقتصاد( و سیستم سرمایه موضوعمارکس پاسخ داد: انباشت اولیه )یک 

ن ثروت عمومی، تاراج ثروت کلیسا و فروش متقلبانه اموال دولتی، دزدید»گردیده است.  جنایت بنا

ای به مالکیت خصوصی های فئودالی و قبیلهملاحظه تحمیل شده ثروتتبدیل تصاحبگرانه و با تروریسم بی

داری آماده ساخت و  زمین و خاک را  غصب و در اختیار مدرن ... زمینه را برای کشاورزی سرمایه

 ۲۰۲«ضروری را به وجود آورد. صاحبسرمایه نهاد و از این طریق برای صنایع شهری پرولتاریای بی

 

کند، که طی آن اشاره می ۸۹و  ۸۵)حصارکشی(های به ویژه قرن Enclosure در اینجا مارکس به 

های عمومی را به عنوان چراگاه گوسفندان خود محصور ساخته و از این داران بزرگ انگلیس زمینزمین

ها را به زور وارد سیستم گردش و  کالا در نطریق پایه و اساس معیشت دهقانان را تاراج کردند. اول آ

کرد، ها کفایت میها را که برای بقای آنتنها بخشی از کار آن «سخاوتمندانه»بازار کار کردند و سپس 

 پرداختند.به زنان و کودکان نیز به همین صورت دستمزدهای بسیار نازل می« .بازگرداندند»ها به آن

 

کند... البته روایت گناه می ااسی تقریباً همان نقش گناه در مذهب را ایفانباشت اولیه در اقتصاد سی»

گوید که چگونه انسان محکوم شد، نان خود را با عرق جبین و کد یمین خویش به دست مذهبی به ما می

شوند که نیازی به این کار سازد که چگونه افرادی پیدا میآورد؛ داستان گناه اقتصادی ولی آشکار می

طور شد که گروهی به انباشت ثروت پرداخت و گروه دیگر چیز دیگری جهت این اری، به هربند. ندار

 ۲۰۳«جز از پوست خود برای فروش در اختیار نداشت.

 

ها کره زمین را تسخیر کرد آغاز شد. انسان« میمون برهنه»ها پیش، یعنی هنگامی که داستان مدتاین

نیز سکنی گزینند، نیازمند پوشش حافظ بودند. در اوایل دوران حجر  که بتوانند در بدترین نقاطبرای این

کردند. با کشف پارچه که هزاران سال قبل از تقویم ما با الیاف ها با موی حیوانات نوعی نمد تولید میآن

ریسی و نساجی و تولید پارچه که اغلب کار گیاهی تولید شد، مارش پیروزی هنر نساجی آغاز گردید. نخ

 داد.داری را تشکیل میترین صنعت تولیدی جهان ماقبل سرمایهو کار خانگی بود مهمدست 
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 ماکوی سریع

 

داری آغاز شد: طی تنها چند دهه نساجی در انگلیس وارد فاز تولید سرمایه انگیزیغمروند  ۸۱در قرن 

دوبرابر گردید. در  اختراع شد، باروری تولید ۸۰۳۳که در سال « پرتاب ماکوی سریع»امروزی شد. با 

اولین دستگاه  ۸۰۱۹تولید نخ را متحول کرد. در سال  «جیمز هارگریو» Spinning Jenny ۸۰۹۷دهه 

ضربان حیات مبدل گردید. در  آهنگضربان دستگاه، به  آهنگبافندگی مکانیکی وارد بازار شد. 

شناسان امور اقتصادی نه تاریخ ۸۱۷۷موتور رشد به راه افتاد و حتی دوبرابر شد: از تقریباً سال  ،حالعین

شود به که امروز تولید ناخالص ملی نامیده میرا چه طور رشد آنسابقه جمعیت، بلکه همینتنها رشد بی

 ثبت رساندند.

 

نمود که به تر به صرفه میشد، بیشتر میتر مورد نیاز بود، گرانروز بیشهرچه نیروی کار که روزبه

نیروی ماشین بخار استفاده شود. سطح بالای دستمزدها در انگلیس استفاده از ماشین  از« ی کاریتوانا»جای 

تری از بافندگان مستقل به روز تعداد بیشساخت. روزبهتر از نقاط دیگر جهان ضروری میبخار را بیش

کارگران رفته به گذاری از بازار رانده شدند. تولیدکنندگان سرخانه رفتهی در سرمایهیعلت عدم توانا

 مزدور تبدیل شدند و مانوفاکتور به کارخانه مبدل گردید.

 

همه گوسفند قادر نبود نیاز به سرعت رشدیابنده صنایع شهری به  وجود آن سازی شده بااراضی خصوصی

رو نهایتاً این پشم گوسفند نبود که کند و از این امواد خام )مثل پشم و نخ و کتان و یا ابریشم( را ارض

ترین ماده خام تبدیل گردید که تازاننده پای برداشت، بلکه پنبه بود که به زودی به مهم ا از پیشمانع ر

 ۲۰۴گردید.« ترین واقعه در تاریخ جهانمهم» «مابهابس کاری»انقلاب صنعتی شد و به قول 
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ه یراا «روسو»گیری خود در زیرنویس کتاب سرمایه نقلی قولی از مارکس برای ترسیم انگیزه موضع

به شما اجازه "گوید دار میسرمایه»توضیح داده بود:  ۸۰۹۷که در اقتصاد سیاسی خود در سال  کندمی

شوم تا شما که متقبل می زحماتیدهم که برای خدمت به من مفتخر باشید، البته به شرطی که به خاطر می

خر أو از این طریق تقدم و ت ۵۲۰«شود، به من بدهید.را فرماندهی کنم، آن بخش ناچیزی که نصیبتان می

 آورد بلکه برعکس. دار را پدیدمشخص بود: این انقلاب صنعتی نبود که سرمایه

 

کار ایجاد کرد که صنایع بتوانند از آن طریق نیازهای خود را  که بتوان بازاری برای نیرویبرای این

مردند، ضروری از گرسنگی میکردن که بدون دستمزد  برطرف سازند، وجود افراد سالم با قابلیت کار

شانس را داشته باشند که بتوانند مثلاً مانند پیشینیان خود به کمک کار در  ها نباید ایناست. لذا آن

کشاورزی و یا بافتن سرخانه پارچه به تنهایی گلیم خود را از آب بیرون کشند. به زعم کلبیِ علم اقتصاد 

باف های دستهای آنان غصب شده و پارچهاین صورت که زمینگردند به « آزاد»ها از این رنج باید آن

 آنان به کمک محصولات صنعتی از بازار رانده شود.

 

هایی که از طرف ها و کلیه تضمینکه کلیه وسایل تولید آناین تازه آزادشدگان پس از این»لذا 

ها تازه فروشنده خویشتن آناز بین رفت،  سیسات کهنه فئودالی برای ادامه حیات آنان داده شده بودأت

 ۲۰۶«شدند و تاریخ این سلب مالکیت با آتش و خون در تاریخ بشریت به ثبت رسید.

 

یابد، نباید از تعداد کارگران کاسته شود. محصولات تولید شده که تا آنگاه تا وقتی تولید افزایش می

کرد.  تری پیدار شد و خریداران بیشترفته ارزانرفت، رفتهاجناس لوکس برای افراد توانگر به شمار می

طلبید تری را میتر شد که تولید آن به نوبه خود اراضی گستردهمین آن نیاز به مواد خام بیشأولی برای ت

آورد. دستگاه به راه افتاده بود. مارکس گفت: تری را به وجود میفروش بزرگ و از طرف دیگر بازار

 ۲۰۷«داران بر کارگران صحه نهاد.طه سرمایهجبر خاموش مناسبات اقتصادی زیر سل»
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که استاد تاریخ در دانشگاه هاروارد دقیقاً نشان داد، تازه پس از آن «سوِِن بِکرِت»طور که ولی همان

کار عملی گردید. او  کشورهای بیگانه با خشونت تسخیر شده و مردمان بومی آن مرعوب گردیدند، این

را ترسیم « داری جهانیداستان سرمایه»ای چنان به شیوه برجسته King Cotton پنبه شاهدر کتاب خود 

داری و ترکیب انفجاری برده» رسد. در آنجا آمده بود:کرد که مانند تعمیق تحلیل مارکس به نظر می

 ۲۰۸«غصب سرزمین، ماده سوخت لازم برای انقلاب صنعتی بود.

 

فریقا به اروپا و آمریکا منتقل آها برده که با زور از میلیون به وسیلۀبیش از دوسوم واردات پنبه انگلیس 

های کرد: کشتی ای انگلیس نقش بسیار مهمی ایفیآمد. در اینجا نیروی دریابه عمل می ،شده بودند

فریقا از طریق اقیانوس اطلس به آفریقا منتقل کرده و سپس از آانگلیسی محصولات این کشور را به 

در بازگشت از آمریکا  به عنوان ماده خام پنبه برای کارخانجات انگلیسی  آمریکا برده صادر نموده و

 ۀیاهای خود به چنین استفادؤونقل لجستیکی مدرن امروزی در رهای حملکردند. شرکتحمل می

ی چون یها در شهرهای شکوفاخورند. در آن زمان دفاتر این شرکتحداکثری از وسایل نقلیه غبطه می

 مستقر بود. گلاسکو و لیورپول

 

های مورد نیاز برای کشت و گسترش تولید پنبه، از طریق غصب قهرآمیز مثل گذشته در انگلیس زمین

ها و های خلقپای انگلیسی و در آنجا زمینهای دهقانان خرده. در اینجا زمینفراهم شدهای مردم زمین

 آمده بود: شاه پنبه. در کتاب مردم بومی. و ناگاه به کمک سرمایه نیمی از بشریت به حرکت درآمد

داران داران و تجار و بانکداران و زمینکار نو که به همت کارخانه های دست نخورده و نیرویسرزمین»

 ۲۰۹«داری شده بود، اساس رشد انفجاری اقتصاد پنبه را به دنبال داشت.بزرگ سرمایه

 

هم درست در دار تبدیل شدند. و آنبه سرمایه گزاراندار، پول به سرمایه و سرمایهدر دست اولین کارخانه

بخار »تر است و ارزان «نیروی کار»ها درست از آب درآمد که نیروی ماشین از ای که حساب آنلحظه
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تخیل فردی  تر خواهد بود. و همین شد که قدرتصرفه نسبت به دستمزد درآینده به مراتب به ۲۱۰«شاه

نمود و تا امروز های بهتری لازم میروز ماشینرد جرقه زد: روزبهکداری فکر میکه در چارچوب سرمایه

 د.کنبنا می ،خود به آن نیازمند است اینوآوری ستون فقراتی را که سیستم برای ادامه بق

 

کن کردن و به بردگی کشیدن و کشف کشورهای طلا و نقره در آمریکا، ریشه»مارکس خلاصه کرد: 

فریقا و آشرقی، مدیریت  ی در معادن، آغاز کشورگشایی و تاراج هندمردمان بوم کردنزنده به گور 

داری دار دوران تولید سرمایهپوستان، طلایههوتاز خود و شکار و تجارت سیاتبدیل آن به قلمرو تاخت

 ۲۱۱«بود.

 

 را به رشته تحریراین درام که در اولین پایتخت جهانی سرمایه که یک فرد ریشو برای اولین بار آن

شد. اگر دست سرنوشت مارکس را به لندن هدایت نکرده بود، احتمالاً کتاب  تأمینهماهنگ و  ،درآورد

حال دورانی که طی آن اثر عظیم او تنظیم آمد. ولی در عینپدید نمی ،شناسیمسرمایه به این شکل که می

 شد نیز بسیار مهم بود.

 

بلکه  ،مخبر روزنامه نیویورک تریبیون از او نگرفت به عنوانرا جنگ داخلی آمریکا تنها منبع درآمد او 

داری جهانی را نیز به صدا درآورد. کمبود مواد جهانی و آغاز حیات سرمایه ناقوس چرخش در اقتصاد

شود، دیگر مناطق جهان را قحطی پنبه نامیده می Cotton Famineجنگ که در تاریخ اقتصاد  خام ناشی از

استیلای انگلیس قرار داشت و از این  اول دامنگیر هندوستان شد که زیروارد صحنه کرد که در وهله 

داری حاکم باشد دارای ها پیش بدون این که سرمایهطریق کشوری مرکز توجه قرار گرفت که از مدت

 ی تاریخ شد.یزداترین صنعتصنایع کارای نساجی بود، و با گسترش آن جهان شاهد بزرگ

 

به فاکتور قابل اعتمادی مبدل جهانی  ونقل کالا و تجارتآهن، حملراه های بخاری وبه برکت کشتی

( مرز زمان را از میان برداشت. اولین کابل فراآتلانتیکی ۸۱تلگراف )اینترنت قرن  ،گردید. گذشته از آن
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کشی شده بود. اخبار تلگرافی سال بعد بخش وسیعی از کره زمین کابل ۵به کار گرفته شد.  ۸۱۹۹در سال 

را با توان آننمود. این جهش عظیمی بود که میورس دقیقه به دقیقه اطلاعات را از همه جهان منتشر میب

ای مقایسه کرد. بازارهای آغاز تجارت الکترونیکی از طریق ارتباطات دیجیتال در شبکه جهانی رایانه

این  ،در جهان بهتر از پنبهکار هیچ چیز  جهانی و قیمت در بازارهای جهانی به واقعیت پیوست. برای این

 وجود نداشت. ،محصول طبیعی و بادوام و نیاز و تقاضای همیشگی آن در سطح جهان

 

، )البته بدون وجود انگلیس به عنوان مرکز صنعتی( امروز سازیمدهای این اولین رانش بزرگ جهانیآپی

انوار غربی )شلوار، پیراهن، که یک خرا ای هنوز موجود است. اگر تنها جنُگ گسترده محصولات پارچه

را در مورد تمام بشریت تعمیم دهیم، قادر خواهیم بود گیریم و آنبزیرپیراهن، حوله و ملحفه ...( در نظر 

 تصویری از تولیدات عظیم نساجی در مقیاس جهان به دست آوریم.

 

های یون و ماشیناتوماس به وسیلۀای توان متصور شد که پایان این آخرین دژِ کاردستیِ تودهنمی

ای و مهاجرت ها تهیه شده بود. برای فقر تودهدقیق برای بشر به چه معنی بود. مطمئناً برنامه ۀتولیدکنند

های مردمی را تکان داد، که بازارهای جالب کار توده ۸۱ناشی از آن مقیاسی در دست نیست. قرن 

 تواند تصوری در این زمینه به وجود آورد.می

 

ای خشونت، قابله هر جامعه کهنه»نوشت:  ،کردندمی ارد نیروهایی که در این بازی نقش ایفمارکس در مو

آن کس  ۲۱۲«دهد. خشونت خود یک توان اقتصادی است.است که چیز جدیدی را در خود پرورش می

له اساسی را مورد اغماض قرار أبیند، مسکه در این خشونت تنها زدوخوردهای خیابانی و سنگربندی می

 و پیگرد و کوچانیدن است. ادهد. خشونت دارای اشکال مختلفی از جمله تنازع بقمی

 

ثیر أگیرد، تگردد، از کجا سرچشمه میمارکس در این مورد که سرمایه که همه این تحولات را سبب می

های های دولتی یکی از اهرمبدهی»دارد: ها و دولت را از دیده دور نمیبازیگران دیگر از جمله بانک
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چوبی و یا  )دوشاخه  dowserهای دولتی درست مانند ضربه گردد. بدهیبسیار پرتحرک انباشت اولیه می

 گرفت. م.( پول غیرمولد را با قدرتِ تولیدِفلزی که برای یافتن خط آب و یا فلزات مورد استفاده قرار می

بور باشد خود را در معرض خطر و که مجکند، بدون اینمثل غنی ساخته و آن را به سرمایه تبدیل می

 ۲۱۳«های رشدیابنده صنعتی است، قرار دهد.زحماتی که همراه دستگاه

 

به نماید. تولید پول اول در انحصار اوست و کند و در صورت لزوم پول جدید چاپ میدولت پرداخت می

شود که به اندازه میها به کنار زده شود ولی بعد از طرف آنی خصوصی پشتیبانی می«هابانک» وسیلۀ

گذارد. این وضعیت باعث ایجاد مقادیر عظیمی داری در اختیار میوفور مواد سوختی برای دستگاه سرمایه

گذاری امکان سرمایه« جویوجست»به « نومیدانه»سرمایه شد که )به تعبیر اقتصاددانان امروزی( 

 گذرد.می« از حد»دیگر « انباشت»پردازد و می

 

بود، اثر او امروز  هدهندمارکس تنها یک برشناختگر و تشخیص ۰۷مدهای آشنای قرن آاگر بدون پی

رسید. ولی او به خاطر این آثار خود را خلق نکرد. او معاصرین خود را بسیار مرموز و زیرکانه به نظر می

ربیت و سنت و آید که به خاطر تداری طبقه کارگری پدید میدر ادامه تولید سرمایه»داد: خطاب قرار می

این تشخیص امروز هنوز « پذیرد.عادت، نیازهای آن شیوه تولیدی را به عنوان قوانین بدیهی طبیعی می

گردد ولی تنها در موارد البته هنوز از خشونت مستقیم و غیراقتصادی استفاده می»صادق است. 

 ارد.هم آشنایی د« تنبیه نرم»روانشناسی در کنار تازیانه با  ۲۱۴«استثنایی.

 

سرمایه مانند طبیعت که » :نوشت »توماس جوزف دانینگ»سندیکایی  مارکس در زیرنویس کتاب کاربر

ترسد. با وجود بهره مناسب هراسد، شدیداً از عدم وجود بهره و یا بهره بسیار کم میاز تهی بودن می

درصد سرمایه جان  ۰۷ود؛ با جا وارد شتواند همهدرصد بهره مطمئناً می ۸۷کند. با ت پیدا میأسرمایه جر

گذارد؛ برای پا می درصد بهره قوانین انسانی را زیر ۸۷۷گردد؛ برای پروا میدرصد بی ۵۷گیرد و با می

دار حاضر به قبول ریسک آن درصد بهره هیچ جنایتی وجود ندارد که او حتا با وجود خطر چوبه ۳۷۷
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 ۲۱۵«نباشد.

 

ایان یابد و این کمدی دردناک که او در کتاب سرمایه نشان به نظر مارکس باید روزی این کابوس پ

 .انقلابقدر شوم آغاز شده بود به پایان خوشی برسد؛ به دهد و آنمی

 

خوانی ندارد ... و در سطح های طبیعی تولید و جامعه هماین شیوه تولید با محدوده»مارکس گفت: 

از این لحظه نیروها و شور و اشتیاق در درون مشخصی ابزار مادی نابودی خود را پدید خواهد آورد. 

نابود گردد و  بلند خواهند کرد. این جامعه باید کردند، سرجامعه که تا آن لحظه خود را اسیر احساس می

 ۲۱۶«نابود خواهد گردید.

 

شود. در اینجا مارکس به سوی سنتزی در حرکت است که اغلب به عنوان فرضیه ناتمام انقلاب تعبیر می

سلب مالکیت تولیدکنندگان بلاواسطه با »کند: صدای خود را بلندتر میخاتمه کار او در  ی اینبرا

نظرانه صورت خواهد ترین شور و غریزه زشت و تنگثیر کثیفأرحمانه،  تحت توحشیگری بی

به کمک مرکزی کردن سرمایه »که همه چیز نابود شود او کوشش خواهد کرد قبل از این ۲۱۷«گرفت.

های زیادی را به قتل داری انسانسرمایه هر» .خود را نجات بخشد« شودمروز تمرکز نامیده میکه ا

)ارزش  value Shareholderگفت که امروز مارکس با زبان دوران خود سخن می ۲۱۸«رساند.می

د هایی که در صدهای تولید شده به جیب شرکتتر از ارزشروز بیششود )روزبهسهامدار( نامیده می

 شود.شوند، ریخته میروز قدرتمندتر میکسب سودند و روزبه

 

را تجربه کرده بود امروز کیفیت المللی که مارکس آغاز آنتراکم سرمایه در دست چند شرکت بین

 globealبازیگر جهانی  ۸۵۷تر از اند که کم نوینی کسب کرده است: محققین سوئیسی محاسبه کرده

player بر محاسبه دیگری فقط یک درصد از  بنا ۲۱۹کنند.تصاد جهان را کنترل میبیش از نیمی از اق

 د.ندرصد درآمد کشور را در اختیار خود دار ۰۷ها در آلمان شرکت
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ای برای تولید اساس نیروهای مولده و روابط اجتماعی ... برای سرمایه تنها یک وسیله است، وسیله»

به نظر  ۲۲۰«آورند.را به وجود میایط مادی برای منفجر کردن آنها شربینانه خود. ولی در واقع آنکوته

شده کره زمین، ... اسارت همه ریزیاستعمال آگاهانه فنی علم و استثمار برنامه»شرط آن، مارکس پیش

به همه این  ۲۲۱است. «داریالمللی رژیم سرمایهها در تور بازار جهانی و از این طریق خصلت بینخلق

 تاب مانیفست اشاره شده و در کتاب سرمایه به طور مبسوط طرح گردیده است.ل در کیمسا

 

های عظیم و پرقدرت بود. شدن کنسرن بینی جهانیوردهای مارکس پیشآترین دستیکی از بزرگ

هیچ اثر دیگری در مورد علم اقتصاد در قرن »گوید: می «ماتیاس گرِفرات»شناس آلمانی نویسنده و جامعه

قدرت این اثر از برکت بدبینی آخرالزمانی   ۲۲۲«نگری نیست.چنین قدرت یکپارچگی و آینده دارای ۸۱

نظر گرفتن مطلب فوق،  در اندیشانه آن است. باهای پربصیرت و مآلبلکه نتیجه تحلیل ،آن نیست

 رسد:یایی به نظر میؤگیری نهایی مارکس در مورد پایان مبارزه طبقاتی امروز بسیار رنتیجه

انحصار سرمایه، بند و زنجیری به پای شیوه تولید، که روزی شکوفایی آن را سبب گردیده بود، خواهد »

داری خود ای خواهد رسید که با پوسته سرمایهبود. تمرکز وسایل تولید و اجتماعی کردن کار به نقطه

خصوصی  خوانی نخواهد داشت. این پوسته منفجر خواهد گردید. آنگاه ناقوس مرگ مالکیتهم

 ۲۲۳«ید خواهند شد.کنندگان، خلع یدداری به صدا درخواهد آمد. خلعسرمایه

 

که مارکس البته بدون این ،فرمول مشهور استثمار استثمارگر نکته پایانی جلد اول کتاب سرمایه است

فجر خواهد کند که آیا سیستم مناعلام نمیرا هم بخواهد تاریخ معینی را برای آن تعیین کند. مارکس این

 کند:بینی میولی رشد و تکامل یک جامعه نوین را پیش ،خواهد ریخت شد و یا در خود فرو

وردهای آپایه دست این جامعه مالکیت خصوصی را مجدداً برقرار نخواهد ساخت ولی مالکیت شخصی بر»

که با کار فردی را داری، یعنی همکاری و  مالکیت عمومی بر زمین و بر وسایل تولیدی دوران سرمایه

 ۲۲۴«ممکن خواهد نمود. ،تهیه شده
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ها وقت نیاز داشته باشد. درست تواند برای تحمیل خود نسلکند و میرام آرام رشد پیدا میآجنبشی که 

سال جنگ داخلی و  ۵۷و یا  ۰۷و یا  ۸۵شما باید »گفت: مانند زمانی که او خطاب به کارگران می

تر برای تبدیل تر و طولانیاز روندی بس دشوارتر و سخت» ۲۲۵«گذارید. های خلقی پشت سرجنگ

 گفت.سخن می ۲۲۶«داری به ماکیت اجتماعیمالکیت سرمایه

 

تازه آنگاه به عطش  ،را نقطه پایانی اثر خود بداندگیری قناعت کرده و آنکه به این نتیجهولی به جای این

 به آن اضافه کرد.« استعمارگری مدرنفرضیه »نوشتن خود پایان داد که ده صفحه در مورد 

 

نگرانه او به انداز جهانی و آیندهو صدایی را که مارکس سرانجام قرار داد، مبین چشم سر نقطه پایانی بی

چه فقط برای ما مهم است، رازی است که در دنیای آن»سوی اقیانوس اطلس است:  ویژه با نگاه به آن

شیوه تولید و  قدیم کشف شده و با صدای بلند اعلام گردیده است: اقتصاد سیاسی دنیای به وسیلۀجدید 

طور مالکیت خصوصی باعث نابودی مالکیت خصوصی که برپایه کار فردی داری و همینانباشت سرمایه

ایالات متحده آمریکا به عنوان مرکز  ۲۲۷«انجامد.گردد که به سلب مالکیت کارگر میمی پدید آمده

 ترین اثر قرن به پایان رسید.نده و در اینجا بزرگداری آیقدرت سرمایه

 

 ناتمام  کار -ز

های به جای مانده او پس از مرگ مارکس این وظیفه به گردن دوستش انگلس افتاد تا از مجموعه نوشته

که آیا انگلس وظیفه خویش را به خوبی اجرا کرد و یا آیا سرمایه را تهیه کند. این ،جلد بعدی دو

توان گفت طور که نمیهمان ،توان پاسخ دادبود یا نه را به سختی مییجه کار او خرسند میمارکس از نت

 ها را به چاپ نرساند.چرا مارکس خود این نوشته

 

 نوشت: ،در مورد آنچه از او باقی مانده بود ۸۱۱۳انگلس چند ماه پس از مرگ مارکس در اواخر ماه اوت 

های ها به استثنای دو بخش. نقل قولنویس و عدادی طرحهایی پیشکنار قطعات کاملاً تکمیل، تکه در»
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خطی که مطلقاً تنها برای من قابل خواندن بود نامنظم، قروقاطی و تنها برای انتخاب در آخر کار  و دست

 ۲۲۸«هم به زور.و آن

 

تا مدت کوتاهی قبل  پذیر نبود. مارکسحال گذار، پایان بررسیِ جهانِ در Sysiphusاحتمالاً کارِ سیزیفیِ 

جلدهای بعدی کتاب احتمالاً درست  پداری وی در چاکرد. خویشتناز مرگش هنوز در مورد آن کار می

 مبتنی بر همین آگاهی از ناتمامی اساسی این طرح بوده است.

 

قرار ها را از بین نبرد، بلکه صراحتاً اعلام کرد که این وظیفه را به عهده دوستش ولی پس چرا این نسخه

مارکس  «یانیس واروفاکیس»که به قول محقق و مارکسیست یونانی علم اقتصاد دهد؟ گذشته از اینمی

کرد... و ... برخلاف منطق، امید داشت از درون چنین ساز جبر بازی میهای سادهبا فرمول»ها در آن

 ۲۲۹«داری به دست آورد.تری در مورد سرمایههای بیشمعادلاتی شناخت

 

های اصلی او در جلد اول کتاب نهفته بود و او باز زد چون پیام شاید به این خاطر از ادامه کار سرولی 

قادر نبود مجدداً به اوج ادبی که دست یافته بود، برسد؟ از این منظر مارکس به عنوان یک هنرمند کار 

منتشر نساخت.  ،آن باشدوزن درستی انجام داد و بعد از آن نیز هیچ اثری که از نظر وزن و محتوی هم

کرد، زیر جملات خط های روزمره او تغییر حاصل نکرد: او کماکان مطالعه میالبته شکل و شیوه فعالیت

نوشت. یک فرد وسواسی، معتاد به حروف، مشتاق موفقیت کرد و میها را خلاصه میکشید، خواندهمی

وقتی قدرت در بدن داشت خامه  دهند. تامه میولی ناتوان از طراحی آن. افرادی چون او به کار خود ادا

 در دست گرفت و آثار امواج مغزی خویش را به رشته تحریر درآورد.

 

 لیف کرد. هرأت ،نوشته شده بود ۸۱۱۸تا  ۸۱۹۵های سال نسخه خطی که بین ۰انگلس جلد دوم کتاب را از 

 ،لد اول سرمایه نوشته شده بودصفحه کتاب را که عمدتاً قبل از ج ۵۷۷کس که به خود زحمت خواندن 

این « های بازتولیدطرح»های بسیار دقیق نمونه داری مارکس را دریابد. باشاید بتواند دلیل خویشتن بدهد
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نماید. ولی ها تقریباً مانند یک کارشناسی فنی اقتصادی و بدون محتوای دراماتیک و جالب توجه مینوشته

ملات است أحامل برخی از ت« روند گردش سرمایه»قیقات در مورد ظاهر امر مبین محتوی آثار نبود. تح

 که تا امروز چیزی از اهمیت آن کاسته نشده.

استفاده کرد که رویکردهای اقتصادی را با  ۸۱قرن   Physiocratگرایانمارکس از فرضیه گردش مالکیت

کردند. البته مارکس میتجزیه و تحلیل  ۸۹۰۱از گردش خون در سال  «ویلیام هاروی»تکیه به تعریف 

در جلد اول کتاب خود  که با این اصل ،که طبیعت تنها منبع رشد اقتصادی استمبنی بر اینرا نظر آنان 

به نظر  ۲۳۰جایگزین کرد.  -کندبشری مازاد تولید می به این معنی که تنها کار -تکامل بخشیده بود

که را ای یک مدل انتزاعی تعادل جامعه»ریق هم از این طرویبر مارکس  «میشائل برگر»شناس تاریخ

وردهای بزرگ مارکس محسوب آکند، طراحی کرد که تا امروز جزو دستکالای خصوصی تولید می

 ۲۳۱«گردد.می

 

نهاد که ارزش و قیمت با یکدیگر مطابقت دارد. فرضی که به عنوان در اینجا مارکس فرض را براین می

پذیر فرضیه او مبدل گردیده است. خانم یکی از نقاط آسیب به Transformation« معضل گذار»

تاگس »در روزنامه برلینی  «اولریکه هرمان»خبرنگاری به عنوان کارشناس امور اقتصادی به نام 

نهایتاً قیمت کالا « نهفته»طور که مارکس عقیده داشت ارزشی که در درون کالا نوشت: آن «تسایتونگ

بازار و تصادفات و احتمالات تعیین  به وسیلۀبلکه قیمت آن  ،کندیین نمیرا حداقل به طور مستقیم تع

ها رابطه مستقیمی وجود داشته ها و سطح و رویه قیمتحتماً نباید میان ساختارهای پنهان ارزش»گردد. می

 ۲۳۲«باشد.

 

بعدی  جلد صورت انگیزه عدم انتشار دواگر فرض کنیم که مارکس متوجه این ضعف شده بود، در آن

شود. او تا آخرین روزهای حیات خود کوشش کرد تا این معضل را از میان بردارد، کتاب روشن می

زیرا این معضل هنوز هم حل  ،های او ناموفق ماند. البته آن یک گناه نابخشودنی نبودسفانه کوششأمت

چیز یک نظریه همهاشتاین نیز دهه آخر زندگی خود را صرف این نکرد که نشده مانده است. آیا این
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Theory of everything پیدا کند؟ ،که هنوز هم کشف نشده 

 

نسخه  ۹های مارکس؛ عمدتاً از های مختلف نوشتهدر جلد سوم کتاب که انگلس مجبور بود از درون تکه

خط نوشته شده بود، جلد سوم کتاب را در واقع خلق کند، دست ۸۱۱۰تا  ۸۱۰۸های خطی که بین سال

چند که متن سبکی  تر است، هرجلد سوم از جلد دوم کتاب جالب ،تر نمایان است. با این حالشانگلس بی

های خوفناک مارکس ناقص ها داستانگیرد که بدون آنبرمی ای را درنیست و نکات تعیین کننده

 نگر مارکس تا بحران مالی امروزی گسترده است.های آیندهماند. افق برداشتمی

 

روند حرکت سرمایه به یافتن و نشان دادن اشکال مشخصی است که از » هدف مارکس  در این کتاب

داری که پایه و فضای زندگی شیوه تولید سرمایهرا آن بازار جهانی »ین امر ا ۲۳۳«.آیدپدید می طور کلی

 بینی کرده بود، آن را لعنتمارکس که جهانی شدن را پیش ۲۳۴«.سازدضروری می ،آوردرا پدید می

 دانست.بلکه مرحله لازمی از تکامل می ،کردنمی

 

چیز با هرچیز در رابطه است. و باز که چگونه در اقتصاد همه صفحه او سعی کرد نشان دهد ۱۷۷باز طی 

گذاری تا بازگشت سرمایه به صورت پول م.( مطرح )یعنی از سرمایه مدت گردشفاکتور زمان، یعنی 

کند، روی نرخ سود و از آن می وان معیار که دستگاه با چه سرعتی کارشد. طبیعتاً این مدت زمان به عن

 خواهد گذارد. ثیرأها تطریق روی وضعیت رقبا، هم در درون شاخه صنعتی و هم بین آن

 

کند. مثلاً از جمله کوشش با تجزیه و تحلیل این نوع رقابت مارکس شکافی را در اقتصاد کلاسیک پر می

های مختلف، مثلاً به علت نیاز شدید های مختلف سود در شاخهرمایه با وجود نرخکند نشان دهد چرا سمی

 گردد.شود و تنها به جیب یک نفر سرازیر نمیبه نیروی کار، سود نهایتاً بین همه تقسیم می

 

ها همواره در آن نام داشت، که نرخ سود در تک تک شاخه متوسط نرخ سود حدحل پیشنهادی او راه
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ها مثلاً تنها در یک تر این امر بیایید تصور کنیم که تمام سرمایهرسد. برای درک سادهعادل مینقطه به ت

که در اثر افزایش گذاری شود. در نتیجه خیلی ساده بیش از نیاز تولید خواهد شد، نتیجه اینشاخه سرمایه

دیگر  «هایحوزه»در زمان ها و به همین صورت نرخ سود سقوط خواهد کرد که به طور همعرضه قیمت

 انجامد و سرمایه به آن سو جلب خواهد شد.ها میکه سطح تولید پایین است به افزایش قیمت

 

گذاری کند، بهره مشابهی به که در کدام بخش سرمایهوبیش فارغ از ایندار کمآل سرمایهدر حالت ایده

جی در درازمدت در دست خواهد آورد. صنایع خودرو و صنایع مواد غذایی و صنایع نسا

تواند به دنبال سنگی هستند. در درون یک شاخه اقتصادی شرکتی میهای خود رقبای همگذاریسرمایه

صورت قادر خواهد بود کالای خود را زیرا در آن ،تر امتیازاتی برای خود حاصل کندتولید مناسب

توانند با همان کیفیت یی که نمیهاآید که شرکته کند. در چنین شرایطی اغلب پیش مییتر ارامناسب

 شوند.تر  وارد بازار میتولید کنند با کالاهای بدتر ولی ارزان

 

چه نفوذ و قدرت  ای بیانجامد که امروز بسیار متداول گشته: هرتواند نهایتاً به ظهور پدیدهاین امر می

تر باشد، ارزش مبادله نسبت ها بیشاقتصاددانان و فروشندگان نسبت به دانشمندان و مهندسین در شرکت

گذاران اغلب خواهد کرد. نوآوری مورد پسند سرمایه اتری در تولید ایفکنندهبه ارزش مصرف نقش تعیین

ها پس از چند به تولید محصولات کم عمر با نقاط ضعف اختیاری و خودخواسته و یا به عدم سازگاری آن

ها را گردد که در وهله اول انسانبه تولید داروهایی منجر میانجامد و یا مثلاً در صنایع داروسازی سال می

 ها وابسته ساختن مشتریان به خود است.آن کند، بلکه وظیفهدرمان نمی

 

شناس آلمانی پس از مدت کوتاه است. جامعه اشیوه دیگری برای افزایش درآمد، کهنه نشان دادن اشی

تر افزایش روز بیشرفی که حجم آن روزبهبخش عمده مخارج مص» :گویدمی «ولفگانگ اشترک»

بلکه صرف ارزش نمادی و صرف  ،شودیابد، صرف ارزش مصرف محصولات خریداری شده نمیمی

 ۲۳۵«گردد.ها میثیرگذاری و یا درخشش آنأت
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سمارت فون اهای سریع رشدیابنده حال چه در رابطه با کفش ورزشی و یا لوازم و ابزار آشپزخانه و یا مد

های الکترونیکی پیشرفته به عنوان شود. به ویژه دستگاهصرف مخارج تبلیغی سنگینی تحمیل میبا 

تری برخوردار شوند که به ایجاد های بیشییپس از چند سال از چنان توانا« توانندمی»ای محصولات توده

نیز در « لباس رو»نیازهای جدیدی بیانجامد. همه این چیزها نو نیست. مثلاً نمونه مورد پسند مارکس 

 داد.پیوست و ارزش خود را از دست میزمان پس از چند سال به گورستان مدهای کهنه میآن

تواند با ارزشش پذیرفت که قیمت یک کالا میطور که نشان داده شد، به عنوان استدلال، او میهمان

کنیم، تنها کار مرده و ی میچه را که ما به عنوان کالا خریدارتفاوت داشته باشد و از این طریق آن

« دهندهسرمایه بهره»زمان با آن او بر گردد. همعینیت یافته نیست و لذا تمامی فرضیه ارزش متزلزل می

 کرد:کید داشت و تکرار میأت

معنی اصل ارزش کالاست ... قیمتی، که از نظر کیفی با ارزش تفاوت داشته باشد یک تضاد بی قیمت در»

کرد که از طرف منقدین مورد استفاده پذیری را مطرح مین مانور مارکس نکته آسیببا ای ۲۳۶«است.

ید او أیکه در دوران او مطرح شده ولی مورد ت Grenznutzentheorieنهایی  قرار گرفت. فرضیه مطلوبیت

داخت کننده حاضر به پردار تا وقتی که آخرین مصرفاین عقیده بود که یک کارخانه قرار نگرفته بود بر

 قیمت به صرفه باشد، تولید خواهد کرد.

 

از  ،ساله بود ۸۹گشت که وقتی مارکس برمی «تامس مالتهوس»این ایده در آغاز به اقتصاددان انگلیسی 

کند از این طریق سر از راز گفت: این آقای مالتهوس وقتی کوشش میدنیا رفت. مارکس با تمسخر می

های مضحکی متغیر سرمایه درآورد، چه جفتک چارکش ارزش اضافه و رابطه ویژه آن با بخش

که جمعیت تصاعدی و تولید مواد غذایی خطی رشد نیز انگیز این فرضیه بحث ،در ضمن ۲۳۷«د.زنمی

متعلق به مالتهوس است که به ، کندکند و نتیجتاً قحطی و گرسنگی دولت را مجبور به دخالت میمی

 داروین نیز الهام بخشید.
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که مورد توجه مارکس له قبل از اینأاست.  این مس نرخ سودله أیگر در تحلیل مارکس مسیک معضل د

را به نحوی که امروز قابل استفاده باشد، مطرح نمود: قرار گیرد شناخته شده بود ولی هم او بود که که آن

ه ارزش کار او، تر توان ماشین  به جای توان کار انسانی در تولید به کار رود، بنابر فرضیچه بیش هر

تر خواهد بود و بیگانگی یافته کمتری در کالاها  وجود خواهد داشت و ارزش اضافه تحققارزش کم

 تر خواهد شد.یافتن به آن بیش مطلق برای دست

 

بیان دیگری برای رشد پیشرونده نیروی مولد اجتماعی کار است که به این »حال کاهش نرخ سود در عین

دهد که با استعمال روزافزون دستگاه و سرمایه ثابت اساساً  مواد خام و کمکی میصورت خود را نشان 

تر به محصول تبدیل کم یعنی کار ،تعداد ثابت کارگران و زمان کار ثابت به وسیلۀتری بیش

 ۲۳۸«گردد.می

 

توان تی میهای مدرن صنعتر، بالاخره این روند به کجا خواهد کشید؟ در نمایشگاهتر، حاصل بیشکم کار

 ایستاد. هر ال را ملاحظه کرد. به زودی اگر بازوان قوی عزم کنند، دیگر چرخی باز نخواهدؤپاسخ این س

چه نیروی کار انسانی که در تولید نهفته  تری استثمارشونده نیاز داشته باشد، یعنی هرچه تولید به تعداد کم

 رکس است.تر خواهد شد. این نظر ماتر باشد، سود و بهره کمکم

 

رو به جای معضلی که فکر اقتصاددانان از این. »داردولی در مورد علت احتمالی این امر اتفاق نظر وجود ن

شود که چرا این دارد، یعنی به جای توضیح سقوط نرخ بهره، مورد عکس آن توضیح داده میرا مشغول می

 دهد.و یا حتی چرا اصلاً رخ نمی ۲۳۹«تر نیست.تر و سریعسقوط بیش

 

در این مورد به ویژه از طرف اقتصاددانان مارکسیست بیش از حد کتاب نوشته شده. علت آن به ویژه این 

گردد و نه رشد نابرابری داری کاهش نرخ سود محسوب میاست که عمدتاً علت فروپاشی آتی سرمایه

 بین فقیر و غنی.
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ای نوشت که نظر موجود نیست. حداقل او جملهدر این مورد که آیا واقعاً نظر مارکس این بوده، اتفاق 

ها در مقابل سقوط نرخ بهره این احساس از همه ولی در وحشت آن»طور تعبیر کرد: را اینتوان آنمی

رو خواهد بود که با هداری در رشد و تکامل نیروهای مولده با مانعی روبتر است که شیوه تولید سرمایهمهم

 ۲۴۰«ارتباطی ندارد. تولید ثروت به معنای کلام

 

بلکه این گرایش  ،دارد برای او دارای ارزش نیست« گرایش»که نرخ سود به کاهش ولی تنها دانستن این

تر شود، قدرت حیات صرفهگذاری کمکند: هرچه سرمایهیید فرضیه بحران او ارایه میأدلایل مهمی در ت

های درونی را مکانیسم به وسیلۀاً تلاشی سیستم یابد. مارکس در این روند الزامتر کاهش میسیستم بیش

 داند.وخیز طبیعی در گردش سرمایه میرا عملاً افتتر آنبلکه بیش ،کندگیری نمینتیجه

 

ای خشنِ لحظه حلتنها راه انجامد. بحرانمی بحرانیابد و به مناقشه میان عوامل متضاد متناوباً شدت می»

 ۲۴۱«سازد.رفته را مجدداً برای مدتی برقرار میباری که تعادل از دستتهای خشونتضادها است، فوران

 

مارکس توانست به عنوان آخرین نماینده اقتصاد کلاسیک با تئوری چرخه کسب و کار خود معیار تعیین 

کرد که بینی میای را پیشهای گذشته پریودهای دهسالهمبنای تحقیقات او در مورد بحران کند. بر

پایه محاسبات تئوریک بنا نشده،  های او تنها بریید کرد. اطمینان تحلیلأت تارا به کرّان آنگذشت زم

هایی که حقیقت از آب درآمد به وجود بینیمبنای پیش طور برها همینبلکه پس از برخی از شکست

ثیر آن کم بها أبه تچند که  بینی کرد، هررا پیش ۸۱۵۰داری سال آمده بود. او دقیقاً بحران جهانی سرمایه

 داد.

 

رو هکرد که مولوخ با آن روبمقایسه می ها را با تب نوبهناپذیر بودن این گونه شکستمارکس اجتناب

 ۲۴۲«است. خود سرمایهداری تولید سرمایه مانع واقعی»شود. می
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ه همراه خواهد تری بتری، مخارج بیشبیش ایارتق نهایت افزایش داد. هربی توان تابارآوری را نمی

گردد. و در فایده و یا رابطه خروجی مفید و ورودی کل نامطلوب می - داشت به طوری که فاکتور هزینه

برداری، های دیگری برای بهرهگوید تا پیدا کردن راهسازد و میاینجا مارکس نکته دیگری را مطرح می

ت و در آنجا احتمالاً ایجاد حباب خواهد سرمایه بیش از پیش در بازارهای مالی به فعالیت خواهد پرداخ

 کرد.

 

 ،تازه در جلد سوم سرمایه مارکس توانست به هدفی که با تحلیل کالا در جلد اول کتاب آغاز کرده بود

کند، بازار دیگران حکومت می برسد. در اینجا طاغوت اعظم وارد صحنه شد: با فتیش سرمایه که نهایتاً بر

 کند.داری به شکل مذهب ظهور میسرمایه «والتر بنیامین»یند و به قول نشسرانجام در جای خدا می

 

به کالای خالص  ۲۴۳«ای برای تولید سودبه عنوان سرمایه محتمل و به عنوان وسیله»به کمک بهره، پول 

گردد که اغلب یک بانک است، به خاطر سهم آن در استثمار گردد. پول به طلبکار پرداخت میتبدیل می

آوری جهان حاکم است، این متن به شکل حیرت داری مالی که امروز برکار. از منظر سرمایه نیروی

 نماید.می روزبه

 

رسد. ما اینجا ... پولی در اختیار ده، به شکل فتیشی و کامل خود میمناسبات سرمایه در سرمایه بهره»

نماید... سرمایه به عنوان منبع مرموز یکند، ارزشی که خود ارزش تولید متری تولید میداریم که پول بیش

ده، ارزشی که خود را رو این فتیش خودکار در سرمایهِ بهرهو مولد بهره و افزایش خویش ... از این

کند و به این شکل در پیدایش خود آسیب و زخمی متحمل سازد، پولی که پول تولید میور میبهره

رسد ... کلِ فتیشِ سرمایه و تصور سرمایه فتیشی به پایان میگرفته شده... در اینجا ش به کار ،شودنمی

سرمایه اکنون یک چیز است و به عنوان چیز سرمایه است. پول اکنون به جسم و روح دست یافته. 

که قرض داده شود، ... بهره به آن اضافه خواهد شد حال چه خوابیده باشد و چه بیدار و چه در منزل همین
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 ۲۴۴«ب باشد و چه روز.و چه در سفر و چه ش

 

کند و از بچه مرشدی به مرشدی. غولی که در شیشه بود به چیزی تبدیل شد که همواره بیدار زندگی می

پردازد. به عنوان تجرید انتزاع، سرمایه خود را فرای سرچشمه نماید و از درون به ازدیاد خویش میرشد می

این امر هسته مرکزی فرضیه مارکس، یعنی قانون دهد. ولی به نظر منتقدین مارکس خویش قرار می

ند. بعد باید مارکس از دهان کسانی که ندازاکار استثمارشده را به خطر می ارزش به عنوان بیان اضافه

اند، بشنود  اند و یا شاید اصلاً آن را را درک نکرده آخر نخوانده اند و یا تا احتمالاً اثر او را مطالعه نکرده

 است. « نه شدهکه»که اثر او 

 

یک قول کتبی پرداخت در یک تاریخ  زایبلکه در ا ،پول زایرسد، نه در اکالا به فروش می»او نوشت: 

 توانیم به خاطر کوتاه کردن مطلب همگی زیر مقوله سفته خلاصه کنیم. تامعین. این وعده پرداخت را می

د و نکنمانند وسیله پرداخت گردش می ها خودرسیدن تاریخ پایان مهلت و روز پرداخت، این سفته فرا

 ۲۴۵«د.ندهپول واقعی معاملاتی را تشکیل می

 

+« پول  - پول»به کمک بازارهای مالی کوتاه شده و به +« پول  - کالا – پول»فرمول سحرآمیز سابق 

ی همه ها... برادار و معامله با بدهیگردد. خلق پول از طریق سفته در گردش و معاملات مهلتتبدیل می

بودند،  غافلگیر شده ۰۷۷۰/۰۷۷۱ها قبلاً فکر شده بود. در حالی که کلیه اقتصاددانان از بحران مالی این

سرتاسر دنیای اقتصاد یک کشور به دام چنین »بینی کرده بود که چگونه مارکس قبلاً پیش

بب اصلی یعنی سوداگری اعتبارات حتی مس ۲۴۶«افتاد.می ،کلاهبرداری ... که وام قادر به آنجام آن بود

تر از دهد پرونده خرید و فروش طولانیاز طرف دیگر اعتبار اجازه می»المللی را زیر ضربه برد: بین

 ۲۴۷«رو به عنوان پایه و اساس در خدمت سوداگری قرار گیرد.یکدیگر جدا نگاه داشته شود و از این

 

را به صحنه بازگرداند. اگر به جای محصول آن انیو باز این فاکتور زمان بود که مارکس به شیوه درخش
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بندی ای و یا اوراق قرضه خرید و فروش گردد یعنی روی آینده شرطتولیدی، سهام و یا خطرات بیمه

فاینانس آن نیز از طریق اعتبار و وام صورت گیرد، درست خطر پیدایش سیستم  ،شود و علاوه برآن

ود را از اقتصاد واقعی جدا کرد، محرز خواهد گردید. و چون گلوله برفی که از طریق آن اقتصاد مالی خ

تر رو است، به عنوان تضمین اعتبارات برای خرید بیشهبهاداری که با نوسانات کورس روب اوراق سهام و

 شود.تر تشدید میشود این خطر بیشسهام و اوراق بهادار به کار گرفته می

 

ارزش  ۲۴۸، سه برابر معاملات جهانی کالاهای مصرفی است.Futures آتی ارز المللی قراردادتنها بازار بین

 کند.تر از تولید جهانی کالا و خدمات رشد میها است که سریعکلی اوراق قرضه در سطح جهان مدت

 

داری است و داری در چارچوب شیوه تولید سرمایهاین به معنی لغو شیوه تولید سرمایه»گوید: مارکس می

دارد. این تضاد یک اشرافیت مالی نوین، خود را از میان برمی ،ادی است که به دست خودرو تضاز این

به دیگر سخن سیستمی از  ،سسین و مدیران اسمیؤسازان و میعنی یک نوع انگل جدید به شکل  پروژه

 ۲۴۹«کند.کلاهبرداری و تقلب تولید می

 

صنایع مالی بیافتد جهان را از « ولات نوآورانهمحص»و بقیه  «مانله»کس که در اینجا به فکر اوراق  هر

حال دیدگاه مارکس خواهد دید. ولی او سیستم را تنها تشریح نکرد. او با یک چرخش دیالکتیکی در عین

کار را مطرح  به وسیلۀپول، اجتماعی کردن  به وسیلۀزیرا در مقابل اشتراکی کردن  ،بخشیدامید می

آورد: اینجا زمان نیروهای گریز از مرکز و مایل به مرکز پدید میر همرو سرمایه به طوکرد. از اینمی

 انفصال و آنجا اتصال جوامع مصلحتی در تولید.

 

خصلت دوگانه »کرد: و در نتیجه او در جلد سوم کتاب نیز تصویر خصلت دوگانه را مجدداً مطرح می

داری و یگانه نیروی محرکه تولید سرمایهماندگار در سیستم اعتباری: از یک طرف با استثمار نیروی کار ب

که را اندوزی را به سیستم بازی و کلاهبرداری خالص و عظیم تکامل بخشیدن و تعداد افراد نادری ثروت
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ه محدود کردن؛ و از طرف دیگر اشکال گذار به شیوه تولید جدید ب ،کنندثروت اجتماعی را استثمار می

که به مبلغین اصلی اعتبار ...  خصلت مختلط مطبوع کلاهبردار و وجود آوردن، این همان دوگانگی است 

 ۲۵۰«کند.می اپیامبر را اعط

 

توانند ادعا کنند که چیزهای قابل استفاده هرچند که نه بسیار ضرور تولید داران حداقل میاگر کارخانه

شده دارای کشش نامشخص و پیچیده فقط به خاطر وعده بهره و ریسک بیمه« محصولات مالی»کنند، می

مین نامحدود موجود باشد که به عنوان سرمایه أها عملاً تبانک از سویاست. وقتی که در اثر ضرب پول 

های ها به کمک وامصورت به ازدیاد عجیب آن خواهد انجامید. بانکگذاری شود، در آنپولی سرمایه

 شود.تر مینه، دیوانهکنند و از این طریق این سیستمِ دیوااندوزی میداده شده ثروت

 

های مختلف کل سرمایه دوبرابر و بعضاً دهنده و سیستم اعتباری  ظاهراً به شیوهبا تکامل سرمایهِ بهره»

کند. های مختلف به اشکال مختلف ظهور پیدا میبرابر شده و همان سرمایه و یا همان بدهی در دستسه

 ۲۵۱«کاملاً تخیلی است. "سرمایه مالی"بخش عمده این 

 

ای به دنیا آورد و به آن جان بخشید. این روحِ از درون روح در درون خود کوتوله« اولیه»سرمایه 

تواند مانند یک سلول خود را تقسیم کند تا سرانجام بر تولید کننده خود فایق آید و به نوبه خود، خود می

رو نیز به عنوان ارزش د است و از ایناین نسخه ثانی که خود به جای کالا قابل داد و ست»را مستقل سازد. 

تواند فارغ از حرکت باشد، واقعی نیست و مقدار ارزش آن میدر گردش می Kapitalwertخالص فعلی 

 ۲۵۲«کند، افزایش یابد و یا سقوط کند.ارزش سرمایه واقعی که به آن استناد می

 

ی، تفوق آن بر اقتصاد واقعی تحمیل گردید، این امر تقریباً از زمانی آغاز شد که با آزادسازی اقتصاد مال

هایی که مبدأ پایه ارزش بر گفته مارکس این امر بر البته بدون آن که بتواند خود را از آن جدا سازد. بنا

برد و یا باخت به دنبال نوسانات قیمت این نوع »، بنا گردیده است. خویش یعنی کار را فراموش کرده
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وبیش نتیجه آن بازی است که به جای کار به عنوان شیوه اولیه  کسب کمذات آن  مالکیت ... بنا بر

 ۲۵۳«گیرد.کند و جای خشونت مستقیم را نیز میمالکیت سرمایه ظهور می

 

جا نیست. دار کلی به این شکل تنها مانند یک فانتوم قابل لمس است که همه جا هست و هیچسرمایه

زیرا در این دنیای کاغذی، هیچ جا قیمت واقعی و  ،کندمی اینجا همه چیز وارونه جلوه»بدین صورت 

سفته و اوراق بهادار ظاهر  ،شود، بلکه تنها به شکل شمش، پول فلزی، اسکناسلحظه واقعی آن یافت نمی

شود. به ویژه در مراکزی چون لندن که کلیه معاملات مالی کشور در آنجا جمع شده  این وارونگی می

 ۲۵۴«تر از آن در مراکز تولید.شود؛ و بیشوند غیرقابل درک میگیرد و کل رصورت می

 

طور ها، بلکه همینمبنای فرضیه ارزش کار دریافته بود در کارخانه طور که مارکس برثروت نه تنها آن

داری قدرت کاملاً نوینی به نام  با شیوه تولید سرمایه ،گذشته از این»شود. در مراکز مالی تولید می

خود را آهسته  ،آید که در مراحل اولیهِ خود، مخفیانه به عنوان یاور متواضع انباشتت به وجود میاعتبارا

کند و سپس در روی سطح جامعه تارهای نامریی بر امکانات پولی کوچک و بزرگ آهسته نزدیک می

اکی در کشد ولی به زودی به اسلحه نوین و خوفنداران فردی و یا گروهی میمتفرق در دست سرمایه

کردن سرمایه  مبارزه رقابتی مبدل گشته و سرانجام خود را به یک مکانیسم اجتماعی عظیم برای متمرکز

 ۲۵۵«کند.تبدیل می

 

هرکس که ادعا کند مارکس فراتر از فرضیه ارزش کار فکر نکرده، احتمالاً به مطالعه جلد سوم کتاب 

فراوری و یا یگر از جمله فرضیه بحران در اثر بسکنار بسیاری از مطالب د نرسیده است. در این جلد در

گردد که بسیار مورد توجه چنین کاهش مصرف به دلیل ضعف قدرت خرید مطرح میاضافه تولید و هم

، کینز علیه «آزاد»دخالت دولت علیه بازار  -ها آن یدو است و امروز حتی بهتر فرموله شده است. هر

 است.مطالبی است که هنوز مطرح  -هایِک 
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 ها هربحران»نگار تعریف کرده بود، که مارکس این مطالب را در جلد دوم آماده کرده و حتی نوعی لرزه

کارفرمایان  ۲۵۶«.شودکند، آماده میپریودی که طی آن دستمزدها عموماً افزایش پیدا می به وسیلۀبار 

لذا »ای استفاده کنند. ر مذاکرات تعرفهنامه عقاید او دتوانند از این نقل قول به عنوان گواهیامروزی می

گیرد که فارغ از اراده خوب و یا می داری شرایطی را دربررسد که شیوه تولید سرمایهطور به نظر میاین

هم همیشه به عنوان مرغ دهد و آنای اجازه میی نسبی طبقه کارگر را تنها به طور لحظهیبد است و شکوفا

مزد به جای تحمل بحران نظر کردن از دستدلیل بهتری برای صرف باری! ۲۵۷«طوفان یک بحران.

 توان یافت.نمی

 

)سود  سود -سرمایه »ای مذهبی شد. او  علاوه بر برای رسیدن به آنجا مارکس باز متوسل به استعاره

بع را مورد توجه قرار داد که همراه سومین شکل از من« رانت -زمین »اکنون « ها به اضافه بهره(شرکت

آید که کلیه اسرار روند تولید نوعی تثلیث پدید می« »کار دستمزد –کار »داری درآمد در سرمایه

بهره »که را بعد از اینیافته آنولی این تثلیث اولیه سرمایه، کوتوله عینیت ۲۵۸«گیرد.می اجتماعی را دربر

ولی به  ۲۵۹«.سازدبین برد، نابود می به عنوان محصول اصلی و ویژه سرمایه، سود ... را با شوق و رغبت از

 تواند شانسی برای آینده پدید آورد:قول مارکس این امر می

تواند جایی برقرار گردد که انسان اجتماعی شده و تولیدکنندگان مربوط به آزادی در این حوزه تنها می»

طبیعت به طور منطقی  که زیر سلطه یک قدرت کور قرار گیرند، متابولیسم خود را باهم، به جای این

ترین شرایطی که در کنترل جامعه قرار دهند؛ آن را با حداقل نیرو و زیر مناسب تنظیم کرده و آن را زیر

خواهد انجام دهند. ولی این امر همواره در قلمرو ضروریات باقی ،ن و مرتبت ذات انسانی استأش

آموخته بود. از منظر جامعه  ود از هگل فرارا خیلی ز« بینش ضرورت»مارکس آزادی به عنوان  ۲۶۰«ماند.

 چه چیز آن مقبوح است؟

 

کردن به عنوان نتیجه نیاز و مصلحت ناب پایان  قلمرو آزادی در واقع آنجا که کار»کمی بعد او نوشت: 

مارکس کاهلی  ۲۶۱«بر ذات امر، خارج از حوزه تولید اصلی مادی قرار دارد. شود. لذا بنایابد، آغاز میمی



 تارنگاشت عدالت                                                   514                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

دانست که البته در مورد همه صادق بود. کرد، او کار را یک وظیفه اجتماعی میپروری را تبلیغ نمینو ت

گردد، که البته تنها در فراسوی آن قلمرو واقعی آزادی آغاز می»او در جلد سوم کتاب سرمایه نوشت: 

کار از  کردن روز هقلمروی نیاز به عنوان پایه و اساس، رشد خواهد کرد و شکوفا خواهد شد و کوتا

 ۲۶۲«.شرایط اساسی آن است

 

ها به نظر مانند اظهارات حرف آسایش به جای زحمت، آزادی به عنوان فراغت. در وهله اول این

گرایانه و نه تر رفرمرسد و نه مبارزه طبقاتی. بیشای به نظر میشعارگونه قبل از آغاز مذاکرات تعرفه

مارکس، یعنی استثمار نیروی کار فراسوی ارزش ساعات « اقتصاد زمان» هسته اصلی ،انقلابی.  با این حال

 کند.کار پرداخت شده را بیان می

 

گیرد، ویژه است به خصوص طلسم حریف سوم صورت می حریف زیر ای که بین دورسم و قواعد مبارزه

ن و کار، بهره و که این حریف سوم را به نوبه خود باید تنها به عنوان تثلیث شناخت. سرمایه و زمی

سازی شیوه تولید در این تثلیت اقتصادی ... غامض»کند. مارکس عوارض )رانت( و دستمزد تولید می

داند: دنیای افسون شده و وارونه گشته و بدلی که در آن موسیو کاپیتال و داری را در حد کمال میسرمایه

ال به طور مستقیم به عنوان شیء جولان حهای اجتماعی و در عینمادام لاتر )زمین( به عنوان خصلت

ها مبدل به اربابان ایم، باز درام اشباح، جایی که سایه و اکنون که به آخر جلد سوم رسیده ۲۶۳«دهند.می

 گردند.ها میانسان

 

فتیش سرمایه به عنوان طاغوتی با سرچشمه انسانی انرژی حرکتی خود را مانند خدای مسیحیان در تثلیث 

گیرد. کارشناس سرچشمه می هم از طرف انسان خلق شده از یک مثلث نیروتمالاً آنخویش که اح

ثیرهای عمیق روشنفکری در مارکس را ناشی از أت» «وندی بروان»آمریکایی علوم سیاسی خانم 

داند. وقتی ثیرهای مذهبی در دوران کودکی و جوانی او میأدر نتیجه ت ۲۶۴«مذهب مشغولیت وی با نقد بر

دهد، از آنجا را گواهی می ۲۶۵«زدایی سرمایهنیروی تقدیس»کتاب مانیفست حزب کمونیست او در 
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 سد.مستقیم به سرمایه می

 

تولید کالای »دهد، زیرا در آنجا او فتیشیسم کالا را با انگیزه مشابه مانند مذهب مورد حمله قرار می

کند، نوعی ها تولید میها و رابطهآختهبرون و اءها و اشیداری نوعی اسرارآمیز نمودن مذهبی قدرتسرمایه

 ۲۶۶«فرافکنی نیروهای انسانی به چیزهای غیرانسانی.

 

هم با تمامیتی نهاد و آن ،جهان حاکم است که تا امروز بررا مارکس سنگ اول بنای شناخت این جنون 

پایان یافته، به ویژه در که پروژه او یک روند بود و نه یک محصول بینی کرده بود. اینکه تنها او پیش

گردد. تازه بخش جدیدی سطر آخری  که انگلس جلد سوم کتاب را با آن پایان بخشید، کاملاً مشخص می

ای که ناشر بعدی کتاب در گیومه آورده بود آغاز شده بود که این اثر بزرگ با جمله« طبقات»در مورد 

 ۲۶۷«در اینجا م. قطع کرد.(»)به پایان رسید. 

 

 توانست این تکه از ادبیات جهانی را بهتر از این شکل به پایان برساند. اثر ناتمام کامل.او نمیدوست 

 

 تأیيدمهر  -ح

را ای و آن قدرت بیگانه سالگی برای خود این وظیفه را تعیین کرد که هیبت و نگاره ۰۵مارکس در سن 

سالگی به هدف خود رسیده بود. او تنها به  ۵۷د. او در سن کن اافش ،گرددکه نهایتاً بر همه چیز حاکم می

خلق  ،گیرندتوانست چیزی را که بسیاری با یک اثر صرفاً اقتصادی اشتباه میایست معتقد میعنوان یک آته

که از اسرار پشت پرده آگاه شود، قادر است از خداوند نیز عبور کند. فردی که معتقد بود بشریت هم این

 دانست.غیرقابل عبوری نمیکند، فتیش سرمایه را مانع 

 

م به مواد یدید شبیه یک موجود زنده بود که محکوم به رشد است و دارا میطور که مارکس آنسرمایه آن

مین نیاز أناپذیر است. اگر تغذایی تازه نیاز دارد. محرک سیستم، نیاز نیست، بلکه عطش موجودی سیری
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 شدت خواهد گرفت و آنگاه مانند هر حیوان گرسنهکاهش یابد و یا حتی به پایان رسد، خطر تلاشی 

های حتی اگر منبع، دیگری منطق وحشت حاکم خواهد شد و هرچه به دستش رسد تصاحب خواهد کرد

 حیاتی آتی خویش را خشک کند.

 

خواهد کشید.  دهد سربمین خوراک او را أبعد و فضایی که وعده ت ثر از شکمبارگی خود به هرأسرمایه مت

فریقایی را در ترازنامه یک شرکت آپای مکانی آسوده نخواهد شد تا آخرین دهقان خرده و از نظر

اکنون محصولی را که کشاورزی جهانی به عنوان یک شرکت کوچک به ثبت رساند. و از نظر زمانی هم

 بندی نموده است.فریقایی به دست خواهد آورد به ارزش تبدیل نموده و روی آن شرطآروزی نوه دهقان 

گرفته است.  ها را دربرچه که نزد مارکس اشیایی چون مبل و لباس و مواد غذایی بود، امرور همه بخشآن

حتی  .«به بازار عرضه شده و به فروش رسد» کودک به بعد همه چیز باید برای انسان حتی از دوران مهد

جهانی. دیگر هیچ چیز در مهد کودک و یا مدرسه و دانشگاه و شهرها و کشورها در رقابتی مطلق و  خود

و نه بهداشت و نه وظایف دولتی و یا روابط اجتماعی، نه  تربیتپا امنیت ندارد. نه تعلیم و مقابل این هشت

 دوستی و رفاقت و نه ارتباطات و نه حتی حیات به معنی کلمه، از انحصار بذر تا ثبت کشف ژن انسانی.

 

برای کاهش فشار  تا «لاغر کردن دستگاه دولتی» های امروزی برایپس خواست یک مثال دیگر: در

گذاری ثروت مالی رشدیابنده فراهم ها، این امید پنهان است که بتوان امکانات جدیدی برای سرمایهمالیات

چه که روزی جزو وظایف های ارتباطی و یا دستگاه اداری، آنکرد. چه ارتش و یا نیروهای حفاظتی، راه

گیرد، که از منطق سرمایه پیروی تر در اختیار بخش خصوصی قرار میروز بیششد روزبهدولت محسوب می

است. وقتی بخش دولتی مجبور  عادّیهای بیمارستانی کاملاً درصدی برای کنسرن ۸۵کند. مثلاً بهره می

این داری نماید المال را از بیمارستان گرفته تا زندان وارد گردش سرمایههای مالی بیتشود به دلیلمی

 گردد.گذاری پربرکتی با تضمین درآمد مبدل میشبه به سرمایهثروت یک

 

زمان نیز مثل امروز صرفه بودن و بارآور بودن امروز تفاوت زیادی با زمان مارکس ندارد. در آن رابطه به
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وند وقتی انحصار وجود نداشته باشد ر کرد. تارقابت، خلاقیت به همراه داشت و کسب و کار را فاسد می

های صحرایی شرکت داشته باشد، فنا خواهد ازار است. هرکس نخواهد در مسابقه موشبکار مطابق با قواعد 

دهد. و در نتیجه جای تعجبی نیست که پیشرفت شد. این امر استثمارکننده و استثمارشونده را به هم پیوند می

 گردد.نیز دارای خصلت دوگانه می

 

خود  چیز با ضد رسد که هرطور به نظر میامروزه این»رانی گفت: طی یک سخن ۸۱۵۹مارکس در سال 

بخشیده و بشری را کاهش  انگیز باید کارها که با قدرتی شگفتبینیم که دستگاهپیوند خورده است. می

د. منابع جدید ثروت گویی به کمک نگردمرز  خستگی و ناتوانی می ند، باعث پژمردگی او تانکبارورتر 

 ۲۶۸«گردد.ادویی به منبع نیاز و  پریشانی مبدل مییک طلسم ج

 

کند، جهانی که در آن داری یک سیستم دیوانه است که جهانی وارونه ایجاد میبه نظر مارکس سرمایه

زمان درون آخته و واقعیات حتماً نباید منطقی باشد. این سیستم تضادهای خود را به مغز ما که هم

بازنشستگی به  ساختن بیمه کند. این امر به ویژه در نمونه وابستهحمل میگردد، محسوب می آختهبیرون

 گردد.تر برجسته میبازارهای مالی بیش

 

از  زمانهمحال که به خاطر حقوق بازنشستگی خود به بهره بالا امید بسته، یک انسان در عین

طور کسانی که هرگز قادر به اگاه همینهایی که بهره بالا را به همراه دارد در هراس است. و به نسازیبهینه

خرید سهام شرکت نبودند نهایتاً پس از یک عمر کار و کوشش به جای رسیدن به افتخار بازنشستگی و 

نوایان بود، خود را زیر یک سقف در کنار مستحقین و بیپذیر میزندگی بی دغدغه که در اصل امکان

 یابند.می

 

تواند به بهای از دست رفتن چهاردیواری ال و یا افزایش اجاره که میسهامدارانِ اجباری از کاهش اشتغ

طور در مقام سهامدار کوچک صندوق برند. ولی همینبهره می ،سکونت و یا محل کار آنان صورت گیرد
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بازنشستگی خصوصی، این سهامدار اجباری  باز خود را در نقش فرد تازانده شده در بازی خرگوش و 

اش تا آخر مکیده شود. علاوه که به خاطر منافع خود مجبور است قبول کند که شیرهیابد پشت میلاک

های دولتی های خصوصی وابسته به بدهیحقوق بازنشستگی آنان درست مانند پرفورمانس شرکت ،برآن

کند می ای که سرمایه تحمیلها قرار دارد. معاملهها است و خارج از حیطه نفوذ آناست که وابسته به مالیات

 وجه معامله مناسب و مطلویی نیست.به هیچ

 

آن برای عدم وجود خلق انقلابی است. این  آرزوی مشتاقانه« خلق سهامدار»داری از ل سرمایهآتصویر ایده

تی گمنام است. هرچند رابطه سیاسیِ تصحیح شده بین أگذار به عنوان اربابی نوظهور در هیخواست سرمایه

های التزامی در مورد نامهای را به کمک توافقواردی زیادی نحوه دستوری سربازخانهین در میبالا و پا

ن شیره کارگران تا نهایت ممکن از زمان کشیدلکن حقیقت استثمار و  ،اهداف مورد نظر از میان برداشته

ازه طرف اج دو مارکس تاکنون هیچ تغییری حاصل نکرده است. فقط این تفاوت وجود دارد که اکنون هر

یای نئوفئودالی خدمات ارزان را در سر بپرورانند؛ این یکی ستاد خانگی متشکل از خدمتکاران، ؤدارند ر

 خدمات سرپایی و یا پیتزا سرویس.به وسیلۀ قیمت درست مانند دوران مارکس و آن یکی البسه ارزان

 

ای راستگرا جلب هکه امروز به خاطر ضعف نیروهای چپ مردم گروه گروه به سوی پوپولیستاین

ی از پیشرفت است و در درازمدت به یگرد جزتوانست مارکس را متعجب کند. برای او عقبشوند، نمیمی

حال بشریت راه خود را خواهد پیمود و به قول مارکس این راه از من به ما و از فردگرایی به  هر

توان بعدها واهیم بود را تنها میرو خههایی هنوز روبگرایی پیموده خواهد شد. ما با چه شکستجامعه

 مشخص کرد.

 

گیرد تا فرهنگ نوینی را بتواند با آگاهی تصمیم بشر می»گفت: بلکه نیچه قبل از مرگش می ،نه مارکس

 توانند شرایط بهتری را برای پیدایش انسان، تربیت و تغذیه و تعلیم او پدیدها اکنون میتکامل بخشد. آن

 ۲۶۹«مجموعه خود از نظر اقتصادی مدیریت نمایند. آورند و کره زمین را در
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حرکت بود و با وحدت قوا ممکن بود از زوال کره  کره زمین در به سوی سنگشهاب یک فرض کنیم

گرفت تا اشتراکاً خطر را از سر دور کند؟ زمین جلوگیری کرد، آیا بشریت همه توان خود را به کار نمی

ری که اکنون کورس نابودی از درون را انتخاب کرده، البته با این تفاوت داآیا حال که مخلوق بشر، سرمایه

 توان به دقت تعیین کرد، نباید بشریت به اقدام مشابهی دست زند؟که لحظه برخورد را نمی

 

 کند شاید به دنیا آمده است. اگر این تصور حقیقت دارد بدولیت تاریخی را احساس میؤنسلی که این مس

توانند بلکه می ،توانند نه تنها از او  بیاموزندار مارکس را مطالعه کند. متفکران آینده مینیست که او آث

کنند که ها ظاهراً احساس میای تجزیه و تحلیل کنند. از آنجا که آنهیچ ملاحظهمنطق طبقه حاکمه را بی

ها مجدداً مطرح سی دانشگاهعلم و دانش امروزی به فردی چون او نیازمند است، آثار او خارج از برنامه در

در سطح جهان خریداران بسیاری پیدا کرده و روشنفکرانی که به « سرمایه»گردیده است. جلسات تدریس 

 ند.هستکنند )مانند آدورنو( در حال حاضر بسیار مطرح مارکس استناد می

 

قوانین اقتصادی وجود  اند که بشریت قادر است روزی ها این اطمینان خاطر را از مارکس به ارث بردهآن

ارباب سرنوشت خویش سازد. اگر  ،یحدّ گیرد و خود را حداقل تا ها را به کارخویشتن را درک کند، آن

چنان رام کرد که بتوان او را در خدمت نتوان غول را مجدداً به چراغ جادو بازگرداند، باید حداقل او را آن

 همگان قرار داد.

 

گونه آن برایش خطراتی بقای سرمایه نباید به آن هشدار دهد که رشد سرطان از طرف دیگر آیا تنها غریزه

به را حال بهتر است اعتقاد تقریباً مذهبی خود  در پیش خواهد داشت؟ به قول مارکس مخالفین او در هر

مدت ثروت هنگفتی سازی در کوتاهنیروهای آزاد بازار به کنار نهند. ممکن است که آزادسازی و خصوصی

که کره زمین نهایتاً تنها به یک مشت میلیاردر تعلق داشته باشد ولی داران به ارمغان آورد تا اینای سرمایهبر

ها را به وجود آورده از بین خواهند برد. در این رابطه که آنرا های بنایی ها پایهدر درازمدت همه آن
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. ولی شاید همه چیز هستندی تاریخ جهانی ها لکوموتیوهاگوید انقلابمارکس می»نوشت:  «والتر بنیامین»

ها کشیدن ترمز دستی از طرف نسل بشری است که در درون این قطار کاملاً برعکس باشد و درست انقلاب

 ۲۷۰برد.به سر می

 

های استوایی با های باثباتی در جنگلگیرد، سیستمطبیعت جاندار که در چارچوب آن اقتصاد صورت می

 هر ،پدید آورده، که در آن رشد و زوال در درازمدت تعادل خود را حفظ کرده بود ها سال قدمتمیلیون

رود. مارکس تقریباً به این شکل آینده چند که امروز در ابعاد غیرقابل تصوری برای همیشه از بین می

 گرفت، نه برای نجاتشناسی سرمشق میکرد. به زعم مارکس اقتصاد باید از بومها را تصور میتیره

 بلکه برای نجات ثروت جامعه. ،ثروتمندان

 

اکنون از طریق استعمار و تجارتی ساختن کلیه مناسبات انسانی هم ،قاره بعدی و از منظر امروز آخرین قاره

داری باید این سرزمین نوآباد نیز باید به طور منطق سرمایه گیرد. بنابربرداری قرار میو اجتماعی مورد بهره

بازار  که تا آخرین تاروپود خود به کالای قابل عرضه دردیده و استثمار شود تا اینکامل مسکونی گر

 تبدیل گردد.

 

یابد: مشتریان داری تحقق مییای نهایی سرمایهؤتازه در این دنیای زیبا و نوین با هزاران یاور کوچک، ر

کنند، بلکه تهیه و ارایه نمی ،آفرینندکه امروز ظاهراً از هیچ ارزش میرا هایی تنها مواد خام مورد نیاز ماشین

به رایگان با اطلاعات خود، مواد سوختی روندهای اتوماتیزه شده و محصولات آن و  ،علاوه برآن

د شد قیمت کلانی نگذارند که بعد احتمالاً مجبور خواهها و هوش مصنوعی را در اختیار آنان میبینیپیش

 برای آن بپردازند.

 

ترین نقطه جهان با اعمال داری کردن امروز تا دورافتادهبینی کرده بود، سرمایهپیش طور که مارکسهمان

له رنگ سیاسی به خود أ)در اینجا مس تولیدکنندگان – کنندگانشود. مصرفرانده می کنترل مطلق به جلو
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داده شوند، زیرا دهند که کنترل شوند و گمراه گردند و  زیر سلطه قرار گیرد( بی هیچ مقاومتی اجازه میمی

 کنند کنترل و هدایت خویش را در دست دارند و حاکم بر تصمیمات )خرید( خود هستند.فکر می

 

این »نویسد: می The Black Box Societyدانشمند آمریکایی علم حقوق در کتاب خود  «فرانک پاسکال»

ا ارباب گوگل، که نوکر اندازد. ما خود روضعیت مرا به یاد دیالکتیک بین ارباب و نوکر هگل می

دهد، های خویش را از دست میییارباب توانا»ولی « کنیماحساس می ،خوشبخت و خوشحال ما است

طور که هگل مطرح کرده بود از و از این طریق همان ۲۷۱«شود.رو میهکفایت شده و با تاریکی روببی

 ش درآییم.گری، بردگی حاصل خواهد شد تا ما به خدمت خدمتکاران خویسلطه

 

شهوت اکتشاف خویش کرد، خصلت دوگانه هستی به  وقتی انسان به عنوان منبع اطلاعات خود را طعمه

وقتی »گوید: سردبیر بخش ضمیمه روزنامه فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ می «دیتمر دات»عرش رسید. 

رشی در تولید باید از بین برود و داری هنوز بین خود مشغول بحث و مشاجره اند که آیا آنامخالفین سرمایه

 ۲۷۲«اند.کنند که گویی کتاب سرمایه را مطالعه کردهداران طوری رفتار مییا باید تحمل گردد، سرمایه

های شبه ییآینده به عنوان اعتقاد به توانا»در روزنامه زوددویچه تسایتونگ در مورد  «گرهارد ماتزیک»

 ۲۷۳«دارند.یاهای تکنیکی گام برمیؤماعی کندتر از ریاهای سیاسی و اجتؤر» :نوشت« تکنیکی

 

در خدمت  «تنها»که  ها نسبت به ماشینریزی شده اند. آنسرمایه برنامه quellcodeها در کدِ منبعِ آلگوریتم

دیجیتال در درون خود زنجیره فرمان -کنند. ابزار ریاضیتری را دنبال میتولید است، وظایف گسترده

را در کنند. اینولیت خود عمل میؤها به مسکند. منطبق با تعریف وظیفه، آنرا حمل می صلاحیت قانونی

توان یافت: ارزش مصرف برای استفاده و ارزش مبادله به عنوان آثار مارکس و قبل از او در آثار ارسطو می

زمان و  Sensor گر()حسّ گرآورنده اطلاعات و دریافتزمان به عنوان جمعها به طور همهدف. و آن

 کنند.عمل می ،آیدبه دست می جا تر از هرتمکان محلی که پول راح

 



 تارنگاشت عدالت                                                   502                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

کلیه وقایع و روابط دنیای حیات دارای ارزش بازار نشده »که گفت: سرمایه قبل از اینمی «ژوزف فوگل»

سخن « لیاضمحلال دیجیتا»حتی از  «شوشانا زوبوف»اقتصاددان آمریکایی خانم  ۲۷۵«از پای نخواهد نشست.

 .تاس ۲۷۶«رسوخ ویران کننده در کلیه سطوح زندگی»گوید و منظورش می

 

ها د. دولتنسازبدیل میهای قدرت سیاسی نیز بیها گویی به طور ضمنی خود را در بخشلگوریتمآ

گردند که علاوه برآن انتخابات را زیر نفوذ خویش های تکنولوژی میتر وابسته به کنسرنروز بیشروزبه

کنند چه نیرویی حکومت کند و برای آنان قاعده و مقررات وضع نماید. به زودی دهند و تعیین میرار میق

المللی چیز ممکن نخواهد بود. به طوری که گروه تحقیقی بینها هیچها و دانش انحصاری شده آنبدون آن

Europe Investigate مقامات امنیتی و نهادهای طور دولت و ادارات و همین ۲۷۷دهدبه خوبی نشان می

افزاری در اصل این رویکرد را مدل های نرمسته به آن خواهد بود. شرکتبفرهنگی و سیستم پزشکی وا

 کنند.تجارتی آینده خود برآورد می

 

سازی مطلق که دستگاه دولتی و مدیریت کشوری را نیز داری خواهد بود؟ خصوصیآیا این اوج سرمایه

را زیر سلطه بلکه نهایتاً آن ،رچوب حفظ منافع سرمایه نه تنها آن را استثمار کندگیرد؟ تا در چا دربر

چهل سال » گوید:می «یوگنی موروزوف». گرفتخویش قرار دهد؟ احتمالاً انسان به آن هم خو خواهد 

 ۲۷۸«گذارد.سیاست نئولیبرالی آثار خویش را به جای می

 

ترین ذخیره گردد، سرمایه آماده است تا کهنهتولید می جا که به قول مارکس ارزش اضافهدرست همان

 «سازیبهینه»های کار تا مرز قابل تحمل ها پروسهخویش را به کار گیرد. برای استفاده حداکثری از انسان

پس استثمار کارگران تا  ،بود ارزش بیشود، طور که کراراً ادعا میگردد. اگر فرضیه ارزش مارکس اینمی

 افتادن آنان چه معنی داشت؟ پای مرز از
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 داریدوران پساسرمایه -ط

یاهای ؤبشریت را از درون ر «مان برادرزلی»گذاری ورشکستگی بانک سرمایه ۰۷۷۱سپتامبر  ۸۵روز 

رفت. می« واگیری خطر»و  «اوراق سمی»و  «پرتگاه»داری خود بیرون افکند. در اخبار سخن از سرمایه

تواند بگوید که بحران کس در این روزها نمیسینه حبس کرده است و یا هیچ شد که دنیا نفس درگفته می

 باری که از یک سال پیش به حرکت درآمده، چگونه ادامه خواهد یافت.فاجعه

 

های بیمه را با ها  و کنسرنسسات مالی مانند بانکؤها وارد عرصه نشده و ماگر  در ادامه این روند دولت

شد. تعهدات ها زنده نگاه نداشته بودند این بحران احتمالاً منجر به سقوطی مطلق میهای آنملی کردن بدهی

به ویژه کشورهای جنوب اروپا را به مرز ورشکستگی کشاند. قیمت این بحران  کشورهای زیادی ،پرداختی

 را شهروندان پرداختند ولی با این حال بحران تا امروز از بین نرفته است.

 

سیاه رنسانسِ پسامارکسیستیِ کارل مارکس به اوج جدیدی رسید. مردم مجدداً به یاد آن  در آن روز دوشنبه

زایی آن را داری رسوخ کرده و بحرانفرد محقق و متفکری افتادند که به عنوان اولین فرد به عمق سرمایه

واقعاً حق با مارکس آیا »شود: ال دایم تکرار میؤمورد تجزیه و تحلیل قرار داده بود. از آن به بعد این س

 ۲۷۹«نبود؟

 

شدن کلیه جوانب زندگی زیر منطق سرمایه و تجارتی شدن مطلق  شدن، مقهوربینی جهانیپیش او باکه این

اند. و اکنون است که  دیگر پذیرفتهنیز حتی مخالفین او را  سازد، حق داشتچیز را به کالا مبدل میکه همه

داری به عنوان یک دوران، اجباراً فقط یک پدیده گذرا گرفته: سرمایهبینی نهایی او مورد توجه قرار پیش

 است و به دست خود نابود خواهد گشت.

 

 Is»پرسید: می ۰۷۸۳ل سال یاوا Forbesمن کاغذ شده است. مجله اقتصادی  نظرپراکنی در این مورد هفتاد

Capitalism Dying?»۲۸۰  ال این نیست که ؤس»داد: اسخ میپ ۰۷۸۵و روزنامه زوددویچه تسایتونگ در سال
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 ۰۷۸۹در سال  «پل ماسون»نگار انگلیسی روزنامه ۲۸۱«داری خواهد مرد، بلکه چگونه خواهد مرد؟آیا سرمایه

 «لایناشپیگل آن»به رشته تحریر درآورد. و آنگاه که « داریپساسرمایه»یک کتاب کامل در مورد دوران 

یافت که آخرین فرد نیز باید درمی ۲۸۲«ری به شک و تردید افتادهداساکس در مورد سرمایهگلدمن» :نوشت

 است. ها به صدا درآمدهناقوس

 

که مانند مارکس در کنار قدرت  «شومپتر»اقتصاددانان بزرگ گذشته از اسمیت و ریکاردو و کینز تا  همۀ

یک از اند ولی هیچ تهداری، نیروی ویران کننده آن را برجسته کرد، به این مطلب پرداخخلاقیت سرمایه

شناس نداشت. جامعه ،داری چگونه خواهد بودکه دوره آخرالزمانی سرمایهرا بینی اینت پیشأآنان جر

داری به پایان خود برسد، که سرمایهبرای این»در هماهنگی با مارکس گفت:  «ولفگانگ اشترِک»آلمانی 

 ۲۸۳«ز درست شاهد همان روندیم.باید به دست خود نابودی خود را آماده سازد و ما امرو

 

بینی زوال بود. ولی به خواست یک پیامبر باشد. ولی به نحوی تمام فرضیه او در خدمت پیشمارکس نمی

 :گویندچیست که می «اشترک»طور مشخص منظور او و بسیاری از ناجیان امروزی آخرالزمانی مثل 

آیا سیستم مرگ  ۲۸۴؟«درحرکت است rungGötterdämmeداری به سوی شامگاه ایزدان خود سرمایه»

گرم را تجربه خواهد کرد و با شکم سیر از گرسنگی خواهد مرد و یا دچار مرگ سرد شده و رفته رفته یخ 

 زده و خشک خواهد شد؟ نزول نهایی را چگونه باید متصور شد؟

 

ای گویند. ولی هیچ ایدهو یا آشفتگی ازلی سخن می Chaos «خائوس»تقریباً همه از  بپرسیدکس که  از هر

تواند با نظم و ترتیب وارد فاز بعدی رسید، میموجود نیست که چگونه سیستم، وقتی به نقطه پایانی خویش 

واقعیت تلخ و »نوشت:  ۰۷۸۹شود و اساساً این فاز چگونه خواهد بود. روزنامه زوددویچه تسایتونگ در سال 

داری را متصور شود، بلکه به همان اندازه ناتوان ایان سرمایهتواند پتاریک سیاست فعلی این نیست که نمی

یانیس »محقق اقتصادی  یحت ۲۸۵«است بگوید که این سیستم چگونه قادر به ادامه حیات خواهد بود.

ال را تنها به صورت یک ؤداند پاسخ این سی سابق یونان که خود را مارکسیست مییوزیر دارا «واروفاکیس
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 ۲۸۶«داری را نجات دهیم.ما باید سرمایه»ند: کپیشنهاد مطرح می

 

کنند مانند کنند و یا حداقل ادعا میپیشکسوتان نئولیبرال در علوم اقتصادی معتبر هنوز فکر می ،برعکس

کنند و مانند سازندگان یک هواپیما که از هر سقوطی تجربه مهندسینی که یک ماشین کامل را خلق می

تا آن را به  کاهندتر میروز بیشداد سقوط هواپیماها به دلیل نقص فنی روزبهآموزند و در نتیجه از تعمی

داری عاری از بحران به وجود آورند و مدام سرمایه ۰۷۷۱/ ۰۷۷۰وجود بحران سال  صفر برسانند، قادرند با

بل این نظر تر بیرون آمده است. و در مقابحران و سقوطی قوی داری تاکنون از هرکنند که سرمایهتبلیغ می

بلکه  ،ها نیستندها و بیمهترین سرمایهِ سرمایه است: تنها بانککنند که بزرگها خطر زوال را مطرح میآن

. ولی اگر حق با  too big to failتر از آنست که اجازه داشته باشد تا ورشکسته شودسیستم خیلی بزرگ

 ها نباشد و ما گمراه شویم چه خواهد شد؟آن

 

همه روشنفکر، هنوز یک مدل بادوام و مطمئن و یا حتی مدلی که خشی نیست که با وجود اینبفکر آرام

داری باشد در کشوی میزها وجود ندارد. حتی اگر تنها این امکان سازی برای دوران پساسرمایهقابل شبیه

ایده خوبی  Bداری فقط یک مرحله گذار در تاریخ است، آیا داشتن یک طرح وجود داشته باشد که سرمایه

 رسد؟به نظر نمی

 

آیا به اندازه کافی افراد متفکر و باهوش وجود ندارند که بتوانند مشترکاً سیستم نوینی از اقتصاد انسانی فارغ 

از جبر کشنده رشد طراحی کنند؟ مارکس چنین تیمی در غالب یک نفر بود. برای اثری که او خلق کرد 

های مختلف لازم بود که نه از سناریوی زوال و نه از رشناسان در رشتهنفر از کا امروز یک انستیتو با صدها

 یای  آینده بهراسند.ؤر

 

شک ناموفق نخواهد ماند. رشد نابرابری عموماً علت اصلی م زوال باشد، بییجوی علاوکس که در جست هر

بدهکار و بستانکار نیز در  گیرد، بلکهنمی ین و بالا را دربریشود. این نابرابری تنها پاانحطاط نامیده می



 تارنگاشت عدالت                                                   506                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

اند و توقع دارند نه تنها  شود. بدهکاران در مقابل طلبکاران قرار گرفتهمقیاس جهانی شامل آن می

گذاری آنان نیز پاداش تعلق گیرد. بدون داشتن چنین بلکه به سرمایه ،های آنان بازپرداخت گرددسرمایه

 کردند.های خود انبار میول نقد در گاوصندوقِ خانهِها طبیعتاً ثروت خود را به صورت پاطمینانی آن

 

های مرکزی بخواهند اوراق درشت و اخیراً درست این روند افزایش یافته است و حتی باعث شده که بانک

یورویی را به بهانه مبارزه با پولشویی از بین ببرند که البته علت اصلی آن  ۵۷۷ارزی خود را مثلاً اسکناس 

های پول نظر گرفتن کوه در . بااستها لی و در ضمن بالا بردن مخارج پارک پول در بانکفشار صنایع ما

 .توان علت این فشار را درک کردهای سوئیسی میدر گاوصندوق

 

 

 اسکروج مک داک

 

بازی  ربه عنوان انبارکننده پول که به نظر مارکس یک مدل قدیمی از اعتبار افتاده د «اسکروج مک داک»

شد، با خوشحالی رنساس خود را جشن گرفته است. ولی این رویکرد نشانه خوبی نیست محسوب میسرمایه 

به ویژه که ثروتمندان بزرگ کشورهای جهان برای نجات ثروت خود به مراکز مالی  ،دهدو بوی زوال می

 برند.پناه می ،دهندهایی که وعده رشد میمفروض و متروپول

 

بهره درصد ها با صفر گذاری، با رغبت در محل امن بانکبه جای سرمایهکس که اندوخته خویش را  هر

داند که تا چه اندازه به تحلیل مارکس نزدیک است. صفر مطابق با ضربه سخت برخورد کند، نمیپارک می

هایی در مونیخ ایده IFOنفوذ پرسابقه انستیتوی بایس یر «هانس ورنر زین»در پایان سقوط نرخ سود است. 

 نامد.می ۲۸۷«ثیر مارکس در رشد علم اقتصادأترین تمهم»که در پس آن نهفته را 
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طور که مارکس گوید، وقتی که صاحبان سرمایه همانسخن می« گذاراناعتصاب سرمایه»این اقتصاددان از 

اگر کنند: گذاری نمیها سرمایهین سود دیگر در شرکتیبینی کرده بود، پول خود را به خاطر نرخ پاپیش

زند. سرمایه در آغاز، ماند و در انتظار روزهای بهتر چرت میسود چندانی در پیش نباشد، پول در منزل می

کند که بخش بزرگی از سود را رفت درآمد ناشی از نزول نرخ سود خویش را از این طریق جبران میپس

تر گذاری کمچه سرمایه د. ولی هرکنگذاری میرا سرمایهدارد و تنها بخش کوچکی از آنبرای خود نگه می

وجود تزلزل، سرمایه حتی اگر به کار به عنوان  تر نزول خواهد کرد. ولی باباشد، نیروی حیات سیستم بیش

 منبع ثروت پشت کند و مجبور باشد گرسنگی بکشد دقیقاً کد خود را دنبال خواهد کرد.

 

پایه مالکیت خصوصی، به ویژه بر زمین و  است: برپایه استوار  دو داری برتعریف عمومی، سرمایه بر بنا

بازار آزاد. به نظر مارکس یک خصلت دیگر را نیز باید به آن دو اضافه  پایه مستغلات و وسایل تولید و بر

در  «سیلویو گِزِل»آرژانتینی -طور که اقتصاددان آلمانیکرد: کار به عنوان سرچشمه تولید ارزش. آیا آن

اقتصاد آزاد بدون »توان یک مطرح کرده بود، می« علم اقتصاد آزاد»خود در کتاب  ۸۱۸۹سال 

ریزی شده به حیات خود داری قادر است به کمک اقتصاد برنامهرا متصور شد؟ و آیا سرمایه« داریسرمایه

 دوی این امکانات باید از بین بروند تا سیستم به زانو درآید؟ که هرادامه دهد؟ و یا این

 

که قدر عمل خواهند کرد، تا ایناندوزی در مقابل نیروهای گریز از مرکز جامعه آنذبه ثروتنیروهای جا

 شدن دو معنی پایان بخشد. مارکس اولین کسی بود که رابطه بین نزول بهره و بازمعنی به ثروت بیفقر بی

های غیرقابل به شورش تواندیابد و میکه در مازاد تولید و کاهش مصرف تجلی میرا لب قیچی فقیر و غنی 

 معرفی کرد. ،کنترل بیانجامد

 

بلکه به خاطر وفور سرمایه بر لب پرتگاه سقوط  ،خاطر کمبود اگر حق با مارکس باشد، اقتصاد جهانی نه به

اند. مارکس از اجتماعی کردن  همین عقیده رفته برقرار گرفته است. اقتصاددانان معتبر معاصر نیز رفته
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« تولیدکنندگان»را نوعی خلع ید کرد و آنها صورت گرفت تعجب نمیبال بحران بانکها که به دنبدهی

ای «طبقه»هم خلع ید از طرف آن نمود. آنمحسوب می ،کنندواقعی که با کار خود  ارزش اضافه تولید می

خصوصی کند و مالکیت القدس تعریف میصداتر از دیگران خلع ید را گناه کبیره و نفی روح و سر که پر

 کند که گویا از زنا بدتر است.ای اعلام میچنان پرهیزهرا آن

 

داری به دنبال سقوط نرخ بهره از نهایتاً این ادعای مارکس که سرمایه»گوید: می« زین»اقتصاددان آلمانی 

چند با  بین خواهد رفت و راه را برای سوسیالیسم خواهد گشود، به نحوی به حقیقت خواهد پیوست، هر

 ۲۸۸«تفاوت خواهد داشت. ،کردچه که مارکس تصور میآن

 

زنده شباهت پیدا خواهد  ۀیک مرد هقبل از مرگ ناتوانی و سستی پدید خواهد آمد که در طی آن سیستم ب

کلام همگان شده و مجدداً تکیه مطرح شد امروز «کینز» به وسیلۀکه برای اولین بار « رکود سکولار» .کرد

را به کار بسته است. با وجود کار و دستمزد و سود در کنار چاپ مستمر اسکناس هاست که آنژاپن سال

نگاه داشتن سیستم دولت مدام به  پا رود و نه به پس. برای برچیز دیگر به طور جدی نه به پیش میهیچ

 رود.افزاید، اوراق قرضه برای آینده که بیهوده از بین میهای خود میبدهی

 

ها دلار و یورو و یا ین را به سیستم پمپاژ کردند تا ره پول را به صفر رساندند  و بیلیونهای مرکزی بهبانک

اند حداقل توقف دستگاه را مانع شوند.  ها توانستهموتور سیستم را مجدداً به حرکت درآورند. تاکنون آن

د  کاهش گسترده ظاهراً نیاز به قدری بزرگ است که امروز حتی دارندگان جایزه نوبل در رشته اقتصا

 کنند.را تبلیغ می Helicopter money« پول بالگردی»ها و یا تقسیم آزاد بدهی

 

داری باشد، زیرا تصور مبهمی از جهان پس از آن در سر داشت. او مارکس قادر بود خواستار پایان سرمایه

چه که او نوشت هوم ضمنی آنداد. مفکه حال را مورد بررسی قرار میهمواره آینده را در نظر داشت، با این

های کار اجباری نبود، بلکه در ادامه سنن این بود که سرنوشت ما چگونه خواهد بود. هدف او اردوگاه
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 فلسفی، داشتن یک زندگی موفق بود.

 

چند تصورات او  فکر کرده بود. هر ،ورد او این بود که در مورد دورانی که پس از این خواهد آمدآدست

رو قابل تعمق و جالب نوع تصوری نیست و از این رسد، ولی حداقل خارج از هره به نظر میخواهانآرمان

 خود حمل خواهد کرد، هنوز مشخص نیست. که این آینده چه نامی را باتوجه است. این

 

)هنوز  Don`t cross the bridge before you come to itکه  های مرکزی مارکس  این استیکی از پیام

طور که هست، با شرایط اگر ما در جامعه، آن»گوید: های مقدماتی میشده، مویز نشو( او در طرحغوره ن

رو نباشیم، کوشش برای تلاشی آن هطبقه روبمادی تولید و روابط ارتباطی مربوط به آن برای یک جامعه بی

مصرانه در مورد انتخاب  طورهیچ فرد انقلابی مانند او این ۲۸۹«ت گونه خواهد بود.کیشویک رفتار دون

 لحظه درست برای انقلاب هشدار نداده بود.

 

را به ناگاه از درون کلاه توان آنآید و نمیبه اعتقاد مارکس جامعه نوین در بطن جامعه کهنه پدید می

یابد و روزی مانند یک داری مدل جانشین تکامل میزیر پوسته سرمایه یباز بیرون کشید. براین مبنشعبده

 سازد.های خود را آزاد میترکد و دانهیوه رسیده میم

 

صورت باید بتوان شاهد ساختارهای جنینی اگر حقیقت داشته باشد و پایان سیستم در پیش رو باشد، در آن

که مارکس در  را توان به کمک عینک ویژه، آینده محتملاکنون میسیستم نوین هم بود. هم

Maschinenfragment  دید. ، شوداکنون با انقلاب دیجیتالی به طور نهایی ظاهر می کرده بود وبه آن اشاره

روز به محصولات و خدمات در افق هویدا شده است. تولید، روزبه خودکاروبیش کاملاً تولید کم ،آن بر بنا

ر متعلق میلیارد نف ۸۰۷از جمله تخمیناً  ،مردگان همۀزیرا کار  ،تری نیاز خواهد داشتنیروی کار انسانی کم

به تیره انسان خردمند از گذشته تا حال در آن نهفته است. این تفکرِ پایه از دوران اولیه رشد فکری مارکس 

ای که در مقابل چشمان ما دهد نگاهی به آیندهبین آثار دوران جوانی تا کتاب سرمایه او به ما اجازه می
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 بیافکنیم. ،گیردشکل می

 

ها برخواهند داشت و در نتیجه ها تقریباً تمامی کار را از شانه انساندستگاهنظر مارکس در آینده موعود  به

ها مبنی بر از بینیاز بین خواهند برد. البته باید گفت که کلیه پیش اتنها منبع کسب درآمد آنان را برای بق

رو هن خطر روببین رفتن کار تاکنون غلط از آب درآمده است. ولی از طرف دیگر کار اتوماتیزه شده با ای

رفته از بین بروند. ظاهراً در این رفته ،ها باشندهایی که قادر به خرید محصولات این دستگاهاست که انسان

 اند. های اینترنتی این معضل را درک کردهبین رهبران کنسرن

 

ندارند ولی ویی یهای ویدها نیازی به لچک و مرغ سوخاری و یا فیلمای آنهای رایانهها و پارکمجتمع

آنان  ها تاحدی به اندازه یک شهر بزرگ است. و مشتریانگرسنه انرژی هستند و مصرف انرژی این پارک

ها امروز برای سای کنسرنؤرو ربرای خریدن لچک و غذای حاضری و یا فیلم نیاز به پول دارند. از این

که یا این ترس اجتماعی ساختن است؟ و نشینی و نشانهکنند. آیا این یک عقبتبلیغ می درآمد پایهاجرای 

ها است ها، همانا مشتریان آنشود از این طریق طول عمر این مدل تجارتی که محصول شرکتکوشش می

 تر گردد؟شوند، طولانیکه از این طرف تغذیه و از آن طرف دوشیده می

 

ها قادرند پرداخت ها و جامعهتهای امروزی تنها دولپایه شناخت ولی باید این پول را از کجا آورد؟ بر

تر( حداقل تا امروز اخذ مالیات از شهروندان های بیشرا تضمین کنند. تنها منبع )البته در کنار بدهیآن

های نوتری مطرح الؤتر شود، سپردازند کمچه مقدار مالیاتی که این شهروندان می باشد. هرواجد شرایط می

 مین کنند؟أت ،اند یز به زودی مالیات بپردازند تا افرادی را که بیکار کردهها نخواهد شد: آیا باید دستگاه

 

تر است. این رود، کمچه معمولاً تصور میتفاوت میان مالیات و سلب مالکیت برای اجتماعی کردن از آن

، ، یعنی آن بخشی که از اقتصاد ملی در دست دولت قرار دارد«سهم دولتی»توان به خوبی در امر را می

درصد که امروز تقریباً متداول است، باشد سیاست به فاکتور  ۵۷درصد یا  ۸۷ملاحظه کرد. اگر سهم دولت 
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چنان طولانی نیست و بسیار گردد. از اینجا تا در دست گرفتن وسایل تولید راه آنقدرت اقتصادی مبدل می

و دمکراتیک ساختارهای  بطئی صورت خواهد گرفت. به اصطلاح لنین رقیق شده! دولتی کردن قانونی

 .۸۱زیربنایی دیجیتالی درست مانند اجتماعی کردن خطوط آهن در قرن 

 

های اینترنتی را شود که باید کنسرندلیل نیست که در محافل رسمی صراحتاً در این مورد صحبت میبی

دولت در دولت  آمریکا به ۀمانند شرکت استاندارد اویل کمی قبل از جنگ جهانی اول که در ایالات متحد

های شهر به آن احتیاج کس مانند خیابان ها زیرساختارها را که هرتبدیل شده بود، متلاشی کرد، زیرا آن

هایی داری چه چیز مغایر این است که شرکتدهند. به غیر از کارتل سرمایهدر انحصار خود قرار می ،دارد

اجتماعی  ،اند های نجومی دست یافتهن آن به ثروتگذاراسسین و پایهؤشوند و مرا که از جامعه منتفع می

 کرد؟

 

نظم مالکیت و از این طریق نفی حیات « لغو مثبت»تواند در درازمدت ورود ممکن به آیا چنین اقدامی نمی 

شبکه »طور که مارکس در نظر داشت، باشد؟ آیا ممکن است که در درون بیگانه شده به طور کل، آن

ز اقتصاد خصوصی حاکم است، نطفه اولیه روابط تولیدی و اجتماعی نوینی نهاده که در آن هنو« اجتماعی

ها تصوراتی ساده ولی که همه اینشود که از آن طریق مناسبات مالکیت نوینی جایگزین گردد؟ و یا این

 نامناسب است؟

 

خیزد نیز در آن برمیکه از درون را زمان با آن توان انقلابی گوید صنعت انقلابی است، هموقتی مارکس می

داری کنندگان دارای قدرتی هستند که کارگران هرگز نداشتند. در تفکر سرمایهنظر دارد: امروز مصرف

برای زدن جرقه و آزادسازی این قدرت تنها یک رقیب لازم است که پاداش متناسبی را تضمین کند. و در 

ا است که با فروش اطلاعات در مورد شهروندان هها و جامعه متبوعه آنتر از دولتاینجا چه کسی مناسب

 شود. پایه نهاده می کنند؟ و از این طریق سنگ بنای دیگری برای درآمدمین میأخود بودجه دولتی را ت
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وردهای آشناخت و دست ،اشاره شده  Maschinenfragmentطور که دریایی، همانؤدر منطقِ مارکسِ ر

ها به همه مردم ها و خیابانها، پارکسات دولتی امروزی مثل مدرسهسیأطور تفرهنگی پیشینیان و همین

ی عوارض ناچیزی مثل عوارض رادیو و زاتعلق دارد. آیا نباید کلیه اطلاعات شخصی  آزادانه )شاید در ا

 تلویزیون( در اختیار شهروندان قرار داشته باشد؟

 

شد، ممکن بود که بازیگران جدیدی نیز بدون می اگر تسلسل ادامه تحصیل از لحظه استفاده از اطلاعات آغاز

توانند از پیش مشخص شده می ۀداشتن سرمایه از آن منتفع گردند، بازیگرانی که فارغ از هدف کسب بهر

یا چنین أمندی تکامل بخشیده و تولید کنند. باشد که آلگوریتم بهتر، پیروز گردد. ولی محصولات ارزش

تواند به مالکیت اجتماعی ل تولید مییکردن تولید نیست، که در پایان وساموردی گام اول برای اجتماعی 

 درآید؟

 

ها، بلکه همه امکان استفاده از ماده خام گنجینه اطلاعاتی را در اختیار داشتند، جهش حتی اگر نه تنها کنسرن

کنند، یاری تصور میچه که بستر از آنتواند بسیار سریعدیگری در رشد و تکامل محتمل بود. این حالت می

مد کاهش آطور که مارکس به عنوان پیآوری همانها در بخش فنحقیقت پیدا کند. سقوط شتابنده قیمت

کرد، اخیراً برای تولیدکنندگان مستقل حوزه بینی میتر ارزش کار زنده در محصول پیشروز بیشروزبه

بعدی و یا مبادله اطلاعات(. همین  اپگرهای سهآورد )مثلاً از طریق چدیگری برای تولید مستقل فراهم می

های جوان و های شرکتهای بزرگ از خرید این نوع نوآوریهای کنسرنامروز بخش عظیمی از نوآوری

 شود.مین میأت Start-upsنوپا 

 

ر را د« سوسیالیسم دیجیتالی»یای ؤکرد، ربینی میداری را پیشطور که مارکس تکامل سرمایهها همانبرخی

خود به همراه خواهد داشت منجر  داری باله به معضل بزرگ بعدی که پایان سرمایهأپرورانند. این مسسر می

 مبنای نیاز و نه تنها صرفاً به خاطر تولید خواهد بود. ریزی تولید برگردد که به معنی برنامهمی
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تاکنون ثابت  ،سازد گان را غنیدهد همداری که وعده میآیا خیلی آرمانگرایانه است؟ ولی آیا سرمایه

ی آن در این روزها مشخص نگردیده است؟ ینکرده که خود یک اوتوپیا است؟ آیا مرزهای توانا

در مقابل شکست سوسیالیسم دولتی، شکست بازار » :گویدمی «هاینس بوده»شناس آلمانی جامعه

 ۲۹۰«داری قرار دارد.سرمایه

 

رو شد، به این معنی نیست که هریزی شده تاکنون با شکست روبمههای اقتصاد برناکه کلیه آزمایشاین

ریزی شده باید به خودی خود امر ممتنعی باشد. حتماً نباید کارمندان سرمشغول و عصبی را اقتصاد برنامه

پایه استفاده خشک از  اند و بر متصور شد که صرفاً به خاطر وفاداریشان به حزب به این مقام رسیده

کنند، بلکه باید درست همان نوع از خبرگانی را متصور شد که اقتصاددانان مارکسیستی عمل میهای فرمول

توانند اطلاعات عظیمی را در اختیار داشته و از آن استفاده کنند. نظرند و میها صاحبامروز در شرکت

 اقتصادی فعال.ها نیز بدون برنامه دارای هیچ نوع شانسی نخواهند بود، چه رسد به یک کشور با آن

 

یابد و هایی که مدام تکامل میتوان به کمک آلگوریتمالمللی، میهای تجارتی اینترنتی بینمانند غول

 ،این بینی و هدایت کرد. علاوه برروز بهتر پیشگردد تقاضا و نیاز و حوایج را روزبهتر میظریف

کلی به بازار سرویس دهد که حتی گذار از تولید تواند به شیافته میهای کاملاً اتوماتیزه شده و شتابروش

 رسد.بر مقتضیات و نیازهای فردی ممکن و عملی به نظر می انبوه به تولید محصول محدود بنا

 

توان آن را تواند سیستمی پدید آورد که میریزی و بازار میو از این طریق تضاد دیالکتیک میان برنامه

بازارمحور نامید. اگر این بیان را به دوران  ۀِریزی شدیا اقتصاد برنامهشده و ریزیاقتصاد بازار برنامه

داری پدید آورده هایی را که سرمایهطور آنها و همینتوان بدترین بیماریداری منتقل کنیم، میپساسرمایه

ف را محیط زیست و تولید مازاد و جامعه یک بار مصر کردناز جمله التزام به رشد و از این رو ویران 

فاکتور دیگری  گیرد، که بیش از هردرمان کرد. تا امروز، رشد با افزایش مصرف منابع محدود صورت می

 سازد.را محدود می« مرزهای رشد»
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پذیر قابل دسترسی است. های تجدیداز نظر فنی و تکنیکی بازیافت کامل منابع و استفاده از کلیه انرژی

های ضمنی او محسوب نمود. را هم باید جزو مفهومگوید آنمیوقتی مارکس از استثمار طبیعت سخن 

 کنند آینده را تسخیر خواهند کرد.شده عمل میهایی که از نظر اقتصادی حسابجامعه

 

هاست که قفسه اکنون مدت ،گذار آن رقیبی نداردداری که مارکس به عنوان بنیانانتقاد به سرمایه

های خردمندانه عمومی او باشد. یکی از جملهالمللی مطرح میطح بینها را ترک کرده و در سفروشیکتاب

کند. کسی که خود را از فرط پیروزی خفه کند داری خود را از فرط پیروزی خفه میسرمایه»گوید: می

 «نیازی به دشمن ندارد.

 

ا لجام زد و مجبور به داری رها سال سرمایهآیا این سوسیالیسم نبود که با وجود روند سخت و بغرنج خود ده

درآمد در  قرن گذشته بالاترین حد مالیات بر ۵۷داند که در دهه کرد؟ امروز چه کسی می سابقهتوزیع بی

تر چند که در این حد کم درصد بود، هر ۸۷۷درصد و در بریتانیا تقریباً  ۱۷ایالات متحده آمریکا بیش از 

 پرداخت؟کسی آن را می

 

 نوشتپی -ی

 

 

 ۱۹۳۸تا  ۱۸۵۴ائوتسکی کارل ک
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تئوری در »سوسیال دمکرات باقی آثار اقتصادی مارکس در رابطه با کتاب سرمایه،  «کارل کائوتسکی»

آوری کرد. غیر از کارشناسان و جمع «جلد چهارم»را در سه )!( جلد دیگر زیر عنوان « مورد ارزش اضافه

کس که این کتاب را نخوانده قطعه کوچکی را در محققین، حتماً نباید کسی این کتاب را خوانده باشد. آن

 کند:دهد که طی آن مارکس به طنز، افکار خود را تعبیر میجلد اول از دست می ۳۹۳صفحه 

 

 گریزی در مورد کار خلاق»

دهد نماید و یک استاد درس میکند و یک شاعر شعر و یک کشیش موعظه مییک فیلسوف ایده تولید می

. اگر رابطه بین رشته تولیدی آخری را با تمام کندتبهکار جرُم تولید مییک ند و غیره. کو جزوه تولید می

جرُم تولید تنها های خود را به کنار خواهیم نهاد. تبهکار داوریجامعه در نظر بگیریم، بسیاری از پیش

دهد و رس میی دیی نیز ناشی از اوست و از این طریق استادی که حقوق قضایکند، بلکه حقوق قضانمی

در بازار  "کالا"های خود را به عنوان کند و سخنرانیهای مربوطه را تولید میعلاوه برآن اجباراً جزوه

آن به همراه دارد از  ۀنماید و گذشته از لذت خصوصی که جزوه نامبرده برای تولید کننده مییعمومی ارا

 کند.این طریق به افزایش ثروت ملی کمک می

 

ت منصفه و غیره تولید أمور آگاهی و زندانبان و قاضی و جلاد و هیأفرد تبهکار، پلیس و م ،علاوه برآن

های مختلف تقسیم کار اجتماعی را به دنبال های صنفی که به همین صورت مقولهکند و کلیه این رشتهمی

های مختلفی برای بخشد و نیازهای جدید و شیوههای متفاوتی برای تفکر انسانی تکامل میدارد، توانایی

آورد. تنها این مصیبت باعث کشف با ابتکارترین اختراع مکانیکی شد و در تولید ها پدید میارضای آن

 ابزار وسایل آن تعداد زیادی از صنعتکاران محترم را به کار مشغول داشت.

 

ساسات زیباشناسی آورد و در نتیجه به حرکت احیک احساس بعضاً اخلاقی و بعضاً تراژیک پدید میتبهکار 

هایی در مورد حقوق جزایی و نه تنها کند. او نه تنها باعث به وجود آمدن جزوهمی "کمک"و اخلاقی مردم 

طور هنر و ادبیات شود، بلکه به موازات آن همینیه مییهای حقوق کیفری و از این طریق قوه قضاکتاب
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و یا  "اودیپ"بلکه  ،شیلر "راهزن"ولنر و یا م "گناه"هایی مانند نه تنها یخوب و رمان و حتی تراژد

 آورد.را پدید می "ریشارد سوم"

 

گردد برد و در نتیجه مانع از رکود آن مینواختی و امنیت روزمره حیات بورژوایی را از بین میکار یکتبه

از گردد و شود، که بدون آن حتی نیش رقیب کند میو باعث پدید آمدن آن تنش و حرکت ناآرامی می

کند. در حالی که جنایت بخشی از جمعیت اضافی را از بازار کار این طریق نیروهای مولده را تحریک می

ای سقوط دستمزدها به بخشد و تا اندازهسازد و از این طریق رقابت میان کارگران را کاهش میمحروم می

نماید. به عیت را جذب میاری بخش دیگری از جمتبهکشود، ولی مبارزه علیه زیر حداقل را مانع می

شود که موازنه و تعادلی صحیح یهای طبیعی ظاهر م"سنگ تراز"مثابه یکی از آن ه ب تبهکارصورت این

 آورد.را به وجود می "سودمند"های اشتغال ای از شاخهکند و طیف گستردهیایجاد م

 

سازی اگر دزدی وجود نداشت، قفل بر تکامل نیروی مولد جزء به جزء قابل اثبات است. آیا تبهکار ثیرأت

توانست تا حد تولید اوراق بانکی می نبودند، یآیا اگر جاعلینتوانست به کمال کنونی خود برسد؟ می

توانست میکروسکپ وارد حوزه یا بدون تقلب در تجارت ... میآامروزی خود رشد کرده و کامل گردد؟ 

تر مدیون قلب کالا و لید صادقانه محصول، بیشتجارتی معمولی گردد؟ آیا شیمی عملی نسبت به تو

جوی ابزار جدید برای حمله وطور کوشش در کشف تقلب نبوده است؟ بزهکاری که مدام در جستهمین

آورد و از این طریق درست مانند اعتصاب در رابطه به مالکیت است، ابزار و وسایل دفاعی نوینی را پدید می

آمد؟ ملی، بازارهای جهانی پدید می جرُمجدید بسیار خلاق است. آیا بدون های ها و ماشینبا کشف دستگاه

ها؟ و آیا درخت گناه از زمان حضرت آدم تاکنون در عین حال درخت شناخت محسوب طور ملتو همین

 ۲۹۱«گردد.نمی
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۲۹ 

 

 بيماری به عنوان نشانه

 بيمار دایمی

 

قدر برای آن وقت صرف کردی، هسته اصلی ینکردم که این کتاب لعنتی که تو اهمیشه فکر می»

 ۱«های تو بوده است و تو تا نتوانی خود را از آن رها سازی، از این معضل بیرون نخواهی آمد.بدشانسی

 

در هانوور شده بود که این سطور از  «کوگلمان»بود و مارکس تازه میهمان خانواده  ۸۱۹۰اواخر سال 

در دست او بود و دوستش « کتاب لعنتی»روز بعد نسخه خام این انگلس را در مقابل خود داشت. چند 

 دانست که این لحظه چقدر با اهمیت است: می

فهمم که تو اکنون کند و من بسیار خوب میاین چیز ناتمام، تو را از نظر جسمی و روحی و مالی له می»

که جهان، به ویژه این کنی،پس از به دور افکندن این کابوس، خود را چون فرد دیگری احساس می

 ۲«طور تیره و تار نیست.که تو مجدداً وارد آن شدی، دیگر مانند قبل آنهمین

 

کس که با او  شد. هرتکرار میبارها  «کابوس»زیرا لغت  ،نارضایتی بین نزدیکان ظاهراً بسیار عظیم بود

رفته غیرقابل تحمل فشاری که رفته اکنون با او خود را از زیر ،)چه مستقیم و چه غیرمستقیم( رنج برده بود

ساله باید این رهایی را احساس کرده باشد. با اختتام  ۸۰ «الئونور»کرد. حتی شده بود، آزاد احساس می

پدرش را همیشه مریض دیده  «الئونور»شد. های خالی نیز بیدار میکتاب، امید به پایان رسیدن دوره جیب

که در پیرامون او بودند، آرزوی دیگر جز از به پایان رسیدن درد و بود و اکنون مانند همه کسان دیگری 

 پروراند.رنج پدرش در سر نمی
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درد و تهوع و استفراغ، او در هیچ موردی که هم برای درد و سردرد و شکمپوست و کبد و روده و دندان

این نوع موارد پزشکان یک  کوتاهی نکرده بود. در ،نمودفرد مبتلا و هم اطرافیانش به ویژه انزجارآور می

 «موربیدمولتی»چه که در پس کنند و در مورد آنحال پزشکی بیمار اضافه مییادداشت جداگانه به شرح

دهند. این لغت در توضیح می ،های متعددی مبتلا باشد م.( نهفته استزمان به بیماری)وقتی کسی به طور هم

رو هبا آن روب ۸۱۸۱/۸۱۸۱را که مارکس از نقطه عطف سال  کنار فقر، تقریباً به طور دقیق نفرین دومی

 کند.بود، بیان می

 

له در مکاتبات او با انگلس به خوبی به ثبت رسیده است. اغلب به فاصله چند روز مارکس خیلی أاین مس

هم رویبر داد. یات وضعیت سلامت خود قرار مییساده و گاه بسیار صریح دوست خویش را در جریان جز

، از پرونده بسیار جالب توجه پزشکی او های مربوط به بیماریهای ادبی مارکس قسمتید گفت در نوشتهبا

 دارد.پرده برمی

 

ها در همان عنفوان های او که به تفصیل ثبت شده با ورود او به لندن آغاز شد. این ناراحتیداستان بیماری

 تحانات دیپلم متوسطه در انشای خود نوشته بود:حدی ظهور کرده بود. او پیامبرگونه در ام جوانی تا

را به کند حقوق آنت نمیأکس جرکند و هیچطبیعت فیزیکی ما اغلب به شیوه تهدیدآمیزی مقاومت می»

زیرا  ،تر سقوط خواهیم کردسخره کشد. البته ما قادریم خود را مافوق آن قرار دهیم ولی در عوض سریع

صورت تمام زندگی ما مبارزه نامطلوبی پا کنیم در آن های پوسیده بریه ویرانهپا ی را بریت کنیم بناأاگر جر

 ۳«میان اصول جسمی و فکری خواهد بود.

 

ای بود که او آغاز کرد و نهایتاً شکست خورد. شیوه شدیداً ناسالم زندگی او نقش مهمی در این همان مبارزه

داری و کار در نور کم و اعتیاد شدید به دخانیات زندهحرکی و تغذیه نامنظم و شب تکرد. کم ااین میان ایف

و استفاده منظم و گاه بیش از حد الکل سهم  nasty and cheap ۴های متعفنو اغلب استفاده از ته سیگار
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 کرد. او خود را مریض کرد و باقی را نیز کار زیاد آماده ساخت. اخویش را اد

 

خود به دست تندرستی، به عنوان وضعیت عینی خودبه»کرد: دفاع می «یکوراپ»او در تز دکترای خود از 

شود، زیرا سرمشغولی با بدن وجود ندارد. این تفاوت تازه با وجود بیماری هویدا فراموشی سپرده می

کس  خود بیگانگی. هر های جوان به عنوان ازهویتی و یا به قول هگلیرنج بردن به عنوان بی ۵«گردد.می

 برد.با خود در صلح و صفا به سر نمی ،دو ه جسمی و چه روحی و یا اغلب هربرد، چکه رنج می

 

وقتی سخاوتمندانه »پدر مارکس در همان آغاز تحصیل به حق ولی بدون موفقیت به او هشدار داده بود: 

بار، جسم نیز همواره آن را مشایعت کنی، به خاطر داشته باش که در این کره رقتروح و فکرت را سیر می

. از استترین موجود کره زمین کند و در خدمت رفاه تمام دستگاه است. یک فرهیخته ناتوان بدبختمی

 ۶«روی نکن.دهد، در درس خواندن زیادهچه تندرستی تو اجازه میرو بیش از آناین

 

های در طول زمستر اول به دلیل مشغولیت»های پدرش نوشت: ولی مارکس در عوض پیروی از توصیه

رو بودم ... این ههای داخلی و خارجی متعددی روبها و محرکهای زیادی بیدار و با چالشاوت، شبمتف

 ۷«داد.ملات ظاهراً بدن مرا تشکیل میأت

 

نمود: او در دورانی فرزندش به درستی علت را دریافته بود. ولی مریض بودن ظاهراً برای او غیرطبیعی نمی

ها از پیشرفت پزشکی سبقت گرفته بود. درد و رنج و مرگ زودرس، نکرد که مدرن بودن ماشیزندگی می

 ثیر قرار داده بود.أها را حتی در کشورهای پیشرفته اروپایی نیز تحت تزندگی روزمره و آگاهی انسان

 

رفته خود خاطر کار فکری بیهوده و از دست از روی ناراحتی به خاطر بیماری جنی و به»چندی بعد نوشت: 

رابطه بین  ۸«خشم خورنده که مجبور بودم برداشت مورد تنفری را طاغوت خود کنم، مریض شدم. و از روی

برده شد. بیماری به ارثکار و بیماری، حمله کردن و مورد حمله واقع شدن از بدو کار بدیهی محسوب می
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 کرد.می اشده و یا فقط ترس فروخورده در مقابل آن، نقش ویژه خود را ایف

 

های دایمی خود تمارض که با سرفها مارکس واقعاً در دوران جوانی مبتلا به مرض سل بود و یا اینکه آیاین

تن از  توان مشخص کرد. دوکرد تا از خدمت اجباری در ارتش پروس شانه خالی کند، به یقین نمیمی

 ۸۱۸۹در سال  «هسموزِس »اطفال خانواده به دنبال بیماری کشنده ششی جان خود را از دست داده بودند. 

رسد این طور که به نظر میهای تشنج ششی تو ما را بسیار نگران کرده و اینحمله»دلیل نگران نبود: بی

 ۹«های مکرر تو ... است.مد هیجانآها پیحمله

 

توانست واقعاً ریشه خانوادگی ضعف کبدی و صفراوی همیشگی او همراه با ترس مخفی از سرطان کبد می

کشم. و  این هفته چیزی نمانده بود که ریق رحمت را سر»به انگلس نوشت:  ۸۱۵۳د. او در سال داشته باش

هم در اثر التهاب کبد و یا حداقل چیزی شبیه به آن. این بیماری در خانواده من ارثی است. پدرم در اثر آن

توانم بگویم که به و میبرای آرامش ت»له هنوز حل نشده بود: أچهار سال بعد این مس ۱۰«این بیماری مرد.

امروز با انواع  کنم ناراحتی ارثی کبدی از سه هفته پیش تاطور که فکر میخاطر ناراحتی قدیمی و این

 ۱۱«ام. ها اشباع شدهداروها و قرص

 

بینیم که گرفتن درد و رنج وی بررسی کنیم، می نظر زنیم و زندگی را با درباگر پرونده بیماری او را ورق 

شماری را تازه در رابطه با تشخیص نامه هنرمندان بیو درد او با یکدیگر مطابقت داشت. زندگیکار او 

های او نتیجه درد و توان درک کرد. در مورد مارکس وضعیت طور دیگری بود: فعالیتبیماری آنان می

ی متناوب در خلق هابلکه باید آن را سرچشمه و منبع آن دانست. مریضی او علامت بحران ،بیماری او نبود

 آثار او است.

 

رحم بود ولی در علم خود بسیار متردد و که او در زندگی سیاسی در برخورد با مخالفین خود بسیار بیبا این

توانست خود را راضی کند پس چطور ممکن بود جهان را که با عقاید او کرد. او نمیبا احتیاط رفتار می
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جوی رازی وله اصلی یعنی جستأسر مس این امر همیشه وقتی قضیه بر متقاعد سازد؟ البته ،شدرو میهروب

 کرد.صدق می ،ها و جامعه نهفته استبود که در پس رفتار انسان

 

های انتقادی و او آثار درخشان تاریخی خود را با شور و اشتیاق و بدون درد و رنج پدید آورد. نوشته

نمود، گویی که او به کمک مت و تندرستی او کمک میها ظاهراً حتی به سلامنشورهای سیاسی و پلمیک

های گردنکشیِ خشم که طی آن کرد. طی سالقلم و دوات، سمی را که در او جمع شده بود از بدن دفع می

مانیفست »و یا عوج آن کتاب  «ایدئولوژی آلمانی»هایی از و یا بخش «خانواده مقدس»ای چون ناسزانامه

در کلن نیز  «سال پرشتاب»طور طی م بیماری وجود نداشت. همینیظاهراً علا ،پدید آمد «حزب کمونیست

 صحبتی از بیماری نبود.

 

توانست ناشی از آب آشامیدنی ولی با رسیدن به لندن سخن از اسهال و استفراغ شروع شد )که البته می

یستادن انه اجازه »که به او  ۲۱،نیز به آن اضافه شد« بیماری بواسیر لعنتی»کثیف آنجا بوده باشد(. به زودی 

برد له دیگری که او در این حالت به ویژه از آن رنج میأداد. مسمی ۱۳«و نه اجازه نشستن و یا خوابیدن

 «شرم، خود یک انقلاب است.» گفت: روزی می «آرنولد روگه»احساسی بود که 

 

گرایی بروی خویش را بریزد، کمالخواست به خاطر کار علمی خود خجالت بکشد و یا آاز آنجا که او نمی

را پیشه خود کرد و این امر باعث شد که کارهای تئوریک او به طور کامل پایان نیابد و از این طریق او 

کرد و بیماری در خدمت بهانهِ به شد: کارهای ناتمام او را مریض می وارد یک دایره شیطانی خودخواسته

 ۱۴«گیرد.ت میأعلت از مغز او نش»ت. خود او دریافته بود که گرفتعویق افکندن همیشگی کار قرار می

 

از آنجا که ساختمان بدنی او ... مطابق با تصوری که معمولاً انسان از »گفت: یکی از ملاقات کنندگان او می

یک فرد مسلول دارد، نبود در نتیجه نزدیکان او بر این عقیده بودند که ناله و شکوه او ناشی از 

 ۱۵«نگاری )هیپوکندریا( مفروض بود.خودبیمارا
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را با یک لغت بیان توان آنشد که مییک سلسله از فاکتورهای روحی نیز به آن اضافه می ،علاوه برآن

کرد: فشار روحی و یا استرس. مطمئناً به ویژه فشار درونی در ایجاد بثورات پوستی که نیمه دوم زندگی او 

 را واقعاً تلخ کرد، نقش داشت.

 

یافت. آوری افزایش میهای اقامت در لندن به شکل تعجبسانی فشار درونی و فشار کاری در طی سالهم

شد. اش شدیدتر میکرد، واکنش جسمیتر مشغول میبیش« مزخرفات اقتصادی»خود را با  چه مارکس هر

 .وست بدنش شورش کردتقریباً در نیمه راه از ورود به لندن تا پایان اولین اثرش در مورد اقتصاد سیاسی پ

 

توانستم حرف بین بینی و لب نمی نبه خاطر یک دمل چرکی»به انگلس نوشت:  ۸۱۵۸او در اواخر ماه مه 

شد. جای رو میهروز با چنین گندی بر سر روب ۸۸حتی خندیدن برایم دردناک بود. ای کاش شیطان  بزنم و

کشیدن را کنار بگذارم و امروز  اندن و سیگارروز گذشته مجبور بودم به طور مطلق خو ۱شوخی نبود. طی 

)پزشک معالجه او در آن زمان( هستم تا بدانم که آیا ممکن است به طور آزمایشی یک  "فرویند"منتظر 

 ۱۶«سیگار کشید یا خیر.

 

اثر  التهاب چشمان ... که در»شدند. های او مطلع مییات ناراحتییمخاطبان او به ویژه انگلس از همه جز

سرفه منزجرکننده که مرا مجبور کرد »و یا  ۱۷«های خود در مورد اقتصاد به وجود آمد.دن جزوهخوان

خونریزی زیاده از حد »و « رماتیسم»و یا  ۱۸«چندین شیشه دارو خالی کنم و چند روز در بستر بمانم.

 ۲۱«.ب استفراغ کردمنوعی تیفوس ... که از صبح تا ش»و یا اریون و یا  ۲۰«درد جهنمیدندان»و یا  ۱۹«روده

 

کرد برد و سعی میاشتهایی رنج میاو غذاخور نبود و حتی دایم از بی»آورد: به خاطر می« لافارگ»داماد او 

جات با آن مبارزه کند. معده او به خاطر فعالیت با خوردن غذاهای تند، ژامبون، ماهی دودی، خاویار و ترشی

 لب کلام در همین بود. ۲۲«م خود را فدای مغزش کرده بود.داد. او تمام جسعظیم فکریش تقاص پس می
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به انگلس  ۸۱۵۱های کهنه نیز کماکان برقرار بود. او در ژانویه های جدید، ضعف و ناخوشیدر کنار بیماری

رفت. تاکنون چنین حمله کبدی شدیدی تجربه نکرده بودم و حتی برای مدتی خطر سفتی کبد می»نوشت: 

کرد ... امیدوارم که این وضعیت دامه کار و بعد ناتوانی از انجام آن وضعیت را بدتر میکشش دایمی برای ا

چند تنها با  کاری کردم و هرشب»دانست: او علت این وضعیت را نیز می ۲۳«تا هفته آینده پایان پذیرد.

 ۲۴«روی کردم.لیموناد ولی در سوی دیگر در مصرف تنباکو زیاده

 

قراری روحی  و التهاب بی»شناخت: فشار وقت. های شوهرش را میی ناراحتیهمسر همدردش دلیل اصل

فروش بسته شده بکرد. به ویژه اکنون که قرارداد با کتامی اتر شدن وضعیت او ایفنقش بزرگی در وخیم

مهلت رسید که بتواند تا پایان زیرا برای او غیرممکن به نظر می ،شدتر میروز بیشبود، این التهاب روزبه

 ۲۵«کارش را به پایان رساند.

 

کرده بود و مجبور بود کتاب را تحویل دهد. او یک بار با موفقیت شانه خالی کرده  امارکس قراردادی امض

یای زندگی ؤخواست آن ترفند را دوباره تکرار کند، مجبور بود به خود خیانت کند و ربود ولی اگر می

 خود این قدر قوی نبود.خویش را به خاک سپارد. حتی او در ضعف 

 

و تکانی برای  همه وجود داشت ولی هیچ نشانه ،شناخت و پشیمانی و انتقاد از خود و دلسوزی به حال خود

طور مجازاتش هم به پایان خورد. گویی که توقع داشت با وقوع استرس، همینترک این رفتار به چشم نمی

خریدار زیادی پیدا نکرد و برخود  ۸۱۵۱سیاسی در سال  رسد. ولی در ابتدا وقتی که کتاب نقدی بر اقتصاد

آور بود. او دو استرس او افزایش یافت. واکنش منفی به معنی واقعی کلام تهوع ،با آن نیز زیاد دوستانه نبود

 کرد.ماه تمام صفرا قی می

 

چند که مثل  ، هرام درست مانند ایوب به رنج و بلا گرفتار شده»به انگلس نوشت:  ۸۱۹۸مارکس اوایل سال 
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چنان سالم نبود ولی زد آنوقتی مارکس به سخره این حرف را می ۲۶«.او در مقابل خداوند خوف ندارم

« اقتصادی نوشته»سر نهاده بود. در این زمان بود که بدون فشار  ترین دوران را پشتمدتی بود که وخیم

ر نوشتن روی غلطک افتاد پاندول درد با که کاواقعی خود یعنی کتاب سرمایه را آغاز کرد. ولی همین

 قدرت کامل بازگشت.

 

 

 ایوب پیامبر

 

روز است که بسیار درد  ۱تواند بنویسد. اکنون سفانه کارل نمیأمت»به انگلس نوشت:  ۸۱۹۳جنی در نوامبر 

که روی را کشد و به کاناپه دوخته شده. او دو دمل خونی روی صورت و روی پشتش پیدا کرده. آنمی

که روی رود التیام بخشیدیم ولی آنصورت است با داروهای معمولی خانگی که در این موارد به کار می

ترین دردها را پشتش است، چنان ابعادی پیدا کرده و آن چنان ملتهب شده که کاکاسیاه بیچاره باید سخت

او را از نظر روحی مغموم کنید که این داستان چقدر دارد. حتماً درک مینتحمل کند و شب و روز آرامش 

 ۲۷«سازد.می

 

که وجود دارد؟ در حالی Psychosomatic تنیهای درسی پزشکی روانآیا نمونه بهتری برای کتاب

 های همسرش بسیار صریح و دردناک بود:کرد، نامههای خویش را در غالب طنز فرموله میمارکس شکوه

)پزشک خانوادگی( رفتم.  "آلن"پشتش را خمیده کرد نزد که دمل به اندازه مشت شد و تمامی پس از این»

کوچولو اشاره  "توسی"کنم. او به من و که پشت کارل را دید، فراموش نمیهرگز نگاه او را پس از این
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داشت و پزشک نیشدر زد و دمل را تا عمق باز کرد. باید کارل را نگاه می "لنشن"اق را ترک کنیم. تکرد ا

گ. خون بیرون ریخت. کارل ساکت و آرام بود و تکان نخورد. اکنون باز نوبت یک زخم عمیق و بزر

ساعت به طور منظم انجام داده  دو های گرم شد که ما طی دو هفته گذشته شب و روز هرگذاریمرهم

و نیم شیشه شراب قرمز بوردو و چهار وعده غذای  «پورت واین»لیوان  ۸تا  ۳بودیم. دکتر علاوه برآن 

او بود تا بتواند در مقابل درد  ۀرفتمین قدرت از دستأدر روز تجویز کرد. هدف بازیابی و تتر بیش

نگ عظیمی از اطلاعات در مورد های خود جُمارکس در نامه ۲۸«وحشتناک و ایجاد چرک مقاومت کند.

وشته بود. های پرونده بیماریش را خود او نگذاشت. بهترین بخشاش را در اختیار انگلس میوضعیت جسمی

و یا در  ۲۹«های مختلف بدنم ایجاد شد.ای در بخشهای جدید و غیرمنتظرهکورک» ۸۱۹۸مثلاً در مارس 

کمال تعجب ولی بسیار خوشحال  با: »۹۸و یا در ماه مه  ۳۰«روز ادامه داشت ۱ها تا کورک: »۸۱۹۸آوریل 

 ۳۱«.قبل از درد نخوابیدم( ام پیدا کردم )شبنهیروی س "خیمخوش"تا کورک  امروز صبح باز دو

 

ا سوپاپی برای تخلیه فشار شد. رسال داشت. تشکیل انترناسیونال به طور گذ ۸۹مارکس در این زمان تازه 

ولی هنوز دوستش به تثبیت وضع تندرستی وی امیدوار نشده بود که بمباران کتبی مجدداً آغاز شد. در اوایل 

روز مجبور بودم  ۱من تقریباً : »۹۸و در اواسط نوامبر  ۳۲«ت.باز دمل جدیدی زیر سینه راس» :۹۸نوامبر 

واقعاً نگرانم. باز در پهلوی راستم » :۹۸اوایل دسامبر  ۳۳«.وقت به خاطر دمل در بستر به سر برمتقریباً تمام

 ۳۴«کند.یک دمل دیگر رشد می

 

چه را که مارکس، شد. آنتری نیز اضافه میکنندههای به مراتب نارحتهای کوچک دملاکنون به کورک

و یا  Acne inversaبه اصطلاح پزشکان  ،نامیدکه خیلی زود موهایش به سفیدی گراییده بود کورک می

دند نپیوانجامد که به یکدیگر میهای متعدد سطحی مینام داشت. این بیماری به آبسه «هیدرآدنیت چرکی»

 .اند و بسیار مقاوم و دردناک

 

زیرا  ،دیروز باز افتادم»مدهای ناگواری به همراه داشت. آکار علمی و سیاسی پی سال بعد فشار مضاعف
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تر از صفر ممیز ... یک دمل لعنتی جدید در پهلویم به وجود آمده. اگر به قدر کافی پول داشتم، یعنی بیش

 ۳۵«بکنم.تفاوت بود که آیا امروز و یا روزی دیگر طعمه لاشخور شوم، یعنی جان در آن صورت برایم بی

 ۰۵) ۳۶«باز کند. خواهد سرکنم که در تمام بدنم باز چرک میضمن احساس می در( »۹۵ )سیزده فوریه

رو هستم، به طوری که هآور بدن با معضل قدیمی روبهای متعدد و حساس و رنجمن در بخش( »۹۵فوریه 

روی باسن چپم در نزدیکی  یک دمل منزجرکننده( »۹۵مارس  ۸) ۳۷«نشستن برایم بسیار دشوار شده است.

من ( »۹۵مارس  ۸۳) ۳۸«باز کرده است. باز سر inexpressible part of the bodyبخش غیرقابل بیان بدنم 

سه ماه است که مثل گذشته در بروکسل ( »۹۵ژوئن  ۰۸) ۳۹«کردم.در تمام این مدت صفرا استفراغ می

 (۹۵ژوئیه  ۳۸) ۴۰.«رو هستمهروز با حال تهوع و استفراغ روب تقریباً هر

 

این احساس که مجدداً »و سرانجام باز برای مدتی هم برای مارکس و هم برای انگلس جای تنفس پیدا شد. 

به  ۴۲«با شکست کاملاً مفتضحانه جنبش کارگری در آلمان» much for a man does»۴۱ توانم کار کنممی

روز صبح آفتاب طلوع  ان اطمینانی که هرتری از مریضی وجود دارد. ولی با هممراتب کارهای واجب

مارکس دوستش را  ۸۱۹۹روز در فوریه  ۸۸کند، به زودی باز درد و رنج او آغاز نیز آغاز شد. تنها طی می

 های جدیدی مواجه ساخت:با شکوه

بار  دانست که وضعیت چقدر جدی است. اگر این امر سه یا چهاراین بار نوبت پوست بود. خانواده نمی»

صفت باز مشغول است دمل چرکی سگ( »۹۹فوریه  ۸۷) ۴۳«گر تکرار شود، حساب من رسیده است.دی

امروز ... تیغ » (۹۹فوریه  ۸۸) ۴۴«ولی امیدوارم که در طی چند روز آینده از شرش نجات پیدا کنم.

تگاه تراشی تیز را برداشتم و با دست خود پدرسگ را شکافتم )دوست ندارم که پزشکان را بین دسریش

چه را که ... در ملاقات آخر خود در منچستر به تناسلی و یا در نزدیکی آن تحمل کنم...( ... در ضمن آن

اندی تاکنون و  سال و ۰۸آن اشاره کردم و هنوز به آن معتقدم، یعنی خاریدن  و خاراندن بیضه و باسن از 

ماه  رساند. این وضعیت ششآسیب میچیز دیگر  تر از هرپوسته پوسته شدن ناشی از آن به بدن من بیش

فوریه  ۰۷) ۴۵«قبل از اولین دمل وحشتناک که در پشتم به وجود آمد آغاز شد و هنوز تا امروز ادامه دارد.

 ( حتی خواندن این سطور دردناک بود. آیا این قصد مارکس بود؟۹۹
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 عظیم دوا و دارو، قبل از هر داد و حجمگرفتن عملیات جراحی که مارکس به دست خود انجام می نظر در با

چیز آرسن و تریاک، تقریباً یک معجزه بود که مارکس خود و خونش را مسموم و عفونی نکرد. احتمالاً او 

اغلب مجبور بود ایستاده و یا خوابیده کار کند. به هر طریق که ممکن بود  دارای طبیعت مقاومی بود. او

 ۴۶«نوشتم.ها میرفتم و شببخانه میمن روزها به کتا»گرفت. باید کار صورت می

 

خواستم باز نمی»ای از مارکس دریافت کرد: قبل از ارسال سطور حاکی از همدردی به هانوور، انگلس نامه

باسن در نزدیکی آلت تناسلی که هنگام نشستن درد  نهای چرکیترا با علل عقب افتادن مجدد، یعنی دمل

 (۸۱۹۰آوریل ۰) ۴۷«خسته کنم. ،نمودگیری میکرد و از نوشتن جلوشدیدی ایجاد می

 

ای که مبین و بعد؟ سکوت مطلق. طفل بزرگ شده و نوبت وضع حمل نزدیک گردیده بود. مارکس نسخه

ام. هیچ اثری از  ای بهبود یافتهالعادهمن به نحو فوق»ترین اثر زندگی او بود در دست داشت. مهم

رآن با وجود شرایط سخت، بدون حملات کبدی و شوخ و های کهنه موجود نیست و مضاف بناراحتی

حال امیدوارم که بورژوازی در تمام عمر خود به  به هر»رسید. به ناگاه او کاملاً سالم به نظر می ۴۸«سرحالم.

 ۴۹«های من بیاندیشد.کورک

 

که به صورت اینانگلس به خوبی دریافت: کتاب کاپیتال او را بیمار کرد و پوستش را به طغیان واداشت تا 

تر از مرز بین جهان تاول چرکی بیرون ریخت. در هیچ ارگانی، بدن درد ناشی از استرس خود را واضح

بدنش به  دیده به جهان گشود، واکنش« مدفوع اقتصادی»که دهد. همیندرونی و جهان بیرونی نشان نمی

 صورت کورک و دمل کاهش یافت.

 

طور. ولی این ها هم همینشد: کار به پایان رسید و بیماریکتاب میاین پایان خوبی برای این بخش از 

های اول برای چاپ را در دست نگرفته بود که نفرین کهنه نویسندگی . او هنوز نسخهدیری نپاییدآرامش 
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خواستار تحویل جلد دوم کتاب تا آخر  "مایسنر"بالاخره »دامنگیرش شد: بعد از کتاب، قبل از کتاب است. 

چه زودتر باز دست به کار شد... جلد سوم را باید در زمستان به پایان برسانم، به طوری  شد. لذا باید هر یزیپا

 ۵۰«که تا بهار سال آینده تمام اثر به پایان رسیده باشد.

 

بار به او اجازه نداد نظری به کار مارکس آگاهانه دوست خود را گمراه کرد، آنقدر آگاهانه که حتی یک

سوسیال دمکرات نوشت:  «آگوست ببل»بیافکند. انگلس پس از مرگ مارکس با بهت و حیرت به مداوم او 

چه حد کار او به پایان رسیده؟  پرسی که چگونه ممکن بود که درست از من پنهان کند که تااز من می»

 ۵۱«پ رساند.گذاشتم تا اثر را تمام کرده و به چادانستم شب و روز او را آسوده نمیخیلی ساده: اگر می

 

کند. داری ایجاد میخواست: ادامه فشارها. درد، خویشتنشاید درست این همان چیزی بود که مارکس نمی

 ماه پس از انتشار کتاب سرمایه مورد انتظار باز انگلس شاهد بود:ترس هم به همین صورت. یک

خواب شدم و شاهد رشد دو دمل در بی ساعت بنویسم ... باز ۰توانستم بیش از های اخیر واقعاً نمیدر هفته»

باید اضافه کرد. وقتی ( »۸۱۹۰اکتبر  ۸۱) ۵۲«ها در حال فروکشند.نزدیکی کشاله ران گشتم. خوشبختانه آن

انجامد که انسان فرمایند به آنجا میچه که آقایان می شنوی. هرچیز جدیدی نمی ،کنیال میؤاز پزشکان س

از ( »۸۱۹۱ژانویه  ۱) ۵۳«ها را عملی کند، نه مثل من بدبخت فقیر.دستورات آنباید بازنشسته باشد تا بتواند 

طور به زیرا آن هیولا زیر کتف چپم خیلی بدخیم رشد کرده است. این ،داری کنمشدم خانه دیروز باز مجبور

ه وضعیت من طوری است ک(  »۸۱۹۱فوریه  ۸۵) ۵۴«خواهد پایان پذیرد.رسد که این نجاست نمینظر می

 (۸۱۹۱فوریه  ۰۵) ۵۵«کنار بگذارم.  some timeو فکرها را برای  در اصل باید همه کارها

 

چون من »پذیرش رفتن به آسایشگاه نمود. به و جنی درست روی همین اصل تکیه کرد و او را مجبور 

داشت که  همسرم اصرار ،کردم و علاوه برآن در اینجا وبا شیوع یافته بودتقریباً یک هفته صفرا قی می

 ۵۶«در کنار دریا بروم و لذا امروز سفر خود را آغاز خواهم کرد. "رامسگیت"روز به  ۳تا  ۰حداقل برای 

حال انگلس سه ماه از دریافت  اقامت در شهر ساحلی ظاهراً کمک کرد و به آلام او التیام بخشید. در هر
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 ی که هیچ اتفاقی نیافتاده باشد.یوخبرهای ایوبی او راحت بود. ولی باز روز از نو، روزی از نو. گ

 

کار از رشد  شود من فوراً استفاده از آرسنیک را آغاز کردم. اینچون کثافت همیشه در این زمان آغاز می»

about 2 چون  ،انداختم نامه به تو را هر روز عقب( »۸۱۹۱نوامبر  ۸۸) ۵۷«تر جلوگیری خواهد کرد.بیش

weeks  ژانویه  ۸۳) ۵۸«اش با خارج قطع شده.سرم کاملاً کیپ است و رابطهچشم و گوش و بینی و به کلی

 ۰۸) ۵۹«که حال و روزم را درک کنی.ام، ... برای این اکنون یک هفته است که سیگار نکشیده( »۸۱۹۱

این هفته تحولات مشکوکی زیر بغل چپم )مثل منچستر( و ساق پایم مشهود شد که فوراً به ( »۸۱۹۱آوریل 

کند تنها راه برای میزان کردن کامل و مان ادعا میکوگل( »۸۱۹۱نوامبر ۸۰) ۶۰«ل شدم.آرسنیک متوس

 (۸۱۹۱آوریل  ۸۸) ۶۱«در اواخر تابستان است. "کارلزباد"مجدد من، رفتن به آسایشگاه 

 

داد رنج ببرد. سال گذشت. به جای آن او ترجیح می ۸در شرق آلمان  «ارتس»های کوهتا رفتن به رشته

دردهای شدید (  »۸۱۰۷اوت  ۸۵) ۶۲«ام. وبیش از کار افتادهخوابی تقریباً و کم.. در اثر رماتیسم و بیمن .»

 ۳۷) ۶۳«ی فلج شده است که باز مجبور شدم دست به دامن پزشک شوم.یکاهش یافته ولی بخشی از بدنم گو

 (۸۱۰۷اوت 

 

به دوستش به ثبت رسیده بود. البته نه به  شود، حداقل آن بخشی که در نامهدر اینجا پرونده بیمار قطع می

این خاطر که بیمار دایمی نهایتاً سلامت کامل خود را کسب کرده بود، بلکه چون مکاتبات بین آن دو قطع 

یوغ بیگاری )البته با درآمد خوب( در کارخانه پدری را از گردن برداشت  ۸۱۰۷نگلس روز اول ژوئیه اشد: 

 گزیدبه لندن رفت و در نزدیکی محل زندگی مارکس رحل اقامت  «لیزی»دش و در اواخر تابستان با نامز

 و از این پس از نزدیک شاهد وضعیت نزار او شد.

 

های کوتاه در آسایشگاه گذشت. چند های طولانی بیماری و اقامتدهه آخر زندگی مارکس تناوبی از دوره

در  و یا کارلزباد و در پایان Isle of Wight های ساحلی انگلیس مانندگاهحتاسال به طور مکرر در استر
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 .Bad Neuenahr «آهرنوین باد»

 

وجود  هوا در اینجا بسیار مطبوع است ولی با»به همسرش جنی نوشت:  «رامسگیت»او از  ۸۱۰۸در آوریل 

 در دو سال بعد از آن حال مارکس بسیار ۶۴«ام به خواب شب برسم. های بسیار هنوز نتوانستهرویپیاده

برای به دست گرفتن کار جلد دوم کتاب سرمایه را آخرین تلاش خود  ۸۱۰۰خوب بود ولی هنوز در اوایل 

 که حالش به سرعت رو به وخامت نهاد. ،آغاز نکرده بود

 

شد. او در تابستان که پای مارکس به آسایشگاه رسید باز نمایش هولناک مارکس برای انگلس تجدید همین

نوشتم، ولی تفسیر چندجانبه تمام انسان ... خیلی زودتر برایت می»به انگلس نوشت:  «هرآنوین باد»از  ۸۱۰۰

ای ای از وجود ورم  نیست؛ دستگاه گوارشی تا اندازهسازد ... در کبدم دیگر نشانهانسان را کاملاً مفعول می

 ۶۵«حتی اصلی طبیعت عصبی است.اولی نار disordered somewhatمختل است 

 

رسد. افراط و ین صورت آخرین تلاش برای به دنیا آوردن حداقل جلد دوم کتاب سرمایه به پایان میو به ا

مد آخویش را پی« خوابی لعنتیبی»توجهی به سلامت خویش سرانجام انتقام خود را گرفت. او به درستی بی

و رنج وظیفه خویش توان گفت درد هم میرویبر کرد. تعبیر می ۶۶«وضعیت به شدت ویران شده عصبی»

 تواند باعث دلداری ما شود.چند که این تعبیر نمی هر ،را انجام دادند

 

ضد ناراحتی روحی تنها یک پادزهر کارا وجود »داد: برای دختر خود جنی توضیح می ۸۱۱۸او در دسامبر 

در طرف  درد حاددارد و آن درد جسمی است. در مقابل نابودی جهان در یک طرف، فردی را با دندان

 ۶۷«دیگر بگذار!

 

های مذهبی، درد و رنج بخشی از جوانب بیوگرافی اسطوره مارکس محسوب درست مانند طلا در تمثال

ها برد ولی توانست با وجود کلیه محدودیتشود. یک ایلعازر جذامی که همیشه در مرز وجود به سر میمی
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 برد.ِموردِ توجه لذت می حتی از نقشِ بیمار و مشقات اثری با اهمیت جهانی خلق کند. شاید هم در خفا
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۲۴ 

 

 قوانين تکامل

 مارکس و داروین

 

 دریافت کرد: «Downe, Beckenham, Kent»مارکس نامه قابل توجهی از  ۸۱۰۳در اکتبر 

 

 آقای عزیز،»

کردم کنم. آرزو میتشکر می ،من از افتخاری که با ارسال اثر بزرگ خود در مورد سرمایه به من بخشیدید

کردم. تر درک میمهم اقتصاد سیاسی را بیش موضوعتری برای دریافت این هدیه داشتم و این لیاقت بیش

دوی ما به طور جدی در  کنیم ولی معتقدم که فعالیت هرهای کاملاً مختلفی تحقیق میالبته ما در بخش

 وشبختی بشر کمک خواهد کرد.جهت گسترش علم است و این کار در درازمدت به خ

 با احترامات فائقه 

 چاکر شما ای آقای عزیز

 ۱«چارلز داروین.

 

آنجا که اطلاع داریم این دو پیامبر مشهور ریشو هرگز یکدیگر را ملاقات نکردند و یا بهتر بگوییم، اگر  تا

را ملاقات کنند نیز اصلاً خواستند یکدیگر دانستیم. و اگر مییکدیگر را ملاقات کرده بودند ما حتماً می

یل از یکدیگر، یعنی فاصله کوتاهی با قطار و کالسکه از یکدیگر ام ۰۷ها با فاصله مشکلی وجود نداشت: آن

 وآمد داشت.کردند و علاوه براین داروین به طور منظم به لندن رفتزندگی می

 

 نفره از آن تند و داشتن یک عکس دوها بین خود مطالب زیادی برای گفتن داشحداقل از دیدگاه امروز، آن
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یک به نوبه خود شهرتی دست و پا کرده  ها که هرآن یدو بد نبود. هر ۸۱دو هم برای آلبوم عکس قرن 

این دو برای اطلاع از کار دیگری تا  ۀسر این باشد که علاق له برأبود از دیگری اطلاع داشت ولی وقتی مس

 طرفه بود.ای یکاندازه چه حد بود، باید گفت که این رابطه تا

 

را که مارکس قصد داشته اثر اصلی خود را وقف داروین نماید و داروین با ابراز احترام آنرا این روایت 

ای بود از مارکس و پاسخ داروین به باید یک اسطوره و یا شایعه دانست. سرچشمه این شایعه نامه ،نپذیرفته

سال باعث گمراهی محققین گردید. سرانجام معلوم شد که نامه از  هاکه در میراث مارکس یافته شد و دهآن

نگاشته شده بوده که قصد داشته اثر  «ادوارد آولینگ»داماد او  به وسیلۀبلکه پس از مرگش  ،مارکس نیست

شناس مشهور تقدیم کند و داروین در را به زیست The Student`s Darwinفهم خود زیر عنوان علمی عامه

 آن را به خاطر محتوای ضدمذهبی آن رد کرده بود.نامه خود 

 

کرد، هرگز سطری از معلوم نیست که آیا این فرد انگلیسی که حداقل آلمانی مکتوب را خوب درک می

یعنی  ،با احترام تشکر کرده بود ۸۱۰۳مارکس خوانده باشد. حداقل کتابی که او به خاطر دریافتش در سال 

گشوده نشده بود. در آن زمان خوانندگان مجبور بودند  ۸۷۵تر از صفحه چاپ دوم جلد اول سرمایه بیش

هیچ اثری نیز از  ،های کتاب را که معمولاً به هم پیوسته بود با دست خود پاره کنند و علاوه برآنبرگ

 جو نبود.نویسی در این کتاب نیست با این که داروین در این مورد زیاد صرفهحاشیه

 

خریداری  ۸۱۵۱یز یرا بلافاصله پس از انتشار در پا هاپیدایش رده. انگلس کتاب برعکس مارکس و انگلس

 این مورد تا داروین که من اکنون مشغول مطالعه آنم بسیار معرکه است ... در ،این علاوه بر»کرده بود. 

را  هم با این موفقیت صورت نگرفته که تکامل تاریخی در طبیعتکنون هرگز کوششی به این عظمت و آن

شناس فوق این حکم حقیقت داشت: طبیعت ۲«ثابت کند. البته باید شیوه زمخت انگلیسی او را تحمل کرد.

 یک نویسنده فلسفی نبود.
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انتخاب "کتاب داروین در مورد »زده به انگلس نوشت که مشغول خواندن یک سال بعد مارکس هیجان

حال کتابی است که اساس تاریخ طبیعی ده با اینکه کتاب با انگلیسی زمخت نوشته شاست. با این "طبیعی

مثل داروین که »سر مزار دوستش گفت:  طور بود؟ انگلس برآیا واقعاً این ۳«دهد.نظرات ما را تشکیل می

آیا واقعاً  ۴«قانون تکامل طبیعت ارگانیک را کشف کرد، مارکس کاشف قانون تکامل تاریخ بشری بود.

 طور بود؟این

 

ها از یک دوی آن برانگیز است: هرت ارگانیک و جامعه ظاهراً و در نظر اول بسیار تعجبشباهت بین حیا

که داروین نه به تر شدند. حتی با اینتری تکامل بخشیدند و دایم دگرسانمبدأ بدوی خود را به اشکال عالی

بشری را ترسیم  طور که مارکس تاریخ تمدنکند، با این حال، همانگوید و نه تعبیر میاین صورت می

به سطح بالاتر دانست. و اگر در نظر داشته باشیم که  اتوان تکامل را پیشرفت و ارتقکند به طور کلی میمی

چنان هم صورت رابطه مزبور آنجامعه معنی دیگری جز از ادامه حیات با ابزار و وسایل انسانی ندارد، در آن

 آور به نظر نخواهد رسید.تعجب

 

و  اشناس با توصیف طبیعت و حریم و تنازع بقشناس به خوبی دریافت که داروینِ زیستمارکسِ جامعه

عجیب است که چگونه داروین در میان وحوش و نباتات، » ( و تخصصی شدن معرف چیست:nicheکنام )

 مالتهوسی "اتنازع بق"و  "کشفیات"کار و رقابت و گشایش بازارهای جدید و  جامعه انگلیسی خود با تقسیم

)جنگ همه علیه همه( توماس هابز است و   bellum omnium contra omnesشناسد. این همان را بازمی

قلمروی حیوانات "هگل که جامعه بورژوازی به عنوان  Phänomenologie "پدیدارشناسی"انسان را به یاد 

 ۵«بخشد.کل میکه داروین قلمرو حیوانات را مانند جامعه بورژوازی شدر حالی ندازد،امی "فکری

 

شد: آورد که باید در عمل با همان ابزار از میان برداشته میولی این درست همان تضادی را پدید می

مالکیت به عنوان ابزار سلطه و یا شرایط بهترِ اولیه ناشی از میراث مادی، برای فرد فرد نه در قلمرو حیوانات 

 ار به درستی دریافت: تئوری داروین در مورد بقطووجود داشت و نه در مبارزه طبقاتی. مارکس همین
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 دهد.بین قرار میزیر ذره ،داری منچستری را که او به عنوان نماد انتخاب کرده بودگویی سرمایه

 

یکی  «هربرت اسپنسر»برانگیز شد. به قول الؤداروینیسم، سسوسیال به وسیلۀله با وارونه شدن أالبته این مس

و داروین این ایده را رد « ها است.قانون پیشرفت ارگانیک، قانون کلیه پیشرفت»ه از پیشکسوتان این نظری

کرد. او نژادپرستی توجیه « وراثت بدِ»له أداری را درست مانند مسنکرد و از این طریق وضعیت در سرمایه

داد، بلکه میشناسی به آن تعلق داشت( قرار نه تنها انسان را برتر از قلمرو حیوانات )که از نظر زیست

 نمود.های دیگر معرفی میهای اروپایی را مافوق خلقخلق

 

شناس انگلیسی نسبت به نظریه کالبدشکافانه اجتماعی مارکس کاملاً چگونگی موفقیت تئوریک طبیعت

ه کرد که در هسته مرکزی خود امروز نیز صادق یمتفاوت بود. داروین تعریف جامعی از تکامل حیات ارا

بین قرار داده بود، توانست های اجتماعی را زیر ذرهکه دینامیک تاریخی پروسهس نیز با ایناست.  مارک

دو بود: طرحی  های آنل مشابه اشاره کند. این امر کاملاً مطابق با سلسله مراتب رشتهیبعضاً به برخی مسا

 برای انتخاب طبیعی در تکامل اجتماعی وجود ندارد.

 

پیدایش خود چهار گام تکاملی را پشت سر نهاد: کیهان، حیات، آگاهی انسانی، از نظر انسان جهان پس از 

شود. در کیهان، خالق )البته اگر وجود تر میتر شدن آن، امکانات تعبیر آن نیز بیشچه بغرنج جامعه. با هر

 داشته باشد( عملاً وقایع را به حال خود رها کرد و مدار اقمار، تابع قوانین مشخصی گردید.

 

او با تئوری عمومی نسبیت خود اساس تا امروز صادقی « دست خداوند را بخواند.»اشتاین قصد داشت این

طور و همین Big Bangه کرد. این فرضیه پیدایش کیهان به دنبال انفجار بزرگ یشناسی ارابرای کیهان

یز مانند شدن و بودن و کند. تکامل حیات نپذیر مینابودی احتمالی آن را )به دنبال مرگ سرد( محاسبه

 کننده نیازی ندارد.رفتن گردون به یک دست هدایت

 



 تارنگاشت عدالت                                                   546                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

آید که حیات خاکی روزی از عناصر بدوی به وجود آمده و سپس از فرضیه داروین البته چنین برمی

توان توضیح داد که انفجار بزرگ حیات چگونه توانسته خود را گسترش بخشد. ولی با این فرضیه نه می

گذارد. در اختیار ما می اه رخ داده باشد و نه توضیحی در مورد خاصیت عجیب آن، یعنی غریزه بقتوانستمی

کند. شناخت، پیروی میولی داروین نشان داد که تکامل آن از پرنسیپ مستقلی که جهان تا آن لحظه نمی

ای برای به عنوان شیوه توان از آنرا تا لحظات آغازین دنبال کرد ولی نمیتوان آنپایه فرضیه او می بر

 بینی استفاده نمود.پیش

 

 ،ای که نفر سوم از چهار فردی که در قرون معاصر به جهان شکل بخشیدند، یعنی زیگموند فرویدزمینه

توان رفتار فرد فرد تر بود: چگونه میتر و از نظر تئوریک سختمورد بررسی قرار داد عملاً بسیار بغرنج

ناخودآگاه که زندگی روزمره انسان  وح و فکر توضیح داد؟ کشف او در مورد ضمیراساس ر ها را برانسان

دو  داری قرار دارد. هرتا حدی در رابطه مستقیم با نظر مارکس در مورد ذات نظم سرمایه کندرا هدایت می

 کنند.حاکمند و در شدن خود، به شیوه عجیبی خود را تنظیم می

 

ها آگاهی آنان را تعیین های بسیار که وجود آنبه عنوان کلیتی از انسانبا تحقیقات خود در مورد جامعه 

گرفت. می ای شد که ناخودآگاهی کلکتیو را نیز دربرترین ساختار شناخته شدهکند، مارکس وارد بغرنجمی

ی ها وارد زمین تئوریک نوآبادبا برداشت تاریخی اقتصاد سیاسی که او و انگلس مشترکاً خلق کردند، آن

 شدند.

 

در این اثر مارکس کوشش کرد نه تنها گذار تاریخ به عنوان تسلسل قانونمند انقلابی و تکاملی تا پیدایش 

های سیاسی )که آن سه نفر دیگر فاقد آن بودند( قانون داری را نمایش دهد، بلکه با انگیزهمناسبات سرمایه

 2E=mcاشتاین با فرمول صورت که گویی این حرکت خود را معطوفِ آیندهِ محتمل سازد. تقریباً به این

خویش دستکاری  «انتخاب طبیعی»کرد و یا داروین با ه مییخود طرح استفاده و سوءاستفاده از اتم را هم ارا

 داشت.احتمالی میراث ژنتیکی را نیز در نظر می
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ل فرهنگی نسبت به پایه این فرض صحیح بنا شده که تکام چند هم که اعلام نشد ولی بر طرح مارکس هر

که فقط موجودات  طورگیرد. شناخت و دانش )آنشناسی اساساً طبق قواعد دیگری صورت میتکامل زیست

سازند و از این طریق فعالانه به روند هوش قادر به کسب آنند(، دخالت آگاهانه در سیستم را مقدور می با

از  ،ی نداریمیآشنا feed backشکل از بازخورد  بخشند. ما در هیچ بخشی از کیهان با اینتکاملی شتاب می

 لنگ است.دو پا  رو مقایسه قوانین تکاملی داروین و مارکس از هراین

 

رفت شود ولی گرد و پستواند دچار عقبچند تاریخ حیات مانند تاریخ تمدن می داروین دریافته بود که هر

رود. قیمت این در یک جهت بوده و به جلو می بلکه همواره ،گیردتکامل معمولاً رو به عقب صورت نمی

های پدیدآمده باید مجدداً ناپدید شوند درصد کلیه تیره ۱۱پردازند. بیش از ها با مرگ خود میروند را تیره

شناس کاهد. زیستها با محیط میها است که از قابلیت تطابق آنکه اغلب به دلیل تخصصی شدن آن

مانند و برخی دیگر از بین چرا برخی جوامع برقرار می -ریزش در کتاب خود  «جارِد دایموند»آمریکایی 

 ه داشته است.یبسیار مبسوط تاریخ بشریت را ارا ،روندمی

 

برانگیزی بود که تاریخ از های تعجبمارکس برجسته کرد، شباهت مزار چه انگلس طی سخنرانی خود برآن

های نوین و رادیکال رسیده بود. این حالت همیشگی ان ایدهساخت: زمآن طریق قوانین خویش را برملا می

رسد که موتور گیرد. گاه به نظر میو به یک اندازه نیست. کشفیات نیز در لحظات مشخصی صورت می

 دارد.ه مییگشا اراهای راهچرخد و گاه جنُگی از ایدهماشینِ شناخت با دنده خلاص می

 

های شناخت جهان کردند، شاهد فازی از تراکم شدید در کلیه بخشهنگامی که داروین و مارکس رشد می

تر خصلت علمی داشت و مدام آغازی نو در بودند. با روشنگری بشریت وارد دوران نوینی شده بود که بیش

 گردید.اصلی دوران محسوب می موضوعاتکرد. قابلیت تغییر جزو تفکر را طلب می
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علم تاریخی شد: در اینجا تاریخ کره زمین با اقشار و اختلالات خود شناسی، شناسی و زیستبا کشف زمین

و در آنجا مبدأ مشترک کلیه موجودات در آغاز تکامل حیات که داروین به عنوان اولین نفر موتور درونی 

مندی را به جامعه نیز تعمیم رسید که اکنون پارادایم نوین تاریخآن را کشف کرد. آیا بدیهی به نظر نمی

 د؟دا

 

ها رشد هایی است که طی آن تنشسازند ظاهراً دارای سیکلها آن را میطور هم تاریخی که انسانهمین

هجدهم آورد و به قول مارکس در کند، گاهی لرزه و گاه اختلال پدید مییابد و باز کاهش پیدا میمی

و در عین حال از  ۶«ن سازد.نوع بازگشتی را غیرممک تا وضعیتی پدید آید که هر: »بناپارت یبرومر لوئ

ها را در تحول تخلیه سازد. مارکس کند تا تنشقدر انرژی انباشته هدف دیالکتیکی عبور کرده و آن

 کرد.طور تصور میهای تاریخی را تقریباً اینپروسه

 

ت و به اثر داروین بسیار مهم اس»دانست. او به لاسال نوشت: ید تزهای خود میأیرا ت هاپیدایش تیرهاو 

ها در اینجا خورد ... ولی با وجود کلیه نقصانعنوان پایه علمی مبارزه طبقاتی تاریخی خیلی به درد من می

ها نظر از دیدگاه و یا استفاده انسانهای طبیعی صرف)موجودیت Teleologyشناسی چیز پایان قبل از هر

بلکه مفهوم منطقی آن به طور تجربی جدا  ،ددارای اهداف ذاتی هستند. م.( در علم نه تنها تیر خلاص خور

 ۷«شد.

 

این امر به بهترین وجه مبین وضعیت دشواری بود که از چشم مارکس پوشیده نماند. او به عنوان یک 

گرایی داروین تمایل داشت ولی به عنوان فیلسوف تاریخی با آن بیگانه بود. هوادار علوم طبیعی به مثبت

دانست. در آثار می «کور»کرد و روند تکاملی را شده را نفی میدی حسابنوع هدفمن فرضیه داروین هر

 خورد.اینجا و آنجا به چشم می« شناسانهپایان» هایمارکس این نوع انگیزه

 

در این حال  ۸«.داندحل آن میکمونیسم معمای حل شده تاریخ است و خود را راه» :گویدمثلاً آنجا که می
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ها، در نظر دارد. به برکت علم و شناخت  برای انسان ،ل اجتماعی به سوی آنستکه تکامرا او هدف غایی 

آید تا ورق را برگردانند و حتی بر سلطه بیگانه، امر به ظاهر به عنوان اولین موجودات، امکاناتی فراهم می

 داری غلبه کنند.طبیعیِ سرمایه

 

توان از شور و شعف او در مورد بود را می یید مارکس از اثر داروین محدودأچه حد ت از نظر زمانی تا

مبدأ و گذار انسان و سایر دریافت. این دانشمند فرانسوی در کتاب خود  «رِموپییر ته»تئوری مبهم 

مدعی شد که فعل و  ،انتشار یافت و امروز تنها بین متخصصین امر شهرت دارد ۸۱۹۵که در سال  موجودات

 .استول واقعه تکامل ؤکره زمین مسشناسی در انفعالات شیمیایی و زمین

 

را کند. پیشرفتی که داروین آنیک پیشرفت بسیار مهم که از داروین عبور می»مارکس به انگلس نوشت: 

 پایه پریودهای تکامل کره زمین بنا پنداشت در این نظریه گامی کاملاً ضروری است و برکاملاً تصادفی می

 ۹.«استتر و پربارتر ریخی به مراتب از فرضیه داروین مهمگردیده ... و در استعمال سیاسی و تا

 

ای را بنیان نهاد که به بینش تاریخی مارکس بسیار ملات خویش واقعاً اساس آن فرضیهأبا ت «رِموته»

برای اولین بار فرموله شد، برای  ۸۱۰۰که تازه در سال   Punktulaismusاینزدیک بود: ایده تعادل نقطه

وار  و نادر ک، به جای تکامل مستمر، از  فازهای نسبتاً طولانی و ثابت و تغییرات جهشفرگشت بیولوژی

ماتریالیسم »آمریکایی رابطه مستقیم آن با  «استفن جی گولد»کرد. یکی از بانیان این نظریه، حرکت می

 را برجسته کرد.« تاریخی

 

ای توضیح دهد بدون کنندهه شیوه قانعتواند تکامل حیات به طریق طبیعی را بسیستم انتخاب طبیعی می

گراییِ به نحو احسن در چارچوب روح زمان، های والاتری متوسل گردد. مثبتکه مجبور باشد به قدرتاین

ای را کننده آن پدیدهدهد، زیرا لحظه تعیینکه ولی امکان نگاه به آینده را اساساً در اختیار انسان قرار نمی

جا که پای  هر«.  اعلیحضرت تصادف»رفت: تز دکترای خود با آن کلنجار میدربر دارد که مارکس در 
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این شیطان در میان باشد، سرنوشت به شکل مذهبی خالص خود، بازی را باخته است و درست همین امر 

تواند دهد که مناسبات بعد میقدر غیرقابل انتظار رخ میاست: تصادف همان« واقعی»وجه مشخصه تصادف 

 ند.ک تغییر

 

کرد این اصل را در دو مورد شاهدیم: اول پایه تصادف بنا شده است. امروز ما عمل فرضیه تکامل داروین بر

ها در اثر موتاسیون و یا جهش و دوم در اثر ترکیب اتفاقی میراث ژنتیکی والدین. و در تغییر تصادفی ژن

بسیار  ،در دستور کار فلسفه قرار داشتاز این طریق دانشمند انگلیسی به این پرسش که از دوران ارسطو 

کرد: خیر می اایفرا شد: آیا در طبیعت جهش وجود دارد؟ پاسخ فیلسوف پیر که نقش قانون نزدیک می

 Natura non facit saltaکند. چنین کاری نمی

 

 ر به جهشبلکه برخی از چیزها قاد ،را که همه چیز تنها روان نیستبرای اثبات عملی این هااولین استدل

ه نمود، که در یرا ارااشتاین تعبیر تئوریک آنسال بعد این ۵ه داد و یارا ۸۱۷۷در سال  «ماکس پلانک» ،ندا

 اترین اجزشود. بدون چنین فرآیندی، شدن حداقل در کوچکنامیده می« جهش کوانتومی»استفاده عمومی 

 خود قابل تعریف نبود.

 

های واقعی یافت فرگشتها بازتاب میر گنجینه عظیمی از فسیلدر تاریخ حیات که در دوران داروین د

دید از انقلاب در زمین می« موتره»شناسان نیز مانند اقشاری که وار مشابهی وجود دارد. و زیستجهش

طور های کوانتومی نبود ولی از نظر تاریخی اینها از نظر فیزیکی به معنی جهشگفتند. البته آنسخن می

نظر بگیریم ظاهراً این همان چیزی بود که او در نظر داشت:  شد. اگر ما اصل کار مارکس را دربرداشت می

 وبیش همه چیز آماده شده بود و فقط یک حادثه لازم بود تا انفجار را  عملی سازد.قبل از جهش کم

 

زیستند سورها  میینااهای بسیار کوچک خود تا آن لحظه در سایه دبرای پیروزی پستانداران که با اندام

یناسورها انجامید. آیا ابه انقراض د سنگشهابای بود که در اثر اصابت احتمالاً این حادثه، فاجعه
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داری نیز به چنین واقعه دورانسازی نیازمند است تا منقرض شود و راه را برای جامعه آینده بگشاید؟ سرمایه

 ت مداوم، خود را به آنجا برساند؟که ممکن است بدون جهش، تنها به کمک پیشرفو یا این

 

اندیشید: انقلاب و یا الی بود که مارکس در طول حیات بزرگسالی خویش به آن میؤو درست این همان س

داد؟ و یا ها را فرموله کرده بود( اجازه دخالت در سطح وسیع را میتکامل؟ آیا قوانین تاریخ )که او آن

ی متحد این قدرت را خواهد داشت «ما»کرد؟ آیا یک را دنبال می ای عمیق، سرسختانه راهمانند رودخانه

 اشتراکاً تحول کلیه مناسبات را سبب گردد؟

 

آمدن  ساز چون پدیدتواند مسبب گامی دوراناگر بشریت روزی به شکل یک کلکتیو باثبات درآید، می

بزرگ مواجه خواهد بود که شاید  قامت گردد. البته برمبنای آموزه داروین همیشه با این تهدیدانسان راست

 زوال یابد و نابود گردد.

 

کند درست مطابق میل مهاجر آلمانی باز است. او روایتی را که دانشمند انگلیسی در مورد حیات نقل می

خالقی خلق شده و چه به شکل دیگری پدید آمده باشند،  از سویهیچ مخالفتی نداشت که قوانین طبیعی چه 

ها را درک خواهد آنکه میرا نیز ها قرار دارد و حتی فکری ن قوانین در مقابل کلیه پدیدهکنند. ایعمل می

ها برای دهد از آنکند. به زبان مارکس درک این قوانین، پیروزی علم است ولی اجازه میکند، تعیین می

 سلطه بر طبیعت )البته تا حدودی( استفاده کرد.

 

ها اصولی کشف کردند که به دوی آن اشتاین بسیار نزدیک است. هراو در این مورد به داروین و این

کنند. مارکس کند. وقایع جهانی از قوانین طبیعی منطقی پیروی میکیهان و حیات خاکی تاریخ عطا می

مایه حاکم است که مانند یک دستگاه داری را توضیح داد. در آن یک درون آخته بیقانون سرد سرمایه

یا و فانتازی است و از هیچ آزادی عملی برخوردار ؤنوع ر کند و فاقد هررا دنبال نمی خودکار هیچ هدفی

ی مانند یک فرمول درصدد تحقق خویش است. یرسد که گوولی از طرف دیگر این طور به نظر می ۱۰نیست
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این تفاوت که  اشتاین و انتخاب طبیعی داروین دارد. تنها باهای زیادی به معادلات میدان ایناین امر شباهت

کند که مکانیسمی که او کشف کرده روزی به انتها خواهد رسید و عملاً تا مارکس از این مبدأ حرکت می

 ابد صادق نیست.

 

دهد با تغییر وضعیت خود را تطابق بخشد. حیات از ابتدا دارای درجاتی از آزادی است که به آن اجازه می

گیرد، بلکه فعالانه شرایط لازم برای ادامه دادن به راه خود را یطور ساده و غیرفعال صورت نمفرگشت همین

های ی و انسانیتوانند نسبت به وضعیت آب و جانوران نسبت به عرضه مواد غذافراهم می آورد. نباتات می

 ممکن واکنش نشان دهند. ۀهوشمند در چارچوب تکامل فرهنگی نسبت به وضعیت یک جامع

 

خیزد، نکته ظریفی ای ممکن برمیتنها از گذشته و نه به همین صورت از آینده کند حالکس که فکر میآن

یک به شیوه خود بیان کرده بودند، نفهمیده. ممکن است چیزی که بعضی آن  را که مارکس و داروین هر

کند، پدید ها عمل میآن نامند، جریانی را به راه انداخته و قوانین طبیعت را که همه چیز بنا بررا خداوند می

گذارد. ولی فارغ از این که این قوانین از کجا پیدا شده باشد، بها اثر آن تواند برآورده باشد. ولی دیگر نمی

سازد، دارا در درون کد خود این فرهنگ خودشیفتگی برای شناخت خود که انسان را به دخالت مجبور می

 ه داد.باشد. این مطلب را هگل آماده کرد و سپس مارکس اداممی

 

کنیم، در بهترین شرایط برای درمان بیماری و هاست که در روند تکامل دخالت میآوری ژنتیکی مدتفن با

که حتی را داروین آماده کرد، بدون ایندر بدترین شرایط برای طرح انسان روی تخته رسم. مقدمات آن

 «گرگور مندل»ریشی تر را کشیش اتواند باشد. این عناصزند که عناصر وراثت چه چیز میببتواند حدس 

با کار  راها را توضیح دهد و رابطه آنکه بتواند ترکیب آندر دوران حیات او کشف کرد البته بدون این

 کار به نوبه خود به عهده دیگران گذاشته شد. ولیت اینؤداروین برقرار سازد. مس

 

یعنی گرانش را  ،پدیده اصلی وجود آن که بتواندنیوتن قانون حرکت کیهان را فرموله کرد بدون این
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تفهیم کرد. مارکس قانون حرکت تاریخ بشری را فرموله کرد  ۰۷اشتاین آن را در قرن توضیح دهد. این

 هایی که هنوز نیز مشخص نیست.های دقیق آن را  بنامد. مکانیسمکه بتواند مکانیسمالبته بدون این

 

بودند. روح زمانه  Zeitgeistیگر در عین حال فرزندان روح زمانه از این منظر داروین و مارکس و بسیاری د

ها کی و برای چه کسی به صدا درخواهند آمد. همان دارای این احساس خطاناپذیر است که ناقوس

تر و شاید اصلاً قادر به هیچ کاری های دیگری خیلی کمهای بلند خود احتمالاً در دورانموجودات با ریش

 نبودند.

 

ل سیاسی مانند پیشینیانش از جمله یاین امکان وجود داشت که مارکس در شرایطی دیگر در کنار مسا البته

به یک سفر « بیگل»طور داروین اگر دست سرنوشت او را با کشتی تفحصی شد. همینخاخام دانشمندی می

عنوان کشیش شناس تبدیل نکرده بود شاید به پرماجرا به دور جهان نفرستاده و او را به یک زیست

 کرد.مین میأای خرج زندگی خود را تآنگلیکان و یا دانشمند غیرحرفه

 

خط طولانی را در جوف سالگی یک دست ۳۵در سن  ۸۱۸۸ها هنوز زیاد بود: داروین در سال ولی شباهت

در این نوشته خطی فرضیه او در مورد « پس از مرگ من گشوده شود.»پاکتی نهاد و روی آن نوشت: 

 ه گردید.یشده اراسال بعد تکمیل ۸۵ب طبیعی به ثبت رسیده بود. فرضیه تکامل حیات او انتخا

 

مارکس در پاریس اساس فکری اثر جاودانه خویش را طرح ریخت و  ۸۱۸۵تا  ۸۱۸۸در همان سال یعنی 

تاً مرگ او ها و نهایییجاها و جابهکشیهای خود طوری بایگانی کرد که کلیه اسبابرا با دقت در نوشتهآن

سال بعد در کتاب سرمایه مطرح گردید. او نیز مانند داروین  ۰۳را نیز سالم پشت سر نهد. مدل او از جهان 

 اعتبار کرد.ها را بیبین کرده و آنهای محتمل را نیز پیشدر اثر خود انتقادها و اتهام

 

ای پختهدچار اشتباهی شد و اثر نیمه مارکس ۸۱۵۱زمان کمی زودتر از توفیق داروین در سال ولی تقریباً هم
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در اصل نتیجه رقابت او با لاسال این رقیب موفق  نقدی بر اقتصاد سیاسیاز خود وارد بازار کرد. کتاب او 

رو بود و در رقابت با هخود بود که انتشار اثر مشابهی را وعده داده بود. داروین هم با چنین وضعیتی روب

 داشت.های مشابهی او را به تعجیل وامیقرار گرفته بود که با انتشار ایده «آلفرد والاس»میهن خود هم

 

او از یک فرد ناشی خود را به یک  ،از زمانی که داروین طرح خود را برای آیندگان در پاکت نهاد به بعد

دستگاه  پرداخته و از این طریق Nicheله کنام أهای متمادی به مسبخشید و حتا سال دکارشناس معتبر ارتق

از رده  «کشتی چسب»دگردیسی فکری خویش را با مواد سوختی تغذیه نموده بود. داروین یک دهه به 

هنوز از آثار  Seepockenپوستان پرداخته بود. اثر او در مورد این جانوران دریایی بدوی از جمله سخت

 های ویژه است.استاندارد در مورد تیره

 

او تقریباً  ۸۱۵۱بار را حلاجی کند. حدود سال کوشش کرد اقتصاد نکبت مارکس نیز تقریباً طی همین مدت

تر سال از او بزرگ ۱آوری کرده بود ولی هنوز کارش مانند فردی انگلیسی که کلیه اجزای آن را جمع

زمان(  اثر اصلی )از نظر سنی تقریباً هم ۸۱۹۰که مارکس در سال پیشرفت ننموده بود. ولی هنگامی ،بود

 هاپیدایش تیرها بیرون داد ارقام موجود اختلاف فاحشی را به نمایش گذارد: چاپ اول کتاب داروین خود ر

سال  ۵برای فروش همان تعداد بیش از  سرمایهروز به فروش رسید ولی کتاب  جلد طی یک ۸۷۷۷با تیراژ 

 وقت نیاز داشت.

 

را مطالعه کرد. حتی خانواده سلطنتی آنکتاب داروین در جهان فرهیختگان مورد توجه و نقد قرار گرفت و 

تنها کلیسای آنگلیکان بود که در آغاز شورش کرد ولی بعد با فرضیه تکامل صلح نمود. یکی از امتیازات 

 خود این است که موفقیت آن کاملاً مشخص است. مارکس یا فرضیه «سخت» موضوعاتعلوم طبیعی با 

 د.خود توجه مشابهی را به خود جلب نکر «نرم»

 

پذیرفت ولی از طرف دیگر حسی انسانی بود اگر او به طرف پیروزی داروین را خیرخواهانه میاو از یک
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ثیری بر او أاهمیت بود و شهرت دیگران تخورد. شهرت برای او به قول خودش بیموفقیت داروین غبطه می

احترام دنیای تخصصی برای پذیری و حساسیت او نبود. گذارد. البته این امر مغایر غرور و آسیبنمی

ای شاید از طرف او طور که باید و شاید با اثر او برخورد نشد و تا اندازهسفانه آنأمارکس کافی بود ولی مت

 شکست شخصی تلقی گردید.

 

کند. سکوت در مورد اثر من، مرا بسیار عصبی می»ماه بعد از انتشار کتاب سرمایه به انگلس نوشت:  او دو

دوستش بانگ اضطراری او را شنید و فوراً دست به کار شد. از  ۱۱«شنوم.ینم و نه چیزی میبنه چیزی می

کتاب از  رفتند لازم بود که نقد برها طفره میسکوت کرده بودند و روزنامه« اقتصاددانان مبتذل»آنجا که 

 دایره دوستان و آشنایان او صورت گیرد.

 

ساکتند ولی بسیار مهم  سرمایهمطبوعات آلمانی هنوز در مورد » نوشت: «کوگلمان»انگلس در ماه نوامبر به 

تواند در این مورد اقدامی کند و مانند یک دختر باکره خجالت است که اتفاقی بیافتد. چون )م( نمی

کشد، پس باید ما کاری انجام دهیم ... ما باید اینجا به قول دوست قدیمیمان حضرت عیسی، معصوم مانند می

روزنامه مورد نقد قرار  ۰۷تا  ۸۵زمان در دمند چون مار  رفتار کنیم ... باید کتاب به طور همکبوتر و خر

که این نقد مثبت یا منفی باشد ... تنها به عنوان یک پدیده مهم که باید مورد توجه قرار گیرد، فارغ از این

 ۱۲«ها منتشر کنیم.ان در رسانهزمالامکان به طور همگیرد ... این وظیفه لعنتی ماست این مقاله را حتی

 

کرد. در طرحی برای نقد که قرار بود انگلس به خواهش او در ها را مارکس به طور منظم تهیه نویسپیش

گرایش نویسنده »منتشر سازد، مارکس به دوستش نوشت که به نظر او  Beobachter «ناظر»روزنامه محلی 

شکل  آبستنرکس( ثابت کند که جامعه کنونی، از نظر اقتصادی اگر او )یعنی ما«: »مقاله باید چگونه باشد

صورت از نظر اجتماعی پروسه تحول بطئی را که داروین از نظر تاریخ طبیعت والاتر و جدیدی است، در آن

 ۱۳«سازد.ثابت کرده، مطرح می
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آدام »روین مانند کرد. در حالی که دااین کفش بزرگی بود که او به خاطر رسیدن به هدف مطلوب به پا می

نامید، مارکس قصد داشت با می« انتخاب طبیعی»نظر داشت که آن را  را در« ییدست نامر»یک  «اسمیت

شد. برای این کار باید اول له از این طریق قابل لمس نمیأی سازد. البته مسینامیدن آن، این دست را مر

 با گرایش به متافیزیک معمولی. یالیستی،گردید. تاریخی، ماتررفت. ولی ملموس میقدرتش از بین می

 

تر یید بیشأامید لرزان مارکس به پژواک و انتقاد و ت»نامه مارکس نوشت: نویسنده زندگی «فریتز راداتز»

آقای »کرد: همسر مارکس، جنی گلایه می ۸۱۹۰کریسمس سال  ۱۴«.کار بودنویس تازهشبیه یک رمان

توانم یک چنین زیر فشار نگاشته نشده است و من میهیچ کتابی این کنون کوگلمان عزیز باور کنید که تا

کند. اگر کارگران  انهایت زیادی را افشتواند درد و رنج بیداستان محرمانه در مورد آن بنویسم که می

دانستند که چه فداکاری و از خودگذشتگی لازم بوده که چنین اثری که تنها برای آنان و به نفع آنان می

 ۱۵«دادند.ه شده به پایان رسد، شاید بیش از این علاقه نشان مینوشت

 

درآورند.  دانست که تنها تعداد قلیلی از کارگران قادر بودند از متن کتاب سرطبیعتاً خانم مارکس می

 Kertbenyایده »کرد، شهروندان مرفه و فرهیخته: تر به افرادی چون خود فکر میانگلس از همان آغاز بیش

ریشی( در این مورد که در مجلات لایپزیکی تصویر خود را به چاپ بسپاری  بسیار عالی است. تنده ا)نویس

چه او نیاز دارد به او  رو هرکند. از اینفرهنگ رسوخ میاین نوع تبلیغات تا عمق وجود شهروندان بی

فرضیه  پیرامونمورد او تبلیغ شد. گونه تبلیغات نداشت و به اندازه کافی در البته داروین نیازی به این ۱۶«بده.

 شناخت.گفت ولی فرضیه مارکس را تقریباً کسی نمیاو کل جهان سخن می

 

توان های جالب توجهی میدو را کنار هم بگذاریم در زندگی خصوصی نیز شباهت اگر روال زندگی این

ترین تجربه دردناکدو با مرگ فرزند عزیز خود با  یافت. در دوران کرم ابریشمی دگردیسی خود هر

اش دید که چگونه دختر بسیار عزیز و دردانهباید می ۸۱۵۸رو شدند. داروین در سال هزندگی خود روب

سال بعد از آن مارکس با سرنوشت مشابهی  ۸سالگی در مقابل چشمان او جان باخت.  ۸۷در سن  «آنی»
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 ساله او در آغوش پدر از دنیا رفت. ۱ «موش»رو شد و روبه

 

ای که از مرگ فرزند پدید آمده بود در عرض چندین هفته بعد با فرزند جدید پر شد: دو مورد حفره هردر 

را به دنیا آورد و جنی مارکس ششمین  «هوراس»فرزند به دنیا آورده بود  ۸۷هم رویبر که  «اِما داروین»

دگی خود تنها این مرگ فرزند را را به دنیا آورد. شوهران این دو که در زن «آنوراله»فرزند،  ۰فرزند از 

را برای خود بدترین فقدان همواره در غم از دست رفتن این فرزند سوگوار بودند و آن ،تجربه نکرده بودند

 های سخت گذراندند و رنج بردند.دو بقیه زندگی خود را زیر بار بیماری کردند. آنتعبیر می

 

دیگر هرگز به کلیسا نرفت ولی خود او در کلیسای دانیم که پس از مرگ دخترش در مورد داروین می

اش مشایعت نمودند. دعای روحانیون به خاک سپرده شد. هزاران نفر او را تا آرامگاه ابدی مینستر با وست

یل اتواند از کمبود تعداد ملاقات کننده مزارش شاکی باشد. مقبره مارکس چند ماو نیز مانند مارکس نمی

قرار دارد. البته قبر پدر فرضیه تکامل در کلیسای  «گیتهای»مینستر در  وست دورتر در شمال کلیسای

که از قبر همه  «نیوتون»ین پای قبر یمینستر قبری در کنار قبرهای بسیار دیگر است. قبر او پا وست

 قرار گرفته است. ،باشدتر میشناسان دیگر برجستهطبیعت

 

 

 

 

تن کسی در این مراسم شرکت نداشت. آخرین  بیش از چند مراسم تدفین مارکس بسیار محدود بود و
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قرار داشت ولی در این  ،نظر گرفته شده بود ها درایستدرخت قبرستان که برای آتهآرامگاه او در بخش بی

مینستر ذخیره کنند، قبر  بودند جایی برای خود در کلیسای وست بخش از قبرستان برای کسانی که نتوانسته

 تر است.ها برجستهاو از دیگر قبر

 

ل نبودند، تناسب نسبتاً مساوی است: ییک از آن دو برای آن هیچ اهمیتی قااز نظر رتبه شهرت که هیچ

 گردد.ها محسوب میداروینِ نابغه، محرک مغزها و مارکسِ ابرمرد برعکس محرک دل

 

تاریخِ روشنفکری او  در رقابت مستقیم شهرت در آن دوران، مارکس رتبه دوم را کسب کرد ولی در طولِ

 تری از خود به جای گذارده بودیافت تا از اولی سبقت گیرد البته نه به این خاطر چون اثر مهمرا این امکان 

که مارکس در اسطوره خود زنده است، بلکه برای این، -توان با هم مقایسه نمودکار این دو را اصلاً نمی -

 باشد.ر مربوط میثیأبلکه به ت ،ای که نه به اثراسطوره
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۲۵ 

 

 ل خانوادگییمسا

 مارکس پدر

 

 Hampstead Heathشنبه به های مشترک روز یکدوستان و آشنایان خانواده مارکس با لذت گردش

هوا اگر خوب بود تمام خانواده برای یک »نوشت:  «لافارگ»آورند. داماد مارکس را به خاطر می

کرد تا آبجوی ای ساده توقف میخانهرفت، میان راه در قهوهمیگردش طولانی به دهات اطراف 

شهرک  «کنتیش تاون»یک ساعت و از « سوهو»روی از پیاده ۱«یل و نان و پنیر صرف کند.بزنج

 کشید.دقیقه طول می ۰۷بعدی تقریباً 

 

انتخاب « دنترین حومه لندر زیباترین و سلامت»ای این هم دلیلی بود که چرا خانواده مارکس خانه

های سبز و تازه احاطه شده بود که اسب و گوسفند و زار و مرتعدور تا دور منطقه از سبزه»کرده بود. 

آسای لندن قرار آلود شهر عظیم و غولچهر مهکردند و در مقابل ما نیممرغ و خروس در آن چرا می

 ۲«را تمیز داد.کلیسای سنت پل  داشت که در شرایط و نور مناسب ممکن بود حتی گنبد

 

که  «لنشن»نیک را معمولاً رسید. سبد سنگین پیکمی «پارلامنت»درست وقت نهار خانواده به تپه 

« هلن )لنشن( را محور اصلی»با نگاه به گذشته  «آنوراله»کرد. حمل می ،نامیدندمی Nimهمه او را 

و بازگشتش به  ۸۱۵۷های سال کنشت که بینویلهلم لیب ۳«.گشتهمه چیز حول او می»نامید که می

دیکتاتور منزل زیر »خاطرات خود نوشت: او  می خانواده مارکس بود در دفتریمیهمان دا ۸۱۹۰آلمان 

روی روز گوشت گوساله سرخ شده بخش اصلی سنت مقدس پیاده» ۴.بود« سلطه بانو مارکس

 ۵«داد.را تشکیل می «استید هیثهام»شنبه به یک
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کرد و کشیدن انتخاب می کس جای مناسبی برای نشستن و یا دراز هر»هانه رف غذای شاصپس از 

شنبه را که در طول راه یک روزنامه روز یک پس از آن اگر برنامه خواب در دستور روز نبود، هر

شد و در این میان کشید و مشغول خواندن و بحث سیاسی میخریداری کرده بود از جیب بیرون می

باشک بازی های گل طاووسی قایمکردند، در پس بوتهوست و رفیقی پیدا میکودکان که سریعاً د

! و آن سواری عمومی بود که سرشار از خنده و شادی بودترین لذت، الاغ... بزرگ کردندمی

کرد. سرگرمی ما به خاطر شد و ما را سرگرم میهای مضحک! و چگونه مارکس سرگرم میصحنه

م و با تعصب از مهارت خود در این یوی دوچندان بود به ویژه که او داهنر سواری بدوی و ناشیانه 

 ۶«گفت.هنر سخن می

 

رقصیدند. در رفته بود، می ها اگر خستگی پاهایشان درشد و بچهسرود خوانده می»در راه بازگشت 

دبیات گو در مورد اوتر گفتبلکه بیش ،شدله مهاجرین اصلاً بحث نمیأطور مسمورد سیاست و همین

تا حافظه عظیم خویش را به نمایش بگذارد. او قطعات  کردو هنر بود و مارکس این امکان را پیدا می

هایی از طور صحنهکرد و همینطولانی از کمدی الهی را که تقریباً به طور کامل از بر بود دکلمه می

 ۷«ری می کرد.با او یا ،شکسپیر که البته همسرش که او نیز یک شکسپیرشناس برجسته بود

 

عصر مارکس در مورد او گفته باشند حداقل در یک نکته اتفاق نظر دارند: چه هم که اشخاص هم هر

فرزندان باید والدین را تربیت ": گفتاو یک پدر باملاطفت، پرمهر و بردبار بود و همیشه می»

در نتیجه  ۸«کردند.ر میدانستند و با او مانند یک دوست رفتا... دخترانش او را یک دوست می "کنند

 کرد.او با فرزندانش مانند افراد کوچک و باهوش و بالغ رفتار می

 

نامید. به قول می ۹«فرزند بزرگ من»کنشت نوشت: خانم مارکس شوهرش را عاشقانه لیب

تنها آن کس که این جنبه نرم او را به  ۱۰.بود« کودکی در میان کودکان دیگر»او  :کنشتلیب
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متقابل جنبه سخت او بشناسد قادر خواهد بود یک تصویر جامع از او به دست آورد.  عنوان وزنه

انسان باید مارکس را با فرزندانش دیده باشد تا از عمق احساسات و عواطف کودکانه این قهرمان »

 ۱۱«علم تصور کاملی به دست آورد.

 

های ارکس بود، گردشکس که با وجود نیاز مالی شدید که بعضاً نتیجه قصور خانواده م هر

تواند شوکی را که بدبختی بعدی به شنبه را مقابل دیدگان قرار دهد، میسروربخش روزهای یک

تازه  «جنی»و  «لائورا»دو دختر او  ۸۱۹۷متصور شود. در نوامبر  ،زندگی جنی مارکس وارد کرد

یل خود ادامه دهند که مدرسه ابتدایی را ترک کرده بودند تا فوراً با معلم خصوصی سرخانه به تحص

 بیمار شد. به شدتها مادر آن

 

 ۱۲«.بار تلقیح کرده بود که دوزنم به بیماری آبله مبتلا شده که بیماری بسیار خطرناکی است، با این»

این بیماری حداقل در  ۸۱در اواخر قرن  «نرادوارد یه» به وسیلۀاز زمان کشف واکسن آبله 

وجود  تحت کنترل قرار گرفته بود. حال چرا خانم مارکس با کشورهای پیشرفته جهان تقریباً

 معلوم نیست. ،پیشگیری به این بیماری خطرناک مبتلا شده بود

 

اطمینان پیشنهاد کرد که دخترها منزل را ترک کنند. جنی به خاطر آورد:  برایپزشک معالج 

ندار خود به آنجا نقل  و ا با دارها جسورانه دخترها را پذیرا شدند و ظهر همان روز دخترهکنشتلیب»

ریخت. ها به به طور وحشتناکی بیرون میشدم و تاولتر میمکان کردند. من ساعت به ساعت مریض

خوابی و ترسی مرگبار به خاطر کارل که من بسیار زیاد رنج بردم. درد سوزنده شدید در صورت، بی

بدون همسر عزیزش، برای کارل مفهومی  چیزهیچ ۱۳«کرد.با ملاطفت بسیار از من پرستاری می

 نداشت.

 

یافت و در رفته کاهش مییم رفتهیدهم و قدرت شنوا توانستم آب دهان خویش را فرودیگر نمی»
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سرانجام  ۱۴«دانستم آیا چشمانم برای همیشه در تاریکی فرو خواهد رفت.آخر چشمانم بسته شد. نمی

اثر تلقیح،  ری از بین رفته است. به نظر او تنها درواگی هفته مارکس مژده داد که خطر ۸پس از 

ها توانستند بیماری آبله پیروز شود. به موقع با فرا رسیدن عید کریسمس بچه مریضش توانسته بود بر

 بد دیگری در انتظار آنان بود: به خانه بازگردند ولی در آنجا خبر

ریختند. تا چند هفته قبل از دند و اشک میبو ثر شدهأدخترها عمیقاً از دیدن چهره من مت»جنی نوشت: 

موی سفیدی  کردم. چون خوشبختانه هیچ تاره مییآن من در کنار دخترانم تصویر مقبولی از خود ارا

عیب بود، مرا همواره در صف کسانی که خوب مانده ها و قامتم بیطور دندانسر نداشتم و همین بر

به پایان رسیده بود و من خود را مانند یک کرگدن احساس  یزچدادند ولی اکنون همه قرار می ،بودند

وحش بود و نه در محفل نژاد قفقازی ... امروز دیگر آن قدر تر در یک باغکردم که جایش بیشمی

 ۱۵«کنند.رفته التیام پیدا میها رفتهزشت نیستم و زخم

 

یافته جوش و کورک( به درمانگاه های التیامرو و چهره مارکس پر از زخمها )جنی آبلهخانه مارکس

من »برد تا از درد: تر رنج میاش بیشهای پوستی شباهت داشت. زن زیبارو به خاطر چهرهبیماری

صورت من درست مانند جبهه »دو ماه بعد جنی به لاسال نوشت:  ۱۶«ام. بسیار زشت و کریه شده

ای یید کنم که مجدداً چهرهأتوانم تجنگ پر از پستی و بلندی و خندق و سنگر است. ولی اکنون می

 ۱۷«برم.ام و تنها از سرخی بیش از اندازه پوستم رنج می انسانی و طبیعی یافته

 

ی بود، بلند قد، با اندامی یمادرم زن بسیار زیبا»قبل از فاجعه آبله:  «لائورا»برعکس گزارش دخترش 

ی که بچه بودیم چگونه در حالی که او پرستید. به خوبی به یاد دارم، وقتزیبا که پدرم آن را می

 ۱۸«زدند.اق قدم میتدستش را دور کمر مادرمان حلقه کرده بود در ا

 

روز  همسرم هر»جنی تازه سلامت کامل خود را بازیافته بود که مجدداً نیازهای مادی افزایش یافت. 

زیرا تحقیر و رنج  ،کنممی گوید که آرزو داشت با فرزندانمان به گور برود و من واقعاً او را درکمی
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و در این  ۱۹«است. وصیفو ترس و نگرانی را که او در این دوران باید تحمل کند واقعاً غیرقابل ت

به  ۲۰«شبیخونی به هلند، کشور پدران تنباکو و پنیر»وضعیت همسر او تصمیم گرفت شخصاً برای 

 برود. «لیون»سراغ عمو 

 

کرد: بینی میپوند در دست به خانه خود بازگشت. جنی پیش ۸۹۷ه با کوتاه کنیم: نهایتاً او پیروزمندان

گیرد. باید مانور داد، دیپلماتیک رفتار کرد و وسیعاً مدیریت طبیعتاً چنین داستانی سریع صورت نمی»

گذراند و از عموی خود  خوش «زالت بومل»در  «فیلیپس»ها در خانه اعیانی مارکس هفته ۲۱«.نمود

های تشکر کرد. شوق و اشتیاق او تنها با موفقیت« اشترین دوران زندگیخوشبخت یکی از»برای 

 به همراه داشت. «آنتوانت»بلکه مغازله آتشینی را نیز با دختر عمویش  ،مادی اجین نبود

 

سال عمر، در بهترین سنین، جذاب، شوخ و خوش برخورد و بسیار فرهیخته ظاهراً  ۸۰مارکس با 

خود را با تمام توان و جذبه خویش فریفته بود. او از آلمان که پس از سالۀ  ۰۸ دختر عموی «شننت»

و  «ابرفلد»ملاقات عمویش به آنجا رفته بود )و طی آن لاسال را در برلین ملاقات کرد و سپس به 

رو آن ساله آبله ۸۰ای به دختر جوان نوشت که بهتر بود جنی یر نزد مادرش رفت(، نامهکلن و تری

 بیند.را ن

 

ای را که من از برلین فرستادم دریافت کرده من، امیدوارم که نامه یدختر عموی کوچک و زیبا»

یید أات حتی با یک کلمه تتر از آن بودی که دریافت آن را به ستایندهکه تو سنگدلبا این ،باشی

نی؟ ... من خواهی رفتار خود را توجیه کرحم من، چگونه مینکنی. حال، ای ساحره کوچک و بی

را مجدداً خواهم دید، خود را بسیار  "بوملر"کنم که به زودی تو و تمام محفل خانوادگی وقتی فکر می

کنم. و اکنون جادوگر کوچک من بدرود و شوالیه مسافر خود چارلز مارکس خوشبخت احساس می

 ۲۳.«را فراموش نکن 
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انصافی است اگر فکر کنی که در حال بی به هر»کرد: ها پس از بازگشت به لندن باز نجوا میمدت

البته  ۲۴«تمام این مدت روزی گذشت که من به فکر دوست عزیز و کوچولوی خود نبوده باشم.

بخواهیم مارکس را یک شوهر همیشه  «لنشن دِموت»سری خواهد بود اگر به استثنای رابطه با سبک

نیز رابطه داشته  «دموت»ساله  ۰۰خواهر وفادار بنامیم. شایعات مقاومی نیز وجود داشت که او با 

 ید آن پیدا نشد.أیها در چارچوب شایعه ماند و دلیلی بر تاست. البته همه این

 

داد، نداشت. این عشق جنی را به یکدیگر پیوند می ها ربطی به عشقی که او وگذشته از آن: همه این

کدیگر خندیدن، احترام و بردباری نسبت به ی، وفاداری قلبی، با ییدر جهانی دیگر در پرواز بود. آشنا

ی. توافق در باور و علاقه و نفرت و نهایتاً در اغتشاش اقتصادی از ییکدیگر حتی گاه تا مرز شکیبا

یکدیگر  ها باشد حتی وقتی که آنخصوصیات مشترک آنان بود. گفتمان بین آن دو هرگز قطع نمی

 آمد.جود نمیدر ستیز بودند، زیرا بدون مناقشه وحدت به و

 

اساساً در سطح او نبود  «مری بورنز»البته در مورد انگلس وضعیت کاملاً متفاوت بود. همدم دیرینه او 

کرد. سواد خواندن و نوشتن را نداشت. انگلس او را هم از نظر مادی و هم معنوی تحمل می یو حت

 ،کردی انگلس زندگی نمییدر مسکن بورژوا -«لیسی»در ابتدا تنها و سپس با خواهرش  -« مری»

برد. و از این طریق کارگر بلکه خیلی ساده در آپارتمان دیگری دور از دنیای رسمی انگلس به سر می

رزمان دیگر او نیز به بخشی از زندگی غیررسمی انگلس که مارکس و هم «مری»خواه ایرلندی آزادی

 شد.به آن تعلق داشتند، مربوط می

 

که بین انگلس و همدمش وجود داشت از روی اعتقاد را زیستی هم خانواده مارکس این نوع

ها وجود داشت با آن کنار آمده بود. و این امر شاید پسندید ولی به خاطر روح دوستی که بین آننمی

که انگلس هرگز به اطلاع او رسانده را عاطفه مارکس در قبال خبر ناگواری بعضاً واکنش ظاهراً بی

در غم او شریک بوده و با او رنج کشیده  بارهاد. انگلس، این دوست صمیمی که کرتوجیه می ،بود
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 ولی بیهوده. ،بار نیازمند دلداری او شد بود، یک

 

کاکاسیاه عزیز، مری مرد. او دیروز »مارکس خطوط زیر را از انگلس دریافت کرد:  ۸۱۹۳ل سال یاوا

آن انگلس با او تنها زندگی خواهد کرد(  غروب نسبتاً زود به بستر رفت و وقتی لیسی )که بعد از

خواست به رختخواب برود، او مرده بود. کاملاً ناگهانی؛ سکته قلبی و یا مغزی. می ۸۰حدود ساعت 

من تازه امروز مطلع شدم. دوشنبه شب حال او کاملاً خوب بود. اصلاً قادر نیستم بگویم که چه حالی 

 ۲۶«داشت.ته قلب مرا دوست  دارم. دخترک بیچاره از

 

ثر نمود. او زن أخبر مرگ مری هم مرا متعجب کرد و هم مت» مارکس در پاسخ به این نامه نوشت: 

داند که چرا در حال حاضر ما فقط با مهربان و شوخی بود و خیلی به تو دلبستگی داشت. خدا می

ردن پول در فرانسه ام. تلاش من برای فراهم ک شویم. سرنخ را دیگر از دست دادهرو میهبدشانسی روب

تو در مورد این  رو شده است ... بسیار خودخواهانه است که در این شرایط باهو آلمان با شکست روب

ی هموپاتیک است. یک بدبختی، موجب پراکنده شدن یکنم ولی داروچیزهای وحشتناک صحبت می

کنم حرف را بازی میگرای کمفکر و تخفیف بدبختی دیگر است ... من در منزل نقش یک فرد درون

های طرف مقابل توازن را حفظ نمایم ... بهتر نبود به جای مری، مادرم که به تا در مقابل عصیانگری

بینی که افراد های جسمی است و در واقع عمر خود را کرده ...؟ میحال دچار انواع ضعف هر

 ۲۷«رسند.زیر فشار برخی شرایط به چه افکاری می "متمدن"

 

ولی آیا مارکس البته بدون  .شوددو مطرح می بعضاً به عنوان دلیل اصلی اختلاف بین آن این نامه

ها را بیان ها یعنی حقیقت پنهان در پس روابط نابرابر آنملاحظه احساس انگلس، خودخواهانه، ناگفته

مه مارکس نکرد؟ آیا به این دلیل خاطر انگلس عمیقاً  مکدر نشده بود؟ او چند روز برای پاسخ به نا

 مل کرد:أت

حتماً درست خواهی دانست که این بار بدشانسی من و برداشت سرد تو از آن عملاً مانع شد که »
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فرهنگ من به این بورژوا و بیآشنایان خرده یتر از این پاسخ نامه ترا بدهم. کلیه دوستان و حتسریع

توقع داشتم نسبت به من ابراز چه تر از آنثر عمیقی در من پدید آورده بود بیشأمناسبت که ت

همدردی و محبت نمودند. ولی تو لحظه را مناسب یافتی تا تفوق شیوه فکری خونسردانه خویش را به 

 باشد! عیبی ندارد! Soit! »۲۸رخ من بکشی. 

 

روز بعد فرستاد ولی نامه او یکی از  ۸۸البته مارکس نیز قصاص به مثل کرد و پاسخ انگلس را تازه 

 نادر در زندگی او بود که به ثبت رسیده است. یهاعذرخواهی

 

مفید دانستم برای پاسخ به نامه تو کمی صبر کنم تا زمان بگذرد. وضعیت تو از یک طرف و »

ای که بندی کنیم. نامهوضعیت را جمع "خونسردی"دهد که با وضعیت من از طرف دیگر اجازه نمی

 ۲۹«پشیمان شدم. به شدت ،ارسال کردم که آن رابه تو نوشتم، ناحقی بود و من همین

 

که به همین اکتفا کند باز به مطالبی پرداخت که به تا اینجا مشکلی نبود ولی مارکس به جای این

وجه ناشی از سنگدلی نبود. همسرم و فرزندانم گواهند این وضعیت به هیچ»رسید: نظرش واقعاً مهم می

ی خبر مرگ یچنان منقلب شدم که گوزود رسید( من آنکه وقتی نامه تو به دستم رسید )نامه صبح 

ی حاکم ایکی از نزدیکانم بود. اما هنگام غروب که من پاسخ نامه ترا نوشتم شرایط بسیار نومیدکننده

ی به یبود. مباشر صاحبخانه به منزل ما آمده بود، سفته قصاب روی میز بود، ذغال سنگ و مواد غذا

توانستم با کلبی مزاجی تر بیماری خفته بود. تحت چنین شرایطی تنها میپایان رسیده بود و جنی در بس

 ۳۰«به داد خود برسم.

 

اندازها چه گزینه نهاد؟ او پس از سبک سنگین کردن چشممارکس چه راهی در مقابل پای انگلس می

. تو کنماز صداقتت تشکر می»توانست انتخاب کند؟ او روز بعد پاسخ داد. دیگری جز از آشتی می

های طولانی با تواند سالروی من گذارد. انسان نمی یثیرأکنی که نامه قبلی تو چه تخود درک می
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کردم که با او بخشی از زنی زندگی کند و مرگ او را وحشتناک احساس نکند. من احساس می

ده نشده دوران جوانی خود را به خاک سپردم. هنگامی که نامه تو به دستم رسید او هنوز به خاک سپر

 Neverرا فراموش کنم. توانستم آنکن، نامه تو یک هفته مرا مشغول داشت و من نمی بود. باور

mindترین و بهترین دوست ، نامه اخیر تو آن را خنثی کرد و من خوشحالم که همراه مری قدیمی

 ۳۱«خود را نیز از دست ندادم.

 

شناخت. پاسخ خوب می ،ر است او را نرم کنددانست چگونه قادانگلس دریافت کننده نامه را که می

من اکنون »کند. ها شطرنج بازی میی شخصی در نامهینامه از لندن طوری نوشته شده بود که گو

ای مانند ترس از گسستن دوستی ما روی توانم با صراحت به تو بگویم که ... هیچ چیز حتی ذرهمی

 چه که من با این حماقتن مزخرفات در مقابل آنبه همسرم گفتم ای بارهاآورد. من من فشار نمی

دردی تو را با نیازهای خصوصی خود ی و هیجان غیرعادی نشان دادم و به جای تسلیت و همیبورژوا

صلح و آرامش منزل به هم ریخت و چوب آن را  Consequentlyارزش است. مواجه کردم، کاملاً بی

های غیرممکن خورد. البته زنان عادت دارند خواسته، ناه بودگبیچاره زنم که در این رابطه تقریباً بی

توانست حساب مل میأچه که من نوشتم نداشت، ولی با کمی تی از آنتابراز کنند ولی او هیچ اطلاعا

ی که دارای عقل و یهاکند که نتیجه آن چه خواهد بود. زنان موجودات مضحکی هستند حتی آن

که در را کرد به طوری که بدبختی خود طر مری و مرگ او گریه میشعور زیادند. صبح همسرم به خا

کس در جهان کرد و غروب معتقد بود که به غیر از ما هیچکاملاً فراموش  ،آن روز تشدید شده بود

 ۳۲«اش باشد دچادر درد و غم نیست.که نه مباشر صاحبخانه و نه فرزندی در خانه

 

نوامبر، روز و ساعت  ۳۷مادرم روز »د مرگ مادرش بود: علت آخرین سفر مارکس به محل تولد خو

هاینریش »سال پس از ازدواجش با  ۵۷ ،ساعت واقعاً دقیقاً سر ۳۳«بعدازظهر مرد. ۸ازدواجش، ساعت 

و سرانجام  ۳۴«بینی کرده بود که در این تاریخ خواهد مرد.مادرم پیش» .او از دنیا رفت «مارکس

که نزد خانواده خود دریافت کرد ولی به جای این ،پوند بود ۵۱۷قریباً فرزند خانواده ارث خود را که ت
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مهربان، شوخ با چشمان سیاه »وجود بیماری نزد فامیل خود به هلند رفت، که دخترعموی  بازگردد با

 کام او را شیرین کند. ۳۵«پرخطر

 

همسرش را فراموش  همین سالگرد تولدپنجااو عید کریسمس و آغاز سال نو را در هلند ماند و حتی 

تازه یک هفته پس از تولد جنی  ۳۶«این زمستان دلتنگ کننده، دوره بدی بود.»کرد. جنی نوشت: 

ها را از دل جنی زدود. این پول به خانواده به لندن بازگشت و غم ۳۷«نقد»ای پر از پول کارل با کیسه

گیر و دلپذیر با خانه جدید و آفتاب»که تنها چند دقیقه دورتر بود به  «گرافتون تریس»امکان داد در 

 کشی کند.اسباب ۳۸«۸های بزرگ و روشن ویلای مودنِاس شماره اقتا

 

مارکس تمام خانه را در اختیار خود گرفته بود. کتابخانه و »یکی از ملاقات کنندگان بعدها نوشت: 

این  ۳۹«.کردملاقات می کف قرار داشت که معمولاً در آنجا با آشنایانی او در طبقه همیسالن پذیرا

انگیز ل ماه مه یک مورد غمیاق بود. اواتا ۸۷ها دارای ی آنیخانه مطابق با شأن طبقه متوسط بورژوا

در عوض با باران نعمت، باعث خوشحالی این خانواده مرفه گردید: دوست و  -مدتکوتاه -دیگر

نویه »ت تحریریه روزنامه أهی، که روزی یکی از دبیران «ویلهلم وولف»همرزم دیرینه مارکس، 

ای اندوخته خویش را که با شغل معلمی در و به طور غیرمترقبه درگذشتبود،  »راینیشه تسایتونگ

پوند( به مارکس بخشید و مارکس به عنوان تشکر کتاب سرمایه  ۰۷۷آوری کرده بود )منچستر جمع

 را به او اهداء کرد.

 

ولی اگر دلیلی لازم بود که  رسیدمیه دوران نیاز به پایان در چنین شرایطی باید در اصل برای همیش

ه یماه بعد این دلیل ارا ۸۰خانواده مارکس نه تنها درآمدش کم است، بلکه خرجش هم زیاد است، طی 

شود برداشته چه وارد میها واقعاً نفهمیده بودند که اگر از یک صندوق بیش از آنشد. انگار که آن

که مثل گذشته خانه را با حداقل لوازم مجهز به جای این»خالی خواهد شد.  شود، سرانجام صندوق

 ۴۰«ینات منزل کردیم.یتر خرج مبلمان و تزسازیم، این بار کمی بیش
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و بقیه خانواده در  ۴۱«برای خریداری لباس دخترها به چهارراه لستر برود»جنی مجبور بود 

پا کردیم که به دنبال  منزل نوین خود ضیافتی براکتبر در  ۸۰روز »کرد. استراحت می «رمسگیت»

های متعددی را که سرانجام دوشیزگان توانستند دعوت ۴۲«های کوچکی نیز صورت گرفت.آن پارتی

 ها پذیرفته بودند، جبران کنند.در طول سال

 

صبح به رقص و  ۸مرد و زن جوان تا  ۵۷بود.  real succesگذشته و یک داستان به خوبی می»

ی که در عید کریسمس به خانواده یهاهای فاخر عروسکحتی برای لباس ۴۳«.یکوبی مشغول بودندپا

شد، پول وجود داشت. در زندگی خانواده مارکس چند گربه و چند کنشت هدیه داده میفقیر لیب

نیز حضور داشتند. خانم  «جوکو»و  «ویسکی» هایبه نام گچنین دو سپشت و پرنده و هملاک

خانم کارل مارکس موسوم به بارونس فون »کرده بود:  ه حتی برای خود کارت ویزیت چاپخانواد

 «.وستفالن

 

ماه است که  اکنون دو»ها را کوبید. بدبختی و فلاکت باز درب خانه مارکس ۸۱۹۵اواخر ماه ژوئیه 

تحمل  های فزاینده و و غیرقابلکنم و در نتیجه با بازپرداختتنها به کمک سمساری زندگی می

(، زیرا as to this itemام ) رو هستم ... من در این مورد پنس به پنس یادداشت کردههروزانه روب

و برای این که انگلس سرکیسه را شل « شود.ای بود که پول چگونه ناپدید میبرای خود من افسانه

 کند او خواستار تفاهم انگلس برای نیازهای دختران در حال رشد گردید:

های امسال بهتر از سال ،کنم و علاوه براینمن نسبت به وسع خود در خانه گرانی زندگی میالبته »

 اند فرزندان ما تحمل کردهکه ای است تا درد و رنجی را گذشته زندگی کردیم. ولی این تنها وسیله

آینده  ها بتوانند روابط و مناسباتی را برقرار سازند کهحداقل برای مدت محدودی جبران کرد و آن

 ۴۴«مین نماید.أآنان را ت
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باید صبر و حوصله انگلس را متصور شد که بعد از گذشت یک سال پس از آن ارث هنگفتی که به 

دوستش رسیده بود، چگونه باز در به همان پاشنه قدیمی شروع به گردش کرد. ولی او به زودی اخبار 

دیروز تقریباً نامزد موسیو لافارگ شده ... لائورا از »خانوادگی نوینی از خانه مارکس دریافت کرد: 

جوانک اول به من پیوست ولی جذابیت پیرمرد چندی بعد به دختر منتقل گردید. وضعیت اقتصادی او 

 ۴۵.«استزیرا تنها فرزند یک خانواده کشاورز  ،متوسط است

 

اگر قصد  -۸: به من اجازه دهید اشاره کنم» مارکس در همان روزهای اول دم داماد را قیچی کرد:

دانید خود بردارید. شما می "هایخودشیرینی"دارید به روابط خود با دخترم ادامه دهید باید دست از 

چیز موقتی است. و حتی اگر او به طور رسمی نامزد شما شده باشد،  که هنوز قولی داده نشده و همه

تحیر تغییر رفتار شما از امروز به اجازه ندارید فراموش کنید که آن امری درازمدت خواهد بود ... با 

داری و تواضع و حتی فردا را در عرض تنها یک هفته شاهد بودم. به نظر من عشق واقعی در خویشتن

کند و نه در افراط احساس و انس زودرس. اگر دلیل این رفتار شرم عاشق در مقابل معشوق بروز می

ظیفه خواهم داشت با عقل سلیم خویش خود را صورت ودانید در آنرا ناشی از خوی کریولی خود می

 ۴۶«میان خوی شما و دخترم قرار دهم.

 

مارکس در عین حال وضعیت مالی فرد خاطرخواه را نیز دقیقاً کنترل کرد. اگر در گذشته با او همین 

بود: توانست با جنی عزیزش ازدواج کند. او باید راضی میسال انتظار باز نمی ۰رفتار شده بود با وجود 

سالگی حلقه  ۰۸سال عمر از دختر او که از  ۰۸سفانه هوادار پرودون( با  أفردی سوسیالیست )البته مت

اش آمد و آینده شغلیخواستگاری کرده بود. او ظاهراً از خانواده مرفهی می ،نامزدی به دست داشت

 او بسپارد. رسید ولی پدر حاضر نبود به همین سادگی دخترش را بهبسیار عالی به نظر می

 

ی روابط شما با دخترم لائورا باید دقیقاً از وضعیت اقتصادی شما آگاه یقبل از تنظیم و قرار نها -۰»

سف نیستم. أام. مت باشم ... شما مطلعید که من تمامی ثروت خود را وقف مبارزه انقلابی کرده
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کردم. فقط ازدواج را میاگر قرار بود بار دیگر زندگی خود را آغاز کنم باز همین کار  ،برعکس

خواهم دخترم را از موانعی که زندگی مادرش را نابود کردم.  تا آنجا که در توان من است مینمی

توانید متوقع باشید که من در شما که یک فرد رئالیست هستید نمی ،ضمن دور نگه دارم. در ،کرد

 ۴۷«لیست رفتار کنم.آمورد آینده دخترم مانند یک ایده

 

کنم که اگر امر جلب میاین نوع تعبیر اشتباه این نامه توجه شما را به  رای جلوگیری از هرب -۳»

دچار این شبهه شوید و بخواهید امروز با دختر من ازدواج کنید، قادر به عملی کردن آن نخواهید بود. 

زدواج که بخواهید به ادخترم موافقت نخواهد کرد و من اعتراض خواهم نمود. شما قبل از این

ی برسید و زمان بسیار طولانی برای آزمون شما و لائورا لازم یبیاندیشید باید اول در زندگی به جا

 ۴۸«خواهد بود.

 

دانست. او چهار سال در پاریس پزشکی پسندید و یار مناسبی برای دخترش میجنی، لافارگ را می

ند. پدرش ظاهراً یک فرانسوی داشت در لندن آن را به پایان رسا تحصیل کرده بود و اکنون قصد

مدتی در کوبا دنبال کار خود بود. در آنجا با یک زن کرئولی ازدواج کرده بود که برایش  ،متمول

 ها به فرانسه، میهن شوهر بازگشته بودند.سه آن پسری به دنیا آورد و بعد هر

 

ی خود را به پایان ولی واقعیت چه بود: مرد جوان ثروتی با خود به همراه نیاورد، تحصیل پزشک

سنگی ناموفق بود و نهایتاً آن را به لائورا سپرد و مثل خانواده لائورا نرساند، تلاش او در حرفه چاپ

نیز مانند گذشته آزادانه سرکیسه را شل کرد  «ژنرال»تا آخر عمر از انگلس کمک مالی طلب کرد و 

 ها را برطرف نمود.و نیاز آن

 

حتی در »کرد. او به دوستش نوشت: مارکس را به خود مشغول میولی ظاهر نامزد جوان خانم 

 ۴۹«توان رنگ زیتونی پوست و چشمان عجیب با طبیعت کرئولی او را از دور شناخت.تاریکی نیز می
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 نوشت:  ،رسدمارکس به دخترش جنی با لحنی که امروز شاید نژادپرستانه به نظر 

ی از یک خاله سوسکه که در سر دارد یحمل جدام از طرف نواده یک گوریل که قادر به تیدا»

و همین طور  "یرلورمی"نیست، به شدت زیر فشار قرار دارم ... طرف بسیار عاشق شده. پریروز 

)ظاهراً منظورش لائورا و لافارگ است( اینجا بودند ... صادقانه بگویم من از پسرک   "یونگری"

ام به او حسادت قدیمی "منشی محرم"او از  آید. ولی در عین حال به خاطر توقعاتخوشم می

 ۵۰«ورزم.می

 

دید که بلکه تمام زنان خانواده را به کار مشغول کرده بود و اکنون می ،مارکس نه تنها همسرش

یوس کند. أکوشش کرد نامزد دخترش را م کند. مدتی حتیجیره و مواجبش او را ترک میمنشی بی

ی یگواگر من با تک»ن احساساتش از او عذرخواهی نماید: یک بار حتی مجبور شد به خاطر غلیا

طلبم. انسان حق ندارد حرارتی شود حتی اگر پرحرارت خود به شما توهین کردم، از شما پوزش می

 ۵۱«حق به جانب او باشد.

 

ازدواج صورت گرفت. تهیه و تدارک ضروریات، از البسه نو تا خوردنی و  ۸۱۹۱در بهار سال 

 دوش )انگلس( بود. ماه عسل زوج جوان در فرانسه گذشت ولی درست سرده ساقنوشیدنی به عه

ها مجدداً در لندن بودند. در عید ماه مه آن ۵همین سالگرد تولد مارکس روز پنجاوقت به مناسبت 

ترین دخترش به منچستر سفر کردند. مارکس و کوچک القدس بر حواریون(پنجاهه )نزول روح

توسی کوچولو با »او خوشش آمده بود.  «لیسی»و  «فریتز»شیوه آزاد زندگی عمو  از «الئونور»ظاهراً 

ی در مدح دیونیسوس( از زندگی در منچستر و ابراز یسرا)نوعی ترانه تعریف و تمجید دیتیرامب خود

 ۵۲«چه زودتر به آنجا در خانه تقریباً خون به پا کرد. تمایل علنی خود برای بازگشت هر

 

سال خواهر تازه عروسش تصمیم صحیحی اتخاذ کرد  و خود را از حیطه نفوذ پدر جدا  یز همانیدر پا

جنی و مارکس برای اولین بار پدر و مادر ۸۱۹۱ساخت و با همسرش به پاریس رفت. روز اول ژانویه 
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بزرگ شدند. والدین طفل او را مانند پدربزرگش چارلز نامیدند. به خاطر عطش شدید او به شیرمادر او 

( درست .نام گرفت )شناپس به آلمانی نوعی نوشابه الکلی است «شناپی»و یا  «شناپس»زودی  به

به او اطلاق شد. جنی کوچولو  «جنی»ها صاحب دختری شدند که نام مادر بزرگ یک سال بعد آن

 تنها چند هفته پس از تولد از دنیا رفت.

 

داری و د و توقعش از زندگی بیش از خانهسالگی رسیده بو ۰۸نیز به سن  «لائورا»اکنون جنی خواهر 

 گری پدر و انتظار مبهم پیدا شدن شوهر بود.دستی و منشی کار

 

بلکه مانند پدر و مادرش با  ،تر به پدرش شباهت داشتدختر محبوب مارکس جنی نه تنها از همه بیش

انند پدرش در کار کرد و مها فکر میگفت. او از نظر سیاسی نیز مانند آنیری سخن میلهجه تری

در دفاع از ایرلند در بین  «یزلا مارسی»انتشارات بود. جنی به خاطر مقالات خود در روزنامه پاریسی 

ل شده بود. او مخفیانه به عنوان معلم یگیری نیز ناهای چشمشده ایرلندی به موفقیتکارگران سرکوب

 کرد. مارکس به منچستر نوشت: سرخانه کار می

توانی از اینجا درک کنی که جنی های اخیر در منزل را میلوب موجود در ماهوضعیت نامط»

به عنوان معلم سرخانه در یک خانواده انگلیسی ساعتی به کار مشغول  -بدون اطلاع من -کوچولو

به ویژه به این خاطر  ،را پذیرفتمله برایم مهلک بود ... ولی با وجود این آنأچند که این مس شده ... هر

هرچند قابل درک  -های سالجنی کوچولو ... از چهاردیواری اینجا خارج شود. همسرم از سالکه 

خلق و خوی خود را از دست داده و با ناله و فغان و حساسیت بیش از اندازه  -حال نامطبوعولی با این

حمل ها را تکه هیچ فرزندی تا این حد سرشاد همه اینبا این ،دهدخود، فرزندان را عذاب می

 ۵۳«کند.نمی

 

ها را له مالی مارکسأیک بازنشسته متمول شده بود تصمیم گرفت مس ۸۱۰۷ژوئیه  ۸ انگلس که از

ها را بپردازد و  سالیانه های مارکسبرای همیشه حل کند و آمادگی خود را اعلام کرد که کلیه بدهی
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ها یاز داشت در اختیار آنچه که یک خانواده طبقه متوسط برای زندگی نپوند که بیش از آن ۳۵۷

 قرار دهد.

 

کشی کرد. اسباب Reget`s Park Roadسال دوست خانواده همراه همدمش به لندن  یز همانیدر پا

ها فاصله نداشت و در نتیجه مارکس ۵۴«قصر واقعی»تر با منزل جدید آنان چند دقیقه بیش

یعنی اغلب  ،روز مارکس و انگلس تقریباً هردو به پایان رسید: از این لحظه به بعد  های آننگارینامه

کردند. خانم مارکس در ژانویه پیش از آن به انگلس نوشته بود: هنگام نهار یکدیگر را ملاقات می

صورت وضعیت ها پیش در خفا آرزو داشتم که شما اینجا بودید!!! در آنآقای انگلس عزیز از سال»

 ۵۵«شد.حتماً به شکل دیگری می
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۲۶ 

 

 «دستگاه پرقدرت»

 انترناسيونال و کمون پاریس

 

روز پس از دوئل و  ۸۸یعنی درست  ۸۱۹۸سپتامبر  ۰۱داستان شهرت دیرهنگام مارکس روز چهارشنبه 

آور فردیناند لاسال آغاز شد. سالن سنت مارتین در لندن در این روز شاهد یک همایش بزرگ سفأمرگ ت

مان به قدری از وقایع سیاسی دور بود که تازه کمی قبل از آغاز این و تاریخی شد. مارکس در این ز

 «هلنه»ناپذیر سرمایه بود که همایش از تشکیل آن اطلاع یافت. او به شدت غرق نوشتن کتاب پایان

ورود فردی که خود را فرستاده مجمعی تشکیل شده از طرف انجمن کارگران معرفی  ،خدمتکار منزل

 .اعلام کرد، کردمی

 

کرد از او خواستار شرکت در این که مانند مارکس مهاجر بود و در لندن زندگی می «ویکتور له لوبِس»

جلسه شد. ظاهراً مارکس در مورد مشروعیت فرد فرانسوی دچار تردید بود و تازه در لحظه آخر از طریق 

 ،ارسال شده بود «مرویلیام راندال کر»یس سندیکای کارگری انگلیس ییک دعوتنامه رسمی که از طرف ر

شناسد که به عنوان او یک کارگر آلمانی می»ال کردند که آیا ؤشرکت در این جلسه را پذیرفت. از او س

افتاد که در  خیاطی شاگرد« یوهان گئورگ اِکاریوس»و او به فکر  ۱«.سخنگو در جلسه شرکت کند

 نگلس مانده بود.ها در آن زمان یکی از هواداران مارکس و اانشعاب بوند کمونیست

 

صحنه حضور  کرد معرفی کردم و خود به عنوان یک ناظر لال درمن اِکاریوس را که مجدانه مبارزه می»

حضور خواهند یافت و  «ییهاقدرت»ها این بار واقعاً ها و هم پاریسیدانستم که هم از طرف لندنییافتم. می
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 ۲«ها، رفتار کنم.گونه دعوتیعنی رد این در نتیجه تصمیم گرفتم برخلاف قاعده همیشگی خود ...

 

به طور کامل از صحنه سیاست دور نگه داشته را سال خود  ۸۰تقریباً به مدت یعنی  ،۸۱۵۰مارکس از سال 

های ملی بود و اکنون های فرامرزی سازمانبود ولی در همان زمان هم همراه انگلس خواستار همکاری

در نیویورک  «ودِِمایر»بود و از ته دل آن را پذیرا شد. مارکس به  امکان غیرمترقبه تحقق آن را یافته

و غیره را رد کرده بودم،  این بار  "هاسازمان"ها شرکت در سال سیستماتیککه من به طور با این» :نوشت

 ۳«له بر سر داستانی است که ممکن است از طریق آن بتوان مثمر ثمر مهمی شد.أآن را پذیرفتم، زیرا مس

 

سیاسی دوم او را قیصر تازه به دوران رسیده فرانسه نهاد که مارکس در اثر هیجدهم برومر  ترقیگ پایه سن

ساله خود،  ۳۷)ویکتور هوگو( طی حکومت « ناپلئون صغیر»با استادی تمام او را به نمایش گذارده بود. 

 ۸۱۹۰شگاه جهانی سال ثابت کرد. به مناسبت برگزاری نمای «تقسیم کن، حکومت کن»در را مهارت خود 

ت نمایندگی کارگران فرانسوی  به أدر لندن او خود را فردی سخاوتمند نشان داد. با حمایت مالی او یک هی

 ی انگلیس رابطه برقرار کنند.یت از فرصت استفاده نمود تا با رهبران سندیکاأانگلیس سفر کرد. این هی

 

ها در تظاهراتی رود تمز سفر کرد تا مشترکاً با انگلیسی ت دیگری از پاریس به کنارأدر سال بعد مجدداً هی

های مظلوم به نمایش بگذارد. هردو طرف توافق کردند مشترکاً با همبستگی خود را با لهستانی ،عظیم

 ۸۱۹۸های مالی به صندوق اعتصاب از یکدیگر حمایت کنند و قرار گذاشتند در ماه سپتامبر پرداخت کمک

به قدری »که مارکس و انگلس گزارش کردند  طورندنی را ترتیب دهند که همانبه یادما« همایش»آن 

 there is now evidently  a) داد.دست می« حالت  خفگی»اجتماع شلوغ و بزرگی بود که به انسان 

place taking classes working the of revival  اکنون روشن است که احیای طبقه کارگر شکل

 ۴(.گیردمی
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 سیس انترناسیونال اولأسالن سانت مارتین و ت

 

، یعنی «انترناسیونال اول»سیس أشناخت، لحظه تهمایشی که مارکس در آن احیای جنبش کارگری را بازمی

گردد. بیش گیرد، محسوب میآن سازمانی که تا امروز هر جنبش کارگری فرامرزی برپایه آن صورت می

ها در پایان یک کمیته گردهم آمده بودند. آن «کاونت گاردن»ی هزار نفر در سالنی در نزدیک ۰از 

عضو  ۳۸کرد. دو آلمانی در بین  تغییر نام پیدا« شورای عمومی»به مرکزی انتخاب کردند که به زودی 

 و مارکس. «اکاریوس»: بودندکمیته مرکزی 

 

ای برای او به همراه آورد. دهسیاسی دوباره وی آغاز گردید که شهرت گستر ترقیو از این لحظه به ناگهان 

و یا روح راهنمای سازمان  spiritus rectorهای او داشت و او موفقیت و یا شکست سازمان بسته به فعالیت

 گردید.محسوب می

 

های تاریخی صادق نباشد برخی از چند هم که قیاس شود ولی هردانند که تاریخ تکرار نمیهمه می

هایی در سخنرانی ۸۱۹۵. مارکس برای کارگران در شورای عمومی در سال ها غیرقابل انکار استشباهت

در بروکسل در انجمن کارگران در مورد  ۸۱۸۰در پایان سال  طورهمین و« دستمزد، قیمت و سود»مورد 

ها موظف شده که از طرف بوند کمونیست ۸۱۸۰/۸۱۸۱ایراد کرد. درست مانند سال « دستمزد و سرمایه»
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های موجود متن قابل از طرف مجمع انجمن کارگری این وظیفه به او محول شد تا از طرحیود، این بار 

با این عزم راسخ که » :هضمی تهیه کند و درست مانند آن زمان باز او نظر خود را به رشته تحریر درآورد

پرولترهای »ور این اثر با شعار مشه ۵«.باقی نماند )حتی یک خط از آن( not single one lineالامکان حتی

 به پایان رسید.« جهان متحد شوید!

 

شود سخنرانی دیگر مارکس که اغلب با کتاب مانیفست حزب کمونیست مقایسه می برجستۀیک اثر 

افتتاحیه او بود. اثری بسیار درخشان که تنها در عرض یک هفته آماده شد ولی دارای کیفیت دیگری بود: 

 ۶«درت سیاسی اکنون وظیفه بزرگ طبقه کارگر است.احراز ق»پیام مرکزی این سخنرانی: 

 

در همان ابتدا مستقیماً رو به -مانند ختم کتاب-توان ادامه مستقیم مانیفست دانست. متناین متن را می

کارگر  از رنج و فلاکت توده ۸۱۹۸تا  ۸۱۸۱کارگر! این واقعیتی است که طی دوره »گوید: مخاطبین می

سابقه تجارت و صنعت در تاریخ به ثبت خواهد ها، این دوره با پیشرفت بیمه اینکاسته نشد ولی با وجود ه

 ۷«رسید.

 

ه یهای منطقی و برای هرکس روشن او با اراکرد. استدلالولی ادامه سخن سمت و سوی دیگری را دنبال می

ها تحقیق و سالاطلاعات و فاکت و نقل قول از گزارشات دولتی، مبین روند پخته شدن علمی او به دنبال 

 طور ثمره فعالیت او به عنوان مخبر روزنامه بود.ها و تجربیات اقتصادی و همینمطالعه دقیق فرضیه

 

دهد ... که شد، نشان می هاختیار شهرداری نهاد در ۸۱۹۸ژوئیه  ۰۷های درآمد و ثروت که روز لیست»

درآمد مجموع باشد که از پوند استرلینگ می میلیون ۰۵هم تقریباً هزار نفر در سال روی درآمد تقریباً سه

 ۸«تر است!انگلستان و ویلز بیش یسالانه توده کارگران کشاورز

 

داری بسیار شباهت دارد. با نقل قول از منابع نحوه بیان و مقایسه کوبنده این متن با انتقاد امروزی از سرمایه
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حتی آن قدر کربن و ازت که برای مقابله با »ا هدولتی برای کارگران بسیار دقیق محاسبه شده بود که آن

 کنند.دریافت نمی ۹«های سوءتغذیه لازم استدفع بیماری

 

نیز که را پذیرفته شد. به همین صورت مارکس به راحتی اساسنامه اتحادیه  ابه اتفاق آر «سخنرانی افتتاحیه»

گفتار اساسنامه مشخص کرده بود، که به تصویب رساند. او در پیش ،فرموله کردن آن به او سپرده شده بود

ی است، که باید هر جنبش سیاسی به عنوان یرو هدف بزرگ نهاطبقه کارگر از ایناقتصادی آزادی » 

دانست که متنی که تهیه کرده بود خطاب به افرادی است مارکس می ۱۰«.الشعاع آن قرار گیردوسیله تحت

 کردند.دند آن را درک میها که سوسیالیست بوکه فقط بخش کوچکی از آن

 

به  IAAالمللی کارگران های تعاونی به ویژه در انگلیس سازمان بینبدون وجود هواداران سندیکاها و اتحادیه

جنبش »رسید. و به قول مجله تایمز لندن برعکس آن وسعت قابل توجه و به زودی بسیار قدرتمند نمی

 ۱۱«رفت رشد یافت.چه که تصور میآنتر از سریع IAAهای ی در اثر فعالیتیسندیکا

 

کلیه »نظر بسیار قابل توجهی را مطرح کرد:  ۸۱۹۱در سال  Volksstaatای با نشریه مارکس در مصاحبه

توده کارگران را فقط برای مدتی  گذرا به شور و  اءخواهد باشد، بدون استثناحزاب سیاسی، هرچه که می

ها قادر نمایند. تنها آنه کارگران را برای همیشه مسحور مید ولی برعکس سندیکاها تودنکشانشعف می

خواهند بود یک حزب کارگری واقعی را نمایندگی کرده و در مقابل قدرت سرمایه مانند دژ مستحکمی 

 ۱۲«مقاومت کنند.

 

تر از سال گفت. مارکسی مدرناحزاب، نوعی مد و یا یک پدیده گذرا؟ اینجا فرد دیگری بود که سخن می

ات چه که در نامهبه معنی آن "حزب"من از »نوشت:  «فرایلیگرات»ای به طی نامه ۸۱۹۷. او در سال ۸۱۸۱

دانم. اگر تو شاعری من منقدم و واقعاً به اندازه کافی بین چیزی نمی ۸۱۵۰اشاره کرده بودی از سال 

س و صدها مجمع دیگر تنها پاری "سوسیته دو مزون"مانند  "بوند"تجربه اندوختم.  ۸۱۵۰تا  ۸۱۸۱های سال
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های کوتاهی در تاریخ احزاب حضور داشتند که به طور طبیعی مانند قارچ از زمین جوامع مدرن دوره

 ۱۳«یدند.یرو

 

کرد، که کارگران ای رهبر فکری انترناسیونال شده بود اهدافی را تبلیغ میاو که به طور غیر مترقبه

ساعت کار در روز بود )در انگلیس  ۱ها پیروی کنند. او خواستار نها گرد آمده و از آتوانستند حول آنمی

های تولیدکنندگان و بررسی  قیاسی ( او از تعاونی.ساعت کار در روز به اجرا درآمده بود ۸۷تازه حد 

شد لی که به کار زنان و کودکان مربوط مییکرد. او در مورد مساالمللی حمایت میشرایط کار در سطح بین

یسه آن مجمع یت رأدر آن زمان به هی Law «هریت لاو»انگلیسی خانم  نظیرداشت. زن آزاده و بی فعالیت

 تعلق داشت.

 

زیرا این سازمان  ،توانند انتقادی به انترناسیونال داشته باشنددرضمن بانوان نمی»نوشت:  «کوگلمان»او به 

داند س که تا حدی از تاریخ مطلع باشد میی را ... به عضویت شورای عمومی خود انتخاب کرد ... هرکیبانو

با مرتبت دقیقاً توان نث مقدور نیست. پیشرفت اجتماعی را میؤکه تحولات بزرگ اجتماعی بدون جنس م

 ۱۴«اجتماعی جنس زیبا )به انضمام انواع نمایندگان زشت آن( سنجید.

 

طور توجیه رانه خود را اینداطلبانه روش نویسندگی و رهبری خویشتنمارکس در مقابل انگلس پوزش

شده به خود اجازه استعمال بیان جسورانه گذشته را بدهد. در  امدتی وقت لازم است تا جنبش احی»کرد: می

و با این  ۱۵ضروری است )مصمم در عمل و آرام در روش( modo in suaviter re, in fortiterاینجا 

 ود.های آینده مشخص شده بتوضیح شیوه رفتار برای سال

 

ی و وفاداری به سازمان، یای مهارت دیپلماتیک و استراتژیک، عملگراها تا اندازهییمارکس در کلیه رودررو

زای نویسندگی وجود کار استرس کرد. باداد، که خود باور نمیصبر و تحمل در جلسات از خود نشان می

وقت که جلسات ر پولی مزمن، او هیها و با وجود مشکلات خانوادگی و بکتاب سرمایه و با وجود بیماری
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او برنامه هفته خود را برای  ۸۱۹۵نمود. در ماه مارس ها شرکت میالامکان در آنشد، حتیشورا تشکیل می

 دوستش تشریح کرد:

ها گزارش از پاریس آمده بودند. نشست شورای عمومی تشکیل شد و آن "فریبور"و  "تولان"فوریه.  ۰۱»

که من  "بولترز"خانه گو کردند. بعد ادامه بحث در قهوهوشب بحث و گفت ۸۰تا  "سله لوبِ"دادند و با 

مارس. جلسه سوکمیسیون در  .۸. مارس. همایش لهستان. ۸کردم ... می اکارت امض ۰۷۷آنجا باید بیش از 

 ۸۰ت تا ساع Sitting oft he Central Councilمارس.  .۰شب. بعدازنیمه ۸له فرانسه تا ساعت أمورد مس

ی. یهم بگو Bگفتی، باید  A)چه باید کرد عزیزم؟ م.(  همین که   ?Well, mon cher, que faireشب ... 

 ۱۶«مکن با فیلبانان دوستی... م.( )یا

 

کارگر »او مشاغل بلندپایه را نپذیرفت. هنگامی که ریاست شورای عمومی به او پیشنهاد شد او به نفع یک 

کرد. در عین حال او در می اامض« منشی ارتباطات با آلمان»مکاتبات را با نام خود را کنار کشید. او « یدی

المللی ای برای تبدیل این سازمان به یک شبکه بینمقابل جهانی شدن در آن زمان عملاً نقش تعیین کننده

 نمود. اایف

 

کرد و ها عمل میبرنامهها و این شبکه نسبت به داخل عملاً فراسوی مرزها به عنوان میانجی و مترجم ایده

نمود و روی انظار عمومی ای استفاده میکار از  امکانات ارتباطی مدرن و تا آن لحظه ناشناختهبرای این

نمود. این گفت رفتار میواحد که با یک صدا سخن میتَن حساب باز کرده بود و نسبت به خارج مانند یک 

 نامه و گزارش تهیه کرد.قطع ۵۷هم بیش از رویبر گرفت. او سخنان عمدتاً از مارکس نشأت می

 

آمیز روی های مخفی و توطئهبه جای محفل ،طور که در آغاز مانیفست حزب کمونیست نوشته بوداو همان

تحقق یابد. « روز روشن»گفت آزادی بهتر است در کرد. او میکید میأپردگی و صراحت انترناسیونال تبی

ها بدون اطلاع دقیق از قدرت واقعی آن، آن را را جلب کرد و آنها رسانهجه این امر البته آگاهانه  تو

بزرگ جلوه دادند. تعداد اعضای آن مشخص نبود و بین چندین هزار و چندین میلیون به شدت نوسان 
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 کرد.می

 

کا جمهور ایالات متحده آمرییسیآن به ر سیس، شهرت شورای عمومی با نامه سرگشادهأبه زودی پس از ت

کارگران اروپا ... این را نقطه عطفی برای آغاز یک »افزایش یافت. نویسنده نامه طبیعتاً کارل مارکس بود. 

ی نژاد به زنجیر کشیده شده و مبارزه برای ینظیر برای رهاکنند، که وظیفه مبارزه بیدوران جدید تعبیر می

 ۱۷«مم و آهنین طبقه کارگر نهاده شده است.تحول دنیای اجتماعی به عهده آبراهام لینکلن، این فرزند مص

 

های آلمان طور ترجمه این متن به زبان آلمانی در روزنامههای متعددی در انگلستان و همینروزنامهدر 

ها نیز به زودی عبارت ها شد و آنویز خوبی برای رسانهآمنتشر شد. پاسخ صمیمانه لینکلن نیز دست

در لوزان برای  ۸۱۹۰در سال  IAA. مجله تایمز لندن به مناسبت کنگره یدآمیزی برای آن پیدا کردندأیت

ها و خارجیان قادر به همکاری با یکدیگر باشند، ما واقعاً اعتقاد داریم اگر انگلیس»خوانندگان خود نوشت: 

 ۱۸«رو خواهیم بود.هکه با دنیای جدیدی روب

 

فراملیتی، منافع طبقه کارگر را نمایندگی نمودند. کردند و به عنوان صدای ها درست همین کار را میو آن

داران را مجبور کنند که اعتصاب شکنندگان خارجی را به ها توانستند کارخانهاز طریق اقدامات مشترک آن

به طوری که تنها احتمال شرکت آن در یک  ،یافت کار نگمارند. به زودی سازمان به شهرت  عظیمی دست

 .کردران را به سازش مجبور میدامبارزه کارگری سرمایه

 

 ها و معضلاتکرد، سختیدر واقعیتِ روزمره که مارکس آن را چون عنکبوتی در شبکه تار خود تجربه می

المللی به )مانند توطئه و سنگربندی و حسادت و خودپرستی که برای هر سازمانی، به ویژه یک سازمان بین

ثیر خود أکرد. فشارهای چندجانبه تها تلاش میق آمدن بر آنیی فامثابه زهر بود( کم نبود و او دلیرانه برا

المللی هرچه که به انجمن بین»او شکوه را آغاز کرد:  ۸۱۹۵را گذارد و پس از یک سال در کریسمس سال 

شدم آورد و خوشحال میو حول و حوش آن مربوط است مانند یک اینکوبوس )بختک( روی من فشار می
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 ۱۹«ولی در حال حاضر این کار ممکن نیست. ها را از خود دور کنم.نتوانستم آمی اگر

 

رسید های ناشی از آن بود. سالی که به پایان میو محدویت «بینانههای واقعسیاست»مارکس در حال تجربه 

عضو انگلیسی شورای  ۹های قابل توجهی برای این سازمان نوپا به همراه داشت. با نامه به لینکلن موفقیت

له أما مس»سیس کردند. این لیگ با موفقیت برای تحول حق انتخاب فعالیت کرد: أعمومی، لیگ رفرم را ت

ایم که طبیعتاً )برای مردان( در دستور روز قرار داده  Qeustion General Suffrageرا  ی عمومیأحق ر

 ۲۰«نسبت به پروس اینجا دارای مفهوم دیگری است.

 

به خاطر  «فریدریش لسنر»تر نشان دادند. اگرای درونی نیز خود را بیشحال نیروهای وولی در عین

های مختلف دیگر ها و همه ایستها، هواداران خودمختاری، آنارشیستها، پرودونیستبلانکیست»آورد: می

 "های هولبورن"در این لحظه به جان یکدیگر افتاده بودند ... جلسات شورای عمومی که در آن زمان در 

 «یورگن هرِِس» ۲۱«توان تصور کرد.زاترین جلساتی بود که میترین و استرسشد، پرتنشل میتشکی

از »گفت:  ،را برای انستیتوی مجموعه آثار مارکس و انگلس تحقیق کرده بود IAAشناس که تاریخ تاریخ

 ۲۲«همان آغاز حفره عمیقی بین توقع و واقعیت وجود داشت.

 

ین درگیری جدی با یکی از رقبای مشهور شورا شد. مارکس پس از پایان پایان سال دوم مصادف با اول

ی راه یمبارزین ایتالیا یکی از "جوزِپه ماسینی"» :نوشت «آنتوانت فیلیپس»درگیری به دختر عموی خود 

گاه امر مطلوبی نیست هیچ "رهبری" "پا کند. مجدانه کوشش کرد نوعی شورش علیه رهبری من بر"آزادی 

 ۲۳«کردم.کششی برای حفظ آن احساس نمیو من هیچ 

 

دانم ای که بسیار مهم میکه سرانجام تصمیم گرفتم خود را با دل و جان در خدمت برنامهولی پس از این»

خورده تفکر آزاد و یک دشمن قسم "ماسینی"توانم کوتاه بیایم. خصلت خود نمی بر قرار دهم، بنا

کرد ... نفوذ او بر طبقه کارگر لندن که تا ا حسادت زیاد دنبال میهای انجمن ما را بسوسیالیسم، پیشرفت
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 ۲۴«کنون بسیار بزرگ بود اکنون تقریباً به صفر رسیده است.

 

فردی با خردی بسیار »شد. چندین سال بعد ماسینی در مورد مارکس گفت: ها حلوا خیر نمیدر این درگیری

ذ دیگران، بدون اعتقاد فلسفی و یا مذهبی و خوف دارم، ، مستبد و حسود نسبت به نفوگردقیق ولی تخریب

 ۲۵«چند هم که عادل ولی عاری از عشق. با قلبی پر از نفرت، هر

 

ها بود که ییها و کودتاها و جداچنان مملو از انتریک و کینه، زدوخورد و بریدنتاریخ انترناسیونال اول  آن

ها علیه ی در اروپا در سایه قرار گرفت. پردونیستاهمیت تاریخی آن به عنوان نطفه جنبش سوسیالیست

ها علیه افروزان علیه لیگ صلح و کمونیستها و جنگها علیه آلمانخواهان رادیکال و فرانسویجمهوری

رو تصویر خارجی آن به عنوان یک سازمان متحد زیر یک پرچم بسیار جالب توجه ها. از اینکلکتیویست

 نمود.می

 

در  ۸۱۸۱چه که از سال تظاهرات کارگری لندن نسبت به آن»به انگلس نوشت:  ۸۱۹۹ در ژوئیهمارکس 

بود. اینجاست که تفاوت بین وقتی انسان پشت  "انترناسیونال"ای و فقط کار انگلیس شاهد بودیم افسانه

جلوه داده و  بانه خود را در انظار عمومی مهمآمکند و از انظار عمومی ناپدید است و یا دمکراتپرده کار می

 ای.چه برداشت خردمندانه ۲۶«شود.مشخص می ،دهدهیچ کاری انجام نمی

 

های خود رسید. ترین موفقیتلیگ رفرم به بزرگ ۸۱۹۹/۸۱۹۰های با آغاز بحران مجدد اقتصادی در سال

اعضای  شهرت یافت تعداد« دومین قانون رفرم»به رفرم انتخاباتی که به نام  «دربی»با تن دردادن دولت 

که در آن هیچ اثری از کارگران فقیر وجود نداشت، لکن برابر شد. ولی با این )مذکر( آن در انگلستان دو

 جنبش کارگری در مرکز توجه سیاسی آن بود.

 

های بزرگی کرده. )روزنامه( کثیف ضمن( جامعه ما پیشرفت )در Meanwhile»مارکس شادمان بود: 
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تر از ملاً  نادیده بگیرد دیروز در سرمقاله خود توضیح داد که ما مهمکه قصد داشت ما را کا «استار»

 Siecle، Mode، Gazette deژیراردین،  "لیبرته"،  "کوریر فرانسز"هستیم ... علاوه بر  "کنگره صلح"

France  .و غیره در مورد کنگره ما گزارش منتشر کردندLes chose marchent  کارها خوب پیش(

 engineرسد، ما )یعنی تو و من( این چه که به نظر مینقلاب بعدی که شاید زودتر از آنرود( و در امی

توانیم خیلی راضی هم بدون امکانات مالی! ... می)موتور( پرقدرت را در دست خود خواهیم داشت ... آن

 ۲۷«باشیم!

 

ن آقایان را عادت دهیم در صورت یک انقلاب به ویژه خیلی مهم است که ای»انگلس بلافاصله پاسخ داد: 

 ۲۸«)همسنگ و برابر( تعامل کنند. egal a d`egal که با ما 

 

اعتقاد داشتند؟ البته انترناسیونال خوشحال بود « موتور پرقدرت»دو واقعاً به انقلاب موعود و نیروی ن آیا ای

زی رسید و بر که در فرانسه اعتصاب کارگران صنایع فلزی با کمک مالی سندیکاهای انگلیسی به پیرو

درست مانند وضعیت در   «لیلاندیوید مک»شناس انگلیسی اش افزوده شد ولی به قول محقق مارکسهوجه

 ۲۹«ش نبود.اییمحبوبیتی رسید که در تناسب با توان اجرا»سوئیس از این طریق به 

 

تلافات خود را و یا هویت سازمانی، که اخ Corporate Identityگیر اولیه چه بود؟ راز موفقیت چشم

گذاشت. در چشم بیننده پرولتاریای عمدتاً پنهان نگاه داشته و نسبت به خارج قدرت و وحدت به نمایش می

رفته به شد، رفتهکشور خلاصه می ۱به  ۸۱۹۱کشور و در سال  ۸تنهابه   ۸۱۹۹همه کشورها  که در سال 

ای از شهرتی را که در مجله تایمز گوشه  ۸۱۹۱ها در سال آنبروکسل  رسیدند. تنها اعلام کنگرهوحدت می

 گذاشت:به نمایش می ،این جمعیت در مدت کوتاهی کسب کرده بود

به برای یافتن وضعیت مشابه این جنبش کارگری، باید به دوران پیدایش مسیحیت و جوان شدن عهد عتیق »

ترین که جامع»نیست، تر از احیای بشریت هدف این جنبش چیزی کم« های ژرمن بازگشتخلق وسیلۀ

 ۳۰«باشد.می ،هدفی که نهادی خارج از کلیسای مسیح انتخاب کرده
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ها را در طور آنگاه هم که در محل حضور نداشت همواره سرنخمارکس همیشه در جریان کار بود و همین

 های احمق را در کنگره بعدی خواهم کند. منشخصاً کلک این پرودونیست»داشت: دست خود نگه می

خواستم تا کتابم بیرون نیامده و مجمع ما هنوز خواهم کرد و نمی   diplomatically managedله را أمس

 این هم یک جنبه دیگر از مارکس چندگانه.-دیپلمات ۳۱«کنم. out Comeریشه نگرفته، شخصاً 

 

او مبنی بر های سر خواسته در بروکسل حضور نداشت ولی کنگره بر «شخصاً»چند که او  در نهایت هر

کنگره  ،این آهن به مالکیت اجتماعی به تفاهم رسید و علاوه برها و راهتبدیل زمین و اراضی، معادن، جنگل

ثیر دستگاه أای را در مورد تنامهنمایندگان قطع «اکاریوس»مراتب خرسندی او را نیز فراهم کرد: با مساعی 

نامه در گرفت. در قطعی از کتاب سرمایه را دربر میصنعتی به تصویب رساندند، که نقل قول نسبتاً طولان

مارکس دارای شایستگی غیرقابل سنجشی است که  به عنوان اولین »مورد نویسنده نقل قول آمده بود: 

اقتصاددان سیاسی سرمایه را به طور علمی تجزیه و تحلیل کرده و اجزاء و عناصر ترکیب آن را مشخص 

 ۳۲«نموده است.

 

 مسیرهای خود پیروی نکرد. او طی ای حتی برنامهفراسوی کار علمی، لجوجانه از برنامه گاهمارکس هیچ

طور که بعدها انگلس مدار مانند تعداد کمی از دولتمردان موفق بسیار زودآموز بود. آنخود در مقام سیاست

د. شاید او برخی از بین بوسر مزارش گفت اگر او در وهله اول یک فرد انقلابی بود، یک انقلابی واقع بر

چیزها را از نزدیک غلط گمانه زد ولی در درازمدت مسیر تکامل را از دیده دور نداشت. مارکس انقلاب 

 شمرد.صرفاً به خاطر انقلاب و بدون وجود شرایط لازم را مردود می

 

مللی گشود الدرست همین امر، یعنی یک قیام تاریخی بدون شانس پیروزی راه او را برای کسب شهرت بین

به کمکش آمد: صدراعظم رایش بیسمارک با  ،دانستو در این میان تاریخ نیز به شکلی که او ممکن نمی

Emser Depesche ای که نماینده بیسمارک در دربار پادشاه ویلهلم در مورد مداخلات )تلگرام محرمانه
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شمالی اپلئون سوم به بوند آلمان به او فرستاد( باعث تحریک دولت فرانسه شد و ن «باد امس»فرانسه در 

نیروهای  Sedan)متشکل از کشور پروس و کشورهای شمال و مرکز آلمان( اعلام جنگ کرد. در مصاف 

های شماری از سنگناپلئون شکست سختی خوردند و قیصر فرانسه به اسارت گرفته شد. تا امروز تعداد بی

 است. ۸۱۰۷/۸۱۰۸یادبود در دو سوی رود راین یادآور شهدای جنگ 

 

 

 ناپلئون سوم پس از شکست و بیسمارک

 

گیری خود که برای انترناسیونال آماده کرده های آلمانی در اولین موضعمارکس مانند اغلب سوسیالیست

دید. او زیرکانه به دخترش لائورا و شوهرش نوشت به رو میهروب ۳۳«جنگ دفاعی»بود آلمان را با یک 

زیرا شکست بناپارت احتمالاً به آغاز انقلاب در »ان در این جنگ پیروز شود، نظر او لازم بود که آلم

گذراند، نامه زیر را های آخر کار خود در منچستر را میولی انگلس که هفته ۳۴«.فرانسه خواهد انجامید

 دریافت کرد:

ز شدن طبقه ها پیروز شوند، تمرکز نیروی دولتی برای متمرکها محتاچ چماقند. اگر پروسفرانسوی»

کارگر آلمان مفید خواهد بود ... که از نظر تئوری و سازمانی نسبت به طبقه کارگر فرانسه برتری خواهد 

اتر جهانی در عین حال وزنه ئتر طبقه کارگر آلمان نسبت به طبقه کارگر فرانسه در تداشت ... وزنه سنگین

 ۳۵«بود. تر تئوری ما نسبت به تئوری پرودون و دیگران خواهدسنگین

 

رفت رخ داد ولی غیرمترقبه نبود. مارکس در اولین تحلیل خود نوشت: چه گمان میتر از آنبعد وقایع سریع
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طور که اکنون در پاریس به صدا درآمده است و با یک نقیضه همانناقوس مرگ امپراتوری دوم قیصر هم»

در فرانسه  ۸۱۰۷ل نوامبر یسوم در اواپس از شکست ناپلئون  ۳۶«.آغاز شده بود نیز پایان خواهد یافت

جمهوری اعلام شد. خاطرات هیجدهم برومر زنده گردید. برای نویسنده که با قلمش تاریخ به ادبیات مبدل 

 ای را آماده نگاه داشته بود.گردید، تکامل شانس غیره منتظره

 

ارکس در متن بعدی خود از پس از غصب موضوع مناقشه بین فرانسه و آلمان یعنی منطقه الزاس و لورن، م

ها و وقتی که شانس سلاح»ها سخن گفت و با لحنی پیامبرگونه توضیح داد: آلمان« جنگ کشورگشایانه»

صورت دو آن های سلطنتی، آلمان را به دزدی مناطق فرانسوی مجبور سازد، درچینیغرور موفقیت و توطئه

غلام علنی گسترش  خ دهد، یا آلمان باید بنده واتفاقی هم که پس از آن ر راه وجود خواهد داشت. هر

جدید، نه یکی از آن  "جنگ تدافعی"روسیه گردد و یا پس از استراحتی کوتاه خود را برای یک 

پیمان اسلاو و رومان آماده بلکه برای یک جنگ نژادی علیه نژادهای هم ،"محلی"های تازه مد شده جنگ

 ۳۷«سازد.

 

بینند های پروسی نمیالاغ: »باسخ داد«فریدریش آدولف»کتباً به نگرانی  «نسدا»او یک روز قبل از جنگ 

به جنگ بین آلمان و  ،که به جنگ میان پروس و فرانسه منجر شد ۸۱۹۹که جنگ کنونی مثل جنگ 

ناپذیر روسیه عمل خواهد روسیه خواهد کشید ... این جنگ دوم هم مانند مامای انقلاب اجتماعی اجتناب

 ۳۸«کرد.

 

ی مارکس به شکل وحشتناکی به واقعیت پیوست البته با این تفاوت که یگوسال بعد این، پیش ۸۷رست د

نظر گرفتن وقایع، غیرقابل  جنگ اروپا به جنگ جهانی مبدل شد.  طبق نظر مارکس انقلاب روسیه با در

 .اول فرانسه و پایتختش در مرکز توجه قرار داشت ۸۱۰۷/۸۱۰۸اجتناب بود. ولی در سال 

 

 ۸۱۰۸مارس  ۸۱که سنگربندی اصلاً در پاریس کشف شد. روز پاریس سنگربندی را دوست داشت. مثل این
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افتاد. کشور تسلیم شده بود. دولت موقت در می ۸۱۸۱باز وقت آن رسیده بود و انسان به یاد قیام ژوئن سال 

رادیکال در پایتخت که از  خواهانکرده بود ولی بخش اعظم جمهوری ابس را امضقرارداد آتش «بوردو»

 ها پیش در محاصره پروس قرار داشت مصمم بود به مبارزه خود ادامه دهد.ماه

 

که عمدتاً در را کرسی  ۸۷۷کرسی از  ۸۵۷ها در انتخابات سراسری که در ماه فوریه صورت گرفت آن

. باز همان بازی که ما در کار از نقاط دیگر کشور قرار داشت، به دست آوردندطلبان محافظهاختیار سلطنت

آغاز شد. به دهقانان امید نبند که تنهایت خواهند گذارد. اکثریت با رغبت  ،شاهد آن بودیم ۸۱۸۱سال 

های سنگین و از دست دادن ایالات الزاس و لوران صلح طلب خواستار یک پادشاه بود و با وجود غرامت

 کرد.می

 

منتقل شد. در پاریس گارد ملی از  ،لکه به ورسای که امن بودب ،مجلس شورای ملی از بوردو نه به پاریس

ها را به هم ها به مردم پاریس روا داشتند، آنکرد و تحقیر دیگری که آلمانمبارزین بورژوا حمایت می

پا کردند.  لیزه بررژه پیروزی خود را در خیابان شانزه ۸۱۰۸ها روز اول ماه مارس داد: آلمانپیوند می

که به دست دشمن بیافتد تاراج کردند و خود را با تفنگ و ا انبار سلاح و مهمات را قبل از اینهپاریسی

 توپ مسلح ساختند. ۸۷۷فشنگ و 

 

ی حاکم به رهبری یاطراف آن مستقر گردید. شورای اجراهای تپهو  «موماتر»ها در نقطه استراتژیک توپ

ها و ابزار جنگی را از چنگ انقلابیون بیرون کشد. حتلاش کرد تا با یک حمله ناگهانی سلا «آدولف تیرز»

ها ای از مردم در مقابل آنهای گستردهرو شد. بخشهولی ارتش تضعیف شده با مقاومت شدید روب

 ایستادگی کردند.

 

پا شده بود. سربازان از تیراندازی به سوی مردم خودداری کردند و بسیاری از  مارس بود. سنگرها بر ۸۱

دولت قانونی و از این طریق تمام دار و دسته هوادار آن  ،جمع شورشیان پیوستند. درمانده و ناتوانآنان به 
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شهر را ترک کردند. اکنون وظیفه انقلاب این بود که مواضع کلیدی قدرت را اشغال کند و ادارات را در 

 نظیری را تجربه کند.یپا کند و آزمون سیاسی و اجتماعیِ تا آن لحظه ب دست گیرد، انتخابات عمومی بر

 

 

 

وبیش بدون درگیری شدید امکان یافت در پاریس مانند دولت در و در اینجا افسانه کمون آغاز شد که کم

کاران در پاریس به شمار دولت یک جمهوری آزاد اعلام کند.  آرای مخالف به خاطر تعداد کم محافظه

در فرانسه حاکم نبود ولی در پاریس حکومت « خلق»کس توانسته بود، شهر را ترک کرده بود.  نیامد. هر

 نوشت.کرد و تاریخ میمی

 

 

 اعلام کمون پاریس

 

نظیر خلق کرد. این اثر مبین مارکس به درخواست انجمن کارگری برای کمون یک اثر تاریخی بی

اثر منظمی  سهجنگ داخلی در فرانای کتاب نامهیاهای انقلابی او شد. از نظر زیستؤاعتقادات سیاسی و ر

 طرح  به زبان انگلیسی انتشار یافت و یک اثر ادبی درخشان بود.است که بعد از دو پیش
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داند که ... او ... مبارزه طولانی و یک سلسله از طبقه کارگر از کمون معجزه توقع ندارد ... طبقه کارگر می»

به طور کامل متحول  ،چون اوضاع ها همها انسانفرآیندهای تاریخی را در پیش دارد که از طریق آن

لی را تحقق بخشد. او باید تنها عناصر جامعه نوین را که آخواهد وضعیت ایدهخواهند شد. طبقه کارگر نمی

 ۴۰«یِ در حال اضمحلال تکامل یافته، آزاد سازد.یاکنون در دامان جامعه بورژواهم

 

بینانه و دعوت به صبرش.  مارکس و پیام خوش که لحظه آزادی هنوز بسیار دور است باز اوست،و با این

تمامی شوق و اشتیاق خویش را در متنی که پرده آخر فعالیت انتشاراتی اوست بیان داشت. مبارزه رودرو، 

کرد و وظیفه داشت استدلال و کلام دشمنانِ پیشرفتِ پروا که اهداف خویش را پنهان نمیسخنانی بی

 ناپذیر را نابود سازد:اجتناب

، آقایان، هلغو کند! بلهاست، تمدن که اساس کلیهرا زنند، که کمون قصد دارد مالکیت ها فریاد میآن»

سازد. خواست آن مالکیت طبقاتی را لغو کند که کار افراد زیادی را به ثروت افراد کمی مبدل میکمون می

خواست مالکیت مون میکنند، سلب مالکیت کند. ککمون در نظر داشت از کسانی که سلب مالکیت می

فردی را به یک حقیقت مبدل سازد به این صورت که وسایل تولید، زمین و سرمایه را که به ویژه اکنون 

ای برای بردگی و استثمار کار تبدیل شده به ابزار ساده در کار آزاد و اجتماعی تبدیل کند ولی این به وسیله

 ۴۱!«"کمونیسم غیرقبل پذیرش"کمونیسم است، 

 

ل سپتامبر یداد. اواوجود شور و شعف شدید مارکس در آغاز نسبت به کبر و غرور بیش از حد هشدار می با

امروز تمام شاخه فرانسه عازم پاریس شده است تا به نام انترناسیونال دچار » :از منچستر نوشت ۸۱۰۷

شش روز  ۴۲«بیاندازند.ند و کمون پاریس را جا کنخواهند دولت موقت را سرنگون ها میسفاهت گردد. آن

استقرار صلح مانع حمله کارگران از اگر بتوان در پاریس کاری کرد این است که قبل »بعد اضافه کرد: 

 ۴۳«چیز از دست نخواهند داد.ها با صبر کردن هیچشد ... آن
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بود که ترین خرد سیاسی که او به جای گذارد این قیام کمون با اعتقادات او مغایرت داشت. شاید عمیق

برای یک برش ناگهانی، باید زمان آماده و رسیده باشد. او حتی تلاش علمی خویش را در خدمت این امر 

چند نه برای یک زمان مشخص( پایان اثر خود را به هم  نهاده بود: او با تئوری فروپاشی الزامی سیستم )هر

شد نهال نوین قادر است روی ثمر سیستم ساخت. پیام او این بود: تازه آنگاه که شرایط آماده بامربوط می

 کهنه رشد و تکامل یابد.

 

طور خیلی زود اشتباهات کمون را مورد بررسی قرار داد و دلایل شکست آن را برشمرد.  ولی او او همین

مانند یک محقق از پیروزی آزمون خویش شادمان بود. این آزمون نشان داد که چه چیز مقدور است و تنها 

ها روزنامه های لازم را از مقالهای برای اثر خود فاکتمیت داشت. او مانند هر نویسنده برجستهاین امر اه

ی خود در صحنه جنگ حضور داشته بود در حالی که یه کرد که گویها را طوری اراآوری کرد و آنجمع

 گویا او حتی نقشه شهر پاریس را در اختیار نداشت.

 

چند آنگاه که او کتاب خود را منتشر کرد، کمون دیگر وجود نداشت  هر ،تشناخولی او دقیقاً شهر را می

جان خود را از دست داده بودند. در  ۸۱ترین کشتار قرن و با آن هزاران زن و مرد و کودک  طی بزرگ

بود چیزی از قساوت آن تر هم میشود که حتی اگر کمهزار نفر نامیده می ۰۷این رابطه اغلب رقم 

 کاست.نمی

 

 

 

رسید. او دو دعوت برای عزیمت به پاریس را رد کرد. مارکس تا آنجا علناً چیزی از مارکس به گوش نمی
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توانست به کموناردها کمک فردی نبود که به مبارزه خیابانی بپردازد. او از پشت میز نویسندگی بهتر می

 کند و مبارزه آنان را بستاید.

 

از چه ها دارای چه انعطاف، چه ابتکار تاریخی، این پاریسی: »نوشت «کوگلمان»آوریل  به  ۸۰او روز 

تر از آن به خاطر دشمن و بیش به وسیلۀماه محاصره از خارج  هستند! پس از شش یچه توانو خودگذشتگی 

ی که هرگز میان یگو ،های ارتش پروس قیام کردندها زیر سرنیزهخیانت در درون، آن آلودگی ناشی از

های پاریس موضع نگرفته بود! تاریخ نمونه جنگی وقوع نیافته و دشمن در مقابل دروازه آلمان و فرانسه

 ۴۴«مشابهی به عظمت آن هنوز تجربه نکرده است!

 

ای برای توضیحات ها به دکتر هانووری دریچهکشی کرده بود، اکنون نامهاز آنجا که انگلس به لندن اسباب

مخفی  موضوعو ستایش کمون، مارکس افکار خود را به شکل روز پس از مدح  ۵و اعترافات او بود. 

آورد؟ آیا تاریخ مانند آب اش برای دکتر نامبرده خلاصه کرد: جهان را چه چیز به حرکت درمیزندگی

 تاچه حد انسان قادر است آن را هدایت کند؟ کند؟روان راه خود را انتخاب می

 

گرفت تاریخ جهان را ممکن اسب و مصون از خطا صورت میالبته اگر مبارزه تنها تحت شرایط کاملاً من»

 کردند روند کار تانمی امطلقاً هیچ نقشی ایف "تصادفات"بود خیلی راحت نوشت. ولی از طرف دیگر اگر 

وجه در شرایط عمومی تعیین کنندهِ نامطلوب را این بار نباید به هیچ "تصادفِ"نمود... ای میحدی افسانه

های نزدیکی دروازه ها در فرانسه و مواضع نظامی آنان درجو کرد، بلکه حضور پروسوتجامعه فرانسه جس

کرد... نسبت به از بین رفتن هر تعداد از رهبران کارگری، از بین رفتن اعتماد  اپاریس نقش تعیین کننده ایف

بقه کارگر با طبقه تری بود. مبارزه طبه نفس طبقه کارگر به ویژه در مورد آخر بدبختی به مراتب سنگین

اتفاقی هم که اکنون رخ دهد، نقطه  دار  و دولت آن در پاریس وارد فاز نوینی شده است و هرسرمایه

 ۴۵«جهانی پدید آمده است.-حرکت نوینی، با اهمیت تاریخی
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رحمی یس پلیس به بییکه به عنوان ر Rigault «ریگو»جهان به مثابه اراده و فکر. دانشجوی شورشی 

البته این برخورد از زبان « کنیم!کنیم. ما انقلاب میعدالت؟ ما عدالت اجرا نمی»گفت: می ،یافته بودشهرت 

قدر در قبال طور کارگران پاریسی همانکمیته مرکزی و همین»رسید: مارکس هم زیاد بهتر به نظر نمی

 "ویلز"دارند، که پرنسس ولیت ؤ)دو ژنرال نیروهای دولتی( مس "کمتله "و  "کلمنت توماس"تیرباران 

 ۴۶«در قبال مرگ افرادی که به هنگام ورود او به لندن زیر دست و پای جمعیت له شده بودند.

 

 کرد:مارکس با شور و شعفی زیاد وقایع کمون را تفسیر می

و  انگیز بود! ... پاریس دیگر پاتق زمینداران انگلیسیواقعاً تحولی که کمون در پاریس ایجاد کرد، شگفت»

زادگان ولاک های فئودال روس و یا نجیبداران سابق آمریکایی و یا تازه به دوران رسیدهیا ایرلندی و برده

Walach  گرفت. از های شبانه صورت نمیشد و دزدیلاشه جسدی یافت نمی "مورگو"نبود. دیگر در

مجدداً برقرار شده  ،ر پلیسهم بدون حضوآن ،های پاریسخیابان امنیت تقریباً در ۸۱۸۱روزهای فوریه 

های خود را تقریباً به دست فراموشی سپرده که آدامخواران وحشی در مقابل دروازهبود ... پاریس در حالی

کرد، بود، برای آماده کردن یک جامعه نوین با شور و شعف در جهت ابتکار تاریخی خود کار می

 ۴۷«داد.کرد و خون میاندیشید، مبارزه میمی

 

استاد دنائت »این  Thiers «تیرز»که نماینده آن را رحم خود دشمنان کمون ناپذیر و بیس با قلم آشتیمارک

ی یوفاهای خائنانه و بیهای جنگی، فوت و فنو قسم دروغ و خیانت که در کلیه امور پست و سفله نیرنگ

 ید:کش ابه استهز ،شدمحسوب می ۴۸«مشترک مبارزات حزبی پارلمانی آموزش دیده.

های آینده کشید، به همان اندازه نیز روند قیامبخش که مارکس دشمنان را با قلمش به سیخ میقدر لذتهمان

ها را تجربه نکرد، آموزنده بود. او برای انقلابیون آینده، از لنین گرفته تا مائو و فیدل که او دیگر آن

ه دولتی آماده را تصاحب کند و آن را برای طور ساده دستگاتواند همیننمی طبقه کارگر»کاسترو نوشت: 

 ۴۹«اهداف خویش به حرکت درآورد.
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در  ۰۷های تاریخ قرن که کمون پاریس در کتاببا این یمارکس همواره واقعیات را در نظر داشت. حت

را به عنوان گردد ولی مارکس هرگز آنهای قهرمانی به عنوان اسوه درخشانی منعکس میسنت حماسه

سس ؤم «فردیناند دوملا نیوونهوس»سرمشقی معرفی نکرد، بلکه به طوری که ده سال بعد برای  نمونه و

 حزب سوسیال دمکرات در هلند توضیح داد، از وضعیت ویژه آن آگاه بود:

که این تنها قیام یک شهر تحت شرایط شاید شما مرا به کمون پاریس ارجاع کنید ولی گذشته از این»

توانستند باشند ... تنها تصاحب کنندگان در کمون سوسیالیست نبودند و نمیت شرکتی بود، اکثرییاستثنا

 ۵۰...«بخشید نشینان را سریعاً پایان میهای ورسایییگوگنده "بانک دُ فرانس"

 

 ها را شناخته بود و به خصوص به خطای درها و کاستیاو هنگام تهیه کردن متن سخنرانی خود ویژگی

کند که آن گوناگونی تعبیرات در مورد کمون ... ثابت می»فوری خزانه دولتی اشاره کرد. اختیار نگرفتن 

که کلیه اشکال دولتی در گذشته عمدتاً برپایه سرکوب یک شکل سیاسی واقعاً قابل گسترش بود در حالی

 ۵۱«شد. و راز واقعی آن: کمون در اصل دولت طبقه کارگر بود.بنا می

 

به اسطوره تبدیل کرد و جنگ داخلی مارکس را اسطوره نمود. تاریخ کمون طی مارکس جنگ داخلی را 

 روزه خویش سنگ بنای آخر دنیای او را نهاد:  ۰۰حیات 

شکل و تحت هر شرایطی که مبارزه طبقاتی صورت گیرد، طبیعی است که اعضای انجمن  جا و به هر هر»

پدید آورده و بارور کرده، جامعه مدرن است و  ما در صفوف اول آن قرار دارند. زمینی که انجمن ما را

چیز  ها قبل از هرپا له کرد. برای له کردن آن باید دولت را زیرتوان حتی با این همه خونریزی آننمی

 ۵۲«وار خویشتن را از بین ببرند.سلطه جبری سرمایه بر کار را زیر پا له کنند، یعنی شرایط وجود انگل

 

دانست که این انجمن در آمیز بود و مارکس به خوبی میای اغراقترناسیونال تا اندازهالبته این تعریف از ان

« پاریس کارگران»دید که پرولتاریای تعریفی در طور مینکرد. او همان اای ایفکنندهکمون نقش تعیین

نامید  Ouvrierفرانسه(  توان )به زبانها را میداری نبودند. اغلب آنشده صنایع سرمایهعمدتاً بردگان استثمار
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های فقیر کردند و برعکس کاهلان غنی و پلبکه منظور افرادی بودند که پول خود را با کار حاصل می

 شدند.وران تشکیل میاغلب از پیشه

 

خواهانه رادیکال خود بینی جمهوریمارکس از آخرین اثر تئوریک رسمی خود استفاده کرد تا ریشه جهان

ها که مارکس کتاب مبارزه طبقاتی در فرانسه خواندند. در همان سالاران نفر آثار او را را مطرح سازد. هز

ها محبوبیت داشت، پیدا کرده بود. او در کتاب هیجدهم برومر را نوشت گرایشاتی به تفکری که بین چپ

ی یگوعی پیشجمهوری اجتماعی در آستانه انقلاب فوریه یک شعار توخالی و نو»با نگاه به گذشته نوشت: 

های بعدی این درام خفه شد ولی در سانس پرولتاریای پاریسدر خون  ۸۱۸۱نمود، که در روزهای ژوئن می

 ۵۳«مثل شبح حضور داشت.

 

کمون شکل »خود را تحقق یافته احساس کرد:  ،چند گذرا او هر های داخلیجنگبیست سال بعد در 

طور ساده در اختیار را همین "دولت"این دلیل که خلق هم درست به و آن ۵۴«مشخصی از این جمهوری بود

شود های خویش شکل بخشد. این حرف که امروز گفته میآلرا طبق ایدهبلکه تلاش کرد آن ،نگرفت

زیرا مارکس  آن نوع از دمکراسی مشارکتی را  ،اعتباری استمارکس یک دمکرات واقعی نبود، حرف بی

ساله در کشورهای غربی متداول  ۵یا  ۸مروز به شکل انتخابات  محدود که در آن زمان مورد بحث بود و ا

 کرد.رد می ،است

 

انتزاع جامعه بورژوازی از »را هگل آن نقدی بر حقوق دولتیاو در مقاله منتشر نشده خود  ۸۱۸۳در سال 

ندانند کنندگان خود نامید. منتخبینی که خود را بلاواسطه موظف به اجرای خواست انتخاب ۵۵«خویش

و با این برداشت تقریباً در خط روسو که مارکس اخیراً  ۵۶«کنند.نمایندگانی هستند که نمایندگی نمی»

 قرار داشت. ،او را خوانده بود اجتماعی قراردادکتاب  

 

حدی  طور که در کمون تارفت. مثلاً او همانهای رادیکال دمکراتیک او به روشنی فراتر از آن میولی ایده
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ولیت ؤکنندگان خود مسیافت، خواستار تفویض الزامی بود که انتخاب شدگان در مقابل اراده انتخاب تحقق

رد  ،های ریاست جمهوری حاکم استطور که در سیستمکامل داشته باشند. او حتی تقسیم قوا را همان

را در ت، که آنی فدرال گرایش داشیکرد و در عوض با تکیه به دولت یونانی به نوعی دمکراسی شورامی

 دید.ابعاد دولت انقلاب پاریس برای اولین بار به صورت مدرن تحقق یافته می

 

طور مبین قوه مجریه به شکل کرد، بلکه همینشورای مرکزی کمون تنها به عنوان قوه مقننه عمل نمی

ایف اداری را گویان آن بود. دوسوم اعضای آن زیر کنترل کامل مجمع، وظهای انتخاب شده و سخنکمیته

ماشین عظیم دولتی را که به کمک »های داخلی به عهده داشتند، که برعکس مارکس در طرح دوم جنگ

کراسی و پلیس مطیع، روحانیت و قضات وجا گسترده یک ارتش منسجم و سلسله مراتب بورشبکه همه

 داد.رار میمقابل آن ق در ۵۷،«چون مار بوآ دربر گرفته استبه فرمان، جامعه را هم گوش

 

س ار أتصورات او در مورد نمایندگی مستقیم خلق، امروز در رابطه با سرخوردگی فزاینده مردم از دولت، ی

 کند. کارمندان دولتی انتخابی و هرتری کسب میروز جذابیت بیشروزبه «خبرگان»دمکراسی و نفرت از 

مه، دستمزدهای کارگری برای کارمندان مقام دولتی برای ه ل شدن به هریلحظه قابل انفصال، امکان نا

 رود.دولتی، ارتش خلق با مدت خدمت کوتاه به جای ارتش مزدور از جمله این تصورات به شمار می

 

است. اگر ترکیب  ۵۸«اییای جذاب از دمکراسی بدون افراد حرفهؤیک ر»به قول یک منقد، او مبین 

رسی کنیم، ایده وداع با دولتِ کارشناسانِ بیگانه از دنیا، های اداری امروزی را برها و دستگاهپرسنلی دولت

 رسد.زیاد هم بد به نظر نمی

 

های ی یکی از ایدهیای زدایک چنین حرفه»گوید می «برونو لاپولد»کارشناس علوم سیاسی آکسفورد، 

ت و احتمالاً این ایده متعلق به دوران باستان اس ۵۹«.سیاسی مارکس بود که زیاد مورد توجه قرار نگرفت

مارکس، لحظه کوتاهی از امکان  تکاملکرده. سرنوشت در اوج مارکس را از دوران دبستان همراهی می
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نظر گرفتن این  شد. با دروجود یک جمهوری اجتماعی را به او ارزانی کرد که با آن باید دایره بسته می

یان خونین این آزمون اجتماعی در توان موضع مارکس را درک کرد که سه روز بعد از پازمینه میپیش

 آن را با قدرت اعلام کرد: ۸۱۰۷مه  ۰۱روز 

دار پرجلال یک جامعه نوین مورد تکریم قرار پاریس کارگران با کمونش در آینده همیشه به عنوان طلایه»

اکنون به خواهد داشت. شهدای آن در قلب بزرگ طبقه کارگر جای خواهند داشت. نابودکنندگان آن هم

 ۶۰«ها برای بخشایش آنان کافی نیست.آن اند و کلیه دعاهای کشیشان لیب ننگ کشیده شدهص

 

انترناسیونال به پایان رسید « بیانیه شورای عمومی»نامه سیاسی! با این کلام گفتاری برای یک وصیتچه پس

 «نجامین لوکرافتب»و  «گئورگ اودگر»های مربوطه را زیر خود داشت. تنها نام و منشی اکه امضای اعض

 یس جرگه رهبری زیر آن نبود.یاولین پرزیدنت و به طور موقت ر

 

ها از شورای متن بیانیه برای رهبران به نام سندیکا زیاده از حد رادیکال بود. البته این گویش که خروج آن

ن سازمان نقل هایی است که در مورد ایالمللی عظیمی را به دنبال داشت یکی از اسطورهعمومی بحران بین

های که روزنامهکرد. تازه پس از اینهای محلی این امر را توجیه میگردیده است. البته واکنش شدید رسانه

فرد انگلیسی  است، دو کمون همکاری کرده« افروزاناوباش و آتش»انگلیسی انجمن را متهم کردند که با 

 انجمن استعفا دادند.ولیت کرده از مقام خود در جرگه رهبری ؤاز خود سلب مس

 

یک توطئه عظیم با هدف استقرار »دادند و او را رهبر ها اکنون در مورد مارکس هشدار میروزنامه

در »که اعضای انترناسیونال معرفی کردند. البته ادعای مارکس در بیانیه، مبنی بر این ۶۱«کمونیسم سیاسی

چهارم کموناردها خود را سوسیالیست یک ید: حتکرکمون قرار داشتند با واقعیت تطبیق نمی« صفوف اول

ی مهبوتِ لحظه، به وظیفه خود یها هوادار انجمن بودند. ولی مارکس گونامیدند و تازه فقط نیمی از آننمی

 باور داشت. او سه هفته بعد از روزهای سنگربندی به کوگلمان نوشت:

تر های جامعه کهنه ضعیفها و سگخوک ها وچند هم که در مقابل گرگ این قیام کنونی پاریس، هر»
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دستگاه « حزب»منظور او از  ۶۲«تاکنون شکوهمندترین عمل حزب ما از قیام ژوئن پاریس بوده است. ،باشد

 ،ها و امروز به انترناسیونال تعلق داشتبلکه سمت و سوی گرایش او  بود که روزی به بوند کمونیست ،نبود

 های سرخ به اهتزاز درآمد.پرچم البته با این تفاوت که در پاریس

 

لب کلام را مطرح کرد: با  «فریزر»ثیر خود را گذارد. مجله أهای مشخص منتشر شد تای که با نامبیانیه

ندیدیم و نشنیدیم، در واقع این انجمن نیروی محرکه واقعی  "انترناسیونال»که ما تاکنون چیزی از نفوذ این

 ۶۳«کند.اسناک کل دستگاه انقلاب را هدایت میاست که با قدرتی اسرارآمیز و هر

 

اش را در اوج حیات سیاسی خود طعنه تلخی بود که مارکس شکست آخرین قیام انقلابی در طول زندگی

های تو میدانی که از طرف روزنامه»به کوگلمان نوشت:  ۸۱۰۸ژوئن  ۸۱تجربه کرد. او پر غرور روز 

 grand chef de یس کل انترناسیونالیردایم به عنوان ورسایی من در تمام طول انقلاب پاریس 

l`International .۶۴«بدنام شدم 

 

لکن انتقادها و نفرت شدید متوجه نویسنده  ،ها موفقیت خوبی به دست آمده بودالبته از نظر رشد توجه رسانه

رسید، جنجالی اکنون متن بیانیه، که به دستت خواهد »متن بیانیه گردید. مارکس به کوگلمان نوشت: 

ها و ترین تهمتکنم که تنها فردی در لندن هستم که بیشپا خواهد کرد و من افتخار می شیطانی بر

 at this moment  the best calumniated  and the mostشدیدترین تهدیدها در این لحظه متوجه اوست )

menaced man of Londonنندهِ مردابی بسیار گوارا به نظر کسال زندگی خسته ( این واقعاً پس از بیست

 ۶۵«رسد.می

 

های زنان دکتر کوگلمان نوشت: در پاریس مارکس به متخصص بیماری« هفته خونین»ماه بعد از  دو

را با چشمان خود  "هیولا"آیند تا این نویسان مختلف به دیدار من میعلاوه بر این، افراد دیگر و روزنامه»

ترین به چندین زبان مختلف ترجمه شد و یکی از پرفروش خلی در فرانسهجنگ داکتاب  ۶۶«زیارت کنند.
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ای، او را رهبر یک ارتش های رسانهانتشارات در دوران حیات او گردید. انظار عمومی به برکت کوشش

 دانست.میلیونی از انقلابیون وحشی و مصمم می

 

 را، رد ولی انشعاب و ویرانی انترناسیونالای به دست آوتوان به کمک نوشتهچیزها را می جالب است که چه

شمار آورد. ه توان جزو این مقوله بهای مختلفی در این مورد وجود دارد، نمیچند هم که افسانه هر

انترناسیونال سهم بزرگی در کمون نداشت که سقوط آن، به معنی نابودی آن بوده باشد. ولی طبیعتاً به طور 

 .ثیر داشتأغیر مستقیم روی آن ت

 

اولین موفقیت »نوشت:  ،آوری نمودکه تحلیل خویش را ضمیمه اعتراف تعجب  ۸۱۰۸انگلس در بهار سال 

برد. این موفقیت، کمون نام داشت که از ها را از بین میلوحانه کلیه فراکسیونبزرگ باید این همراهی ساده

رناسیونال کوششی نکرد که آن را پدید که انترفت، با ایننظر فکری حتماً فرزند انترناسیونال به شمار می

که از طریق کمون  انترناسیونال به یک قدرت اخلاقی در اروپا تبدیل شد، فوراً آورد ... هنگامی

استفاده کند و تصادف که  دادها آغاز گردید. هر طرف قصد داشت از موفقیت آن به نفع خوددادوبی

 ۶۷«توانست رخ ندهد، به وقوع پیوست.نمی

 

های مختلف با نظرات مختلف را در یکدیگر با شک و ان ابتدا انگلس نسبت به مارکس ادغام گروهاز هم

گفت ولی سخن می« جامعه ما»چند مارکس معمولاً در مقابل انگلس از  کرد. هرتری برآورد میتردید بیش

 عمدتاً اثر و مخلوق او بود.-به حق-منظور او 

 

زندگی کاکاسیاه بدون انترناسیونال مانند »نوشت:  «لائورا»رش  دوست خانواده پس از مرگ او به دخت

 ۶۸«حلقه انگشتر زمردی است که زمرد آن کنده شده باشد.
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۲۱ 

 

 ی مسابقه در غيبتیمرحله نها

 مارکس عليه باکونين

 

 

 

 

سال از مارکس پیرتر بود تا آن لحظه او را به چالش  ۸روس که  «میخائیل باکونین»کس مانند هیچ

ها پیش با نکشیده بود. مبارزه بین آن دو نهایتاً با پایان انترناسیونال اول مصادف شد. آن دو از مدت

های زیادی با هم داشت: تحصیل در نامه آنان شباهتی داشتند و گذشته از آن زندگیییکدیگر آشنا

مهاجرت به  ،های سال آلمانی فرانسویکتابهای جوان، مشارکت در تدوین برلین، جاذبه هگلی

یکدیگر آشنا شدند و  المللی باطی یک ضیافت دمکراتیک بین ۸۱۸۸پاریس که در آنجا در سال 

طور دارای دوستان و آشنایان مشترک بسیاری ها همینسرانجام از آنجا فرار جبری به بروکسل. آن

 .بودند )روگه، هروگ، لوئی بلانک، پرودون(

 

صورت گرفت. آن انقلابی روس از اقدام ماجراجویانه  ۸۱۸۱لاب های اولیه انقی آن دو در هفتهیجدا

های سبک از پاریس به شاعر که قصد کرده بود با گروهی از شورشیان مسلح به سلاح «هِروِگ»

نمود. پس از یک شکست سنگین باکونین به آلمان برود و مارکس مخالف آن بود، حمایت می

جوان نویه راینیشه تساتونگ که در همه آلمان گسترش  برسلاو فرار کرد. او در آنجا در روزنامه
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نویسنده فرانسوی خانم ژرژ  -خواند که جاسوس روسیه است. منبع مفروض این تهمت ،یافته بود

ت تحریریه نیز آن را فوراً أت تحریریه روزنامه ارسال کرد که هیأای به هینامهفوراً تکذیب -ساند

 چاپ کرد.

 

شد. البته وضع برای جای ماند که به سردبیر روزنامه کارل مارکس منصوب میای به حال سایهبا این

رو هدو در برلین با یکدیگر روب فرد روس روشن بود و هنگامی که یک ماه بعد از این جریان آن

 شدند گویا مارکس به باکونین گفته بود: 

دارم که اگر به یکی از  س یک جامعه مخفی و منضبط کمونیستی قرارأر دانی که من اکنون درمی»

نامه نویس )این نقل قول را زندگی ۱«کشت؟گفتم: برو و باکونین را بکش، او ترا میاعضا می

 مارکس، آقای راداتز از قول باکونین نوشته!؟(

 

اش با شماره سرخ آتشین روزنامه با خوانندگان نویه ت تحریریهأکه مارکس و هیهفته قبل از این دو

 در درسدن ۸۱۸۱د، باکونین مقام رهبری شورش ماه مه ساکسون در سال نونگ وداع کنراینیشه تسایت

(Dresden) دار بود. او در سنگرها در کنار افرادی چون ریشارد واگنر و گوتفرید سمپر شاهد را عهده

 سرکوب شورش بود.

 

حسر در غل و زنجیر  سال دستگیر شد و پس از دو «کِمنیتز«در ابتدا او توانست فرار کند ولی بعد در 

به روسیه تحویل داده شد. در روسیه باکونین به مجازات اعدام محکوم گردید که بعد به حبس ابد 

تبعید شد. پس از چند سال تبعید در سیبری   Petropawlowsk«پتروپاولوسک»تبدیل شد و به قلعه 

د ولی نهایتاً توانست در ها دچار شدر اثر سوءتغذیه به بیماری اسکوربوت و از دست دادن دندان

فرانسیسکو و بوستون ی زده و از طریق یوکوهاما، پاناما، سانیدست به یک فرار تماشا ۸۱۹۸تابستان 

سکنی  «آلکساندر هرتزن»وطنش به اروپا بازگردد. او در لندن در منزل هم ۸۱۹۸سرانجام در سال 

 .زیدگ
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را متهم به جاسوسی برای روسیه کرد. منبع این  او «مورنینگ آدوایزر»هنوز از راه نرسیده روزنامه 

که یک زمیندار  «فرانسیس مارکس»بلکه  ،بود ولی نه کارل مارکس «مارکس»اتهام این بار هم 

 انگلیسی بود. 

 

از چاپ تکذیبیه او خودداری  «مورنینگ آدوایزر»مارکس این خبر را تکذیب کرد ولی روزنامه 

پیمان یکدیگر که روزی هم «سرگروه»نفر ن مسابقه بین این دو نمود و در نتیجه لحظه شماری پایا

 آغاز گردید. ،کردندهای سال آلمانی فرانسوی را منتشر میبوده و کتاب

 

 ۸۱۹۳رسید که اوضاع روند دیگری را انتخاب خواهد کرد . در سپتامبر طور به نظر میاول این

باکونین یک »ها تهیه کرده بود: اً از شنیدهای در اختیار انگلس نهاد که ظاهرمارکس طرح خلاصه

)جسم سنگینی متشکل از گوشت و چربی( که حتی قادر  a huge mass of flesh and fatهیولا است. 

ساله لهستانی که در  ۸۰پرست و حسود است و نسبت به دختر این شهوت نیست راه برود و علاوه بر

یک سال بعد مارکس  ۲«ورزد.حسادت می ،کرده بودسیبیری به خاطر درد و رنج او با او ازدواج 

دندان را که چند ای به دوستش در منچستر ملاقات خود با باکونین، مرد دومتری بیناغافل طی نامه

 سیس انترناسیونال صورت گرفته بود، اطلاع داد:أهفته قبل از ت

را دیدم. باید بگویم خیلی از او  سال مجدداً او ۸۹رساند ... من دیروز پس از باکونین به تو سلام می»

گفت: ... او اکنون ... دیگر تر از گذشته. او در رابطه با جنبش لهستان میخوشم آمد، به مراتب بیش

او یکی از افراد نادری است که طی  ،همرویبر های سوسیالیستی شرکت خواهد کرد. تنها در جنبش

 ۳«امل پیدا کرده است.به جلو تک سال گذشته نه رو به عقب، بلکه رو ۸۹

 

زیرا او برای رهبری  ،دو وجود داشت، مطمئناً از سوی باکونین بود اگر دلیلی برای جدایی بین آن

این آن سازمانی است که من آرزوی آن را » انجمن دندان تیز کرده بود. او به دوستی نوشته بود:
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ترناسیونال کند، او برخلاف نیت که مارکس با صمیمیت قصد داشت او را جلب انو با این ۴«داشتم.

 داد.های خلاف میکرد و وعدهخود چاپلوسی می

 

کرد که گویا مارکس قسم خورده بود طور تعریف میها بعد باکونین دیدار مجدد خود را اینسال

گفته. ولی با این حال هرگز گام و یا حرفی علیه او برندارد و نزند، که به احتمال زیاد هم درست می

گوید ولی من نسبت به او واقعاً هیچ خشم و دانستم که او به من دروغ میمی»گفت: ونین میباک

من مانیفستی را که او »تر علاقمند به کار او در انترناسیونال بودم. و بیش« ای در دل نداشتم.کینه

قلم او چکیده  چه که ازبرای شورای موقت عمومی نوشته بود، مطالعه کردم. مانیفستی که مانند هر آن

که یک پلمیک شخصی نبود، پراهمیت و جدی و عمیق بود. کوتاه کنم. ما به این بود، مشروط بر

که من هرگز به ملاقات او پاسخ ظاهر مانند دو دوست صمیمی از یکدیگر جدا شدیم البته بدون این

 ۵«دهم.

 

ونی یکدیگر مبدل شدند، و در این وضعیت تغییر حاصل نشد. این دو فرد که به زودی به دشمن خ

مورد نقد واقع شده  بارهادو که  ای بین آندیگر هرگز رودرروی یکدیگر قرار نگرفتند. مناقشه افسانه

ای بسیاری از محققین را ممکن ساخته یک دوئل رودررو از راه دور بود که از طریق حرفه ترقیو 

قدر سوژه تاریخی آغاز شد، همانگرفت. دقیقاً این درگیری در چه آژیتاسیون سیاسی صورت می

که کدامیک از آن دو مسبب ایجاد مناقشه شد. در آغاز له اینأنظرهای علمی است که مساختلاف

، رقیب داخلی مارکس در انترناسیونال «ماسینی»فرما بود. باکونین به کمک سکوت بین آن دو حکم

 پا کرد. الیا برمارکس منزوی شد، خیمه خود را در ایت به وسیلۀکه به زودی 

 

برد در ژنو به سر می ۸۱۹۰رسید که این فرد روس )باکونین( که از سال طور به نظر میظاهراً این

ی او را به مارکس مربوط کرد که به کار ای به پیشرفت انجمن نداشته. ولی واقعهاها سال علاقهده

 رد. کمی بعد از انتشار کتاب،کبرخورد می سرمایهترین شریان زندگی او یعنی به علمی و حساس
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این انسان »را در اختیار « چند بسیار انتزاعی کتاب سرمایه، این اثر عمیق، هر»ای از مارکس نسخه

 .گذاشت« فرهیخته بسیار مهم

 

 «یوهان فیلیپ بکر»توان از نامه جنی به چه حد مارکس منتظر دریافت پاسخ نامه بود را می تا

ای از کتاب را مستقیماً از رزمان مارکس بود که در کنگره صلح ژنو نسخهیکی از هم «بکر»دریافت. 

آیا از باکونین خبری و یا اطلاعی ندارید. شوهرم یک نسخه از کتاب »دست او دریافت کرده بود. 

های قدیمی ارسال کرد. اصلاً خبری نشد. آیا کتاب به دست خود را برای او به عنوان یکی از هگلی

ال هم حساب شده بود. گویا ؤفقدان علامت س ۶«توان اعتماد کرد.ها زیاد نمیاین روساو رسیده. به 

ی! مارکس هرگز به اعجب، تو هنوز به او ننوشته»بلافاصله باکونین را خطاب قرار داده بود:  «بکر»

 ۷...«د یتو نخواهد بخش

 

این یک دیوانگی و در »گوید: می ۸۱۸۱نامه کلاسیک خود در سال در زندگی «رینگفرانتس مه»

طور مارکس است که بخواهیم روابط آنان را تنها عدالتی نسبت به باکونین و همینحال بیعین

براساس اختلاف نظر غیرقابل علاجی که دلیل پایان بخشیدن به آن شد، مورد قضاوت قرار دهیم. از 

 ۳۷یم چگونه این دو در طی تر خواهد بود که دنبال کننظر سیاسی و روان شناختی به مراتب جالب

 ۸«سال همیشه یکدیگر را جذب و باز دوباره دفع نموده بودند.

 

 ای از باکونین دریافت کرد:مارکس نامه ۸۱۹۱سرانجام کمی قبل از عید کریسمس 

پرسی که آیا من هنوز دوست توام. ـ البته و بیش از پیش مارکس عزیز، زیرا امروز بهتر از من می»

دادی در جاده بزرگ انقلاب کنم که چقدر حق با تو بود که مدام به ما ندا میمی از گذشته درک

کردند را های فرعی ملی و عمدتاً سیاسی گم میاقتصادی به پیش بتازیم و آنانی که خود را در جاده

از سال پیش به آن رسیده بودی.  ۰۷ام که تو  من امروز به آنجا رسیده» ۹«دادی.مورد انتقاد قرار می

زمان وداع علنی و رسمی من که در کنگره برن با بورژوازی صورت گرفت، دیگر هیچ جامعه دیگر 
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به شناسم. میهن من اکنون انترناسیونال است که عمدتاً و هیچ محیط دیگری جز از دنیای کارگران نمی

کنم که ر میبینی دوست عزیز من امروز شاگرد توام و افتخاطور که میسیس شده. همانأتو ت وسیلۀ

 ۱۰«شاگرد تو باشم.

 

ه یهای خصوصی نظر دیگری نسبت به مارکس اراباکونین در محفل «راداتز»البته به قول آقای 

 ،ی شده باشدیمارکس شدیداً متکبر است ... او هرگز فردی را که نسبت به او دچار خطا»کرد: می

زد تا مورد محبت او واقع گردد ... بخشد. انسان باید او را بپرستد و او را طاغوت خویش سانمی

 ۱۱«ی روگردان نخواهد بود.یکه او دستور پیگرد را صادر کرد دیگر از هیچ دنائت و رسواهمین

 

کرد؟ فرد طور برخورد نمینمود ولی آیا مارکس نیز با دیگران همینناپذیر میجداً آشتی این کلمات

چند همه این کلمات  د. هرکرصیف میطور توآنارشیست تنها کسی نبود که مارکس را این

چه باشد جوانب متعددی  ای از عشق سرخورده نبود؟ هرها نشانهنمود ولی آیا همه آنآمیز میاغراق

 کرد.این دو رقیب را به هم نزدیک می

 

ها خواستار انقلاب اجتماعی و خواستار لغو تقسیم کار و مالکیت خصوصی و خواستار دوی آن هر

طبقه کمونیستی بودند با این تفاوت که مارکس یک دوره سازندگی علمی برای معه بیجا استقرار

کرد که در طی آن خلق، یعنی پرولتاریا حکومت کند ولی باکونین خواستار رسیدن به آن را تبلیغ می

گفت برای یک نوع سلطه بود. او می نوع اتوریته به نفع وجود آنارشی یعنی فقدان وجود هر تلاشی هر

 ۱۲«.است کردنیک دانش وجود دارد و آن دانش ویران »فرد انقلابی تنها 

 

که این نامه چاپلوسانه را دریافت کند مظنون شده بود. درست یک هفته قبل ولی مارکس قبل از این

خواهد جنبش قدر متواضع است که میآقای باکونین ... آن»از آن هشداری به انگلس فرستاد: 

ماه است که ادامه دارد ...  ی روسی قرار دهد. این وضعیت مزخرف اکنون دوکارگری را زیر رهبر
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کردم ... انجمن تر از آن شده که فکر میدانم ... ولی قضیه بسیار جدیمن آن را یک سقط جنین می

این مردک روس ظاهراً »ماه بعد مارکس نوشت:  درست شش ۱۳«زند.بما نباید ... دست به خودکشی 

صورت رسماً ی شود. باید مواظب خودش باشد در غیر اینیاتور جنبش کارگری اروپاقصد دارد دیکت

 ۱۴«او را بیرون خواهم انداخت.

 

ظاهراً عداوت و دشمنی آن دو خیلی خیلی ساده با یک داستان داوود و جالوت آغاز شد: کوتوله 

ازمان آنارشیستی بسیار خطرناک در اینجا باکونین بود. او نسبت به انترناسیونال در ژنو نوعی ضدس

سیس کرده أت Alliance de la Democratie Socialiste «اتحاد دمکراسی سوسیالیستی » کوچک به نام

این سازمان تقاضای عضویت در انجمن کارگری کرد. مارکس رد کرد ولی شورای عمومی به  بود. 

د و به کنمللی مستقل منحل الاین شرط که سازمان باکونین باید خود را به عنوان یک سازمان بین

 عنوان شعبه محلی به عضویت مجمع کارگری درآید تقاضای او را پذیرفت و قضیه از آنجا آغاز شد.

 

ی را آغاز کرد. پیشنهاد او یزورآزما ۸۱۹۱در تابستان  «بازل»باکونین در همان جلسه اول در کنگره 

کننده قرار گرفت و این بند در برنامه در مورد لغو قانون ارث مورد قبول اکثر نمایندگان شرکت 

انجمن وارد شد. ولی فقدان دوسوم آرای نمایندگان که برای تغییر اساسنامه لازم بود موضع مارکس را 

نجات داد. مارکس براین عقیده بود که به جای از بین بردن عواقب و  ،که در جلسه حضور نداشت

 برداشت و جامعه را از نو سازماندهی کرد. مدها، اول باید علل نابسامانی را از میانآپی

 

ای آن بسیار شادمان بود و از یک سفر وجود عدم حضور خود در کنگره از موفقیت رسانه مارکس با

 استعلاجی همراه با دخترش جنی، خطاب به لائورا و شوهرش لافارگ نوشت:

ن همواره در مورد چنین نمایشخوشحالم که کنگره بازل به پایان رسید و نسبتاً خوب برگزار شد. م»

ترین شهر نگرانم ... ما نشد که حتی از کوچک "های چرکین آنزخم"های علنی حزبی همراه با 

 ۱۵«نبینیم. "این کنگره وحشتناک"های ها را پر از بازتاب فعالیتآلمان عبور کنیم و روزنامه
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ولی از زندگی روزمره یک انجمن برانگیز بخش متداول و معمهای بحثگیریاختلاف نظر و رای

بایست از ل تولید نمییلغو قانون ارث، حداقل در مورد وسا از راهمتلون بود. سلب مالکیت از مردگان 

بحث  و های چپ بوده باشد که علیه نابرابری بودند. ولی در پس این جرنکات گرهی در برنامه گروه

شد، انگیزه دیگری نهفته بود. هم بیش محسوب نمی که در تاریخ انترناسیونال تنها یک یادداشت جنبی

آلکساندر »وطن خود دانستند. باکونین که از طرف دوست و همرا میمارکس و هم باکونین این

تحریک شده بود تا به مصاف مارکس برود، در این لحظه با احتیاط رفتار کرد البته بدون  «هرتزن

 که عزم خود را پنهان نماید:این

کند ... هرگز به خود نخواهم بخشید اگر صرفاً به برای انترناسیونال حقیقتاً سودمند رفتار میمارکس »

را کردم تا نفوذ بسیار مثبت او را از بین ببرم و یا حتی آنی کوشش مییجوخاطر انگیزه ساده انتقام

کری با او را فقط ضعیف کنم. با این حال امکان دارد، حتی در زمانی بسیار نزدیک، که برخورد ف

ل اصولی، به یبلکه به خاطر مسا ،دهم که شخص او را مورد حمله قرارآغاز کنم، البته نه به این خاطر 

های هوادار او که از هواداران آتشین آنند. این ها و آلمانخاطر کمونیسم دولتی که او و انگلیس

های این مبارزه ود و ناقوسچیز به جای خ سر مرگ و زندگی خواهد شد. ولی هر مبحث مبارزه بر

 ۱۶«اند. هنوز به صدا در نیامده

 

له بسیار جدی است و ادامه حیات أکه این سطور را دیده باشد دریافته بود که مسمارکس بدون این

طور اختیارات شورای عمومی که زیر نظر او هدایت انجمنی که او عمدتاً شکل بخشیده بود و همین

ها  توانسته بودند ها و پرودونیستدور از لندن در سوئیس آنارشیستبه آن مربوط است.  ،شدمی

توانست خیلی زود مارکس و اردوی او را به خطر بیافکند. او مشترکاً اکثریتی ایجاد کنند که می

های در نوشته»گنده پرجذبه که ، یک شکم«گر مجسمیک توطئه»معتقد بود که در پس این اقدام 

 قرار دارد. ،۱۷«کندتبلیغ می ،را که به کلی ناقض اصول انترناسیونال استی یهاروسی خود آموزه
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رو هعناصر نفوذی روب از سویالبته بدیهی است که این انجمن اولین انجمنی نبود که با خطر غصب 

 ،چند هم کثیف هر ،لیخواست از آن جلوگیری کند، باید با تمام ابزار و وساکس که می شد. هرمی

سر میراث سیاسی او، یعنی این  له برأ. مارکس فوراً درک کرد. زیرا نهایتاً مسپرداختمیبه مقابله 

های بطئی و تحول ناگهانی، راه سومی نیز وجود دارد که نوعی انقلاب اعتقاد بود که بین انجام رفرم

 تکاملی با درک و شناخت مناسبات عینی است.

 

وارد گود -گذارده بود سال عمر را پشت سر ۵۷تازه  که -و به این صورت مارکس با این سن و سال

جلدی خود در مورد انترناسیونال نوشت:  در کتاب سه «تالیولیوس براون»شناس آلمانی، شد. تاریخ

مارکس در مقام « شد.علاقه پرشور به ارشاد هدایت می به وسییلۀای بین دو غول بود که این مبارزه»

 ۱۸«.آلیست پرشوریک فرد رمانتیک و یک ایده»علیه باکونین « مندبین و روشیک فرد متفکر واقع»

 

به جای احیای جامعه ... از »کردند که ها مارکس و هواداران او را را متهم میباکونین و پرودونیست

اتوریته و کارمندان  از راه»را خواهند آنکنند و میراه برعکس را پیشنهاد می« ین به بالایپا

 عملی سازند. ۱۹«سوسیالیست

 

گفت و احتمالاً سخن می ۲۰«انگیزبرادرکشی غم»از  ۸۱۰۱نامه خود در سال در زندگی «اوتو روهل»

کند تا قرابت و نه غریبی، سوءظن و دشمنی را تشدید میکرد. از این طریق نکته حساسی را مطرح می

 دهند.ورد حمله قرار میاز دشمن مشترک م تررفیق یکدیگر را سخت دورسد که ی مییکار به جا

 

او متکبر و مارکس دارای دو اشتباه زشت است. »گفت: ی مییهای ایتالیاباکونین به انترناسیونالیست

ها به کسی تعلق ندارد و خواهد درک کند که ایدهو نمی  "من"های گوید ایدهحسود است ... او می

ها همیشه درست ن و بهترین ایدهتریجو کند درخواهد یافت که بزرگواگر انسان خوب جست

از »رود که مارکس تا آنجا پیش می« ... ی است که در نتیجه کار غریزی همگان پدید آمده.یهاایده



 تارنگاشت عدالت                                                   601                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

 ۲۱«د.شوکس که نخواهد در مقابل او گردن خم کند متنفر می هر

 

مطرح بود، بررسی چه که رفتار مارکس افراد زیادی را رنجاند. ولی اگر برخورد او را در ارتباط با آن

 "چیز چیز یا هیچ همه"رسد: او در پایان راه سیاسی خود، خود را با نبرد کنیم، منطقی به نظر می

 دید که قبلاً فکر آن را نکرده بود. و باکونین دست به حمله زد:رو میهروب

وندان کنیم تا رهبران مشهور حزب کمونیست آلمان به ویژه شهرما از این موقعیت استفاده می»

رو تر از اینند ... بزرگ داریم. ما از آنان بیشا مارکس و انگلس... را که خالقین واقعی انترناسیونال

های مستبدانه غلطشان، ها... به خاطر فرضیهکنیم، زیرا مجبور خواهیم بود به زودی با آنقدردانی می

مبارزات سیاسی تقریباً همه شان ... که به جز آن وجه مشخص انهبرای برخوردهای دیکتاتورماب

 ۲۲«یم.یها است و بدبختانه به انترناسیونال نیز منتقل شده است ...  مقابله نماآلمان

 

بلکه مارکس با کتاب  ،ولی در این لحظه باکونین نبود که رهبری نظری جنبش را در دست داشت

شد. ن در آن لحاظ نمیدار شده بود و نقش باکونیعهده ولیت راؤپرنفوذش در مورد کمون این مس

رسید، باکونین به عنوان یک که شکست فرانسه محتوم به نظر می، هنگامی«سدان»کمی بعد از جنگ 

را تحت اختیار خود  «رون»مسافر به جرگه شورشیان در لیون برخورد که برای مدت کوتاهی شهر 

م کرده بودند. این شورش به در آنجا کمون اعلا ۸۰۱۰درآورده و به یاد انقلاب اول فرانسه در سال 

شهروند،  ۹۷۷۷نیروهای جمهوری سرکوب شد  ولی با اعلام بیانیه خود در مقابل  به وسیلۀزودی 

 ها تبدیل شد.کمون لیون در بهار سال بعد به نمادی برای پاریسی

 

 برهایی که در آن لحظه مارکس به دست آورده بود مبارزه بین مارکس و باکونین با وجود موفقیت

ها از انترناسیونال اردوی مارکس رفته با کنار رفتن انگلیسیچه رفته سر قدرت پایان نپذیرفته بود. هر

 کرد.تر هوادار پیدا میشد، باکونین به ویژه در کشورهای جنوب اروپا بیشتر میضعیف
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ل داد. یک کنفرانس درونی در لندن تشکی ۸۱۰۸ولی سکان هنوز در دست مارکس بود. او در سال 

تر کرد و مارکس محل برگزاری کنگره رسمی بعدی در این کنفرانس شورا اختیارات وی را بیش

در شهر لاهه تعیین نمود که در نتیجه بسیاری از هواداران اروپای  ۸۱۰۰شورای کارگری را برای سال 

کنند که مورد توانستند در آن شرکت جنوبی باکونین که در فرانسه و آلمان تحت تعقیب بودند، نمی

 پسند مارکس بود.

 

مارکس برای اولین و  ،برعکس ۲۳.رفت باکونین در لاهه حضور پیدا نکردطور که گمان میهمان

دو دختر بزرگ او با  گروه قابل توجهی، از جمله اعضای خانواده خود به لاهه رفت. هر آخرین بار با

که تا آن لحظه  «کوگلمان»ه توانست با مردان جنبش ازدواج کرده بودند. جنی همسر مارکس بالاخر

ها تنها از طریق مکاتبات با او ارتباط داشت، آشنا شود. مارکس قبل از ملاقات به پزشک زنان سال

که بخواهم از آن سر مرگ و زندگی انترناسیونال است و قبل از این له برأمس»هشدار داده بود که 

 ۲۴«کننده نجات دهم.از دست عناصر منحل راخواهم کوشش کنم که حداقل آنخارج شوم می

 

« هفته خونین»ماه بعد از  محل اقامت مارکس پاتق مهاجرین شده بود. دو ۸۱۸۱/۸۱۸۱های مانند سال

کار انترناسیونال زیاد »کرد: طور توصیف میپاریس صاحبخانه کوگلمان وضعیت جدید را این در

 ۲۵«ها نیز باید برسیم.به آن است  و علاوه برآن لندن پر از مهاجرین است که

 

و  «چارلز لونگت»ی که از کشتار و یا تبعید جان سلام به در برده بودند از جمله دامادش یکموناردها

پروسپر اولیور »دختر مارکس جنی و به زودی نیز زن و شوهر لائورا و پل لافارگ و در آخر آقای 

به  ۸۱۸۱مانند مارکس در سال  ،دل بسته بودترین دختر مارکس الئونور به او که جوان «لیساگری

ثیر والدین در تربیت اطفال فکر کنیم، أشکل هم که بخواهیم در مورد ت لندن مهاجرت کردند. به هر

یک به شکلی به  کردند و از این طریق هرتردید نیست که دختران مارکس راه او را دنبال می جای

 هابرای آن ی از زیر سایه ابرمادر و یا ابرپدرید که رهاسرنوشت درام فرزندان افراد مشهور دچار شدن
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 ممکن نبود.

 

ها به این مناسبت سفر که خانواده مارکس وارد لاهه شد )این اولین باری بود که آنهنگامی

کردند(، جنی و همراهانش تصوری از نماد بودن )چه مثبت و چه منفی( به دست آوردند. قبل از می

ها بتوانند انترناسیونال خواهد آمد. چیزی را که آن»ن شهر هشدار داده شده بود: ها به کودکاورود آن

داد که زنان و به شهروندان هشدار می «هاگر داگبلاددن»روزنامه  ۲۶«بربایند با خود حمل نکنید!

 ها بهتر است تعطیل بمانند.کودکان خود را تنها به خیابان نفرستند، جواهرفروشی

 

بسته بود به طوری  ،شدکه به محل کنگره ختم میرا توده عظیمی خیابانی »ده بود: شاهدی گزارش کر

که درها باز شد جمعیت کردند. هنگامیکه نمایندگان به زحمت راه خود را به سوی کنگره باز می

 های جنبی سالن به طور خفهاقتکرد. ا پر ها راطاقچه پنجره یوارد سالن شد و تنگاتنگ سالن و حت

ای که از انگلیس و سایر نقاط جهان آمده بودند نسبت به نماینده ۵۹تعداد  ۲۷«شده بود. ای پر هکنند

مارکس در مرکز توجه ویژه قرار »رسید. نگاران و جاسوسان دولتی تقریباً کم به نظر میتعداد روزنامه

 ۲۸«بود.جاری لب همگان  داشت و نامش بر

 

هبی قرار بود باکونین اعدام درجه یک خود را تجربه کند. به معنی واقعی کلمه ملت فضایدر چنین 

او گذشت را هواداران باکونین با یک دادگاه نمایشی مقایسه  چه که در این جلسه در غیاب او برآن

های مشکوکی باکونین را به اتهام تقلب محکوم نموده او را از مبنای نشانه کردند که گویا تنها برمی

رو بود از چندی قبل ترجمه کتاب هد. در واقع باکونین که با مشکل مالی روبانجمن اخراج کرده بو

پرداخت را به روسی آغاز کرده بود و سپس از طریق مشاورش ناشری پیدا نموده و حتی پیش سرمایه

 ه بود.کردکلانی دریافت 

 

ه کتاب او را چه آبروریزی بزرگی بود اگر این دشمن خونی مارکس واقعاً توانسته بود پروژه ترجم
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که خود را یک  «سرگئی نچایف»به پایان برساند. ولی کار به آنجا نکشید. جوان پرشوری به نام 

های مخفی که در کمیتهاست کرد که دارای هواداران بسیاری نامید و ادعا میانقلابی روس می

دندان دعوت مهاجر بیزودی انقلابی در روسیه آغاز کنند، از غول ه در صددند ب و اند سازماندهی شده

 به همکاری کرد.

 

که « سکوروپاولتپ»از قلعه را طور فرار قهرمانانه خود افسانه قهرمانی خویش و همین «نچایف»ولی 

مطابق با مزه دهان انقلابی پیر در ژنو اختراع کرده بود.  ،باکونین نیز چندین سال در آنجا زندانی بود

قرار گرفت که با وجود تجربه غنی خود، بدون کنترل « رکشاین جوان س»ثیر أباکونین چنان تحت ت

 ادعاهای این فرد شارلاتان به دام او افتاد.

 

 

 ۱۸۸۲تا  ۱۸۴۷سرگئی نجایف 

 

تحت تعقیب پلیس قرار داشت و در سوئیس « ببر کوچک»که او، یعنی به قول باکونین این این

کرد ولی پلیس او تر محبوبیت فراهم میبیش مجبور بود خود را مخفی کند، در محافل انقلابی برای او

کرد، بلکه او به جرم قتل جبونانه یک دانشجو که به زعم او را به خاطر اقدامات ضدامنیتی تعقیب نمی

 تحت تعقیب قرار داشت. ،شدمحسوب می« خائن»یک 

 

این ماجرا مطلع همه این کارها اول بدون اطلاع مارکس رخ داد ولی او در رابطه با اثر بزرگ خود از 

ن او نیست و او بهتر است وقت أآورد که ترجمه کتاب در شبه باکونین فشار می «نچایف»گردید. 
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وطن فقیر دریافت کرده پرداختی که این همله انقلاب نماید و نباید به خاطر پیشأخود را صرف مس

که بوی د که تازه پس از اینکرحلی پیدا خواهد کرد. باکونین ادعا میراه «نچایف»نگران باشد. او، 

پروا اطلاع ولیت آن به پای او نوشته شده بود، او از رفتار این فرد دریده و بیؤقضیه بلند شده و مس

به ناشر نوشته بود و در آن ذکر کرده بود  اتهدیدآمیزی بدون امض نامه «نچایف»حاصل کرده بود. 

تر مربوط به خلق روسیه فعالیت ل مهمیجهت مسا در»که مترجم کار خود را خاتمه بخشیده تا بتواند 

 پرداخت را نیز پس نخواهد داد.و مبلغ پیش« کند

 

چه که لازم است انجام دهید تا ما مجبور نشویم بار آن دانید سروکارتان با کیست، هراکنون که می»

به شما بستگی دارد که به شما روی آوریم ... این دیگر  تر متمدنانهای کمشیوهدیگر ولی این بار به 

که روابطمان چرخش ناگواری یا روابط ما دوستانه بماند و ما یکدیگر را بهتر درک کنیم و یا اینآ

هایی بود که تیر، تبر و شمشیر تشکیل بود که مبین شیوههفت مهر زیر نامه از صلیب، ۳۰«تجربه کند.

 کرد.این نوع معضلات انتخاب می« حل»برای  «نچایف»

 

مروز این شایعه در گردش است که باکونین کتاب مانیفست حزب کمونیست را نیز در سال تا ا

ها در ژنو به روسی ترجمه کرده. مارکس و انگلس برای اولین بار به این شایعه دامن زدند. آن ۸۱۹۱

 ل دههیباکونین ترجمه شد اوا به وسیلۀاولین نشر روسی که » :گفتار نشر دوم کتاب نوشتنددر پیش

به  «اسبرت آندره»شناس بنا بر تحقیقات تاریخ ۳۱«.به چاپ رسید"کولوکول"در بنگاه انتشاراتی  ۹۷

رسد که باکونین مترجم مانیفست به زبان روسی بوده باشد. برخی شواهد نشان از آن دارد که نظر نمی

 اولین ترجمه روسی را به عهده داشته است. «نچایف»وطن شارلاتان او هم

 

بود؟ البته این مطلب دانست آیا نباید از او ممنون میر مارکس باکونین را مترجم اثر خود میولی اگ

که شخصاً سه روز متوالی روند وجود اقدامات احتیاطی با این کرد. مارکس بانمی ادر لاهه نقشی ایف

طرف خود جلب  وجه اکثریت نمایندگان را بهوقفه کنگره را تحمل کرده بود به هیچکننده و بیخسته
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و کوگلمان نام  «زورگه»کنشت و توان در کنار انگلس از لیبنکرده بود. جزو حامیان بلاشرط او می

اکاریوس مدتی است که اعتماد »برد. برخی دیگر از همراهان گذشته او  راه خود را جدا کرده بودند: 

 ۳۲«ر تبدیل شده است.به نفس خود را از دست داده و اکنون به یک لومپن خالص، یک فرد شرو

 

برد( در طور باکونین وقتی که در لندن به سر می)خیاط مارکس و همین «فریدریش لسنر»گزارش 

های مختلف، خلق و خوهای زبان»حاکم در کنگره است:  مورد نشست عمومی انترناسیونال مبین جوّ

و مارکس « ج مشترک رسیدهای گوناگون. کار بسیار سنگینی بود که بتوان به مخرمتفاوت، برداشت

 ۳۳«گیرهای اشتباه آنان را به اثبات برساند.ایده افراد را دریابد و نتیجه»توانست نظیری میبه شکل بی

 

تر شده بود. از توانست کتمان کند که قدرت اقناع او کمی از خاطرات گذشته نمییهاچنین برداشت

حمایت واقع نشود و شورای عمومی به  آنجا که مارکس هراس داشت که در موقعیت بعدی مورد

درآمدی انگلس از جای دست رقیبش بیافتد، فراکسیون او دست به اقدامی غیرمترقبه زد: بی هیچ پیش

 خود بلند شد و پیشنهاد کرد مقر رهبری انجمن از لندن به نیویورک منتقل گردد.

 

در آن زمان نیویورک به  کنندگان را برانگیخت.این پیشنهاد اول تعجب و سپس اعتراض شرکت

شد مقر شورای ت نمایندگی فرانسه به همان خوبی میأرسید که به نظر هیقدری دور به نظر می

ی در أر ۰۹عمومی را به کره ماه منتقل کرد. پس از بحث و مشاجره بالاخره موافقین این پیشنهاد با 

 ممتنع پیروز شدند. ۱رای و  ۰۳مقابل 

 

در روز آخر کنگره به راحتی صورت گرفت )در روز آخر برخی از اخراج باکونین از شورا 

های باکونین را تهدیدآمیزی که ساخت و پاخت بودند.( با کمک نامه کردهنمایندگان لاهه را ترک 

د. کن یی مخالف عضویت او را ملغأر ۰ی موافق و أر ۰۰کرد مارکس توانست به راحتی با می اافش

ی را داده بود و اصلاً از متن آن اطلاع داشت یدستور نوشتن نامه کذا «ایفنچ»که آیا باکونین به این
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دانیم که روابط او به حداقل می ،کنون صراحتاً به اثبات نرسیده است کرد( تا)که البته او نفی می

دستگیر شد و این بار تا آخر عمر در یک زندان واقعی به سر  «نچایف»کدر شد. « نچایف»زودی با 

 برد.

 

ای مارکس و هوادارانش نامه مزبور وظیفه خود را اجرا کرد. نگرانی او از این مورد که نظراتش بر

رسید به ویژه که بخشی از نظرات مخالف احتمالاً در امکان بعدی در اقلیت قرار گیرد، محق به نظر می

داشت اگر به او به دلیل مانورهای تاکتیکی علنی نشده بود: شورای عمومی که هنوز در لندن وجود 

 ربود.افتاد، خواب را از چشمان مارکس میدست حریف می

 

ول تغییر عقیده مارکس نبود. بلکه ظاهراً او از دست همکارانش خسته شده بود ؤولی باکونین تنها مس

 ۸۱۸۱دانست. شرایط مانند دوران پس از شکست انقلاب د مییو شاید هم در پنهان سازمان را دیگر زا

ها را خودسرانه منحل کرد. با کمون نیز انترناسیونال واترلوی خود را تجربه وند کمونیستبود که او ب

های کرد. فرانسه، مام انقلاب به مارکس نشان داد چه چیز ممکن و چه چیز ناممکن است. او در سال

 کرد.بعد که برای او باقی مانده بود چیز مشابهی را دیگر تجربه نمی

 

 «پهسزار دِ په»های بلژیکی ی در لاهه مارکس به رهبر سوسیالیستیمصاف نها در بهار قبل از آغاز

صبری در انتظار کنگره بعدی هستم که پایان دوران بردگی من خواهد بود. بعد از آن با بی»نوشت: 

نوشت:  «نیکولای دانیلسون»در همان روز به سوسیالیست روس  ۳۴«من یک فرد آزاد خواهم بود.

وغ است و عملاً به قدری مزاحمت برای کارهای تئوریکم زیاد است که پس از ماه سرم بسیار شل»

های من قرار )شورای عمومی(، که در حال حاضر روی شانهشرکت تجارتی سپتامبر من از کار در 

 ۳۵«کناره خواهم گرفت. ،دارد

 

که گوید؟ و یا اینطور سخن میبیند اینآیا یک مغز سیاسی که در امکانات موجود قابلیت مانور می
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کس در پیرامون او از آن مطلع بود. به این معنی که  کرد که هراو با این کلمات مطالبی را بیان می

کرد، از آشوب شخصی که به دست خود ایجاد کرده بود بگریزد و مجدداً به زندگی آیا او آرزو نمی

همسر او به شیوه غیرقابل قیاس  «پهپه»و  «دانیلسون» قبلی خویش بازگردد؟ تنها دو روز قبل از نامه

 کنشت در آلمان کتباً تماس گرفته بود:خود در این مورد با لیب

 توانید تصور کنید که ما در لندن پس از سقوط کمون چه وضعیتی را پشت سر نهادیم. آنشما نمی»

ارهای تقریباً نام و نشان و آن همه شیون و مویه بی حد و مرز! و در کنار آن کهمه بدبختی بی

وقتی که همه کارها به گردن کاکاسیاه بود و او در مقابل جهان  غیرقابل تحمل برای انترناسیونال. تا

و خیل عظیم دشمنان، با سختی و زحمت و به کمک دیپلماسی و نرمش، عناصر سرکش را در کنار 

افکند، علناً وحشت می وداشت و انجمن را از تمسخر مصون داشته و دشمنان را به ترس هم نگاه می

کرد، زحمت زیاد ولی افتخار کم نصیبش ای شرکت نمییافت و در کنگرهی حضور نمییدر جا

اند و نامش را  . ولی اکنون که دشمنان او را به صحنه کشیدهندشد، اوباش سکوت کرده بودمی

خودکامگی، "ا دم از ها یکصدها و دمکراتاند و پلیس اند، فرومایگان گرد هم آمده نما کردهپیش

توانست در بود، اگر میتر و بهتر میزنند! برای او چقدر مطبوعمی "شهوت اعمال نفوذ و بلندپروازی

 ۳۶«آرامش به کار خود ادامه دهد و برای مبارزین تئوری مبارزه را تکامل بخشد.

 

ده کشتی، فرمان ریزی شمارکس در لاهه مانند ناخدای یک کشتی عمل کرد که قبل از ترک برنامه

کرد تا از افتادن آن به چنگ دشمن جلوگیری نماید. یک روز پس از را صادر میکردن آن غرق

پایان کنگره او در آمستردام در مقابل شاخه انترناسیونال در هلند یک سخنرانی ایراد کرد که دارای 

طور که بعدها نه  او )همانگراداد تا چه حد برخورد واقعمدی جدی بود.  این سخنرانی نشان میآپی

 پذیر پاریس بوده است.ثر از خونریزی اجتنابأکید کرد( متأت

 

و اگر نهادهای شما را بهتر  -کنیم که کارگران در آمریکا و انگلیسما نفی نمی»او گفت: 

له أمس ۳۶«آمیز به هدف خود برسند.توانند با ابزار مسالمتمی -کردمشناختم هلند را نیز اضافه میمی
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این نبود که آیا مارکس تغییر عقیده داده بود و یا به شناخت جدیدی دست یافته بود، بلکه در این 

 شد.ی مارکس برجسته مییگراتر واقعسخنان بیش

 

پیروزی سیاسی مارکس بر باکونین نوعی پیروزی » «ولفگانگ شیدر»شناس آلمانی به نظر تاریخ

 ۳۸«آمیز بود.پایروس و یا پیروزی شکست

 

نوشت:  «زورگه»به  ۸۱۰۳یز یالبته این امر در مورد غول روسی بسیار شدیدتر بود. انگلس در پا

نامه سیاسی خود جای فرد مغلوب در وصیت ۳۹«باکونین بیانیه مرگ سیاسی خود را تنظیم کرد.»

 داند:ول شکست خود میؤگذاشت که چه کسی را مستردید باقی نمی

که به خود سیلی بزند، به این صورت که نقش آگین از اینفرت خشمآقای مارکس ملهم از یک ن"

ها مرا از زندگی ی ندارد ... همه اینیکند، ابا ایک جاسوس پلیس بدنام کننده و خبرچین را ایف

رو جاده مبارزه را ترک کند. دیگر بس است و صبرم به پایان رسیده... از ایناجتماعی منزجر می

 ۴۰«"کنم، فراموشی.عزیزم تنها یک چیز طلب میکنم و از همراهان می

 

توانست از در سال بعد رقیب بزرگ به یک پارتیزان بسیار مریض تقلیل یافته بود که هنوز نمی

ملات انقلابی خود دست بردارد. کوشش او برای شرکت در قیام بولونیا تبدیل به یک فاجعه شد. أت

در فیلادلفیا اعلام شد،  ۸۱۰۹ل ژوئیه یترناسیونال که اواهفته قبل از پایان رسمی حیات ان ۰باکونین 

 چشم از جهان فروبست و پایان انترناسیونال را ندید.

 

پزشکی که در آخرین ساعات در کنار او بود اتفاقاً همان فردی بود که مارکس یک  «کارل فوگت»

ای گفت ش باکونین جملهسال از زندگی و نیروی کار خود را وقف او نموده بود. ده روز قبل از مرگ

 تعبیر کرد: ۰۸را توصیف وضعیت جهان در قرن توان آنکه می

ها از وضعیت زندگی خود اند. آن های همه ملل غریزه انقلابی خود را از دست دادهامروز خلق»



 تارنگاشت عدالت                                                   609                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

روی سنگ قبرش در  ۴۱«خطر و تنبل کرده.چه که صاحبند آنان را بیراضیند و بیم از دست دادن آن

را نداشته باشد، هرگز  "غیرممکن"ت انجام أکس جر هر»توان شعار زندگی او را خواند: نوز میبرن ه

 «را به دست نخواهد آورد. "ممکن"

 

نظر گرفتن  تواند صادق باشد. او همواره مواضع خود را با دردر مورد مارکس عکس این جمله می

اده و معمولی مثلاً کاهش ساعات کار های سطور هدفکرد و همینها در افق تعیین میوجود ممکن

ها از زمان آموخته بود. آن های انگلیسی فراها را از سندیکالیستنمود. او این درسروزانه را دنبال می

نه مبارزات طبقاتی(  از طریق مبارزات کاری )و ۸۱۸۱ها( پس از سال زوال منشورگرایان )کارتیست

ی زورکی جامعه مخفی یب کرده بودند. مارکس کنشگراوردهای زیادی کسآبرای طبقه کارگر دست

 دانست.باکونین را اشتباه می

 

ای برای فرد مغلوب نیافت. او در مقابل انگلس پس از مرگ باکونین نیز کلام دوستانه یمارکس حت 

آمیز منزجرکننده در )یک روزنامه( مجدداً یک مقاله ستایش Bnepesiدر »با غیظ و نفرت گفت: 

 ۴۲«شود.خوانده می "غول انقلاب"خاکسپاری باکونین منتشر شده که در آن او  مورد به

 

داد ولی این انجمن با پیروزی او بر باکونین ها به حمایت خود از انترناسیونال ادامه میمارکس در نامه

که به نحوی مباشر  «زورگه»به عنوان وسیله، وظیفه خود را به پایان رسانده بود. او به دوستش 

وقایع و روند »رفت یک سال پس از کنگره لاهه  نوشت: مارکس در دنیای جدید به شمار می

ناپذیر و التقاط چیزها به خودی خود احیای مجدد انترناسیونال  را به شکل بهتری موجب اجتناب

 ۴۳«خواهد شد.

 

انترناسیونال »وشت: ن the secular chronicleای برای روزنامه سال بعد پیامبرگونه در مقاله ۵مارکس 

طور است. به جای مردن، پس از گذراندن دوره نهفتگی وارد یک مرحله والاتر خواهد شد ... در این
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که بتوان آخرین فصل تاریخ آن را نگاشت، با برخی از طول این تکامل پیشرونده، پیش از این

 ۴۴«تغییرات مواجه خواهد بود.

 

کشور در پاریس در  ۰۷نمایندگان احزاب سوسیالیستی از  ۸۱۱۱: در ژوئیه ایداهیانهبینی چه پیش

افتتاح گردید  «پل لافارگ»المللی گردهم آمدند. کنگره از طرف داماد مارکس کنگره کارگری بین

از پیشکسوتان  «ادوارد وایلانت»کنشت و سیس شد و ویلهلم لیبأو از این طریق انترناسیونال دوم ت

 خاب شدند.کمون پاریس به ریاست آن انت

 

 

 کلارا تستکین    کنشت ویلهلم لیب     ادوارد وایلانت

 

شود. در مورد وضعیت زنان دوشیزه با نظر به گذشته نقش مهم زنان در این روند به روشنی برجسته می

به انگلیسی ترجمه  «آنور مارکساله»به وسیلۀ سخنرانی کرد که متن آن  «کلارا تستکین»آلمانی 

المللی زنان نبود. او که خود را مارس به عنوان روز بین ۱فقط مبتکر روز  «تستکین کلارا»شد. 

نماینده حزب کمونیست  ۸۱۸۰ی از سوسیال دمکراسی در سال یدانست پس از جدامارکسیست می

 تاگ بود.در مجلس رایش KPDآلمان 
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۲۸ 

 

 «م. بدنامم من همان ک. »...

 گذراشهرت 

 

که اکنون، کمی قبل از این»آمده بود:  Sprudel «اشپرودل»در پاورقی مجله  ۸۱۰۵سپتامبر  ۸۱روز 

فشان شهر فصل تعطیلات به پایان رسد، یک میهمان بسیار جالب مانند کارل مارکس به کنار آب

او در اولین ملاقاتش که یک سال پیش انجام شده بود کوشش کرده بود تا هویتش  ۱«کارلزباد آمده.

کس )مانند کارل مارکس و دخترش  به این خاطر هم پول کلانی پرداخته بود. هرمخفی بماند و 

شد، مجبور بود دوبرابر عوارض شهرداری بپردازد. مارکس وارد شهر می «خصوصی»آنور( که اله

م. معروفم  من همان ک.»را با رغبت پرداخت، به این امید که طور که به انگلس نوشت، آنهمان

 ۲«کرد. جمطلب را به همین صورت در "اشپرودل"روز در مجله مبتذل وینی مطرح نشود ولی دی

 

 

 فشان کارلزبادآب

 

ی نبرد و مارکس نتوانست خود را پنهان نگاه دارد. او معروف بود و یا یکاری راهی به جامخفی

 های محلی شود. سال بعد او تنها سفر کرد وحداقل آنقدر شهرت داشت که نامش سرتیتر روزنامه
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معرفی کرد و فقط نصف عوارض شهرداری را « چارلز مارکس، دکتر فلسفه از لندن»رسماً خود را 

به خاطر آن از او تشکر کرد و در صفحه اول پاورقی خود تصویر نسبتاً  «اشپرودل»پرداخت. مجله 

 ای از او منتشر نمود.چاپلوسانه

 

ها به ترین فرد در بین سوسیالیستمهمچند او  هر»مارکس وقتی مجله را خواند، چه بر او گذشت: 

که شاگردانش مثل لاسال ... از محبوبیت رود، ولی نام او نسبتاً ناشناخته مانده. در حالیشمار می

خواند؟( نام افرادی چون خوان )و امروز چه کسی روزنامه نمیعظیمی برخوردارند و افراد روزنامه

شناسند، کارل خوبی میه کنشت ... را بو  لیب «ببل»و   Hasenclever «کلورهازن»و  «شوایتزر»

مارکس خارج از محفل رفقا زیاد مطرح نیست و اگر باشد در فانتازی بورژوازیِ هراسیده شبیه به 

ها و درب منازل گردد و نامش به مثابه هشداری بر دروازه کاخترسیم می «هولنبرویگل»تصاویر 

 ۳«.شودتعبیر می اهای اغنیندوقها و صبورژواها و بر دودکش کارخانه

 

که اذعان شبحی در کارلزباد در گشت و گذار بود و مقامات امنیتی او را زیر نظر داشتند تا این

دب و با رفتاری ؤآیا این فرد م ۴«.ه نکردهیتاکنون دلیلی برای کنترل ویژه ارا»کردند، که رفتارش 

 پا باشد؟ترین فرد در اروتوانست خطرناکعیب و نقص میبی

 

طور و این دمنفی بو «بوهم»پاسخ مقامات انگلیسی به درخواست تابعیت او قبل از اولین سفر وی به 

دهم  اشاره کنم که او یک شود، به خود اجازه میچه که به فرد نامبرده مربوط میآن» شد: آغاز می

نیستی است. او به شاه و کشور المللی و مدافع اصول کمویس انجمن بینیچی بدنام آلمانی و رتبلیغات

 ۵«خود وفادار نماند.

 

ها به او فشار مارکس به توصیه پزشک معالج خود اقدام به این سفر استعلاجی کرد. انگلس سال

را  )منظور کوگلمان( .کفشان کارلزباد بپر و سریع تصمیم بگیر و با چشمان بسته به آب»آورد: می
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های بسیار شیک، که در بین هتل «ژرمانیا»در مسافرخانه  او به درخواست مارکس ۶«.خوشحال کن

 اقی رزرو کرده بود.تا ،ای بودهتل بسیار ساده

 

المپیک »های شهر به نام البته این هتل با تعمیرات و بازسازی گسترده اکنون به یکی از بهترین هتل

 «برگشلوس»صر ای مشرف به قتبدیل شده است و نام کارل مارکس مشهور روی کتیبه «پالاس

 نصب گردیده است.

 

همسر و  ه همراهبه کارلزباد رسیدند کوگلمان ب ۸۱۰۸اوت  ۸۱وقتی که مارکس و دخترش روز 

من به »دخترش از آنان استقبال کرد. ظاهراً این کار ایده خوبی نبود و انگلس به زودی مطلع شد: 

یعنی باز  - راه جنوب - داندز نمیهنو .ککه با این - از طریق هانوور بازنخواهم گشت وجههیچ

 ،های دایمی خودشرمیها و بیزدن را انتخاب خواهم کرد ... این فرد مرا با غر - همان راهی که آمدم

 ۷«کند.کند، خسته میاش تلخ میدلیل زندگی را به کام خانوادهکه کاملاً بی

 

نزدیک نبودند. او این پزشک را از  به مارکس -حداقل از طریق مکاتبات  -افراد زیادی تا این حد 

اق کار او را کوگلمان به او هدیه کرده بود. این کوگلمان تشناخت. مجسمه زئوس در امی ۸۱۹۸سال 

های او بود. در منزل همین ایده ۀدهندترین شریک مکاتباتی و مرجع بازتاببود که ده سال مهم

کس درام تولد را در دست خود گرفت. هیچکوگلمان بود که مارکس اولین نسخه تصحیحی کاپیتال 

دو نتوانست تاب یک  طور نزدیک از راه دور دنبال نکرده بود. ولی دوستی آنیک اثر اساسی را این

دوره اقامت مشترک استعلاجی و نزدیکی و زندگی زیر یک سقف را تحمل کند و مانند موارد مشابه 

 فت.مهری قرار گرنیز مورد بی .کدیگری قبل از او، 

 

رفته این کوگلمان رفته»یک روز قبل از پایان اقامت مارکس با اعصاب خراب به انگلس نوشت: 

آنور( در اختیار من نهاده اق توسی )الهتاق خود و اتاقی بین اتغیرقابل تحمل شد. به خاطر راحتی او ا
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که تنها بودم هم از  طور وقتیبلکه همین ،توانستم نه تنها وقتی که با او بودمبود به طوری که می

با صبر و  ،کندی بم عرضه مییهای او را که خیلی جدی و با صداحضور وی لذت ببرم. وراجی

 کند که همسرش طبیعتِ فاوستفروش  تصور میفرهنگ و فضلحوصله تحمل کردم ... این فرد بی

به  ،او برتر است نظر از که از هررا کند و زن بیچاره بینی والای او را درک نمیگونه و جهان

دهد. در نتیجه بین ما افتضاحی پدید آمد و بعد از آن من به طبقه بالا ترین وضع عذاب میشنیع

 ۸من حرام کرد( )او جداً این سفر را بر .کشی کردم و خود را از او آزاد ساختماسباب

 

 

 ۱۹۰۲تا  ۱۸۲۸لوئیس کوگلمان 

 

هم خورد. به گفته ه یز مانند روابط مشابه دیگری باین رابطه دوستانه با پزشک سوسیال دمکرات ن

 ۹«کوچولوی عزیزم فرنتس»که مارکس در دوران خوب روابط او را  «فرانسیسکا»دختر کوگلمان، 

کرد. او قصد داشت مارکس را به این سو ستایش می« علاقه سوزانی»نامید، پدرش مارکس را  با می

چیز جلد سوم کتاب سرمایه را به پایان  داشته و قبل از هردست از تبلیغات سیاسی بر»هدایت کند که 

گذاشتن روی زخم باز مارکس بوده  طور بوده باشد، پس گناه او انگشتاگر واقعاً این ۱۰«.برساند

 است.

 

. بدون گوشزد بخورد تمامشیمهدر مورد کار نو  یردمارکس دوست نداشت مورد مؤاخذه قرار گ

 یغاتتبل»چه که به بود. و آن یقعم یاربس یزخم درون ینا یزرج ناز خا یرخواهانهخ هاییهتوص

را به کنار نهد، مارکس در بار دوم آن خواستیکه کوگلمان از او م شدیاو مربوط م «یاسیس
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 :خواند« اشپرودل»به کارلزباد در مجله  رتمساف

 ینا ینلوص ذاتش ... مباو و خ یهنر یاو، توانای نگریندهحساس و متفکر او، روح منقد و آ طبیعت»

 ماندیم شناسیختار یکبه  تریشفرد عمل و ب یکاست تا  یلسوفف یک تریشاو ب شکیاست که ب

 ۱۱«فرد ماجراجو. یکتا 

 

نوشت مارکس این جملات را در کمال حسن نیت تعبیر کرده بود، پس  «آنوراله»طور که اگر این

مانده ارزش واقعی آثار اوست.  چه از مارکس باقیوز آنآیا حق با کوگلمان نبود؟ حداقل از نگاه امر

دانست که مارکس با وجود اعلام اینجا و آنجای خود در مورد چاپ جلدهای دکتر بیچاره از کجا می

 ۱۲«های منترین سلامبا دوستانه»را کنار گذارده بود؟ آیا نویسنده بعدی کاپیتال، به اتمام رساندن آن

آوری کرده مطالب بسیار نوینی برای جلد دوم کتاب جمع»ته بود که سه ماه پیش از آن نگف

 ۱۳«؟است

 

دوست خود بداند. تا قطع  ها راشناخت که آنمارکس در زندگی خود افراد زیادی را نمی

ها بود. ناپذیر  روابط، قبل از سفر استعلاجی در کارلزباد متخصص زنان از هانوور یکی از آناجتناب

گیری از سیاست به نفع فعالیت تئوریک حتماً دوستانه بود. او صعود و نزول رد کنارهتوصیه او در مو

 انترناسیونال را تحت رهبری مارکس شخصاً تجربه کرده بود.

 

که دچار اختلال تغذیه بود در کنار او جان  «آنوراله»به ویژه که  ،اقامت در کارلزباد بسیار خوب بود

از زمانی که انگلس در  ۱۴«.کنیمدو دقیقاً طبق برنامه زندگی می هر ما»گرفت. او به منچستر نوشت: 

های ییهای روزانه در جدادو تنها به عنوان جایگزین یادداشت کرد مکاتبات بین آنلندن زندگی می

 شد.محدود ناشی از سفر محدود می

 

ا به یکدیگر ههای مارکس و همسرش جنی از دست رفته است. بدون شک آندردناک است که نامه
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چندی پیش همسرم نوشت که تو هنوز در »او به انگلس نوشت:  ۸۱۰۹نامه نوشته بودند. در سال 

از ها به احتمال زیاد این نامه ۱۵«کنمبری، لذا نامه را مستقیماً به آنجا ارسال میرامسگیت به سر می

ها حفره . فقدان آندنا دختران مارکس بسیار حساس برآورد شده و به ظن یقین نابود شده سوی

 گذارد.نامه مارکس به جای میناپذیری در تکمیل زندگیجبران

 

شدند؟ این دو زوج مریض چه چیز برای گفتن به یکدیگر داشتند که آیندگان نباید از آن مطلع می

های دیگر با بزرگی کبد کلنجار خوابی و ناراحتیجنی به سرطان مبتلا بود و مارکس در کنار بی

روز که نگاه به گذشته روزبهشد، در حالیتر میروز کوتاهدو نسبت به جلو روزبه فت. نگاه هررمی

 تر شود، پیری آغاز شده است.که اهمیت گذشته نسبت به آینده بیشهمین گردید.تر میطولانی

 

انسان از راه  مناظر اینجا بسیار زیباست و»های طولانی  خود با افکارش تنها بود. رویمارکس در پیاده

ای در اینجا شود ولی ظاهراً هیچ پرندههای جنگلی و گرانیتی اینجا خسته نمیرفتن در کوهستان

کرد که کرد. مارکس در ایتدا تصور میقرار میسکوتی سنگین که انسان را بی ۱۶«کند.زندگی نمی

دریافت که ناشی از  راعلت آن بخارات کانی و معدنی است ولی در سفر بعدی خود علت واقعی آن

 قطع درختان جنگلی بود:

را به چنین وضعی رود تپلا )در نزدیکی کارلزباد( تقریباً خشک شده است. قطع درختان جنگلی آن»

های گرم کاملاً خشک رود و در سالچیز زیر آب میخیز ... همههای باراندچار کرده است. در فصل

 ERZ "ارتس"های کوهمنابع تا این نقطه دورافتاده در رشته داری با شهوت بلعیدنسرمایه ۱۷«شود.می

بند شبکه رشدیابنده خود ها ریلهای فلزی خود برای میلیونآهن با غولکرده بود. خطوط راه راه پیدا

 «نیاز به چوب داشت.

 

ا هتا آن لحظه مارکس از منزل خود در لندن آنقدر دور نشده بود ولی برای مسافرین اهمیت فاصله

هم به دو روز کاهش یافت. خط رویبر طول سفر  «خدایگان بخار»شد. به برکت تر میروز کمروزبه
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بار  ۸۳سیس شده بود. مسافرین کالسکه پست مثل گوته که أدر بوهمیا ت به تازگیآهن جدیدی 

نیاز  تری برای سفر خودتر بود، مدت زمان بیشکه بسیار نزدیک «وایمار»میهمان کارلزباد بود از 

 شان بسیار تحلیل رفته بود چهار روز در راه بودند.داشتند. پدر و دختر مارکس که بنیه

 

های آبگرم آن شکوفا شد و تا امروز برقراری ارتباط از طریق خط آهن شهر کارلزباد با چشمه با

های کوچک استراحتگاه و تفرجگاه محبوبی باقی مانده است. با رشد سریع تعداد مسافرین، مسافرخانه

 های با جلال و شکوه دادند. این تحول امروز هنوز قابل لمس و رویت است.جای خود را به هتل

 

 Subjekt « آخته خودکاردرون»های شدید بود که مارکس به ارزش، صفت در اثر این نوع تحول

Automatisches دایمی ناشی از  نمود. از زمانی که او قادر به فکر کردن بود، او انقلابرا اطلاق می

دانست که این قطار را شناخت. او میو افزایش سرعت در کلیه امور حیات را می فنّیپیشرفت 

 توان متوقف کرد. او با کار خود در انترناسیونال در اصل خود را به این قطار وصل کرد.نمی

 

، شهرت «امبدن KM»مدهای این پیشرفت را لمس کرد. آطبق روال معمول کارلزباد، مارکس پی

)که  قدرتمند که او به عنوان یک فردحال از اینبرداری! ولی در عینمارکس در ابتدای آغاز بهره

از  Worldمی را مدیون خبرنگار مجله یبرد. او این شهرت داشد، لذت میطور نبود( شناخته میالبته این

 نیویورک بود که او را در منزلش در لندن ملاقات کرده بود:

را ای به افراد مسکون در آنبه معنی واقعی کلمه، منزل فردی با سلیقه و توانمند، که اما اشاره ،رفاه»

نمود. با و زادگاه او اشاره می اءچند یک آلبوم زیبا در مورد رود راین روی میز به منش هر ،نداشت

کردم که آیا بوی  احتیاط گلدانی را که روی کمد بود بررسی کردم شاید بمبی در درون آن باشد. بو

داد. من تا آنجا که ممکن بود خود را روی صندلی جمع و جور دهد ولی بوی گل سرخ مینفت می

آمد گفت. اکنون رودرروی کردم و پیه همه چیز را به تن مالیدم. او وارد شد و با گرمی به من خوش

کر انجمن انترناسیونال، با سس و مبتؤایم. آری من چشم در چشم با انقلاب مجسم، با م یکدیگر نشسته
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شود، به یک کلام من در مقابل مدافع کمون نویسنده بیانیه که در آن به سرمایه هشدار داده می

 ۱۸«ام. پاریس نشسته

 

نما یک قطعه ادبی ی به عنوان چهرهینگار آمریکادر عوض روزنامه ،متن مصاحبه نیاز به تکرار ندارد

را با چشمان بسته مطالعه کند. هیچ یک از تصاویر است که انسان آن کند که بهتر از همه اینه مییارا

 دهد.مشهور مارکس به خوبی این سطور او را بازتاب نمی

 

با قوس خفیف پیشانی که به برجستگی ابروان و سپس بینی را تنه سقراط توانید مجسمه نیمآیا می»

ه ترجیح داد بمیرد ولی گردن به پیش چشمان خود مجسم کنید، فردی ک ،شوداش ختم میعقابی

تنه را در مقابل چشمان خود مجسم کنید، های دوران خود ننهد؟ حالا این نیمطاعت طاغوت

دهید، و دکتر در  هایش را فلفل نمکی سازید و سپس این جمجمه را روی یک بدن موزون قرارریش

ی در مقابل یای بپوشانید گوپارچهمقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. اگر بخش فوقانی چهره او را با 

ترین نشانه یعنی ابروان او را هویدا سازید فوراً اید و اگر مهم یک فرد مذهبی پرسابقه قرار گرفته

ی ییاؤی و یا یک رییاؤدرخواهید یافت که با شخصیت نیرومندی سروکار دارید، یک متفکر ر

 ۱۹«متفکر.

 

طور به کمونیسم یک چهره بخشید. مردم ونال و همینبه انترناسی جنگ داخلی در فرانسهمارکس با 

)که اعصابش را . شدطور نیز کنترل میشناختند )که مورد پسندش بود( ولی همیندر خیابان او را می

« کارل مارکس، دیکتاتور آینده آلمان»کرد که خطاب به ی را دریافت مییهاکرد( او نامهخورد می

بلکه به  ،هم تازه نه به خاطر اثر تئوریک اومت شهرت بد و آنبود. مقدار کمی شهرت خوب به قی

 اش.نویسی سیاسیخاطر آثار هنری تاریخ

 

وطن و گویا بسیار خطرناک در کشور خود علاقمند بود. ولیعهد حتی خانواده سلطنتی به این فرد بی
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ال اسکاتلندی خانه عوام آینده آلمان از نماینده لیبر« روزه ۱۱قیصر »پرنسس ویکتوریا، دختر ملکه  و 

 خواست که با مارکس ملاقات کند. «سر مونت استوارت گرانت داف»

 

ساعت با یکدیگر  ۳در لندن در خیابان سنت جیمز  «شایرداون»این دو پس از صرف غذا در کلوپ 

ثیر حکم سیاسی مهاجر آلمانی قرار گرفته بود. مارکس أگو کردند. فرد انگلیسی بسیار تحت توگفت

آوری و علم، دستگاه جنگی را در ناپذیری که در اثر رشد فنز جمله در مورد چرخه شیطانی اجتنابا

 سازد، سخن گفته بود.گرفتار می« یگرهنر ویران»

 

نبود. با کمال میل  برداشت من ... اصلاً بد ،همرویبر »متذکر شده بود:  «گرانت داف»در خاتمه 

او فردی نیست که جهان را دگرگون  -چه بخواهد و چه نخواهد -مایل به دیدار مجدد با او هستم. 

نخواهد بود ولی تاریخ به نام او جهان را  -حداقل هنوز نه  -درست است او  ۲۰«خواهد ساخت.

 دگرگون خواهد ساخت. او جعبه پاندورا را گشوده بود.

 

 -که دامنگیرت شد مینرا ساده و به دلخواه مجدداً کنار گذارد. هشهرت چیزی نیست که بتوان آن

توان زیر عنوان تا وقتی که دیگران بخواهند به دامنت خواهد چسبید. می -حال چه خوب و چه بد 

طور بود که مارکس در لندن از زندگی لذت برد یا لذت نبرد. ولی اگر واقعاً این« دکتر ترور سرخ»

ای انترناسیونال در تبلیغات رسانه صورت او قربانی موفقیتشکرد، در آننظر میبا رغبت از آن صرف

 شده بود.

 

داد، گوش فرا می Teplسه تابستان در کارلزباد که او شب هنگام از پنجره به زمزمه جریان آب رود 

به انگلس نوشت:  ۸۱۰۵مبین تغییر سیستم مختصات او بود. او در سفر دوم خود به کارلزباد در سال 

طور است و و در واقع همیشه همین ۲۲«.پزشک معالج خود هستمطور که در نظر داشتم، اکنون همان»

تواند تنها برای خود درمان کند. منِ من در تنهایی جان خواهد کس می درد و رنج زندگی را هر
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سپرد. مارکس این واقعیت را در کل دریافت ولی در جزء آزادی خود از زنجیرهای ساده و کوچک 

یار بر سلامت من دارد عدم حضور دکتر خانوادگیم کوگلمان ثیر بسأچه تآن»گرفت: را جشن می

 ۲۳«است.
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۲۳ 

 

 چه کسی، به چه کسی خيانت کرد؟

 مارکس و سوسيال دمکراسی

 

خشمگین نیستم. انگلس هم به همین »نوشت:  ،سال پس از سفر استعلاجی خود به کارلزباد مارکس یک

ل نیستیم. برای مثال من با اکراه علیه همه اشکال کیش یی شهرت قادوی ما هیچ ارزشی برا صورت. هر

ی من که در دوران انترناسیونال از طرف کشوهای ینمادر جهت بزرگرا های متعدد شخصیت، کوشش

هرگز به زمینه انتشارات راه ندادم و هرگز به جز از انتقاد اینجا و آنجا به  ،کردمتعدد مزاحمت فراهم می

 ۱«.ام نداده ها پاسخیآن

 

در  ۸۱۰۸دمکرات در اواخر سپتامبر  بود. مارکس با این جوان سوسیال «ویلهلم بلوس»مخاطب این نامه 

در لایپزیک آشنا شده بود. او سرشار از شور زندگی و حیات بود. او  Teplبازگشت خود از اولین سفر به 

توانم کوچک شدن با دست می یو حت ام کیلو وزن کم کرده من تا امروز بیش از دو»به انگلس نوشت: 

چه که در نظر سال به آن کنم که توانستم در کارلزباد حداقل برای یککبدم را لمس کنم. تصور می

 ۲.«شده امداشتم نزدیک 

 

با شور و »پشت سر نهاده بود. « خلاف مطبوعاتی»به جرم را ماهه خود  در این لحظه زندان سه «بلوس»

، با ریش سفید بلند ولی ۵۷رفتم. بیرون در ... یک مرد بلندقامت در سنین  شعف از در زندان بیرون

توانست او را یک پیرمرد بانشاط های سیاه ایستاده بود. رنگ رخسارش گلگون بود که انسان میسبیل

شائبه، مردی که او کارل مارکس بود ... با محبتی بی -انگلیسی محسوب کند. ولی من فوراً او را شناختم

شد به سوی من المللیِ مجسم محسوب میآمیز و در چشم پلیس، انقلاب بینچشم مردم عامی، اسرار در
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هزار نفر فوقانی ای در مورد مارکس ایجاد شده بود و بچه ترسوها در بین دهآمد. در آن زمان افسانه پرمایه

اعی را  متزلزل و تخریب نوع نظم اجتم دانستند که در پنهان هرجامعه او را یک فرد نفوذی مهیب می

 ۳«شناختند.ها عظمت واقعی او را نمیکند. آنمی

 

ل یهای سیاسی مارکس مسامطمئناً عظمت تئوریک او بود. در واقعیت «بلوس»واقعی؟ منظور  عظمت

رود و قامتش در کرد که چگونه نفوذ او از بین میرفته احساس میاکنون به شکل دیگری بود. او رفته

ای به او و سرنگونی رژیم نشان یابد. اکنون مدتی بود که کارگران انگلیسی علاقهیخ تحلیل میمقابل تار

دادند و در فرانسه انقلاب پس از سرکوب کمون برای مدت زیادی تعطیل شده بود و در سرزمین نمی

 دردناک بود.تر گرفت و این امر برای او از همه بیشهای او فاصله میروز از ایدهآلمان جنبش روزبه

 

کنشت نیز در کنار او در مقابل در زندان آزاد شد مارکس تنها نبود. ویلهلم لیب «بلوس»که هنگامی

شد. نبود. او یک دوست واقعی خانواده مارکس محسوب می« دوست»بود. او مثل لاسال فقط یک  هایستاد

ه یاز زندگی خانواده مارکس ارا را تترین خاطراوآمد داشت و زندهها رفتسال به خانه آن او بیش از ده

 کرده بود.

 

« تاسیتوس»جدی  او آموزگار من بود که با خشم»کنشت در کتاب خاطرات خود نوشت: لیب

این شاگرد مشکلی نداشت که تا آخر عمر اتوریته  ۵«توانست دشمنان خود را نابود سازد.نگار( می)تاریخ

ستاره بختش حد چه  دانست که تاط بپذیرد. احتمالاً او نمیعلمی و سوسیالیستی مارکس را بی قید و شر

یک بار مارکس در مقابل انگلس از او  ۸۱۵۱در انگلستان در حال افول است. در سال « پیرمرد»نزد دو 

 انتقاد کرده بود:

خورد و گذشته از آن غیرقابل اعتماد و از نظر شخصیتی ضعیف کنشت از نظر نویسندگی به درد نمیلیب»

نویسم. اگر جبر برخی از مسایل نبود که از این پسرک برای مدتی حداقل ست. که به تفصیل برایت میا

 ۶«خرمن استفاده کنیم، در این هفته یک اردنگی جدی دریافت کرده بود. به عنوان لولوی سر
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همه بهتر در  شاید بتوان از ،ها در زندگی مارکس بودترین ارتباطکه یکی از نزدیکرا، فشار این رابطه 

تر بود و مانند لاسال راه زندگی خود را سال از او جوان س و ناامیدی آموزگار از شاگردی که هشتأی

انداز احزاب در تا با او چند کلمه جدی در مورد چشم دید. مارکس در لایپتزیک توقف کرد ،دنبال کرد

 .کندکشور سلطنتی تازه پا ردوبدل 

 

کنشت به آلمان بازگشت و فوراً کار ،  لیب۸۱۹۰در سال ۸۱انقلاب  به دنبال عفو عمومی کنشگران

ها که از مرگ لاسال آغاز کرد. مارکس هنوز پس از سال ADAVسیاسی خود را در ابتدا در کنار حزب 

سیس أجنبش سوسیالیستی ت «ستاره»از سازمانی که این را گذشته بود هنوز نفرت تقریباً غیرمنطقی خود 

شد و حزب از آثار باقیمانده تعفن لاسال باید هوا تصفیه می»وش نکرده بود. به نظر او کرده بود، فرام

 ۷«گردید.پاک می

 

به زیر ما  سر کنشتِلیب»کرد. تر برآورد میبینانهانگلس با انتقاد مارکس موافق بود ولی وضعیت را واقع

ولیت خویش ؤا شد و مجبور شد به مسکه تنهنزاکتی و لیچارنویسی بردارد. همینتواند دست از بینمی

ماه از دست او نارحت بود ولی ... در نهایت در حال حاضر  ۸۷ماه سال،  ۸۰توان در دست به اقدام زند، می

 ۸«او تنها رابطه قابل اعتمادی است که ما با آلمان داریم.

 

 

 ۱۸۷۵تا  ۱۸۳۳ یوهان باپتیست فون شوایتزر
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، محرم لاسال و جانشین مورد نظر او به فکرش هم «فون شوایتزریوهان باپتیست » ADAVولی رهبر 

رو پیشنهادش سیس را متناسب با تصورات مارکس تغییر دهد و از اینأرسید تا خط مشی حزب تازه تنمی

به مارکس در مورد قبول ریاست جمع هواداران لاسال را باید غیرجدی و شاید مسموم تلقی کرد و طبیعی 

 پیشنهاد را رد خواهد کرد. بود که مارکس این

 

ای تهیه کنیم و بحران کنونی این امکان را باید بیانیه دو ما هرنظر من این است که »او به انگلس نوشت: 

روز پیش به  About ۸۷خود را مطرح کنیم. من  legitimate "مشروع"دهد تا مواضع در اختیار ما قرار می

گری ظاهری حزب کارگر در گیری کند، عشوهیسمارک موضعنوشتم که او باید در مقابل ب "شوایتزر"

به مغازله خود با  "همیشه در خدمت"مقابل بیسمارک نیز باید قطع شود و غیره. به جای تشکر، 

به آلمانی به معنی ادرار کردن است و در اینجا ظاهراً   «پیسن»* ) ۹«ادامه داد. Pißmarckپیسمارک* 

 مارک نامیده است. م.(سیپاو را مارکس برای توهین به بیسمارک 

 

لذا از آنجا که »از انگلس خواست:  ۸۱۹۵دو روشن بود که چه باید کرد. او در فوریه  رو برای هراز این

نامه شوایتزر »و پاسخش را فوراً دریافت کرد:  ۱۰«چه زودتر بهتر باید با طرف قطع رابطه شود، پس هر

تر تر با او مدارا کنیم عمیقچه بیش آبروی ما را ببرد و ما هرطرف وظیفه دارد  ".بیش از حد فاسد است"

 ۱۱«چه زودتر، بهتر! در لجن فرو خواهیم رفت. پس هر

 

کنشت با رهبر حزب به نفاق افتاد و روزنامه دو بود. لیب کنشت در سمت و سوی نظرات آنبرخورد لیب

هوادار دولت پروس نامید. پس از این که یک روزنامه ناسیونالیستی و  «دمکرات سوسیال»به نام را او 

در برلین در اختیار خود بگیرد، را   ADAVکوشش کرد تا رهبری شعبه حزب  ۸۱۹۵کنشت در سال لیب

یس حزب که به دیکتاتور بودن شهرت داشت، رقیب خود را از حزب اخراج کرد و کمی بعد از آن یر

 این کنشگر سیاسی از پروس نیز تبعید شد.
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کنشت از های کوچک آلمانی که بعد از بین رفت، به کمک او آمد: لیبسیستم تاریخی دولت در اینجا

بدون تقریباً هیچ پولی به ساکسن رفت که گامی با  ،که منزوی شده و از کشور بیرون افتاده بود همه

شد. در ماه  آشنا ،تر بودسال از او جوان ۸۸مدهای بسیار سنگین بود. در آنجا او با آگوست ببل که آپی

دوی آنان در سال بعد به عنوان  سیس کردند که هرأدو در آنجا حزب مردم ساکسن را ت آن ۸۱۹۹اوت 

 تاگِ بوند شمال آلمان انتخاب شدند.نماینده این حزب در رایش

 

داشت.   ADAVکه مخفف آن شباهت زیادی با VDAVای لیبرال چپ هسته مرکزی این حزب جنبش توده

به  ،سیس شده بودأت ۸۱۹۳کنشت و ببل توانستند رهبری شورای مرکزی را که در سال یبدر طول زمان ل

انشعاب پدید  ،دست گیرند. ولی جای تعجب نبود و در این جنبش نیز که علیه لاسال به وجود آمده بود

 آمد.

 

از تن از هواداران لاسال که  جناح چپ حزب با چند۸۱۹۱پس از انحلال حزب مردم ساکسن در سال 

که سلف حزب سوسیال  SDAPحزب کارگری سوسیال دمکراتیک  «آیزناخ»ها جدا شده بودند در آن

که مشترکاً علیه دشمن مشترک یعنی ها به جای اینسیس کردند. ولی آنأدمکرات امروزی بود را ت

ران لاسال کنشت و ببل و هواداها در حول پرچم لیبهایییزناخآدولت ارتجاعی پروس اقدام کنند اکنون 

 به رهبری شوایتزر رودرروی یکدیگر قرار گرفتند.

 

تر شامل دو گروه را با تردید و تمسخر زیر نظر داشتند. نیشخند او بیش های هرمارکس و انگلس فعالیت

 ۱۲دانستند.نظیری میسیاسی بیۀ کنشت( را دارای شامعصرانش او )لیبچند که هم هر ،شدکنشت میلیب

باید بگویم که در یک نکته حق با شوایتزر است و آن »به کوگلمان نوشت:  ۸۱۹۱مارکس در سال 

سال آزگار به طور شفاهی تعلیم دادم )او از اول اهل  ۸۵باشد ... مردی که من او را کنشت میناتوانی لیب

 ۱۳«خواندن نبود(.

 



 تارنگاشت عدالت                                                   636                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

شده مارکس ه مردان لعنتکنشت را جزو مقولاگر مکاتبات بین مارکس و انگلس را دنبال کنیم باید لیب

گذاردند. به ویژه هر از گاهی از کنشت باقی نمیدو بین خود یک جای سالم برای لیب قرار دهیم. آن

خواهیم به این می» ۱۴«خواهد خود را مهم کند.ویلهم می: »شدسرازیر میلندن به منچستر سیل اتهام 

ترین افراد آلمان را دور خود جمع ه احمقکنشت این استعداد را دارد کلیب» ۱۵«مردک نشان دهیم.

 ۱۶«کند.

 

ای شود که هدایتش به عهده دیگری است، به ویژه در نتیجه اینجا هم مارکس حاضر نبود سوار کالسکه

دردنخور باشد که حالا خود را مستقل کرده است.  که دیگری در چشمان او یک بچه مکتبی سابق بهاین

سسان حزب جدید دعوت کرد، او در مقابل انگلس ؤشرکت در همایش مکنشت از او برای وقتی که لیب

 با عصبانیت گفت:

در جوف نامه پرمحتوای ویلهلم. از محتوای آن درک خواهی کرد که او ناگهان خود را به عنوان  یک »

روم. من ها ببه به کنگره ماه اوت آن بایددهد. من کند و به من این یا آن چیز را دستور میمعرفی می مقیّ

به  بایدمانیفست حزب کمونیست را تغییر دهم!  بایدخود را به کارگران آلمانی نشان دهم ...  باید

کرد پول سفر او را بپردازد. طبیعی بود که آن رقیبش پیشنهاد می و تازه مضاف بر ۱۷«.لایپتزیگ بروم

 مارکس شرکت نکرد.

 

داشته باشد:  ،رو بودهکه با آن روبمشکلاتی  وتوانست تفاهمی برای رهبر جوان حزب انگلس نیز نمی

از  -هم با اشتباه تازه آن -ویلهلم اکنون به قدری سقوط کرده که حتی دیگر اجازه ندارد بگوید لاسال »

نوشتم و درست و  Wگاو  کمن باز به این مرد»ماه بعد باز مارکس نوشت:  چند ۱۸«.تو کپی کرده

سال گذشته از یک زندگی پرتحرک  ۰۰در ظرف "ین پسرک که او حسابی پوستش را کندم ... ادعای ا

سال را  ۰۰سال از این  About ۸۵دانیم که او  ، خیلی بامزه است. ما می"و بدون فراغت برخوردار بوده

 ۱۹«عملی پشت سر نهاده است.در بی
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خود  تکبر و ازشود و از این رو مخرب و خیره و مکردند که از نفوذشان کاسته میها احساس میآن

کنشت را هدایت کنند. کردند که باید لیبها برخلاف لاسال هنوز فکر میکردند. آنراضی برخورد می

خواهی علیه توانی خیلی ساده تصمیم بگیری که آیا میاکنون می»به او نوشت:  ۸۱۰۸مارکس در نوامبر 

پایه شناخت دقیق اوضاع حاصل  که برما و یا با ما فعالیت کنی. در صورت شق آخر باید از اشارات من 

 ۲۰«مستقیماً پیروی شود. ،شودمی

 

را با شک و تردید زیر نظر داشت.  «هاآیزناخی»های هواداران لاسال در نزدیکی با او پیشرفت

ها وارد بود، از زمانی که حزبشان به عضویت انترناسیونال وجود همه انتقاداتی که به آن با« هاآیزناخی»

توجهی در مورد کمون ایراد کرده بود، طبیعتاً به مارکس  تاگ سخنرانی جالبدر رایش «ببل»و درآمده 

 تر نزدیک بودند:خیلی بیش

خواهم به شما یادآوری کنم که مبارزه در که در حال حاضر پاریس سرکوب شده است، میحتی با این»

پیش است و  ی در اروپا هنوز درترین درگیرپاریس تنها یک درگیری کوچک مقدماتی است ولی اصلی

ها، ها، زنده باد کلبهکاخ مرگ بر"که چندین دهه بگذرد شعار مبارزاتی پرولتاریای پاریس: قبل از این

ی خواهد یشعار مبارزاتی همه پرولتاریای اروپا "مرگ بر نیاز و پریشانی و مرگ بر تنبلی و کاهلی!

 ۲۱«شد.

 

کنشت و ببل آغاز شد. جرم رهبر حزبی، لیب انت به وطن علیه دودر سال بعد در لایپتزیگ دادگاهِ خی

ها در آن تفوق داشتند به مناسبت جنگ در مجلس بوند آلمان شمالی که پروس ۸۱۰۷ها در سال آنان: آن

وجود فقدان دلیل و مدرک  با فرانسه با دادن اعتبار جنگی مخالفت کرده بودند. در این دادگاه نمایشی با

تاگ لغو شد. دولت رایش دوم ها به دو سال زندان محکوم شدند و عضویت آنان در رایشآن ،قانع کننده

که تازه ایجاد شده بود، ناخودآگاه آنان را به شهدای زنده تبدیل کرد. جنبش آنان در اثر فقدان دو رهبر 

 تضعیف نشد، بلکه حتی رشد یافت.
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ستایش بودند پس از آزادی خود از زندان در اولین  این دو که در محافل کارگری به عنوان قهرمان مورد

تاگ انتخاب شدند. مارکس در این زمان حداکثر به عنوان عالیجناب فرصت باز به عنوان نماینده در رایش

در آلمان شهرت داشت. پس از یک ربع قرن زندگی در مهاجرت شاید او و انگلس همانقدر  خاکستری

ها و خانواده دو. ولی یک رابطه ویژه آن که آلمان نسبت به آن بودند نسبت به آلمان بیگانه شده

کنشت، دو پدران تعمیدی فرزند خانواده لیب آن ۸۱۰۸کرد: در اوت کنشت را به یکدیگر مربوط میلیب

کارل پائول آگوست فریدریش شدند که بعدها یک مارکسیست رادیکال و در کنار روزا لوکزامبورگ 

در برلین طی یک سوءقصد به قتل  ۸۱۸۱ژانویه  ۸۵ن شد و همراه با او روز سس حزب کمونیست آلماؤم

 رسید.

 

 «بلوس»اش در لایپتزیگ در مقابل زندان در انتظار آزادی هنگامی که مارکس در کنار فرزند سیاسی

اه به هنوز در زندان بود. قاضی دادگ «ببل»کنشت خود تازه از زندان آزاد شده بود. منتظر بود، ویلهلم لیب

ماه به دوره حبس وی اضافه کرده بود. پس از آزادی، آن دو  دست به یک  ۱جرم توهین به مقام سلطنت 

 شاهکار سیاسی زدند که اهمیت تاریخی یافت.

 

شد. برخلاف رهبری می Hasenclever «لوِِرکِویلهلم هازنِ» به وسیلۀ ۸۱۰۸ها از سال حزب لاسالی

رفت. یک گام بزرگ آغازین برای نزدیکی دو حزب این ها طفره نمیزناخیاو از مراوده با آی «شوایتزر»

توانست در جهش  «کلورهازن»ها دست از حمله به یکدیگر بردارند. پس از دو تلاش سترون، بود که آن

البته تحت شرایط مشخص از جمله توافق در  ،آماده سازد SDAPسوم حزب خود را برای پیوند احتمالی با 

هایی که از طرف دولت حمایت برنامه مشترک با خصوصیات لاسالی در مورد ایجاد تعاونیمورد یک 

 شوند.

 

ها برای عملی ساختن این منظور از سایه خود عبور کنشت و ببل رسیده بود. آناکنون لحظه درخشش لیب

به یک اقدام ها دست نظر داشتن ادامه حیات چپ طرف با در دو کردند و تن به این مصالحه دادند. هر
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 باور نکردنی زدند که غلبه بر انشعاب و ایجاد وحدت را هدف قرار داده بود.

 

که با از نیت به هم پیوستن دو حزب مطلع شدند، بدون این ۸۱۰۵کس و انگلس در بهار رهنگامی که ما

ماده های مذاکره دو طرف برنامه مشترک برای حزب را آتأها مشورتی صورت گرفته شده باشد، هیآن

آوریل، روز آزادیش از زندان به  ۸ای به ببل نوشت که درست کرده بودند. انگلس دلخور و عصبانی نامه

 تر به یک کیفرخواست شباهت داشت:ای که بیشدستش رسید. نامه

چه که در رو ما فقط از آنکنشت و نه فرد دیگری هیچ اطلاعی در اختیار ما ننهاد و از ایننه لیب»

روز پیش که طرح برنامه منتشر شد، چیزی  ۱ها تا تقریباً اطلاع داریم و در روزنامه ،ا آمده استهروزنامه

ای نامه مملو از انتقاد نابودکننده ادامه شش صفحه ۲۲«چاپ نشده بود و این برنامه ما را واقعاً متعجب کرد.

 و تهدید علنی بود:

ه شده مستحق یر این برنامهِ بی حال و رمق که اراکنم، هرچند که هر لغتی که دبه همین اکتفا میمن »

ای است که در صورت قبول، مارکس و من هرگز نخواهیم توانست حزب نقد است. این برنامه به گونه

پایه این برنامه تشکیل شده باشد، بپذیریم و به طور جدی باید به این فکر باشیم که باید  که بررا جدیدی 

من به او »و در مورد لیبکنشت هم اضافه کرد:  ۲۳«در قبال آن اتخاذ کنیم. طور علنی(چه موضعی، )همین

 ۲۴«که عملاً دیر بود.که حتی یک کلمه در این مورد به ما نگفت ... تا این نخواهم بخشید

 

البته واکنش رفقای آنان در آلمان بسیار ضعیف بود. کسی عصبانی نشد و کسی هم از شرمساری سر خم 

با دو پیرمرد در لندن به تفاهم رسیدن، کار »تقاضای بخشایش ننمود و ببل گفت:  نکرد و کسی نیز

 ۲۵«ای نیست.ساده

 

تر شد. او رهبری حزب را تهدید البته وقتی که مارکس رشته کلام را به دست گرفت، لحن انتقاد خشن

ئتلاف انگلس و من پس از پایان کنگره  ا»کرد که رسماً انظار عمومی را در جریان قرار خواهد داد. 

ایم و این  کوتاهی را با این محتوی منتشر خواهیم کرد که ما نسبت به این برنامه اساسی بیگانه بیانیه
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برنامه هیچ ربطی به ما ندارد. این کار ضروریست، زیرا در خارج از کشور این برداشت، که برداشت 

شود که ما جنبش به اصطلاح حزب دشمنان حزب در خارج ترویج می از سویبسیار غلطی نیز هست، 

 بر که بنارا ای کنیم ... گذشته از آن این وظیفه من است تا برنامههدایت می آیزناخ را در خفا از اینجا

با سکوت دیپلماتیک خود به  کند،اعتقاد من کاملاً قابل سرزنش بوده و اعتماد به نفس حزب را ویران می

 ۲۶«رسمیت نشناسم.

 

رحمانه به نقد کشید. هرگز تا آن لحظه برنامه ته وقت صرف کرد و طرح برنامه را بیمارکس چندین هف

نصیب نمانده طور شدید مورد نقد قرار نگرفته ولی در عین حال نیز از انتقادهای سازنده بییک حزب این

د برنامه ها در مورنویسیحاشیهبه عنوان  «للاندیوید مک»شناس بود که به نظر محقق انگلیسی مارکس

 شود.محسوب می ۲۷«ترین آثار تئوریک مارکس به طور کلییکی از مهم» حزب کارگر آلمان

 

سروصدا در آن تصورات  که مارکس به عنوان پایان نهایی پر های داخلی در فرانسهجنگپس از 

ا مانند در مورد جمهوری اجتماعی مطرح کرده بود، کتاب نقدی بر برنامه گترا رادیکال دمکراتیک خود 

شد. داری تعبیر میهایی در مورد تصوراتش در مورد جهان پس از سرمایهسروصدا با بینش پایان نهایی بی

 ها بود.پروراند، بلکه هدفش تغییر ارزشِ ارزشاو فکر توزیع را در سر نمی

 

کار فکری و  ار و از این طریق تضاد بینر تقسیم کبار افراد در اثاسارت کردن که وابستهپس از این»

بلکه خود به اولین نیاز حیات تبدیل  ،نبود اکه کار دیگر وسیله برای بقکار یدی از بین رفت؛ پس از این

های کلیه چشمه طور نیروی خلاقه او رشد یافت وجانبه فرد همینکه با رشد و تکامل همهشد؛ پس از این

ی را درنوردید و جامعه را مرکز یقوقی بورژواتوان افق حهای تعاونی جاری گردید، تازه آنگاه میثروت

 ۲۸«کس نسبت به نیازش. کس نسبت به توانش و هر توجه قرار داد: هر

 

داری و جامعه کمونیستی پریود تبدیل و تحول انقلابی این به آن قرار بین جامعه سرمایه»و تا آن لحظه؟ 
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دولت آن جز از دیکتاتوری انقلابی دارد. این امر مطابق با یک پریود گذار سیاسی خواهد بود که 

 «پرولتاریا چیز دیگری نخواهد بود.

 

رابطه، چه اقتصادی و چه اخلاقی  در هر»مارکس در همان آغاز مشخص کرد که تا وقتی که جامعه نوین 

برابری  ۲۹«ای که از بطن آن به وجود آمده درگیر باشدو چه روحی هنوز با مشخصات جامعه کهنه

 کند. مقابل قانون وجود دارد، به طور مشخص، نابرابری ایجاد میانتزاعی که در 

 

تری تر است در مدت زمان برابر، کار بیشیکی ... که از نظر فیزیکی و یا فکری از دیگری قوی»زیرا 

تری کار کند ... با حجم برابر کار و در نتیجه سهم برابر از تواند مدت زمان بیشکند و یا میه مییارا

تر از دیگری کند، یعنی یکی غنیتر دریافت میاجتماعی مصرف یکی عملاً از دیگری بیشصندوق 

 ۳۰«خواهد بود و غیره. برای ممانعت از این نابرابری باید قانون به جای برابری، نابرابری حکم کند.

 

داری مایههای طولانی تحمل درد زایمان از درون جامعه سردر فاز اول جامعه کمونیستی که پس از مدت»

 ۳۲«فاز پیشرفته جامعه کمونیستی»تا بشریت به  ۳۱«ناپذیر است.ها اجتنابپدید آمده، این نوع نارضایتی

 برسد که در آن دیگر هیچ کمبودی وجود نخواهد داشت.

 

 ۳۲«از اینجا نتیجه گرفت که در این فاز از تکامل، وظیفه دولت تنظیم کار برای همگان است.لنین »

 

اسرائیل( به )از پیامبران بنی «حزقیال»نقل قولی از  ه خود را مانند یک پیامبر دوران قدیم بامارکس نوشت

توان نکته پایانی یعنی گفتم و روحم را نجات دادم. نمی Dixi et salvavi animam meam»۳۴»پایان برد: 

طاب به بزرگان حزب گفتار متصور شد. او به ظاهر این مطالب را خباوقارتری از این برای آخرین پس

 کرد ولی در باطن آینده را در نظر داشت.می اسوسیالیستی موجود اد
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تن از محرمان در رهبری  کنشت این متن را در اختیار چندی بزرگی صورت گرفت: لیبیولی بعد رسوا

ه طور کرا در کشوی میز مخفی نمود.  و مارکس؟ آنها نبود( و سپس آنحزب قرار داد )ببل جزو آن

این سکوت به خوبی  و جنجالی به پا نکرد. او و انگلس سکوت اختیار کردند. و تهدید کرده بود، جار

کید کرده بود پدر فکری أکنشت بارها تکرار و تطور که لیبمبین وضعیت آنان بود. مارکس همان

 نده شده بودند.حال در آن لحظه او و شریکش در لندن به حاشیه رابود ولی با این« حزب ما»بلاتردید 

 

سال از زمانی که مردم کتاب  ۸مارکس تا آن لحظه هرگز تا این حد به مرز توانی خود نرسیده بود. هنوز 

قاپیدند، نگذشته بود. و اکنون؟ یک حزب سوسیالیستی که بدون وجود در مورد کمون روی هوا میرا او 

 داشت.اعضای خود مخفی نگاه میدر مقابل  یتوانست ایجاد شود، افکار او را حتاو هرگز نمی

 

هم پس از تهدید انگلس که در صورت لزوم سال پس از مرگ مارکس و آن ۱یعنی  ۸۱۱۸تازه در سال 

ها امکان یافتند وقت سوسیال دمکرات را با دست خود منتشر خواهد کرد، آن نقدی بر برنامه گتاکتاب 

د. مارکس سنگ بنای بسیار مهمی برای تصویری که ها تعجب کردناین کتاب را مطالعه کنند. مطمئناً آن

 ساخت.ه نموده بود و درست همین امر متن را بسیار ارزشمند مییاز جامعه کمونیستی در سر داشت ارا

 

بلکه درست مانند  ،که باز مارکس نه به خواست خودکرد. اول ایناین واقعه دو چیز را روشن می

طور در مورد کمون در واکنش به تحریک و اتفاقی که رخ ال و همینافتتاحیه انترناسیون متنمانیفست و 

این مرد فرهیخته همواره نیاز به تلنگری برای فعال شدن خود  دست به قلم برده بود. ظاهراً ،داده بود

 بود داشت. ولی بدون چنین تلنگرهایی از خارج مطمئناً شناخت ما از مارکس محدودتر بود. نکته دوم این

که عصبانیتش تخفیف یافته و آرامش به او بازگشته بود، به این وجود خشم و ناراحتی پس از این اکه او ب

 افتاد که موضع و نظرش را منتشر نماید.فکر نمی

 

 رو این نقد او نیز چون دوسوم مجموعه آثارش تا پس از مرگش منتشر نشد. مارکس ظاهراًو از این
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های او به ها خواهند توانست تصویری از مجموعه فعالیتاشت، که آناعتماد تزلزل ناپذیری به آیندگان د

 عصرانش ممکن نبود.دست آورند که برای هم

 

که حتی یکی از نکات ها در کنگره وحدت خود در گتا بدون ایندمکرات سوسیال ۸۱۰۵مه  ۰۰روز 

تر اندند که بیشبرنامه حزب را به تصویب رس ،مارکس را مورد توجه قرار دهند از سویمطروحه 

کردند که گروه مزدوران ها از این مبدأ حرکت مینظر داشت. آن های روز و نه انقلاب را مدسیاست

ها از طریق انتخابات قدرت را به دست خواهند روزی اکثریت جامعه را تشکیل خواهد داد و نهایتاً آن

 آورد.

 

باز بود. به زودی با وجود  ،پزشک و روشنفکر ور واز کارگر و پیشه ،درِ حزبِ واحد آنان به روی همه

ممنوعیت مقطعی آن دیگر ممکن نبود این حزب را از صحنه سیاسی کشور دور کرد. حزبی که گاه از 

کرد و به نمود ولی اغلب رفرمیستی رفتار داشت و به اصطلاح اوولوسیونر فکر میکلام انقلابی استفاده می

 اندیشید.تر به جامعه دور کمونیستی میبل حل روز و کمقول خود نسبت به حال و معضلات قا

 

 

 سفر به کانوسا

 

نامید که در تاریخ « سفر به کانوسا* لندن»سفر به لندن را از زندگی من ولی ببل در کتاب خاطرات خود 

)* هاینریش چهارم و پاپ گرگور هفتم برای کسب  ۳۵.ی از مارکس تعبیر شدیبه نوعی استمالت و دلجو

هاینریش از کلیسا شد. از این طریق او  نداختنت با یکدیگر به مبارزه پرداختند که نهایتاً به بیرون اقدر
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رفته تنها شد و سرانجام به عنوان عذرخواهی به قلعه کانوسا در ایتالیا که در آن لحظه میهماندار پاپ رفته

 دمکرات سوسیال «اشتاینادورارد برن»بود رفت و گویا سه روز در مقابل پاپ زانو زده بود( در این سفر 

نهایتاً از  ۸۱۵۱سس رویزیونیسم بود و در سال ؤبرگ و م، که پدر فکری سوسیال دمکراسی گودسنیز

 حضور داشت. ،مارکسیسم برید

 

 طور تعریف کرد:ببل در کتاب خاطرات خود دیدار با خانواده مارکس را این

توانست میهمانان خود را به نحو بسیار جذاب و مهربانی ه میجنی مارکس ... پدیده بسیار محترمی بود ک»

طور با ... دختر مارکس جنی که با فرزندانش به ملاقات او آمده شنبه همینسرگرم کند. در آن روز یک

جا به زده شدم که ببینم مارکس که در آن زمان همهآشنا شدم و در اینجا به نحو مطبوعی شگفت ،بود

کند و ن انسان شهرت یافته بود با چه صمیمیت و ملاطفتی با دو نوه خود بازی میعنوان بدترین دشم

تر ای به پدربزرگ خود وابسته بودند. به غیر از جنی ... دو دختر جوانها با چه عشق و علاقهآن

 کاملاً بور "لائورا"های سیاه نسخه بدل پدرش و با موها و چشم "توسی"مارکس ... نیز حضور داشتند. 

چه برای یک فرد دو پرنشاط. آن دو زیبا و هر تر به مادرش شباهت داشت. هرولی با چشمان سیاه بیش

ی او یگو ،نامیدندکه همسر و فرزندان مارکس او را همیشه کاکاسیاه میگیر بود اینغریب بسیار چشم

به غیر از سبیل اکنون دارای اسم دیگری نیست. علت آن موهای کاملاً سیاه سر و ریش او بود که البته 

 ۳۶«کاملاً سفید شده بود. همه
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۹۳ 

 

 کندآفتاب در شرق طلوع می

 روح روسی مارکس

 

 Ottoدر اولین سفر مارکس به کارلزباد در لیست مدعوین شهر در کنار نام او و نام نقاش مشهور برلینی 

Knille  ژرمانیا»خانه . او در مقابل میهماننیز به ثبت رسیده بود «ایوان تورگنیف»نویسنده بزرگ روس» 

رحل اقامت افکنده بود. چیزی در این مورد که آیا  «پادشاه انگلیس»شاهانه و غیرقابل مقایسه  هتل رد

این دو شخصیت با یکدیگر برخوردی داشتند و یا نه در دست نیست. البته چون نویسنده روس به خاطر 

که بعد سرطان نخاع از آب درآمد و کمی بعد از مرگ بیماری گویا نقرس قادر به ترک هتل نبود )

 دو صورت نگرفته بود. مارکس او را روانه گور کرد(، احتمالاً ملاقاتی بین آن

 

 

 ۱۸۸۳ تا  ۱۸۱۸ایوان تورگنیف 

 

و بلندی برخوردار بود،  ریش سفیدو مانند او از او  سنهم اش کهبرعکس تورگنیف، همسایه آلمانی

ساعت در هوای آزاد به سر  ۸۰من روزانه حداقل »پا بود. او به انگلس گزارش داد:  سر تقریباً تمام روز

گو وحداقل یک مطلب مشترک برای گفتمطمئناً و گرفت، دو صورت می اگر ملاقاتی بین آن ۱«.مبرمی

بود. تورگینیف در برلین با این فرد آنارشیست آشنا شده بود. زندگی  «باکونین»وجود داشت و آن 

نقش  ،که اولین اثر تورگنیف بودنام در رمان هم «رودین» در شکل گرفتن شخصیتدر اصل  باکونین
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 مهمی داشت.

 

را متوجه نشده بود، حداقل  پدران و فرزندانولی قابل تصور نیست که مارکس حضور نویسنده کتاب 

ها غلغله روس جانای: »های بعد به دوستش نوشتوطنان او نظرش را جلب کرده بود. او در سالحضور هم

اول اکنون مدت ی دستهادر دنیاکه های پولدار که امروز هم تفاوت زیادی نکرده. حضور روس« است.

پیاده و تجارتی در امتداد  های عابرو امروز در بخش داری پساشوروی شده استهاست مبین جامعه سرمایه

فروش کالاهای خود را های لوکسها و مغازهتلهمه هدهد. تقریباً نیز تصویر غالب را تشکیل می «تپل»

 کنند.عرضه می الفبای سیریلیک )روسی(بلکه با  ،نه فقط با حروف لاتین

 

رابطه او  تواندنمی  ،داده باشد ثیر و نفوذ او را نیز مورد بررسی قرارأآثار مارکس ت کس که علاوه بر هر

 را در نظر بیاورید(أمدهای ناشی از آنو لنین و پی ۸۱۸۰)فقط سال  .با روسیه مورد اغماض قرار دهدرا 

 

های مدیدی نماد شرارت و  تهدید درست در همان روسیه شدیداً ارتجاعی تزاری که در آثار او مدت

بسیج  سرمایهبا شور و اشتیاق فراوان برای  را او فعالشد گروه عظیمی از هواداران جوان و محسوب می

 یس هرگز از آن برخوردار نبود.آلمان و یا انگل کرد که در

 

ترجمه کتاب او به زبان روسی بود.  ۸۱۰۸ماه قبل از کنگره لاهه در سال  اولین ترجمه خارجی، شش

وطن او هم به وسیلۀطور که قبلاً گفته شد باکونین ترجمه کتاب را آغاز کرده بود ولی ادامه آن همان

 به وسیلۀک در موزه بریتانیا صورت گرفت و نهایتاً زیر نظر مارکس طی روزهای مشتر «هرمان لوپاتین»

در کنار کار خود در بانک پطرزبورگ در ساعات  ،«نیکولای دانیلسون»شناس روس اقتصاددان و جامعه

 را به پایان رساند.، آنفراغت

 

ارزیابی کرد و به آن اجازه نشر داد. اداره « بغرنج و غیرقابل درک»سانسور شدید تزاری کتاب را 
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تری آن را درک خواهند تنها تعداد قلیلی آن را خواهند خواند و تعداد کم»سانسور براین عقیده بود که 

های دیگر به فروش رفت. این اثر با نسخه روسی کتاب بهتر از زبانولی عکس جریان رخ داد.  ۲«کرد.

گشت. ه دست میدست ب گاه استتار شده با جلد کتاب انجیلگهشد و کتاب حرص و ولع خوانده می

 ها بود آغاز گردید.سرانجام نقدهایی که مارکس تشنه آن

 

رسد و رفته به پایان میرفتهسرمایه زمان با آن ناشر هامبورگی به اطلاع او رساند که نشر اول کتاب هم

ونیم کوشش و تلاش برای تهیه آن نامه کار قرار گرفته است. یک سالتر در برنشر دوم با قیمت ارزان

انتشار یافت. در این لحظه ترجمه  ۸۱۰۳های جامع فصل اول در ژوئن صرف شد. آخرین مراسله با تصحیح

به زبان فرانسه نیز در دست انجام بود و او که به زبان فرانسه مسلط بود تغییرات وسیعی را در آن منظور 

. کتاب نهایتاً در ماه مه بینی شده لازم شدکرد و در نتیجه برای نشر آن مدت زمانی بیش از مدت پیش

 منتشر گردید. ۸۱۰۵

 

های ، اکنون در لندن هم قابل لمس بود. انقلابیشدتر میرفته گستردهرفته کلوب هواداران روس او که

پرداز از این نظریهها دند. آنکرملاقات می «رودمتلاند پارک»نوشتند و با او در جوان به او نامه می

تغذیه  های وسیعرا با اطلاعات و مدرککردند، بلکه او طلب می یی و توصیهنه تنها راهنما خردمند

 شد،شد، سرودهای محلی خوانده می. ناگاه از خانه مارکس صدای موسیقی روسی بلند مینمودندمی

ی چون یهارفته نامنگاری بین مارکس و انگلس رفتهدر نامه گردید.های روسی قرائت میرومان

 شد. می تکرار «فسکیووالِک»و  «اسمیرنف»

 

عضو انترناسیونال و  شناس وجامعه «پیوتر لاوروف»دو با  له تنها سیاست نبود. آنأو دیگر مس

ای آغاز رابطه مکاتباتی مشتاقانه ،کردزمان در لندن زندگی میکه در آنکمون پاریس در کننده شرکت

چه که به نحوی در  لوم طبیعی بود. هراغلب مطالب مورد بحث آنان در مورد تحقیقات عکردند. و 

که تنها به اقتصاد اکتفا کند، مورد علاقه او بود. به جای این ،گنجیدچارچوب برداشت مارکس می
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شناسی و جغرافی و ترکیبات شیمیایی و شناسی و زمینشناسی و باستانانسان های نوینشناختمارکس 

 .کردال میهای بیولوژیکی را دنبهای ریاضی و فرضیهروش

 

شود ی حاصل مییبا سولفات مس غشا ینبا مخلوط کردن مواد کلوئیدی مثلاً ژلات»او به لاوروف نوشت: 

، به گسترشش افزود. از این بردن آن توان با درهم فروکه می گرددجمع میشده که دور آن ذرات گلوله

، گامی ن کار گام بزرگی برداشته شدها از قلمرو فرضیه خارج شد و با ایسلول و رشد اءطریق ایجاد غش

معنی را ترویج کنند که نطفه حیات و دیگران در صدد بودند این دکترین بی "هولتزهلم"به موقع زیرا 

متئورها وارد کره زمین شده است. من  به وسیلۀ صورت آماده از کره ماه به زمین افتاده، یعنی خاکی به 

 ۳«متنفرم.کند، ما را به بُعد دیگری حواله می از چنین توضیحاتی که برای حل یک معضل

 

آن حیات از فضا وارد کره زمین شده است هنوز تا امروز مورد  بر اسپرمی که بناگذشته از این که پان

تکامل گذارد. او مایش مینهسته اصلی اعتقاداتش را به در اصل ، این توضیحات مارکس بحث قرار دارد

 گیرد. ثیر کیهانی و یا الهی صورت میأتداند که بدون د ارگانیک میجامعه و اقتصاد را یک فرآین

 

تغییراتی   Kهای خود زیر حرف به کارلزباد مارکس توانست در دفترچه آدرس ۸۱۰۵در سفر دوم 

 با آدرس «کووالفسکی»اکنون  ،یادداشت شده بود «کوگلمان»صورت دهد. آنجا که سال گذشته نام 

تر در مورد سال از او جوان ۳۳شناس روس و ستایشگر آثار مارکس، د. جامعهلندن او جایگزین شده بو

مالکیت اجتماعی زمین در ها پیش مشتاقانه به آن علاقمند بود: کرد که مارکس از سالمطلبی تحقیق می

 ی در امپراتوری تزار.یمناطق روستا

 

اجتماعی بر خاک و زمین که یت تر به یاد گرفتن زبان روسی پرداخت. مالکمارکس برای تحقیق دقیق

روسی وجود داشت با مناسبات در دوران ماقبل فئودالی قبایل ژرمن شباهت بسیار داشت که  Mirدر 

یر قابل رویت در نزدیکی محل تولد وی در تری «هونزروک»بقایای آن تا زمان مارکس به ویژه در 
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 بود.

 

مانند کتاب مقدس انعکاس یافت که بعدها ای سال قبل از مرگ مارکس نتیجه تحقیقات او در نامه دو

ورا »قرار گرفت. این نامه پاسخی به درخواست عاجل مبارز انقلابی روس خانم ها مورد توجه بلشویک

 بود: «ساسولیچ

... آن را منسوخ و  ای است که تاریخشکل قدیمی و کهنه یی، جامعه روستاشنویمچندیست که اغلب می»

کنند و شما معرفی می دکنند خود را شاگربینی میاست. کسانی که این را پیش به انقراض محکوم کرده

نظر شما در این مورد  ما مایلیم از شوید که تا چه حدلذا متوجه مینامند ... می "مارکسیست"خود را 

مطلع شویم و چه خدمت بزرگی به ما خواهید کرد اگر نظر خود را در مورد سرنوشت محتمل جامعه 

 کلیه فازهای شیوه تولیدباید و در مورد ضرورت تاریخی که کلیه کشورهای جهان  ما ییروستا

 ۴«بیان دارید. ،بگذارند داری را پشت سرسرمایه

 

ی موضوع یطرح به تنها هم چهار طرح که هررویبر ال را سرسری نگرفت. ؤمارکس پاسخ به این س

این . در گردیدای نسبتاً کوتاه ختم یتاً به نتیجهفراهم شد که نها ،بودمارکسیستی  تعریف مبسوط تفسیر

له و نه علیه قابلیت حیات جامعه  نه بر -... هیچ مدرکی  آمده است سرمایهتحلیلی که در »آمده بود: نامه 

و برای آن منابع و اطلاعات  ای که در این مورد انجام دادم ولی مطالعه ویژه ،کنده نمییارا -ییروستا

 ۵.«استروسیه مجدد پایگاه احیای اجتماعی  ییروستاکردم مرا متقاعد کرد که جامعه آوری اصلی جمع

 

برای نجات جامعه روسیه یک »روشن کرده بود:  «ساسولیچ»مارکس در طرح اول خود در پاسخ به 

او  ۸۱۱۰در سال  ترجمه روسی مانیفست حزب کمونیست گفتاردر پیش ۶«انقلاب روسی ضروری است.

برای انقلاب پرولتری در غرب خواهد بود به طوری که آن  علامتیطور که انقلاب روسیه همان»نوشت: 

تواند در آن صورت مالکیت اجتماعی بر زمین کنونی در روسیه میدو یکدیگر را تکمیل خواهند کرد، 

 ۷«یک تکامل کمونیستی شود.حرکت  مبدأ
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قبل از آن چیزی گفته بود که کاملاً  مارکس لنین و هوادارانش به سرعت این پیام را جذب کردند.

مطابق با نظرات آنان بود، هرچند که منظور مارکس توصیه نبود، بلکه روابط وقت روسیه را در نظر 

سو است که مالکیت اجتماعی در نتیجه چیز نوینی ضروریست و گرایش این چیز نو ... به این »داشت: 

نوان طبقه متوسط کشاورز تعلق دارد و بخش عمده دهقانان بیش در اختیار اقلیت دهقانان به عورا، که کم

 ۸«از بین ببرد. ،کندرا به پرولتاریای ساده تبدیل می
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۹۷ 

 

 «دلم پر خون است»

 غم و شادی در خانه مارکس

 

مدهای آن فارغ از آ، محاصره پاریس و پی۸۱۰۷/۸۱۰۸جنگ بین آلمان و فرانسه در سال 

با  «پل»و شوهرش  «لائورا»اثر نبود. برای جنبش، روی خانواده مارکس هم بیاهمیت سیاسی 

رو شکست و تسلیم فرار کردند. از ایناول به پاریس و سپس به بوردو  «شناپی»فرزند خود 

 فرانسه و دستگیری شاه و اعلام جمهوری را تنها از دور تجربه نمودند.

 

سفانه أبه دنیا آمد. این طفل هم مت «لوران-مارک»ان هنگام فرار بچه سوم آن ۸۱۰۸اواخر ژانویه 

پسر اول آنان نیز احتمالاً اسهال خونی  ،یک سال بعد .ماه فوت کرد ۹زیاد عمر نکرد و پس از 

فرزند گرفت پس از چندی به فرزندان از دست رفته دیگر پیوست. بعد از این خانواده بی

 دیگر صاحب فرزندی نشد. «لافارگ»

 

های با وضعیت بارهاعصران خود اش مانند بسیاری از هممارکس و خانواده ،ان صلححتی در دور

اند.  های پیشرفته از آن در امان ماندهشدند که مردم امروز در کشوررو میالعاده حیاتی روبهفوق

های غیرقابل علاج و از دست رفتن ناگهانی و مرگ، یک همدم دوران درد و رنج، بیماری

چارلز »نیمه مارکس، وسال کرد. درد ناشی از مرگ نوه سهمی لی زندگی ادامه پیداو می بود.یدا

ای تسکین پیدا کرد: جنی نیز مانند لائورا ترین دختر مارکس تا اندازهبا نامزدی بزرگ «اتیان

 انتخاب کرد. ،تر بودسال از او بزرگ ۹که را  «شارل لونگت»یک سوسیالیست فرانسوی به نام 
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 ۱۸۸۳تا  ۱۸۴۴ارکس جنی م

 

ها به روی مهاجرین و دگراندیشان باز بود، که درِ خانه مارکس ۸۱۹۷دو یکدیگر را از دهه  آن

که در قیام کمون پاریس فعالانه مبارزه کرده بود، پس از  «لونگت»که امیشناختند. هنگمی

نزدیک شدند و  مجدداً مجبور به فرار شد، او و جنی به یکدیگر ۸۱۰۸شکست آن در بهار سال 

 یک سال بعد نامزدی خود را اعلام کردند.

 

بین دو  ت زندگینوشت: تطابق نظر و اعتقادا «کنشتارنِستین لیب»جنیِ مادر به دوستِ خود 

توانم نگرانی خود را فرد جوان ضامنی برای خوشبختی آتی آنان است. ولی از طرف دیگر نمی

دم که انتخاب جنی به جای یک فرد فرانسوی شامل از این وصلت فراموش کنم. واقعاً راغب بو

داشتنی ملت فرانسه، بی کنار خواص دوست شد، که طبیعتاً دریک فرد انگلیسی و یا آلمانی می

یه درد و ترسم که سرنوشت جنی به عنوان یک زن سیاسی با کلعیب و ضعف نیست ... می

 ۱«قابل تفکیک گردد.رنجی که همراه آنست غیر

 

ظه عواطفی نسبت به یک ساله در همان لح ۵۹رو جالب توجه است که مادر از ایناین مطلب 

بود که هنوز  «گوستاو فلورانس»کرد. نام این جوان راه آزادی فرانسوی احساس می جوان مبارز

به لندن آمده بود و مانند بسیاری از دیگران از حق ویژه  ۸۱۰۷سال نداشت و در ماه مارس  ۳۷

ارکس برخوردار بود. جنی شکوفا شده بود و از توجه و علاقه فرد جوان لذت زندگی در خانه م
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که جوانک عزم کرد به فرانسه برگردد و به صفوف شورشیان بپیوندد، جنی با برد. هنگامیمی

سرشار از »به انگلس نوشت:  ع کرد. مارکس در مورد جوان شیفتهغم و اندوه فراوان با او ودا

 but a very jolly ها یک همکار زنده دل و سرشاد ی ولی با همه اینصبری انقلابیا و بیؤر

fellow with all that  ۲«"جدی"ولی نه از مکتب مردان 

 

به قتل رسید. جنی « جا در»دستگیر شد و توسط یک ژاندارم دولتی  «فلورانس»ل آوریل یاوا

« دافولکزاشت»وزنامه را در رکنشت آننوشت و لیب ۳«هابهترین بهترین»داغدیده در سوگ 

ی، جوانمرد، انساندوست، دلسوز، مترحم تا مرز ضعف )هیچ یپرواتا مرز بی جسور»منتشر کرد. 

او شبح سرخی بود  نوع از رفتار انسانی برایش غریب نبود(، فکرش به خوبی تعلیم دیده بود ...

 ۴«دید.را در او مجسم میکه بورژوازی آن

 

سال طول خواهد کشید تا چنین مردان خوب،  ۰۷بیش از » جنی به دوست دیگر خود نوشت:

این ظاهراً از اجزای اصلی  ۵«اند. ها از دست رفتهساعی و قهرمانی پدید آیند و اکنون همه آن

رو هستند، که هروحی افرادی است که دایماً با از دست دادن عزیزان و نزدیکان خود روب

 دارند.عطوف م به آینده دوبارهتوانند نگاه خود را می

 

ل یدر لندن ازدواج کردند. آنجا در خانه مارکس در اوا ۸۱۰۰اکتبر  ۸۷جنی و نامزدش روز 

بزرگ برای اولین بار لوی دیگر چشم به دنیا گشود. مادرسپتامبر سال بعد باز یک کارل کوچو

 «پوتی»با خوشحالی شاهد تولد نوه خود بود. ولی این خوشبختی نیز مدت زیادی دوام نیاورد. 

 شد، اولین سال تولد خود را تجربه نکرد.ها به این نام خطاب میکه اولین فرزند آن

 

شد. در حالتی مملو از همدردی و )ترحم نسبت به برای مارکس بدترین لعنت زندگی او تکرار 

دمد، خانه از وقتی که فرشته کوچک روح به منزل نمی»خود( به دختر غمناک خویش نوشت: 
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چکد. اندیشم از قلبم خون میکنم. وقتی به او میجای خالی او را همه جا احساس می مرده است.

توان یک آدم کوچولوی شیرین و پرتحرکی چون او را از سر بیرون کرد! ولی چگونه می

 ۶«امیدوارم، کودک عزیزم که به خاطر من هم که شده شجاع بمانی.

 

هر ظالم و دست به کتکش زیاد لذتبخش نبود. او که زندگی با شوبا این ،ماند «شجاع»دختر او 

داد، را نیز انجام می« ییوظایف زناشو»ن معلم زبان آلمانی در کنار کار معمولی خود به عنوا

 ۵مانده بود، او  سال عمری که برایش باقی ۹ند. در ی که قصد داشت راه مادرش را دنبال کیگو

 فرزند دیگر به دنیا آورد.

 

نام او ژان )به »یا آورد. مارکس به انگلس نوشت: کوچک را به دن« جانی» ۸۱۰۰در ماه مه 

 ۷«خاطر پدر لونگت( لوران )اسم مستعار لائورا( فردریک )به افتخار تو( خواهد بود.

 

به خاطر زایمان شادمانت به تو تبریک »نوشت:  ،مارکس به دخترش جنی که در فرانسه بود

جمعیت را  "نیمه بهتر" ،"شهروند جدید کره زمین"منتظرند که  "من"های گویم، خانممی

را در بین کودکانی که در این نقطه عطف تاریخ  "مذکر"افزایش بخشد. من به نوبه خود جنس 

به دنیا آمد به نام پدر  ۸۱۰۱نوه بعدی مارکس که در ژوئیه  ۸«دهم.ترجیح می ،آیندبه دنیا می

روز دیرتر از پدربزرگش  ۱شد. او صدا می «هری»نامیده شد ولی « هنری»مارکس، هاینریش 

 چشم از جهان فروبست.

 

در قید حیات بودند و نتیجه و  ۰۷تا قرن  «لونگت»های مارکس از خانواده تن از نوه چهار

های فراوانی به جای گذاردند و از این طریق جنی کوچک توانست میراث ژنتیک کارل و نبیره

 دارد.جنی مارکس را تا امروز زنده نگاه 
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زودتر از  ۸۱۳۱ها که به نوبه خود دو پسر به جای گذارد در سال فرزند دوم آن «ژان لوران»

به دنیا آمد و یک دختر و سه پسر به ۸۱۰۱سه فرزند دیگر مرد. بعد از او ادگار که در اوت 

؛ یک ۸۱۸۱)تاریخ وفات  «مارسل» ۸۱۱۸زنده بود. در اواخر آوریل  ۸۱۵۷جای گذارد تا سال 

دختر به نام مادربزرگ خود جنی که کمی قبل از آن از دنیا رفته  ۸۱۱۰ل یرزند پسر( و در اواف

بدون  ۸۱۵۰غسل تعمید گرفت و به عنوان آخرین نفر در بین فرزندان لونگت در سال  ،بود

 فرزند از دنیا رفت.

 

زرگ ادامه اگر واقعاً حقیقت داشته باشد که خوشبختی پدر و مادر در خوشبختی پدر و مادرب

های آخر زندگی خویش را خوشبخت ها سالبا وجود کلیه درد و رنج کارل و جنی ،کندپیدا می

جنی »اولین فرزند ذکر دختر عزیزش  «ادگار»در کنار یکدیگر گذراندند. پس از به دنیا آمدن 

تخم »او با « .زنده باد شهروند جهانی کوچک»زد: بزرگ مارکس فریاد پدر « کوچک

این مرد » :کرد و به انگلس نوشتبازی می «موش»مانند روزهای گذشته با « جانی»« چشمش

اق به تکه چهار دست و پا در ادهد. عوض اینهای خطرناکی از خود نشان میکوچک عادت

 ۱۰«هاست.طرف حرکت کند، دایم در حال بالا رفتن از پلهطرف و آناین

 

ید، در خفا نزد خواهر اندیشی پربرکت چگونه میکه جنی لونگت واقعاً در مورد این زندگاین

شب داشتنی و نازنین هستند ولی واقعاً دوست این کوچولوهای ملعون»اعتراف کرد:  خود لائورا

داری آزاد شوم ... جداً کنم از این بچهاند. من اغلب آرزو می و روز اعصابی برای من نگذاشته

داری ناپذیر خانهکارخانه از این وظایف پایانترین کارهای روتین در معتقدم که حتی خشک

 ۱۱«تر نیست.سخت

 

وقوع پیدا نکرد.  ،تر رسید و به آن معنی که منظور بودرفت سریعچه که امید میاز آن« رهایی»

زیرا یک  ،ترین فرزندان خود دیگر نماندخردسال شد. او در خاطرساله می ۳۱ «جنی لونگت»
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 فرزند خود در اثر سرطان مثانه از دنیا رفت.سال بعد از وضع حمل آخرین 

 

شده بودند ولی  هسپرد های خود را دید، نیمه دیگر قبل از او به خاکمادرش حداقل نیمی از نوه

هنوز هیجده سال  «آنوراله»ترین دختر خود را نیز تجربه کرد. او آغاز درام زندگی جوان

نگاری از روزنامه «پر اولیور لیساگاریپروس»نداشت که عاشق یک سوسیالیست فرانسوی شد. 

به  ۸۱۰۸پیرتر بود و در سال  «آنوراله»سال از  ۸۰زادگان کهنه فرانسوی بود. او تبار اشراف

 عنوان یک مهاجر کمون پاریس به لندن آمد.

 

 

 ۱۸۹۸تا  ۱۸۵۵آنور مارکس اله

 

او خواست داستان قیام او نیز مانند بسیاری دیگر از مهاجرین کمون نزد مارکس رفت که از 

کارگران پاریس را به رشته تحریر درآورد. کتاب او با بازتاب صادقانه وقایع، نقطه مقابل 

 های داخلی فرانسه شد.کتاب جنگ

 

دار که از نظر سیاسی علاقمند بود و بعدها خود کنشگر فعالی شد، به این نویسنده نام «توسی»

خواست رو که نمیکرد، هم از اینسختگیری میدل بست. ولی در این مورد پدرش بسیار 

لونگت به »او بعدها به انگلس نوشت:  «.ببازد»ترین دختر خود را نیز به یک فرانسوی جوان
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 Que le diable lesعنوان آخرین پرودونیست و لافارگ به عنوان آخرین باکونینیست!  

Emporte»۱۲ وسی منشی و محرم او بود. او با )لعنت بر شیطان!( و شاید هم به این خاطر که ت

 این ازدواج مخالفت کرد.

 

آنور بعدها به توان پرسید آیا مارکس به خاطر منافع دختر و یا منافع خود عمل کرد. الهالبته می

تر که جنی بیش چند هر"روزی پدرم در رابطه با خواهر بزرگم و من گفت: »آورد: خاطر می

آنور معلم و مترجم بود و از جمله اله ۱۳«".من است خود-ست ولی توسیخواص من را دارا

کرد و در ضمن مقالات سیاسی در مورد کمون را به انگلیسی ترجمه می «لیساگاری»کتاب 

 نوشت.می

 

کرد و به عنوان خانه موزه انگلستان سپری میپدرش اغلب اوقات خود را در کتاب او نیز چون

ی یآشنا شد. او حتی از این حق استثنا «ورج برنارد شاوج»یک علاقمند مشتاق تئاتر در آنجا با 

ای به تحقیقات خود ادامه اق جداگانهتخانه در اشد که خارج از ساعات معمول کتاب برخوردار

 زمان برکت و لعنت باخود به همراه داشت.دهد. داشتن خواص چنین پدری به طور هم

 

کرد و ، او میهمانان را استقبال و همراهی میولی عمدتاً او در انجام مکاتبات دستیار پدرش بود

و کارلزباد و یا  «هاروگیت»های استعلاجی مثلاً به خود که مریض بود پدرش را در مسافرت

که تقریباً همیشه در کنار او بود نمود و با اینجزیره جرسی در کانال مانش مشایعت می

 نتوانست نظر او را تغییر دهد.

 

و در خفا با یکدیگر نامزد شدند و به سفر رفتند کرد با عشقش ملاقات میمخفیانه  «لیساگارای»

که با در نظر گرفتن و چندین ماه مانند زن و شوهر زندگی کردند. اما مارکس به جای این

 ،حداقل کمی انعطاف به خرج دهد فیانه با دوشیزه خانم فون وستفالخاطرات خود از نامزدی مخ
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 ۸۱۰۸اش را ممنوع کرد. احتمالاُ در سال ن دختر جوان با دلداهنوع ارتباطی میا برعکس هر

 آنور نامه پراحساسی خطاب به پدرش  نوشت:اله

)لیساگارای( را ببینم. برایم  "ل"مشتاقم بدانم که کی اجازه خواهم داشت  ،کاکاسیاه عزیز»

کنم کوشش میبسیار سخت است که او هرگز در زندگی من وجود نداشته باشد. من با تمام قوا 

صبر پیشه کنم ولی بسیار سنگین است و من اعتقاد ندارم که قادر خواهم بود بیش از این تحمل 

اجازه  دو از علاقمندان او بودند( را )که هر "فرانکل"و یا  "اوتین"کنم ... تو به من ملاقات با 

 نخواهد شد ما را بادهی ولی چرا اجازه ندارم با او ملاقات کنم؟ گذشته از این کسی متعجب می

ام و  هاست که دیگر با او نبودههم نامزد هستیم ... مدت داند که ما باکس می هم ببیند، زیرا هر

کنم خود را شاد و خوشحال نشان دهم، با این حال خود را که سعی میرفته با وجود اینرفته

 ۱۴«کنم و بیش از این قادر به تحمل نیستم.بدبخت احساس می

 

ت نکرد برخلاف نظر پدرش رفتار کند. أآنور جرکرد، الهاز او حمایت میکه مادرش  با این

کس وضعیت تو، مبارزه تو و وجود شواهد متضاد هیچ باور کن، با»جنی مارکس نوشت: 

 «لیساگارای» ۱۵«کند. بگذار قلب جوانت پیروز گردد.تلخکامی تو را بهتر از من درک نمی

خطاب « زن کوچولوی من»او را  «لیساگارای»اتبات خود ادامه داند. و ها به مکپایدار ماند. آن

 کرد.می

 

آنور از او پیروی نکرد. وقتی که قانون عفو صادر شد او توانست به پاریس بازگردد ولی اله

ل سال یکرد. اوازندگی سختی را دنبال می رافسرده و رنجو ها به هم خورد و توسینامزدی آن

شوم که فقط اینجا بنشینم و ببینم که شاید آخرین دارم دیوانه می»نوشت: خواهرش جنی  ۸۱۱۰

 ۱۶«رود.شانس من برای انجام کاری از دست می

 

 ،که زن داشت «ادوارد اوِلینگ»کمی پس از مرگ پدر او با سوسیالیست بدحال انگلیسی 
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د ولی بعد از آنور وصلت خواهد کردوست شد. او وعده داد که پس از مرگ زن مریضش با اله

رفت، سیگار به عنوان یک زن مدرن که به کافه می آنورالههم وصلت صورت نگرفت. آن

خواند نه تنها از ازدواج سفید راضی بود، بلکه این نوع زندگی آزاد کشید و روزنامه میمی

 نامید. «اوِلینگ-مارکس»پسندید و از این به بعد خود را مشترک را می

 

 

کنشت و ادوارد اولینگ در سفر تبلیغاتی خود به آمریکای شمالی ویلهلم لیب آنور مارکس،ال

۱۸۸۶ 

 

در خانه  ۸۱۱۹ها مثلاً در ژانویه از لحظات مطبوع این رابطه کار مشترک برای تئاتر بود و آن

کردند. در این برنامه  برنامه اجرا ،نوشته ایبسن نوراهای مختلف کتاب در نقش« اولینگ»

حتی در « ل مالی و جنسییمسا»شاو نیز شرکت داشت. اولینگ او را در مورد  جورج برنارد

کرد. در تابستان همان سال آن دو به نیویورک سفر وجدان معرفی میسنین پیری نیز کاملاً بی

 کنشت برای اهداف سوسیالیسیتی خود تبلیغ کنند.کردند تا مشترکاً با لیب

 

هم یک گری مخفیانه زن دیگری گرفته و آنیوه با نام دیکه الآنور آگاه شد که شوهر بهنگامی

اش فرو ریخت. او به برادر ناتنی ،ساله، ظاهری که به سختی حفظ شده بود ۰۰هنرپیشه 

 نوشت: «فردریک دِموت»

 ۸۸توان من امروز صبح بار دیگر به ادوارد نوشتم. بدون شک او فرد ضعیفی است ولی آیا می»



 تارنگاشت عدالت                                                   661                                                    ناتمام یمارکس، سمفون

کس که  کنم هری هرگز وجود نداشته. فکر مییکرد، که گوسال از عمر خود را پاک 

 پاسخ-دیگر هیچ کهمروت و قدردانی -ترین احساسی برای شرف و وجدان داشته باشدکوچک

کار را خواهد کرد؟ هراسم از این است که او این کار را نخواهد  داد. آیا او ایناین نامه را می

 ۱۸«کرد.

 

زاده ا او به فکرش نرسید. او به خواهررابطه خود ب ان بخشیدن بهو سرانجام راه دیگری جز از پای

ت. سعی کن تا لایق جانی عزیزم! حرف آخر من خطاب به تو اس»خود در فرانسه نوشت: 

ماه قبل از مرگ طبیعی  ۸یعنی  ۸۱۱۱آوریل  ۳روز  ۱۹«ات توسیبزرگت باشی. خالهپدر

مین سال زندگی خود را به پایان -۸۳داد. او  آنور با سیانور به زندگی خود پایانآولینگ، اله

 نرساند.

 

 

 لائورا و پل لافارگ

 

ود خبه همین شیوه به زندگی  «پل لافارگ» تقریباً ده سال بعد نیز خواهر او لائورا و شوهرش

خواهند شاهد زوال خود بوده و نهایتاً نامه خود نوشتند که نمیها در وداعپایان بخشیدند. آن

دو دست به  هر ۸۱۸۸نوامبر  ۰۹ به ۰۵ان شوند و سپس بعد از دیدار از اپرا روز سربار دیگر

در پاریس  «پرلاشز»ها در گورستان هزار نفر در مراسم خاکسپاری آن ۸۵خودکشی زدند. 

دمکرات روس به نام ولادیمیر ایلیچ اولیانف که بعد   سر مزار آنان سوسیال شرکت کردند. بر

 ال بعد هم او بود که تاریخ نوشت.خنرانی کرد و چند سفقط لنین نامیده شد، س
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آنور لطف بزرگی در حق او کرد. او که مانند های آخر زندگی الهجنی مادر در سال

رفت، یاد نبرده بود، هرگاه به تئاتر می دخترش هرگز علاقه به تئاتر را ازترین کوچک

ها مشعوف و سبک این یادداشت یکرد. دخترش که از محتویادداشتی در مورد آن تهیه می

ت تحریریه روزنامه متن أارسال داشت. هی «فرانکفورتر»شده بود متنی تهیه کرده و به روزنامه 

منتشر کرد. یکی از خصایص   «از جهان تئاتر لندن»به نام ناشناس در ستون  ۸۱۰۵را در نوامبر 

 داده بود. او در مورد شهروند حد ویژه نقد، این بود که نویسنده علاقمندان را مرکز توجه قرار

 متوسط کاملاً انگلیسی نوشت:

روز صبح، صبحانه جبری متشکل از ژامبون  طور که هراو در فکر کردن تنبل است؛ همان»

کند، باید روزنامه خود را هم در دست داشته باشد. رو را صرف میمرغ نیمسرخ کرده و تخم

شده در جیب سوار اتوبوس شد ت اطوکشیده و آمادهروز صبح با عبارا چقدر راحت است که هر

 "دیلی نیوز"طور که روزنامه و به شهر یا کلوپ و یا شب به تئاتر رفت و در لژ نشست و همان

 ۲۰«مکبث را بد درک کرده. "ایروینگ"عظه کرده بود بداند که ؤاول صبح م

 

خورد. او به تئاتر ا را نمیهجنبه بسیار مثبت مخاطبان کارگری. کارگر فریب روزنامه»برعکس 

کند و بسته به میل و فکر خود به موقع و  از ته دل رود و به چشم و گوش خود اعتماد میمی

 ۲۱«کشد.زند و یا سوت میدست می

 

مطلب دیگر خواستار شد و  ۸مقالات او بسیار مورد توجه قرار گرفت به طوری که روزنامه 

سرم نشسته هنوز  که من در این روزها که گرد پیری بر برایم بسیار عجیب است»منتشر نمود. 

)حرکتی  "پیروئت"های روزنامه )حرکتی در بالت( بکنم و حتی در پاورقی "آنترشات"قادرم 

 ۲۲«در بالت( بزنم.
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های آخر جنی در کنار شوهرش و مانند او شاهد افت و خیز سلامتی خود با گرایش در سال

که بیماری او وقت قبل از این درست سر»انگلس نوشت:  روشن به وخامت بود. مارکس به

ترین دخترش  به مسافرت همراه شوهر و کوچک ۸۱۰۰جنی در تابستان  ۲۳«.وخامت پیدا کند

سال پیش از آن در همین محل با  ۳۸رفت. زوج نامبرده  «باد نائونآهر»استعلاجی به موطن خود 

که چهار هفته به طول انجامید، زیاد پایدار  انیکرده بودند. آثار اقدامات درمیکدیگر ازدواج 

 نبود.

 

در سال بعد باز سایه مرگ دیگری زندگی آنان را تیره کرد. مرگ لیزی انگلس )انگلس در 

از درد و رنج »سالگی  ۵۸بستر مرگ این زن کاتولیک ایرلندی با او ازدواج کرد( او در سن

رو جای تعجب نبود که اکنون کارل و ز اینا دانیم()چرا؟ نمی ۲۴«.آزاد گردید طولانی خود

رفته به پایان زندگی خویش بیاندیشند. به ویژه وضعیت جسمانی خانم مارکس هر جنی نیز رفته

 زد. جنی مبتلا به سرطان بود.ها دامن میتر به نگرانی آنروز بیش

 

ها به داماد آن« قانون عفو کموناردها»رو شد: هزمان با آن جنی با ضربه شدید دیگری روبهم

امکان داد به پاریس بازگردند. بدون وجود  «لیساگارای»مثل اش و خانواده «چارلز لونگت»

ها از آن ۸۱۰۵رو در سال رسید و از اینها بسیار خالی به نظر میکودکان چهاردیواری منزل آن

 کردند. چند قدم دورتر به خانه کوچکی نقل مکان Maintland Park Crescent 41 «قصر»

 

فرزندش  ۸برای آخرین بار دختر حامله شوهر او و  «آرژانتویی»در  ۸۱۱۸ژوئیه  ۰۹جنی روز 

هیجان در کنار عزیزانش، مارکس را در آغوش گرفت. پس از چند هفته زندگی آرام و کم

 ما روز شنبه همسرم را به پاریس بردیم. سفر با کالسکه روباز»خبر خوشی را به اطلاع او رساند: 

خانه. در قبل از رسیدن به میهمان sitting downو  ار مطبوع بود. البته با چند توقفبرایش بسی

 ۲۵«خواهد دوباره این سفر را تکرار کند.راه بازگشت حالش به هم خورد با اینحال می
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ه روباز کو به این صورت جنی توانست در کنار شوهرش مانند یک گردشگر در یک کالس

ی خوشبخت خود یتر اولین سال زندگی زناشوری را که تقریباً چهل سال پیشیک بار دیگر شه

 بازدید کند. ،را در آنجا گذرانده بود

 

آنور به شدت آیی خانوادگی پایان داد. دختر دیگرشان الهتلگرافی از لندن به این آخرین گردهم

نها گذارد که قرار شد بیمار شده بود. مارکس با عجله به لندن رفت و حتی زن بیمار خود را ت

را دید به دختر بزرگش در  «توسی»به لندن بیاید. وقتی جنی در لندن دخترش  «لنشن»بعداً با 

چنان با آن»به قدری لاغر شده و « وار زندگیششیوه مجنون»اثر  فرانسه نوشت دختر مریض در

 ۲۶«د.تواند بهتر از وضعیت مادرش باشروست ... که وضعیتش نمیهتب و ضعف روب

 

جنی مارکس آن قدر زندگی کرد تا اوج دیگری از ترقی شوهرش را شاهد باشد. در شماره 

رهبر تفکر مدرن؛ »مقاله نسبتاً طولانی در مورد  «فکر مدرن» مجله ۸۱۱۰ماهانه دسامبر سال 

های او با تعریف و تمجید فراوان منتشر کرد. برای اولین بار ایده« کارل مارکس - ۰۳شماره 

های متعدد در تمام این شماره از مجله با پلاکات ،علاوه براین .انگلستان بازتاب داده شددر 

 ای تبلیغ شد.یت برای هر عابر پیادهؤاند، قابل رمنطقه وست

 

کاکاسیاه بار »آنور بود که آخرین همایش والدین خود را چند روز بعد به نگارش درآورد: اله

گاه آن صبحی را که او خود را آنقدر قوی احساس کرد که به دیگر بر بیماری غلبه کرد. هیچ

هم باز جوان شده بودند. او مانند یک دختر  کنار ها درکنم. آنفراموش نمی ،اق مادر برودتا

به زندگی گام نهاده بودند و نه مثل  عاشق و پدر مانند یک پسرک دلباخته که تازه مشترکاً

که در حال مرگ است و اکنون با یکدیگر  ده و پیرزنیفرط بیماری فرسوده ش پیرمردی که از

 ۲۷«کنند.وداع می
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بدون  ،در جمع کوچک بستگان خود چشم از جهان فروبست ۸۱۱۸دسامبر  ۰جنی مادر روز 

ببیند. کارل مغرور و محبوب او که سنگ محک وجود  ین بارآخر که جنی کوچک را برایاین

ای او را در دست خود داشت. در بستر مرگ او، هها دستو حیات او بود در آخرین لحظه

کارل، نیروی من دیگر »لائورا و توسی و لنشن آخرین کلام قابل درک او را شنیدند: 

یک مرگ آرام، باوجود سرطان کبد و به کمک مرفین یک مرگ بسیار آرام. چند  ۲۸«شکسته.

 د گشود.دیگری( چشم به جهان خواههفته بعد از این روز یک جنی دیگر )نوه 

 

لعنت »در بخش  Highgateخانم مارکس در قبرستان  «پل»به گفته داماد خانواده مارکس 

توانست او را در راه به خاک سپرده شد. شوهرش  به شدت مریض بود و نمی ۲۹«شدگان

زنی که دارای قلبی نجیب »آخرین مقصد همراهی کند و به سخنان دوستش فریدریش در مورد 

ترین خوشبختی را در اگر هرگز زنی وجود داشته باشد که بزرگ. »گوش فرا دهد« بود

 ۳۰«خوشبخت دیدن دیگران ببیند، این زن جنی بود.

 

تر کسی مثل من از اشتیاق دانی که کمدر ضمن می»چند ماه بعد مارکس به دوستش نوشت: 

 -ت همسرم ثیر خاطراأمتظاهرانه متنفر است ولی اگر اعتراف نکنم که ذهن من عمدتاً تحت ت

 «ام! قرار دارد، دروغ گفته -های زندگی من این بخش از بهترین سال
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۹۲ 

 

 حق دوستی در

 اثر مارکس و سهم انگلس

 

ولیت تاریخی او را مشخص کنیم، به ؤخواستیم مارکس را در مقابل دادگاه قرار دهیم تا مساگر می

پرداز و ضیهت که آغاز شده. هیچ دانشمند و فریافتیم که این دادگاه بیش از صد سال اسسرعت درمی

تاکنون مثل او در مقابل محکمه تاریخ قرار نگرفته است. در کنار او، بسته به  ایفیلسوف و نویسنده

مردی که مارکسیسم را »تعبیر تاریخ، وکیل و یا محرک و یا همکار و یا مجرم یعنی فریدریش انگلس، 

 ایستاده است. ۱«کشف کرد

 

در گذشته »ول تراژدی کمون نامید، فرزندش یادآور شد که: ؤمادر انگلس، مارکس را مس وقتی که

فرضیه عکس هم در جریان بود که  ۰«ام د که من او را از راه به در کردهکردنبستگان مارکس ادعا می

زیستی مثیر قرار دادند. تناسب قوا در هأها یکدیگر را تحت تدوی آن سنتز آن احتمالاً این بود که هر

یک از دیگری متمتع شود و بهره گیرد. البته با این تفاوت که  داد هرها اجازه میبغرنج آنان به آن

 و در این مدت با بهترین نیات البته جبراً تا تر زندگی کردانگلس بیش از یک دهه از دوستش بیش

 حدی خودسرانه میراث فرهنگی او را مدیریت نمود.

 

تکرار می بارهاکاری در اثر اصلی خود را متوقف ساخته بود که که مارکس ادامهاین این ادعا مبنی بر

مترمکعب  است. انگلس پس از مرگ او جُنگ عظیمی، از جمله دو مغایرهای موجود با واقعیت، شود

دور ریخت ولی ها را او ، مملو از آمار و توصیف و بررسی کشاورزی روسیه یافت. اکثر آننوشته
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 از درون این مجموعه درهم ریخته نوشتارها را او برای آیندگان تنظیم کرد.یل عمده و اصلی مسا

 

 ،او بود که برای اولین بار تزهای فویرباخ  را منتشر کرد و کمی هم در آن دست برد. او به عنوان ناشر

که امروز را ب چاپ چهارم جلد اول کتاما، را طرح ریخت.  سرمایهچهره جلد دوم و به ویژه جلد سوم 

دو نیز  ولیت او بخشی از مکاتبات انتقادی بین آنؤمدیون او هستیم. البته زیر مس ،در دست ماست

 ناپدید شد.

 

نویسد: مانده است. در این نامه انگلس می خرین سفر مارکس به کارلزباد باقیای از بهار ماقبل آنامه

ای و در مورد روابط زمین در روسیه گرم خوابیدهآید. در رختخواب راحت و میت از جای گرم درنَفَسَ»

در  ،شودکس مزاحم کارت نمیکنی و هیچبه ویژه و یا در مورد اجاره زمین به طور عام تحقیق می

حالی که من باید روی نیمکت سخت بنشینم و شراب سرد بنوشم و ناگهان همه کار خود را کنار 

 ۳«ازم.کننده بپردخسته "دورینگ"بگذارم و به این 

 

ماه بعد  دریافت کرد. و درست دو «رامسگیت»مارکس این خطوط را طی مسافرت تفریحی خود به 

خود را با فلسفه دورینگ  در ضمن من سر»منتهی در جهت عکس به او نوشت:  ،دوستش از همان محل

لی پرطمطراق پا افتاده ومصرفی تاکنون نوشته نشده. چیزهای پیشمایه و بیکنم. چنین چیز بیگرم می

ای که نویسنده به وسیلۀها با مهارت معنی ولی همه اینو دیگر هیچ و در بین آن چیزهای کاملاً بی

چیز  تر در مورد همهخواهند با کار کم هرچه سریعشناسد، مخاطبینی که میمخاطبین خود را خوب می

 ۴«نظر کنند، تنظیم شده است.اظهار
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 ۱۹۲۱تا  ۱۸۳۳اویگن کارل دورینگ 

 

یک سوسیالیست خودسر بود که هواداران زیادی گرد خود آورده بود و در  «اویگن کارل دورینگ»

رو ی خود را از دست داد و از اینیانگیزی زود بیناکرد. این فرد به طور غمدانشگاه برلین تدریس می

ر نبود و بردار دستفسوورد انتقاد قرار دهد. اما جناب پرخواست او را سخت موانگلس در ابتدا نمی

 منچستری دارنامید و انگلس را یک سرمایه« بخت علمییک شخصیت تیره» وقتی مارکس را به تحقیر

 معرفی کرد، انگلس دست به حمله زد.

 

که بعد از این به خاطر ثقیل بودن تکرار آن  در علم ینگدور یگناو یانقلاب آقاعنوان  انگلس زیر

 «داوید جزانوف»صفحه منتشر کرد.  ۳۷۷کتاب بسیار ارزشمندی به حجم شود، نامیده می دورینگنتیآ

تازه به کمک این کتاب نسل جدید اطلاع »اولین مدیر انستیتوی مارکس و انگلس در مسکو نوشت: 

و به گفته لنین این کتاب  ۵«کرد که سوسیالیسم علمی چیست و اساس فلسفی آن کدام است. پیدا

 بود. ۶«یمحتوکتابی آموزنده و بسیار پر»

 

اندازد، در نامه مارکس زیر عنوان آقای فوگت میهای او در نظر اول ما را به یاد دشنامچه با دشنامآن

چه که از آن به بعد ترین خلاصه آنترین و قابل فهمترین و شفافنظر دوم تا آن لحظه روشن

دارد که مارکس در رابطه با آن  بود. هرچند هم که این کتاب به جهتی گرایش ،شدمارکسیسم نامیده 

های شناخت و حتی در تهیه بخشبعدها گفت که مارکسیست نیست ولی او متن کتاب را خوب می

 اقتصادی آن به نحو بارزی شرکت داشت.
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توان از برخوردش با از حریم افکار خود تا آخر دفاع کند را می توانستولی او تا چه حد حساس می

یک سوسیالیست انگلیسی بود و معتقد بود مارکس  «هیندمان»دریافت.  «مانهنری مایرز هیند»

کرد. مارکس به اش رفت و آمد میاست. او با مارکس رابطه داشت و به خانه ۸«۸۱ارسطوی قرن »

نشینند دیگر بلند دو وقتی می باز شبیخون هینمان و همسرش که هر»دخترش جنی در فرانسه نوشت: 

آید سرش به خاطر شیوه رک و غیرمتعارف و قاطعیت فکر و کلامش خوشم میشوند. من از همنمی

ولی عجیب است که همواره با چه حس تحسینی چشمانش به لبان شوهرِ خودشیفته و پرحرفش دوخته 

 ۹«شود.می

 

 

 

 ۱۹۲۱تا  ۱۸۴۲ هنری مایرز هیندمان

 

پیرمردی »مارکس  «یندمانه»در مورد خانم کوگلمان نیز مارکس همین احساس را داشت. به نظر 

حداقل آماده بود جروبحثی را -یم منتظر و مشتاقیاگر نگو-رژی و خشن و سرکش بود که هر لحظهپران

ای پیشانی مبارز پیر پرچین، بینی بزرگ و تمامی صورتش مبین هیجان مشتاقانه»و سپس  ۱۰«آغاز کند.

اش سرخ .. وقتی که از فرط خشم چهرهساخت .کنترل را رها میشد که سپس سیلی از اتهامات بیمی

گفت، تضاد میان رفتار و نحوه بیانش اقتصادی زمان خود سخن می شد و یا وقتی که در مورد وقایعیم

شد که قادر آور بود. یک پیامبر و یا دادستان خشمگین، به یک فیلسوف آرام و متفکر تبدیل میتعجب
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های زیادی باید بگذرد تا کردم هنوز سالمن احساس میبود به سادگی افکار خویش را تکامل بخشد و 

 ۱۱«یافتم دیگر تنها یک دانشجو در مقابل استاد نباشم.اجازه می

 

وجود ملایمت و  رفت فرا رسید و دیده شد که مارکس بای خیلی زودتر از آنچه که گمان مییولی جدا

رحمانه حریف را ز شستن و روفتن بیهنو-ساله نشده بود ۹۷چند که او هنوز  هر-شکیبایی سنین پیری

فراموش نکرده بود. ولی این بار دلیل قاطعی وجود داشت: دستبرد ادبی! این دوست از دست رفته او در 

 ،کرده بود «نقل قول»چندین بخش از کتاب مارکس  انگلستان برای همهارزش خود کتاب نسبتاً بی

وز به انگلیسی ترجمه نشده بود، نامی ببرد. البته بهانه یعنی کتاب سرمایه که هن که از منبع آناین بدون

رو او نام ها درس بدهد، از اینها دوست ندارند که یک فرد خارجی به آناو این بود که انگلیس

 ای که با کفرگویی تفاوت چندانی نداشت.مارکس را نیاورده بود، بهانه

 

بینی که به حق خود را در تکامل بخشیدن جهان تر بود. انگلسله به مراتب بغرنجأدر آنتی دورینگ مس

دید. کارگران زیادی کتاب سهیم می ،او با این کتاب به شکلی خوانا در اختیار توده مردم قرار داده بود

انگلس را بسیاری از مردم خواندند. حتی  از سویسرمایه را مطالعه نکردند ولی این شکل ساده شده 

دمکراسی  شناختند. جنبش جوان سوسیالغلب فقط همین متن را میهای حزبی پرسابقه اسوسیالیست

 ای تضمین و تحکیم خویش آرزو کند.فهم را برتوانست چیزی بهتر از این تئوری عامهنمی

 

دید که این که طبیعتاً مینگریست با اینبا دیده اغماض می شاید به همین علت مارکس به دوستش

ه گذارده است. له را نادیدأبه دست او نگاشته شده بود، قلب مس مجموعه غنی از حروف و کلمات که

نهایتاً در  Depersonalizeفردیت زدوده  ۀِیک سلط ۀِآختبه عنوان سوژه و یا درون بدون فیتیش سرمایه

 مقابل خلق دشمنی وجود نداشت.

 

قلابیون در سال بود که ان «ورا ساسولیچ»و سرانجام دو سال پس از مرگ مارکس این نامه انگلس به 
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آغاز  تواندمیدر وقت خود صورت بگیرد؛ انقلاب هر روز  بایدانقلاب »کردند: به آن استناد می ۸۱۸۰

شود. زیر این شرایط، کشور مانند بشکه باروتی است که تنها به یک فیتیله احتیاج دارد ... این یکی از 

، یعنی به کمک یک پا کنند برانقلابی را موارد استثنایی است که یک مشت از افراد قادر خواهند بود 

اقدامی که به  از راهتلنگر، تمامی سیستم را که تعادلش را از دست داده واژگون سازند ... و سپس 

 ۱۲«اهمیت است، آن نیروهای انفجاری را آزاد سازد که دیگر قابل کنترل نیستند.خودی خود بی

 

پیدا  Huntداد؟ البته در بین منتقدین کسانی نیز مانند ید قرار میأیآیا مارکس این جملات را مورد ت

طلب از اولین تجدیدنظر»شوند و این نامه انگلس را تعبیر خودسرانه انگلس قلمداد کرده و او را می

 نمایند.معرفی می ۱۳«مارکسیسم

 

ی نقش انگلس را به عنوان محرک دست و واحد نیست. برخبه انگلس یک «شناسانمارکس»برخورد 

کشیده. ور مارکس را میدانند که جمی« دلی سودمندساده»کنند و برخی او را فته قلمداد مییا ابهکم

اند که او قادر نبود افکار مارکس را تا پایان دنبال کند و باز برخی دیگر   این عقیده بر برخی دیگر

تکامل واننده وی معتقدند که او مارکس را از خود او بهتر درک کرده بود و اثر مکتوب و پرخ

عای را دلیلی بر اد آنتی دورینگحدی تغییریافته از کتاب  ، چهل صفحه و تابه علم تخیّلسوسیالیسم از 

 دانند. خود می

 

تری از بخش وسیع وضعیت طبقه کارگر در انگلستان ین جزوه که از کتاب پرفروش انگلسا

ماتریالیسم »ارایه کرد که به زودی به عنوان فهمی را گرفت، دیباچه کوتاه و ساده خوانندگان را دربر

 شهرت یافت. «دیالکتیک

 

 شود و به خودی خودرفته زاید میهای مختلف رفتهدخالت قدرت دولتی در مناسبات اجتماعی در بخش»

به خواب خواهد رفت. به جای دولت برای نظارت افراد، مدیریت اجسام و هدایت فرآیندهای تولیدی 
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 ۱۴«"خواهد مرد."نخواهد شد، بلکه  "نابود"د. دولت جایگزین خواهد ش

 

و این جهش بشریت از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی خواهد بود. این گام که جهان را آزاد خواهد »

 ۱۵«کرد، وظیفه تاریخی پرولتاریای مدرن خواهد بود.

 

ارهایی که به خاطر نیاز سلطه آزادی تازه آنگاه آغاز خواهد شد که ک»خوانیم: در جلد سوم سرمایه می

گیرد، پایان یابد که در نتیجه و بسته به ذات امر، فراسوی حوزه تولید های خارجی انجام میو ضرورت

 ۱۶«مادی واقعی قرار دارد.

 

این امکان انتزاعی که جمعیت »گفت: قید حیات مارکس می انگلس که صاحب فرزندی نبود هنوز در

ل و محدودیت زاد و ولد را ضروری سازد، وجود دارد. ولی آیا روزی که کنتر بشر آنقدر افزایش یابد

صورت جامعه کمونیستی مجبور خواهد شد تولیدمثل را نیز مانند تولید اجسام زیر کنترل درآورد. در آن

 ۱۷«های آن خواهند بود که به سادگی از عهده آن برخواهند آمد.درست جامعه کمونیستی و انسان

 

خانواده یک  گفت ولی در چین سیاست هرسخن می «امکان انتزاعی»این مورد از  چند انگلس در هر

 با موفقیت اجرا شد که برکتی برای کشور و برای جهان بود. فرزند

 

گرایی و مارکس و انگلس یک نمونه کلاسیک برای بیان تفاوت میان نگارنده و نویسنده و یا عمل

ت ادبی خود را از دست بدهد آنگاه نوبت استراتژیست فرا که نثر لطافپردازی هستند. هنگامیفرضیه

خواهد رسید. برای پیروزی در حال و موفقیت در مصاف بعدی انگلس فرد مناسب بود ولی برای آینده 

سر نهاده بود  ن غلوآمیز، انگلس عصر خود را پشتتری برای گفتن داشت. به بیادور مارکس چیز بیش

 ر پیش بود.که عصر مارکس هنوز دیدر حال
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من در عمر خود کاری که برای آن ساخته شده بودم »انگلس یک سال پس از مرگ دوستش نوشت: 

انجام دادم و آن ایفای نقش دوم بود و معتقدم که این وظیفه را به خوبی انجام دادم و خوشحال بودم که 

ناگاه مجبور باشم که  نقش اول به عهده فرد ارزشمندی چون مارکس قرار داشت. ولی اگر اکنون و به

در مورد مسایل تئوریک موضع مارکس را نمایندگی کنم، طبیعی است که این کار بدون دادن گاف 

 ۱۸«ممکن نخواهد بود و آنگاه لمس خواهیم کرد که با فقدان مارکس چه چیزی را از دست دادیم.

 

 Eastbourneو منطقه ییلاقی به علت سرطان حنجره از دنیا رفت. از آنجا که ا ۸۱۱۵اوت  ۵انگلس روز 

 بر هفته بعد چند مایل دور از ساحل به دریا ریخته شد. بنا ۰را خیلی دوست داشت، خاکستر او 

 محاسبات امروزی او چندین میلیون پوند ثروت به جای گذارد.

 

 

 

 

 ۱۸۹۵تا  ۱۸۲۰فریدریش انگلس 
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۱۱۶ MEW 1, 101 

۱۱۷ MEW 1,372 

۱۱۸ MEW 1, 372 

۱۱۹ MEW 1, 372 

۱۲۰ MEW 1, 372 

۱۲۱ zit. n. Sperber, Karl Marx, S. 143 

۱۲۲ MEW 1, 372 

۱۲۳ zit. n. Künzli, Karl Marx, S. 123 
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۱۲۴ ebd., S. 124 

۱۲۵ MEW 3, 5 

۱۲۶ MEW 1,374 

۱۲۷ MEW 1,373 

۱۲۸ Künzli, Karl Marx, S. 203 

۱۲۹ MEW 1, 374f. 

۱۳۰ MEW 2, 122 

۱۳۱ Rühle, Karl Marx, S. 78 

۱۳۲ MEW 1, 361 

۱۳۳ MEW 1,355 

۱۳۴ MEW 1,370 

۱۳۵ Rühle, Karl Marx, S. 80 

۱۳۶ zit. n. MEW 1, 370 

۱۳۷ MEW 1,378 

۱۳۸ MEW 1, 378 

۱۳۹ MEW 1,378 

۱۴۰ MEW 27, 412, Marx an Arnold Rüge, 30.11.1842 

۱۴۱ MEW 1,378 

۱۴۲ MEW 1,379 

۱۴۳ MEW 1, 379  

۱۴۴ MEW 1, 379  

۱۴۵ MEW 1, 379 

۱۴۶ zit. n. McLellan, Die Junghegelianer, S. 121 f. 

۱۴۷ MEW 3, 6  

۱۴۸ MEW 3, 7 

۱۴۹ Berlin, Karl Marx, S. 15 

۱۵۰ zit. n. McLellan, Die Junghegelianer, S. 93 

۱۵۱ Platon, Sämtliche Dialoge, Bd. 7, Hamburg 2004, S. 78, 166 

۱۵۲ Thomas Morus, Utopia, Leipzig 1990, S. 45 

۱۵۳ Jean Jacques Rousseau, Der Gesellschaftsvertrag, Leipzig 1984, S. 82  

۱۵۴ Babeuf, in: Höppner, Von Babeuf bis Blanqui, S. 92 ff. 

۱۵۵ Charles Fourier, Ökonomisch-philosophische Schriften, Berlin 1980, 

۱۵۶ zit. n. Ramm, Frühsozialismus, S. 73, 81 
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۱۵۷ zit. n. Stedman Jones, Das Kommunistische Manifest, S. 217 

۱۵۸ zit. n. McLellan, Die Junghegelianer, S. 178 

۱۵۹ zit. n. ebd., S. 180 

۱۶۰ Cornu,Karl Marx und Friedrich Engels, Bd. 1, S. 520 b 

۱۶۱ zit. n. McLellan, Die Junghegelianer, S. 180 

۱۶۲ zit. n. Stedman Jones, Das Kommunistische Manifest, S. 144 b 

۱۶۳ MEW 40, 445 

۱۶۴ MEW 40, 511 

۱۶۵ MEW 40,510 

۱۶۶ MEW 40,451 

۱۶۷ MEW 40, 540 

۱۶۸ zit. n. McLellan, Die Junghegelianer, S. 123 

۱۶۹ zit. n. Arndt, Geschichte und Freiheitsbewusstsein, S. 85b 

۱۷۰ MEW 40,574 

۱۷۱ MEW 40,574 

۱۷۲ zit. n. Stedman Jones, Das Kommunistische Manifest, S. 115  

۱۷۳ zit. n. ebd., S. 95 

۱۷۴ zit. n. Wagenknecht, Vom Kopf auf die Füße?, S. 147  

۱۷۵ zit. n. Stedman Jones, Das Kommunistische Manifest, S. 136  

۱۷۶ MEW 1,369 

۱۷۷ zit. n. Stedman Jones, Das Kommunistische Manifest, S. 134  

۱۷۸ MEW 2, 98  

۱۷۹ MEW 1,385 

۱۸۰ zit. n. McLellan, Die Junghegelianer, S. 118  

۱۸۱ MEW 1,378 

۱۸۲ MEW 27, 425, Marx an Feuerbach, 11.8.1844 

۱۸۳ zitiert nach Wagenknecht, Vom Kopf auf die Füße?, S., 142 

۱۸۴ zit. n. McLellan, Die Junghegelianer, S. 128 

۱۸۵ zit. n. Wagenknecht, Vom Kopf auf die Füße?, S. 149 b 

۱۸۶ zit. n. Arndt, Geschichte und Freiheitsbewusstsein, S. 91 

 

۳ 

۱ MEW 1,499 
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۲ MEW 1,499 ff. 

۳ MEW 38, 481, Engels an Franz Mehring, 28.9.1892 

۴ MEW 1, 546 

۵ MEW 2, 98 

۶ zit. n. Kliem, Dokumente, S. 167 

۷ MEW 13, 10 

۸ MEGA 2, 3-1, 507 Heinrich Bürgers an Marx, Ende Feb. 1846 

۹ alle zit. n. Hunt, Friedrich Engels, S. 162 

۱۰ MEW 35, 230 Engels an Eduard Bernstein, 25.10.1881 

۱۱ MEW 21, 291 

۱۲ MEW 27, 8 Engels an Marx, Anfang Oktober 1844 

۱۳ zit. n. Hunt, Friedrich Engels, S. 19 

۱۴ zit. n. ebd., S. 29 

۱۵ zit. n. ebd., S. 29 

۱۶ zit. n. MEGA 2, 4-5, 431 

۱۷ MEGA 2, 3-1, Engels an Wilhelm Graeber, 8.-9.4.1839 

۱۸ MEW 1, 432 

۱۹ MEW, 41, 372; MEGA 2, 3-1, 115, Engels an Wilhelm Graeber, 24.4.-1.5.1839 

۲۰ MEW 18, 18 

۲۱ zit. n. Hunt, Friedrich Engels, S. 65 

۲۲ MEW 41, 169 

۲۳ MEW 41, 435, MEGA ۲ ,۳-۱,  ۱۷۵,  Engels an Wilhelm Graeber, ۱۳.-۲۰,۱۱,۱۸۳۹  

۲۴ MEW 41, 371; MEGA ۲ ,۳-۱,  ۱۱۴,  Engels an Wilhelm Graeber, ۲۳,۴.-۱,۵,۱۸۳۹  

۲۵ MEW 41,419; MEGA ۲ ,۳-۱,  ۱۶۰,  Engels an Wilhelm Graeber, ۸,۱۰,۱۸۳۹ 

۲۶ zit. n. Hunt, Friedrich Engels, S. 101 

۲۷ zit. n. ebd., S. 103 

۲۸ zit. n. ebd., S. 105 

۲۹ MEW 8, 582 

۳۰ MEW 1, 557 

۳۱ zit. n. Enzensberger, Gespräche, Bd. 1, S. 23 f. 

۳۲ MEW 27, 26; MEGA 2, 3-1, 271 f., Engels an Marx, 17.3.1845 

۳۳ MEW 2, 223 

۳۴ Quante/Schweikard, Marx-Handbuch, S. 50 
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۳۵ Nicolaevsky/Maenchen-Helfen, Karl Marx, S. 96 

۳۶ MEW 2, 285 f. 

۳۷ MEW 27, 19; MEGA 2, 3-1, 266, Engels an Marx, 22.- 26.2. und 7.3.1845 

۳۸ zit. n. Kliem, Dokumente, S. 165 f. 

۳۹ MEW 27, 16, Engels an Marx, 20.1.1845 

۴۰ Institut für Marxismus-Leninismus, Mohr und General, S. 205 f. 

۴۱ MEW 27, 48, Engels an Marx, 17.3.1845 

۴۲  MEW 27, 20, Engels an Marx, 22.-6.2 und 5.3.1845 

۴۳  MEW 27, 21, Engels an Marx, 22.-6.2 und 5.3.1845 

۴۴ MEW 27, 18, Engels an Marx, 20.1.1845 

۴۵ MEW 27, 26, Engels an Marx, 17.3.1845 

۴۶ MEW 27, 26f., Engels an Marx, 17.3.1845 

 

۷۳ 

۱   MEW 27, 601, Marx an den belgischen König Leopold I., 7.2.1845  

۲   zit. n. Ambrosi, Jenny Marx, S. 127 

۳  zit. n. Institut für Marxismus-Leninismus, Mohr und General, S. 206  

۴  zit. n. Hunt, Friedrich Engels, S. 175  

۵ zit. n. ebd.,              S. 177 

۶  MEGA 2, 3-5, 379, Jenny Marx an Marx, 30.5.1852 

۷  MEGA 2, 4-5, 348 

۸  MEW 23, 317 

۹  MEGA 2, 4-5, 10 

۱۰  MEGA 2, 4-5, 18 

۱۱  MEGA 2, 4-5, 19 

۱۲  zit. n. Ambrosi, Jenny Marx, S. 127  

۱۳  zit. n. Wheen, Karl Marx, S. 126  

۱۴  zit. n. Hunt, Friedrich Engels, S. 175 

۱۵  MEW 27, 602, Marx an Oberbürgermeister Görtz in Trier, 17.10.184 5 

۱۶  MEW 27, 603, Marx an Oberbürgermeister Görtz in Trier, 10.11.1845 

۱۷  zit. n. Ambrosi, Jenny Marx, S. 124 

۱۸  MEW 27, 19, Engels an Marx, 22.-26.2. u. 7.3.1845 

۱۹  zit. n. Hunt, Friedrich Engels, S. 174 
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۲۰  MEW 21, 212 

۲۱  MEW 3, 34 

۲۲  MEW 27, 448f., Marx an Karl Wilhelm Leske, 1.8.1848; MEGA 2, 3-2, 23 u. 25  

۲۳  MEW 27, 449f., Marx an Karl Wilhelm Leske, 1.8.1848; MEGA 2, 3-2, 24  

۲۴  MEW 3, 218 

۲۵  zit. n. Stedman Jones, Das Kommunistische Manifest, S. 174  

۲۶  MEW 3, 13  

۲۷  MEW 3,13. 

۲۸  MEW 3, 39  

۲۹  MEW 23, 16  

۳۰  MEW 3, 33 

۳۱  zit. n. Ambrosi, Jenny Marx, S. 128 

۳۲  MEW 33, 702, Jenny Marx an Karl Liebknecht, 26.5.1872 

۳۳  Friedenthal, Karl Marx, S. 305 

۳۴  MEW 1,404 

۳۵  MEW 1,405 

۳۶  zit. n. Friedenthal, Karl Marx, S. 310  

۳۷  zit. n. ebd., S. 306 

۳۸  vgl. Standage, The Victorian Internet  

۳۹  zit. n. Sperber, Karl Marx, S. 189  

۴۰  zit. n. Raddatz, Karl Marx, S. 122 

۴۱  zit. n. Nicolaevsky/Maenchen-Helfen, Karl Marx, S. 119L  

۴۲  MEGA 2, 3-2, 106, Moses Hess an Marx, 20.5.1846  

۴۳  MEGA 2, 3-2, 211, Moses Hess an Marx, 29.5.1846  

۴۴  zit. n. Rohbeck, Marx, S. 73  

۴۵  MEW 4, 4  

۴۶  MEW 4, 37 

۴۷  MEW 27, 443, Marx an Pierre-Joseph Proudhon, 5.5.1846  

۴۸  MEW 27, 443, Marx an Pierre-Joseph Proudhon, 5.5.1846 

۴۹  MEGA 2, 3-2, 7 Karl Marx, Friedrich Engels und Philippe-Charles Gigot an Pierre-Joseph 

Proudhon, 5.5.1846; deutsch nach: McLellan, Karl Marx, S. 168  

۵۰  MEGA 2, 3-2, 7 Karl Marx, Friedrich Engels und Philippe-Charles Gigot an Pierre-Joseph 

Proudhon, 5.5.1846; deutsch nach: McLellan, Karl Marx, S. 168  

۵۱  MEW 4,65 
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۵۲  zit. n. Sperber, Karl Marx, S. 192  

۵۳  MEW 14,439 

۵۴  MEW 27, 59, Engels an Marx, 18.10.1846  

۵۵  MEW 27, 66, Engels an Marx, 29.10.1846  

۵۶  MEW 27, 66, Engels an Marx, 23.10.1846 

۵۷  vgl. MEW 27, 61, Engels an das kommunistische Korrespondenzbüro, 23.10.1846 

۵۸  MEW 27, 74, Engels an Marx, 15.1.1847 

۵۹  MEW 27, 80, Engels an Marx, 9.3.1847 

۶۰  MEW 27, 470, Marx an Georg Herwegh, 26.10.47 

۶۱  MEW 27, 470, Marx an Georg Herwegh, 26.10.47 

۶۲  MEW 4, 596 

۶۳  zit. n. McLellan, Karl Marx, S. 186 

 

۷۷ 

۱ Nicolaevsky/Maenchen-Helfen, Karl Marx, S. 139 

۲ Berlin, Karl Marx, S. 122 

۳ McLellan, Karl Marx, S. 195 

۴ Raddatz, Karl Marx, S. 128 ff. 

۵ Friedenthal, Karl Marx, S. 329 

۶ Mathias Greffrath, Die Zeit, 5.2.1998, S. 47 

۷ zit. n. Misik, Marx verstehen, S. 40 h 

۸ zit. n. Die Zeit - Geschichte, S. 29 

۹ Stedman Jones, Das Kommunistische Manifest, S. 13 

۱۰ Sperber, Karl Marx, S. 211 

۱۱ MEW 27, 104, Engels an Marx, 23V24.11.1847 

۱۲ MEW 4, 502 f. 

۱۳ Stedman Jones, Das Kommunistische Manifest, S. 68 

۱۴ MEW 6, 421 

۱۵ MEGA 2, 3-2, 384, Die Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten Kreisbehörde Brüs-

sel, London, 25. Januar 1848 

۱۶ vgl. Prawer, Karl Marx und die Weltliteratur, S. 125 

۱۷ zit. n. Mehring, Karl Marx, S. 130 

۱۸ MEW 4, 461 ff. (alle Zitate aus dem Manifest) 
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۱۹ MEW 4, 573 

۲۰ MEW 4, 574 

۲۱ MEW 4, 573 

۲۲ MEW 4, 531, Engels an den Redakteur des »Northern Star«, 25.3.1848 

 

۷۲ 

۱ MEW 5,464 

۲ zit. N. Nicolaevskx/Maenchen-Helfen, S.149f 

۳ MEW 27,118 Marx an Engels, 12.3.1848 

۴ MEW 27,119 Marx an Engels, 12.3.1848 

۵ MEW 27,110 Marx an Engels, 14.1.1848 

۶ MEW 27,119 Marx an Engels, 16.3.1848 

۷ MEW, 5,3f. 

۸ zit. N. MEGA 2, 1-7-,877 

۹ zit. N. Nicolaevskx/Maenchen-Helfen, Karl Marx S.157 

۱۰ MEW 5,42 

 

 ۷۹  

۱ MEW 8,111 

۲ MEGA 2, 3-3, 733, Jenny Marx an Joseph Weydemeyer, 20.5.1850 

۳ MEGA 2, 1-30, 16 

۴ MEW 27, 125, Engels an Marx, 25.4.1848 

۵ zit. n. Nicolaevsky/Maenchen-Helfen, Karl Marx, S. 173 f. 

۶ zit. n. Enzensberger, Gespräche, Bd. 1, S. 103 f. 

۷ MEGA 2, 1-7, 885 

۸ MEW 27, 125, Engels an Marx, 25.4.1848 

۹ zit. n. Friedenthal, Karl Marx, S. 373 

۱۰ MEW 5,136h 

۱۱ Hunt, Friedrich Engels, S. 218 

۱۲ MEW 5,112 

۱۳ MEW 5,116 

۱۴ zit. n. Friedenthal, Karl Marx, S. 373 
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۱۵ MEGA 2, 1-30, 16; vgl. Nicolaevsky/Maenchen-Helfen, Karl Marx, S. 

۱۶ MEGA 2, 1-7, 479/80 

۱۷ MEGA 2, 1-30, 17 

۱۸ MEW 5, 105 

۱۹ MEGA 2,1-7, 309 

۲۰ zit. n. MEGA 2, 1-7, 887 

۲۱ MEW 5, 501 

۲۲ MEW 5, 176 

۲۳ MEW 5, 249 

۲۴ MEW 5, 15 

۲۵ MEW 21, 16 

۲۶ MEW 36, 808 

۲۷ zit. n. Nicolaevsky/Maenchen-Helfen, Karl Marx, S. 181 

۲۸ MEW 5, 455 

۲۹ zit. n. McLellan, Karl Marx, S. 222 

۳۰ MEW 27, 131, Marx an Engels, 29.11.1848 

۳۱ MEW 6, 148 

۳۲ MEW 6, 150 

۳۳ MEW 6, 176 

۳۴  MEW 6, 124  

۳۵ MEW 5, 65 f. 

۳۶ MEW21, 19  

۳۷ MEGA 2, 1-30, 17  

۳۸ zit. n. MEGA 2, 1-7, 893  

۳۹ zit. n. MEGA 2, 1-7, 894  

۴۰ MEGA 2, 1-7, 895 

۴۱ Institut für Marxismus-Leninismus, Mohr und General, S. 343 

۴۲ MEW 27, 130; MEGA 2, 3-2, 167, Marx an Engels, erste Hälfte November 1848 

۴۳ MEW 5, 479 

۴۴ MEW 5,564 

۴۵ MEW 27, 132 Engels an Marx, 28.12.1848 

۴۶ MEW 5, 400 

۴۷ MEW 5, 374 
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۴۸ MEGA 2, 1-7, 773 

۴۹ zit. n. Hunt, Friedrich Engels, S. 230 

۵۰ zit. n. McLellan, Karl Marx, S. 224 

۵۱ MEW 6, 195 

۵۲ zit. n. Nicolaevsky/Maenchen-Helfen, Karl Marx, S. 191  

۵۳ MEW 6,234  

۵۴ MEW 6, 245  

۵۵ MEW 6, 433 

۵۶ zit. n. Körner, Karl Marx, S. 86 

۵۷ MEW 31, 93 Marx an Engels, 7.3.1865 

۵۸ zit. n. MEW 6, 503 

۵۹ MEW 6, 520 

۶۰ MEW 6, 505 

۶۱ MEW 6, 506 

۶۲ Blumenberg, Karl Marx in Selbstzeugnissen, S. 87  

۳۶  zit. n. Ambrosi, Jenny Marx, S. 149 f. 

۶۴ Institut für Marxismus-Leninismus, Mohr und General, S. 209  

۶۵ ebd., S. 210 

۶۶ zit. n. Ambrosi, Jenny Marx, S. 152  

۶۷ zit. n. ebd., S. 153  

۶۸ zit. n. ebd., S. 143 

۶۹ MEGA 2, 3-3, 725, Jenny Marx an Lina Schöler, 29.6.1849  

۷۰ MEW 27, 137, Marx an Engels, 7.6.1849  

۷۱ zit. n. Hunt, Friedrich Engels, S. 235 

۷۲ Institut für Marxismus-Leninismus, Mohr und General, S. 211  

۷۳ MEW 27, 506  

۷۴ MEW 1,382 

 

 

 بخش دوم

 

۷۴ 
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۱  MEW 27, 474 

۲  Klaus Teweleit, FAZ 18.5.2015, S. 13 

۳  Bwttina Röhl, Wrthschaftswoche, 21.8.2012 

۴  Quante/Schweikard,Marx-Handbuch S, 74  

۵ Jürgen Herres/Regina Roth, Karl Marx, oder: »Wenn die Karell Kapital gemacht hätte, 

statt etc.«, in: Stefan Zahlmann/Sylka  Scholz (Hg.), Scheitern und Biografie. Die andere 

Seite moderner Lebensgeschichten, Gießen, 2005 

۶ Enzensberger, Gespräche, Bd. 1, S. 293 

۷ Ebd., S. 252 

۸ Ebd., S. 223 

۹ Ebd., S. 256 

۱۰ Ebd., S. 257 

۱۱ Osterhammel, Die Verwandlung der Welt, S. 262 f. 

۱۲ Institut für Marxismus-Leninismus, Mohr und General, S. 321 ff. 

۱۳ ebd., S. 372 

۱۴ MEW 1,516 

۱۵ Enzensberger, Gespräche, Bd. 1, S., 217 

۱۶ Institut für Marxismus-Leninismus, Mohr und General, S. 124 

۱۷ Enzensberger, Gespräche, Bd. 1, S., 293 

 

۷۵ 

۱ Institut für Marxismus-Leninismus, Mohr und General, S. 211 

۲ Ebd., S. 211 f. 

۳ MEW 27, 143, Marx an Engels, 19.11.50 

۴ MEW 27, 6o7ff., Jenny Marx an Weydemeyer, 20.5.50 

۵ MEGA 2, 3-3, 621 f., Jenny Marx an Marx, August 1850 

۶ MEGA 2, 3-3, 622, Jenny Marx an Marx, August 1850 

۷ MEGA 2, 3-3, 622, Jenny Marx an Marx, August 1850 

۸ Institut für Marxismus-Leninismus, Mohr und General, S. 215 

۹ MEW 27, 152, Jenny Marx an Engels, 2.12.50 

۱۰ Enzensberger, Gespräche, Bd. 1, S. 252f. 

۱۱ MEW 27, 229, Marx an Engels, 2.4.51 

۱۲ MEGA 2, 3-3, 85, Marx an Engels, 2.4.51 
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۱۳ MEGA 2, 3-4, 84, Marx an Engels, 31.3.51 

۱۴ Institut für Marxismus-Leninismus, Mohr und General, S. 216 

۱۵ zit. n. Limmroth, Jenny Marx, S. 153 

۱۶ zit.n.Blumenberg,KarlMarxinSelbstzeugnissen,S. 1 i6;LouiseFreyberger-Kautsky an Au-

gust Bebel, 2.9.98 

۱۷ zit. n. ebd., S. 117; Louise Freyberger-Kautsky an August Bebel, 2.9.98 

۱۸ zit. n. Payne, Marx, S. 540 

۱۹ MEGA 2, 3-5, 381 f., Jenny Marx an Marx, 31.5 und 1./2.6.52 

۲۰ MEGA 2, 3-5, 399, Jenny Marx an Marx, zwischen 9. und 11.6.52 

۲۱ MEGA 2, 3-5, 411 f., Jenny Marx an Marx, 19.6.52 

۲۲ MEGA 2, 3-5 131, Marx an Jenny Marx, 11.6.52 

۲۳ MEGA 2, 3-5, 417, Jenny Marx an Marx, zwischen 21. und 25.6.52 

۲۴ MEGA 2, 3-6, 452, Jenny Marx an Engels, 27.4.53 

۲۵ MEGA 2, 3-7, 112; MEW 28, 363, Marx an Engels, 3.6.54 

۲۶ MEW 28, 371 Marx an Engels, 21.6.54 

۲۷ Institut für Marxismus-Leninismus, Mohr und General, S. 220 

۲۸ MEGA 2, 3-7, 166; MEW 28, 423, Marx an Engels, 17.1.55 

۲۹ MEGA 2, 3-7, 185; MEW 28, 440, Marx an Engels, 16.3.55 

۳۰ MEGA 2, 3-7, 188; MEW 28, 443, Marx an Engels, 6.4.55 

     

۷۶ 

۱ Institut für Marxismun – leninismus, Mohr und General S. 61 

۲ zit. N. Körner, Karl Marx, S. 1065 

۳ Institut für Marxismun – leninismus, Mohr und General S. 334 

۴ MEW 8,575 

۵ zit. n. Mclellan, Karl Marx, S. 245f 

۶ zit. N. Wheen, Karl Marx, S. 198 

۷ MEW 7. 244ff 

۸   zit. n. Mclellan, Karl Marx, S. 250 

۹   Institut für Marxismun – leninismus, Mohr und General S. 212 

۱۰ ebd., S. 95 

۱۱ MEW 8, 412 

۱۲ zit. n. McLellan, Karl Marx, S. 264 
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۱۳ MEW 28, 5 57 f., Marx an Joseph Weydemeyer, 27.6.51 

۱۴ Schieder, Karl Marx als Politiker, S. 63 

۱۵ MEW 28, 295, Marx an Engels, 19.11.52 

۱۶ MEW 28, 640, Jenny Marx an Adolf Cluß, 28.10.52; MEW 28, 166, Engels an Marx, 

27.10.52 

۱۷ MEW 28, 641, Jenny Marx an Adolf Cluß, 28.10.52 

۱۸ Enzensberger, Gespräche, Bd. 1, S. 252 

۱۹ zit. n. Sperber, Karl Marx, S. 289 

۲۰ MEW 28, 162, Marx an Engels, 25.10.52 

۲۱ MEW 28, 29, Marx an Engels, 5.3.56 

۲۲ zit. n. Schieder, Karl Marx als Politiker, S. 66 

۲۳ MEW 28, 527, Marx an Jenny Marx, 11.6.52 
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